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  اوه مای گاد!


  نگاهی به دور و برم کردم... یعنی اینجا آدم زندگی میکرد؟!عجب قصری، عجب دم و دستگاهی!تا چشم کار میکرد دیوار باغ ادامه داشت، اونقدر بلند بود که نمیشد داخل رو دید، اما گوشه هایی از یک ساختمان بلند به چشم میومد. کمی عقب تر رفتم و به دیوارهای سفید که دور تا دور باغ محتاطانه کشیده شدن نگاه کردم. تاج بزرگِ ایوون که دالبر گچ بری شده اش از این فاصله پیدا بود من رو به یادِ خونه هایی که تو فیلمها دیده بودم می انداخت. نور آفتاب چشمم رو میزد ، سرم رو گرفتم پایین. برای فشردن زنگ تردید داشتم....تا ته کوچه رفتم و برگشتم. دوباره مقابل زنگ در ایستادم...دستم رو لرزون جلو بردم.آبِ دهانم رو قورت دادم. چی کار کنم؟ زنگ بزنم؟.چهره ی مهربانِ بردیا مقابلِ دیدگانم جون گرفت. با اون لبخندِ خاصش که هر از گاهی روی چهره ی مردانه اش نقش میبست و به ندرت تبدیل به قهقهه میشد...دستم روی زنگ خشک شد...اصلا شاید اشتباه کردم اومدم ، ها؟ دستم رو انداختم و پوفی از سرِ بلاتکلیفی کشیدم. دلم و عقلم در یک کشمکشِ بی پایان در حالِ جدال بر سرِ تصمیمِ من بودند. و در آخر اون که برنده شد، دلم بود. من هزار سال آسایشِ خودم رو به شادیِ یک لحظه ی بردیا میفروختم. دهنمو که یک متر باز مونده بود جمع کردم، پشتمو به عمارت ` طاها ` کردم. چرخیدم تا قبل از اینکه تصمیمم عوض بشه از اون کوچه دور بشم. هنوز قدمی به زمین نگذاشته بودم که در روی دو لنگه چرخید و صدای محکم و کمی عصبیِ مردی باعث شد بایستم.


  - با کی کار دارین خانوم؟


  چشمام رو بستم. باید همین الان یک راهی پیدا میکردم. دست و پام رو گم کرده بودم و این تصمیم گیری رو برایِ من که اصولا عادت به انجام کارهای سخت نداشتم سخت تر میکرد. به طرف صدا برگشتم، اقای میانسالی که لباس فرم پوشیده و بین دو لنگه ی در ایستاده بود، منتظر عکس العمل من, با نگاهی که خالی از شک نبود بر اندازم میکرد. خدا خدا میکردم تابلو به نظر نرسم. تو گفتن حرفم تردید داشتم. این پول میتونست زندگی بردیا رو از این رو به اون رو کنه و مسلما تو وضع این خونواده تاثیر چندانی نداشته باشه. وجدانم نهیب میزد که توی زندگی کی پول باد آورده خوردی که این بار واسه مال مردم نقشه میکشی؟ حتما برای پولش زحمت کشیده، حق تو نیست....حق بردیا نیست...لحنِ ملامتگرِ بابا تویِ گوشم میپیچید "من اگر میخواستم با پولِ مردم زندگی بسازم تا الان نصفِ شیراز رو خریده بودم. من این پولا رو قاطیِ زندگیمون نمیکنم...."


  صدای مرد نذاشت بیشتر از این توی شک و تردید دست و پا بزنم:


  -مردم علاف شما که نیستن خانوم!من شما رو دیدم که از نیم ساعت پیش این دور و بر میپلکید، میگین با کی کار دارین یا زنگ بزنم به پلیس؟


  توی نگاهش و کلامش آثاری از شوخی نبود، انگار جدی جدی فکر کرده بود اومدم دزدی، دارم موقعیت خونه رو بررسی میکنم! چنان با چشمای گیج و ویج بهش خیره شدم که نگاهش پر از شک و دو دلی شد. درست مثلِ من. من که مردد بودم و نمیتونستم تصمیم بگیرم. سکوتم که طولانی شد، شروع کرد به تکون دادنِ دستاش. همزمان گفت:


  -کر و لالی؟


  نمیدونستم این حرکت دایره ای دستاش جلو صورتم و اشاره های گاه و بیگاه به گوش هاش رویِ چه حسابی معنی "کر و لال" بودن میده! هرچند شکی که به کر و لال بودنم برده بود چند دقیقه ای بیشتر بهم وقت داد تا حواس و افکارم رو جمع کنم و بتونم خودم رو از مهلکه ای که توش گیر کرده بودم نجات بدم. تا ته کوچه رو نگاه کردم، لامصب همش متعلق به همین خونه بود! دیگه نمیشد در رفت...!باید پول و میدادم و میرفتم، درستش همین بود. تصمیم منطقی این بود که پول رو ببرم بدم به صاحبش... اما اگه بردیا میرفت زندان چی؟ سرم رو چند بار به طرفین تکون دادم...فکر دیدن بردیا تو زندان، بین یه مشت خلافکار حرفه ای مو به تنم سیخ میکرد... من اگر از اینجا میرفتم هیچ کس نمیفهمید، هیچ کس مدرکی نداشت، من بودم و یه شماره ی ایرانسل که میتونستم بندازمش تو توالت و سیفون رو بکشم روش...اما اونا ازش مدرک داشتن، پاش رو امضا زده بود...شرایطِ که آدم ها رو وادار به عکس العمل میکنه، شاید اگه صد بار دیگه هم به عقب برگردم و تو اون شرایط قرار بگیرم باز هم تصمیم بگیرم که پول رو بدم به بردیا و زندگیش رو نجات بدم حتا به قیمت خراب کردن زندگی خودم.


  از تلاشِ مذبوحانه ای که برایِ فهموندنِ حرفش به من به کار میبرد خنده ام گرفت. با اینحال دستم رو بالا گرفتم و با جدّیت تو چشماش خیره شدم:


  - من با پلاک ۱۲ کار داشتم که انگار منزل رو به رویی شماست.


  تکون خفیفی خورد. کمی نگاهم کرد. حرف زدنِ من، اونم وقتی که فکر میکرد لالم، درست مثلِ زنده شدنِ کسی بود که مطمئن هستن مرده. شک و تردیدش چند برابر شد و من با اینکه از درون میلرزیدم و یک ریز صلوات میفرستادم که گیر نیفتم، چهره ی سخت و جدی ای به خودم گرفته و تماس چشمیم رو لحظه ای باهاش قطع نکردم. به خودش اومد, پوزخندی زد و گفت:


  - پس چرا معطّلید؟


  بی معطلی گفتم


  -معطل نیستم، فقط نمیدونستم که قبل از رفتن به منزل دوستم باید توسطِ افرادِ اون کوچه تأیید صلاحیت بشم.


  منتظر جواب نموندم. همین دو سه دقیقه نقش بازی کردن همه ی انرژیم رو گرفته بود. به سمتِ خونه ی رو به رویی حرکت کردم و از تهِ دل آرزو کردم صاحبِ اون خونه ی روبرو دختری به سنّ و سالِ من داشته باشه.


  دستم رو گذاشتم روی زنگ. زیرِ چشمی نگاهش کردم که همچنان به من خیره مونده بود.


  دعا دعا میکردم کسی خونه نباشه..... خدایا قول میدم نمازمو اول وقت بخونم...دیگه آدامس نچسبونم لای جزوه های سپیده...اصلا روزی چهل تا صلوات میفرستم......هنوز نذر و نیازام تموم نشده بود که در به شدت باز شد و فک من یک متر افتاد پایین.....


  خدایا چرا با من این کار و میکنی! چرا آخه موقعیت گناه فراهم میکنی...یک عمر زهد و عبادتم داره از دست میره...تا دیروز فکر میکردم یه دخترِ چشم و گوش بسته بیشتر نیستم...اما نه....انگاری آب نمیدیدم و گرنه منم شنا گر قابلی بودم...انگار نه انگار که اون مرد ایستاده بود سمتِ دیگرِ کوچه و منتظر بود تا دست از پا خطا کنم. آب دهانم رو با صدا قورت دادم...کلا علاقه داشتم به مهرویان خیره بشم، دختر پسر نداشت، زیبایی رو باید ستود!در نتیجه تلاشم برای گرفتن نگاه از جوانی که در رو باز کرده و با اخم عمیقی براندازم میکرد، جواب نداد...عادت بود دیگه..عادت...! از نظرِ نمای ظاهری و مادی که دو خونه با هم تفاوتِ چندانی نداشتند... اما از نظرِ معنوی و باطنی تفاوت از زمین بود تا به آسمون...اون اقایِ عصبانیِ پاچه گیرِ پیر کجا...این جوونِ رعنا و ورزیده کجا... تو دلم گفتم، ببین چقد وضع کار بد شده جوون به این رعنایی رو چه به باغبونی و دربونی!...


  از اونجایی که خیره خیره نگاهش میکردم، تغییراتِ چهره اش، بخصوص غلیظ تر شدنِ اخمش به چشمم اومد...سعی کردم نگاهم رو بدزدم که صدای بمش که با کمی هم عصبانیت و تحکّم آمیخته بود انگار از بلندی پرتم کرد پایین...:


  -با کی کار دارین خانوم؟


  کمی مکث کردم...چرا همه چیزِ این آدم اینقدر دلنشین بود؟ چه صدایی چه سیمایی....کاش میرفت بازیگر میشد به جای باغبونی....صورتش به سرخی میزد...حتما کلافه شده بود از نگاه هایِ بی پروایِ من! تقصیرِ من چی بود؟ تو دانشگاهی درس میخوندم که جنسِ مخالف به وفور پیدا میشد، منتها با کیفیت پایین! جوونی که رو به رویِ من ایستاده بود حتی با اون چکمه هایِ باغبونی و آستین هایی که بالا زده بود خوش تیپ تر و جذاب تر از همه ی بچه هایِ دانشکده بود. ایندفعه بلند تر گفت:


  -دستتو گذاشتی رو زنگ و بر نمیداری که دندوناتو نشونم بدی؟!


  و من تازه فهمیدم هنوز دستم رو زنگه و فکم یه متر باز!!خجالت کشیدم و به خودم نهیب زدم...کمی از در فاصله گرفتم و پسرک کمی جلوتر اومد...


  دستشو بالا برد و گفت: چطوری علی؟


  سریعاً برگشتم، یارو(علی) هنوز داشت با شک و تردید نگاهم میکرد. وای بر من! کلا از مکان و زمان جدا شده بودم...یادم رفته بود اون پدرِ فولاد زره ایستاده بر و بر نگاهم میکنه و عکس العملم رو میپاد...بمیری بهاران...نمیشد حالا عالم و آدم رو خبر نمیکردی؟ قبل از اینکه به خودش بیاد و بخواد زیر آبم و بزنه دربون این یکی خونه رو هل دادم تو، در و پشت سرم بستم و گفتم:


  - تو رو خدا، تو رو به هرکی میپرستی یه جور وانمود کن که انگار مهمونتم،این علی که رفت تو به خدا میرم، کاریم ندارم به هیچی...اصلا همین جا وایمیستم، نه داخل میام نه لازمه تو بمونی، دست به هیچیم نمیزنم،...


  به شلنگی که تو باغچه افتاده بود اشاره کردم و گفتم:


  اگرم میخوای کارتو ادامه بدی و به گل و گیاهات برسی من مزاحم باغبونیت نمیشم، نیم ساعت دیگه میرم به اربابتم هیچی نگو،به جوونیم رحم کن، این یارو فکر میکنه من دزدم ولی به خدا نیستم....


  برای کشیدن نفس یه لحظه مکث کردم...هوا رو با صدا بلعیدم..به چهره اش دقیق نگاه کردم. خبری از عصبانیتِ چند لحظه پیش نبود...اما هنوزم کمی اخم داشت. نگاهی به بازوش انداخت که هنوز تو دستم بود. از اخمِ صورتش کم شد. با عجله دستش رو ول کردم. در رو بست و کمی با فاصله ایستاد. سنگینی نگاهش آزار دهنده بود. سنگینیِ کیفِ روی دوشم هم. چشماش برق میزد... سرم رو انداختم پایین..نمیدونم برقِ نگاهش از شیطنت بود یا از سرِ بدجنسی... انگار میخواست کار دستم بده...باید راضیش میکردم...تا اومدم دوباره شروع کنم دستش و به بشونهٔ ساکت بالا آورد، خنده رو تو اجزای صورتش میدیدم..هرچند به اصرار اون اخمِ ترسناک رو حفظ کرده بود...ناخداگاه آروم شدم و دست بردم به مقنعه ام. توی چشمام دقیق شد و گفت:


  - اینجا چه کار میکردی؟


  گردن کشیدم تا دور و بر رو ببینم و موقعیتم دستم بیاد. در حالیکه چشمام دور تا دورِ حیاطشون میچرخید گفتم :


  - به خدا براتون میگم، الان از همه چی مهم تر اینه که منو نجات بدی...ارباب خونه نیست؟ نیاد منو ببینه و واست بد شه؟ من نمیخوام واسه ثواب کباب بشی....


  وسط حرفم پرید و گفت:


  -دختر یه دیقه زبون به دهن بگیر..


  .و به طرف ساختمون رفت....


  هول برم داشت. داشت میرفت علی رو بیاره؟ به پلیس زنگ بزنه؟ نگاهی به خودم انداختم که یه کیفِ کوهنوردی رو دوشم بود و یه کیف کوچیک هم اریب از طرفِ چپم آویزون کرده بودم. نه حق داشت ...خیلی مشکوک میزدم...نگران پرسیدم:


  -کجا میری؟


  -مگه نگفتی که وانمود کنم مهمونمی؟ ...خوب بیا تو دیگه... نترس کسی خونه نیست...


  نفسم رو صدا دار پوف کردم. کوله ام واقعا سنگین بود. از رو دوشم برش داشتم و گرفتم تو دستم. اومدم مثلِ دخترایِ حرف گوش کن پشتِ سرش راه بیفتم که یک دفعه ایستادم...انگار تازه دوزاریم داشت میفتاد. اگر بلایی سرم بیاره چی؟ بعدشم میتونه راحت بکشتم و همین جا تو همین باغ خاکم کنه، هیچکسم نمیفهمه.....عجب غلطی کردما.....


  -معطل چی هستی؟


  دست و پام رو گم کردم. مرتب دست میکشیدم به مقنعه ام. دستِ خودم نبود. یه واکنشِ کاملا غیرِ ارادی بود که همیشه وقتی هول میکردم بروز میکرد. باید یه بهونه میاوردم که باهاش واردِ خونه نشم...چراغایِ مغزم یکی یکی روشن خاموش میشدن... در نهایت فکری به سرم زد!چی میشد اگه این دفعه رو تو حیاط از مهمون پذیرائی میکرد؟ خیالات خام برش داشته بود که الان میرم تو اون خونه ای که حتما پر از اتاقه و اتاقاش هم حتما تخت خواب داره باهاش تنها میشم! حتما میخواست یه لیوان هم نوشیدنی برام بیاره که توش قرص خواب آور ریخته قبلا! بابا بیخیال...من خودم ته صفحه حوادثم! سر جام ایستادم و نگاهی به دور و برم انداختم...صدای مرد جوان رشتهٔ افکارم پاره کرد:


  - چرا نمیای تو؟ نکنه میترسی؟


  و برایِ اولین بار کمی خندید.


  به روی خودم نیاوردم که فکرم رو خونده و با طلبکاری گفتم::


  - این دفعه ازمهمونت تو حیاط پذیرایی کن!


  _آخه تو حیاط که نمیشه، یهو ارباب میاد میبینه بد میشه...


  و دوباره مسخره خندید.


  کمی اضطراب داشتم. از اینکه تو این موقعیت به من میخندید جوش آوردم:


  -منو باش که به شما اعتماد کردم.... ترجیح میدم علی منو بده دست پلیس تا بمونم اینجا و بشم سوژهٔ مسخره بازی شما....


  کیفِ سنگینم رو از کنارِ پام برداشتم. پشتم روبه مردِ جوان کردم. دستام کمی می لرزید و واقعا ترسیده بودم. زندگیِ خیلی ها به همین سادگی تباه شده بود. به حماقتِ خودم لعنت فرستادم. من چجوری اعتماد کردم و واردِ این خونه شدم؟ کیف رو به سختی انداختم رو دوشم. هنوز قدمِ بعدیم رو بر نداشته بودم که صدایی کنارِ گوشم گفت:


  -پیشنهاد پذیرایی تو حیاط رو میپذیرم


  جیغ بلندی کشیدم و کوله ام رو پرت کردم رو زمین. به سمتش برگشتم و نگاه تندی حواله اش کردم اما حرف تو دهنم ماسید...چی میگفتم؟ اینکه چرا مثل مار میخزی و بی سر و صدا راه میری؟


  راهم رو کشیدم و بی توجه بهش به سمتِ در رفتم. دستم روی دستگیره ننشسته بود که صداش به گوشم رسید. جدی و بدونِ شوخی.


  -صبر کن، من علی رو میشناسم، کاری جز نگهبانی نداره، اگه اینقدر زود بری دوباره سوال جوابت میکنه...


  کمی مکث کردم. حق با اون بود. مردک انگار پشتِ در کشیک من رو میداد...دو دل شدم؟ برم؟ نرم؟ تصمیم گرفتم بمونم. به خصوص که باغبونه رفته بود نشسته بود تو آلاچیق و کاملا بی توجه به من کلّه اش رو کرده بود تو موبایلش. نگاهی به فاصله ی آلاچیق تا درِ ورودی انداختم. اگه اتفاقی میفتاد میتونستم در برم. فوقش بی خیال کیف میشدم. سنگین بود. میتونست حرکتم رو کند کنه. سلانه سلانه به طرفِ آلاچیق رفتم و نزدیکترین صندلی به درِ ورودی رو کشیدم بیرون. کیف رو گذاشتم کنارِ پام و نشستم. حتي سرش رو هم بالا نگرفت. خدا رو شکر، مثکه خیلی هم لقمه ی چرب و نرمی به نظرش نرسیدم. از فرصت استفاده کردم و برایِ آروم کردنِ خودم نگاهی به اطرافم انداختم.


  سنگفرش باریکی در حیاط رو به در ورودی ساختمان وصل میکرد.فاصله ی درِ حیاط تا درِ ساختمان، شاید بیشتر از پنجاه متر بود. استخر بزرگی طرف چپ سنگفرش دیده میشد که دور تا دورش شن ریخته بودن و با اون سه تا نخل بلند، ساحل دریا رو تداعی میکرد. درختای سرو، بلند و کشیده، دور تا دور دیوار با نظم خاصی کاشته شده بودن... معلوم بود حسابی تو طراحی این حیاط سلیقه خرج شده بود....و البته پول زیاد....حالا میفهمم منظور مامان از اینکه “ پول زیاد سلیقه ی خوبم میآره “ چی بود....


  از سکوتش متعجب شدم. به سمتش برگشتم و به صورتِ شیش تیغش چشم دوختم. بلوز مردونه ای که آستین هاش رو بالا زده بود و ترکیبی از رنگهایِ سورمه ای و طوسی بود بد جوری به اون پوتینهایِ باغبونیِ پلاستیکی نمیومد! هرچند شلختگیِ عمدیِ موهاش دلنشین بود. نگاهم به سمتِ صورتش کشیده شد که با اخمِ غلیظی سرش رو کرده بود تو موبایلش. این چرا اینقدر اخم کرده بود؟ موبایلش زنگ خورد و نگاهم رو به سمتش کشید...چی؟؟ این که مثلِ گوشیِ من بود!! حرصم در اومد! باید اولین فرصت عوضش میکردم. بردیا میگفت سامسونگ خز شده و دستِ همه هست ها. باور نمیکردم.


  -سلام...ممنون،...نه. من یکمی دیرتر میام....یه یک ساعتی ..شاید دیر تر....نه...نه مشکل که نه....مهمون دارم...


  -نه ، نمیشناسیش...باشه....فعلا..


  موبایلش رو پرت کرد رو میز، فکر کنم حسابی کلافه شده بود...بالاخره سرش رو بالا گرفت و زل زد تو چشمام. انگار میخواست افکارم رو بخونه....یا شاید راست و دروغ رو تو چشام ببینه....هرچی بود معذبم کرد. سرم و انداختم پایین و ناخداگاه دست بردم به مقنعه ام.


  -خوب، اینجا چه کار داشتی؟ من معمولا به کسی اعتماد نمیکنم راش بدم تو خونه....پس خودت قضیه رو تعریف کن....اگرم بخوای بازی در بیاری و دروغ بگی، من از علی سختگیر ترم...نمیذارم در بری....


  سرم رو انداختم زیر. از نگاهش خجالت کشیدم. از جدیتش هم ترسیدم. آروم گفتم:


  -میخواستم خانوم طاها رو ببینم.


  نگاهش رنگ تعجب گرفت.


  -خانوم طاها؟


  سر تکون دادم


  -پس چرا ندیدیش؟


  -پشیمون شدم...


  - دنبال کار بودی؟


  - شخصی بود....


  -اومدی و نسازی... قرار شد جواب سوالای منو کامل بدی...


  -آره


  خدایا غلط کردم، منو ببخش دروغ گفتم! با نگاهی بر اندازم کرد و گفت:


  -بت نمیاد کلفت باشی....


  اشک توی چشام جمع شد....الان ازم تعریف کرد یا تحقیرم کرد؟! اصلا کی بود که منو تحقیر میکرد؟ مگه خودش باغبون بود من چیزی گفتم؟ احساس بدی داشتم. ترسیده بودم، تنها بودم. دردسری برای خودم خرید بودم ...موبایلم تو مشتم بود، کف دستم از احساسات مختلف خیس عرق شده بود. چندشم شد، موبایلمو آروم گذشتم رو میز.


  شاید ناراحتی رو توی چهره ام دید. انقدر که این بشر خیره خیره صورتِ من رو کند و کاو میکرد بعید نمیدونستم افکارم رو هم بخونه.


  با لحن آرومتری گفت:


  - آخه من در جریان هستم که دنبال یه کسی میگردن کاراشونو بکنه. البته شرکت ساختمون سازی هم دارن، تو دانشجویی؟


  -بله.


  ناخودآگاه آروم و مودب شده بودم. واقعا شبیه بازجویی شده بود، اصلا حس خوبی نداشتم...


  کمی صبر کرد.... نگاه نافذش همچنان تا مغز استخونم نفوذ میکرد...چه دل و جرأتی داشتم من! نشستم رو به روی یه پسر کاملا غریبه، تو یه خونه ی بزرگ و ظاهرا خالی، وای اگه مامان میفهمید....


  سکوتِ چند دقیقه ای مون رو صدای خنده اش شکست. این دومین باری بود که یک دفعه ای و بلند میخندید.


  -نه به اون اول که آسمون ریسمون میبافتی، نه به الان که به زور دو کلمه حرف میزنی...


  سرم رو بالا گرفتم و نگاهش کردم، اصلا نمی فهمیدمش.این الان عصبانی بود یا نه؟ دو دقیقه جدی بود بعدش دوباره میخندید!!نگاهم رنگِ تعجب گرفته بود. کمی هم ترسیده بودم راستش. آدمِ رو به روم خیلی مجهول بود. به خودم اومدم و حواسم رو جمع محیط اطرافم کردم. داشت بی حرکت نگاهم میکرد، تو فکرِ چی بود نمیدونستم اما تمامِ سعیم رو کردم که لبخند بزنم . با این کارام بیشتر مشکوک میشد ریگی به کفش دارم. بدون اینکه چشم ازم برداره گفت:


  -نگفتی چرا پشیمون شدی


  -خانواده ام با کار کردنم مخالف بودن، الآنم بدون اجازه اومده بودم، میخواستم به اسم دانشگاه به صورت پاره وقت کار کنم.


  یعنی انقد مستعد بودم تو دروغ گویی و نمی دونستم؟؟ یاد بابا افتادم که همیشه اعتقاد داشت تمام بدبختی های آدم از دروغ گویی شروع میشه....دروغ های کوچیک و به ظاهر بی اهمیت...اما من که این آدم رو نمی شناختم .به این میگن دروغ مصلحتی. تصمیم گرفتم زود تر پا شم، قبل از اینکه مجبور شم دروغ های بزرگتری بگم. سعی کردم صمیمی و مودب ازش تشکر و خداحافظی کنم..


  -خیلی ممنون، نمیدونم این لطفتونو چه جوری جبران کنم.


  خندید، یه خنده ی قشنگ....مات شدم....تا حالا ندیده بودم پسری اینقدر جذاب بخنده.شایدم چون از اولش فقط صورتش رو با اخم دیدم انقدر لبخندش به نظرم خاص اومد! لبخند رو لبم ماسید.ضربان قلبم داشت میرفت بالا.نگاهم رو دزدیدم، قضیه داشت شوخی شوخی جدی میشد. دلجویانه گفت:


  - دنیا خیلی کوچیکه، شاید یه روز یه جایی من به شما پناه آوردم.


  جو مودبی من اینم گرفته بود. به لبخندی اکتفا کردم. چی میگفتم؟ میگفتم بله، بفرمایید به من پناه بیارید خیلی هم خوشحال میشم؟


  کیفم رو برداشتم. اینهمه راه الکی وزنش رو تحمل کرده بودم. زیرِ لب خداحافظی گفتم و چرخیدم که برم اما صداش متوقفم کرد:


  -موبایلت یادت نره.


  خجالت زده از بی حواسیم دست دراز کردم و موبایلم رو ازش گرفتم. از افکارِ منفی ای که نسبت بهش داشتم خجالت کشیدم. گرچه احتیاط شرطِ عقل بود، اما اگر میخواستم عاقل باشم اصلا نباید میومدم تو .


  زمزمه وار جواب دادم:


  -یادم هم بره، قول میدم دیگه مزاحم نشم.


  در رو باز کرد، کوچه رو نگاه کرد، چشمکی زد و گفت:


  -شهر در امن و امان است...


  و دوباره خندید....نفسم رو فوت کردم. از بیخ گوشم ردّ شده بود...


  تا سر کوچه سنگینی نگاهش رو حس میکردم، تمام وقت که اونجا بودم کلا قضیه پولا رو فراموش کرده بودم. تو سرم پر بود از لبخند جذاب یک باغبون جذاب.....حتی اسمشم نمیدونستم، اسمم رو هم نپرسید....خوشحال بودم، یه حس خوب داشتم...خوشحال بودم که هنوز آدمایی هستن که از تنهایشون با یه دختر سو استفاده نمیکنن.اما از طرفی هم فقط خودم میدونستم چه کار بدی کردم. حتی مامان و بابا هم نمیدونستن من یک کیف پر از پول پیدا کردم و پسش ندادم...


  



  



  مشت میکوبم بر در


  پنجه میسایم بر پنجره ها


  من دچارِ خفقانم خفقان!


  من به تنگ آمده ام از همه چیز


  بگذارید هواری بزنم:


  -آی!


  



  تلفن رو که دیگه داغ کرده بود تو دستم جابجا کردم:


  _تو باید این پول رو بگیری بردیا


  _نمیتونم بهاران! من چه میدونم این پول از کجا اومده. اصلا حلاله یا حرومه


  پریدم وسط حرفش:


  -چی فکر کردی تو راجع به من؟ اینکه اومدم تهران و از خانواده ام دور شدم و هر کاری دلم میخواد میکنم؟ این پول رو پیدا کردم به جون خودت که حاضر نیستم خاری به پات بره. حلال حروم چه اهمیتی داره وقتی میخوای پول و بدی به اون دخترهٔ نادرست


  صدای کلافه ی بردیا کمی اوج گرفت و عصبانی شد:


  -درست حرف بزن


  هنوز هم پشتِ نازگل رو میگرفت. حرصی که تویِ صدام خوابیده بود رو مخفی کردم، دلجویانه گفتم


  - هنوزم دوستش داری بردیا. هنوزم نمیخوای چشماتو باز کنی. یادته بهت گفته بود باباش تولیدی پوشاک داره و خونه شون فلان محله است، آخرش روز خواستگاری فهمیدی خلافکارترین محله شیراز میشینن، فهمیدی که باباش تو یه خیاطی شاگرده.... همون موقع هم نخواستی منطقی باشی.معلوم بود واست کیسه دوختن!


  -خودتم میدونی، دوست ندارم غیبت کنی. من هنوزم نفهمیدم نازگلم چی شد که اینقدر عوض شد


  -عوضی شد، من که میگم از اول بود....تو زیادی عاشق بودی


  کمی سکوت کرد. از وضعیتِ به وجود اومده شاکی بودم. دلم جمع میشد وقتی میدیدم بردیا همه عشق و احساسش رو خالصانه وسط گذاشته و چیزی به جز بی چشم و رویی دریافت نکرده. صدای آرومش که خبر از درونِ توفان زده اش میداد منو به خودم آورد:


  -الان میخوای سرکوفت بزنی؟ خودت میدونی چقد تحت فشارم، میدونی که داغون داغونم. اینم میدونی که با هیچ کس به جز تو نمیتونم حرف بزنم


  بغض گلوم رو گرفت. عاشق این صدای دورگه ی بغض دارش بودم، داداش محکم من که تو بدترین شرایط زندگیم بش تکیه کرده بودم چقدر سختی کشیده بود. صدای بغض دارش میتونست به راحتی اشکم رو دربیاره. من هم ناتوان در کنترل احساسات، اشکم سرازیر شد و تلاشم برای مخفی کردنِ گریه ثمر نداد..


  -من بمیرم اگه بخوام به تو سرکوفت بزنم. من دلم پره داداش، من غصه دارتم.....بابا که پشتت رو خالی کرده، منم که جز گریه ازم بر نمیاد


  هق هق اجازه نداد بیشتر حرف بزنم. بردیا هم تحتِ تاثیرِ گریه من لحنِ صداش مهربون شد و کمی محکمتر گفت:


  -کی گفته بابا پشتم رو خالی کرده؟ من اصلا بهش نگفتم که پدرِ نازگل چی گفته و چی خواسته. خودشم خیلی پیگیرِ کارِ من و نازگل نیست. حالا گریه چرا بهار جان؟


  کمی سکوت کردم تا به خودم مسلط بشم. من نمیخواستم دردی روی درد هاش باشم، برای خاتمه بحث گیر دادم به جمله آخرش:


  - نگو بهار...


  خندید:


  -دست برنمیداری تو....حالا چه جمع چه مفرد!!


  ساکت شدم. خنده ی بی موقع اش آرومم کرد.اونم موضوعِ بحث رو سریع کشید به درسایِ من:


  -درسا چطوره؟


  - میگذره.


  -بهاران...تو رو خدا صاحب این پول رو پیدا کن، شاید تمام زندگی کسی به همین پول بسته باشه، یه لحظه فکر کن این پول دار و ندار یه مریض بوده، ببین دلت میاد منو از این تنگنا نجات بدی به قیمت جون یه آدم دیگه؟


  : برای خلاصی از نصیحت های برادرانهِ بردیا سرسری گفتم


  - باشه.


  اما کوتاه نیومد. با لحنی که هم جدی بود و هم سعی داشت مهربون باشه (چون میدونست داد و بیداد رویِ من یکی اثرِ مثبت نمیذاره و من هیچ کاری رو به زور و اجبارِ بقیّه انجام نمیدم) مصرّانه ادامه داد:


  - بهاران وسوسه کننده است میدونم، میدونم خیلی سخته از صد میلیون پول نقد گذاشتن، اما مواظب باش بدهکارِ خودت و وجدانت نشی که عذاب وجدان بدترین درده که درمان هم نداره.


  بعد از اطمینان دادن به بردیا که "باشه صاحبش رو پیدا میکنم و پس میدم" ، گوشی رو قطع کردم و رفتم توی حمام. بهش نگفته بودم تویِ کیف یه شماره تلفن بود. نگفته بودم زنگ زدم، آدرس گرفتم و حتی تا درِ خونه شون هم رفتم. نگفتم که رفتم پول رو پس بدم و پشیمون شدم، چون صاحبِ اون خونه و عمارت میتونست واسه پولش صبر کنه . نه مریض بود که جونش در گروِ این پول باشه، نه نیازمند بود که با کم شدنِ این پول دنیاش بشه آخرتِ یزید


  .آب رو باز کردم که تا وسایل حمامم رو جمع میکنم حسابی فضای حموم رو گرم و لذت بخش کنه. برگشتم تو اتاق و لباسام رو برداشتم. عاشقِ فکر کردن زیرِ دوش بودم. بهم آرامش میداد و تصمیم گیری تو آرامش راحت تر بود.


  یعنی واقعا بردیا نمیدونست چی انتظارش رو میکشه؟ اما بردیا ساده نبود. احتمالا میدونست که چون پولِ مهریه نازگل رو نداره باید بره پشتِ میله هایِ زندان. غیر از اون ، عمّه جان بعد از جلسه خواستگاری و تو اون فرصتِ کمی که تا عقد وقت داشت حسابی از دوست و آشناهاش برای عوض کردنِ رأی بردیا و بابا استفاده کرده و داستان هایِ سوزناکی از مهریه و زندان و معتاد شدن و خلافکار شدنِ دامادهای بخت برگشته تو زندان گفته بود. البته شانسِ بردیا این بود که همه تهدیدها و پیغام پسغام هایِ پدرِ نازگل در در حدِ حرف باقی مانده و هنوز مهریه ای اجرا گذاشته نشده بود. اما بالاخره که چی؟ اون پدرِ دندون گردی که من دیدم غیرِ ممکن بود کوتاه بیاد...بردیا شاید خوش باورانه فکر میکرد میتونه با عشق بی حد و حصرش به نازگل قضیه رو حل کنه. اما از دیدِ من که از بیرون به قضیه نگاه میکردم یه چیزی مثلِ رویا بود. بردیا رو نمیدونم، اما من نمیتونستم بپذیرم نازگل هیچ دخل و تصرفی تو این قضیه نداره. چطور ممکن بود پدرش اینهمه نفوذ روش داشته باشه؟ نازگل میتونست زندگیش رو با بردیا شروع کنه بدونِ هیچ دردسری. زنِ عقدی، شرعی و قانونیِ بردیا بود.


  سرم رو شامپو زدم و با آرامش به تنم لیف کشیدم. بردیا رو نمیدونستم، اما من اگر بودم, نمیتونستم با این دختری که اینجوری باعث سیاه شدنِ روز و شبِ من و خانواده ام شده یک لحظه هم زندگی کنم. به عشقش شک میکردم و شک به عشق مساوی بود با مرگِ اون عشق. تصمیمم رو گرفته بودم. عشقِ بردیا و نازگل تمام شده بود. اگر نشده بود به اینجا نمیرسید، اینجا که بردیا بیتاب و بیخوابِ دیدنِ نازگل، و اون بی فکرِ ناراحتیِ داداشم حساب و کتابِ سکه هایِ مهریه اش شده رویایِ شبهاش. من پول رو نگه میداشتم تا به وقتش، میخواستم یک بار هم که شده من به بردیا کمک کنم. راضیش میکردم. هر طوری که بود راضیش میکردم.


  از حموم بیرون اومدم بعد از عوض کردنِ لباسام رفتم تو پذیرایی. سرِ فرصت و حوصله یه لیوان چایی دم کردم و ولو شدم روی مبل. اتفاقاتِ امروز رو تو ذهنم مرور میکردم. دیدنِ اون باغبونِ جذاب با اون لبخندِ کمیاب و اخمِ عمیقش نمیتونست اتفاقِ بدی باشه. بگذریم از اینکه فقط یه باغبون بود و من نمیتونستم عاشقش بشم. هرچی نبود من سالِ سومِ مهندسی بودم. کاش یک بارِ دیگه میدیدمش. حتما بهش میگفتم بره بازیگر بشه...یک لحظه به خودم اومدم....وایستا ببینم؟ من دارم بهش فکر میکنم؟ بلند داد زدم که خودم صدایِ خودم رو بشنوم و از رویا پردازی بیام بیرون....


  - اه! اصلا به من چه!! خودم کم غصه دارم؟


  نگار از تو اتاق اومد بیرون با چشمأی که از تعجب گرد شده بود گفت: چه دردته! دوباره زد به کلّت؟


  - هیچی بابا، دارم فکر میکنم.


  - به جای این حرفا پاشو ظرفای شام رو بشور، ساعت ۱۱ شد، فردا ساعت ۸ با آقای اسب کلاس داریما...


  موبایلمو از روی اوپن برداشت , پرت کرد طرفم و گفت:


  -اینم خودشو کشت! چرا میذاریش رو سایلنت؟


  چیزی نگفتم، فکرم شلوغ تر از اونی بود که بتونم سر به سر نگار بذارم، گوشیم رو نگاه کردم، ۱۱ تا میس کال داشتم، از ترس اینکه طاها بهم زنگ بزنه سایلنت کرده بودم. دونه دونه نگاه کردم! اینا کی بودن دیگه؟ بین اسامی فقط نگار رو میشناختم! دوباره به گوشی نگاه کردم... در اینکه گوشی خودم بود شک نداشتم! دو هفته بود خریده بودمش! دوباره زنگ خورد. یه مشت شماره افتاده بود. از ترس خانوم طاها هیچ شمارهٔ عجیب غریبی رو جواب نمیدادم. انقدر زنگ خورد تا قطع شد. بلافاصله صدای اس ام اس بلند شد. اینبار اسمِ شخصی به اسم میثم افتاد....میثم؟ میثم پسر خاله ی دختر عموم؟ شماره من رو از کجا داشت؟ من شماره اش رو از کجا آورده بودم؟ گیج و گنگ اس ام اس رو باز کردم نوشته بود:


  -میثمم. اعتبار ندارم. این شماره جدیدمه. میزنگم بردار. کار واجب دارم فربد!


  جان؟ فربد کیه دیگه؟


  نوشتم: اشتباه گرفتین. فکر کنم با کس دیگه کار دارین.


  سریع جواب داد: الان بهت میگم ! معلوم نیست چه غلطی داری میکنی.بهت میگم اعتبار ندارم، مجبورم میکنی اس ام اس بدم؟


  - آقا یا خانوم محترم این گوشی فربد نیست من اصلا نمیدونم این فربد کیه.


  دوباره گوشی زنگ خورد. دیگه داشتم عصبانی میشدم. چه راه الکی واسه مزاحمت پیدا کرده بود. اینبار جواب دارم


  -بفرمائید


  -ِ! سلام خانوم


  جدی و محکم در حالیکه کمی هم عصبانی بودم در پاسخ به سلام متعجبش تنها گفتم:


  -سلام


  -ببخشید، اما من ...یعنی....من الان ۳ ساله با این شماره تماس میگیرم, مال فربده بخدا...


  هنوزم صداش متعجب بود. من هم لحظه به لحظه عصبی تر میشدم. قبلا هم مزاحم تلفنی داشتم. اما این شیوه دیگه خیلی جدید بود. حداقل برایِ من.


  -من اصلا فربد نمیشناسم، شمام اگه اینقد کارتون واجبه زنگ بزنین خونه ی این فربدی که میگین.ایشالا که خونه دارن ایشون؟ ساعت ۱۱ شبه آقای محترم.


  -....


  بی توجه به سکوتش گفتم:


  -شب خوش.


  و قطع کردم.


  بیخیالِ موبایلم شدم. گذاشتمش رو اوپن وظرفا رو شستم. رفتم که مسواک بزنم، تصویرم تو آینه بهم دهن کجی میکرد. عکس خودم رو شبیه یک دزد میدیدم، با چشم بند مشکی. حتی اگه میخواستم قرض بگیرم، کار من کم از دزدی نداشت. این آخه چه قرض گرفتنی بود که صاحب پول خودش خبر نداشت! تو خونه ی بابام هیچ وقت یاد نگرفته بودم چطور باید تصمیم گرفت، همیشه مامان بود که برامون تصمیم میگرفت، اینو بخر، اونو بپوش، اینجا برو، با این دوست باش، با اون نباش. تصمیمات بزرگتر به عهده ی بابا بود: وکیل نشو، کارمند دوست ندارم بشی در آینده، دانشگاه فقط تهران یا شیراز و از این دست امر و نهی ها. همین باعث شد وقتی بردیا نازگل رو دید و عاشقش شد، فکر کنه مخالفت های خانواده از سر لجبازی و خودخواهیشونه نه دلسوزی. همین هم باعث شد که زمانِ انتخاب رشته، معماری دانشگاهِ شهید بهشتی رو به الکترونیک دانشگاه شیراز ترجیح بدم. نمیخواستم بیشتر از اون وابسته باشم. دلم استقلال میخواست. دوست داشتم رو پایِ خودم بایستم. خودم اشتباه کنم، خودم تاوانش رو بدم. از بکن نکن شنیدن خسته بودم.


  بی رمق روی تخت افتادم و طبق عادت وارد اس ام اس های گوشیم شدم. روزِ پر کاری بود و این کار همیشه بهم آرامش میداد. نگاهم روی اسم های افرادی که برام مسیج زده بودن میگشت و لحظه لحظه چشمام گرد تر میشد..


  وای! اینا از کجا اومدن؟اینا کین تو گوشی من؟ نکنه واقعا این گوشی من نیست؟ اس ام اس اول رو باز کردم که از شخصی به اسم احمد بود:


  ` سلام، چاکریم. آره حله.`


  این که چیز زیادی نگفته بود، برم بعدی


  " مهندس امروز با نماینده دیوید جونز قرار دارید، هرچی زنگ میزنم جواب نمیدید، لطفا با من تماس بگیرید `


  مهندس؟؟با منه؟؟ دیوید جونز کیه؟؟


  نگار دیگه چی میگه این وسط؟


  امروز خیلی سرم شلوغه، فردا هم معلوم نیست، الآنم دیگه اس ام اس نده چون تو جلسه ام.


  رنگِ مسیجِ آخر آبی بود. این یعنی از گوشیِ من ارسال شده. کنجکاوی به عقلم غلبه کرد و نگام رو کشیدم رویِ متنِ قبلی که زمینه طوسی داشت و معلوم بود از طرفِ نگاره :


  " سلام عجیجم دلم برات تنگ شده گوگولی، کی میای ببینمت ؟ "


  الان دوزاریم افتاد...یه نسیم خنک از دلم ردّ شد، ایول! خوب ضایعش کرده بود. عجیجم عجیجم! انگار دو سالشونه!


  صدای وجدانم نذاشت بیشتر از این در خوشی غرق شم...:


  "آخه تو چته! چایی نخورده که پسر خاله نمیشن! نیم ساعت خونه اش بودی، صاحبش شدی؟"


  هشدارِ وجدانم رو جدی گرفتم و اومدم بخوابم که یک دفعه یاد موبایل خودم افتادم!سرِ جام نشستم و دو دستی زدم تو سرم...ای وای بر من!! اگه مامان اینا تا حالا زنگ زده باشن....وای! فکر اینکه زنگ زده باشن فربد جواب داده باشه مو به تنم سیخ میکرد! بابا میومد و از گیسام تا شیراز میکشوندم!


  از جا پریدم و سریع شمارم رو گرفتم.


  یه بوق......دو بوق....سه....چهار....بردار الان میره رو پیام گیر.....صداش تو گوشی پیچید:


  -بله؟


  چقد دورش شلوغ بود....انگار وسط عروسی بود.....صدای موزیک نمیذاشت صداشو درست بشنوم


  -میشه برید یه جایی که بتونم حرف بزنم؟


  اینو تقریبا با داد گفتم! الانه که نگار بپره تو اتاق، از بس که به صدا حساس بود.


  فریاد زد:یه لحظه....


  کمی بعد درحالیکه صداش واضح تر به گوشم میرسید گفت:


  -بفرمایید...


  -سلام


  -سلام، شما؟


  -من صاحاب موبایلیم که الان دستتونه.


  صدای خنده اش اومد...میتونستم چشمای جذابشو تصور کنم....با دست کوبیدم تو پیشونیم! خاک بر سرت! این چه وضع حرف زدنه! استرس گرفته بودم....دستم میلرزید....


  -ااا؟پس موبایل شما دست من چه میکنه؟


  - یعنی...ببخشید....چیزه....آهان... من...من همون دزده ام.....


  وای! بهاران! خفه شو! چی میگی برا خودت!


  ایندفعه با صدا خندید... قبل از اینکه مسخره ام کنه چشمام رو بستم و تند تند گفتم:


  -من همونم که امروز صبح اومدم خونه ی خانوم طاها، همون که علی میخواست بدش دست پلیس.


  صداش متعجب شد: خوبی؟ شماره منو از کجا...


  پریدم وسط حرفش....:


  -میگم که. این که دست شماست مال منه!


  دوباره خندید.کلا حالش خوش بود انگار...متوجهِ حرفِ دو پهلویی که زدم شدم، لبم رو محکم از داخل گاز گرفتم. جدی تر شدم و بی توجه به خنده اش گفتم:


  -موبایل هامون اشتباهی شده. امروز تماس عجیب غریب نداشتین؟


  کمی مکث کرد و با ته صدایِ متعجبی گفت:


  -سرم خیلی شلوغ بوده امروز،اصلا نرسیدم به موبایلم نگاه کنم. اما همین یکی دو ساعت پیش آقایی زنگ زد دو سه بار و بلافاصله گفت اشتباه گرفته چون ظاهرا منتظرِ شنیدنِ صدایِ یک دختر بود..


  نالیدم: بابام بوده!


  -ماشالا ... چه بابای جوونی...البته به چشم برادری ها


  و خودش قاه قاه خندید...خنده ام گرفت...اما نخندیدم چون بیشتر از اون مضطرب بودم...بابا زنگ زده بود...چجوری باید این گند رو ماست مالی میکردم آخه...نا امید نالیدم...


  -الان من چه کار کنم؟


  بیخیال و شیطون گفت:


  -الان ۱۲ شبه، منم که وسط مهمونیم.


  حرصم در اومد، محکمتر گفتم:


  -آقایِ محترم من گوشیم رو احتیاج دارم.


  بی توجه به حرفِ من گفت:


  من اس ام اس نداشتم؟


  خنده ام گرفت:


  -من چه میدونم.


  - میخوای بگی نرفتی تو اس ام اس هام؟ منکه الان اولین کاری که میکنم اس ام اس هاتو چک میکنم.


  بازم تند تند گفتم:


  - به خدا من عادت دارم شبا اس ام اس هام رو میخونم تا بخوابم. الآنم نمیدونستم که گوشی خودم نیست. شما نخونین . میدونین که گوشی مال شما نیست.


  دوباره خندید...


  -باشه، ولی گفته باشم ممکنه که بخونم، قول نمیدم بتونم از خیر اس ام اس های یه دختر بگذرم. دارم بهت میگم که بعدا ریا نشه.


  با اینکه لحنش شیطون و صمیمی بود اما بدجنسی هم درش موج میزد. دروغ چرا اصلا دوست نداشتم اس ام اس هام رو بخونه.


  - این کار درستی نیست که آدم بره تو اینباکس مردم.


  - کاملا باهات موافقم. اما آدما کلا کار نادرست زیاد انجام میدن. نمیدن؟


  انگار یه سطل آب سرد ریختن روم. نکنه فهمیده من چی کار کردم؟ وای خدای من آبروم رفت.نمیتونستم بیشتر منتظر بمونم. باید سریع موبایلم رو میگرفتم. اگر خانوم طاها به گوشیم زنگ زده باشه چی؟ پرسیدم:


  -من تماس خاصی نداشتم؟


  - من که از صبح داشتم گل و گیاها رو آب میدادم، یه چند تا درختم حرس کردم، کلی هم کود ریختم پای این درختا...نمیدونم... من که یه باغبون بیشتر نیستم، تلفنای خونه رو کوکب خانوم جواب میده!


  شیطنت از لحنش می بارید...یکمی هم بویِ مچ گیری میداد. حتما منتظر بود من کوچکترین عکس العملی به شوخیش نشون بدم و مچم رو بگیره که اس ام اس هاش رو خوندم. خودم رو زدم به کوچه علی چپ و مثلِ اینایی که از همه جا بیخبرن گفتم:


  -من موبایلم رو احتیاج دارم. اگه شمام راضی باشید تا فردا یه جایی همدیگه رو ببینیم و موبایلا رو پس بدیم؟


  کمی جدی تر گفت:


  - من فردا باید برم دفتر ارباب.


  شوخیش رو نشنیده گرفتم و گفتم:


  -پس اگه مشکلی نیست من فردا بیام موبایلتون رو بدم و گوشیِ خودم رو بگیرم.


  -نه خانوم چه مشکلی.


  -پس آدرس رو میدین؟


  -به گوشی خودم اس ام اس میکنم!


  -باشه پس....شب خوش...


  -شب شما هم بخیر...


  بی توجه به اینکه موبایل خودم نیست و امانته، ذوق زده گوشی رو پرت کردم رو تخت و پریدم جلو آینه.انکار نمیکنم حسی تهِ دلم رو قلقلک میداد که گرچه شیرین، برام حسابی ناشناخته بود. گونه های برجسته ام گل انداخته بود و لبخند از رو لب هام نمیرفت. احساس میکردم حسابی خوشگل شدم! برق خاصی تو چشمام بود که سیاهی شون رو پر ستاره نشون میداد. کلا چشم و ابروم خیلی مشکی بود، چشمای درشت مامان رو به ارث برده بودم و رنگشونو از بابا. بینیم هم نه مثل مامان قلمی بود نه مثل بابا عقابی. یه جوری بود که نه میشد گفت خیلی خوشگله، نه میشد عیبی روش گذشت و بردش زیر تیغ.


  صدای اس ام اس اجازه نداد بیشتر صورتمو تحلیل کنم.


  - سلام فردا ساعت ۱۱بیا به این آدرس....


  تا فردا


  سریع جواب دادم: باشه مرسی، حتما


  به دو دیقه نکشید نوشت:


  - حالا نشینی تا صبح با موبایل من به این و اون اس ام اس بدی، حقوق باغبونی کفاف این جور خرجا رو نمیده....


  خندیدم، بلند بلند... دیوانه!


  - فعلا که این شمایی که داری از جیب من اس ام اس خرج میکنی....


  هرچی منتظر شدم جواب نداد،مطمئن بودم یه چیزی واسه گفتن داره، شاید واقعا فکر کرده بود الان با دو تا اس ام اس بهم فشار مالی وارد میشه! درسته که ما باغ و عمارت مثل خونه ی اونا نداشتیم اما خوب دستمون به دهنمون میرسید و اگر بابا میخواست میتونست امکانات خیلی بهتر از این چیزایی که الان داشتیم در اختیارمون بذاره.


  تا صبح با رویاهای دخترونه و حسی که عجیب بود دست و پنجه نرم کردم و حتا یک دقیقه چشم رو هم نذاشتم. نگار مسواک تو دهن وارد اتاق شد با اشاره گفت:


  او چه ا بیاری؟(تو چرا بیداری)


  -مرض! برو دهن کفیتو بشور بعد بیا حرف بزن!


  از هیچی بیشتر از اینکه یکی وایسته خرت خرت جلو روم مسواک بزنه بدم نمیومد.


  -میگم چرا بیداری؟ اصلا تو یه چیزیت هست این مدت.


  -ولن کن سر صبحی نگار. چیزیم نیست. نگران بردیام.


  و بدون اینکه به چشماش نگاه کنم رفتم تو دستشویی. مطمئن بودم انقد نگاهم میکنه تا خودم رو لو بدم.


  از کلاس هیچی نفهمیدم، حتا جواب وحید و سپیده و مهتاب رو هم ندادم. آخر کلاس بلند داد زدم: بچه ها من یه کاری برام پیش اومده کلاس بعدی رو نمیام، یکیتون واسش اور هد رو میآره؟


  مهرناز گفت: من میآرم، اگه گفت نماینده کجاست چی؟


  - مطمئنم نمیپرسه.


  انگار دوست داشتن هر طور شده بفهمن من دارم کجا میرم. البته خودم هم خیلی تابلو بودم از بس استرس داشتم. دو سه بار آقای اسب صدام زده بود و نفهمیده بودم.


  تا در دانشگاه رو دویدم، خیلی برام مهم بود پشت سرم حرف نزنن اما اینبار داشتم دستی دستی خودم رو معروف میکردم. فکر نمیکنم هیچ دختری تا حالا وسط دانشگاه با مانتو و شلوار دویده باشه. دستم رو برای اولین ماشین دراز کردم و دربست گرفتم. همینجوری دیر شده بود،


  بالاخره رسیدم. تو دود و ترافیک خیابون ولیعصر احساس میکردم ریه هام نای نفس کشیدن ندارن. هوا به نسبتِ مهر ماه به شدت سرد بود،مانتویِ مدادی اندامی و خوش دوختی پوشیده بودم که به نظر کافی نمیرسید. نگاهم رو به ساختمانِ مقابلم کشیدم. بی شک متعلق به یک شرکتِ طراحیِ ساختمان بود. محوِ نمای ساختمان شدم. ساختمون شرکت به رنگ نارنجی بود، دیوارهای کاذب قهوه ایی سوخته از سقف به طرف پائین کشیده شده بودن و در ورودی رو استتار میکردن.در کلّ نمای جالبی داشت.


  وارد شدم و یک راست به سمت اطلاعات رفتم و منتظر شدم خانومی که پشت تلفن بود حرف زدن رو تمام کنه. گرچه چنان با خونسردی مشغولِ دادنِ گزارش به طرفِ پشتِ خط بود که اصلا به نظر نمیرسید برای فهمیدن هویت و هدفِ من عجله ای داشته باشه.


  -اره....نه بابا آترینا رو بردم مهد....باورت میشه ۱ میلیون پول دادم؟...من چه میدونم....


  و خندید... انگار که نه انگار من اونجا ایستادم.... دو تا ضربه به شیشه زدم....


  -ببخشید....


  با انگشت اشاره کرد: ۱ لحظه....


  خیلی سریع با خنده خداحافظی کرد و رو به من با لبخندِ پهنی گفت:


  -جانم؟


  دندون های نا مرتبی داشت. اما نه خیلی نامرتب. دو تا دندونِ جلویی کمی رویِ هم بودن و این بامزه ترش میکرد. به ابروهایِ کشیده و چشمای حالت دار و مهربونش چشم دوختم و گفتم:


  -من اومدم فربد رو ببینم.


  -فربد؟ فامیلیش رو نمیدونی؟


  -نه متاسفانه!


  - اجازه بده ببینم. من متأسفانه یا خوشبختانه حافظه اسمیِ خوبی ندارم. الان تو لیستِ کارمندامون نگاه میکنم ببینم کی اسمِ کوچیکش فربدِ .


  به مانیتورِ رو به روش خیره بود و همچنان لبخندش رو به لب داشت. آرایش نکرده بود اما خوب مقنعه اش رو هم سفت و سخت نذاشته بود رویِ سرش. شنیدنِ صدایِ پایِ شخصی که با عجله از پلّه ها پایین میومد اجازه نداد بیشتر به تحلیلِ فردِ مقابلم بپردازم...اون خانوم هم سرش رو بلند کرد به مردِ جوونی که با عجله به سمتمون میومد خیره شد.


  -خانوم منصوری آشپزخونه رو دود برداشته، انگار یه چیزی داره میسوزه...


  لبخندِ خانوم پر رنگ تر شد و با لحنِ شوخی گفت:


  -میسوزه؟؟....زنگ بزنم آتیش نشانی؟ چرا سخت میگیری مهندس اگر چیزی سوخته بود که اسموک آلارم ها صدا میدادن، احتمالا غذای یکی ته گرفته...


  و دوباره خندید!


  چه خونسردی اعصاب خورد کنی! داشتم برندازش میکردم که یک دفعه لبخند رو لبش ماسید. پشت بندش صدایِ پر جذبه و محکمی که خیلی هم دوستانه نبود اسمش رو صدا کرد..


  - خانوم منصوری!


  دستپاچه بلند شد.


  -سلام


  برایِ کشفِ صاحبِ صدا چرخیدم و با دیدنِ چهره ی آشناش نا خودآگاه لبخندی به لبم نشست. دیگه لازم نبود دنبالِ اسمش بگردن. نیشم ناخودآگاه باز شد، و نگاهش کردم. ماشالا، چه باغبونِ خوشگلی...به چشمِ برادری....شلوارِ اوتو کشیدهاش هندونه رو قاچ میزد. این همون فربد بود دیگه؟ نبود؟ کت تنش نبود وگرنه شک میبردم مدیرِ شرکتی چیزی باشه...با اینکه با دهانِ باز بهش زل زده بودم اون حتی به سمتم برنگشت. خودم و جمع و جور کردم و سلام کردم


  -سلام....خوبین؟


  جدی و نفوذ ناپذیر، بدونِ اینکه حتی نگاهم بکنه جواب داد:


  - سلام خانوم.


  دهنم باز موند! جانم؟؟ بی توجه به من و چشای گرد شده ام ملامت گرانه به خانوم منصوری گفت:


  -میدونین اینجا همه چیز کاغذیه؟ میدونین یه جرقه باعث میشه همه چیز از دست بره؟ شوخی بردار که نیست خانوم! خونسردی بیش از حدتون ممکنه فاجعه درست کنه!


  نگاهی به منصوری انداختم که سرشو پائین انداخته بود و شرمندگی از رفتارش میبارید.به نظرم کمی هم ترسیده بود. مدام دست هاش رو به هم میمالید و کمی قرمز شده بود. دوباره به فربد نگاه کردم. هنوز نتونسته بودم این مدل جدید رو هضم کنم. ابروهاش رو تو هم گره کرده بود و به عذرخواهی منصوری گوش میکرد:


  -شرمنده اقای مهندس، فکر نمیکردم جدی باشه. تکرار نمیشه قول میدم.


  فربد- اشکال نداره خانوم منصوری. من به خاطرِ خودتون میگم. به هر حال اومده بودم که شخصاً بگم یکی از دستگیره ها تو آشپزخونه سوخته. لطفا یه اطلأعیه بزرگ بزنین تو آشپزخونه که گاز رو تا وقتی که تمام دستگیره ها سیلیکونی نشدن قطع میکنیم. بگید از ماکروفر استفاده کنن.


  بی توجه به من راهشو کشید و رفت!


  چشمام بیشتر از این باز نمیشد. حتما اشتباه میکنم. غیر ممکن بود این فربد باشه. فربد شوخ و خندون کجا؟ این آدم جدی و اخمو کجا.


  اسکندری گفت:


  مهندس بهنیا... به نظرم خانوم با شما کار دارن....


  بازم نگاهم نکرد:


  -هدایتشون کنین دفترم.


  اصلا باورم نمیشد. حتما اشتباه شده....مطمئنم.


  -مطمئنین این همون فربده؟


  -ما یه فربد بیشتر نداریم اونم ایشونه....که مدیر عامل شرکتن.


  حرکت کرد به سمتِ پلّه ها. پشتِ سرش راه افتادم. صداش تویِ سرم میپیچید...مدیر عاملِ شرکتن! باغبون؟ میخواستی به باغبونِ بیچاره پیشنهاد بدی بازیگر بشه چون در آمدش بیشتره بهاران خانوم؟ بدنم یخ کرده بود. رو چه حسابی من فکر کردم این جوون ورزیده باغبونه آخه؟ خانوم منصوری دری رو باز کرد و به من اشاره ای زد که وارد شم. نگاهی به دورم انداختم. اصلا حواسم نبود کجا اومدم...


  رو به خانوم جوونی که اونجا نشسته بود گفت:


  -مهندس منتظرشونه.


  دختر سری تکون داد و با انگشت به یه صندلی اشاره کرد و گفت: فعلا بشین.


  دختر با نمکی بود اگه یکمی لاغر تر میشد, میشد گفت امروزی و خوشگله، بینیشو عمل کرده و یک خط چشم بالای چشمای درشت و مشکیش تا نزدیکی های شقیقش کشیده بود...


  تلفن رو برداشت با صدایی که نمیدونم تو دماغی بود یا از شدت عشوه تو دماغی شده بود گفت:


  -مهندس خانومِ ....


  رو به من پرسید


  - ببخشید خانومِ ؟


  -شریعت.بهارانم.


  پشت چشمی نازک کرد و تو گوشی ادامه داد:


  -خانوم شریعت اینجان. کی بفرستمشون داخل؟


  -...


  -باشه چشم...


  ای خدا!من نزدیک بود غش کنم واسه عشوه هاش...بیچاره فربد....


  گوشی رو گذاشت و بی اینکه نگاهم کنه گفت میتونی بری....


  بلند شدم به نزدیک در نرسیده بودم که گفت:


  -در بزن!


  دختره ی یه کاره....میخواد به من ادب یاد بده! حیف که هنوز تو شک فربدم و مغزم قدرت پردازش یه جواب دندون شکن رو نداره...


  در زدم. صدایی از ته چاه گفت:


  -بفرمائید...


  درو باز کردم...


  -سلام


  با لحنِ آشنائی گفت:


  -مگه چند بار سلام میکنن؟


  و خندید....چشام همچنان گرد بود...اصلا من اینجا پیش این دیوونه چه کار دارم؟ چیزی نگفتم و نگاهی به دورم انداختم. اتاقش بزرگ و مستطیلی شکل بود. میزش تهِ اتاق قرار داشت و پنجره بزرگی ضلع غربیِ میزش بود.باز هم دنبالِ راهِ فرار بودم؟


  -بیا بشین بگم نوشیدنی بیارن.


  -نه مرسی مزاحم نمیشم.


  یهو بلند خندید....


  -حسابی ترسیدی ها...


  - آخه...شما... خیلی فرق دارین...یعنی میدونین چیه...


  مشتاق و منتظر نگاهم میکرد، معذب شدم و از ادامه دادنِ حرفم منصرف.....


  -موبایلمو میدین؟


  گوشی رو گرفت سمتم....چند قدم نزدیک تر شدم. انگاری امروز خیلی شارژ بود. لبخند از روی لبش نمیرفت. بر عکس دیروز که به نظرم جدی تر اومده بود. تا اومدم گوشی رو بگیرم کشیدش سمت خودش و مجبورم کرد نزدیکتر بشم گفت:


  -اول بگو ببینم نگار کیه؟


  -اس ام اس هامو خوندین نه؟


  -نه.


  ولی لبخند موذی و جذاب و نگاه شیطونشِ چیز دیگه ای میگفت.


  کمی شیطنت تو صدام ریختم و گفتم:


  - نگران نباشین با نگار شما فرق داره....


  بلند خندید...از اونا که دل آدم و میبرد... به پشتی تکیه داد و گفت:


  - پس توام اره...


  و ادامه داد: اونکه از شماره هاشون معلوم بود...جوکای بامزه ای فرستاده بود برات...خواستم ببینم شاید سبب خیر شدی...


  دلم جمع شد. چرا من بلد نبودم جوک بگم؟ به خودم تشر زدم “حالا چه وقت این حرفاست؟اصلا به تو چه! نبینم نقطه ضعف بدی دستش بهاران که به جون خودم میکشمت”....


  -کلا نگار دوست دارین مثکه...


  جوابم رو نداد، باعث شد فکر کنم حرف نامربوط زدم....خودمو قانع کردم که اینم مثل همه ی اونایی که جلوشون گاف دادی! الانم مبایلتو میگیری و میری. دیگه هم نمیبینیش.


  دستشو برای دادن موبایلم دراز کرد. موبایل رو گرفتم و گوشیش رو پس دادم. خیلی نزدیکش شده بودم، چشماش عسلی بود.....نه عسلیِ عسلی. کمی دقیق تر شدم...زرد بود؟ سبز بود؟ نمیفهمیدم...کم کم حالتِ نگاهش عوض شد. چشماش نی نی میزد تو نگاهم...چه حسی بود که نه میتونستم نگاه از نگاهش بگیرم نه حتی قدرت داشتم قدمی عقب تر برم؟ تو حس و حالِ تشخیصِ رنگِ چشماش بودم و فهمیدن معنی نگاهِ خاصش که یهو در با صدای بلندی باز شد.


  دستپاچه، از میزش فاصله گرفتم. نگاهم بینِ فربد که دستش رو گذاشته بود پشتِ سرش و گردنش رو مالش میداد و دختری که دمِ در ایستاده بود و هر لحظه قرمز تر میشد در گردش بود.


  دخترک به خودش اومد و با گامهای بلند به سمتم حرکت کرد. خودم رو عقب کشیدم. به چشمم شبیه یک گاو وحشی اومد که پارچه ی قرمز دیده.کنار میز که رسید انگار تازه منو دید...ایستاد و با تحقیر براندازم کرد و سوالش رو از فربد پرسید


  -این بود کارت؟ سرم شلوغه سرم شلوغه واسه این؟


  و با دستش بهم اشاره کرد... نمیدونستم جوابشو بدم یا نه. خود فربد هیچی نمیگفت دوباره تو قالب جدّیش رفته بود. منشی دم در با نگرانی ایستاده بود:


  خودتون گفتین نگار خانوم میتونن...


  فربد، خشمگین وسط حرفش پرید و گفت :


  -من توضیح خواستم خانوم رضوی؟


  -نه مهندس ...اما...


  -پس میتونین برید...


  پس نگار این بود...یادِ اس ام اسش افتادم "عجیجم، گوگولی"...از قدش خجالت نمیکشه، فقط دو سه سال از خدا کوچیکتره...معلوم بود فربد حسابی عصبانی شده، بهتر بود من جواب نگار رو نمیدادم. سرمو برگردوندم. نگار برخلاف رضوی لاغر و کشیده بود.چشمای سبز کشیده شاخص ترین ویژگیش بود، که به پوست سفیدش خیلی میومد. شرکتش شکل حرمسرا به نظرم اومد. باریک و بلند، تپل و مپل، مو فر فری، بور خلاصه همه چی داشت دورو برش! فقط یه سبزه ی بانمک مثل من کم داشت...از این فکر لبخندی به لبم نشست، خیلی خودم رو کنترل کردم قهقهه نزنم...حواسم نبود نگاه نگار منو میپاد...


  -به چی میخندی؟ اومدی اینجا دنبال چی؟ دنبال فربدی؟ دنبال چیش اومدی؟ پولش؟ ثروتش؟ خیالت راحت..ایشون کلا واسه دخترا سرشون خیلی شلوغه... باید بهت بگم راه رو اشتباه اومدی...


  جانم؟ با من بود الان؟ من دنبالِ پول و ثروتِ کسی بودم که فکر میکردم باغبونه؟ من فقط اینجام تا موبایلم رو پس بگیرم و برم. دوباره چشام گرد شد و لب پایینم رو گاز گرفتم تا یه وقت چیزی بهش نگم. به فربد نگاه کردم که عکس العمل منو میپایید. هرچی دلخوری بود ریختم تو نگاهم. با شرمندگی نگاهم کرد. بی مقدمه گفت:


  -نگار، با خانوم شریعت درست صحبت کن. ایشون نماینده ی شرکت افرا سازان هستن.


  ابروهام بالا رفت و متعجب نگاهش کردم...چی چی سازان؟ نگار بی توجه گفت:


  -خوب میدونن واسه جوونی مثل تو چه نماینده ای بفرستن. تو هم که انگاری اصلا بدت نیومده.


  خیلی عصبانی بود. اونقدر که متوجه نگاه هایِ من به فربد نمیشد.


  دوباره به فربد نگاه کردم. عین بچه های درمونده که از باباشون کمک میخوان.


  -نگار، احترام خودت رو حفظ کن.


  نگار مظلومانه گفت:


  -مگه من به جز توجه ازت چی خواستم؟ خیلی عوض شدی فربد!


  گرچه خیلی دوست داشتم بمونم و بیشتر راجع به فربد کسب اطلاعات کنم اما چون به عنوان همکار معرفی شده بودم صلاح ندونستم بیشتر اونجا بمونم. بحث داشت خصوصی میشد. ضمنِ اینکه بعید نبود بمونم و صفتهای بد تری بهم نسبت داده بشه. کلافه بودم و کمی فشارِ خونم بالا رفته بود. چقدر مردم ظاهر بینند. صرفِ اینکه داشتم موبایلم رو میگرفتم و نزدیکش ایستاده بودم بهش نظر داشتم ؟ ایستادم سرِ پا و در حالیکه جدی و مستقیم تنها به فربد نگاه میکردم گفتم:


  -من با اجازتون مرخص میشم.


  فربد دستپاچه بلند شد, با لحنی که کمی شرمندگی داشت و نگاهی که باز هم مفهومش رو نگرفتم جواب داد:


  -پس من با شما تماس میگیرم. ببخشید واسه امروز.


  روز خوشِ آرومی گفتم. از شرکت که بیرون زدم نگاهی به ساعتم انداختم. تازه ساعت ۳ بود. دلم پیاده روی میخواست. دوست داشتم کمی با خودم خلوت کنم. دروغ چرا، مجذوب نگاهِ پر از سوال و گنگِ فربد شده بودم. نگاهی که غریبه نبود آشنا نبود ... نگاهی که مالِ من نبود. دیدنِ فربد به عنوان مدیرِ عاملِ شرکت و برخوردِ تندش با منشی ای که بی اجازه اومده بود توی اتاقش، و یا کمی قبل تر با خانومی که دیگه میدونستم اسمش منصوری هست و جرمش به شوخی گرفتنِ یک اتفاقِ بد، بهم نشون داد پسرِ جوونی که من دیروز بهش پناه برده بودم چهارچوبهای اخلاقیِ به خصوصی داشت که شاید پا فراتر از چهارچوبها گذاشتن براش غیرِ قابلِ بخشش میومد که اینجور تند واکنش نشون داد بود. از طرفی رفتارِ به نسبت صمیمانه اش با من کمی شک برانگیز بود و جایِ سوال داشت. فقط یک حدس میتونستم بزنم و اون اینکه من کارمندش نبودم و خشک بودن ها جذبه نشون دادن هاش مخصوصِ محیطِ کار بود که خوب حفظِ ابهتش هم تویِ شرکتی که شاید از همه جوون تر بود لازمه ی مدیریتش محسوب میشد. شاید اگر نگار اینجور سر زده نمیومد داخل، موبایلم رو میگرفتم و وقتی میرفتم همه چیز به فراموشی سپرده میشد. اما خوب این اتفاقِ امروز و تهمت هایِ بی اساسِ نگار به من، برای فربد با اون اصولِ اخلاقی ای که به نظر میومد به سختی پایبندشونه فاجعه محسوب میشد. همین شد که هنوز از پیاده روی طولانیم به خونه نرسیده بودم که موبایلم زنگ خورد و کسی به اسمِ "خودم" به من زنگ میزد!


  گیج تر از هر زمانی گوشی رو برداشتم و قبل از اینکه چیزی بپرسم لحنِ شرمنده ی صداش رو شناختم.


  -بله؟


  -سلام


  -سلام.


  چیزی نگفتم، شوکه بودم. نمیدونستم چرا بهم زنگ زده. حقیقتش اصلا توقعِ معذرت خواهی نداشتم.


  - بد موقع زنگ زدم؟ میتونی دو دقیقه صحبت کنی؟


  لحنش مودب و آروم بود. من توی هر جمله وسطِ هر مکالمه یه چهره ی جدید ازش میدیدم. یه شخصیتِ متفاوت با هرچی که دیده بودم. هول کرده و تند تند گفتم:


  -نه راحت باشین. امری بود؟


  -حقیقتش زنگ زدم ازت معذرت خواهی کنم.


  فربد، شیطون بود، شوخ بود، جدی بود، حمایتگر بود، محکم بود، عصبانی میشد، ترسناک میشد، مودب بود و عذر خواهی میکرد!


  -بابتِ چی؟


  -بالاخره رفتارِ درستی با شما نشد امروز.


  -شما مسببش نبودید که. چرا شما باید عذر بخواید؟


  و تو دلم ادامه دادم "تقصیرِ خودِ جو گیرمه. چنان بهت چسبیده بودم که..."


  -بالاخره این اتفاق تویِ دفترِ من افتاد و یکی از دوستانِ من باعثش بود.


  انقدر لحنش مودب و مردونه بود که هیچ راهی نمیذاشت برایِ شک و تردید. زنگ زده بود معذرت بخواد. همین. به همین سادگی.


  -اگه اینجوری احساسِ بهتری بهتون دست میده باشه، من میپذیرم. ولی باور کنین از نظرِ من مشکلِ خیلی بزرگی نبود. اصلا احتیاجی به معذرت خواهی نبود.


  لبخندِ آرومی زدم. متقابلا فربد هم با لحنی که کمی لبخند داشت گفت:


  - من پیشنهاد میکنم اگر شما هم امشب وقتت آزاده بریم یه جا بشینیم راجع به اینکه آیا من باید معذرت میخواستم یا نه به توافق برسیم...


  سرِ جام متوقف شدم! چی؟ الان داره قرار میذاره؟ منظورش چیه؟ اون نگاهایِ خیره کار دستم داد.من که هیچ منظوری نداشتم. فقط نگاهش بی نهایت آشنا بود و من دنبال ردِّ خاطراتم تو نگاهش دنبالِ رابطه ها میگشتم. از خودم بدم اومد. بی تجربگی هم حدی داشت. داشتم عصبانی میشدم و آماده بودم که یه جوابِ حسابی بهش بدم، اما خوب یک لحظه به فکرم رسید شاید واقعا عذاب وجدان گرفته. اگر در جوابِ داد و قالِ من بخنده و بگه "جو گرفتت فکر کردی تو این دو تا برخورد عنانِ اختیار از کف میدم" چی؟ تمامِ تلاشم رو کردم خشن نباشم، با این حال کمی جدی تر گفتم:


  -دیدنِ شما از نزدیک نظرِ من رو عوض نخواهد کرد مهندس. هر کس باید مسولِ خراب کاری هایِ خودش باشه.


  کمی جدی تر گفت:


  -بله حق با شماست. اما خوب رویِ پیشنهادِ من فکر کنین. هر وقت به این نتیجه رسیدید که میشه به من اعتماد کرد، بهم اس ام اس بدید و بگید کی وقتتون آزاده. این دیدارها به ضررِ شما نخواهد بود.


  دوباره ضمیرِ جمع شده بودم. اینم از عواقبِ پاچه گیری بود. اما بیشتر از اینا، تو پر روییِ این بشر موندم که میخواد اشتیاقِ خودش برایِ دیدنِ من رو پشتِ " نفع و ضررِ من " قایم کنه. البته اگر اشتیاقی بود.


  - من فرصتِ فکر کردن به فرعیات رو ندارم. و احتمالا یادم میره همچین درخواستی ازم شده. به هر حال اگه تماس نگرفتم پیشاپیش عذر میخوام.


  -عذرخواهیِ شما پذیرفته نیست. اگر نخواستید بیاید هم حتما تماس بگیرید. این نشونه ادبِ .


  حرصم گرفت. چرا این روزا همه میخوان هم رو ادب کنن؟


  -دوستِ عزیز من دارم راحت و مستقیم جوابتون رو میدم. ضرورتی نمیبینم که شما از من معذرت بخواید. اونم فقط به این دلیل که شما از نظرِ من مقصر نیستید.


  لجوجانه گفت:


  -من هم گفتم فکر کنین و جواب بدید. این حرف رو که قبلا هم زده بودید.


  کلافه جواب دادم:


  -خیلی خوب چشم، امرِ دیگه ای ندارید؟


  احساسِ پیروزی بهش دست داد. اینو از لحنِ مقتدرانه و " دیدی راضیت کردم"ِ حرفش فهمیدم:


  -نه عرضی نیست. با اجازه.


  گوشی رو قطع کردم و گفتم:


  "الان حالتو میگیرم! چی فکر کردی تو. مهندسی باش، به چشمِ من همون باغبونِ خوشتیپی که باید راهنمائیش کنم چجوری پول در بیاره".


  به بدجنسیِ خودم خندیدم و سه دقیقه بعد دوباره زنگ زدم. سه تا بوق خورد و گوشی رو برداشت. مهربون تر از قبل و با اعتمادِ بنفسِ زیادی گفت:


  -سلام.


  تند و لا ینقطع گفتم:


  -سلام خوبین؟ من زنگ زدم بگم فکرام رو کردم. و نمیتونم باهاتون بیام بیرون. ایشالا که به شما خوش بگذره.


  چند دقیقه ای سکوت شد. فک کنم حسابی شوکه شده بود. کم کم صدایِ نفس هاش به گوشم رسید! گوشی رو از دهانم فاصله دادم و کمی خندیدم.


  -مشکلی نیست. ممنون.


  و تلفن رو قطع کرد. نتونستم جلو خنده ام رو بگیرم. چند نفری از کنارم ردّ شدن و متعجب نگاهم کردن. حسِ سرخوشیِ خاصی به دلم سرازیر شده بود. تاکسی گرفتم و در حالیکه .لبخند از لبام کنار نمیرفت رفتم خونه


  پسرا رو نمیشناختم، حتی نمیدونستم اینکه میگن پسرا از دخترا سؤ استفاده میکنن یعنی چی. دائم می گفتم خب دختر اگه حواسش به رفتارش باشه اتفاقی نمیفته. فقط از بچگی تو گوشم خونده بودن دختر خوب دختریه که تو هیچ مرحله از زندگیش به هیچ مردی اعتماد نکنه.


  تا برسم خونه اول به مامان و بابا جداگونه زنگ زدم. کلی طول کشید تا قانعشون کنم موبایلم دست خودم نبوده. مکافات بعدیش رو بگذریم که دست کی بوده، چرا دست خودت نبوده و از این مدل بازجویی ها. همیشه از این اخلاق مامان اینا بدم میومد. کلا عاشق تفحص کردن بودن. تا مدرسه میرفتم که همیشه کیف و کتابم رو میگشتن. چقدرم که ناشیانه. انگار از عمد میخواستن من بفهمم که کنترلم میکنن. اما کلا خانواده یه خوبی داشتم . فقط بابا یکمی زیادی مغرور بود. روزی که بردیا نازگل رو با ۱۰۰۰ سکّه عقد کرد بابا قسم خورد اگر مشکلی پیش بیاد و ثروت آسمونها رو داشته باشه پا پیش نمیذاره. حتی الان که پدر نازگل پیغام داده بود که ۱۰۰ میلیون میگیره و مهریه رو میبخشه هم همچنان روی حرفش ایستاده بود. بارها به من گفته بود بردیا تا سرش به سنگ نخوره مرد نمیشه، اما نمیدونست مشکل بردیا پول نبود، دلش بود و شوکی که بهش وارد شده بود و نمیذاشت درست فکر کنه و تصمیم بگیره.


  پالتوم رو در آوردم و روی اوپن انداختم. شلخته بودم اما از بی نظمی هم بدم میومد، واسه همینم همیشه مشغول تمیز کردن بودم. مامان همیشه میگفت " نریز تا مجبور نشی جمع کنی" اما کو گوش شنوا.


  بدنم کرخ شده بود. آسمون مهر ماه حسابی ابری بود. یه لیوان چای ریختم و نشستم رو مبل که گوشیم رو چک کنم. ۱۰ تا زنگ از خانوم طاها داشتم. سرخوشِ دخترِ خوب بودن- با معیارهای خونواده- کلا قضیه ی پولا رو فراموش کرده بودم. باید زودتر تصمیم میگرفتم ، نگه داشتن اون همه پول تو خونه کار درستی نبود.


  -از این ترم درساتون سنگین تر میشه. دیگه خبری از درسایِ تئوری و آسون نیست. هرچی یاد گرفتید رو باید به مرحله عمل برسونین. دیگه از رویِ جزوه خوندن و امتحان دادن شما رو پاس نمیکنه. باید بدونین وقتی محاسباتِ یه ساختمون رو انجام میدید چه منطقی پشتش خوابیده. باید دقیقا بدونین به چه کار میاد اونهمه حساب کتاب. میدونم، چند دقیقه ای هم از وقتِ کلاستون گذشته. من به عنوان حرفِ آخر توصیه اکید میکنم که اگر امکانش هست، جایی مشغول بشید. حتا به عنوانِ کسی که صرفاً مشاهده کننده فعالیتهایِ مهندسینِ با تجربه تره...


  با کمی مکث دستاش رو تو هم قفل کرد و گفت:


  -خسته نباشید.


  کلاسورم رو بستم. نگار یک ریز زیرِ گوشم حرف میزد:


  -حالا کجا بریم کار کنیم؟ همه کسی رو پیدا میکنن. نصفِ این کلاس اومدن معماری بخونن چون پدراشون شرکت داشتند...منو تو چی؟ حالا چی کار کنیم؟ این صادقیان همینجوری از من خوشش نمیآد، این تیکه "از رو جزوه بخونین و پاس بشین" رو هم به من انداخت...من میدونم...


  به طرفش برگشتم و گفتم:


  -چرا آسمون ریسمون میبافی؟ اونم از نوع منفیش. منم کسی رو نمیشناسم. منم اگه بخوام خیلی هنر کنم باید از فردا راه بیفتم شرکت به شرکت پرس و جوو کنم. نگران نباش. با هم یه کاریش میکنیم. نشد هم نشده دیگه.


  سپیده ایستاد بالا سرمون و گفت:


  -چی میگی نگار باز قیافت ماتم شده؟


  من- نگرانِ اینه که کسی رو اینجا نمیشناسه که بره شرکتش.


  سپیده با تعجب گفت:


  -مهم که نیست نگاری. حالا نهایتش نمیری دیگه، بیستت میشه ۱۵.


  نگار- تو خودت میری شرکتِ دائیت. مگه نه؟


  -من الان یک ساله که میرم. اگه میخوای میتونم بپرسم ببینم کسی رو میشناسه که نیرو بخوان


  نگار با ذوقِ آشکاری گفت:


  -حالا اگه حقوقم ندادند، ندادند، فقط بتونم برم از نزدیک کارشونو ببینم هم کافیه.


  سپیده:میپرسم حتما...تو چی بهاران؟


  -یه کاریش میکنم. خیلی برام مهم نیست. یعنی مهمه ها، اما اگه نشد هم نشد.


  وسایلم رو جمع کردم و از درِ کلاس بیرون نیومده اشکان جلوم رو گرفت:


  -بهار...ببین اینو...بالاخره چاپ شد.


  با ذوق به تیکه کاغذی که تو دستش تکون میداد خیره شدم.


  -مشکلش چی بود آخه؟


  با غرور نگاهم کرد و گفت:


  -مقاله ای که خانومِ سردبیر نوشته بودن از حراستِ دانشگاه ردّ نمیشد.


  به سمتِ در دانشکده راه افتادیم و در همون حال نگاهی به شماره هشتمِ نشریه مشترکِ خودم و اشکان انداختم.


  -دیساینش عالی شده...


  بادی به غب غب انداخت و گفت:


  -ما اینیم دیگه...


  -مقاله مو حذف کردی؟


  -نه یکمی تغییرش دادم.


  فشارم بالا رفت و صورتم به سرخی گرایید:


  -چی کار کردی؟ از کی اجازه گرفتی دست تو نوشته ام ببری؟ خوب میخواستی اسمِ خودت رو بزنی پاش!!


  راه افتادم که برم. به چه حقی گفته ها و نوشته های من رو تحریف کرده بود؟ من اگر میخواستم سانسور بشم برایِ بقیّه روزنامه ها و مجلات مینوشتم. کیفم رو کشید و گفت:


  - تو اصلا مگه خوندیش. همون حرفایِ خودته، فقط یکمی آروم تر. تو لفافه تر، محتاطانه تر.


  تو چشماش زل زدم و گفتم:


  -اگه میخواستم اونجوری بنویسم میتونستم. این مقاله من نیست. همین.


  کمی ملایم تر گفت:


  -دخترِ خوب، اینجا ایرانه. از شخص کله گنده ای مثلِ دکتر ایراد گرفتن ادبیاتِ خاصِ خودش رو داره.


  -حرفِ من سیاسی نبود. من کتابِ نوشته ی ایشون رو نه تنها قبول ندارم، بلکه به نظرم باید جلد به جلدش رو آتش زد. پر از نژاد پرستی. پر از تبلیغِ خویِ حیوانی. با کسی که میدره، نمیشه بره وار رفتار کرد. این نوشته من نیست، و بهتره قبل از اینکه توزیع بشه هرچی چاپ


  شده رو جمع کنی. خودم خسارتش رو تقبل میکنم. دیگه هم بحثی ندارم.


  راهم رو کشیدم و رفتم. دستش رو دیدم که نا امید کنارِ بدنش افاد. سپیده نزدیکم شد و در حالیکه از درِ دانشکده بیرون میرفتیم پرسید:


  - چی کارش داشتی؟ ذوقش رو کور کردی!


  بی تفاوت گفتم:


  -کارِ بد کرده بود. باید تنبیه میشد...حالا اینا رو ولش کن. برنامه ات چیه؟ ساعت سه نشده ...


  -باید برم شرکت. چطور؟


  -هیچی، پالتو ندارم، هوا داره سرد میشه. میخوام برم ولیعصر ببینم چی گیرم میاد.


  نگار گفت:


  -من بات میام اگه بخوای.


  دستم رو دورش حلقه کردم و گفتم:


  -فدایِ تو بشم که همیشه کنارمی. مگه میشه نخوام تو با من بیای...اینم ولش کن انقدر بره شرکت تا همونجا یکی پیدا شه بگیردش...


  سپیده خندید و گفت:


  -جوونترین عضوِ اون شرکت عمومه که ۶۵ سالشه...


  -چه اشکال داره... همه سه سکته ای..همه پولدار...نونت تو روغنه...


  سپیده نگاهی به ایستگاه کرد و در حالیکه میدوید که اتوبوسش رو بگیره جیغ زد:


  -حتی فکرشم کفّاره داره...خداحافظ....


  خندیدیم و دستمون رو برای اولین تاکسی که اومد بلند کردیم. همراه نگار سوار شدیم اما زیرِ نگاه های هیز راننده تا خودِ میدون ونک جیک نزدیم. حتی وقتی صدای اس ام اس موبایلم بلند شد، برای جواب دادن عجله نکردم. فرار که نمیکرد. بعد میخوندمش.


  نگار در رو محکم کوبید و زیرِ لب گفت:


  -عوضی.


  -مهم نیست نگاری. جامعه پرِ از این روانیا. این بنده خدا که فقط نگاه کرد. بد تر از اینشم من دیدم....


  واردِ مرکز خرید ِ ونک شدیم و تک و توک مغازه هایی رو که پالتو داشتن سر زدیم. همیشه آسون خرید میکردم برای همینم دست روی اولین پالتویی که چشمم رو گرفت و به تنم مینشست گذاشتم. رنگش بنفشِ بادمجونی بود و تن خورِ خیلی شیکی داشت. از همه بیشتر از فرم یقه ی مردونه اش خوشم اومد که ابتکار به خرج داده و از چرم مشکی درستش کرده بودند. بعد از پرو کنارِ پیشخون ایستادم که حساب کنم. موبایلم زنگ میخورد و تلاشِ من برایِ پیدا کردنش بی نتیجه بود. تا دستم بهش رسید صدای زنگ خوردنش قطع شد. بی هیچ حرفِ اضافه ای پولِ پالتو رو پرداخت کردم و در حالیکه چشمم به صفحه موبایلم بود از بوتیک بیرون زدم.


  یک مشت شماره افتاده بود. همین. آخرین باری که اینهمه شماره افتاد رو گوشیم فهمیدم که موبایلم رو جا گذاشتم. فکرِ اینکه ممکن این شماره ها از طرف فربد باشه، دلم رو گرم کرد. پس یادش نرفته بود. فکر میکردم بعد از یک هفته که از جوابِ ردِّ من به پیشنهادش میگذشت، به طورِ کامل من رو فراموش کرده و تصمیم نداره دیگه دور و برم آفتابی بشه. یک هفته گذشته بود و من در بیخبریِ مطلق کاملا فراموشش کرده بودم. اما حالا ... انکار نمیکنم، دیدنِ شماره ی ناشناس روی گوشیم، احساساتِ مختلفی رو در من برانگیخته کرده بود که در عینِ ناباوری، امیدِ به دیدنِ دوباره فربدِ گنگ و مرموز یکیش بود. ...


  باید صبر میکردم برسم خونه. جلویِ نگار نمیخواستم حرف بزنم. جریانِ پولا رو نمیدونست. توضیح دادن رابطه ی من و فربد هم سخت بود بدونِ دونستنِ قضیه پول ها.


  در مقابلِ اصرارهایِ نگار مقاومت کردم و از خیرِ خرید کیف و کفش گذشتم. فقط یه شالِ کوتاه برداشتم که بنفش و مشکی بود و به پالتوم میومد.


  شام مختصری خوردیم و راجع به پروژه کمی حرف زدیم. من هم دوست داشتم جایی رو پیدا کنم که بتونم کمی تجربه کاری به دست بیارم. اما تو این شهرِ بی در و پیکر، هیچ آدمِ مطمئنی رو نمیشناختم که مهمتر از همه خانواده ی سختگیرِ من رو راضی کنه. نگاهی به ساعت انداختم. نه و نیم بود و داشت برایِ تماس با صاحبِ شماره های ناشناس دیر میشد. معمولا نه تنها شماره هایِ ناشناس رو جواب نمیدادم، بلکه اگر میس کال هم میفتاد دوباره زنگ نمی زدم. چیزی در من به وجود آمده، و شاید هم تغییر کرده بود که به سمتِ "کارهایِ نکرده" سوقم میداد.


  -عجله داری؟


  -چطور؟


  -صد بار ساعتت رو چک کردی.


  -داره دیر میشه نگار. میدونی که خطرناکه.


  پوفی کشید و در حالیکه بهم لقبِ بچه مثبت رو میداد، از پشتِ میز بلند شد.


  به محضِ رسیدن به خونه، واردِ اتاقم شدم. دستم کمی میلرزید و اصلا نمیفهمیدم چمه. هنوز بوق نخورده بود که قطعش کردم. نگاهی به خودم تو آینه متصل شده به دیوارِ اتاقم انداختم. گونه هام گل انداخته بود! "آروم باش دختر! چرا اینقدر هیجان داری؟" از اتاق خارج شدم و کمی آب خوردم. چند تا نفسِ عمیق کشیدم تا به خودم مسلط بشم. "زنگ بزنم چی بگم؟" " میگم من منتظر تماسِ کسی بودم" میدونستم دروغگویِ خوبی نیستم و وقتی دروغ میگم غیرِ ممکنه طرفم نفهمه. مامان که همیشه مچم رو میگرفت. نه...دروغ نمیگم..."میگم که من یه میس کال از شما داشتم..."..."نه اینم خوب نیست...آخه کدوم دخترِ سر براهی به هر ناشناسی که شماره اش بیفته رویِ گوشیش زنگ میزنه؟"


  صدایِ زنگِ گوشی، باعث شد به سمتِ اتاقم هجوم ببرم. خدایا خودش باشه که من مجبور نشم دوباره زنگ بزنم.


  -بله؟


  صدایِ دخترِ جوونی پیچید تو گوشی و به یکباره هیجانم رو کاهش داد.


  -شما؟


  متعجب پرسیدم:


  -شما زنگ زدید خانوم.


  -میدونم من زنگ زدم. پرسیدم شما.


  -فکر کنم اونی که زنگ میزنه باید بدونه شماره کی رو گرفته.


  -ببین دختر خانوم، من شماره تو رو تو گوشیِ نامزدم دیدم که با هم اس ام اس بازی کرده بودید و چند بار هم تماس تلفنی داشتید... اگر از همکاراشید، بگید و ختم غائله، اگرم نه....


  پریدم وسط حرفش:


  - من از کجا بدونم نامزدِ شما کیه که بخوام بگم از همکاراشونم یا نه؟ ضمنا من هنوز دانشجوم و جایی کار نمیکنم. پس همکارِ کسی نیستم.


  دخترک انگار داغ کرد، کمی بلند تر گفت:


  -پس رابطه ات با فربد چیه؟


  نشستم رویِ تختم و محکم زدم تویِ سرِ خودم...نباید میفهمید من همون به اصطلاح "نماینده ی شرکتِ افرا سازان" هستم که هفته ی پیش دیده بود.


  مثلِ خودش با داد گفتم:


  -خانومِ محترم، من فربد نمیشناسم. اگرم بشناسم، دلیلی نمیبینم به کسی توضیح بدم. شمام اگر به نامزدتون شک دارید، تکلیفتو با خودش روشن کنید. مسائلِ خصوصیِ شما و مشکلاتِ زندگیِ مشترکتون به من ربطی نداره.


  - غیرِ ممکنه شما فربدِ من رو نشناسی...بعد از ظهر یه اس ام اس برات فرستادم که جواب ندادی... حتما ریگی به کفشته که...


  عصبانی شدم و وسط حرفش گوشی رو قطع کردم. دختره ی عوضی. این میباید همون نگار باشه که هفته پیش دیده بودم. مالت و بپا همسایتو دزد نکن!! اس ام اس رو باز کردم و دیدم که فقط نوشته بود "شما"...چقدر این بشر خوش خیال، و شایدم ابله بود که خیال میکرد من به این پیام جواب میدم...لباسام رو با حرص کندم. چی پیشِ خودش فکر کرده بود آخه. مگه من قیافه ام به خونه خراب کنها میزد، که اینجوری هر بار من و دیده بود خواسته بود ببندتم به ریشِ نامزدش!! شایدم اونو میشناخت میدونست باید مواظبش باشه. کلافه بودم. از دستِ خودم. از دستِ احساسِ مسخره ای که دآشتم. از اینکه حداقل دو ساعت از وقتِ با ارزشم رو تلف کرده و برای دیدنِ دوباره فربد رویا پردازی کرده بودم...


  کمی راه رفتم. دستم هزار بار رفت روی شماره فربد و بعد پشیمون میشدم. من باعثِ دعوا نمیشدم. فقط امیدوار بودم که نگار تمامش کنه. همین جا تمامش کنه.


  نامزد داشت.اقایِ به ظاهر محترمی که به من پیشنهادِ شام میداد نامزد داشت. سرم داشت از درد میترکید. من همچین دختری نبودم. من اهلِ خراب کردنِ رابطه ها نبودم. از کارمای هر عملی میترسیدم .خودم رو جایِ آدم ها میگذاشتم قبل از هر تصمیمی. مسلما من دوست نداشتم کسی عشقِ من رو بدزده پس عشقِ هیچ کس رو نمیدزدیدم. چطور جرات کرده بود به من همچین چیزایی رو نسبت بده. من با ساده ترین شکل ممکن رفته بودم دیدنِ فربد. نه آرایش داشتم، نه جلف لباس پوشیده بودم. از راهِ دانشگاه مثلِ بچه مدرسه ای ها رفته بودم. دستم رو رویِ سرم گذاشتم. مشکل از من نبود. یا نگار مریض بود یا فربد نا اهل.


  سرم رو با دستمال بستم و خزیدم تویِ تخت. خوشحال بودم که فردا پنج شنبه بود و لازم نبود برم دانشگاه.


  صبح با کرختی از خواب بیدار شدم. موبایلم رو روشن کردم و اولین چیزی که دیدم اس ام اس نگار بود:


  -بالاخره که میفهمم کی هستی. خدا کنه اونی که حدس میزنم نباشی. نماینده شرکتِ افراسازان!!


  رنگ از رخسارم پرید! فهمیده بود کیم. اگر نمیفهمید خنگ بود! تو اس ام اس ها گفته بودم که کی میرم دیدنِ فربد!!


  این بازی باید همین جا تموم میشد. اصلا دلم نمیخواست منتظر بشینم تا نگار با آبرو و حیثیتم بازی کنه. ضمنِ اینکه، فربد هم باید میفهمید که من از وجودِ نامزدش مطلع هستم. از جا پریدم و شماره فربد رو گرفتم.


  سه تا بوق خورد تا صداش با لحنی که بویِ دلخوری و آشنائی میداد بپیچه تو گوشی


  -سلام خانوم.


  با توپ پر توپیدم:


  -سلام. وقت دارید حرف بزنیم؟


  کمی جا خورد، با اینهمه، با شیطنت گفت:


  -نه. اگه واجبِ بگو تا واسه ناهار بریم بیرون.


  -معلومه که واجبه. حقیقتش اصلا حوصله ی مزاحمتهای نامزدتون رو ندارم. بهتره ...


  حرفم رو قطع کرد و گفت:


  -چی؟ نامزدم؟


  -بله! از دیشب یک ریز به من اس ام اس میده و زنگ میزنه. آخه من این وسط چی کارم؟ .


  کمی جدی تر شد و گفت:


  -دیگه مجبوری بیای بیرون. من تو شرکتم و نمیتونم حرف بزنم. از وسطِ یه جلسه اومدم. الانم باید برگردم. برای ناهار میبینمت. رستورانِ *** رو که بلدی؟


  -ولی من...من نمیتونم...


  -ببخشید من باید برم...ساعت ۱ میبینمت. خداحافظ


  گوشی رو قطع کرد. چند لحظه ای محو و مات ایستادم وسطِ اتاق! آخرش کارِ خودش رو کرد! قرارش رو گذاشت. معلوم بود که نمیرم!


  یه اس ام اس نوشتم:


  -من جایی نمیام. خودتون مشکلاتتون رو حل کنین.


  -من نمیتونم حرف بزنم خانوم. اس ام اس هم نمیتونم بدم. چه شما بیای چه نیای من ساعت ۱ تو رستوران هستم. امیدوارم ببینمت.


  چیزی نگفتم و کلافه دورِ خودم چرخیدم. ساعت ۱۰ بود. تا ساعت ۱ سه ساعت وقت داشتم. دوباره اس ام اسِ نگار رو خوندم. میتونستم اس ام اس رو برای فربد بفرستم و قالِ قضیه رو بکنم . گرچه تهِ دلم غنج میرفت برای دیدنِ چهره اش از نزدیک وقتی از شنیدنِ اسمِ نامزدش کلافه میشد. خیلی دلم میخواست برم، یه دونه محکم بزنم تو گوشش و بگم " مردونگی به اینه که وقتی به یکی بله میگی و همسفرش میشی تا آخرِ خط باهاش بری، نه اینکه با هر دختری که دیدی قرار شام و ناهار بذاری!"..از طرفی اصلا دلم نمیخواست راجع به اس ام اس های نگار صحبت کنم و باعث بشم بینشون دعوا بیفته.


  طول و عرضِ اتاق رو طی کردم. چی کار کنم؟ برم؟ نرم؟


  این دو دلیها و کشمکشهایِ عقل و دلم آخرش من رو وادار میکردن سر به بیابون بذارم. دلم به شدت موافقِ رفتن بود و عقلم نهی میکرد. باید دلیل محکمی میاوردم و قبل از همه خودم رو راضی میکردم. باید اول "خودم" میپذیرفتم که دیدنِ فربد برایِ ناهار هیچ ضرری نداره. چشمام رو بستم و دستام رو باز کردم. انگشت های اشاره دستم رو به طرفِ هم گرفتم و آروم آروم به هم نزدیکشون کردم " اگه نوک انگشتام به هم رسیدن میرم..."


  نوک انگشتای اشاره ام که به هم برخورد کردن، در ناگهانی باز شد و باعث شد مثل برق گرفته ها از جا بپرم!


  نگار- چی کار میکردی؟


  تهِ صداش پر از خنده بود. بارها منو دیده بود که از انگشتام راهنمائی میخوام به جایِ عقلم.


  -دارم تصمیم میگیرم.


  فکر کنم نفهمید که جدی جدی دارم بینِ دو دلیِ رفتن و نرفتن دست و پا میزنم چون جدیم نگرفت و بی توجه به حرفم گفت:


  -دارم میرم شرکتی که داییِ سپیده معرفی کرده. خواستن که ببیننم. دعا کن جور شه.


  انقدر استرس داشت که صبر نکرد جواب بگیره. خداحافظِ بلندی گفت و از در خارج شد.


  رویِ تخت نشستم. انگشتام روی هم نشسته بودن. نه یک بار بلکه سه بار این راهِ علمی (!) رو امتحان کردم و هر بار جواب مثبت بود. میرفتم و فربد رو میدیدم. قضیه رو توضیح میدادم و ازش میخواستم که ...آره.... یک بار هم که شده میتونستم برایِ خودم قدمی بردارم. به دیگران فکر نکنم. به خودم فکر کنم. خودخواه باشم. میخواست اسمش باج گیری باشه یا حق السکوت. مثلِ یه معامله میمونست که هر دو طرف سود میکردن. اون از شرِ بدبینی هایِ نامزدش خلاص میشد. هرچند به دروغ. هرچند با برنامه چینی. من هم که به هدفم میرسیدم. ساعت از یازده گذشته بود.با عجله واردِ حمام شدم. خیلی وقت نداشتم.


  تند تند حمام کردم. ماسک عسل رو که که هر وقت میرفتم شیراز مامان آماده میکرد و برام توی شیشه های مربا خوری میریخت, گذاشته بودم رویِ در کتری تا کمی نرم بشه و استفاده ازش آسونتر. برداشتمش و با آرامش روی پوستم کشیدم. دوست داشتم زیبا باشم. میخواستم جبران دفعاتِ قبل رو بکنم که مثلِ بچه دبستانی ها دیده بودتم. هدفی هم نداشتم. نامزد داشت. اگر نداشت مطمئنا ساده میرفتم که فکر نکنه برایِ جلبِ توجه به خودم رسیدم. ماسک زدم، دکمه پخش رو فشار دادم و در آرامش کامل رویِ مبل دراز کشیدم. نیم ساعت تمام به نوای آرومِ موسیقی بی کلامِ مدیتیشن گوش سپردم و آرامش از دست رفته ام رو بازیابی کردم. اگر میخواستم پوئنی بگیرم با جنگ و دعوا نمیشد. باید آروم میبودم.


  با صدایِ زنگِ موبایل که ساعتِ ۱۱:۴۵ رو اعلام میکرد بلند شده و صورتم رو شستم. نگاهِ رضایت بخشی به خودم انداختم. پوستِ گندمیِ صورتم شفاف و برّاق شده بود. کمی ضّدِ آفتاب زدم، هرچند هوا ابری بود. چشمای مشکیم رو با کشیدنِ مدادِ مشکی، مشکی تر کردم. بیشتر وقتم صرف ریمل کشیدن به مژه های مشکی و پر پشتم شد. کمی رژ گونه نا محسوس، کمی برقِ لب. با یک نگاهِ کلی به خودم، لبخند رضایت بخشی رو صورتم نشست. " حالا باید دلت بترسه، نگار خانوم...اون بچه مدرسه ای که خطر محسوب نمیشد!!"


  به بدجنسیِ خودم خندیدم و سرزنش وار، تکرار کردم " فکرشم شرم آوره!!"


  با اینکه دوست داشتم دیر برم و کلاس بذارم، اما خوب گناه داشت، حتما کلی کار تویِ شرکت سرش ریخته بود. ضمنِ اینکه رستورانی که گفته بود رو نمیشناختم. در نتیجه به تاکسی سرویس زنگ زدم که هم سرِ وقت برسم هم گم نشم تو این خیابونای شلوغِ.


  چند تا خوشبو کننده دهان با طعمِ نعنا گذاشتم دهانم و نشستم تو تاکسی.


  -رستوران *** تشریف میبرید؟


  -بله. ممنون.


  مسیر رو بلد نبودم، نمیشد هم بپرسم. مامان همیشه میگفت هیچ وقت نذار راننده ها بفهمن آدرس رو بلد نیستی. خودم رو به موبایلم سرگرم کردم تا راننده نیش ترمزی زد و گفت:


  -رسیدیم.


  هنوز تا ساعت یک , فرصت بود. پول ماشین رو حساب کردم و پیاده شدم. کناری ایستادم و به رستورانی که شبیه یک کلبه بزرگ با سقف شیب دار و دیوارهایِ شیشه ای بود خیره شدم. دور تا دور فقط درخت بود و سبزی و چمن. کمی هم از سطحِ زمین بالا تر بود، انگار که بالایِ یک تپّه ساخته باشنش. ذوق زده شدم و احساس کردم " عدو شود سبب خیر " گاهی.


  با اینهمه واردِ رستوران نشدم. صبر کردم تا کمی از ساعتِ یک بگذره. خیلی هم سرِ وقت بودن خوب نبود. پنج دقیقه از یک گذشته بود که واردِ رستوران شدم. نفسِ عمیقی کشیدم تا استرسِ کمی رو که از لحظه ورود گرفته بودم کنترل کنم. خیلی فایده ای نداشت و حالا لرزشِ دستام هم بهش اضافه شده بود. نکنه اشتباه کردم اومدم؟ اونم با این تیپ پسر کش! نکنه فکر کنه اومدم مخش رو بزنم؟ به فکرم رسید راهِ اومده رو برگردم. هنوز کامل نچرخیده بودم که فربد با دسته گلی از گلهایِ شیپوری وارد شد و نگاهش رو به صورتم دوخت . گلها رو به سمتم گرفت و گفت:


  -برای عرض معذرت.


  کمی به جلو خم شده بود و جذاب لبخند میزد. هول شدم و سرم رو پایین انداختم. امیدوار بودم پذیرش گلها معنی خاصی نداشته باشه. گلها رو گرفتم و تشکر آرومی کردم. فربد به سمت میزی کنار تابلوها هدایتم کرد که از قبل رزرو شده بود. صندلی رو کشید و من با شرمی که از خودم سراغ نداشتم، گونه های قرمزی که قبل از این در موقعیت های مشابه گل ننداخته بودن سر به زیر و آروم نشستم. سکوت چند لحظه ای رو فربد شکست:


  -خوش حالم که اومدی.


  -ممنون که دعوت کردی.


  سنگینی نگاهِ خیره اش رو تاب نیاوردم و سرم رو پایین انداختم و شروع به تحلیلِ چهره اش کردم. جذابیتِ غیرِ قابلِ انکارش به طرز مردونه ای نفس گیر بود. اندامِ کشیده و پرش با لباسهای رسمی به راحتی میتونست هر فکری رو منحرف و هر دختری رو مجذوب کنه. ناخودآگاه لبم رو گاز گرفته و حق رو به نگار دادم. روی این نامزدِ جذاب باید هم ترسید. جایِ ریسک نداشت. حواست نباشه پریده. نفسِ عمیقی کشیدم. یادِ نگار کمی بر افروخته ام کرد. با اخمی که بی اختیار بینِ دو لنگه ابروم چین انداخته بود سرم رو بالا گرفتم. نگاهم که به نگاهِ خیره اش افتاد یادم رفت چی میخواستم بگم. اون اما بی توجه به من، انگار اینجا بود، اما نبود.


  -من دعوتت رو قبول کردم تا یه پیشنهاد بدم.


  نفسم بالا نمیومد. خدا رو شکر که با شنیدنِ صدام نگاهش رو ازم گرفت! هیچ بعید نبود به لکنت بیفتم! کمی رویِ صندلیش جا به جا شد و گفت:


  -اتفاقا من هم پیشنهادی داشتم. خوش حالم که بالاخره اومدی، حالا به هر بهونه ای.


  گارسون نزدیک شد و منوها رو به سمتمون گرفت. گرسنه بودم؟ نبودم؟ حالِ معده ام عجیب بود. انگار تا خر خره پر پرِ خورده باشم. حالِ قلبم هم عجیب بود. چنان محکم به سینه میکوبید که هر آن میخواست از سینه ام بزنه بیرون. اولین تجربه رستوران رفتنم با یه پسر بود، اونم تنهایی، و بدتر از همه، بدونِ اطلاع خانواده!


  منو تقریبا ۱۰ صفحه بود. خنده ام گرفت و گارسون که رفت گفتم:


  -جزوه است؟


  فربد هم لبخندی زد و گفت:


  -کلاس داره مثکه. دقت کنی میبینی تو هر صفحه پنج تا غذا هست. میتونستن تو دو تا صفحه همه رو جا بدن.


  خیلی جنتلمن و اقا شده بود. انگار فربد شوخ قبلی رو برداشته بودن یه دوک جنتلمن و با کلاس به جاش آورده بودن اینجا. راست میگفت، بیرون اومدن باهاش به ضررم نشد. حداقل یه تجربه نو بود. دست کرد تو جیب کتش و موبایل و سویچش رو گذاشت روی میز. نگاهی به گوشیم انداختم که جلوم بود. ناخودآگاه برش داشتم و باعث شدم فربد کمی واضح تر بخنده.


  -هاهاها، خوبِه ، حداقل از اشتباه ها درس میگیری.


  خنده ی آرومی کردم و کمی طلبکار گفتم:


  -اشتباهِ من؟


  دوباره لبخند زد


  -بالاخره اشتباهِ بزرگیِ آدم موبایلش رو اشتباهی برداره.


  شیطنتِ تهِ صداش میگفت که خودش هم میدونه من مقصر نبودم.


  -اما شما بودی که گوشیم رو بهم دادی.


  -فکر کن نمیدادم. اونوقت الان اینجا نبودی، موبایلتم نداشتی.


  دوباره این پطروسِ فداکارِ قصه ما به خاطر من فداکاری کرد. اون بار که به خاطرِ خودم موبایلم رو اشتباهی بهم داده اینبار هم برای "رضایِ خدا" منو آورده رستوران. حرصم رو مخفی کردم و عادی گفتم:


  - اینجا بودنم که خیلی بابِ دل نیست، اما خوب پیشنهادی که دارم ارزشِ این فداکاری رو داشت..


  بعد هم لبخندِ پهنی زدم و بهش خیره شدم.


  به لحن تخس و لجبازم بلند خندید.


  -من که حالا حالا ها سپاسگزارِ این فداکاریت میمونم...


  دوباره لبخندِ آرومی زد. کمی از استرسِ اولیه ام کم شده بود. احساسِ بهتری داشتم. نگاهِ فربد عجیب و پر از سوال بود، اما هیز و کثیف نبود. همین هم باعث میشد کمی احساسِ گناهم از بیرون اومدن با یه مردِ متأهل کم بشه. نگاهش رو کشیده بود رویِ منو. من هم از بینِ غذاها، سراغ منو ی ایرانی رفته بودم. نمیدونستم بی کلاسیِ یا نه. نمیدونستم بهتره یه غذایِ شیکِ خارجی سفارش بدم که حتی طرزِ صحیح تلفظِ اسمشم نمیدونستم یا به حرفِ دلم گوش بدم و به یه کباب قفقازی و سالاد بسنده کنم. سر و کلّه زدن با منو داشت طولانی میشد، و من برای خلاصی از دستِ شک و تردید به حرفِ دلم گوش دادم. همزمان فربد سرش رو بالا گرفت و لبخند زد.


  -نگفتی، چی شد که امروز به من زنگ زدی؟


  بگم؟ نگم؟ کمی مکث کردم. باید میدونست. باید میدونست که من میدونم نامزد داره. شاید نگاهایِ خیره اش رو از چشمام میگرفت!


  -نامزدتون زنگ زد.


  میدونم یکهو لحنم تغییر کرد. یکهو از "تو" "شما" شد. یه دفعه دوم شخصِ جمع شد.اون هم بدونِ تغییر نموند، کمی به جلو متمایل شده و چشماش برای لحظه ای رنگِ تعجب گرفت. پوزخندی زدم.


  "خوب حالت و گرفتم؟"


  -نامزدم؟


  -بله. نگار خانم.


  گارسون اومد و فربد کلافه به صندلیش تکیه داد. خطِ عمیقی بین دو ابروش افتاد. با کمی بداخلاقی رو به گارسون که آمده بود ازش سفارش بگیره گفت:


  -اول خانوم.


  سفارشم رو گفتم. احساسِ خوبی داشتم. با اینکه حالش رو گرفته بودم، یادش مونده بود خانوما مقدم ترند. فربد هم غذایِ ایرانی سفارش داد. حس و حالم از قبل هم بهتر شد. چه خوب که بیفتک بره با سس ورچسترشیر(۱) سفارش ندادم، چون نمیدونستم بیفتک رو بر وزنِ (جفتک) میخونن، یا جور دیگه. اسمِ سسِ هم که ذکرِ مصیبتی بود برای خودش.


  گارسون که رفت فربد دوباره نوکِ صندلی نشست. با چشمایی که لحظه به لحظه عصبانی تر میشد گفت:


  -خوب؟


  آروم به پشتیِ صندلیم تکیه دادم.


  -خوب؟


  دستی تو موهاش کشید...


  -چی گفت؟


  خودم رو به خنگی زدم و پرسیدم


  -کی؟


  -نگار!


  عصبانیش کردم؟ به من چه! میخواست حلقه اش رو بندازه دستش که کسی فکرِ بدی راجع بهش نکنه!


  اس ام اس آخرِ نگار رو جلویِ صورتش گرفتم.


  -دیشب زنگ زد. هرچی دلش خواست گفت. من هم اول قطع و بعد موبایلم رو خاموش کردم. صبح این اس ام اس رو دیدم. گفتم بهت بگم در جریان باشی.


  -میدونستم بهم شک کرده.انتظار نداشتم موبایلم رو چک کنه و مزاحمِ تو بشه. حق نداشته مزاحمِ تو بشه.


  گوشیش رو برداشت و عصبانی دم گوشش گرفت. دست دراز کردم و گوشی رو از دستش کشیدم.


  -ببخشید. ولی من نمیذارم به شکش دامن بزنی. الان اگه بش زنگ بزنی فکر میکنه اومدم چقلیش رو پیشت کردم. همه چی بدتر میشه. از طرفی هم بهش حق میدم. شاید اگر من بودم بدتر واکنش نشون میدادم.


  -ولی اون هیچ حقی نداره. به اون چه مربوطه که من با کی میرم به کی اس ام اس میدم؟ حقِ اینکه گوشیم رو چک کنه هم نداشته. اینو باید بفهمه.


  کمی متعجب و حق به جانب گفتم:


  -نامزدته. چطور حق نداره بدونه به کی اس ام اس میدی و با کی بیرون میری.


  نفسش رو پوف کرد:


  -نامزدم نیست. اصلا رابطه یِ جدی ای نداریم. یه دوستِ ...دوستِ خانوادگی.


  چشمام گرد شد. راست میگفت؟ نمیگفت؟ کلافه شده بود. عصبی شده بود. هر دوبار پشتِ تلفن و اینجا، از شنیدن لفظ "نامزد" تعجب کرده بود. میزِ غذا چیده شد. فکرم درگیر شده بود. اگه راست نمیگفت چی؟ دام پهن نکرده باشه برام؟ با غذام بازی بازی کردم. فربد هم نه حرفی زد، نه چیزِ زیادی از غذاش خورد. دورِ لبش رو با دستمال پاک کرد و گفت:


  -پیشنهادت چی بود؟


  انگار آروم تر شده بود. اما یه غمی پشتِ چشماش نشسته و از شیطنت و برقِ گیراشون خبری نبود.


  -الان بگم؟


  گارسون اومد و میز رو جمع کرد.


  -دسر چی میل دارید؟


  فربد نگاهی به من کرد. بلاتکلیف نگاهش کردم.


  رو به گارسون گفت:


  -دو تا چای، یه کیک موز و یه کیک شکلاتی. منتها اگه ممکنه یه نیم ساعتِ دیگه بیارید. ممنون.


  نگاهی به صورتم انداخت. لبخندِ آرامش بخشی زد و گفت:


  -هر دو مدل کیک رو خیلی دوست دارم. نمیتونم یکیشون رو انتخاب کنم. خوشحالم که اینجایی و تو خوردنشون کمکم میکنی.


  تلاشش برای عوض کردنِ جو قابلِ ستایش بود. من باز هم گیر افتاده بودم بینِ خواستن و نخواستن. باز هم دلم بود که میگفت اعتماد کن، و عقلم بود که نهی میکرد .


  سرم رو به نشونه تشکر تکون دادم و گفتم:


  -من نمیدونم رابطه شما با نگار چیه. فقط میدونم که نمیخوام باعثِ خراب شدنِ رابطه ی هیچ دو نفری بشم. نه اینکه اون خانوم اهمیت داشته باشه قانونِ زندگیِ من اینه. قبل از اینکه بیام اینجا مطمئن بودم شما نامزدید و من افتادم وسطِ رابطه تون. میخواستم بیام و ازت بخوام کاری کنی که شکِ نگار بر طرف بشه. اینکه به افرا سازان اشاره کرده بود باعث شد این فکر به سرم بزنه که من میتونم واقعا کارمندِ شرکت شما بشم.


  با اعتمادِ به نفس توی چشماش زل زدم. صورتش از هم باز شد و کم کم خنده اش واضح تر.


  -چه جالب.


  کمی محکم تر پرسیدم:


  -چی شده؟ حرفم خنده داشت؟


  -نه. از تشابهِ فکریمون خندیدم. بعد از دادی که سرِ خانوم رضوی زدم، وسایلش رو جمع کرد و رفت. دست و بالم تو هم بود. میخواستم بهت پیشنهاد بدم که اگر هنوز دنبالِ کاری بیای جایِ رضوی.


  و تند تند اضافه کرد:


  - آخه روزِ اول گفت بودی اومدی دنبالِ کار برایِ خانومِ طاها!


  سرم رو تکون دادم. کمی لبخند رویِ صورتِ من هم نشست. گرچه درونم آشفته و طوفانی شد.یادش مونده بود. اگر یک روز میفهمید که من برای کار نرفته بودم چی؟ اگر میفهمید پولهای خانومِ طاها رو "دزدیده ام" چی؟ سرم رو به طرفین تکون دادم...."نه! هیچ وقت نمیفهمید...پول رو پس میدادم تا قبل از اینکه کسی بویی ببره"


  -ولی من دانشجویِ سالِ آخرِ معماری هستم. از نقشه کشی سر در میآرم. نمیتونم منشی بشم. یعنی...حقیقتش، یکی از استادا ازمون خواسته بود اگه میتونیم شرکتی پیدا کنیم که به عنوانِ "آبزرور"(۲) مدتی کارهای مهندسینِ با تجربه رو ببینیم. از طرفیم شما و اس ام اس های نگار، مثلِ یه پازل بود که کنارِ هم مینشست.


  کمی فکر کرد و گفت:


  -من مشکلی با آبزرور شدنت ندارم. منتها، هنوزم کارام لنگ میمونه. میتونی مسولیتِ دفترِ من رو هم به عهده بگیری؟


  -ولی من دانشگاه میرم. نمیتونم هر روز اونجا باشم.


  -هر وقت دانشگاه نبودی بیا. از هیچی بهتره. حقیقتش پروسه ی پیدا کردنِ یه شخصِ جدید که من به عنوانِ مدیر عامل نشناسمش سخت و طولانیه. منم کمی عجله دارم. تبلیغات، مصاحبه، تحقیقات، کارگزینی و کاغذ بازیهای مرسوم. من اینهمه وقتِ خالی ندارم. به هر کسی هم نمیتونم اعتماد کنم. شرکتهای مهندسی مثلِ قارچ همه جا روییدن و یکی از راههای سری تو سرا بلند کردن براشون اینه که کارایِ بقیّه رو خراب کنن. در موردِ تو من حداقل مطمئنم که با هدفِ کار به من نزدیک نشدی . اگه قبول کنی کلی من رو جلو میندازی.


  کمی فکر کردم. بد نبود. اینجوری پول هم در میاوردم که به نفع خانواده ام هم بود.اما منشی گری؟ میدونستم مامان و بابا نظرشون خیلی مثبت نیست. برایِ یک سری از کارها هنوز تو جامعه اونقدر فرهنگسازی نشده که هر کسی بتونه بدونِ توجه به شخصیت و کلاس خانوادگیش مشغول بشه. و من از این کلاس گذاشتنهای بیخودی متنفر بودم، هرچند تحتِ تأثیر خانواده و اجتماع من هم کمی عارم میشد با مدرک مهندسی منشی بشم.


  -میتونم با خانواده ام مشورت کنم؟


  -حتما. فقط زود به من خبر میدی؟


  -آره، به محضِ اینکه نظرشون رو بدونم.


  لبخندِ دلگرم کننده ای زد.


  کمی به سکوت گذشت. دسر سفارش داده بود وگرنه میرفتم.


  برایِ شکستنِ سکوت گفت:


  - وقتای خالی چی کار میکنی؟


  کمی راحت تر نشستم:


  -ورزش میکنم. کتاب میخونم.


  -چه جالب. چه ورزشی؟


  -بسکتبال بازی میکنم.


  -حرفه ای؟


  نه حرفه ای نه. پولی ازش در نمیارم، اما خوب تو تیمِ دانشگام.


  لبخندی زد و گفت:


  -من فوتبال بازی میکنم.


  مثلِ خودش پرسیدم:


  -حرفه ای؟


  -نه. میشد که حرفه ای بشه. پدرم نذاشت، گفت اول درس. حالا که مهندس شدم، هنوزم اون قسمت از قلبم خالیه.


  -هیچ وقت دیر نیست.


  با حسرتِ خاصی جواب داد:


  -برایِ ورزشکار شدن دیر میشه. اما برای درس خوندن نه.


  دلم سوخت. هر آدمی حسرتهای خودش رو داره. آرزوهای دست نیافته خودش رو داره، هرقدرم خوشبخت به نظر بیاد.


  کمی شیطون پرسید:


  -تو چیزی از فوتبال نمیدونی نه؟ حتما مثلِ همه خانوما از اینکه ۲۲ تا دیوونه دنبالِ یه توپ میدوند عصبی میشی.


  خندیدم و گفتم:


  -نمیتونم اینجوری فکر کنم، چون اونوقت خودمم میشم یکی از ۱۰ تا دیوونه ای که تو زمین بسکتبال دنبالِ یه توپ میدوند.


  خندید و من ادامه دادم:


  -اتفاقا فوتبال هم دوست دارم.


  از هر دری حرف زدیم. کمی راجع به سیاست نظر خواهی کرد. مثل یه جلسه آشنائی دوستانه. راحت و خودمونی. استرس اولیه ام فرو کش کرده بود و جاش رو داده بود به یه احترام خاص. نگاه فربد هیز نبود، کلماتش حساب شده و همگی پر از حس احترام و صمیمیت بودن. به دلم نشسته بود، میتونستیم دوستای خوبی بشیم.


  دوباره احساسِ گرسنگی میکردم. چه خوب شد که کیک گرفته بود. گارسون که میز رو چید، تعظیم کوتاهی کرد و رفت. فربد کیکِ شکلاتی رو به تکّه های مربع شکل برید و با یه چنگال کوچولو گذاشت جلویِ من. نه بابا! این خیلی این کاره بود!! من الان باید چی کار میکردم؟ کلاس میذاشتم و میگفتم رژیمم؟ یا مثلا با ناز یه تیکه میخوردم و میگفتم " چقدر خوشمزه بریدیش!!" گیج شده بودم. آخرِ سر تصمیم گرفتم خودم باشم. من هیچ وقت تو این موقعیت ها نبودم، نمیدونستم چی کار باید بکنم و چی باید بگم. حداقل برایِ خودم بودن لازم نبود زیاد به زحمت بیفتم و احتمالِ سوتی دادنم هم کمتر میشد.


  ساعتِ چهار بود که در مقابلِ اصرارهای فربد مقاومت کرده و تاکسی زنگ زدم. راست میگفت. از اینکه دیدمش پشیمون نبودم. سه ساعت مثلِ برق و باد گذشته بود و بی انصافی بود اگر میگفتم خوش نگذشته. گرچه هنوزم کمی شک داشتم که واقعا رابطه اش با نگار چیه. اگر از قسمتِ مرموزِ شخصیتِ فربد فاکتور میگرفتم، بقیّه وجودش پر از حسِ مثبت بود. تجربه خوبی بود و من حداقل جایی رو پیدا کردم که برای کسب تجربه برم.


  -جانم مامان جان؟


  -سلام خوبی شایسته جون؟


  خندید و گفت:


  -هروقت اینجوری صدام میکنی یه چیزی میخوای ورپریده....چه خبر؟


  -هیچی، مامان...من اگه بخوام کار کنم....


  وسط حرفم پرید و گفت:


  -لازم نکرده.صد بار تا حالا این بحث رو راه انداختی نتیجه ای داشته؟ میدونی که بابات نمیذاره.


  کلافه گفتم:


  -شما اصلا با بابا صحبت کردی؟ نکنه خودت دوست نداری؟


  -این چه حرفیه میزنی؟ بابات رو میشناسم. میگه از همه چیز مهم تر براش درسته...اصلا به تو کجا کار میدن؟ لیسانساش بی کارن اون وقت تو هنوز دانشگاهتو تموم نکرده فکر کردی کار آبرومند میگیری؟


  -مادر من این حرفا از شما بعیده....یعنی چی که کار آبرو مند نمیگیرم. اینهمه دیپلمه دارن همه جا کار میکنن هم کارشون شرافتمنده هم امنیتشون تأمین شده است.... میشه لطفا با بابا حرف بزنی؟


  -مگه کار پیدا کردی؟


  نفس عمیقی کشیدم تا بتونم راحت تر راستشو نگم.


  استادمون پیشنهاد کرد حالا که درسمون رو به اتمامه جایی مشغول بشیم، یکی از دوستام معرفی کرده. ولی خوب اگه همه برای تجربه کاری میرن من به عنوان کارمند میرم و پول درمیارم.


  -کدومشون؟ خودشم میاد؟


  -مامان باز پرسی میکنی؟ معلومه که نه. خودش احتیاجی به پولش نداره.


  -مگه تو داری بهاران؟ مگه چی واست کمه؟ همه بچه های مردم خوابگاهن اونوقت تو یه خونه بهترین منطقه تهران گرفتی. ناشکری میکنی...


  -قصد ناشکری یا بی چشم و رویی ندارم، میخوام از هزینه های بابا کم شه، شاید حاضر شد پول نازگل رو بده داداشم رو نجات بده از این مخمصه.


  دست گذاشتم رویِ نقطه ضعفِ مامان. مثلِ همه مادرایِ ایرانی پسرش براش چیزِ دیگه ای بود. نمیتونست انکار کنه که چقدر نگرانِ بردیاست، و من با کمالِ بی جنبگی از احساساتِ مادرانه اش به نفع خودم استفاده میکردم.


  -بیشتر از اینکه تو نگران بردیا باشی، بابات به فکر پسرشه. منتها افتاده رو لجبازی.


  لحنش کمی نرم تر شد، کمی آروم تر. هرچند هنوز هم ظاهرا موافق نبود اما من ۲۳ سال دخترِ این مامان بودم. میفهمیدم تغییراتِ لحنش رو و میتونستم حس کنم اسمِ بردیا چقدر یخِ درونش رو آب کرده.


  -مامان خواهش میکنم با بابا صحبت کن. تجربه خوبی میشه برام به خدا. طرف مرد مطمعنیه، شرکت بزرگیه. کلی برای آینده ام خوبه. از این شانسا گیر هر کسی نمیآد...


  انقدر گفتم و گفتم تا مامان حاضر شد با بابا حرف بزنه. تازه یک قدم به هدف نزدیک شده بودم.


  کتابام رو باز کردم نشستم رو به روشون. انقدر فکرم مشغول بود که نگاهم رو صفحات کتاب میچرخید ولی چیزی نمیخوندم. خیلی دوست داشتم برم شرکت فربد کار کنم. قرار بود تا سه روز دیگه خبرش رو بهش بدم. دعا دعا میکردم بابا قبول کنه. تو این هیر و ویر موبایلم زنگ خورد درحالیکه اسم اشکان رو صفحه اش خود نمایی میکرد...


  -سلام خوبی بهار؟


  -اشتباه گرفتین...


  و قطع کردم.پسره یه کاره!


  دوباره شروع کرد به زنگ خوردن. با آرامش گفتم:


  -بله؟


  -بهاران! چرا قطع میکنی دختر؟


  -با بهار کار داشتی ما اینجا بهار نداریم.


  خندید و گفت:


  -آخه این چه حساسیتیه تو داری!


  -خوب مثل اینکه من به تو بگم اشک! خوشت میاد؟ بهت میچسبه مثکه!


  بلند خندید. میتونستم دندون عقلشو از پشت تلفن ببینم که هر وقت میخندید با سخاوت به نمایشش میزاشت!


  -تو منو صدا کن غلام...به خدا غلامم!


  از لحن کوچه بازاریش به خنده افتادم. اشکان همکلاسیم بود. پسر محجوب, آروم و سر بزیری بود. تمام دوستی ما از کل کل ادبی شروع شد. وقتی داوطلبانه سر کلاس ادبیات عمومی یه فال حافظ به نیت کلاس باز کرد و همه کلمات رو غلط غلوط خوند، من بدون اینکه کتابی رو به روم باشه تصحیحش کردم. آخرش ایستاد و برام دست زد و گفت:


  -آفرین خیلی خوب خودنمایی کردی.


  پوزخندی زدم و گفتم:


  -قصدم آموزش بود نه خودنمایی. شاگرد گربه صفت هم نوبره والا...


  رنگش سرخ شد و دیگه چیزی نگفت.


  از اون به بعد تا همین الان که چهار ترم میگذشت هر ساعتی که استاد عوض میشد یکیمون رو تخته شعر مینوشت. یه جورایی قضیه رو کم کنی شده بود. نه من پا پس کشیدم نه اون. دو سه بار تو مسابقات مشاعره دانشگاه که به مناسبتهای مختلف برگزار میشد شرکت کرده بودیم هر بار اون برنده میشد. اما آتش بس زمانی اعلام شد که برای جشن تولد امام رضا دانشگاه مسابقه مشاره برگزار کرد و جایزه برنده سفر به مشهد با یک همراه بود. مجری که جایزه رو اعلام کرد با خوشحالی دستام رو به هم کوبیدم و گفتم:


  -آخ جون...من باید اینبار برنده بشم....


  دستم رو بالا گرفتم و توسط مجری روی سنّ فرا خونده شدم. بلند شدم و با تعجب به اشکان نگاه کردم که پشت سرم نشسته بود بدون اینکه تلاشی کنه بیاد بالا برای مشاعره. لبخندی زد و گفت:


  -اینو حفظ کن خانوم شریعت....


  قیامت قامتی قامت قیامت


  قیامت کرده ای با قد و قامت


  اشکالت همین جاست...شعر با قاف....


  در حالیکه شعر رو تکرار میکردم رفتم بالا...اون مسابقه رو من بردم ولی یه جورایی دیگه دوست نداشتم با اشکان کل کل کنم. سفر مشهد بهترین سفر عمرم بود مامانم رو همراهم بردم و البته چون مجانی بود کلی بهم چسبید! بعد از برگشتنم اشکان پیشنهاد یه نشریه ادبی رو داد که من سردبیرش باشم و اون مدیر مسول. مهرگان، ما رو بیشتر به هم نزدیک کرد. پسر خوب و با محبتی بود و به چشم برادری خیلی دوستش داشتم.


  رشته ی افکارم رو اشکان برید:


  -زنگ زدم معذرت خواهی کنم. کارم درست نبود.


  لبخند آرومی زدم.


  -خواهر برادرا قهر میکنن و فردا یادشون میره. بدون معذرت خواهی آشتی میکنن. خواهر از برادرش دلگیر نمیشه.


  سکوتش طولانی شد. کمی جدی تر گفت:


  -فردا تا ساعت ۱۲ کلاس نداریم. میتونی یکمی زودتر بیای برای مصاحبه با دکتر زند؟ میخوام توام باشی.


  -آره میام حتما.


  -باید زودتر کارا رو جمع و جور کنیم. نشریه قبلی که توزیع نشد به این یکی برسیم زودتر.


  -میرسیم نگران نباش. میتونیم مطالب رو مشترک کنیم. فقط به جای متن من مصاحبه دکتر زند رو میذاریم.


  -با اینکه میشه دو تا مصاحبه تو یه شماره، اما خوب خیلیم مخالف نیستم چون از جناح مخالف هم مصاحبه داریم خیلی میتونه بحث برانگیز باشه.


  کمی نگران شدم. عاشقِ بحث و جدال بود. از اینکه دست رو نقاط حساس بذاره خوشش میومد. منتها روشش با من فرق داشت، زیر پوستی و مخفیانه.


  -خودتو به دردسر نندازی.


  -این یکی فرق داره. ارزشش رو داره. رئیس جمهور که عوض شده، همه رییس روسا از بن عوض شدن. یه صفحه مصاحبه با رئیس فعلی دانشکده و یک صفحه هم مصاحبه با رییس قبلی. چه شود....


  ذوقش رو کور نکردم، اما دروغ چرا، دست و دلم کمی لرزیده بود...


  زود تر از اونی که فکر میکردم مامان و بابا موافقت کردن . بابا طی یک تماس تلفنی دو ساعته زیر و بم شرکت فربد رو ازم پرسید. هیچ بحثی در موردِ رئیسِ شرکت نشد. تنها و تنها پرسید شرکتش کجاست، چند تا کارمند داره، خانومی هم اونجا کار میکنه یا نه؟ چند دقیقه ای با نگار صحبت کرد. از نگار خواستم بگه که شرکت رو اون معرفی کرده و رئیس شرکت پسر خاله ی مامانشه.


  از اینکه راحت خانواده ام رو گول میزدم عذاب وجدان گرفته بودم. اما خوب راست گفتن مساوی بود با توضیحِ رابطه ی من و فربد. و اون هم یعنی لو رفتن نگه داشتن پولهایی که پیدا کرده بودم. همه چی در نهایت به ضرر بردیا میشد. و من اینو نمیخواستم. به هیچ قیمتی. بابا گوشی رو گرفت و بعد از کلی سفارش گفت میتونم برم. اما در اولین فرصت همراهِ مامان میان و از شرکت بازدید میکنن. انقدر مستِ موافقتِ بابا شده بودم که غصه خوردن برایِ معرفی بابا با فربد رو گذاشتم برای وقتی خانواده ام اومدن.


  دقیقا یادم میاد که چهار شنبه بود. مانتوی سرمه ای رنگم رو پوشیده بودم و کاپشن کلاه دار لی سورمه ایم رو هم با شلوار و کفشم ست کرده بودم. دومین بار بود که پا به شرکتش میگذاشتم. خانوم منصوری با نگاهی به مراتب آشنا تر، در حالیکه همچنان پای تلفن مشغول صحبت بود با دست بهم اشاره کرد میتونم برم.


  از راه پلّه ها بالا رفتم. پیچیدم دست چپ و اتاق فربد رو از دور شناختم. دست و پام میلرزید. یه استرس خاص داشتم. مثل وقتی میخواستم برم سر جلسه کنکور. الانم اومده بودم مثلا برای مصاحبه. در اتاق باز بود. سرک کشیدم هیچ کس نبود. به افکار خودم خندیدم. خوبه گفته بود خانوم رضوی دیگه نمیآد. وارد شدم در اتاق خودش هم باز بود. کنجاوی به عقلم غلبه کرد و چون صدایی نمیومد سرم رو آروم بردم تو.


  تو اتاقش نبود. جرأتم بیشتر شد و کأمل رفتم تو اتاق. آروم به میزش نزدیک شدم. عکس خانوم شیک پوش و نسبتا سنّ داری زیر شیشه ی میزش بود. چرخیدم به طرف کتابخونه. عکس اون خانوم و یه اقا که احتمالا همسرش بود با یه بچه ی فوق العاده شیرین قاب گرفته شده و توی یکی از طبقات بود. محو خنده شیرین بچه شده بودم که با صدای سرفه ای سرم رو نا خودآگاه صد و هشتاد درجه چرخوندم و فریادم از دردی که پیچید تو گردنم بلند شد.


  -آآآخ....


  دست به سینه به در تکیه زده بود و لبخند محوی رو لبش بود. موشکافانه بر اندازم میکرد.


  نمیتونستم گردنم رو تکون بدم. رگ به رگ شده بود. به شدت درد میکرد. به زحمت بدنم رو چرخوندم و گفتم:


  -سلام.خوبین؟ من در زدم به خدا، کسی جواب نداد، بعدش یادم اومد که شما منشی ندارین که، فکر کردم حتما تو اتاقتون منتظرم هستید...بعدش اومدم اینجا دیدم نیستین، خواستم بشینم منتظرتون که کتابهای کتابخونه تون نظرم رو جلب کرد...آخه میدونین چیه من علاقه خاصی به کتاب خوندن دارم..اصلا نمیتونم خودم رو کنترل کنم، کتابخونه میبینم دست و پام میلرزه....


  دهانم رو باز کردم و هوا رو با صدا بلعیدم...خنده محکمی کرد و در حالیکه به سمت میزش میرفت:


  -هروقت مچت و میگیرن اینجوری میشی....اون روز هم همینقدر تند تند آسمون ریسمون میبافتی...بیا بشین که کلی کار داریم.


  از کنارم گذشت و پشتِ میزش نشست. بوی مست کننده ای مشامم رو نوازش کرد..عمیق تر نفس کشیدم...پیراهن مردونه ی آبی آسمونیش و شلوار سرمه ای که باز هم به دقت اوتو شده بود...نگاهم رو بالا آوردم و سعی کردم خوددار به نظر برسم، هرچند نبودم...


  -چرا هنوز ایستادی؟


  صندلی رو کشیدم و بی حرف نشستم. شرمنده بودم، نگاهم رو میدزدیدم...


  -این فرم رو برای من پر میکنی؟


  چشم زیر لبی گفتم، فکر نکنم شنید. دستم میلرزید، خیلی بد شد که مچم رو گرفت. خیلی بد شد که باز هم سوتی دادم. "مثلِ نوجوونای ۱۳-۱۴ ساله میمونی بهاران"!


  نگاهم رو بالا آوردم و دیدم که پوشه ی تلقیِ قرمزی رو جلوی روش باز کرده و تند تند متنی رو مینویسه. گردنم هنوزم میسوخت و من بیرحمانه حقِ خودم میدونستم این درد رو. "ای کاش قبل از هر کاری ۳۰ ثانیه فکر میکردی"...


  درحالیکه با گردنی خشک و برافراشته فقط چشمام رو به کاغذ دوخته بودم تمام مشخصاتم رو وارد کردم.


  تموم که شد ایستادم و فرم و مقابلش گرفتم. برخلاف درون آشفته ام، با اعتماد به نفس لبخندی زدم.


  -به دست خطت میخندی؟ آخه من اینو چطوری بخونم؟


  بی انصافی میکرد، دست خطم خیلی هم بد نبود. خوانا بود، فقط چون حرکات شونه و گردنم کمی محدود شده بود نتونسته بودم خوب بنویسم.


  -هرجاش سخت بود بگید که توضیح بدم منظورم چی بوده.


  نگاه عاقل اندر سفیهی بهم انداخت و چیزی نگفت.سرخ شدم. لب پایینم رو گاز گرفتم و هیچی نگفتم.


  -خوب خانوم بهاران شریعت...سابقه کار داری؟


  جدی شده بود.کلا بحث کار که میشد فربد متفاوت میشد. باید حدس میزدم که نباید انتظارِ فربدی رو بکشم که تو رستوران دیده بودم. خودم رو جمع و جور کردم منم پرفشنال به نظر بیام.


  -خیر. در جریان هستید که خانواده مخالف بودن.


  -الان که مشکلی ندارن؟


  -نه، شرایطم طوریه که خودشونم قبول کردن. البته خوش آوازه بودن شرکت شما هم بی اثر نبوده.


  به نظر خودم یه هندونه درشت گذاشتم زیر بغلش. اما فربد بی تفاوت گفت:


  -به هر صورت برای من مسولیت داره. پس فردا خانواده تون از من شاکی نشن.


  -نه. اگه می خواین تا اجازه کتبی بیارم...


  لبخندش رو به زحمت خورد...اما جلو زبونش رو نتونست بگیره، زیر لبی جوری که بشنوم گفت:


  -مگه میخوای بری اردو....


  محکم نشستم و سعی کردم گردنم رو بچرخونم که درد بدی تا تو نخاعم پیچید.


  بی توجه به من دوباره پرسید:


  -گفتی سال چندمی؟


  -سالِ آخرم.


  -پس یک سال و نیم دیگه درست تمومه، اگه همه رو پاس کنی....


  چشمام رو گرد کردم. هر کی با هرچیزی شوخی میکرد، نباید دست رو نقطه ضعفم میزاشت. نمره برام مهم بود. همیشه.


  -معدلم هیجده است...


  اینبار دیگه واضح خندید و گفت:


  -جایزه چی بهت میدن عمو جون؟


  کلافه شده بودم. میخواست به چشمم بزنه که بچه ام؟ آخه مگه شاگرد زرنگ بودن فقط مال بچه هاست؟ این پسرا از بس خودشون تنبلن چشم ندارن ببینن دخترا با هوش تر و منظم ترن و هی مسخرشون میکنن. دعا کن اینجا استخدام نشم فربد خان بهنیا. پوستت کنده است....مشغول نوشتن بود. سرش رو انداخته بود زیر و چیزی رو تند تند مینوشت. غر غر کنان زیر لبی گفتم:


  -با این گردن شکسته تکون نمیتونم بخورم...نشستن برام سخته...آخه الان وقتِ رسیدگی به کارهایِ عقب افتاده است؟...


  سرش رو بلند کرد، نگاهی به صورتم انداخت. دوباره سرش انداخت زیر و گفت:


  -همه شو شنیدم...


  سرخ شدم...گوش بود یا صدا یاب؟تقصیرِ خودمه! بارها بردیا بهم گفته بود که بلند بلند فکر میکنم. آروم گفتم:


  -شرمنده منظوری نداشتم.


  بی خیال گفت:


  -بار آخرت بود.


  چشمام و گرد کردم و نگاهش کردم. این جای جواب معذرت خواهیم بود الان؟


  زیر لبی گفت:


  -هر دیقه چشماش رو گشاد میکنه فکر میکنه میترسم...


  خنده ام گرفته بود. باهام بازی میکرد. بی تجربه تر از اونی بدونم که بفهمم از این بازیِ زیر لبی حرف زدن و کل کلِ بچگانه لذت میبره. فکر میکردم واقعا از دستم ناراحت شده که زیرِ لبی حرف زدم. خودم رو اما نباختم، با لحن خودش گفتم:


  -همشو شنیدم.


  بیخیال گفت:


  -گفتم که بشنوی!


  بی توجه به من که دهنم یک متر از پر رویش باز مونده بود ادامه داد:


  -خیلی هم خوب. تقریبا دیگه تمامه. فقط یه چند تا مورد میمونه که باید بهت یاد آوری کنم. درسته که دانشجویی و معدلتم بیسته (لبخند دندون نمایی زد)، اما اجازه نداری تو نقشه های شرکت دست ببری. فعلاً فقط و فقط مسولِ کنترل قرار ملاقات ها و رسیدگی به دفترِ منی، تا با خوندنِ پرونده ها، گزارشات و قراردادها بیشتر با گروه و کارا آشنا بشی. به وقتش هم با گروهِ مهندسین آشنات میکنم هم میتونی به عنوانِ آبزور بالایِ سرشون حضور داشته باشی. بقیّه کارهایی رو هم که باید انجام بدی همون شنبه که اومدی برات توضیح میدم.


  چشمام از پر رویش گرد شده بود. این بشر نمونه نداشت...


  نمیتونستم چیزی بگم. هرچند که جوابی هم براش نداشتم. دیگه این شخص فربد نبود که برای بیرون اومدن با من زنگ بزنه و خواهش کنه کمی بیشتر فکر کنم. باغبونِ جذاب و خوشتیپ نبود که بهش پیشنهاد بدم تو کلاسایِ بازیگری شرکت کنه چون پتانسیلش رو داره و میتونه صدها برابر باغبونی پول در بیاره. ایشون مهندس بهنیا بودن. رئیس شرکتی که من به تازگی استخدامش شده بودم. احترامش واجب بود و حفظ فاصله و روابطِ مرزبندی شده ضروری. دیگه پسرکِ خوشتیپی نبود که از سر تفنن و بازیگوشی ساعتی رو باهاش بخندم و سر به سرش بذارم و مطمئن باشم فردا دیگه نمیبینمش. رئیسم بود و من بیشتر روزهای هفته رو قرار بود جایی نزدیکش کار کنم.


  با گردنی دردناک از جام بلند شدم. تشکر کوتاهی کردم که گفت:


  -راستی، این کارت مطب دکتر احمدیه. مادرم چند بار گردنش گرفته بود رفتیم پیشش. معمولا وقتش پره اما من همین الان بهش زنگ میزنم که میری اونجا.


  کارت رو به طرفم گرفت. بازم با شخصیت شده بود. چقدر برام جالب بود. شخصیت چند وجهی داشت که آدم رو وادار میکرد بهش فکر کنه و در صدد کشفش بر بیاد. کارت رو از دستش گرفتم و دوباره تشکر کردم.


  با رسیدن به مطب فهمیدم دکتر احمدی یک دکتر عمومی هست که دوره ی طبّ سوزنی تو چین دیده و برای همین هم تو مطبش جای سوزن انداختن نبود. خودم رو معرفی کردم . انتظار داشتم که همون موقع نوبتم بشه اما ساعتی معطل شدم. دکتر گردنم رو گرفت و تا خواست بچرخونه چنان جیغی زدم که خودمم تعجب کردم. خنده ی بدجنسی کرد و گفت:


  -با این سوزنا رابطه ات چطوره؟


  نگاهم به سوزن های بلندی افتاد که تهشون رنگی بود و خیلی نازک بودن. آب دهانم رو قورت دادم. نمیدونم از نگاهم چی خوند که گفت:


  -نترس مثل آمپول نیست. خیلی درد نداره...


  و آروم شروع کرد به وارد کردن سوزن ها جا به جای کردنم. سوزن ششم بود یا هفتم نمیدونم اما به محض فرو کردنش زیر گوشم گفت:


  -حالا سرتو تکون بده...


  با احتیاط سرم رو چرخوندم. هم خوشحال بودم که از یه درد لعنتی نجات پیدا کردم هم متعجب بودم از معجزه ی این سوزن های باریک رنگی.


  تشکر کوتاهی کردم. پول ویزیت رو به منشی پرداخت کردم و برگشتم خونه.


  چشم به هم زدم شب جمعه شد. نگار برام گل گاو زبون دم کرد و گفت:


  - کار رو که گرفتی، دیگه استرس چی رو داری؟ چشات قرمز شده از بی خوابی پا شو دو دیقه چشم بذار رو هم.


  سرم رو با دستمال بسته بودم. نگار که نمیدونست، گذاشتم فکر کنه استرس فردا رو دارم. اما واقعیت این بود که عذاب وجدان پولها خواب راحت رو از چشمام گرفته بود.بیش از دو هفته گذشته بود و تماسای خانوم طاها کم و کمتر شده بودن. تصمیم داشتم خطم رو عوض کنم. دلم راضی نمیشد حتی به پولها دست بزنم. من میتونستم به عنوان قرض بردارم و بعد پس بدم. میتونستم یه مدت که تو شرکت فربد کار کردم ازش وام بگیرم...احساس میکردم بردیا قضیه اش ارژانسی تره. به خیال خودم میتونستم راضیش کنم پولها رو برداره.


  با هزار فکر رو خیال خوابیدم و هنوز چشمام پر از خواب بود که برای رفتن به دانشگاه بیدار شدم. حوصله آرایش نداشتم. کیف لوازم آرایشم رو چپوندم تو کوله پشتیم تا قبل از سر کار یکمی خودم رو مرتب کنم.


  کلاس آقای اسب مثل همیشه خسته کننده و داغون بود. مثل ورّ ورّ جادو دو ساعت کامل حرف زد. کلاس بعدی هم افتضاح بود چشمام از زور خواب باز نمیشد و سرم دوباره درد گرفته بود.


  ساعت دوازده بود که رفتم سلف. باز دوباره چمنهای دانشگاه رو زده بودن و بوی قورمه سبزی همه جا پیچیده بود. انقدر که قورمه سبزی دانشگاه بد بود از هرچی خورش بود متنفر شده بودم. اما خوب با صد و پنجاه تومن میتونستم یه وعده کامل غذا بخورم یا برم یه پفک موتوری بگیرم. ترجیحا چشمم رو بستم و به زور لقمه ها رو نجویده قورت دادم.ده دیقه ای غذام رو تموم کردم. به سمت دستشویی دویدم، مسواک زدم، آرایش کردم. مقنعه ام رو هم مرتب کردم و راه افتادم.


  از در وارد شدم و گوشه ای نشستم.همونجور که مهندس بهنیا گفته بود منتظر شدم تا خانومِ منصوری منو راهنمائی کنه. اینبار با دقت همه جا رو از نظر گذروندم.


  خانوم منصوری رو دیدم و به طبقه بالا راهنمائی شدم. قرار بود جای اون دختر افاده ای رو پر کنم. دفتر فربد طبقه ی دوم از یه ساختمون دو طبقه بود. که یه اتاق کوچیک داشت که میز و صندلی منشی اونجا بود و دری که به اتاق خودش منتهی میشد. چند تا صندلی چرم قهوه ای و یه میز عسلی همرنگشون اونجا بودن. تابلوها نارنجی و به سبک مدرن بودن. از این طرحایی که هیچ وقت سر ازشون در نمی آوردم. خانوم منصوری در اتاق فربد رو زد و لبخندی دلگرم کننده به من زد، از همون اولین بار هم که دیدمش ازش خوشم اومد، از این آدمها بود که انرژی مثبت داشتن...


  با صدای بفرمایید فربد در رو باز کرد:


  -سلام آقای مهندس، خانوم شریعت اومدن.


  -بله شما بفرمایید سر کارتون.


  منصوری رفت و در رو بست. یکمی استرس داشتم که با لبخند دوستانه ی فربد کاملا از بین رفت.


  -خوب، آماده ای که؟


  سرم رو تکون دادم...


  -بله آماده ام....


  -آفرین..


  بلند شد به سمت در رفت:


  - خانوم رضوی نتونست خودش کار رو یادت بده، البته چیز خاصی هم نیست، بیشتر شبیه تنظیم قرار ملاقات ها، و مهمترینشون هم یادآوری اوناست، چون من خیلی سرم شلوغه و نمیتونم همه رو به خاطر داشته باشم. گاهی هم من خانوم رضوی رو میبردم سر پروژه ها که بتونه گزارش اولیه رو بنویسه.کار شما اینه از این نرم افزار استفاده میکنی. ببین، داده ها بر اساس تاریخ شروع پروژه به سال و بعد هم حروف الفبا طبقه بندی شدن. هر پرونده بسته به حجم کار باید حد اقل هفتگی بررسی بشه. بعضی کارا حجیم ترن و ممکنه هفته ای دو سه بار به روز رسانی بشن. مثلا پروژه تفریحاتی الامین. فاز دوم این پروژه عظیم در حال اجراست. گاهی باید با هم بریم سر پروژه تا بتونی راحت تر گزارش رو آماده کنی. از گزارشهای شما تو جلسات هیئت مدیره و جلسه شرکت با سرمایه گذاران استفاده خواهد شد. پس لطفا همه تلاشت رو بکن که آبروی شرکت رو حفظ کنی.


  از کنارم بلند شد، نفس حبس شده ام رو آزاد کردم. بوی عطرش بینیم رو پر کرده بود.


  -خیلی خوب این تو و اینم کامپیوتر، یکمی هم احتیاج به دسته بندی داده ها و وارد کردن داده ها و نتایج داری که هر از گاهی آپ دیت میشن...مشکلی که نداری؟


  -نه...امیدوارم از پسش بر بیام.


  -بر میای، مشکلی هم بود بپرس.


  چند ساعت اول فقط به خوندن پرونده ها و پروژه ها گذشت. میخواستم اول بفهمم کجای کارم که بتونم درست کارم رو انجام بدم. فربد از اتاقش بیرون نیومد. جالب بود که کسی هم براش چای نیورد. منم معتاد به چایی نمیدونستم باید چی کار کنم. احساس میکردم استخونام درد گرفتن.دیگه طاقت نیاوردم، بلند شدم و رفتم در اتاقش.


  -سلام.


  -چطوری؟ خوب پیش میری؟


  کلا جواب سلام نمیداد مثکه....


  -بله. فقط....


  سرش رو بالاخره از تو قلم کاغذش درآورد:


  -چی شده...


  -کجا میتونم چای بخرم؟


  به زحمت جلو خنده اش رو گرفت....


  -یادم رفت آبدارخونه رو بهت نشون بدم.ساعت چنده؟


  -۴:۳۰


  - آخ آخ...چقدر عقبم....تازه فهمیدم یکی از نقشه ها مشکل داشته، باید همشو عوض کنم. از اول محاسبه کنم...دو ساعت دیگه جلسه دارم...امیدوارم تموم بشه.....


  سرک کشیدم تو برگه ها..


  -بذار زنگ بزنم به منصوری بهت همه جا رو نشون بده


  منصوری اومد و اول از همه دستشویی خانومها رو نشونم داد که راهرویِ سمت چپِ اتاقِ فربد بودبه ترتیب، اتاقِ جلسات، امورِ مالی، و در آخر آبدار خونه، که کمی از اتاقِ ما فاصله داشت.با لبخندی که انگار جزِ جدا نشدنیِ صورتش بود گفت:


  مهندس بهنیا دوست نداشتن کسی آبدارچی باشه. هرکی بخواد خودش چایی میریزه، وسایل آشپزخونه هم کامله، گاز ماکروفر و یخچال. ماها معمولا غذامون رو میاریم و اینجا گرم میکنیم، سالن غذا خوری هم همین طبقه است.


  آقای مسنی وارد شد و خانوم منصوری صمیمانه سلام کرد:


  - خوبید حاج آقا؟ با خانوم شریعت آشنا شدین؟


  بدون اینکه نگاهش رو از زمین بگیره گفت:


  -خیر. سعادت نداشتم


  گفتم:


  -اختیار دارید. من شریعت هستم منشی جدید مهندس بهنیا.


  -خیلی هم عالی ایشالا که موفق باشین و و حسابی کارو جدی بگیرین که مهندس بدجوری تو کارش جدّیه.


  ساندویچش رو از تو یخچال برداشت و به سمت در رفت:


  - البته نترسیا دخترم، من سالهاست میشناسمش، جوون خوبیه، جدیت لازمه ی مدیریتشه..


  سر تکون میدادم.


  وقتی رفت منصوری گفت:


  -مهندس اکرمی یکی از مهندسین با سابقه ی شرکت هستن. دوست نداره کسی بهش بگه مهندس، برای همین حاج آقا صداش میکنیم. یه جورایی دست راست مهندس بهنیا محسوب میشه.


  نفس گرفت و ادامه داد:


  - هشدارشو جدی بگیر... بهنیا عصبانی میشه خیلی وحشتناک میشه...نمیدونی با چه فضاحتی رضوی رو انداخت بیرون...


  کلامش با صدای سرفه ای قطع شد. به طرف در برگشتم. فربد رو دیدم که دست به سینه تو درگاه ایستاده بود. جدی با اخم غلیظی که جذبه اش رو صد برابر میکرد....منصوری به تته پته افتاد:


  -سلام آقای مهندس...چیزی میخواستین؟ چایی بریزم؟


  -خانوم منصوری...بار آخر بهتون تذکر میدم.... گفتم اگه یکبار دیگه ببینم به جای کار دوره ی دوستانه گرفتید و خنده بازار راه انداختین یکراست میفرستمتون تسویه کنین...مفهومه؟


  نه داد میزد نه رگ گردنش باد کرده بود. اما به حدی جذبه داشت و اخم کرده بود که منم از ترس تند تند سرم رو تکون دادم و گفتم:


  -بله چشم حتما.


  فربد نگاهی به من انداخت. اخمش پررنگ تر شد. دست بردم به مقنعه ام.


  نگاه خیره اش باعث شد سرم رو بگیرم بالا.


  -خانوم شریعت، سعی کنین نظر مثبت من رو جلب کنین، وگرنه هیچ تضمینی نیست که همکاریمون ادامه دار باشه...


  اصلا به من چه ربطی داشت؟ مگه من چیزی گفته بودم؟


  -ضمنا، از نظر من گوش کردن به مسائل خاله زنکی باعث رونقش میشه پس شنونده به اندازه گوینده مقصره، اگر چایی تون رو خریدید بفرمایید سر کارتون.


  لامصب فکر هم میخوند. چیزی نگفتم. حتی جواب طعنه مسخره ای رو هم که بهم زد ندادم. چاییتونو خریدید...چاییتونو خریدید...


  تمام بعد از ظهر فربد تو اتاق جلسات درگیر مناقصه جدید و طرحایی بود که انگار خیلی براش مهم بودن. من که چیز زیادی سر در نمیآوردم اما میتونستم بفهمم آینده کاری شرکت نوپاش به این مناقصه و برنده شدنش بستگی داره. تمام قرار ملاقات هاش رو توی تقویم موبایلم ذخیره کردم و آلارم گذاشتم که بیست و چهار ساعت قبلش بهم خبر بده. منم حافظه درست و حسابی نداشتم که...ساعت حدودای شیش بود که فربد وارد شد. صورتش خسته بود و به نظر میرسید نتیجه ای نگرفته. بدون حرفی رفت تو اتاقش.


  در زدم و وارد شدم. کسی تو شرکت نمونده بود. سرش رو تکیه داده بود به صندلیش و چشماش رو بسته بود. فکر کردم خوابه. آروم برگشتم که برم.صداش متوقفم کرد:


  -چیزی شده؟


  -خواستم بگم ساعت هشت و نیمه. میتونم برم خونه؟


  چشماش رو باز کرد:


  -به حساب شرکت آژانس بگیر.


  -چشم.


  دوباره چشماش رو بست. چقدر دلم میخواست بپرسم چی شده.


  رفتم خونه و سرم به بالش نرسیده بی هوش شدم...


  



  



  ﻭَ ﻓﮑﺮ ﮐﻦ ﺍﮔﺮ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ،


  ﺷﺐﻫﺎ ﺯﻭﺩ ﻣﯽﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻡ


  ﻭَ ﺧﻮﺍﺑﺖ ﺭﺍ ﺯﻭﺩ ﻣﯽﺩﯾﺪﻡ


  ﻭَ ﮐَﻠﻪﺳَﺤﺮ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﯽﺷﺪﻡ ﻭُ


  ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽﺩﯾﺪﻡ


  ﻭَ ﺩﯾﺪَﻥِ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺯﻧﺪﻩﮔﯽ ﺩﺍﺷﺘﻢ


  ﻭَ ﻓﮑﺮ ﮐﻦ ﺍﮔﺮ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ،


  ﭼﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺘﻢ!


  



  ۶


  . .:: این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا (www.98ia.com) ساخته و منتشر شده است ::.


  یک هفته از زمانی که شروع به کار کرده بودم میگذشت. با منصوری خیلی صمیمی شده بودم. دوست خوب و مهربونی بود. هر روز بهم سر میزد و ناهار رو با هم میخوردیم. همسن خودم بود و یه بچه سه ساله داشت. کار کردن و درس خوندن همزمان واقعا سخت و خسته کننده بود. اما حس خستگی که به وجودم غلبه میکرد، خوابهای سنگینی که میرفتم و اینکه وقت نمیکردم به مشکلاتم فکر کنم شیرین بود. فربد از حضور سه ساعته ام تو دفتر هم نمیگذشت. حتی اگر سه ساعت وقتم خالی بود باید میرفتم. و البته حق هم داشت، وقتی میرفتم هزار تا کار باید انجام میدادم. روزهایی هم میشد که اصلا خودش رو نمیدیدم. تنها لطفی که در حقم کرده بود این بود که گفت میتونم وقتایی که همه کارها رو انجام دادم برسم به درسم.انقدر درگیر مناقصه ها بودن که حتی فرصت نشده بود گروهِ مهندسینِ شرکت رو ببینم. قرار بود اگر مناقصه رو برنده شدن من هم به عنوانِ آبسرور گاهی اوقات حضور پیدا کنم. مطالعه ام رو بالا برده بودم و میخواستم اگر حینِ کار سالی از من پرسیده شد بی دست و پا و کم سواد به نظر نرسم. سرم پر از ایده بود. آرزوم این بود که زودتر به سطحی برسم که بتونم فکرام رو رویِ کاغذ بیارم.


  از دانشگاه مستقیم اومده بودم شرکت. کیفم رو گذاشتم رو میز و رفتم در اتاق فربد رو زدم...با صدای بفرماییدش دستگیره رو چرخوندم و وارد شدم.


  -سلام وقتتون بخیر...


  بی حوصله نگاهم کرد...


  -سلام..وقت شما هم بخیر.


  نمیدونستم چه اتفاقی براش افتاده. یک هفته بود که این جوری بود. دیر میومد و زود میرفت. همیشه خسته بود و وقتایی که چشم تو چشم میشدیم نگاه غمگینش دلم رو میلرزوند.


  -خواستم حضورم رو اطلاع بدم. میمونم تا وقتی که کارها تموم بشه. فردا صبح کلاس ندارم میتونم استراحت کنم.


  نگاهش مهربون شد و آروم گفت:


  -به موقع برو خونه. کارها رو هم انجام میدی. به جاش فردا صبح هم بیا شرکت.


  -حقیقتش ترجیح میدم واسه دو سه ساعت اینهمه راه رو نیام تو ترافیک. اگه امکان داره بتونم شبا یکمی بیشتر بمونم، کلی تو زمان به نفعمه.


  ایستاد.


  -ولی من احتیاج دارم که تو هر روز اینجا باشی.


  نگاه خسته اش و لحن آرومش دلم رو لرزوند. بی توجه به دلی که جدیداً حتی با بوی عطر آقای رییس خودشو به در و دیوار میکوبید گفتم:


  -من فقط دو شنبه ها نمیتونم بیام، چون کلاسم بعد از ظهره. بقیّه روزها رو یا کامل شرکتم یا از ظهر میام و تا شب می تونم بمونم.


  به طرف در رفت. در همون حال گفت:


  -امروز میریم سر پروژه تفریحاتی الامین. تو راه راجع به برنامه کاریت حرف میزنیم.


  پشت سرش حرکت کردم. کنجکاو بودم بدونم الان کجا میره. ساعت ۲ بود و نمیتونست وقت ناهار باشه. تو این یک هفته دیده بودم بین ۱۲-۱۲:۳۰ میره ناهار.


  -اگه کسی اومد بگم کجا رفتین؟


  لبخند گشادی زد.


  -بگو تا دو ساعت دیگه برمیگردم.


  سرم رو انداختم پایین و لبم رو گاز گرفتم. بمیری بهاران با این سوال کردن تابلوت!


  دوباره پرونده الامین رو میخوندم. میخواستم مطمئن بشم که کاملا مسلطم. یه استند آبی آسمونی داشتم با یه خودکار آبی روشن. کوله ام رو برداشتم و وسایلم رو مرتب کردم. نیم ساعت گذشته بود و منتظر بودم فربد بیاد و بریم. یه ربع دیگه هم گذشت ، حوصله ام داشت سر میرفت. کاری نداشتم انجام بدم. زنگ زدم منصوری بیاد بالا. به ثانیه نکشید اومد.


  -رییس کو؟


  -گفت دو ساعت دیگه میاد. بشین اینجا واست یه آهنگ بخونم حالش و ببری منصوری جان.


  - اسم دارم من! نه به قشنگی شما...


  -چشم مژده جون. نزن تو ذوق بچه. حس دختر دبیرستانی ای رو دارم که معلمش رفته و میخواد قرش رو خالی کنه.


  خندید و نشست.


  -میگم نیاد یه وقتی بهاران؟


  -نترس همیشه وقتی میگه یه ساعت دیگه میام دو ساعت بعدش میاد.


  خندید و گفت: بذار ببینم جنس صدات رو دوست دارم یا نه!


  خندیدم و هدفن گنده ام رو گذشتم رو گوشم و صدای آهنگم رو بلند کردم. آهنگ عشق بی نظیر از بهنام صفوی رو گذشتم و شروع کردم به خوندن:


  درست وقتی که لبخندت رو دیدم


  همون لحظه به آرزوم رسیدم


  بذار دنیام و پای تو بریزم


  بذار حس کنم اینجائی عزیزم


  با اینکه تازه به دلم نشستی


  یه حسی میگه خیلی وقته هستی


  تو تصویر یه رویایی قدیمی


  عزیزم تو تموم زندگیمی


  آهنگ تند شد. نگاهی به در انداختم، بسته بود.یک ساعت دیگه مونده بود تا بیاد.بلند شدم ایستادم و دستم رو مثل میکروفن گرفتم جلو دهانم.


  خودت که میدونی عاشق چشماتم


  من تا آخر این زندگی همراتم


  چشمای فربد اومد تو ذهنم...تصویرش رو کنار زدم...


  حرفم و باور کن، خیلی دوست دارم


  من بی عشق تو از زندگی بیزارم


  دستام رو برده بودم بالا و ادای خواننده ها رو در میاوردم. صدا که نمیشنیدم اما میدیدم مژده از خنده خم شده رو دلش.یه قر محکم دادم و چرخیدم و با فربد چشم تو چشم شدم که به در تکیه زده بود و نگاهم میکرد.


  هول شده بودم، به جای اینکه خاموشش کنم هدفن رو از تو موبایل کشیدم بیرون.


  میترسم یه روزی ازم جدا شی


  میترسم دیگه عاشقم نباشی


  همیشه نگران عشقمونم


  عزیزم بذار عاشقت بمونم


  ببین پر شده از تو روزگارم


  به غیر از تو کسی رو دوست ندارم


  فربد تکون نخورد. نگاه پر از حرفش رو هم از نگاه شرمزده و ترسیده ام نگرفت.مژده نگاهی به من کرد و مثل فنر از جاش پرید و سریع از در رفت بیرون. آهنگ همچنان میخوند و من اونقدر سست بودم که هیچ کاری نمیتونستم بکنم. نگاه عمیق فربد تا درونم نفوذ میکرد.چند قدم اومد جلو. به خودم اومدم. موبایل رو برداشتم و خاموشش کردم.


  سرم رو انداختم زیر، از شرمندگی اشک تو چشمام حلقه بست.


  -معذرت میخوام.


  صداش آروم تر از اونی بود که منتظر بودم:


  -آماده ای بریم؟


  این بشر همیشه آدم رو غافلگیر میکرد. واکنش هاش قابل پیشبینی نبود. نفسی از سر اسودگی کشیدم. مغزم نهیب میزد که "برات خوابونده تو آب نمک"...


  سرم رو تکون دادم و آروم کیفم رو برداشتم. نمیدونم چرا حس میکردم این آرامش قبل از طوفانه. اه...اصلا چرا اینقدر زود اومده بود....تو همین افکار بودم که به سمت زانتیای سفیدی رفت....پوزخندی تو دلم زدم...همین؟ اون کاخ و این شرکت به این بزرگی صاحبش زانتیا داره؟


  جلو نشستم و کمربندم رو بستم. دست برد ضبط رو روشن کرد. آینه رو تنظیم کرد، نیم نگاهی به من انداخت و راه افتاد.


  نیم ساعتی تو ترافیک ولیعصر موندیم. از اون آزار دهنده تر سکوت معنی دار فربد بود. وارد اتوبان که شدیم نفسش رو صدا دار آزاد کرد. با لحنی که دیگه آروم نبود گفت:


  -خوب، دیگه چه هنرایی داری؟


  -من واقعا معذرت میخوام...خوب...


  -خوب یعنی چی؟ اصلا توجیهی هم واسه این بچه بازی ای که راه انداختی داری؟ میدونی صدات تا کجا میرفت؟ اصلا نفهمیدم پلّه ها رو چند تا یکی اومدم تا ببینم این صدا از کجا میاد...واضح بگم خانوم شریعت، اصلا انتظار نداشتم این تو باشی که صدات رو انداختی سرت...


  داد میزد، رگ گردنشم زده بود بیرون. سرم رو تا اونجایی که میشد خم کردم.


  -به حساب منصوری هم بعد میرسم.


  هرچی التماس بود ریختم تو لحنم:


  - خواهش میکنم، اون که تقصیری نداشت...همش تقصیر من بود...من بودم که میخوندم، گوشی رو گوشم بود نمیفهمیدم دارم داد میزنم...


  - اون حرکات موزونت چی بود؟ اگه کس دیگه ای به جای من اومده بود چی؟میدونی چه چیزها که بهمون نمیچسبوندن؟ کی میدونست من از شرکت خارج شدم؟


  صداش رو نازک کرد و گفت


  "یه آهنگ عاشقانه گذاشته بود داشت برای مهندس دلبری میکرد"....از فردا همین شایعات میفته سر زبون....


  کمی مکث کرد و از بین دندونهای کلید شده اش حرصی گفت:


  -تو رو نمیدونم، اما من اصلا خوشم نمیآد سوژه بشم.


  تمام نارحتیم و شرم زدگیم پیش لحن نه چندان خوشایندش رنگ باخت...بله؟ نکنه منظورش اینه که من از خدامه اسمم کنار اسمش بیفته سر زبون ها؟ خودم رو لعنت کردم که بد اخلاق نبودم. خودم رو لعنت کردم که نمیتونستم غد بازی و یک دندگی در بیارم و مثل وحشیها پاچه اش رو بگیرم. فقط بیشتر تو خودم فرو رفتم و به این نتیجه رسیدم که حقمه هرچی بگه...با اون حرکتِ مناسب روحیه دبیرستانی ها....


  کمی صبر کرد بعد محکمتر گفت:


  -دفعه آخری بود که کوتاه اومدم. فقط به خاطرِ ....


  حرفش رو ادامه نداد. میدونستم که من رو به خاطرِ راضی کردنِ نگار اینجا نگه داشته، اما خوب لازم نبود هر دم به ساعت منتش رو سرم بذاره.


  -چرا حرفتون رو ادامه نمیدید؟ من یه منشی بیشتر نیستم، میتونین بندازینم بیرون. احترام چی رو نگاه میدارین؟


  از سکوتش استفاده کردم و گفتم:


  غیر از اینه که به خاطرِ نگار اینجا نگهم داشتید؟ منتی سرِ من نذارید مهندس. من اگر اینجام حداقل ۵۰% ش به خاطر شک احمقانه ی نامزدتون به شماست. منم اینجا نیومدم که تفریح کنم. همونجوری که اینجا نیستم که منشیِ شما باشم. من فقط یک سالِ دیگه مهندس میشم. فقط یک سال. همین الانم میتونم جای اون آقایی که نمیدونم کیه و اسمش رو پایینِ نقشه ها میبینم کار کنم و بهتر از اون طرح بزنم. اگر اینجام فقط به خاطرِ لطفیه که در حقم کردی و اون روز بهم اعتماد کردی و راهم دادی تو خونه ات. نخواستم برات دردسر شه. نخواستم روابطت با خانومت بد شه.


  به تندی به سمتم برگشت. رنگِ نگاهش عوض شد. عصبانی نبود. عصبانی نشد. نگاهِ بیقرارش رو تو چشمام نشوند و گفت:


  - من منتی سرت ندارم خانوم شریعت.


  همین. پنچر شدم و واضح تو خودم فرو رفتم. این چرا اینطوری میکرد؟ چرا معادلاتم رو به هم میریخت؟ چرا در جواب نگاه و لحنِ ستیزه جویِ من فقط یک جمله گفت؟ کلافه شدم. شرمنده شدم. عادت داشتم کاری کنم و بعدش از شرمندگیش بمیرم.


  چراغ که قرمز شد به سمتم برگشت. با حسِ سنگینیِ نگاهش چشمام رو بهش دوختم. سرد نگاهم کرد. از اون نگاه ها که تا عمق وجود آدم یخ میبست. چیزی نگفت. دوباره همون غم لعنتی اومده بود تو نگاهش. این چشما رو کجا دیده بودم؟ این رنگِ خاص من رو تا کجا میبرد که بیخیال و رها، بدونِ شرم میتونستم ساعتها نگاهش کنم و نترسم از قضاوت شدن؟ داشتم تو عسلی پر از غمِ نگاهش حل میشدم که چراغ سبز شد و نگاهش رو به جاده دوخت. کلامی بینمون ردّ و بدل نشد. منم چشمام رو روی هم گذاشتم. احساس شرمندگی ولم نمیکرد...


  -پیاده شو رسیدیم.


  پیاده شدیم. نگاهم دور تا دور زمین بایری چرخید که تا شعاع چند کیلومتریش آبادی ای دیده نمیشد. یه جایی تقریبا وسط ناکجا آباد. اصلا نمیدونستم کجاییم، از تهران فقط خونه خودمون رو بلد بودم، دانشگاه، و دربند. حدس میزدم کسایی که تصمیم گرفتن اینجا پروژه به این عظیمی و پر هزینه ای رو اجرا کنن حتما مطمئن بودن رشد شهر به این سمت خواهد بود. نگاهم به بنای نیمه کاره ای که پر از دار بست بود و تا نیمه هایش هم نصفه ساخته شده بود افتاد. کارگرها به شدت مشغول بودند. حسی بهم میگفت میدونستن فربد برای نظارت میره که اینجوری از جون مایه میذاشتن.... شروع کردم به نوت برداری. سعی کردم متمرکز بشم رو کارم و آتوی دیگه ای دستش ندم. از هر چیز که به نظرم مفید میومد یادداشت برداشتم. از بعضی جاها هم با موبایلم عکس میگرفتم. فربد کاملا بی تفاوت نسبت به من با کارگرها و سر کارگرها حرف میزد. باید دنبالش میدویدم چون برام صبر نمیکرد.


  بازدیدمون دو ساعتی طول کشید. خورشید داشت غروب میکرد که سوار ماشین شدیم. دوباره همه چیز تکرار شد، کمربند، ضبط، آینه حرکت. ساکت بود و چیزی نمیگفت. دیگه نمیخواستم معذرت خواهی کنم، برای همین هم چشمام رو بستم و سرم رو تکیه دادم به پنجره. بارون رگباری پاییزی شروع شده بود. میدونستم که خیلی با دوام نیست، اما حسابی هوا رو لطیف میکنه. موبایلم زنگ خورد، بردیا بود. با تمام بی تفاوتی ای که نسبت به من پیش گرفته بود صدای ضبط رو کم کرد.


  -سلام


  -سلام خوبی بهار جونم؟


  -بهارانم!


  بلند خندید....


  -کجایی تلگرافی جواب میدی؟


  -با مهندس اومدیم بازدید پروژه...


  -آهان، میگم چقدر آروم و مودبی...جوونه؟


  -لوس نشو...چشم زود بر میگردم...


  -به من چه... اصلا بمون بلکه عاشقت شد....


  بردیا عادت داشت. به نظرش خیلی با مزه میشد وقتی تلاش میکرد منو شوهر بده بفرسته خونه بخت... فکم رو به هم فشار میدادم نخندم. مشخص بود همه گوش فربد اینجا بود.


  زیر لب لوس و التماسی نالیدم.


  -بردیا!


  فربد ماشین رو به کنار جاده هدایت کرد و محکم زد روی ترمز.


  بردیا بلند خندید...میدونست که الان قرمز شدم و کلی خجالت کشیدم.اما من فقط به فربدی نگاه میکردم که با شنیدن اسم بردیا دگرگون شده بود...عجله ای از بردیا خداحافظی کردم و به سمت فربد برگشتم:


  -چی شد؟ حالتون خوبه؟


  دوباره چیزی نگفت. فقط نگاهم کرد. دوباره اون غم لعنتی برگشته بود میون چشمای خوش رنگش. نمیدونستم چمه...ترجیح میدادم چشماش پر از خشم و عصبانیت باشه تا غم. نگاهم رو دزدیدم. قلبم رویای عاشقونه میبافت..


  ."ناراحت شد؟ یعنی براش مهمم؟"


  دلم ضعف رفت و کمی معذب شدم.


  "آروم باش بهاران! معلومه چته؟!"


  ماشین رو آروم حرکت داد و تا خود شرکت چیزی نگفت. تویِ پارکینگ بالاخره به حرف اومد:


  -همون سه ساعت رو اگه وقت داشتین میاین شرکت خانوم شریعت! شرایط اینه، اگه قبول ندارین، میتونیم همکاری رو قطع کنیم.


  احساسم میگفت این تصمیمش از حرکت ظهر من تأثیر گرفته. حتی لحنشم عوض شده بود.


  سرم رو تکون دادم.


  -چشم.


  اون شب زود رفتم خونه. تولد نگار بود و چند تا از بچه ها اومده بودن. لباس مناسبی پوشیدم و رفتم از اتاق بیرون.


  اشکان نزدیکم شد و گفت:


  -کار چطوره؟


  -خوبه. خدا رو شکر.


  حوصله نداشتم. فکر کنم خودشم فهمید که دیگه ادامه نداد. از رفتار بچه گونه ام نا راضی بودم. از دادهایی که سرم کشیده بود ناراحت بودم، اما بدترین چیز، نگاه غمگینش بود که یک لحظه از جلو چشمام نمیرفت. بیشتر از هر چیز، نگران برداشتی بودم که از رفتارم کرده. نمیخواستم به نظرش بچه بیام.


  نگار کیک رو آورد. چراغها رو خاموش کردیم و تولدت مبارک خوندیم. بساط بزن برقص نبود. نمیخواستیم آتو دست همسایه ها بدیم. آخرین چیزی که میخواستم حضور پلیس و دستگیر شدن بود. وحید گیتارش رو آورده بود و آهنگ تولد رو میزد. ما هم آروم میخوندیم.


  ساعت یازده بود که بعد از باز کردن کادوها بچه ها کم کم رفتن. با کمک نگار خونه رو جمع میکردم که صدای اس ام اس موبایلم بلند شد:


  -خانوم شریعت، فردا صبح کلاس ندارید، تو شرکت میبینمتون.


  شمشیرش رو از رو بسته بود. منم کسی نبودم که کم بیارم. ثابت میکنم با این کاراش اذیت نمیشم. شیطونه میگفت بازم آهنگ بذارم و باهاش بخونم تا ضایع بشه! گرچه عقلم هشدار میداد اونجوری تنها کسی که ضایع میشه خودتی


  



  پنج شش هفته گذشت. تماسم با محیط بیرون از کار و دانشگاه تا حدود زیادی قطع شده بود. از صبح که از خونه بیرون میزدم تا بر می گشتم هشت و نه شب بود و تازه سر شب واسه درس خوندن. فربد همچنان سر سنگین بود و بیشتر از نیاز باهام حرف نمیزد. دیگه بحثی راجع به ساعت کاریم نکردم. میدید که چقدر اذیت میشم و به روی مبارک نمیاورد. گرچه به دیدن هر روزه اش چنان عادت کرده بودم که حتی اگر مریض هم بودم جنازه ام رو میرسوندم شرکت.


  درِ اتاقش رو باز کرد و بدونِ اینکه نگاهی به من بندازه گفت:


  -بالاخره مناقصه رو برنده شدیم. نیم ساعت دیگه توی اتاقِ جلسات باش. فرصتِ خوبیه با گروه آشنا بشی.


  نمیفهمیدم چرا خوشحال نیست. مگه دنبالِ همین نبود؟


  با شوق و ذوقی که به صدام دادم، سعی کردم کمی جو رو عوض کنم.


  -خوب چقدر عالی، تبریک میگم. قرار نبود اون همه کارِ شبانه روزی جواب نده که.


  سرش رو بالا گرفت. کمی خیره نگاهم کرد. کلافه دست برد پشتِ گردنش و نگاهش رو دزید. احساس میکردم با اون کارِ مسخره ی چند وقت پیشم، کلِّ امیدش رو بر باد دادم. بی اختیار بغضی پیچید توی گلوم و گفتم:


  - اگر از استخدامِ من پشیمون شدید، خواهشاً من رو به خاطرِ نگار اینجا نگه ندارید. اگه ممکنه همین امروز فردا بیاریدش من رو ببینه و بعدم همه چیز تمام. من اینجوری معذبم مهندس. احساسِ بدی دارم که با هیچ چیز قابلِ مقایسه نیست.


  قدمِ رفته رو به عقب برگشت، نگاهش مهربون شد. خیره شد تو نگاهم. دوباره شد فربدِ مهربون و شیکِ تو رستوران.


  -من پشیمون شدم؟ اصلا اینطور نیست. کمی مشکلاتِ شخصی دارم خانومِ شریعت. شما هم ممکن دچارِ اشتباه بشی، خصوصاً اینکه تجربه کار تو محیط های این شکلی رو نداری. اشکالی نداره و مطمئن باش حالِ این روزایِ من به کار اون روزت ربطی نداره.


  کمی مکث کرد. مهربون خندید و گفت:


  -دیر نکنی. خیلی تعریفت رو کردم.


  رفت. عطرش جا موند و من و ضربان قلبم که رویِ هزار رفته بود. از وقتی اومده بودم خبری از نگار نبود. فربد همیشه از زیرِ جواب دادن به سئوالاتی که مربوط به نگار میشد در میرفت. فرصتی برایِ فکر کردن نبود. رویاییِ رسیدن به اتاقِ مهندسین خیلی نزدیک و ملموس شده بود و فکرم رو از فرعیات دور میکرد.


  کمی آب خوردم و آروم تر شدم. خوشحال شدم که اون روز رسمی تر اومده بودم. مانتوی مشکی اندامی و کفش های پاشنه سه سانتی. پنجشنبه ها که دانشگاه تعطیل بود بیشتر وقت داشتم به خودم برسم. پشتِ درِ اتاقِ جلسات ایستادم. صدایِ همهمه میومد. مسلما همه خوشحال بودن از برنده شدنِ مناقصه. در زدم و اذنِ ورود خواستم. آب دهانم رو قورت دادم و بعد از شنیدنِ صدایِ محکمِ بفرماییدِ مهندس بهنیا دستگیره رو پایین کشیدم. سرم رو بالا گرفتم و محکم قدمی به داخل برداشتم. همهمه ها خوابیده و سرها همه به سمتِ من چرخیده بود. سلام رسایی دادم و متقابلاً جواب گرفتم. از بینِ جمع به جز فربد فقط حاج آقا رو میشناختم. صندلیِ سمتِ راستِ فربد خالی بود و ظاهرا تنها جایی که میتونستم بشینم. با اجازه ای گفتم و نشستم. فربد رو به جمع گفت:


  -خوب آقایونِ عزیز، ایشون هم خانومِ شریعت هستن. گفته بودم برایِ کسبِ تجربه به گروه پیوستن. دانشجویِ معماری تویکی از بهترین دانشگاه های تهران هستن. ضمنِ اینکه، تمامِ این گزارش هایی که باعث شد مناقصه ی آخر رو برنده بشیم از پیش نویس های ایشون بوده و ما یه جورایی موقعیت خوبِ الانمون رو مدیونِ ایشونیم.


  ابروهام به نشونه تعجب بالا رفت. من که کاری نکرده بودم به جز شرح دادنِ اون چیزایی که دیده بودم.


  سمتِ چپِ حاج آقا پسرِ نسبتا جوونی نشست بود که لاغر بود و حتی حالتِ نشسته اش قد بلند میزد. لبخندی به نگاهم زد و گفت:


  -خوش آمدید. من ساقی هستم.


  ساقی که اسمِ دختر بود، نبود؟


  - ساقی فامیلمه خانوم. اسمم رامینه.


  متعجب سرم رو بلند کردم. من که چیزی نگفته بودم!


  -خوشوقتم آقایِ ساقی. ولی من چیزی نپرسیدم.


  -درسته. من معمولا این جمله رو بعد از معرفیِ خودم میگم. مورد داشتم که سوالِ تو ذهنِ شما رو پرسیدن.


  کمی بلند خندید. از اینکه با حضورِ اینهمه بزرگتر، به خصوص حاج آقا پیش دستی کرده بود برایِ معرفیِ خودش خیلی خوشم نیومد. به لبخندِ زورکی بسنده کردم و سرم رو چرخوندم. یکی یکی آقایون معرفی شدن و برام آرزوی موفقیت کردن.


  ساقی یا همون رامین دوباره گفت:


  -البته مهندس احدی هم جزِ این گروه هستن که معمولا پای سایت کار میکنن و کمتر شرکت میان.


  سرم رو تکون دادم و تشکر آرومی کردم. بابت چی؟ خودمم نمیدونستم. فقط در جوابِ پرچونگیش هیچ چیزِ دیگه ای به ذهنم نمیرسید.


  فربد از برنامه ها گفت. از اضافه کاری هایِ احتمالی. از سنگین شدنِ برنامه ی شرکت.تمام مدت ساکت نشسته بودم و سعی میکردم نگاهم با نگاهش تلاقی نکنه. نمیتونستم به خودم دروغ بگم. من همون فربدِ مهربونِ قبل از جلسه رو دوست داشتم. سخت بود نگاهش کنم و احساساتِ جدیدم رو مخفی نگه دارم. از کی رئیس اینقدر مهم شده بود که یه جمله ی ساده ی "تعریفت رو زیاد کردم" ش ضربان قلبم رو بالا میبرد؟ نمیتونستم نگاهش کنم و حل نشم تو مخملِ چشماش.


  جلسه تمام شد و از اتاق بیرون اومدم. از هیجان و استرس زیاد گرمم شده بود. واردِ آبدارخونه شدم تا کمی آب بخورم. پشتِ سرم ساقی وارد شد و گفت:


  -از دیدارتون خیلی خوشوقت شدم مهندس بعد از این.


  و چشمکی زد. کمی گیج نگاهش کردم.


  خودش دوباره گفت:


  -مگه نه اینکه سالِ دیگه درست تموم میشه؟


  از صمیمیتش خوشم نیومد.


  بله آرومی گفتم و از در خارج شدم. به عبارتی فرار کردم. از دستِ ساقی و نگاههایِ خیرهاش که بر عکسِ فربد اصلا به دلم نمینشست.


  دست و پام می لرزید. چی کار باید میکردم؟ چی باید میگفتم؟ اصلا شاید باید به فربد میگفتم؟ چی میگفتم؟ حسِ خوبی به ساقی نداشتم. بر عکسِ موحد، حاج آقا، و شافی که بسیار متشخص و حرفه ای رفتار کرده بودند. چیزی نگفتم که این ساقی همونه که نقشه هاش رو قبول ندارم. همون که وقتی اسمش رو پایِ نقشه ها میدیدم ناخودآگاه دنبالِ ایراد میگشتم.


  به محضِ رسیدنِ به اتاق مهندس به دفترش فرا خوندم. در زدم و وارد شدم.


  - با من کاری داشتید؟


  بدونِ اینکه سر از برگه هایِ روبروش بگیره گفت:


  - با گروه هم آشنا شدی. از این به بعد حداقل هفته ای یک جلسه تو کارها مشارکت کن. من به همگی سپردم که تو میتونی هر وقت که خواستی از اتاقِ مهندسین بازدید کنی.


  مسلما فربد نمیدونست که من چندین بر دور از چشمش و آخرِ وقتِ اداری به اتاق رفتم. خودم رو هیجان زده نشون دادم و تشکرِ آرومی کردم.


  سرش رو بالا گرفت و اضافه کرد:


  -پس هرچی سریعتر کارهای دفتر رو راست ریس کنی بیشتر وقت داری که با کار آشنا بشی.


  با ذوقِ آشکاری گفتم:


  -خیلی ممنونم. لطفِ بزرگی کردید.


  دوباره نگاهش رو به برگه هایِ جلوش دوخت و در حالیکه چیزی یاد داشت میکرد گفت:


  -فقط خیلی موأظبِ رفتارت باش. دوست ندارم تو شرکت جایی برای حرفای خاله زنکی باز بشه.


  متعجب پرسیدم:


  -اتفاقی افتاده؟


  - هنوز نه.الانم میتونی بری. شاید همین امروز فرصتی شد که سری به دفترِ مهندسین بزنی.


  متعجب از حرفِ آخرش از اتاقش خارج شدم. گوشیم رو که زنگ میخورد با عجله جواب دادم. مامان بود. حال و احوال کرد. کار کردن و درس خوندن همزمان فرصتِ صحبت کردن با خانواده ام رو هم کم کرده بود.


  تماسهای نیم ساعته من و مامان که تا قبل از این شبها انجام میشد، محدود شده بود به احوالپرسیهای کوتاه وقتِ ناهار. از بابا خبرِ چندانی نداشتم و با وجودِ اینکه دلم برای شنیدنِ صداش پرّ میکشید، مدتی میشد که فرصت تماس گرفتن نداشتم. از حالِ بردیا اما غافل نبودم. گرچه دردش رو به من نمیگفت و همیشه موقع حرف زدن از همه چیز تعریف میکرد، اما میدونستم یه چیزایی سرِ جاش نیست. میدونستم نازگل رو نمیبینه. میدونستم نازگل جوابِ تلفنهای مامان و بابام رو نمیده. اما بردیا، دائم میگفت همه چیز خوبه، اگرم خوب نیست، بالاخره یه روز خوب میشه. از این پنهانکاری هاشون که به نفع من و روحیاتم بود، نمیدونستم خوشحال باشم یا ناراحت. از طرفی "بی خبری خوش خبری" بود، از طرفِ دیگه فقط یک لحظه فکر کردن راجع به شرایطی که نازگل و پدرش برایِ خانواده ام ایجاد کرده بودن تمامِ استرسِ عالم رو به وجودم تزریق میکرد.


  سرم رو تکوم دادم و بغضم رو خوردم. اشکم رو پس زدم و از تهِ دلم دعا کردم نازگل به خاطرِ عشق بردیا کوتاه بیاد و بذاره داداشم زندگیش رو بکنه


  



  مشغولِ دسته بندیِ داده های تازه شدم. کار با برنامه سخت نبود، وقت گیر بود، بخصوص که من هم تایپ کردنم اصلا خوب نبود. نمیدونم چند ساعت نشسته بودم اما با احساسِ سوزشی تو کمرم سر بلند کردم و دیدم که تاریک شده. کیفم رو برداشتم و بی خیالِ بقیّه اش شدم. میتونستم بعدا تمومش کنم. درِ اتاقِ فربد رو زدم و گفتم:


  -با من کاری ندارید؟ ساعت شیشه.


  -چجوری میری؟


  -با تاکسی.


  -پس به حسابِ شرکت تاکسی تلفنی بگیر.


  لبخندِ خسته ای زدم و گفتم:


  -نمیخواد مهندس. بارِ اولم که نیست. هر بار من تاکسی بگیرم تا اون سرِ شهر که شرکت ورشکسته میشه.


  خندید و گفت:


  -پس صبر کن من برسونمت.


  -نه بابا. شما تا اونجا بیاید چرا؟


  -تعارف میکنی؟


  -نه مسیرامون فرق داره. اگه تو راهتون بود میومدم. باور کنین.


  خداحافظی کردم و از درِ اتاق بیرون رفتم شرکت خلوت شده بود و به ظاهر کسی نبودش. اتاقِ مهندسین از دور برام چشمک میزد. تصمیم گرفتم نگاهِ کوچیکی بندازم. در رو باز کردم و داخل شدم. نگاهم دور تا دورِ اتاق چرخید. اتاق که نبود. بهتره بگم یه هالِ بزرگ بود با پنج شیش میز بزرگِ طراحی. پر از ماکت و مدلهای سازه. پنجره بزرگ و دلبازی داشت که فضایِ شهر رو به خوبی نشون میداد. رویِ تک تکِ میزها رو نگاه کردم. بعضی طرح ها تقریبا کامل و بعضی هنوز تو مراحلِ اولیه بودند. دستی به مدادها کشیدم و آرزو کردم زود تر شروع به کارِ حرفه ای کنم. قبلا هم اینجا اومده بودم. یواشکی و بدونِ اطلاعِ کسی. دو سه باری اومده نقشه ها رو دیده بودم. امیدی به موفقیت نداشتم. رویایِ رسیدن به این اتاق خیلی دور از دسترس بود. امشب اما همه چیز فرق کرده بود. کمی به هدفم نزدیک تر شده بودم. هدفی که به خاطرش کمتر خانواده ام رو میدیدم. کمتر باهاشون حرف میزدم. یعنی ارزشش رو داشت؟


  کنارِ پنجره ایستادم. خیابون چراغونی بود. بازم جشن و بازم شرشره بندون خیابون. دلم برایِ خونمون تنگ شد. برای مامانم، بابا، بردیا. برایِ بچگی. برایِ دنیا ی بی خبری. دنیا ی رنگی و بدونِ بدی. چراغ رو خاموش کردم و تو رنگهای چراغا گم شدم. کاش بردیا مشکلی نداشت. کاش نازگل قدرِ عشق و احساسش رو میدونست. اشکی از چشمم فرو ریخت. فکر کردم دنیا میتونست از این بهتر باشه. میتونست کمتر عذاب داشته باشه. اما هرگز از ذهنم نگذشت که میتونه از این بدتر باشه.


  در باز شد و من به سمتش برگشتم. چراغ روشن شد و قامتِ فربد نمایان شد. به وضوح یکّه خورد انقدر که لیوانی که دستش بود افتاد رویِ زمین و هزار تکه شد.جلو رفتم و گفتم:


  -ببخشید...ترسوندمتون؟


  -تو اینجائی؟ داشتم درا رو قفل میکردم برم که یادم افتاد باید چیزی از اینجا بردارم. نزدیک تر نیا. شیشه خورده اینجاست.


  دست برد که شیشه ها رو جمع کنه. کمی با فاصله نشستم. و گفتم:


  -اومدم اتاق رو ببینم نتونستم چشم از منظره اینجا بگیرم.


  دست دراز کردم تا تکه ی بزرگِ شیشه رو بردارم.


  صداش، نوازشگر و مهربان، از فاصله ی نزدیک به گوشم رسید:


  -تو دست نزن. دستت رو میبری.


  سر بلند کردم که بگم پس تو هم ممکنه دستت رو ببری.... نگاهش رو به سمتِ چشمام کشید. نمیدونستم هنوز چشمام اشکیِ یا نه. گونه ام که خیس نبود. چشمام با دو قطره اشک هم بزرگ و قرمز میشد. باز هم نگاهِ خیره. باز هم سوال. باز هم چشما و نگاه های مهربون و آشنا. بغض دوباره گلوم رو گرفت.


  بی اینکه نگاهش رو ازم بگیره آروم پرسید:


  -چراغ رو چرا خاموش کرده بودی؟ ممکن بود برم و تا صبح اینجا بمونی.


  دوباره حالم عجیب بود. دلم پایین و بالا میشد و قلبم چنان با شدت میکوبید که انگار توان آرام گرفتن در قفسِ تنگِ سینه ام رو نداره. به سختی نگاه از چشمانش گرفتم دهانم رو باز کردم جوابی بهش بدم که با دیدن خونی که از دستش راه افتاده بود گفتم:


  -دستت رو بریدی...


  خون چکه چکه میریخت. بغضم به اشک تبدیل شد. حساس شده بودم. دلم تنگ بود. پشتم رو بهش کردم که اشکم رو نبینه. سریع چشمام رو پاک کردم و گفتم:


  -دستتون رو یکم بگیرین بالا من الان کمی دستمال میآرم.


  با عجله از در خارج شدم. کمی دستمال از رویِ میزم برداشتم که چشمم خورد به جعبه کمکهای اولیه گوشه اتاق. بهش چنگ زدم و به سمت اتاق مهندسی دویدم. هنوز از کنارِ دستشویی ها نگذاشته بودم که صدایی متوقفم کرد:


  - ، خانوم شریعت. هنوز نرفتی؟


  وای! حوصله ی این ساقیِ کنه رو نداشتم.


  -دارم میرم


  -چرا اونوری؟ تشریف بیارید من میرسونمتون.


  دستش رو به سمتم دراز کرده بود. چی؟! نکنه انتظار داشت دستم رو تویِ دستش بذارم و باهاش برم؟ با لکنت گفتم:


  -نه خیلی ممنون. خودم میرم.


  کمی نزدیک تر شد. "فربد منتظرم بود".


  -از چی فرار میکنی بانو؟ کسی اینجا نیست. نترس من به کسی نمیگم با هم رفتیم. اگه پیشنهاد شام دو نفره ام رو هم قبول کنی قول میدم شبِ خوبی برات بسازم.


  خیلی نزدیک بود. حریم شخصیم رو رعایت نکرده بود. دستام سست و بی حال کنارم افتاده بود و داشت گریه ام میگرفت. باید داد میزدم فربد رو خبر میکردم؟ خوب نبود، برایِ من خوب نبود. کمتر از دو ماه بود تو این شرکت مشغول شده بودم، و مسلما رامین سابقه بیشتری از من داشت. کسی برای حرفِ من تره خورد نمیکرد. گزینه کولی بازی رو گذاشتم کنار و سعی کردم محکم به نظر برسم. قدم بلندی به عقب برداشتم تا از بویِ عطر شیرینی که به خودش زده بود و سرم رو درد میاورد خلاص شم.


  -من زنگ زدم آژانس. الانم باید برم. حتما تا الان اومده


  قدم بعدی رو به سمتم بر نداشته بود که در دستشویی خانومها رو باز کردم و همزمان گفتم:


  -شبتون به خیر.


  واردِ دستشویی شدم و در رو قفل کردم. پاهام سست و بی جون بود. دلیل این ترس و ضعفِ احمقانه رو نمیفهمیدم. نمیدونستم چرا هر وقت کسی بهم نزدیک میشه، متلک میگه یا نگاه و رفتار نامناسب داره، این منم که فشارم به شدت میفته و بدنم یخ میکنه. قدرت انجام هر کاری ازم سلب میشه و حتی حرف زدن به نظرم سختترین کارِ دنیا میاد.


  چند دقیقه ای صبر کردم. فربد منتظر بود. دستش خون میومد. نکنه حرفایِ ساقی رو شنیده؟ نکنه برام بد بشه؟ دوست نداشتم فکرِ بدی راجع بهم بکنه. در رو باز کردم و مثلِ کبکی که سرش رو میکنه تویِ برف سر به زیر به سمتِ اتاق مهندسین رفتم. نمیخواستم اگر ساقی اونجاست باهاش چشم تو چشم بشم.


  در رو که باز کردم فربد هنوز گوشه ای کنارِ زمین نشسته بود. کنارش روی زانو هام نشستم:


  -ببخشید طول کشید. این ساقی رو دیدم. نمیخواستم بفهمه من و شما اینجا تنهاییم. داشت میرفت، گفت برسونتم. سخت راضیش کردم که بره، ببخشید دیر شد. خیلی درد میکنه؟ بذار ببندمش.


  کمی پارچه از تو جعبه کمکهایِ اولیه برداشتم با پنبه و بتادین. نگاه فربد روی دستم بود که دستش رو گرفته بودم. سریع دستش رو ول کردم و گفتم:


  -ببخشید، اصلا حواسم نبود. میخواین خودتون...


  -اشکال نداره. دکتر محرمه.


  -من الان دکترم یا شما؟


  خندید و گفت:


  -چراغ رو خاموش کن. الان ساقی از پایین میبینه روشنه و بر میگرده بالا


  چراغ رو خاموش کردم و کنارش زانو زدم. پایینِ انگشتِ شستش رو محکم گرفته بود. نورهای رنگی که از چراغای بیرون ساطع میشدن اتاق رو روشن میکردن. دستم به لرزش افتاده بود. هیجان زده شده بودم. اینهمه نزدیکی، تو این تاریکی...نه خدایا! من جنبه اش رو نداشتم. ضربانِ قلبم از اختیارم خارج شده بود و دستم واضح میلرزید. به هر بدبختی ای که بود رویِ دستش بتادین ریختم. چرا از لمس و دیدن و نگاه های فربد فشارم نمیافتاد؟ چرا به جایِ کند شدنِ ضربانِ قلبم نگاهش تپش قلبم رو تند تر میکرد؟ برایِ امروز کافی بود. دلم، روحم و وجودم توانِ مواجهه با هیجانِ دیگه ای رو نداشت. نمیخواستم به چیزی فکر کنم دلم آرامش میخواست. دلم شونه های مردونه ی بردیا رو میخواست که همیشه وقتایِ گریه سرم رو رویِ شونه هاش میذاشتم...


  اشکم در اومده بود. نقطه ضعفم بود. وقتِ عصبانیت، هیجان، خوشحالی و هر احساسِ شدیدِ دیگه گریه ام میگرفت. ضعیف نبودم. اشکم دمِ مشکم بود. احساساتی بودم. باند رو دورِ دستش بستم. با لرزشی که دستم داشت، چند بار هم دستم به دستش خورد که یه کوره آتش بود مقابلِ دستهایِ یخ زده ی من.


  -چرا گریه میکنی.


  سؤالی نبود لحنش. بویِ دلداری میداد.


  -......


  -بهاران...


  چشمام رو بستم. هق هقم تشدید شد. اولین بار بود که اسمم رو صدا میزد. اما چرا اینقدر لحنش آشنا بود...؟ چرا اینقدر گوش نواز بود؟


  -ببخشید...


  دستش به سمتم اومد. درست کنارِ چشمام متوقف شد و پایین افتاد.


  -چرا معذرت میخوای دختر!


  نالیدم:


  -نمیدونم.


  کمی مهربون تر گفت:


  -نمیدونی یا نمیخوای بگی...


  -معذرت میخوام که گریه میکنم. که باعث شدم دستتون ببره. که رفتم و دیر اومدم.


  خندید و آروم گفت:


  -هیچ کدومش معذرت خواهی نداره...ببینمت...


  سرم رو بلا گرفتم به چشمای براقش نگاه کردم...


  آروم گفت:


  -دلت گرفته؟


  سرم رو به نشونه ی مثبت تکون دادم.


  به دیوار تکیه داد و سرش رو گرفت عقب.


  -منم.


  دستش رو ول کردم. اشکم بی وقفه میریخت.ای کاش بردیا اینجا بود.ای کاش اونقدر قوی بودم که ازش محافظت کنم.ای کاش نازگلی نبود. من بودم، بردیا بود....با فربد. فربد هم بود. همینقدر نگران، مهربان، و آرامبخش. صدایِ آرومش به گوشم رسید:


  -خوش به حالت که میتونی گریه کنی. آخرین باری که گریه کردم سیزده سالم بود. دوست داشتنی ترین آدمهایِ زندگیم رو تو یه شبِ برفی از دست دادم. مادرم برایِ اولین و آخرین بار سرم داد کشید و گفت اگر یک بارِ دیگه گریه کنم برایِ همیشه از پیشم میره. واسه پدرم هم گریه نکردم. دوستام رفته بودن، پدرم رفته بود، نمیخواستم مادرم هم بره.


  کمی مکث کرد و ادامه داد:


  -یادم رفته چه جوری گریه میکردم. یادم رفته وقتی یه سیب تو گلوم جا میگیره چه جوری میتونم آزادش کنم. دلِ منم گرفته بهاران.


  صاف نشست و آروم دستم رو گرفت، آروم، با تردید. کمی آروم تر بودم.


  -"دردها سرمایه ی آدمن بهاران. سرمایتو با کسی قسمت نکن" (۳). بذار تو دلت بمونن. بزرگت میکنن. بهت ابهت میدن. بهت جسارت میدن. اما اجازه نده بشکننت.


  دستم رو آروم از تو دستش بیرون کشیدم.


  اشکم رو پاک کردم. کمی آروم تر شده بودم. این بغض از صبح رویِ گلوم سنگینی میکرد. از وقتی با مامان حرف میزدم.


  نگاهم رو دزدیدم و آروم گفتم:


  -ممنون


  لبخندِ قشنگی زد. لبخندهایِ فربد خالص بود. حس رو منتقل میکرد. این لبخندِ دلگرم کننده و حمایتگرش داشت تمامِ وجودم رو تسخیر میکرد. جلوش رو نگرفتم. جلویِ احساسی رو که به سرعت رشد میکرد و وجودم رو می گرفت نگرفتم. میخواستمش. این احساسِ قشنگ رو با همه وجودم میخواستم.


  -میخوای بریم قدم بزنیم؟ من یه جایِ خوب سراغ دارم.


  گنگ نگاهش کردم.


  -یادته یه بار حرفت رو باور کردم و گذاشتم از دستِ علی فرار کنی؟


  -معلومه که یادمه


  "فقط تو عادت داری منو هی یادِ اون پولا بندازی و حالم رو بدتر کنی"


  -تازه یه بار دیگه هم به حرفت گوش دادم و پیشنهادِ بیرون رفتنت رو قبول کردم.


  دوباره مهربون بود، شبیه همون فربدی که "دوست" بود نه "رئیس". پس مثلِ خودش شدم و گفتم:


  -من گفتم؟ من که عمرا باهات بیرون نمیومدم. من خواستم حرف بزنیم. همین.


  خندید و گفت:


  -خوب حرف زدیم دیگه. بازم خواسته تو شد!


  ای بابا، چقدر این بشر پر رو بود. هرچند شوخی میکرد که حالِ منو عوض کنه منم اینو میفهمیدم.


  -خوب ؟


  -خوب حالا تو به حرفِ من گوش بده.


  با شیطنت گفتم:


  -و اگه نیام؟


  -میای. من رئیستم. یادت که نرفته.


  بلند شدم و گفتم:


  -فقط چون دلت گرفته و کلی گریه کردی.


  در حالیکه میستاد، خندید و گفت:


  -بچه پر رو.


  ببین کی به کی میگه بچه پر رو.


  -من بچه پر روام یا شما که باج میگیری؟


  چشماش گرد شد و گفت:


  -به رئیست گفتی پر رو؟


  ایستادم و گفتم:


  -تکلیفِ من و روشن کن.اگه الان رئیسمی که همینجا خدافظی کنم برم خونه. من با رئیسم بیرون نمیرم شرمنده.


  خندید و تخس گفت:


  -قانون زندگیته؟


  چشمام رو ریز کردم و گفتم:


  -بله.


  خندید.


  -حالا یه بار قانون شکنی کن. باور کن خوش میگذره.


  منتظرِ حرفِ من نشد. از پلّه ها پایین رفت و از مش رحیم خداحافظی کرد. منم سرسری خدافظی کردم و تو پارکینگ به سمتِ زانتیایِ سفیدش رفتم.


  کمربندم رو بستم و نشستم. نفسِ عمیقی کشیدم. بازم خوب بود که امشب خونه نمیرفتم که بیشتر دلم بگیره. هرچند میفهمیدم چرا انقدر حساس شده بودم. هورمونهایِ زنانگیم به ماکسیممِ خودشون رسیده و روحیه ام رو حساس و شکننده کرده بودند.


  فربد ضبط رو روشن کرد و راه افتاد.


  -چی دوست داری بذارم؟


  -فرقی نداره


  -غیرِ ممکنه فرقی نداشته باشه! یه چیزی بگو دیگه.


  -مازیار فلاحی داری؟


  -همین افسرده ها رو گوش میدی که اینجوری میشی دیگه. نه. دو تا مازیار گوش بدم فرداش خودم رو کشتم


  لحنش شیطون بود، میفهمیدم که خیلی هم از مازیار بدش نمیآد غلو میکنه منو بخندونه.


  -خوب بگو چی داری تا انتخاب کنم.


  -قمیشی ۷۴، قمیشی ۷۵، قمیشی ۷۶، قمیشی ۷۷...


  خنده ام رو آزاد کردم. همینجوری داشت میشمارد و من رو بیشتر میخندوند. با لحنی که دیگه واقعا عوض شده بود گفتم:


  -به جز قمیشی نداری؟


  -نه.


  و با لبخند نگاهم کرد.


  -خوب چه فرقی داره دیگه. یکیش رو بذار.


  -ای خانوم. معلومه که فرق داره. بعضی آهنگا قدیمی ترن، خاطراتشون بیشتره. بیشتر به دلِ آدم میشینن.


  -یکی از همونا رو بذار خوب. من خیلی تو کارِ قمیشی نیستم. داداشم خیلی دوست داره. بردیا. اسم داداشمه.


  به سمتم برگشت.


  -معلومه آدمِ فهمیده ایه.


  هرچند متوجهِ تغییرِ نگاهش شدم . مطمئن شدم اسمِ بردیا تو ذهنش مونده. از همون روزی که با هم سرِ پروژه میرفتیم. تهِ دلم عروسی شد....


  "نگاهش تغییر کرد چون فهمید بردیایی که باهاش حرف میزدم داداشمه!"


  رویا پردازیهایِ دخترونه ام پایانی نداشت.


  -کجا میریم؟


  -بام.رفتی تا حالا؟


  -نه. ولی تعریفش رو شنیدم.


  -سه ساله اینجائی و نرفتی؟


  -وقت نشده. یا دانشگاهم یا درس دارم. وقتی هم تعطیله میرم شیراز.


  -الان میرسیم تا ببینی چی از دست دادی.


  بقیّه راه به سکوت گذشت، صدایِ سیاوش رو دوست داشتم مخصوصاً آهنگِ "حکایت" رو که فربد گذاشته بود من و به خاطراتِ خوبِ گذشته میبرد.


  دور برگردون رو دور زد. کمی بعد ماشین رو پارک کرد و گفت:


  -بفرمایید. اینم بام.


  تک و توک آدم هایی که به چشم میخوردن حسابی لباس پوشیده و خودشون رو پوشونده بودن. به نظر میرسید که سرد باشه. نگاهی به کفشم کردم و برعکس ظهر خوشحال نشدم که رسمی اومده بودم سرِ کار. لوس بازی رو کنار گذاشتم و از ماشین پیاده شدم. لحظاتِ خوبی بود. احساسِ خوبی داشتم نمیخواستم به این آسونی خرابش کنم. مخصوصاً که عاشقِ کوه بودم. منو یادِ جمعه ها صبح زود و "بابا کوهی" مینداخت. من پایه ی همیشگیِ بابا، هر جمعه از پنجِ صبح میرفتیم بالا، صبحانه میخوردیم و تا قبل از ناهار برمیگشتیم. ناهار میخوردیم، جلو تلویزیون تخته نرد بازی میکردیم. چقدر به بابا نزدیک بودم. و چقدر دور شدم. از بابا. از خاطراتم.


  فربد بی هیچ حرفی کنارم راه میرفت. بهم فضا میداد. که فکر کنم. که رویا ببافم. رئیسم نبود امشب. یه دوست بود. دوستی که دوستش داشتم. بی اغراق، بی تعارف دوستش داشتم.


  -کفشات مناسب نیست؟ای کاش گفته بودی.


  -اگه گفته بودم نمیومدیم؟


  -خوب معلومه که نه.


  -پس خوب شد که نگفتم. من عاشق کوهم. کلا بالا رفتن از هر بلندی رو دوست دارم..بازی مورد علاقه بچگی هام "بالا بلندی" بود


  خندید و گفت:


  -بالا رفتن از دیوارِ راست چی؟


  -به کسی نمیگی؟


  مشتاق و شیفته نگاهم کرد:


  -سعی میکنم. ولی قول نمیدم.


  خندیدم و گفتم:


  -به هر کی دوست داری بگو. بگو منشیم همه هنرِ بچگیش این بوده که از چارچوبِ در بالا میرفته! اونوقت دیگه فکر نکنم هیچ مناقصه ای رو برنده شی.


  خندید و گفت:


  -میتونم بچگیات رو تصور کنم. یه کلّه ی کوچیک، با دو تا چشمِ گنده...


  چشمام رو گرد کردم و با شلوغ بازی گفتم:


  -از کجا فهمیدی؟ ها؟


  -از اینجا که تنها عضوی از بدنِ آدم که باهاش رشد نمیکنه چشماشه. فکر کن تو اینهمه چشم داشتی با یه فسقله صورت.


  یادم اومد که بردیا بهم میگفت ماهی!! خندیدم و گفتم:


  -داداشم گاهی " ماهی" صدام میکرد.


  خندید. اما چیزی نگفت. از کی اینهمه صمیمی شده بودیم که در موردِ چشمام اظهارِ نظر میکرد رو نمیدونستم. اما همین که موردِ توجهش بودم دلگرم کننده بود. آرامشی که کنارش داشتم رو دوست داشتم. میخندیدم. شاد میشدم.


  راهِ زیادی نرفته بودیم. شاید چهل و پنج دیقه. البته خیلی هم نمیشد تند تند بیایم به خاطر کفشایِ من. اما از همین جا هم شهر حسابی معلوم بود.


  -تا حالا تهران رو از بالا ندیده بودم.


  حضورش رو کنارم و نزدیکِ به خودم حس کردم. گرمای خاصی زیرِ پوستم دوید که مسخ کننده و سکر آور بود. با دستم بازو هام رو گرفتم.


  -این شهرِ بزرگ گاهی به نظر خیلی کوچیک میاد. میبینی چقدر بزرگه؟ انگار انتهاش معلوم نیست. به وقتشم قدِ یه کفِ دست کوچیک میشه. کسایی رو میبینی که هیچ وقت فکرشم نمیکردی یک روز ببینی.


  -همینه دیگه. کلا شهرتون پر از تضاده.


  خندید:


  -از آب گل آلود ماهی نگیر دختر شیرازی.


  بلند خندیدم و گفتم:


  -اگه بردیا بود میگفت "از آب گل آلود دختر نگیر، ماهی شیرازی"...


  بلند خندید. "از دستِ تو" ی زیر لبی گفت و رویِ نیمکتی نشست. یواش یواش به سمتش حرکت کردم. کنارش نشستم و گفتم:


  -فکر میکردی یه روز با منشیت بیای بیرون؟ منکه هیچ وقت فکر نمیکردم با رئیسم بیام بیرون.


  لبخند از رو لبش نمیرفت. نگاهش هم از تو نگاهم.


  -حقیقتش نه. هیچ وقت فکر نمیکردم بتونم با کارمندم دوست باشم. گرچه تو اول دوستم شدی بعد کارمندم.


  تمامِ سیرِ اتفاقاتی که من و فربد رو به اینجا رسونده بود که مثلِ دو دوست کنارِ هم نشسته بودیم، در ذهنم مرور کردم. همه چیز دست به دستِ هم داده بود که من اینجا باشم. از پیدا کردنِ پولها تا ترسِ از علی و پناه بردن به خونه رو به رویی. لبخندی زدم و در سکوتِ شب غرق شدم.


  صدایِ زنگِ موبایلی سکوت رو شکست...فربد گفت:


  -مالِ توِ .


  -نه مالِ توِ . کسی معمولا این وقتِ شب به من زنگ نمیزنه.


  خندید و موبایلش رو جلو چشمم گرفت. صفحه اش خاموش بود.


  -جواب بده. قطع میشه الان.


  خندیدم و گوشی رو با عجله از تهِ کیفم پیدا کردم.


  سپیده بود.


  -سلام، خوبی خانوم؟


  -ممنون. تو چطوری؟ زنگ زدم خونه. هنوز نرسیدی؟


  -نه هنوز. تا ده میرسم. چطور؟


  -نگار اومده اینجا. خواستم بگم بیای. فردا تعطیله و حسابی خوش میگذره.


  -اره حتما. فقط ممکن دیر بشه، جلو مامانت اینا زشت نباشه.


  -نه بابا. اونام میدونن تو بچه مثبتی.


  -باشه پس میبینمت.


  -دافظ.


  خندیدم و قطع کردم .


  



  گفتم:


  -بفرما، رئیس، اینم بیرون. دلت باز شد؟


  خندید.


  -بیرون که همه جا هست. همپا مهمه.


  از داخل گر گرفتم. تعریفش به دلم نشست. لبخندِ خجولی زدم و چیزی نگفتم.


  -آخرین چیزی که بهت میاد خجالتی بودنه.


  -اتفاقا برعکس. گاهی اوقات اونقدر خجالت میکشم که دلم میخواد زمین منو ببلعه. مثل همین چند لحظه پیش. منتها خیلی احساسِ پایداری نیست.زود محو میشه و همون "بچه پر رویی " که گفتی بروز میکنه.به نظرم کودکِ درونم دو قلوِ .


  خندید. بلند بلند.


  -یعنی چی.


  -یه دختر یه پسر. پسرِ قلدرِ زور میگه، یکمم شرّه. دختره خانوم و خجالتیه.


  سرم رو تکون دادم و گفتم:


  -و متأسفانه زورِ پسره بیشتره.


  دوباره خندید.اینبار رویِ دلش کمی خم شد و دستش رو گرفت به چشمش.


  -تو امشب من و کلی خندوندی دختر.


  -بالاخره رییسمی دیگه. مگه قراره چند بار در سال دلت بگیره؟


  خندید و در حالیکه بلند میشد گفت:


  -بلند شو کم کم بریم پایین. تا یه چیزی هم بخوریم از ده گذشته. دوستات نگران میشن. اصلنم فکر نکنی که اینجا اومدیم به خاطرِ جنابعالی ها، هی بندازش گردنِ از مو باریکترِ من!


  خندیدم و تمام مسیرِ برگشت از وسوسه دلم برای گرفتن و لمسِ دستش خجالت کشیدم. دیگه رسیده بودیم پایین. حسِ خوبی داشتم. دلتنگیم برطرف شده بود. حضورِ فربد پر از شور بود، پر از شادی. با مکثی گفت :


  -خوب...حالا چی بخوریم؟


  مخالفتی نکردم. گرسنه بودم.


  -نمیدونم. فرقی نداره.


  درِ ماشین رو باز کرد و گفت:


  -چشمات و ببند.


  بی هیچ حرفی بستم.


  -خوب حالا بگو ببینم چی میبینی؟


  -یه ساندویچ کثیف که دورش از این کاغذ طوسیاست. با هر لقمه کاغذشم میره زیرِ دندونم.


  بلند بلند خندید.


  -بشین فهمیدم کجا بریم.


  ده دقیقه بعد کنارِ یه ساندویچیِ کوچیک ایستاده بودیم. نگاهی به داخل انداختم. صندلی پلاستیکیِ زرد و قرمز داشت.


  -اینم از فانتزیِ شما.


  خندیدم.


  -شرمنده...مجبوری کلی باکتری بخوری.


  -چی میخوری؟


  - فرقی نداره. من عاشقِ طعم اون کاغذ طوسی هستم. محتوایِ ساندویچ خیلی فرق نداره.


  وقتی میرفت صورتش پر از لبخند شده بود. شاید زیاده روی کرده بودم امشب؟ نگه چه دخترِ سبکی! تقصیرِ خودم شد که از اول تو برخورد با فربد تصمیم گرفتم "خودم" باشم. نقش بازی نکردم و دیگه نمیتونستم رلِ دخترایِ خانوم و آروم رو بازی کنم.


  چیزی نگذشت که فربد برگشت. با کیسه ی سفیدی که نوشابه هاش هم معلوم بود. مثل بچه ها ذوق کردم اما خیلی بروز ندادم.


  کنارِ پارک ایستاد و گفت پیاده شیم؟


  امشب شبِ خاطراتِ من بود.


  -میشه تو ماشین بشینیم؟ یادِ بچگی هام میفتم که میرفتیم "شب چره". انقدر شلوغ بود که هیچ وقت جا برای نشستن نبود. تو ماشین شام میخوردیم بعدم میرفتیم شهرِ بازی.


  ساندویچ منو داد بهم و گفت:


  -امشب نمیتونیم بریم شهرِ بازی. دیر میشه اما قول میدم به زودی یه برنامه بذارم. خیلی دلت تنگ شده مثکه. دائم به یادشونی.


  نفسم رو فوت کردم.


  -اشکال نداره خوب میشم.


  -میخوای مرخصی بدم یه سفر دو روزه بری شیراز؟


  خندیدم تا کمی جو عوض بشه.


  -شما مرخصی بدی رئیس، دانشگاه که نمیده.


  -تو خیلی بچه مثبتی ها. خوب بپیچون کلاسا رو!


  خندیدم و گفتم:


  -به وقتش میپیچونم. فرجه امتحانا برا همه ۲ هفته است برایِ من سه تا.


  گازی به ساندویچم زدم و نگاهش کردم، با اخمِ مصنوعی گفت:


  -امسال از این خبرا نیستا. کجا میخوای بری سه هفته؟ اینو دیگه باید از رئیس اجازه بگیری.


  -چشم رئیس.


  نوشابه ام رو باز کرد و یه نی زد توش و گذاشتش تو جا لیوانیِ بین صندلیمون. ساندویچش عالی بود. ذرّه ذرّه اش به دلم مینشست. چقدر خوب شد که یه سر رفتم اتاقِ مهندسین. خوب شد که اومدیم بیرون. به رو به رو خیره شده بودم و ساندویچم رو گاز میزدم. بدونِ اینکه به سمتش برگردم دستم رو برای نوشابه دراز کردم. گرفتمش. اما نفهمیدم چطوری از دستم لیز خورد و افتاد. سریع صافش لردم و گفتم:


  -شرمنده، وای ببخشید. ببین چه گندی زدم...


  دستاش رو گرفته بود بالا و میخندید. نوشابه به قسمتهایِ بالاییِ شلوارش و کمی روی قسمتِ پایینیِ بلوزش ریخته بود. یه دستمال گرفته بودم دستم و میکشیدم به پیرهنش.


  -نمیخواد تمیزش کنی دختر. چیزی نشده که. نوشابه ریخته. شسته میشه.


  سرم رو بالا گرفتم و نگاهش کردم. از قیافه اش خنده ام گرفت. نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و بلند خندیدم.


  فربد کمی نگاهم کرد و یکدفعه زد زیرِ خنده...خیلی بامزه شده بود...


  -امروز چقدر بلا سرِ من اومد...


  *****


  جلویِ خونه سپیده نگه داشت. حسم با بعد از ظهری حسابی متفاوت بود. انگار چند سال جوون تر شده بودم. دستش رو گرفت بالا و گفت:


  -اینم واسه خاتمه امشب.


  خندیدم و دستم رو کوبیدم به دستش.


  -از شنبه دوباره میشی همون رییس بد اخلاقه...


  -مجبورم بهاران.


  لبخندی زدم. به فربدی که اسمم رو صدا میزد.


  -مواظبِ دستت باش. آب نخوره بهش که عفونت میکنه.


  -توام از شنبه میشی همون دختر جدّیه که آدم جرات نداره بهش نگاهِ چپ بندازه. دیگه از دلسوزی خبری نیست.


  خندیدم و گفتم:


  -امشب استثنا بود. تو حالِ منو خوب کردی، امیدوارم منم تونسته باشم تاثیرِ مثبتی روی روحیه ات بذارم.


  لبخندِ قشنگی زد و گفت:


  -حتما همینطور بوده. خوش بگذره


  دستم رو تکون دادم و از ماشین دور شدم.


  شنبه بود.عصبی بودم و بی قرار. میدونستم چه مرگمه. از صبحش کمر درد امونم رو بریده بود. نگار و سپیده یکی درمیون میگفتن زنگ بزنم و مرخصی بگیرم. کلافه سرم رو بلند کردم و با حرص گفتم:


  -آخه زنگ بزنم چی بگم؟نمیتونم، روم نمیشه.


  سپیده:مجبوری. رنگ به صورت نداری.


  -اگه بمیرم هیچ درخواست دیگه ای ازش نمیکنم. همون یه بار بسم بود.


  نگار- بابا همین دو شب پیش بیرون بودید با هم! چرا اینقدر مساله رو پیچیده میکنی. اون بار که خودت گند زدی. هنوزم وقتی یادم میاد خنده ام میگیره...رییست یه جیگر خوشتیپ باشه و وایسته مسخره بازیاتو نگاه کنه...موندم چرا شوتت نکرده بیرون...آقایی کرده...


  -ازش طرفداری نکن نگار..پریشب استثنا بود. مطمئنم دیگه اون فربد رو نمیبینم. دلش گرفته بود. خودِ من هم زیادی صمیمی شدم، چون حس کردم فقط همون یه باره. قرار نیست دیگه از این اتفاقا بیفته...اصلا تو چرا اینقدر طرفدار اونی؟


  سپیده دست برد به موبایلم: اصلا من زنگ میزنم. اون که نمیدونه تو هر ماه چقدر مریض میشی...


  موبایلم رو کشیدم از دستش بیرون کیفم رو برداشتم و در حالیکه بلند میشدم گفتم:


  -اصلا به شما چه؟ نشستین اینجا تو کار من فضولی میکنین؟


  واینستادم و از بوفه زدم بیرون. تاکسی گرفتم و یک راست رفتم شرکت. تا رسیدم وقت ناهار گذشته بود. از در باز اتاق فربد فهمیدم نیستش. کیفم رو پرت کردم رو میز و گفتم:


  -بهتر!


  متمرکز شدم رو کارم و سعی کردم سریع تر تموم کنم. حجم ای میل هایی که از دیشب برام زده بود از همیشه بیشتر بود. این کار رو بکن اون کار رو بکن....از همه بدتر داده های جدید ساختمون پرورشگاه بود. با داده های قبلی جور در نمیومد. برنامه ارور میداد و نمیتونستم کاریش بکنم. کلافه بودم عصبانی هم شدم. ساعت حدود پنج بود که فربد اومد. سلام کردم، طبق معمول جواب نداد. یک راست رفت اتاقش. پرونده رو زدم زیر بغلم و رفتم دنبالش. در اتاق رو بسته بود...در زدم ولی صبر نکردم، رفتم تو.


  -این داده ها با داده های قبلی نمیخونه برنامه قبولشون نمیکنه.


  -خانوم شریعت، اجازه گرفتین وارد شدین...


  -در زدم


  بی توجه گفت:


  -اینا چیه دستت؟


  فهمیدم که بیشتر منظورش اینه که "من هنوز ریستم و پنجشنبه شب چیزی رو تغییر نداده".


  -آقای مهندس، چهار ساعت وقت گذاشتم روی این پرونده، اینا پرینت داده های قبلی و محاسبات جدیده، جور در نمیآن.


  -اینا رو نمیخواست بررسی کنی. اشتباهی به ای میل دیشب اتچ شده بود. این واسه یه پروژه دیگه است


  چند لحظه با چشم گشاد شده نگاهش کردم. از کوره در رفتم و گفتم:


  -من چهار ساعت وقتم رو گذاشتم ، میتونستم بقیّه کارها رو تموم کنم...چرا بهم نگفتین؟


  -گفتم خودت مقایسه میکنی میفهمی دیگه.نا سلامتی معدلت بیسته!


  مسخرم کرد؟ چرا هنوز اون روز رو یادش نرفته بود؟ داشتم از داخل آتش میگرفتم. خیلی عصبی شده بودم. کمی نگاهش کردم و بی هیچ حرفی از اتاقش بیرون اومدم. اشک تو چشمم جمع شده بود. دل درد و کمر درد بیچاره ام کرده بود. اون از نگار و سپیده، اینم از این. کیفم رو برداشتم که برم که تلفن میزم زنگ خورد:


  -خانوم لطفا کارهایی رو که براتون ای میل کردم انجام بدید. این پرونده رو هم بعد بررسی میکنیم.


  با عصبانیت گوشی رو کوبیدم.


  کش و قوسی به کمرم دادم. ساعت از هفت گذشته بود. هنوز یکمی کار داشت. فربد نرفته بود. فشارم پایین بود و به شدت خوابم میومد.سرم رو گذاشتم رو میز و چشمام رو بستم تا یکم استراحت کنم.اما نفهمیدم چجوری خوابم برد....


  تکونی خوردم و زیر لب ناله ای کردم...


  -ای کمرم...


  فربد از اتاق بیرون اومده بود و نگاهم میکرد.


  -حالت خوبه؟


  هول کردم. نمیدونستم چقدر خوابیدم. ساعت رو به روم نه رو نشون میداد. سریع گفتم:


  -وای ببخشید...به خدا نفهمیدم چطور خوابم برد...


  معذرت خواهیم تموم نشده بود که هجوم محتویات معده به دهانم رو حس کردم. دستم رو گذاشتم رو دهانم و دویدم سمت دستشویی.


  تحملم طاق شده بود. خسته بودم از این پریودهای احمقانه. آخه مگه من چه گناهی کردم که دختر شدم با این درد مسخره ی هر ماهه....زبونم رو سریع گاز گرفتم...به قول مامانم " بودنش یه درد، نبودنش هزار درد".... زیر لبی گفتم "آخه اینجور باید بهم ثابت کنی سالمم خدا جون؟" کسی به در زد و من بیشتر بالا آوردم.سرم رو خم کرده بودم و بی وقفه عق میزدم. بوی استفراغ حالم رو بدتر میکرد.


  صدای فربد رو تشخیص دادم:


  -من دارم میام تو...


  آخرین چیزی که دیدم تصویر مات فربد بود و دیگه چیزی نفهمیدم.


  



  ****


  ترجیح دادم چشمام رو بسته نگاه دارم. از حرفای دکتر شرمم میشد...


  -فشارش خیلی پایین بود...خواهرته؟


  -نه...


  -پس خواهر مردمه...مواظب باش دستت امانته. وقتای عادت ماهانه همیشه اینجور میشه؟


  هجوم خون به صورتم رو حس کردم...خدایا نفهمه من به هوشم...


  فربد صادقانه گفت:


  -نمیدونم


  -پس از حالا بدون. این یه مشکل شایع است، البته برای بعضیا شدید تره. فکر کنم خانوم شما جز بدترین مدل های این سندرمه.


  -درمان هم داره...؟


  -نه کامل. اما میشه علائم رو خفیف کرد با مراقبت و استراحت.من دیگه برم. سرمش تموم بشه میتونی ببریش. مواظبش باش. مواظب خودتم باش خانوما تو این شرایط خیلی حساسن....نصف طلاقای زن و شوهرا به خاطره دعواهای این دوره بوده...


  بلند خندید و رفت بیرون...رعایت هم نمیکنه، انگار نه انگار که مریض اینجا خوابه!!...


  چشمام رو بسته نگاه داشتم تا وقتی که احساس کردم از اتاق بیرون رفت. چشمام رو باز کردم و دستم رو زدم زیر سرم. چیزی از سرمم نمونده بود که برگشت...با قدردانی نگاهش کردم:


  -خیلی شرمنده ام...


  -چرا نگفتی مریضی؟ نباید میومدی شرکت


  یکمی نگاهم کرد. نگاهم و دزدیدم.


  -فکر کردم اجازه ندارم مرخصی بخوام.


  بعد از مدتها لبخند زد، نفسم رو گرفت...محو و مات شدم...چقدر قشنگ میخندید...نگاهش مهربون شد، پر از احساس...چی میدیدم؟ چی میخواستم ببینم...من دوسش داشتم؟ فربد رو دوست داشتم؟


  -این فرق داشت...


  بالاخره حرف زد...نفسم رو آزاد کردم...بازم نگفت میتونی مرخصی بخوای یا مثلا هر وقت که نخواستی نیا....


  نزدیک تخت شد. به چشمام زل زد...صورتم گرم و گرم تر میشد...جای نگاهش میسوخت...خم شد رو صورتم...نفس عمیقی کشید...چشماش رو بست


  -معذرت میخوام...اگه باعث شدم این بلا سرت بیاد... تقصیر من بود...نباید نگهت میداشتم تا این موقع.


  صاف ایستاد و کمی صبر کرد. لال شده بودم. حتی نتونستم جوابی بهش بدم.مخلوطی بودم از خجالت، شرم، و تشکر. به سمت در رفت...در همون حال گفت:


  -سرمت تموم شده...میرم پرستار رو خبر کنم.


  گنگ سر جام نشستم...چی تقصیر فربد بود؟ من که هر ماه همین وضعیتم بود! اون چه تقصیری داشت؟


  فربد سر راه ایستاد. ماشین و پارک کرد و گفت:


  - الان بر میگردم.


  



  ر ماشین رو که باز کرد هوای سرد و بوی جیگرکی هجوم آورد تو ماشین...عاشق جیگر کبابی بودم. حالم خوب نبود وگرنه میرفتم از خجالت شکمم در میومدم. چشمام رو بستم و سعی کردم بهش فکر نکنم.


  فربد نشست و آروم گفت:


  -خوابی؟


  چشمم رو باز کردم:


  -نه.


  -کجا برم؟


  -از اینجا خیلی دوره...میشه با آژانس برم؟


  چشم غره ای بهم رفت.


  -من اینجوری ولت کنم بری؟ یعنی من از راننده آژانس غریبه ترم؟ اگه اینجوری فکر میکنی باشه...


  بی حال گفتم:


  -منظوری نداشتم، دوره به خدا، نمیخوام بیفتین به زحمت.


  به طرفم برگشت. زنگ موبایل نذاشت چیزی بگه....سپیده بود...:


  - کجایی بهاران؟ حالت خوبه؟


  -سلام عزیزم. بد نیستم. دارم بر میگردم خونه.


  -نگار اومده اینجا. خواستم بگم اگه میخوای بیا اینجا.


  -نه میرم خونه.


  -صدات بی حاله، پا شو بیا حداقل حواسمون بت باشه. نمیشه امشب تنها باشی.


  و بعد هم من از سپیده خداحافظی کردم.


  هرچی به خونه سپیده نزدیک تر میشدیم حالم بد تر میشد...تصویر کیف پولها جلو چشمم زنده میشد...هنوز پسشون نداده بودم...هنوز وجدانم برنده نشده بود...به خودم اومدم فربد ایستاده بود. به سمتم بر گشت. لبخند محجوبی زد....


  - بهاران...


  شنیدن اسمم با آهنگ صداش رو دوست داشتم. جواب ندادم فقط منتظر نگاهش کردم...


  - اینو امشب بخور، چیز خاصی نیست...


  بعد هم لبخند بهارکشی زد و نگاهش رو ازم گرفت...


  ضربان قلبم رفت رو هزار...یه کیسه سفید...نرم و گرم بود..


  - چرا زحمت کشیدی آخه...؟


  -چیز خاصی نیست، گفتم که....


  -بازم ممنونم.


  پیاده شدم، بوقی زد و دور شد...


  اون جیگر کبابی خوشمزه ترین غذایی بود که به همه عمرم خورده بودم. توجهش رو دوست داشتم. مثل صمیمیتش مثل سادگیش مثل لبخند جذابش که منو از دنیای سادگیم جدا و احساسات خفته ام رو بیدار میکرد. ساعت نزدیکای یک بود که تعریف وقایع تموم شد. تو رختخواب های یکدست سفید و تمیز دراز کشیده بودن و با دهن باز نگاهم میکردن.


  نگار دهن بازش رو جمع کرد:


  -آبروت رفت....چطوری میخوای فردا تو چشمش نگاه کنی...


  سپیده خمیازه کشید و گفت:


  -آخی فردا چجوری بری سر کار...بگیر بخواب نگار بذار این دخترم بخوابه.


  چراغ رو خاموش کرد و دراز کشید. چشمام گرم نشده بود که صدای گوشیم در اومد:


  -فردا نمیخواد بیای شرکت. خوب استراحت کن و سر حال بر گرد.


  مواظب خودت باش


  تمام پروانه های دنیا تو دلم پرواز میکردن. سریع نوشتم:


  -ممنون. شب شما به خیر.


  -هنوز بیداری؟ فکر نمیکنی باید میخوابیدی؟


  لبخندی رو لبم نقش بست، چقدر سریع تایپ میکرد.


  -حواسم به ساعت نبود.


  -اگه میخوای فردا هم شیطونی کنی و استراحت نکنی باید بیای شرکت!


  - شیطونی نمیکردم.


  -مگه کار دیگه ای هم بلدی؟


  اولین بار بود اینجوری اس ام اس بازی میکردیم. دلم غنج میرفت. چقدر به دلم نشسته بود این شازده.


  -اذیت کردن شما.


  -بهاران. ما الان تو شرکت نیستیم و من رئیست نیستم. دوستیم...مگه نه؟


  چطور میتونستم بگم نیستیم؟ بیشتر از دو ماه بود که هر روز میدیدمش. دو ماه بود که جلو چشمم میرفت و میومد. دوستم بود که کمکم کرد. دوستم بود که وقتی باهاش بودم میخندیدم و بهم خوش میگذشت. دوستم بود که ساعت دو شب باهاش اس ام اس بازی میکردم.


  لبخندی زدم و با اعتماد به نفس نوشتم:


  -دوستیم.


  



  



  نخستین روزها را یاد داری


  که ترسیدی وفادارم نبینی؟


  وفاداری چنانم ناتوان کرد


  که میترسم دگر بارم نبینی


  



  ۷


  یک ماه دیگه هم گذشت. امتحانام رو با موفقیت پاس کردم. روز به روز با فربد صمیمی تر میشدم. البته تو شرکت که همون عنق بود که بود....اما هفته ای حدِ اقل یک بار هم رو میدیدیم که با هم میرفتیم کوه. اونجا بود که میشد یه دوست دوست داشتی به تمام معنا.صمیمی و نزدیک. من با نگار و سپیده میرفتم، اونم دوستش میثم رو میاورد. تا بریم بالا و بیایم کلی تو سر رو کلّه هم میزدیم و میخندیدیم. نمیتونستم احساس تو چشماش رو ندیده بگیرم. اما هیچ کاریم نمیکرد که بدونم این احساس از یه حس دوستانه بالا تره. بر عکس من که هر روز از قبل وابسته تر میشدم بیشتر دل میباختم.


  با نگار تو ماشینِ فربد نشسته بودیم. امتحانا تموم شده بود و شده بودیم مثل دیوانه های ماه دیده....


  -کجا داریم میریم؟


  نگار با شیطنت خندید و گفت:


  -صد بارِ دیگه هم بپرسی فربد لو نمیده


  چشمام و ریز کردم و گفتم:


  -تو میدونی، نه؟


  لبش به لبخندی باز شد و موذیانه گفت:


  -نه!


  پوفی کشیدم و دوباره به رو به رو خیره شدم. گردنم درد گرفته بود از بس با نگار که عقب نشسته بود سر و کلّه زدم.


  -نمیخوای بگی داری منو کجا میبری رئیس؟


  خندید و گفت:


  -ای بابا، چقدر سوال میکنی! آروم بشین خانوم کوچولو وگرنه پشیمون میشما...


  از این بازی خوشم میومد. اگر راهِ به سمتِ ناکجایی که فربد داشت منو میبرد تا ابد هم طول میکشید، ناراضی نبودم. قیافه یِ اخمویی گرفتم و گفتم:


  -باشه. نگو. به جاش منم میدونم چطور جبران کنم.


  دست راستش و بلند کرد و چتری هام و بهم ریخت:


  -با این موهایِ خوشگلت....جبران کن ببینم...


  خنده ام گرفت. یادِ دو روز پیش افتادم که تازه امتحانا تموم شده بود و من یک راست بعد از آخرین امتحان رفتم آرایشگاه که سر و سامونی به صورتم بدم. کاملا بدونِ برنامه تصمیم گرفتم موهام رو هم مرتب کنم. اصرارم برای نازک نشدنِ ابروهام و خیلی کوتاه نشدنِ موهام بی فایده بود. هرچند قیافه جدیدم رو خیلی دوست داشتم اما دلم برایِ اون همه مویی که کوتاه شده بود تنگ میشد.


  چهره ی فربد رو هم یادم نمیره. دو هفته بود که ندیده بودمش. قرار بود بعد از امتحان که میشد ساعتِ ۱۰ بیاد دنبالم که به خاطرِ حادثه ای که برای یکی از کارگرا سرِ ساختمون اتفاق افتاده بود نتونست بیاد. منم از فرصت استفاده کرده و رفته بودم نزدیکترین آرایشگاه به شرکت. بعد از اتمامِ کارِ آرایشگر به سمتِ شرکت پرواز کردم. هرچند که فربد نبود و من مشغولِ کار بودم که رسید. سلامِ کوتاهی داد و واردِ اتاقش شد. نگاهِ زیر چشمیش رو دیدم. خنده ام گرفته بود که جلو رامینِ ساقی سعی داشت واکنشِ خاصی نشون نده. مکثش بیشتر از ثانیه ای نبود. ساقی ایستاد و با نگاهِ هیزش دوباره لرز به تنم نشوند. صدایِ خشمگینِ فربد که رامین رو صدا میزد باعث شد رامین دستپاچه واردِ اتاقش بشه و یک ربع بعد وقتی بیرون اومد، کنارِ میزم متوقف شد و گفت:


  -هنوزم سرِ پیشنهادم برایِ شام هستما.


  چیزی نگفتم. انگار که چیزی نشنیده بودم. نمیدونستم چی بگم. گوشیِ میزم زنگ خورد و فربد ازم خواست برم اتاقش. بلند شدم که رامین برگه ای رو جلویِ روم گرفت:


  -باهام تماس بگیر.


  و به سرعت خارج شد. نگاهی به کاغذِ تویِ دستم انداختم. پیدا کردنِ شماره ساقی سخت نبود. من به عنوان منشیِ فربد، حداقل ۱۰ بار تا به حال با موبایلش تماس گرفته بودم. عصبانی شدم. اما ساقی رفته بود. چی میگفتم؟ اگر بود جرات داشتم تو چشماش زل بزنم و جدّ و آبادش رو بیارم جلویِ چشمش؟ مسلما نه. میدونستم که اون این سکوتهایِ من رو از رضایتم میبینه که هر بار منو میبینه هیز تر و کثیف تر میشه و بیشتر پا فشاری میکنه و احتمالا فکر میکنه ناز میکنم براش! کلافه شده بودم که با صدایِ فربد از دو قدمیم به خودم اومدم:


  -پنج دقیقه پیش قرار بود بیای اتاقِ من.


  و بعد نگاهش از تو چشمام به کاغذِ تویِ دستم کشیده شد:


  -واسه این معطل شده بودی؟


  پوزخندی زد و برگشت تو اتاقش. بی اختیار نشستم. آخرین چیزی که میخواستم اتفاق بیفته از دست دادنِ دوستیِ ساده ام با فربد بود. کمی که گذشت به سمتِ اتاقش رفتم.


  در زدم و وارد شدم. گوشه ای ایستادم. آروم و زیرِ لبی گفتم:


  -بار اولش نیست.


  چیزی نگفت. خودش رو سرگرمِ کاغذهایِ دور و برش نشون داد. لجم در اومد. گفتم:


  -میخواستم بهت بگم. گفتم حرفم رو باور نمیکنی. به خدا من...


  -قسم نخور بهاران!


  لحنش دلخور و کمی عصبی بود. اولین بار بود که تو شرکت اسمم رو صدا میزد. گرچه فربد هیچ وقت کاری نکرده بود که من فکر کنم بهش تعهدی دارم. حق نداشت منو به خاطرِ روابطم (داشته یا نداشته) مؤاخذه کنه.


  کمی نزدیک تر شدم:


  - من باید چی کار میکردم؟


  چشماش رو به صورتم دوخت. نگاهش تویِ نگاهم دنبالِ چه چیزی میگشت؟ نمیدونستم.


  -نباید ازش میگرفتیش. باید به من میگفتی. باید تو گوشش میزدی. میتونستی جیغ بزنی. مگه نمیگی بارِ اولش نیست؟ دفعاتِ قبل چی کار کردی؟


  جوابی نداشتم بدم. دفعاتِ قبل هم ساکت ایستاده بودم و گذاشتم فکر کنه نمیفهمم منظورش چیه.


  -من...


  فربد میز رو دور زد و کنارم ایستاد.


  -از این به بعد میای شرکت حوأست به ظاهرت باشه. یه بار دیگه هم گفته بودم. نمیخوام حرفایِ خاله زنکی بشنوم.


  -من که...من از سرِ امتحان میام...تقصیرِ من چیه؟


  بی توجه نگاهش دور تا دورِ صورتم چرخید. به موهام اشاره کرد و آروم گفت:


  -بپوشونشون.


  و من فکر کردم چقدر زشت شدم. و فکر کردم چقدر وقتی ساده تر بودم به چشمِ فربد بهتر بودم.


  اما امروز نشون داد خیلی هم بدش نیومده. لبخندم رو نمیتونستم جمع کنم. نگاهم به فربد که با لبخندِ محوی رانندگی میکرد خشک شده بود. پایِ نگار که به پشتِ صندلیم کوبیده شد از فکر بیرون اومدم. سرش رو به گوشم نزدیک کرد و گفت:


  -بسه، خوردیش.


  دوباره خندیدم. الان وقتِ جبران بود. با لحنِ تخسی گفتم:


  -منکه میدونم شما میخواین منو ببرین شهرِ بازی!


  فربد سریع به سمتم برگشت. بعد نگاهی به نگار انداخت و گفت:


  -نگار تو گفتی؟


  -من؟ نه به خدا!


  -قسم نخور! پس الان چی تو گوشش گفتی؟


  و من با فراغِ بال میخندیدم که نگار رو تویِ بد مخمصه ای انداخته بودم. نه میتونست حرفی که درِ گوشم گفته بود رو بازگو کنه نه میتونست از دستِ سوال جوابایِ فربد در بره.


  -آخرین بارم بود که به یه دختر اعتماد میکردم. ما رو باش با کی رفتیم سیزده به در.


  نگار جیغ جیغ کنان گفت:


  -میگم من چیزی نگفتم! عجب بد بختی ای گیر کردیما. این خودش همینجوریه. بهتم گفته بودم که بهاران رو نمیشه سورپرایز کرد! گیر دادی گفتی تو میتونی. بفرما.


  فربد لجوجانه گفت:


  -من تا نفهمم تویِ گوشش چی گفتی متهمِ درجه اولم تویی.


  نگار پوفی کشید.


  -اصلا حرفِ زشت زدم. میخوای بدونی؟


  من غش غش به درموندگیِ نگار و پافشاریِ فربد میخندیدم.


  ماشین رو گوشه ای پارک کردیم و به میثم و سپیده که کمی زود تر از ما رسیده بودن پیوستیم. میثم و سپیده خونه هاشون نزدیکِ هم بود و این اواخر برایِ دور نشدنِ مسیرها و فرار از ترافیک با هم میاومدند.


  فربد همچنان با نگار کل کل میکرد. سپیده محجوب و آروم بینِ من و نگار راه میرفت و میثم سمتِ دیگرِ من ایستاده بود.


  فربد با نگار و سپیده هم صمیمی شده بود. و این دوستی از قرارهای کوهنوردیِ جمعه ها شروع شده بود. صمیمی بود، مهربون بود. درست همونجوری که با من بود. شاید اگر سپیده و نگار تویِ گروهِ دوستیِ ما نبودند رفتارهایِ فربد رو به پای علاقه اش میگذاشتم. هرچند من به همین دوستیِ نصف و نیمه هم راضی بودم و به هیچ عنوان نمیخواستم از دستش بدم.


  میثم دستاش رو به هم مالید و گفت:


  -هر کی میاد سفینه دستش بالا.


  نگار گفت:


  -من میام.


  فربد که کلا پایه همه جور بازی ای بود گفت:


  -منم میام.


  سپیده مخالفت کرد و من بینِ دو راهی مونده بودم. از این بازیای گردشی بدم میومد. آخرش به جز حالتِ تهوع و سر گیجه هیچی نداشت.


  -من نمیام.


  میثم گفت:


  -میترسی؟


  -عمرا. حالم به هم میخوره. وگرنه اینکه ترس نداره. راست میگی بریم کشتی.


  میثم با خنده گفت:


  -میترسی دیگه. اینا همش حرفه.


  -باشه میام. ولی اگه حالم به هم خورد شام همه مهمونِ تو.


  فربد کنارِ من ایستاد و گفت:


  -اگه حالت بد میشه نمیخواد بیای.


  لجوجانه گفتم:


  -نه. میام.


  صدایِ میثم که با خنده میگفت:


  -اگرم حالت بهم نخورد شام مهمونِ تو.


  مکالمه من و فربد رو قطع کرد. اعتراض کردم:


  -اینجوری که بازی برایِ من باخت - باخت میشه که. یا حالم به هم میخوره یا شام میخرم!


  فربد خندید و گفت:


  -اگه حالش به هم نخورد من شام میدم. خوبه؟ بریم که افتادیم آخرِ صف.


  



  من کنارِ فربد نشستم و نگار کنارِ میثم. کابینها خیلی کوچیک بودن و یه جورایی به هم چسبیده بودیم. اولش خیلی معذب بودم اما با شروعِ حرکتِ دستگاه چشمام رو بستم و چنان جیغ کشیدم که زمان و مکان از دستم رفت. کابینِ ما میچرخید بالا میرفت. برعکس میشد، شتاب میگرفت. و در همه حال میچرخید. چشمم رو محکم بسته بودم. چیزی تو دلم تکون میخورد. میله ی جلوی روم رو ول کردم و دستم رو گرفتم جلویِ دهانم. چه لجبازیِ احمقانه ای کرده بودم. حالم داشت به هم میخورد. دستِ فربد دورِ شونه هام رو گرفت. سرم گیج میرفت و محتویاتِ معده ام تا گلوم بالا میومد و برمیگشت. بی رمق گفتم:


  -چرا نمیایسته؟


  فربد دستش رو از دورم برداشت. چرا؟ نمیدونم. نگاهش کردم. کلافه بود.


  -الان میایسته. صبر کن. الان میایسته.


  سفینه ایستاد. بدونِ لحظه ای تامل از کابین پیاده شدم. دویدم به سمتِ باغچه. دلم به هم میپیچید. حالم داشت به هم میخورد. سرم گیج میرفت و من یه پلّه رو ندیدم. هرچند قبل از اینکه کامل بیفتم دستی مانعِ زمین خوردنم شد.


  -یک ساعته دارم میگم صبر کن! خوب بود میفتادی دست و پات میشکست؟


  خیلی به چشمایِ فربد نزدیک بودم. حتی این خشمی که کمی رنگِ چشماش رو تیره کرده بود نمیتونست لذت خیره شدن تو نگاهِ عسلیش رو کم کنه.


  -حالم بده فربد...بذارم زمین.


  منو گذاشت روی زمین اما دستم رو ول نکرد. به سمتِ دستشوییِ خانوم ها بردم و کناری ایستاد. نگار و سپیده نگران وارد شدن. و مثل همیشه، چیزی از معده ام بالا نیومد. فقط حالتش بود که داشت من رو میکشت.


  پنج دقیقه بعد همه رویِ نیمکتی نشسته بودیم و به توبیخ های فربد گوش میکردیم. اینجا دیگه فربد نبود، رئیس بود. مهندس بهنیایِ خشک و مقرراتی بود. جوِ بدی ایجاد شده بود. دوست نداشتم میثم بیشتر از این مؤاخذه بشه. دخالت کردم و گفتم:


  -تقصیرِ من بود رئیس. حالا هم که طوری نشده. خودم نباید میرفتم. الان بهترم. بریم که هوا هم تاریک شده الان کشتی سوار شدن میچسبه.


  فربد نگاهِ خشمگینی بهم انداخت:


  -شما هیچ جا نمیری. نهایت دستگاهی که میتونی سوار شی، این اسبهای تک شاخه.


  کاملا جدی بود اما من نتونستم جلو خنده ام رو بگیرم!


  -مگه من پنج سالمه؟ من بشینم رو اینا میشکنن!


  گوشه هایِ لبش بالا رفت. اما نخندید.


  -همین که گفتم. بریم بسکتبال رو امتحان کنیم..


  لبم رو جلو دادم و گفتم:


  -ماشین سواری چی؟ چرخ و فلک بزرگه چی؟ آبشار هم نمیریم؟ این که نشد شهرِ بازی!


  کمی تویِ چشمام نگاه کرد. بچه ها جلو تر راه میرفتن.


  -خیلی دوست داری بری؟ قول میدی شیطونی نکنی؟


  لبخندِ دندون نمایی زدم و به سمت باجه بلیط فروشی رفتم.


  شبِ خیلی خوبی بود. انقدر ادایِ خوشحال ها رو در آوردم تا میثم از عذاب وجدانی که گرفته بود خلاص بشه که احساسِ دلقک بودن ولم نمیکرد. هرچند تا ساعتی بعد همچنان دلم پیچ میخورد اما تمامِ تلاشم رو کردم کسی چیزی نفهمه و شبِ خوبمون خراب نشه. وقت خداحافظی میثم باز هم معذرت خواست و من محکم زدم تو بازوش و گفتم:


  -از جلو چشمام دور شو! حالم رو به هم زدی از بس معذرت خواستی!


  میثم با ناله ی مصنوعی گفت:


  -سپیده این دوستت رو کنترل نمیکنی؟ از سپیده یاد بگیر. ببین چقدر خانومه.


  سپیده قرمز شد و من بلند بلند خندیدم. امشب میثم از هر فرصتی برای نزدیک شدن به سپیده استفاده کرده بود. کاملا زیر پوستی و موذیانه. من میفهمیدم که مچش رو چندین بار وقتی به سپید خیره شده بود گرفته بودم نه سپیده ای که امشب از همیشه آروم تر بود.


  فربد کنارِ خونه نگه داشت و قبل از اینکه پیاده بشم گفت:


  -کسی بهت نگفته بود میریم شهرِ بازی؟


  -نه. حدسش مشکل نبود.


  نگار گفت:


  -من میرم بالا. دیگه نمیتونم صبر کنم.


  خنده ام رو خوردم و به سمتِ فربد برگشتم. لبخندی زدم و گفتم:


  -به هر حال ممنون.


  -حیف شد که میدونستی.


  -هیچ کس تا حالا نتونسته منو سورپرایز کنه فربد. نمیدونم از کجا، ولی میفهمم. حسم بهم میگه یه خبرایی هست. ناراحت نشی یه وقتها. همین جوریشم کارت خیلی با ارزش بود برام.


  نگاهش آروم بود. شیرین بود. نوازشگر بود. اما کلامش؟ ساده بود و قابلِ پیشبینی.


  - کی میری شیراز؟


  -پس فردا.


  -زود برمیگردی؟


  قلبم تو سینه بالا و پایین میشد. میخواست چیزی بگه؟ دلش برام تنگ میشد.


  -یه هفته بیشتر نمیمونم.


  -تازه واسه فرجه ها دو هفته رفته بودی. دیگه مرخصی نداری.


  نگرانِ کار بود. نگرانِ دفتر بود. نگاهِ دلخورم رو بهش دوختم:


  -میخوای یکی دیگه رو استخدام کنی؟ من باید برم خونه. نمیتونم تا آخرِ تعطیلاتِ بینِ دو ترم بمونم. مامانم نگران میشه.


  کمی مات نگاهم کرد.


  -نمیتونم بیشتر از سه روز بت مرخصی بدم.


  -فربد! من بلیط گرفتم.


  -قبلش که به من نگفته بودی.


  -من فکر کردم میدونی. همون اولا بت گفته بودم.


  دستگیره رو کشیدم که پیاده شم.


  -بهاران! بدون خداحافظی؟


  دلخور گفتم:


  -فردا میبینمت.


  -بهاران!


  نگاهم رو بالا گرفتم و به کف دستش خیره شدم. دستم رو محکم کوبیدم به دستش و پیاده شدم.


  



  



  



  صبح شنبه بود و داشتم جلویِ آینه آماده میشدم برم شرکت.


  با صدای زنگ موبایلم چشم از آینه گرفتم.


  -سلام مامان جان


  -سلام دخترم


  صداش گرفته بود. نگران شدم.


  -چی شده؟


  -کی میای شیراز؟


  -مامان چی شده؟


  ضربان قلبم بالا رفته بود. کف دستم عرق کرده و یخ زده بود.


  با بغض گفت:


  - بابات و گرفتن.....چک برگشتی داشت....


  نشستم رو زمین.... پشت خطیم داشتم تو این اوضاع


  -بابا؟چرا آخه؟ من که سر در نمیآرم....


  مثل همیشه خودشو زود جمع و جور کرد:


  اتفاقه دیگه، پیش میاد. همیشه نمیشه همه چیز رو پیش بینی کرد.


  مضطرب شدم. پرسیدم:


  -بدهی چقدر هست؟


  -زیاده. اما خونه رو فروختیم. میشه جمع و جورش کرد.


  بدنم یخ زد...تقریبا جیغ زدم:


  -چی؟؟؟ خونه؟؟مامان....


  اجازه نداد غر زدن رو شروع کنم.محکم مثل همیشه گفت:


  -به کمکت احتیاج دارم. باید اسباب کشی کنیم. یه خونه کوچکتر اجاره کردیم.


  زبونم به حرفی نمیچرخید. اون که باید ناراحت میبود محکم پشت شوهرش وایستاده بود. اما من خونه مون رو دوست داشتم.....خونهٔ قشنگمون.....تمام خاطرات بچگیمون....بغض گلوم شد یه قطره اشک...


  -مامان من نمیفهمم... بابا که تازه کارشو توسعه داده بود.... میگفت همه چی خوبه....یعنی اینقد بد آورده که خونمونو...


  بغضم ترکید...یاد روزی افتادم که با بردیا تو حیاط بازی میکردیم و من محکم خوردم به تنه ی درخت...سرم شکست....بردیا رو اون درخت یه ضربدر بزرگ کند....گفت تنبیهش کرده که دیگه خواهرشو اذیت نکنه...بعدها همون شد نشونهٔ خواهر برادریمون....


  نالیدم:درختمون....


  -نمیتونی بیای؟کمک میخوام واسه اسباب کشی...


  -حتما میام با اولین پرواز


  تلفن رو که قطع کردم گیج و سردرگم سر جام نشستم....تصویر حیاط خوشگلمون یک لحظه از جلو چشمم نمیرفت.... بابا هیچ وقت مشکلات سر کارش رو خونه نمیاورد...اصلا نمیتونستم حدس بزنم چی شده. هیچی راجع کار پدرم نمیدونستم. فقط اینکه یه کارگاه سنگ سازی داشتن. سنگهای مصنوعی تولید میکردن. این اواخر بابا واسه توسعه کارش با کسی شریک شده بود و قرار بود کارگاه رو به مکان بزرگتری منتقل کنن. مغزم کار نمیکرد. احساس داشتم؟ نداشتم؟ درونم تهی بود...یعنی کسی بود به بابا کمک کنه؟ مامان چی؟ دست تنها....شاید باید میرفتم ....حتی شده ۲-۳ روز....بلند شدم و اشکام رو پاک کردم...گوشیم زنگ میخورد...به خیال اینکه مامان داره زنگ میزنه گوشی برداشتم...


  -الو مامان


  - الو...فربدم...


  با دست راست زدم تو سرم


  -وای...ببخشید...


  - چیزی شده؟ حالت خوبه؟


  تابلو بود چیزی شده. ساعت تقریبا دهِ صبح بودو قرار بود ساعتِ هشت شرکت باشم و من هنوز تو خونه بودم. صدام هم گرفته بود و بغض داشت.


  -نه...ببخشید، من نمیتونم امروز بیام


  - اونو که فهمیدم. چیزی شده؟ کاری از من بر میاد؟


  -باید برم شیراز،همین الان.


  دوباره بغض کردم، هیچ وقت نمیتونستم گریه ام رو کنترل کنم، الان اصلا دوست نداشتم گریه کنم، وقتش بود قوی باشم اما این اواخر حسابی ضعیف و شکننده شده بودم.


  خیلی اتفاق ها افتاده بود که تعادل زندگیمون رو به هم ریخته بود. برای شونه های ناز پرورده ی من اون همه بار سنگین بود.بردیا و نازگل، کیف پولا، دانشگاه خودم و درسا وحالا هم که بابا و مشکلات جدید...انگار هر اتفاقی که میفتاد مثلِ زنجیر به بقیه ربط پیدا میکرد. قایم کردنِ ناراحتی ها و نگرانی هایِ من برایِ پولا،ومشکلات بردیا جواب نداده بود. من هیچ چیز رو حل نکرده بودم. فقط آگاهانه فراموش کرده بودم. این خبر مثلِ پتکی که به چینی نازکی اصابت کنه، تمام وجودم رو به هم ریخته و دچارِ ترک خوردگی کرد.


  .فربد که تا حالا ساکت بود گفت:


  -صبر کن، الان میام اونجا.


  بدنم یخ کرده و سنگین شده بود. بغض بدی گلوم رو میلرزوند. سرم کمی گیج میرفت و حالِ معده ام دوباره عجیب غریب شده بود. انگار کسی نشسته بود و دل و روده ام رو به هم گره میزد.


  -نگار کجاست؟ کسی پیشت هست؟ بهاران! چرا جواب نمیدی...


  لحنش جدی و نگران بود.


  به خودم اومدم و به زحمت گفتم:


  -من نمیتونم حتی یک لحظه رو هم تلف کنم، من میرم آژانس مسافرتی (....) تو شهرک غرب، خیلی از اینجا دور نیست...


  تلاشم برایِ حرف زدن با این بغضی که راهِ تنفسم رو بسته بود بی فایده به نظر میرسید.


  بهاران، مواظبِ خودت باش، اگه نیم ساعت صبر کنی میرسم.


  -نمیتونم فربد. آروم و قرار ندارم.


  -پس به آژانس زنگ بزن. من سعی میکنم برسم. اگر ماشین نداشت راه نیفتی سرِ خود تو خیابون ها؟ من از درِ شرکت اومدم بیرون. سوار که شدی بهم خبر بده.منم تا نیم ساعت دیگه اونجام.


  خوب بود که تنها نبودم.


  تو تاکسی که نشستم فقط به مامان فکر میکردم. به اینکه حتی اگر کمکی برای اسباب کشی نتونم بکنم باید برم و پیشش باشم. چقدر تحت فشار بود. آهی کشیدم و منتظر پاهامو تکون میدادم . روبروی آژانس سرآسیمه از ماشین پیاده شدم....هرچی میگذشت استرسم بیشتر میشد....انگار میترسیدم اتفاق بدتری بیفته. این روزا هر ثانیش آبستن حادثه بود.


  -سلام خانوم، یه بلیط میخواستم واسه شیراز، امشب.


  - سلام عزیزم، بذار ببینم جا میده یا نه.


  چند دقیقه ی انتظار برام مثل قرنی گذشت. در آژانس باز شد و فربد داخل شد. بوی عطرش که پیچید، سر همه به سمتش برگشت. بی توجه، نگاه نگرانشو به من دوخت و کنارم ایستاد:


  -حالت خوبه؟


  -مرسی.


  چقدر خوشتیپ شده بود. موهاشو شلوغ درست کرده بود و یکمی ته ریش داشت.


  دختر جوون نگاهی به فربد انداخت و گفت: هوا بد بوده، ۲ تا پرواز کنسل شده، غیر ممکنه بتونم تا امشب جای خالی گیر بیارم.


  نگاهی به صورت دخترونه و قشنگش کردم و گفتم:


  - یعنی هیچ راهی نیست؟


  -میتونین برین فرودگاه وایستین تو لیست انتظار، شاید گیرتون اومد. میتونین هم همین الان واسه ۸:۴۵ فردا صبح بلیط بگیرین و فردا برید.


  فربد رو به من گفت:


  بلیط فردا رو بگیر، بریم فرودگاه، اگر زودتر جا داد زود تر برو، این بلیط رو من برات کنسل میکنم.


  سر تکون دادم. نمیتونستم حرف بزنم. دوست داشتم ازش تشکر کنم واسه اینکه اونجا بود. بدون اینکه مسئولیتی داشته باشه. اما فقط خیره نگاهش کردم. لباش به لبخندی باز شد. صمیمی و دلگرم کننده.


  بلیطی که واسه فردا شب از قبل داشتم رو پس دادم و یه بلیط برایِ صبح فردا گرفتم. از آژانس بیرون اومدیم. هوای اواخرِ دی ماه خیلی سرد بود. پالتوم رو دورم پیچیدم. فایده نداشت، دندونام بهم میخورد. با عجله سوار ماشین شدیم و فربد تا خود فرودگاه گاز داد.


  



  فرودگاه پر از آدم بود، چهره های خسته و بعضا شاد. کسایی که برای بدرقه اومده بودن و حواسشون به همه جا بود به جز مسافر خودشون. بعضیا هم که انگار اومده بودن سالن مد. نشسته بودم رو صندلی و سمت راستم کیفم رو گذاشته بودم. سالن پر از آدم بود و نگاه های خصمانه رو رو کیفم حس میکردم. اینهمه صندلی، نمیدونم چرا همه چشم دوختن به جای فربد. سعی میکردم با تمرکز کردن رو اطرافم، از شدت استرسم کم کنم. همزمان پاهام رو تکون میدادم، از بچگی عادت داشتم.


  فربد نزدیک شد و گفت: میتونم بشینم؟


  -حتما. چی شد؟


  کیفمو برداشت و درحالی که مینشست گفت:


  -شیراز خبریه؟همه انگار دارن میرن اونجا. ۴۳ نفر جلو تر از تو آن. خوب شد که اون بلیط رو گرفتی.


  سرم رو انداختم پائین، اصلا دوست نداشتم چیزی از موقعیتم بپرسه. چی میگفتم؟ اینکه خودمم هیچی نمیدونم؟ اینکه به عنوان دختر هیچ خبری از بابام ندارم؟ هرچی میگفتم به ضررم میشد،سرمو پائین انداختم و مشغول کندن پوست لبم شدم.


  فربد سکوت رو شکست:


  - چمدون نیوردی؟


  -یادم رفت.


  مطمئن بودم خیلی خودشو کنترل کرده که نخنده. آخه کدوم مسافری چمدون یادش میرفت؟ اصلاح کردم:


  -یعنی خیلی یک دفعه ای شد. داشتم میومدم از خونه بیرون که مامان زنگ زد.


  - اشکال نداره، حتما یه چیزائی شیراز داری.


  -اره، یه اتاق پر از لباس.


  چند دقیقه ای بینمون سکوت شد. فربد اینجا بود کنارِ من. و من نمیدونستم خوشحال باشم که درست همین لحظه همینجا کنارش نشستم و بویِ عطرش رو نفس میکشم یا ناراحت باشم که میرم شیراز و معلوم نیست کی برگردم. نمیدونستم کی برمیگردم فقط میدونستم که خیلی دلم براش تنگ میشد. برای اون لبخند آرمشبخش و دلگرم کننده اش. برای نگاه هایی که خیلی دوست داشتم برایِ خودم عشق تعبیرشون کنم و برای شلختگیِ عمدی موهایِ خوشرنگش که وسوسه ی دست کشیدن بهشون تا همین لحظات آخر هم باهام بود.


  -یه چیزیو میدونی؟ خونه یه ما شبیه صحنه یه تاتره!


  و چشمک زد.


  با تعجب نگاهش کردم:صحنه تئاتر؟


  - به مامانم میگم مادر. اگه بخوام از بابام حرف بزنم باید بگم پدر جان. تو خونمون گفتن “بیاین” اشتباهه. حتما باید بگم“بیاید”. و از این قانون ها دیگه...


  خندید و ادامه داد:


  -واسه همینه من اینجوری شدم....تحت فشار بودم...


  دوباره خندید.


  اولین بار بود که از خانواده اش میگفت. میدونستم که میخواد حواسِ من رو بیشتر از همیشه به خودش جمع کنه.


  سرشو انداخت پائین. تلاشش برای به حرف گرفتن من ستودنی بود. باید جواب میدادم..اما فقط لبخند بی جانی زدم. استرس داشتم. حرفم نمیومد.


  هرچی اصرار کردم که بره نرفت. کنارم نشسته بود و از خاطراتِ مشترکِ همین سه ماهِ آشناییمون میگفت. گاهی من رو میخندوند و گاهی عمیقا به فکر فرو میبرد.


  ساعت ۹ بود. دلم ضعف میرفت. کلا مواقع استرس بیشتر گرسنه میشدم.اما اول از همه باید فربد رو میفرستادم میرفت. معذب بودم.


  -مرسی که تا اینجا اومدی. اصلا راضی به زحمت نبودم. الانم من میشینم منتظر اگر نوبتم شد که میرم. اگر نه هم مهم نیست، صبح میرم.


  -آهان، الان داری بیرونم میکنی؟


  -نه. میخوام بگم مجبور نیستی اینجا بمونی. هرچند تا الان واقعا کمکم کردی و من اصلا انتظار نداشتم. از حالا به بعد موندنت فقط خودتو اذیت میکنه.


  -دوستا به هم کمک میکنن.


  - نه به قیمت اذیت شدن خودشون.


  -اصرار نکن. میدونی که نمیرم تا سوار هواپیما نشی.


  -فربد، خسته میشی پسر خوب. فردا دوباره تا لنگِ ظهر خوابی، مامانت منو نفرین میکنه.


  خندید و گفت:


  -مامانم عاشقته...چطور نفرینت کنه..


  خندیدم:


  - عاشق من؟ مگه منو دیده؟


  شونه ای بالا انداخت:


  -چه میدونم....


  مشتی نثار بازوش کردم...


  -ای، یه دو دیقه جدی باش...چی داری میگی؟


  با چشمای به ظاهر گشاد نگام کرد:


  -منو زدی؟ اوهو اوهو....چه پیشرفتا....والا آخر الزمانه...رئیسی گفتن کارمندی گفتن...


  یکمی خندیدیم و حال و هوام یکم عوض شد...گرچه نمیخواستم به پولها فکر کنم. به بابا هم نمیخواستم فکر کنم. به بردیا و نازگل هم. فقط میخواستم کمی کنارِ آرامِ جانم بشینم. بگم بخندم. عطرش رو نفس بکشم. بی اینکه بدونه. بی اینکه بفهمه.


  این مدت دیگه با بردیا راجع به پولا حرف نزده بودم. یکمی هم استرس جواب پس دادن داشتم. یه جورایی از زیر حرف زدن در این مورد در رفته بودم.


  خوابم میومد. فربد هم چشماش سرخ شده بود و ته ریشش خود نمایی میکرد...چه سرعت رشدی!


  -فربد...


  -به خدا بهاران بگی برو خونه من میدونم و تو....


  -نه خواستم بگم بریم یه چیزی بخوریم. گشنمه...


  شام مختصری خوردم. تا تو فکر میرفتم فربد بام حرف میزد. چقدر وجودش آرامش بخش بود. تمام شب رو بیدار بودم، و آخرش هم زودتر از ساعت ۸:۴۵ جایی خالی نشد.از فربد خداحافظی کردم.


  -مواظب خودت باش....


  -چشم. مرسی.


  -فرصت کردی از حال خودت با خبرم کن. بهت زنگ میزنم.


  نگاهش رو بدرقه ام کرد. بغض گلوم رو گرفت. نه برایِ مامان، نه برایِ بابا، و نه حتی بردیا. برای دلم بغض کردم. دلی که برایِ اولین بار گرفتار شده بود. نگاهِ فربد طولانی شد. چونه ام لرزید. یعنی دوستم داشت؟ ممکن بود اون ته تهایِ قلبش منو دوست داشته باشه؟


  پشتم رو بهش کردم و برایِ چک کردنِ کارتِ پرواز به سمت باجه رفتم. موبایلم لرزید و عکسِ فربد افتاد که با چشمایِ شیطونش میخندید:


  گوشی رو برداشتم، چیزی نگفتم. بی مقدمه گفت:


  -بازم خدافظی نکردی خانوم کوچولو.


  اشکام باریدن گرفت. نفسِ عمیقی کشیدم. کمی صبر کردم اون هم چیزی نگفت. کمی آروم تر شدم و گفتم:


  -مثلِ تو که هیچ وقت سلام نمیکنی.


  -سلام رو یه بار میدن. بعد از اون دیگه تا آخرش مردونه میمونن..


  -خداحافظی وقتی میکنن که بخوان برن و دیگه برنگردن.


  -پس از این به بعد نه سلام داریم نه خداحافظی.


  سکوتم که طولانی شد گفت:


  - امیدوارم اتفاقی برایِ کسی نیفتاده باشه بهاران. فقط با من در تماس باش. زودی میبینمت.


  لبخندِ محوی زدم و گفتم:


  -نه خدا رو شکر همه سالمند. فقط اگه اشکال نداره خودم باهات تماس میگیرم.


  لبخندش رو از پشتِ تلفن تصور میکردم. چرا مثلِ دوست دختر دوست پسرها حرف میزدیم؟ من که دوستِ ساده ی فربد بودم. نبودم؟


  کمربندم رو میبستم که خانوم جوانی کنارم نشست. خوشحال شدم که تا آخر مسیر مجبور نیستم خودم رو مچاله کنم و بچسبم به پنجره. فقط تونسته بودم به مامان خبر بدم که دارم میرم. حتا نگار هم نمیدونست کجام. نگار بهترین دوستم و همخونه من بود. سپیده یه دختر تهرانی بود که ۲سال پشت کنکور مونده بود و از هممون بزرگتر بود. وحید، اشکان و پوریا سه تا از پسرای کلاسمون بودن که رابطه ی دوستانه خوبی با هم داشتیم.


  چشمام رو بستم. تمام تلاشم برای منحرف کردن ذهنم از مشکلاتم بی نتیجه موند.کیف پولا رو زیر تختم گذاشته بودم. این مشکلی که برای بابا پیش اومده بود تصمیم گیری راجع به پولها رو برام سخت تر میکرد. از یه طرف دیگه، میدونستم خوردن پول حروم آخر و عاقبت خوشی نداره. باید با خودم به نتیجه میرسیدم. من همونی هستم که میخواستم پولها رو پس بدم. شاید این مشکل بابا یه تلنگر برای من بود که اوضاع از این بدتر هم میتونه باشه.مسولیتِ دیگه ای نمیتونستم بپذیرم. نگهداریِ پولها مسولیتِ سنگینی بود. من نمیخواستم بیفتم زندان. نمیخواستم یه درد بشم رویِ همه ی درد ها. اگر مامان میفهمید؟ چی برای دلخوشیش میموند؟ به کی دل میبست؟ تنها خوشحالیِ مامان من بودم که ظاهرا، آروم و سر به راه درسم رو میخوندم. نه بردیا بودم و سنگهای بزرگی که لایِ چرخِ زندگیش افتاده بود، نه بابا بودم با یک عالمه چکِ برگشتی و بی کاری و مشکل.


  چشم باز کردم شیراز بودیم. هواپیما نشسته بود و مردم توی راهرو به صف ایستاده بودن که پیاده شن. بعضیها با موبایل رسیدنشونو خبر میدادن. حتما نمیدونستن با این کارشون میتونن تو پرواز بقیّه هواپیماها اخلال ایجاد کنن. صرف اینکه خودشون روی زمین و امن بودن کافی به نظر میرسید. پوفی کردم و سری تکون دادم. احترام به حقوق دیگران، چیزی که هیچ وقت کسی یادمون نداده.


  چمدونی نداشتم که بخوام معطلش بشم. بردیا رو از پشت شیشه دیدم و به سمتش دویدم. چقدر لاغر شده بود. سد چشمام شکست....


  -الهی من فدای تو، چقدر دلم برات تنگ شده بود بردی.


  -منم همینطور جقجقه.


  بوسیدمش و به سمت ماشین رفتیم.


  -چه خبر؟مامان چطوره؟


  -از آسمون برامون میباره. مامان اصلا خوب نیست. خیلی خوب کردی اومدی.


  -ولی خیلی نمیتونم بمونم. باید برگردم شرکت. خیلی مرخصی ندارم.


  از فرودگاه بیرون اومدیم. بردیا ساکت و متفکر به جاده چشم دوخته بود. دست بردم و صدای ضبط رو بلند کردم. ماشین بدون آهنگ کسل کننده بود. بردیا به سمتم برگشت و پرسید:


  -با کیف چه کار کردی بهار؟


  باز دوباره اسمِ من رو مختصر کرد!


  -بهاران!


  نگاهِ بدی بهم انداخت و محکم گفت:


  -جواب منو بده، طفره هم نرو.


  دستام رو تو هم قفل کردم و با لحنی که عدمِ اطمینان ازش میبارید گفتم:


  -برگشتم پس میدم


  عصبانی شد. محکم زد رو فرمون:


  -چی کار کردی تو؟ هنوز کیف دستته؟ بهار چرا حواست نیست چه کار داری میکنی؟ این کارت اصلا توجیه نداره. اصلا. آخه دختر تو چی فکر کردی پیش خودت؟ یه توجیه منطقی بیار. فقط یکی.


  -من واسه تو حاضر بودم زندان هم برم


  -اینه منطقت؟اصلا بزرگ نشدی بهار! اصلا.


  ساکت شد. سکوتش رو دوست نداشتم. شروع کردم به حرف زدن:


  -من رفتم پول رو پس بدم. همون روز که کیف رو پیدا کردم، یه کارت شناسائی هم توش بود. اما...بردیا، خونه و عمارتی که من دیدم کسی که توش زندگی میکرد لنگ این پولا نبود، اینا پول خوردش بودن. خواستم بدمش به تو، بعد دو تایی کار کنیم و پولش رو پس بدیم.


  -به همین سادگی؟ به همین آسونی؟ آخه تو یه جو عقل تو سرت هست یا فقط از رو احساست تصمیم میگیری؟ اصلا ازت توقع نداشتم. داری ثابت میکنی قابل اعتماد نیستی بهار.


  با بغض گفتم:


  -من به خاطر تو...


  -منو تو تصمیمات احمقانه ات شریک نکن. من هیچ وقت اون پول رو از تو نمیگرفتم حتی اگر از بدبختی میمردم. خودتم خوب میدونستی.


  ساکت شد. منم هیچ توجیه دیگه ای نداشتم.راست میگفت، میدونستم بردیا پول زحمت نکشیده از گلوش پایین نمیره. از بابا کمک نخواست، چطور فکر کردم ممکنه این پول رو قبول کنه؟


  دیگه رسیده بودیم در خونه. بردیا منو پیاده کرد و بدون حرفی گازشو گرفت و رفت. خیلی ناراحتش کرده بودم. زنگ در رو زدم. مامان آیفون رو زد. درو باز کردم و مامان رو رو ایوون دیدم.از دیدنش دلم هرّی ریخت. شکسته شده بود. از ماه پیش تا حالا که نادیده بودمش انگار ۱۰ سال پیرتر شده بود. البته آرایش هم نداشت. قبل از این همیشه آراسته و مرتب بود. اما الان، حتی شونه به موهاش نزده بود.


  همه چیز رنگشو از دست داد. حیاطمون پشت پرده ی اشکم بی ارزش شد. قامت خمیده ی زنی رو میدیدم که یک عمر تکیه گاه بود. وفادار بود. مادر بود. طاقتم تموم شد. به سمتش دیدوم و بین دستاش جا گرفتم. بوی تنش رو می بلعیدم. مادرم بود، تاج سرم بود.اینجوری طاقت نداشتم ببینمش. اینقدر خمیده، اینقدر بغض دار.


  کمرم رو نوازش میکرد و سعی میکر آرومم کنه. یک قطره اشک نریخت. دائم میگفت غصه نخور عزیزکم. درست میشه مادرم، درست میشه.


  از بغل مامان دراومدم، اشکامو پاک کردم.


  - الهی بمیرم.... غصه ی بردیا کم بود..


  -نگران بابات نیستم. یکمی کار میبره دوندگی داره، اما درست میشه. خونه رو فروختیم، یه جای کوچکتر اجاره کردیم. همش واسه اینکه بابا نمیخواست کارگاه رو بفروشه، باغ صدرا رو هم دادیم رفت. بیشتر نگران بردیام. تازه بابات نرم شده بود که کمکش کنه. الان دوباره اونم افتاده به چه کنم چه کنم. جلو ما که هیچی نمیگه اما میدونم از درون داغونه.


  دستشو گرفتم و هدایتش کردم داخل. نمیخواستم به هیچ جا نگاه کنم. از دیدن کارتن های بسته بندی شده دلم میگرفت. خودمو مشغول حرف زدن با مامان کردم:


  - اون که به هیچ صراطی مستقیم نیست. بهش گفتم شاید بتونم کار کنم، وام بگیرم براش. اما خوب اصلا به خرجش نمیره.


  نمیتونستم به مامان راستشو بگم. دوست نداشتم غصه ی منم به تمام غصه هاش اضافه شه. اینکه دخترشو خوب تربیت نکرده. پیش وجدانم شرمنده بودم. حس نمک نشناسی داشتم. تمام عمر تو گوشم خونده بودن مال مردم خوردن نداره و من تو اولین موقعیت جدی زندگیم، درست وقتی موقعش بود درست تصمیم بگیرم وسوسه شده بودم.


  -تو وام بگیری؟ مگه به یه دانشجوی بیکار وام میدان؟


  مامان زرنگ بود. همیشه خانوم بود و مدیر. فقط چون بابا مغرور بود هیچ وقت مشکلاتشو خونه نمیاورد مبادا درایت مامان غرورشو بشکنه.


  - چه میدونم، نرفتم که دنبالش. فقط پیشنهادشو دادم.


  مامان رفت تو آشپزخونه.


  -صبحانه خوردی؟


  -یکمی چای با کیک تو هواپیما. ولی اشتها ندارم.


  - خیلی خوب، ساعتم نزدیکای ۱۲ است، اگه میخوای یه استراحتی کن تا نهار بخوریم. راستی بردیا کو؟


  -نمیدونم، منو رسوند و رفت...


  



  از پلّه ها بالا رفتم و وارد اتاقم شدم، همه چی مرتب بود. چشم گردوندم، تخت یک نفرم هنوز روبروی در ورودی بود، و میز تحریرم زیر پنجره. پنجره ی اتاقم رو به حیاط پشتی باز میشد. درخت بزرگی که طول روز سایهٔ دلپذیری تو اتاقم ایجاد میکرد درخت بچگی هامون بود.یه درخت با یه ضربدر بزرگ. پرده رو کنار زدم، و پنجره رو باز کردم. بوی گل رازقی تو دماغم پیچید، چقدر عاشق این حیاط و این خونه بودم. دلم فشرده شد، نمیخواستم بریم...کاش میشد جلوی بعضی اتفاقا رو تو زندگی گرفت. بغض کرده بودم. دلم یه ساعت گریه میخواست، اونقدر که به سکسکه بیفتم. صدای اس ام اسم بلند شد. فربد بود:


  - سلام، رسیدی؟


  -سلام، با زحمتای ما؟ بله رسیدم. از لطفت خیلی خیلی ممنونم. هنوزم باورم نمیشه اونقدر به زحمت افتادی.


  -حالا میفهمم میگن شیرازیها تعارفی هستن یعنی چی.


  علامت خنده گذشته بود.


  اصلا نمیدونستم چی باید جواب بدم. رو تخت دراز کشیدم. دستِ خودم بود یک عالمه آیکونِ بوس و بغل براش میفرستادم. چقدر رویایی بود اگر رابطه ی من و فربد کمی خاص تر بود. لیلیِ فربد من بودم و مجنونِ من، اون.


  دوباره صدای موبایلم بلند شد. اینبار زنگ میخورد. وای بر من! نگار!


  -سلام نگار جان...


  صدام خودش گرفته بود از بغض ، یکمی هم بدترش کردم. بیچاره شوکه شد، فکر کنم هرچی آماده کرده بود بهم بگه از ذهنش رفت.


  -کجائی تو دختر...نصف جون شدم....


  -اومدم شیراز...


  -جون نگار اتفاقی افتاده؟چرا به من نگفتی؟


  -خوب تو نبودی خونه، فکر کردم شب رو میری خونه عموت.


  -اتفاقا دیشب رفتم خونه عموم، آیدا اصرار کرد، شب موندم....چه اشتباهی کردم.صبح اومدم خونه دیدم نیستی. نخواستم از فربد بپرسم گفتم شاید نگران بشه. گفتم یه خبری بگیرم....چی شده؟


  -هیچی همون مشکلات همیشگی. اومدم برات تعریف میکنم.


  -همه حالشون خوبه؟


  -اره، خدا رو شکر. تا باشه ضرر مالی.


  -خوب، خدا رو شکر.سکته ام دادی. مواظب خودت باش...


  -مرسی زنگ زدی.... زود میام... احتمالا ۳-۴ روز بمونم...


  -سرِ کار رو چی کار میکنی؟ فربد میدونه؟


  -فربد هم میدونه. گرچه دیشب بهم گفت سه روز بیشتر مرخصی ندارم. ولی خوب چی کار کنم؟ مامانم مهمتره. الان بهم احتیاج داره.


  -نه حق با تؤ. به هرحال، سلام منم برسون.


  



  ***


  نفس نفس میزدم..تشنم بود....


  لبام خشک شده بود. آب دهانم رو قورت دادم، درد وحشتناکی تو گلوم پیچید...هیچی دور و برم نبود...بیابون برهوت.....یه چشمه دیدم آب زلال داشت به سمتش دیدوم.....نرسیده بهش صدای ناله شنیدم....انگار کسی صدام میزد...پشت سرم رو نگاه کردم....بردیا بود...افتاده بود رو زمین....بدنش میلرزید....دهنش کف کرده بود....رنگش پریده و چشماش سفید شده بود....وحشت کردم....


  -داداشم چی شدی....اینجا کجاست؟


  -آب میخوام.....آب میخوام....


  به سمت چشمه دیدوم....


  فربد رو دیدم که ایستاده بود دست به سینه کنار چشمه. اخماش تو هم بود. با تاسف سری تکون داد....هر ور که سرش رو تکون میداد قیافش تغییر میکرد....رنگ صورتش به قرمزی میزد.....قدش ثانیه به ثانیه بلند تر میشد...


  جیغ زدم و فرار کردم....دور و برم پر شد از گرد و غبار راه نفسم بسته شد....فربد دنبالم بود..اون راه میرفت و نگاه خیره اش رو ازم بر نمیداشت....من میدویدم و جیغ میزدم...دیگه بردیا رو نمیدیدم....


  



  ***


  



  با تکونهای دستی از خواب پریدم...مامان نگران بالای سرم نشسته بود و داشت صدام میزد:


  -بهاران...مامان بیدار شو...داری خواب بد میبینی...


  سر جام نشستم....خیس عرق شده بودم. چشمام باز نمیشد...بدنم کوفته بود انگار که واقعا دویده بودم.


  -ساعت چنده؟


  -۱:۳۰...نخواستم بیدارت کنم، گفتم حتما خسته ای. ولی ای کاش صدات زده بودم. خواب بد میدیدی؟


  دلم نمیخواست به خوابم فکر کنم. به فربد ترسناک و بردیای رو به موت. دستی به صورتم کشیدم و گفتم:


  -مهم نیست. خیلی به تعبیر خواب اعتقاد ندارم. میدونی که. فکرم مشغوله.


  -نه، منم نگفتم اعتقاد داری. خواستم همینو بگم. خودتو درگیرش نکن. این چند وقت هممون ناراحتیم.


  داشت میرفت پائین. پرسیدم:


  -بردیا اومد؟


  -آره. تو اتاقشه. بیاین برای ناهار.


  بهونه ی خوبی بود. میتونستم برم و ببینمش.


  خونهٔ ما دوبلکس بود. طبقه ی اول، یه حال بزرگ مستطیلی که از دو طرف پنجره های سرتا سری داشت.یکی کنار در ورودی که حالت گرد داشت و مامان مبلها رو اونجا چیده بود و رو به حیاط باز میشد، دیگری پنجره ی آشپزخونه که حسابی نورگیر بود و منظره ی حیاط پشتی رو به تصویر میکشید. آشپزخونه درست روبروی در ورودی بود. سمت راستش قسمت ناهارخوری اصلی بود با چند تا پلّه از سطح زمین جدا میشد. یک لوستر بزرگ بالای میز ناهارخوری قرار گرفته بود. از سمت راست در ورودی هم پلها قرار داشتن که به سمت اتاق خوابها میرفتن. ۴ اتاقی که یکیش اتاق مطالعه بود و درصورت نیاز تبدیل به اتاق مهمان میشد. خونمون رو خیلی دوست داشتم. از وقتی هشت سالم بود اینجا زندگی میکردیم.


  لباسم رو مرتب کردم، آبی به دست و صورتم زدم و رفتم سراغ بردیا. در اتاقش بسته بود. در زدم. چند لحظه ساکت بود. در نهایت با صدای آرومی گفت بیا تو.


  درو باز کردم. رو تختش دراز کشیده بود و سأعدش رو چشماش بود.همه چیز سر جاش بود. فقط روتختیشو عوض کرده بود. قبلا یه رو تختی آبی داشت که به وسائل سورمه ای اتاقش میومد. الان یه روتختی زرد خریده بود که ترکیب جالب و انرژی زا ای با رنگ سورمه ای ایجاد کرده بودن.


  -ترکیب زرد و سورمه ای رو دوست دارم.


  نگاهم کرد. هیچی نگفت. دوباره چشماشو بست.


  -این یعنی قهری؟


  -بچه که نیستم.


  -پس یعنی چی؟


  -از بچگی یاد گرفتم با آدمائی که به اخلاقیات پایبند نیستن دمخور نشم. برخلاف تو، من درسای مامان و بابا رو هم خوب حفظم هم خوب عمل میکنم.


  بهم برخورد. دهانم رو باز کردم جوابشو بدم. اما چی میگفتم؟ حق داشت. من یک دزد بودم. پشتمو کردم که از اتاق برم بیرون. به آرومی گفت:


  -هیچ وقت واسه جبران دیر نیست. کیف رو که پس دادی معذرت خواهیتو قبول میکنم.


  -من که میخوام کیف رو پس بدم. تو بهم فرصت نمیدی.


  دستش رو از رو چشماش برداشت. نشست رو تختش و بهم خیره شد. با لحنی که آثاری از آرامش توش نبود گفت:


  -من باید بهت فرصت بدم؟ مگه کیف منه؟ مگه پولهای منه؟ تو حداقل سه ماه فرصت داشتی. که فکر کنی.سه ماه فرصت یک عمر زندگیه بهاران! گرچه از دید من این قضیه فکر کردن نمیخواست، خیلی ساده بود. تو پیچیده اش کردی. حتی اگر الان ، همین الان بری تهران و کیف رو پس بدی، چیزی از بار گناهت کم نمیکنه. بهاران، نشون دادی که سستی. که زود وسوسه میشی. از صبح دارم فکر میکنم شاید باید مواظبت میبودم. شاید لیاقت اینهمه اعتماد خونواده ات رو نداشتی. همه ی کارهای بد دنیا به ارتباط نا صحیح داشتن با جنس مخالف محدود نمیشن. از اون قبیح تر مال مردم خوریه.


  جوشش اشک رو تو چشمام حس میکردم. صورتم داغ شده بود. وقتی برادری که اینهمه سال باهاش زندگی کردم و خوب منو میشناسه اینجوری راجع بهم قضاوت میکنه اگر فربد قضیه رو بفهمه چی میگه؟ همین دوستی ساده ای که باهاش دارم از دست میره، اصلا شاید یکی بزنه تو گوشم بره و پشت سرشم نگاه نکنه. سرم رو انداختم پائین. تو این موقعیت هم به فربد فکر میکردم. به اینکه از طرفِ اون پس زده بشم. اونقدر که تصویرِ ذهنیِ فربد از من برام مهم بود، اصل قضیه که نگه داشتنِ پولها بود برام چندان اهمیتی نداشت.


  اشکام رو پاک کردم و گفتم:


  -چه جور جبران کنم؟


  -اینو باید از اونا بپرسی. بهاران، فقط دروغ نگو. برای توجیه حرکتت، نری آسمون ریسمون ببافی. به کارهای غلطت دروغ گویی رو اضافه نکن.


  -یعنی برم بگم من میخواستم پول رو بردارم برای خودم؟ یا بشینم از مشکلاتم بگم؟ میدونی که اصلا دوست ندارم سفره ی دلمو برای کسی باز کنم.


  -لازم نیست راستشو بگی. دروغم نگو. یعنی نمیتونی؟


  مامان صدامون زد: چرا نمیاین؟ غذا یخ کرد.


  با غذام بازی بازی میکردم. این حرکت از من که عاشق زرشک پلو با مرغ بودم بعید بود. کلا به غذا علاقه ی خاصی داشتم. جز تفریحاتم محسوب میشد، غذا پختن و غذا خوردن، رستوران رفتن رو خیلی دوست داشتم.


  بردیا غذاش رو خورد و از سر میز پا شد. منم بلند شدم:


  -هیچی نخوردی که...


  - خیلی اشتها ندارم. حالا گشنم شد میخورم بقیشو. بذارم تو ماکروفر بمونه؟


  -اره اگه تا عصر میخوریش وگرنه خراب میشه.


  ظرفا رو گذاشتم تو سینک و دستکش ها رو دستم کردم:


  -کی بریم بابا رو ببینیم؟


  -الان که نمیشه دیدش..


  با تعجب گفتم: مگه زندانه؟


  -نه. بازداشته. گفتن یه سری ابهامات درموردش وجود داره. بازجویی میشه، نمیشه ملاقاتش کرد.


  گیج شدم.


  -یعنی چی؟ مگه چی کار کرده؟


  - میدونی که، بابا سنگ مصنوعی تولید میکرد، یکی از مواد اولیه کارش از آلمان وارد میشد، از ۱ سال پیش به خاطر تحریم ها، اون ماده دیگه اجازه ی ورود نداشت. بابات هم از نمونه ی مشابه داخلی استفاده میکرد، که خوب اون مقاومت مورد انتظار رو نمیداد. بابا هم دیگه سفارشات بزرگ و حساس قبول نمیکرد. کارش محدود شده بود به قرنیز سازی مجسمه سازی و اینجور خورده کاریا. یادته ۶ ماه پیش گفت یه کسی پیدا شده که شراکتی شرکت رو توسعه بدن؟


  سر تکون دادم و گفتم: اره، چقدر هم که بابا خوشحال بود...


  -بابا یه سفارش بزرگ میگیره، ازش میخوان سنگهای ۲ فاز تفریحاتی پروژه ی خلیج فارس رو بسازه. پول اون کار میتونست زندگی هممون رو عوض کنه ضمن اینکه بابات به آرزوش میرسید. فرمول ساخت سنگها رو خودش کشف کرد. همیشه آرزو داشت بتونه تو یه پروژه ی عظیم دخیل باشه. برای همین رفت دنبال اینکه بتونه مواد اصلی رو گیر بیاره، نمیدونم کدوم از خدا بی خبری آقای رفیع رو معرفی کرد. به بابا گفت کمکش میکنه پروژه رو بگیره، و از آلمان براش مواد مورد نیاز رو وارد کنه، پاسپورت المانی داشت و میگفت چون هم شهروند اونجاست هم ایران میتونه واسطه باشه. خلاصه که افتادن به صرافت عوض کردن جا، بابا برای اینکه هزینه های مواد جدید و اجاره زمین بزرگتر رو جور کنه، کارها رو پیش فروش کرد و چک کشید. پول خیلی زیادی هم بابت مواد آلمانی به رفیع داد. رفیع رو ۳ هفته پیش گرفتن. مثکه قاچاقچی بوده. هیچی از اون مواد دست بابا رو نگرفت. تمام سرمایش از دست رفت، خودش موند و یک عالمه چک بی محل و یه اتهام قاچاق.


  چشمام رو باز و بسته کردم.


  -تو در جریان بودی مامان؟


  -اره. از روز اول. هیچ جای قضیه مشکوک نبود.


  -الان چی میشه؟


  -از قدیم گفتن سر بی گناه تا چوبه ی دار میره اما بالای دار نمیره. من مطمئنم این مساله تموم میشه. یکمی ماها باید همکاری کنیم و به خودمون سخت بگیریم. از هزینه های اضافیمون بزنیم. معلوم نیست بابا کی بتونه دوباره کارش رو از سر بگیره. باید به حقوق معلمی من بسازیم. چکها رو نوبت بندی کردیم. یه بخش عظیمشون رو پس دادیم با فروش این خونه و باغ. اون چند تایی هم که موندن مدت دارن.


  صندلی میز آشپزخونه رو کشیدم و نشستم. دستاش رو تو دستم گرفتم. چقدر گرم بود. عاشق این زن بودم. همه چیز زندگی من بود.


  - من بهت افتخار میکنم مامان. به بابا هم غبطه میخورم که همچین همسری داره. اگر من بودم از استرس و ناراحتی تا الان مریض افتاده بودم گوشه ی خونه. هیچ کدوم از این کارا به ذهنم نمیرسید.


  دستم رو گرفت و گفت:


  -هنوز عاشق نشدی که ببینی واسه عشقت هر کاری ازت برمیاد. عشق آدم رو قوی میکنه. یه عشق واقعی بهت عزت و عتماد به نفس میده. بزرگترین آرزوم واسه شما دو تا تو زندگی همین بوده. اینکه به عشق واقعی برسید و باهاش بزرگ بشید.


  اشک تو چشمام جمع شد. اینقدر این مدت با هر تلنگری اشکم ریخته بود که دیگه واسه گریه کردن مقاومت نمیکردم. دستاشو بوسیدم و اشک ریختم. به زور دستشو عقب کشید. ژست جدیش رو گرفت و گفت:


  -صد بار نگفتم بدم میاد دستم رو ببوسی؟


  و بعد ادامه داد: پاشو که کلی کار داریم، این چند روزی که اینجا هستی باید همه چیز و جمع کنیم. تا ۲ هفته دیگه موعد تحویل خونه است.


  رفت تو حیاط پشتی. کارتنها اینجان. از اتاق خودت شروع کن.


  با کرختی بلند شدم، دو سه تا کارتن با سایز متوسط برداشتم و از پلّه ها بالا رفتم. نمیخواستم خیلی سنگین بشن که دیگه نتونم بلندشون کنم.


  ***


  خسته و کوفته سر جام نشستم، نمیدونستم اینقدر خرت و پرت دارم. ۲ تا کارتن پر شده بوداما هنوز نصف کتابام تو کتابخونه مونده بود.کشوهام رو خالی کرده بودم، لباسها رو ریختم تو چمدون و بقیّه چیزا رو تو یه کارتن چپونده بودم،اما هنوز کلی کار مونده بود. انگار همه چیز هنوز سر جاش بود.


  پرده ها رو کیپ تا کیپ کشیده بودم که چشمم به هیچ خاطرهای نیفته. همینجوری از شدت گریه به فین فین افتاده بودم. بردیا در زد و طبق عادت صبر نکرد اجازه بگیره، وارد شد و گوشه ی تخت نشست.


  به وسائل در هم و بر همم نگاه کردو گفت:


  - خیلی آت آشغال داریا...


  -اشکام رو پاک کردم و گفتم:


  -تو شروع نمیکنی به جمع کردن؟


  -دلم نمیآد.


  سرش و انداخت پائین.


  -منم دلم نمیآد. میبینی که مجبوریم. بردیا...


  -جانم؟


  دوباره باهام مهربون شده بود، آخه مگه ما به جز هم کیو داشتیم؟


  - حواست به مامان هست؟


  -حواس؟ مگه حواس هم برام مونده؟ حتا اگه اولویت بندی هم بکنم، مامان وضعش از هممون بهتره. تویی که تقدم داری. باید حواسم بیشتر به تو باشه، حتی بیشتر از خودم.


  -شرمندم، شرمنده. شدم یه بار اضافی، یه فکر اضافی به همه فکرات.


  - اشکال نداره، تقاص اون روزای رو پس میدم که فکر میکردم جات امنه و سرم رو گرم کردم به عشق و عاشقی.


  لحنش بوی حسرت داشت، حسرت روزهای از دست رفته، حسرت نازگلش.


  -از نازگل چه خبر؟


  - خوبه، باباش نمیذاره حرف بزنیم. بعضی وقتا قایمکی میبینمش. چشماش برق میزنه، اشک تو چشماش جمع میشه، اما خوب نازگلم سرتقه...


  خندید. با بغض.


  -عاشق همین سرتقیاش شدم...اشک نمیریزه، داد و بیداد میکنه، حرفای تکراری میزنه....اما دوستم داره....


  بیشتر نگاهش کردم، سرشو گرفت بالا. یه نفس عمیق کشید. بغضش رو خورد.


  -چی شد که به اینجا رسید؟


  -نمیدونم....هیچی نمیدونم...بیشتر از اینکه تو فکر جور کردن ۱۰۰ میلیون باشم ،فکرم درگیره گذشته است. دنبال اینم که بفهمم چی شد.


  - بهش فکر نکن. ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است. به قول حافظ" بیرون باید کشید از این ورطه رخت خویش" هرچی زود تر، ضررش کمتر.....


  بلند شد. انگار تمایلی به ادامه بحث نداشت. هیچ وقت بد نازگل رو نگفت. حتی این روزا که زندگیش به هم ریخته بود میم مالکیت رو از ته اسم نازگل برنمیداشت. دوست نداشتم به بعدش فکر کنم، به اینکه چه بلایی سرش میاد وقتی نازگل از زندگیش بره.


  در رو باز کرد.


  - تاریک شده دیگه. بیا واسه شام. مامان هم خسته است.


  .


  دست از کار کشیدم و رفتم پائین. تازه خورشید غروب کرده بود. از پلّه ها اومدم پائین. جای خالی بابا رو الان حس میکنم. هر شب این موقع ها میومد خونه. تو دستش همیشه پر بود. بوی مواد شیمیایی میداد. خونه تو تاریکی فرو رفته و فقط چراغ آشپزخونه روشن بود. رفتم تو آشپزخونه. مامان بین کارتن ها نشسته بود و خیره خیره به یک نقطه نگاه میکرد.


  -خسته نباشی.


  روش رو ازم برگردوند. یکم مکث کرد بعد بلند شد.


  -سلامت باشی. توام همینطور. تموم شد؟


  -نه. مگه تموم میشه؟ واسه شام چی کار کنم؟


  -مایه ی کوکو تو یخچاله. بریز تو ماهیتابه.


  شام رو تو سکوت محض خوردیم. بعد از شام، بردیا به مامان گفت:


  -برای بهاران بلیط گرفتم. پس فردا میره. با مسعودی صحبت میکنم، شاید بتونه قبل از رفتن بابا رو ببینه.


  با چشمای گرد شده نگاهش کردم، چرا برای من تصمیم میگرفت؟


  -هنوز ترمِ جدید شروع نشده. میتونم مرخصی بگیرم. دانشگاه که نرم خونه رو هم پس میدم. کلی از هزینه هامون ....


  بردیا پرید وسط حرفم:


  - تو باید برگردی تهران. خودتم میدونی اونقدر بدبخت نشدیم که نتونی بری درس بخونی. برو خوابگاه. سخت میگذره، اما میگذره. مثل بقیّه باش. فقط یکمی.


  چشم غره ای که بهم رفت، حساب کار اومد دستم. منظورش رو میفهمیدم. میخواست برم و تکلیفم رو با پولا روشن کنم. حق هم داشت. جاشون امن نبود. اگه دزد خونه رو میزد، تا آخر عمرم خودم رو نمی بخشیدم.


  



  ***


  



  گوشیم رو گرفته بودم دستم و خیره خیره نگاه میکردم.باید یه راهی پیدا میکردم بهش زنگ میزدم. دلم برای صدای بم و چشمای مهربونش یه ذرّه شده بود.


  یادم اومد که باید با نگار صحبت کنم، راجع به اینکه من دیگه نمیتونم باهاش همخونه باشم. اگه میرفتم خوابگاه خوب بود کلی از هزینه هام کم میشد، هم نزدیک دانشگاه بود هم غذای سلف میخوردم.


  فکری از ذهنم گذشت. قبل از اینکه پشیمون بشم، یا اینکه حتی یک ثانیه به عواقبش فکر کنم اس ام اس رو نوشتم.


  -سلام، خوبی؟


  منتظر نشدم چیز دیگه ای به ذهنم برسه، باید اول جواب میداد، بعد شاید میتونستم راحت تر باهاش حرف بزنم.


  جواب نداد. هول شده بودم. فکر اینکه دوباره گند زدم یک لحظه رهام نمیکرد.


  تند تند نوشتم:


  -من یه سوال داشتم، هروقت آماده بودی بگو تا زنگ بزنم....آخه نمیخوام مزاحم باشم، همینجوری زیادی بهت زحمت دادم، راستی اگر جوابت مثبت نبود تعارف نکن.


  و دکمه ی ارسال رو زدم.دستامو تو هم گره میکردم. احساس خفگی بهم دست میداد، بازشون میکردم. نشستم رو تخت. چرا جواب نمیده؟


  "خاک تو سرت بهاران! خسته شده از دست تو و سفارشهای ریز و درشتت!!"


  بلند شدم ایستادم کنار پنجره. صدای اس ام اس که بلند شد، شیرجه زدم رو گوشی. دستم به وضوح میلرزید:


  -سلام، مرسی خوبم....تو چطوری؟الان جایی هستم تا نیم ساعت دیگه بت زنگ میزنم...نگران نباش....اوکی؟


  از کجا فهمیده بود که من نگرانم؟چشمام اندازه یه نعلبکی شده بود. حالا این نیم ساعت رو چطور بگذرونم؟


  از تو وسائل در هم برهمم آلبومم رو برداشتم. دوستای دبیرستانم هر کدوم یه جای دنیا بودن. مریم که ازدواج کرده بود و کانادا زندگی میکرد. آنیتا لاتاری برنده شده بود و رفته بود آمریکا. چقدر دلم هواشون رو کرد. با اینکه ۳ سال از اتمام دبیرستان میگذشت، هنوز دلتنگشون بودم،هنوز خاطراتم جلوی چشمم بودن. صدای زنگ گوشیم بلند شد. سریع سایلنتش کردم. و رفتم تو کمد دیواری. اونجا مسلما هیچ کس صدامو نمیشنید.


  -احوالِ خانوم؟


  سرخ شدم، خجالت کشیدم. قلبم بیقرار شد، دلم...دلم...آخ از دلم!


  پچ پچ کنان گفتم:


  -سلام رئیس...


  -ای، ای....سلام نداشتیما..


  -عادت دارم دیگه! ترکِ عادت سخته رئیس.


  خندید.


  -کجایی؟


  -تو کمد!


  بلند تر خندید.


  -خوش گذشته تا حالا؟ همه خوبن؟


  خوب؟ کی خوب بود به جز من که داشتم زمزمه میکردم عاشقانه ترینهای عمرم رو؟


  - خوبن. ممنون.


  -خودت چطوری؟


  خنده ای کردم و شیطون گفتم:


  -تو چرا آروم حرف میزنی؟ مگه تو هم تو کمدی؟


  خندید.


  "بیمارِ خنده هایِ توام....بیشتر بخند"


  -نمیدونم...


  صدایِ بم و لحنِ نوازشگرش رو دوست داشتم. این مدل حرف زدنمون رو دوست داشتم. لحظاتی رو تجربه میکردم که هرگز فکر هم نمیکردم تو زندگیِ من هم به وجود بیان. هرگز فکرش رو هم نمیکردم روزی بتونم چیزی رو از خانواده ام پنهان کنم. چه برسه به اینکه تو کمد بشینم و پچ پچ کنم!


  فکر کنم بیشتر از یک ساعت با هم حرف زدیم. چی گفتیم؟ نمیدونم! آنقدر مستِ صداش و دلتنگش بودم که کلمات رو نمیشنیدم. چیزی از کاری که باهاش داشتم نگفتم. نگفتم که میخواستم راجع به وام بپرسم. اون هم چیزی نپرسید. نگفت چرا به من زنگ زدی. نپرسید چی کارم داشتی. اونم دلش تنگ بود؟ای کاش بود!


  خیلی درگیرش شده با اینکه فقط دو روز گذشته بود واقعا دلتنگش بودم. با وجودِ اینکه از رو به رو شدن با صاحابِ پولها میترسیدم، از اینکه بردیا برام بلیط گرفته بود خیلی ناراضی نبودم. هرچند که نصایح مامان تو گوشم زنگ میزد:


  " خانوم باش و موقر. اجازه نده هیچ احساسی اونقدر بهت غلبه کنه که به خاطرش عزّت نفستو بفروشی" . راست میگفت. عشق به این آسونیها به دست نمیومد. احساس به این راحتی شکل نمیگرفت. فربد خوش قیافه بود. چشمای درشتش که آخرین بار به نظرم عسلی اومد، همیشه میخندید. موقعیت اجتماعی خوبی داشت. زندگیش به راه بود. اما یه پسر بود که من سه ماه بود میشناختمش. سه ماه اما کم نبود....نشون داده بود ارزش اعتماد کردن رو داره....دمنِ ۲۲ ساله، احساسات ناب و دست نخورده ی یک دخترِ شونزده ساله رو داشتم.


  به خواب عمیقی فرو رفتم، خوابی که دو سه شبی بود از چشمام فرار میکرد....


  



  صبح زود بیدار شدم. حوله رو برداشتم و رفتم که دوش بگیرم. بردیا رو دیدم که با موبایلش حرف میزد.


  -بله، میدونم....فقط میخواستم بابا رو ببینه، فردا میره و معلوم نیست کی برگرده.... باشه، پس ما فردا ساعت ۱۱ صبح اونجاییم....چشم...چادر هم میپوشه....


  چیزی تو دلم فرو ریخت.


  -کی بود؟


  -مسعودی، وکیل بابا. فردا میریم بازداشتگاهی که بابا هست. شاید بتونی ۵ دقیقه ببینیش.


  بی حواس وارد حموم شدم. الان نمیخواستم بابا رو ببینم. مردی که برای من اسوه و نمونه ی مردونگی، ایستادگی و مقاومت بود رو نمیخواستم دستبند به دست ببینم. چجوری به بردیا میگفتم من از دیدن بابا تو زندان وحشت دارم؟چه جوری میگفتم میترسم ببینمش و بتم برای همیشه بشکنه؟


  اما اگه این فرصت آخر باشه چی؟ کسی فردا رو ندیده، از کجا معلوم وقتی برگشتم بتونم ببینمش؟ چشمام رو بستم و رفتم زیر آب سرد. اشکم روون شد. دوست داشتم بابا همون قهرمان کودکی هام میموند. همون که جمعه ها به عشق بازی های بچگونه ای که باهامون میکرد از خواب پا میشدم. همون که وقتی خطایی ازم سر میزد مثل بید از ابهتش میلرزیدم، و بیشتر، از اینکه ناراحتش کردم و انتظارشو بر آورده نکرده بودم غصه دار میشدم. همون که هیچ وقت پشتم رو خالی نکرد.... چقدر دوستش داشتم...چقدر به حمایتش احتیاج داشتم..... باید میدیدمش....و میدیدم که هنوز محکمه.....هنوز مقاومه و تکیه گاه...تصویر پدر پیر و شکسته، پشت میله های زندان رو دوست نداشتم...بابام رو میخواستم....همون بابای همیشگی محکم......


  از حموم که بیرون اومدم سر و صدا میومد. حوله رو در موهام پیچیدم و رفتم پائین. عمّه اونجا بود.


  -به به، ببین کی اومده؟اومدی بدبختیمونو ببینی؟ دیدی بلند پروازیاتون داداشم و به کجا کشوند؟ صد بار بهت نگفتم دختر بشین همین شیراز درستو بخون ؟ به اون داداش خود رأی تر از خودت نگفتم این نازگل به دردت نمیخوره ؟ هیچ کدوم به حرفم گوش ندادید.


  نه شماها نه داداشم . الانم سرتون اومد. چوبش رو خوردید؟


  رو صندلی نشسته بود و خودشو میزد. با اشاره از مامان پرسیدم: کی به عمه گفت؟ شونه ای بالا انداخت وبا یه لیوان شربت رفت طرف عمه.


  -حاج خانوم، الان حال هممون بده، هیچ کدوم طاقت نداریم. من فقط میخوام حرمت ها نشکنه. بفرماییداز خودتون پذیرایی کنین. مهرداد هم حالش خوبه. همه چی درست میشه.


  عمه حتی نیم نگاهی به مامان ننداخت. میدونستم از کجا میسوزه. آرزوش بود بردیا شادی رو بگیره، شادی دختر کوچیکه ی عمّه بود، دختر خوبی بود، دانشگاه نرفته و حسابی هنرمند بود. آشپزی شیرینی پزی خیاطی و همه ی هنرهای یک مامان بزرگ رو داشت. خیلیم ساکت و خجالتی، مینشست تو جمع از دیوار صدا در میومد از شادی نه. وقتی بابا به بردیا گفت خواهرش سربسته گفته اگر بردیا شادی رو بخواد نه نمیاره، بردیا خندید و گفت: که هروقت بعد از ظهر از کار میرم خونه بشینه کنار سماور و چای تازه دم بده دستم.


  بابا در جواب گفت: مگه بده، همه آرزو دارن همچین زنی رو.


  - همه شاید ولی من نه. من یه دختر میخوام از همه چی سر در بیاره، آگاه باشه، تحصیلکرده باشه، متأسفانه یا خوشبختانه دخترای حاضر جواب و سرتق بیشتر به دلم میشنن.


  این بحث هیچوقت تموم نشد. وقتی نازگل اونجوری با بردیا برخورد کرد، اولین کسی که دوباره پاش به خونه ی ما باز شد عمه بود. و البته سرکوفت های پایان ناپذیرش.


  نگاهی به عمّه انداختم، برعکس مامان که خانوم و با سیاست بود من زود جوش میاوردم و باید خودمو میکشتم تا جواب های رو با هوی ندم.


  -عمّه جان خودتونو ناراحت نکنین. زندگی همه فراز و نشیب داره.


  عمّه نگاهی به من انداخت و گفت:


  -ببین چه دوره و زمونه ای شده، بچه های آدم چقدر بی چشم و رو شدن....بابات داره تو زندان جون میده تو یه الف بچه نشستی با من درس زندگی میدی؟ اگه شادی من جای تو بود تا الان خودشو کشته بود. خونه از گریه هاش میلرزید....


  پوزخندی زدم:


  -هیچکیم نه، شادی.... فکر نکنم سر جمع دو بار صداش رو شنیده باشم..


  -اینم از نجابتشه، نشسته کنار خونوادش، نجابتش رو حفظ میکنه.


  الان منظورش این بود که من که واسه درس رفتم یه شهر دیگه نا نجیبم؟ جوش آوردم.


  - عمّه جان، دانشگاه رفتن اونم تهران، یه سری تواناییهای خاص میخواد که خوب هر کسی نداره. اون توانایی ها هم بیشتر از جسم به هوش آدم مربوط میشه.


  مامان پرید میون حرفم:


  - بس کن بهارن. موقعیت گیر آوردی؟ تو این مواقع بیشتر از دعوا احتیاج به آرامش داریم، و من اجازه نمیدم هیچ کس حتی تو این آرامش رو بگیره، الانم پا شو برو تو اتاقت که غر و لند آخرین چیزیه که میخوام بشنوم.


  میدونستم نصف حرفهای مامان رو به عمّه است. خود عمّه هم فهمید، من که رفتم بالا پنج دیقه نشد که رفت. هیچ وقت از این فامیل بابا خیر ندیدیم. همیشه در حال فخر فروشی و غیبت کردن بودن. بدتر از عمّه ام زن عمو مهرانم بود. عمّه حداقل دلش کف دستش بود. هرچی تو دلش بود سر زبون میاورد. زن عمو لیلا رو که میدی میگفتی آدم از این مهربون تر هم هست؟ خیلی دورو و بد ذات بود. اصلا نمیدونم مامان تو این خانواده چه کار میکرد. بارها این سوال رو ازش پرسیده بودم و جوابش فقط یک جمله بود:


  من با بابات ازدواج کردم نه با خانواده اش.


  و الحق هم که بابا مرد خوبی بود. عاشق مامان بود و از گل نازکتر بهش نمیگفت.


  بقیّه روز به جمع و جور کردن و بسته بندی وسایل گذشت. اتاقم کامل جمع شده بود و فقط تخت، میز تحریر، دراور که کشو هاش خالی شده بودن و میز آرایشم مونده بود.


  نزدیکای غروب اشکان زنگ زد. مثل همیشه پر انرژی و شاد. از حرف زدن باهاش همیشه احساس شادی میکردم. از هر ده تا جملش ۹ تاش شوخی بود. خودشم با حرفاش میخندید و حتی اگر حرف خنده داریم نمیزد آدم با خنده ش میخندید. جوری میخندید که دندون عقلش معلوم میشد.


  -تو نمیگی بی خبر میری دشمنات شاد میشن فکر میکنن به رحمت ایزدی پیوستی؟


  -دور از جونم، شادیت و زایل کردم گوشی رو جواب دادم ،نه؟


  - خدا ازت نگذره، دل جوون مردمو شکستی.


  و قاه قاه خندید.


  -خوبه دلت شکسته میخندی.


  -خنده ی تلخ من از گریه غم انگیز تر است خانوم... کی میای تهران..


  -فردا.


  -خیلی خوب پس زلزله پس فردا میاد دانشگاه.


  چه میدونست چیزی از بهاران پر انرژی نمونده؟لبخندی زدم که از صد تا اه و ناله غمناک تر بود.


  دوباره شب بود و من دلتنگ. دلتنگِ پدری که همیشه بویِ خاصی میداد. دلتنگِ خونه ای که دیگه مالِ ما نبود! دلتنگِ آرزوهایی که برایِ باغچه حیاطمون داشتم.میخواستم سه تا بچه داشته باشم. برایِ هر کدومشون یه درخت تو باقچهمون بکارم. دلم میخواست جمعه ها با بچه هام، تو این خونه ای که دیگه مالِ ما نبود جمع بشیم. میخواستم اونا هم آرامش رو تجربه کنن. تو این خونه باشن، تو این حیاط بازی کنن.


  دلتنگِ فربد. فربدی که مثلِ پیچک به تمام تار و پودم پیچیده بود. فربدی که ندیدنش هرچند برایِ مدتِ کوتاه، خیلی چیزها رو بهم ثابت کرده بود...نمیخواستم بهش زنگ بزنم. شب بود، من بودم. تنها بودم، دلتنگ بودم. نمیخواستم چیزی بگم که بعدا پشیمون بشم. با تمامِ عشقی که لحظه لحظه تو دلم بزرگتر میشد، نمیخواستم شروع کننده ی رابطه ی خاصی باشم.


  درِ اتاق بردیا رو زدم و وارد شدم:


  -بردیا، واسم گیتار میزنی؟


  بدون هیچ حرفی گیتارش رو آورد.


  -چی دوست داری؟


  - فرنگیس.


  عاشق این آهنگ با صدای بردیا بودم.بی هیچ حرفی شروع کرد. دستاش هنرمندانه رو سیم های گیتار میرقصید...


  "شب....شب که میشه تو کوچه ی غم....اشک من میشه ستاره.....من....چشمام و به ابرا میدم آسمون بارون میباره...."


  چشمام رو بستم. اولین باری که بردیا این آهنگ رو برم زد از یادم نمیره. چقدر خوشحال بود. و چقدر از صداش لذت برده بودم....بغلش کردم و گفتم: امیدوارم هیچ وقت از عشق هیچ فرنگیسی داغون نشی.....خندید و گفت: من؟ من و عشق؟


  " چی بگم آخ که دیگه فرنگیس....عشق تو داغونم کرد... به کی بگم که چشمات ...تو غصه زندونم کرد...."


  اشکام رو گونه هام میریخت. دیگه نمیتونستم جلوی خودم رو بگیرم. هم خوان شدم باهاش...


  `دلم شده دیوونه...خدا خودش میدونه...کوچه دلش میگیره.. سکوتش و میشکونه.... پنجره ها با فریاد ...میگن کی باز میخونه...."


  گیتارشو گوشه ای پرت کرد. کلافه بود.... سرم رو گذاشتم رو پاهاش... سرش رو گذاشت رو سرم و شونه هاش لرزید... و من برای اولین بار اشک بردیا رو دیدم... لرزش شونه هاش رو دیدم.....


  سرم رو بلند کردم...بردیای من سست بود، والّا نازگل کی بود که بتونه دلش رو بلرزونه؟


  -گریه نکن تکیه گاه من! تو گریه کنی من داغون میشم...آب میشم...مگه قول ندادی هرکی اذیتم کنه تنبیهش کنی؟ فقط زورت به اون درخت رسید؟ داری اذیتم میکنی بردیا...نمیخوام گریه کنی.....نمیخوام اشکتو ببینم. میمیرم بردیا...میمیرم.....


  هق هق میزدم، هیچ چیز تو زندگی اینهمه اذیتم نکرده بود. نه قضیه ی بابا، نه مظلومیت و بی پناهی مامان.


  سرش رو بالا آورد...تو چشمام نگاه کرد... چونه اش لرزید... دستش رو باز کرد و به آغوشش رفتم....


  -فراموشش کن بردیا... اون ارزش نداشت...نذار فکر کنم سست بودی که تسلیمش شدی...تو جوونی....هزار تا موقعیت تو زندگی پیش رو داری...


  کشیدم از بغلش بیرون.....سرش رو انداخت پائین و زمزمه کرد:


  -جوان ز حادثه ای پیر میشود...گاهی....


  دیگه نمیتونستم بیشتر اونجا بمونم. در رو باز کردم و دویدم تو اتاقم. دمر رو تخت افتادم و صورتمو تو بالش قایم کردم.سخت بود دیدن اشکهای یه مرد.مردی که از خودم بیشتر دوستش داشتم.


  



  ***


  



  پاهام سست شدن.... بین خواستن و نخواستن دست و پا میزدم، خودمم نمیدونستم میخوام بابا رو تو این شرایط ببینم یا نه. قلبم گاهی تند میزد، گرمم میشد، دو دقیقه بعد انگار از حرکت مییستاد، کند میشد، یخ میزدم، کف دستم عرق میکرد. نگاهی به دورم انداختم.یک ساختمان با دیوارهای بلند و که هیچ چیزش شبیه زندان نبود. به نظر میرسید یک ملک مسکونی بوده که تبدیل به بازداشتگاه شده. نگهبانی نداشت. بالای دیوارهای بلندش، سیم خاردار نکشیده بودن. همه چیز عادی به نظر میرسید. تعدادی مرد و زن نزدیک در کوچیکی تجمع کرده بودن. بردیا به سمت در رفت. زنگ رو زد. کسی آیفون رو برداشت:


  -بله؟


  -سلام آقا، شریعت هستم. قرار بود آقای مسعودی رو ببینم.


  -اسم زندانی؟


  -مهرداد شریعت.


  چیزی تو دلم جمع شد و فرو ریخت. هوا سرد بود، سردتر شد. چادر رو دورم پیچیدم. از نگاه مردم وحشت داشتم. نگاه های خیره شون رو نمیتونستم تحمل کنم. خصوصاً پسر جوونی که کنار جوب آب نشسته بود و سیگار میکشید. انگار خلافکار بودم.


  در با تیکی باز شد. مردی جلو اومد تا از هجوم ناگهانی مراجعین جلوگیری کنه.


  با هزار بدبختی وارد شدیم. موبایلم رو تحویل دادم و بازرسی بدنی شدم. خانومی که بازرسی میکرد، عصبی و خشن بود،یه خال گوشتی بزرگ هم کنار لبش داشت. رو به زن دیگه گفت:


  - خسته شدم از گشتن بدن زنا، انقدر هم که بوی عرق میدن. بعضیاشون رسما خیسن از عرق. حمام نمیرن انگار.


  دیگری جواب داد:


  -از اینا چه توقعی داری؟ یه مشت معتاد و مواد فروش،.


  نگاهی با تحقیر به من انداخت. خون خونم رو میخورد. نمیخواستم دردسر درست کنم. داشتم به خودم شک میکردم. نفس عمیق کشیدم. نمیدونم برای این بود که مطمئن شم بو نمیدم یا برای فرو بردن خشمم.سریع از اونجا دور شدم. بردیا نزدیکم شد و گفت:


  -قرمز شدی؟


  سری تکون دادم. بابا کو؟


  -باید مسعودی رو ببینم اول. اینجا می مونی تا بیام؟


  اتاق کوچیکی بود. فقط یه صندلی پشت شیشه. هیچی نداشت. یه صندلی اینور، یکی اون طرف.


  چقدر سرد بود. قلبم کند میزد. بغضی به اندازه ی سیب گلوم رو آزار میداد. بابا تو فکرم جون گرفت: صدام میزد


  ...بهاران.....بهاران.....


  -جونم بابا جون...


  -بیا بابا، برات معجون آوردم....


  وقتی سینی به دست وارد اتاقم میشد، مثل یه پیشخدمت خم میشد و میگفت:


  -امری ندارین؟


  از خجالت و خوشی میمردم....دستشو میبوسیدم


  ... بابا...نکن اینکار رو.....اگه دکتر نشم خیلی خجالت میکشم....


  سرم و میبوسید: میشی دخترم....من به تو ایمان دارم....سال کنکورته.....سرنوشتته، درس میخونی باید تقویت بشی....


  و من دکتر نشدم. من هیچوقت جواب محبتای بابام رو ندادم. بردیا اومد تو اتاق. اشکام رو پاک کردم. آقائی کنارش بود.


  -سلام مسعودی هستم.


  برعکس تصورم جوون بود. تیپ مردونه ی قشنگی داشت. موهاش رو ساده و رو به بالا شونه زده بود، بوی ادکلنش از دو فرسخی میومد. یه کیف چرم تو دستش بود که به نظر سنگین میومد.


  -سلام،بهاران هستم.


  نگاهی بهم انداخت:


  -میتونین پدرتون رو ببینین. فقط ۱۵ دقیقه.


  سرم انداختم پایین. کاش این کابوس تموم میشد. قطره اشکی از چشمم ریخت. بغضم رو خوردم، چند تا نفس عمیق کشیدم. نمیخواستم بابا با دیدنم روحیه ش رو ببازه.


  بردیا به پشت سرم نگاه کرد. اشاره ای کرد و گفت:


  -اول تو.


  برگشتم. بابا بود با لبخندی روی لب، و موهأی که خیلی جو گندمی شده بود. بغض گلوم رو چنگ مینداخت. آب دهانم رو قورت دادم تا بلکه از شر این بغض لعنتی راحت شم. دستم تلفن کنار شیشه رو جستجو میکرد و چشمم صورت پدرم رو میکاوید.


  -سلام دختر گلم.


  -سلام بابائی....خوبی؟


  ریش هاش رو نتراشیده بود. البته خیلی کم مو بود و صورتش خیلی ریش نداشت، اما به چشم من میومد که همیشه پدرم رو آراسته و مرتب دیده بودم.


  از حرفهای اون روز چیز زیادی یادم نیست. انقدر که درگیر خودم بودم. باید خودم رو کنترل میکردم. بابا نباید میفهمید اوضاعمون خیلی بهم ریخته است. از درس و دانشگاهم پرسید. و کلی امیدواری داد که حل میشه و مسعودی دنبال کارش هست. به خودم که اومدم بردیا گوشی رو از دستم گرفته بود.


  از در بازداشتگاه که اومدیم بیرون نور چشمام رو زد، بردیا داشت در مورد وضعیت بابا با مسعودی حرف میزد. دلم پیچ میخورد، سرم گیج میرفت . دستم رو گذاشتم رو چشمم. هیچی مثل نور آفتاب شدید چشمم رو اذیت نمیکرد. فکر کردم سرگیجه ام به خاطره آفتابه. چند قدم برداشتم. تعادلم رو از دست دادم و دیگه هیچی نفهمیدم.


  چشم که باز کردم صورت خندان یه خانوم سفید پوش جلوم ظاهر شد.


  -به به....خوشگل خانوم....صبحتون بخیر.....منت گذاشتین بیدار شدینا؟


  چشمم رو باز و بسته کردم.


  -اینجا بیمارستانه؟


  -اره. از دیروز اومدی.


  دستم خواب رفته بود. اومدم بلندش کنم ، از درد ته دلم غنج رفت.


  -میشه بگید چی شده؟


  -دیشب بردارت آوردت بیمارستان. با یه آقای خوشتیپ دیگه. دختر چرا با خودت اینکار رو میکنی؟ آخه مگه زندگی چند روزه؟ اینقدر غصه خوردی که وسط خیابون غش کردی.


  یه چیزائی نوشت و در حالیکه میرفت بیرون گفت:


  -میرم دکتر رو صدا کنم. داداشت از دیروز صبح اینجاست و اصلا نرفته . بهش بگم به هوش اومدی خوشحال میشه.


  نگاهی به وضعیتم انداختم. دستم رو نمیتونستم تکون بدم. به شدت درد میکرد. سرم باندپیچی شده بود و میسوخت.بردیا با نگرانی وارد شد:


  -نگاه کن چه بلایی سر خودت آوردی.....


  کنارم ایستاد.


  -مثل اینکه قسمت من اینه که بشم قوز بالا قوز.


  -این حرفا چیه؟ تقصیر من شد. نباید میبردمت پیش بابا.


  در باز شد و یه دکتر مسن با ۵،۶ جوون جزوه به دست وارد شدن.


  دکتر که عینک فنسی خوشگلی داشت رو به دانشجو هاش گفت:


  -اینم مریضی که از دیروز منتظر به هوش اومدنش بودیم.


  دکتر رو به من کرد و گفت:


  -دستت نشکسته. یکمی ضرب دیده. اما زیر ابروت شکافته. خوشبختانه آسیب جدی نبوده اگر فقط ۱ سانتی متر عقب تر بود ضربه به گیجگاهت میخورد و ممکن بود هیچ وقت از کما خارج نشی.


  نگاهی بهش انداختم. سرم رو تکون دادم و گفتم:


  -خدا رو شکر.


  دکتر که رفت بردیا رو هم بیرون کردن. بیمارستان دولتی بود و بخش زنان بودم. تا همین الانم نمیدونستم چه جوری وارد بخش شده. پرستار اومد که به وضعیت بیمار تخت بقلی رسیدگی کنه. دختر جوونی بود و تازه اپاندیسشو عمل کرده بود. از وقتی بهوش اومده بودم گوشیش دم گوشش بود و پچ پچ میکرد. یاد گوشی خودم افتادم و پرستار رو صدا زدم.


  -ببخشید خانوم؟


  حتی برنگشت: بله؟


  -وسائل شخصی من کجاست؟


  سرشو چرخوند. کمی رو صورتم مکث کرد. بالاخره گفت:


  -تو کمد کنار تختت.


  انگار جونشو میگرفتن اگه حرف میزد. دست کردم تو کمد، موبایلم رو برداشتم. هیچ خبری نبود. نه زنگی نه اس ام اسی. هیچی. انگار نه انگار که من قرار بوده دیشب برگشته باشم تهران. خوب چرا باید براش مهم باشم؟ شاید اینجوری بهتر بود. آره، حتما بهتر بود.


  موبایلم رو برگردوندم سر جاش. تا ساعت ملاقات ۲ ساعت مونده بود. پرستار که رفت بیرون، دختر تخت رو به رو به حرف اومد:


  -سلام، من سحر هستم.


  لبخندی زدم. گرچه دردناک.


  -بهارانم.


  -چه بلایی سر خودت آوردی؟ وقتی آوردنت بیهوش بودی. البته نبردنت مراقبتهای ویژه. میگفتن سطح هوشیاریت بالاست.


  -تو تمام مدت اینجا بودی؟


  -اره، من امروز مرخص میشم، دو روز میشه که عمل کردم.


  دختر با مزه ای بود، بیشتر از چهره اش، خوش اخلاقیش بود که به دل مینشست.


  موبایلش زنگ خورد. گوشی رو گرفت و پچ پچ رو شروع کرد. نمیتونستم ببینم ازدواج کرده یا نه. از این فاصله حلقه ش قابل تشخیص نبود. اتاق ما، یه اتاق نسبتا بزرگ با دو تخت فلزی سفید بود. یخچال کوچیکی گوشه ی سمت چپ اتاق، و کمد بلندی گوشه ی سمت راستش قرار داشت. پنجره ی بزرگی داشت که پرده هاش رو کیپ تا کیپ کشیده بودن.


  ساعت ملاقات که شد خانومی وارد شد و تذکر داد حجابمون رو رعایت کنیم. سحر هول هولکی گوشی رو قطع کرد و سریعاً خودشو به خواب زد. حرکاتش برام عجیب بود. آقایی وارد شد و دست گل بزرگی رو کنار میزش گذاشت. با سر به من سلام کرد و به آرومی سحر رو صدا زد. سحر با ناز چشماش رو باز کرد. از تعجب و فضولی داشتم میمردم!


  -سحر جان، پاشو امروز مامان اینا میان ملاقاتت.


  سرش رو چرخوند. انگار که قهر باشه. نگاهی به من انداخت. از اینکه زوم شدم روش خجالت کشیدم. سرمو چرخوندم همزمان مامان، بردیا، امیر و شادی وارد شدن. شادی مثل همیشه تیپ ساده ای زده بود. مانتو تا زیر زانو و روسریِ ساده. خانومانه بود، اما شیک نبود. امیر پسر عمّه ام که ۳ سال از من کوچکتر بود امسال کنکور داشت. صورتش شده بود پر از جوش.


  مامان بغلم کرد. با نهایت احتیاط. سرم رو بوسید و طبق معمول با یک نفس عمیق بغضش رو فرو خورد. امیر از بقیّه شلوغتر بود و کمی با روحیه تر به نظر میرسید.


  -سلام دختر دایی.... سال تا سال نمیبینیمت آخرشم باید اینجا پیدات کنیم؟


  انقدر که عمّه متلک مینداخت و از همه حرفاش منظور داشت، نمیتونستم حسن نظری به بچه هاش داشته باشم. ولی بازم به معرفت اینا که اومده بودن ملاقاتم.


  خندیدم و گفتم: افتادی به زحمت وسط درسات.


  خواهش میکنم.


  رو به شادی که از اول ورود فقط سلام کرده بود گفتم: چطوری خانوم گل؟


  



  سرشو بالا آورد و صورتش گل انداخت. نگاه زیر چشمیشو دیدم که عکس العمل بردیا رو میسنجید.


  بردیا به وضوح کلافه شد. دستی به موهاش کشید، موبایلشو برداشت و درحالیکه میرفت بیرون گفت:


  الان برمیگردم.


  شادی نفسشو با صدا بیرون داد. معلوم بود با حضور بردیا حسابی استرس داشته. منم وقتی با فربد حرف میزدم استرس میگرفتم. دستام میلرزید و چرت و پرت میگفتم. لبخندی زدم و شادی به آرومی گفت:


  -خوبم. ممنون.


  امیر رو به من گفت:


  - مامان خواست بیاد، زن عمو لیلا مهمون داشت دست تنها بود. موند کمکش کنه.


  پوزخندم رو نتونستم مخفی کنم. با لحنی که خیلی دوستانه نبود گفتم:


  -اشکال نداره، توقعی نبود، از هر دوشون زیاد به ما رسیده.


  مامان چشم غره ای نثارم کرد و گفت:


  -حالا میومدن هم کاری ازشون بر نمیومد که. خدا رو شکر بهاران سالمه، ایشالا برگشت خونه دور هم جمع میشیم.


  تو دو ساعت ملاقات ۲ تا کمپوت کامل گیلاس و آناناس رو خوردم. البته این وسط امیر هم بی نصیب نموند. شوخی شوخی دو تا کمپوتم اون خورد. وقت ملاقات رو به اتمام بود که همه رفتن. مامان رو به زور راهی کردم. کاری از دستش بر نمیومد. میدونستم سرش شلوغه و نمیتونه بمونه. بردیا بالاخره برگشت وازم خدافظی کرد. اشاره کرد که تلفن میزنه بهم.


  هنوز ملاقاتی های سحر کامل از اتاق خارج نشده بودن که تلفنم زنگ خورد. بردیا بود. میگفت در مقابل شادی هم احساس مسولیت داره هم عذاب وجدان. نمیخواد شادی با دیدنش بیشتر احساساتی بشه، و سعی میکنه تا اونجایی که میشه از برخورد با شادی جلوگیری کنه. معذرت خواست و گفت با دکترم حرف زده و فردا مرخصم میکنن.


  گوشی رو که گذاشتم اتاق خالی شده بود. سحر دوباره با گوشیش پچ پچ میکرد. نگاه خیره ام رو که دید از جا بلند شد و لنگ لنگون به سمت در رفت. نمیدونستم چطور داره راه میره، شنیده بودم عمل آپاندیس درد زیادی داره.


  چشمام رو بستم. چقدر این مدت تحت فشار بودم. با احساس نگاه خیره کسی چشمم رو باز کردم. و دهانم از تعجب باز موند.... این اینجا چه کار میکرد؟


  تعجبم رو نتونستم مخفی کنم. همه رفته بودن و اتاق خالی بود. نگاهش کردم که به آرومی گلهای تو دستش رو میذاشت تو گلدون. بالاخره صداش در اومد.


  -سلام. امیدوارم که بهتر شده باشین.


  -سلام آقای مسعودی. خوبین؟ اصلا انتظار نداشتم اینجا ببینمتون.


  خنده ی آرومی کرد و گفت:


  -از چشاتون مشخصه.


  سرشو انداخت زیر. صندلی رو از کنار تخت سحر برداشت و گذشت کنار تخت من:


  -میتونم بشینم؟


  هنوز گیج بودم.


  -بله؟...آهان! بله حتما.


  نخندید. اما میدیدم که چه تلاشی میکنه کناره های لبش نره بالا.


  -حقیقتش وقتی خوردید زمین خیلی ترسیدیم. هم من هم بردیا. بالاخره برای امثال ما که تا حالا خون ندیدیم سخته یه نفر جلو چشممون با سر بخوره زمین و زیر ابروش بشکافه. به خودمون که اومدیم دور سرتون یه دایره خون ریخته بود.


  کمی مکث کرد، سرش رو که تا حالا پائین بود آورد بالا. لبخندی زد و ادامه داد:


  -بردیا داشت سکته میکرد، یکی احتیاج داشت اونو جمع و جور کنه. یک لحظه به رابطه ی خواهر برادریتون حسودیم شد.


  تک خنده ای کرد و ادامه داد:


  -البته منم یه خواهر دارم که ازم دوره. خیلیم برام عزیزه....


  -ممنون بابت زحمتاتون.


  خواهش میکنم. کاری نکردم که


  .چیزی نگفتم. جو سنگین شده بود. آخه من چه حرفی داشتم با این آدم بزنم؟ یکمی دست دست کرد. انگار حرفی رو زیر لبش مزه مزه میکرد. بالاخره دل به دریا زد و گفت:


  -حقیقتش، اومدم اینجا شخصاً بهتون اطمینان بدم هیچ خطری پدرتون رو تهدید نمیکنه. تمام تلاشم اینه که تا آخر هفته ی دیگه به قید وثیقه آزاد شن.


  -اما ما... ما که هیچ سندی برامون نمونده...


  -من به بی گناهی پدرتون ایمان دارم. الان ۵ ساله که ایشون رو میشناسم. وقتی تازه از دانشگاه فارغ تحصیل شده بودم شدم وکیل شرکتش. گرچه شرکت بزرگی نبود اما سابقه کار خوبی به رزومه ام اضافه کرد. الان هرچی موکل دارم مدیون اعتمادی هستم که آقای شریعت به من کردند. من سند رو جور کردم.


  اومدم اعتراض کنم. یاد نگرفته بودم برم زیر بار منت کسی. دهانم رو که باز کردم، دستش رو بالا آورد.


  -خواهش میکنم، هیچ اتفاقی نمیفته. لطفا مخالفت نکنین، به حضور پدرتون برای اثبات بیگناهیش , خارج از زندان بیشتر احتیاج هست.


  -ولی آخه اینجوری که نمیشه....


  -من نباید این حرفا رو به شما میزدم. اما اگر شرایط عادی بود. وقتی شما اینقدر نگرانید، گفتم شاید بتونم کمی تسکین دهنده باشم....


  گیج بودم، با این لفظ قلم حرف زدنش گیج ترم میکرد. زیادی مودب و اتو کشیده بود.


  -سرم رو انداختم زیر. با صدای آرومی پرسیدم:


  -بردیا میدونه؟


  -نه. هیچ کس نمیدونه به جز شما. برای همینم گذاشتم همه برن بعد شخصاً باهاتون حرف بزنم.


  بلند شد، در حالیکه به سمت در میرفت گفت:


  - نگران نباشید. خدا خیلی بزرگه.


  ساکت شدم. کمی کنار در مکث کرد. احتیاج به زمان داشتم تا حرف هاش رو هضم کنم و بپذیرم. سرم رو بلند کردم به در تکیه داده بود و نگاهم میکرد. زیر لب گفتم:


  -ممنون. بابت همه چیز.


  انگار منتظر همین بود. لبخندی زد و رفت.


  سحر دم در بود، درحالیکه به مسعودی نگاه می کرد وارد شد. نگاهش به من افتاد که موشکافانه بهش خیره شده بودم، یه چیزی راجع به این دختر عجیب بود. رفتارش صمیمی و گرم بود. به نظر آدم مهربونی هم میرسید. اما کلا قابل عتماد بی نظر نمیرسید و مشکوک میزد. لبخندی هل هولکی زد و گفت:


  - این اقا خوشتیپه نامزدته؟


  -من نامزد ندارم.


  چشمکی زد و گفت:


  -دوست پسرته؟


  از این لفظ همیشه بدم میومد. به نظرم خیلی مسخره بود.


  سعی کردم خشن نباشم اما لحنم همچینم دلنشین نبود:


  -نه! آشناست.


  نشست رو تختش و گفت:


  -من اگه جات بودم مخشو میزدم.


  - من فک کردم ازدواج کردی.


  نگاهم کرد، عمیق و طولانی. سرش رو انداخت پائین و گفت:


  -اره، ۳ سال پیش.


  - آهان! حالا فهمیدم. منظورت این بود که اگر جای من بودی،یعنی اگه مجرد بودی...اون وقت...


  حرفم رو قطع کرد:


  -من منظورم این نبود. اگه آشنای من بود شوهرم اگه داشتم ازش نمیگذاشتم....


  



  چشام گرد شد. چی داشت میگفت برای خودش؟


  تعجبم رو که دید، ادامه داد:


  -سزای مرد خائن همینه. من از این زنهای دست و پا چلفتی نیستم. که مرد به صرف مرد بودنش هر بلایی خواست سرم بیاره، هر روز با یه زن جدید ببینمش بعد منم بشینم واسش آبغوره بگیرم که پیشم بمون تنهام نذار و از این خزعبلات....


  سرش رو انداخت پائین. انگار با خودش زمزمه میکرد:


  - همه آدم رو قضاوت میکنن. به خصوص اگه از یه خونواده ی سرشناس باشی، بابات معتمد محل باشه، خانواده ای که به نظرشون طلاق ننگه..... نمیتونی با کسی حرف بزنی، چون نباید ناراضی باشی. باید بسوزی و بسازی.


  آهی کشید و گفت:


  -اگر شوهرت کج رفت تقصیر تؤ. تویی که باید مردت رو نگه داری. اگر هوس باز بود، تقصیر توست چون تو نتونستی سرگرمش کنی، چون جذاب نبودی.


  -ولی هیچ توجیهی برای خیانت نیست. کار شوهرت بد بوده، تو نباید آدم بده بشی، نباید مثل اون بشی.


  -بهتره زود قضاوت نکنی. اگه حوصله داشتی برات تعریف میکنم، اون وقت جای من باش و تصمیم بگیر.


  تلفنم زنگ خورد. فکرم هنوز درگیر حرفاش بود. مسلما دوست داشتم بفهمم چی شده که به اینجا رسیده، اما به نظر من هیچ چیز نمیتونه باعث بشه آدم چهارچوب اخلاقیش رو بشکنه.یاد خودم افتادم، که چهارچوب اخلاقیم رو وسوسه ی صد میلیون پول شکسته بود. راست میگفت، نمیشد قضاوت کرد.اما خیانت همیشه در نظرم زشت بود و نابخشودنی.


  -الو؟


  -سلام.


  دستپاچه صفحه ی گوشیمو نگاه کردم. فربد بود.


  -سلام، خوبی؟


  -ممنون. شما خوبی؟


  گیج و ویج گفتم:


  -خوبم مرسی.


  فربد با تعجب پرسید:


  -تهرانی؟


  -نه هنوز.


  -قرار نبود چهارشنبه برگردی؟ صداهای عجیب میاد...کجائی؟اتفاقی افتاده؟


  -من؟...نه....یعنی...خوب...


  اه! بازم گیج شدم...بازم دست و پام رو گم کرده بودم،انگار هیچ کلمه ای تو ذهنم نبود. صورتم داغ شده بود و مطمئن بودم گونه هام گل انداخته.


  -بهاران....حالت خوبه؟


  -الان خوبم....حقیقتش مشکلی پیش اومد نتونستم به موقع بیام.


  -منتظر بودم بهم زنگ بزنی. نگرانت شدم.


  یکمی عجیب غریب میزد. داشتم دوباره احساساتی میشدم.خودم رو جمع و جور کردم و گفتم:


  -خدا رو شکر خوبم. احتمالا جمعه برگردم که از شنبه برم سر کلاس.


  دوباره صدای پیجر بلند شد. پوفی کردم. اینم انگار دست از سر من برنمیداشت.


  -بیمارستانی؟


  صداش رگه هایی از نگرانی و تعجب داشت.


  -میگم که الان خوبم...


  چند لحظه ای سکوت بود بینمون. دلجویانه گفتم:


  - فربد؟


  -بهم راستشو نمیگی؟


  -آخه اگه طوریم بود الان داشتم باهات حرف میزدم؟ خوبم به خدا. حالا جمعه میام میبینیم.


  جلو دهانم رو گرفتم،اینو از کجام در آوردم؟ فربد خندید.


  -ساعت پروازتو بهم اس ام اس کن. میام دنبالت.


  - راضی به زحمت نیستم


  -زحمتی نیست خانوم گل.


  گونه هام رنگ گرفت. دوری چند روزه روی فربد هم اثر گذاشته. هیچ وقت اینقدر قشنگ صدام نکرده بود. خانوم گل...خانوم گل...


  گوشی رو قطع کرده بودم و تو افکار خودم غوطه میخوردم. صدای سحر توجّهم رو جلب کرد:


  -بگو چرا از اون آقا خوش تیپه گذشتی. دلت جایی گیره...


  نمیدونم چه اصراری داشت منو ببنده بیخ ریش یکی....اومدم از خودم دفاع کنم که گفت:


  - نه دیگه.... انکار نکن...که این دفعه رنگ رخساره خبر داد از سرّ درون.


  از فضولی خوشم نمیومد. آخه بگو میشناسمت، میشناسیم...حالا تو دوست داری سفره ی دلتو پیش اینو اون باز کنی، دلیل نیست منم اینطوری باشم.... چیزی نگفتم. نزدیک غروب بود. همیشه دلم این موقع ها میگرفت. تو فکرم پر بود از نقشه و برنامه ریزی. اینکه چطوری یه باری از رو دوش خونوادم بردارم. ذهنم نا خوداگاه به سمت صد میلیون خانوم طاها می رفت. صد بار تکرار کردم " من پول رو برمی گردونم،من پول رو برمی گردونم" تا خوابم برد.


  . .:: این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا (www.98ia.com) ساخته و منتشر شده است ::.


  



  ***************


  با سر و صدا چشمام رو باز کردم. قلبم تند تند میزد. میدونستم سر درد بدی در انتظارمه، هروقت با سر و صدا بیدار میشدم حالم بد میشد. اما اینبار کنجکاوی خواب رو از سرم پروند. سحر بود، داشت بلند بلند حرف میزد:


  -فکر کردی .... تازه اولشه... اون موقع که بچه بودم هر بلایی خواستی سرم آوردی...الان دیگه مار خوردم افعی شدم.


  سکوت کرد...صورتش قرمز شد....اشک تو چشماش جمع شده بود. اما لحنش بوی ضعف نمیداد:


  - فکر طلاق رو از سرت بیرون کن.... من طلاق نمیگیرم.....آبروتو میبرم...


  تلفنش رو قطع کرد و پرتش کرد رو زمین... صدای هق هقش بلند شد. دستش رو گرفته بود جلو چشماش و گریه میکرد. موبایلش افتاده بود رو زمین و باطریش در اومده بود. رفتم طرفش. موبایلشو درست کردم و دادم دستش. گفتم:


  -میتونم بشینم؟


  جوابی نداد. میلرزید و گریه میکرد. نمیدونستم کارم درسته یا نه، با تردید، دستم رو گذاشتم دورش:


  -آروم باش دختر خوب...تو که داری خودتو میکشی....


  شونه هاشو میمالیدم.....اینو از یکی از بچه های پزشکی یاد گرفته بودم. میگفت آرامش بخشه...کم کم لرزشش کمتر شد. دستشو از رو صورتش برداشت. نوک بینیش گرد شده بود و لبش پف کرده بود. چون سفید بود قرمزی دور چشماش و بینیش به چشم میومد. با دستش بازی میکرد. اضطراب داشت. پوست لبش رو میجوید.


  بدون اینکه ازش بخوام شروع به حرف زدن کرد:


  - تو یه خانواده ی مذهبی به دنیا اومدم. پدرم حاج کریم معتمد محل بود. از بچگی چادر میپوشیدم. پدرم اعتقاد داشت. بزرگتر که شدم دیدم هیچ علاقه ای ندارم. دوست داشتم زیبا باشم و جلب توجه کنم. دائم به مامانم میگفتم چه مفهومی داره که من خودم رو بپوشونم که مردا دچار مشکل نشن. میگفتم فکر بابا خرابه، که انقد تعصب داره. اونم همیشه میگفت دختر امانته، شوهر که کردی هر جوری اون دوست داشت میگردی.


  از مردا بدم میومد. از اینکه تا خونه ی بابام بودم اون باید برام تعیین تکلیف میکرد بیزار بودم. اما بیشتر حرص میخوردم اگه قرار بود یه آدم غریبه بهم امر و نهی کنه. فقط به یه چیز دلخوش بودم. اونم اینکه بابام رو که خودم انتخاب نکردم، اما میتونم شوهرم رو خودم انتخاب کنم. همیشه میخواستم یه شوهر روشنفکر داشته باشم. که به دور همی هام با دوستام گیر نده. که پایه باشه با هم لباس ورزشی بپوشیم بریم کوه.


  نفسی تازه کرد و نگاهم کرد. اشتیاق رو تو چشمام دید. لبخندی زد و گفت:


  -تمام معیارهای زندگیم غلط بود. هیچ کس هیچ وقت زندگی کردن رو یادم نداد. همه فقط مواظب بودن آخرتم خراب نشه.


  -خب میشد که دو تاش با هم باشه....


  سری تکون داد و گفت:


  -ولی انگار اطرافیان من جاده رو یه طرفه بلد بودن.همین شد که تا فرشاد اومد خواستگاریم، نه نگفتم. خوشتیپ بود و امروزی. وقتی از عقایدش پرسیدم دم از آزادی زنان و حقوق پایمال شده زنان زد. از حجاب پرسیدم، گفت حجاب درونیه...انگار دقیقا میدونست مرد رویاهای من چه شکلیه.


  -خب حرفایی که زده بود که بد نبودن.


  -نه اصلا. اما اگه واقعی باشن. نه چیزی شبیهه حق السکوت.


  چشام و گرد کردم و گفتم:


  -چی؟ حق السکوت برا چی؟


  -فرشاد مشکل داشت. پدر مادرش از دستش عاصی بودن. خونه مجردی داشت و ارتباطات نادرست. پدرش مرد محترمی بود. ضمنِ اینکه همه ی زندگیش از پدرش بود. خونه ای که داشت، ماشینش، حتی کارش.


  ازش خواستن زن بگیره. اونم بعد از سالها کش و قوس به حرف خونوادش گوش کرده بود و اومده بود سراغ من. پدرم به شدت مخالف بود. اما مرغ من یه پا داشت. گفتم یا فرشاد یا مرگ. دو بار خودکشی کردم. البته هر دو نا موفق. پدرم تو عقدم فقط امضا رو زد و رفت. هیچ کس خوشحال نبود به جز من که انگار به همه چیز رسیده بودم.


  فقط دو ماه زندگی کردم. خرش که از پل گذشت، انگار تکراری شدم براش. کم کم کثافتکاری هاش شروع شد. خودم که نمیدیدم، زمزمه هاش به گوشم میرسید.میدونست خونه ی پدری جایی ندارم. میدونست محتاجم که بمونم پیشش. نه حرفه ای بلد بودم که رو پای خودم بایستم، نه کسی که حمایتم کنه. با این همه، ۲ سال تحمل کردم. با هر بد و خوبش ساختم. دست بزن نداشت. بهم آزادی میداد. داشتم عادت میکردم. به این دلخوش بودم که حداقل حرمت خونه م حفظ شده. البته خودم رو هم گول میزدم. میگفتم حرف مردم از سر حسادته.


  بغض کرد. نفسش بالا نمیومد. انگار از چیزی به شدت رنج میبرد. دویدم براش یه لیوان آب ریختم. کمی ازش خورد و ادامه داد:


  - اینا رو به هیچ کس نگفتم. شده عقده وسط گلوم. نه هضم میشه نه بالا میاد.


  بغضش ترکید. دوباره گریه رو شروع کرد.


  -اگه اذیتت میکنه...


  دستش رو آورد بالا....


  -برای هیچ کس نگفتم چون قضاوتم میکردن، چون نصیحتم میکردن. تو منو نمیشناسی. از این در برم بیرون دیگه چشمم تو چشمت نیست...حرفم رو گوش کن. بذار نفس بکشم. دارم از عذاب میمیرم....


  لبخندی زدم و دستش رو گرفتم. دلم براش میسوخت. معلوم بود چقدر استرس داره. هرچیم که بود نمیتونست عذاب وجدانش رو مخفی کنه.


  - یکی از آدم هایی که همیشه وسط زندگیمون موش میدوند پسر عموش میلاد بود. بعد از اینکه چندین بار به من هشدار داد که فرشاد هنوز هم با زنهای مختلف ارتباط داره، و من سرم رو مثل کبک از برف بیرون نیاورده بودم، یه روز یه مشت عکس آورد که فرشاد رو تو حالتهای مستهجن نشون میداد. خودش رفت، اما من رو کاملا تخریب کرد. فرشاد شب اومد. قیامت شد. هرچی دم دستش بود شکست. به من و میلاد تهمت زد. گفت از حالا به بعد نشونم میده که اگه بخواد کاری کنه تو خونه ی خودشم میتونه.....با این همه فرشاد خیلی مردم داره، در حقیقت دروو...جلوی مردم با من مثل پرنسس رفتار میکنه....هیچ کس باورش نمیشد تو خونه چه رفتاری داره.


  دوباره اشکش ریخت.... مثل ابر بهار گریه میکرد.... دستم رو گرفته بود و فشار میداد:


  -۶ ماه تمام هر روز با یه دختر جدید میومد خونه. وسط روز میومد. میرفتن تو اتاق خودمون. میخوابیدن رو تخت خودمون. به اوج که میرسید اسم منو داد میزد. فریاد میزد...." سحر....سحر...."


  پا به پاش گریه میکردم....اشکام به اختیار خودم نبودن....سرش رو گذاشت رو شونه ام. آرومتر که شد گفت:


  -تصمیم گرفتم داغونش کنم. آبروش رو ببرم. من فقط مردا رو میتیغیدم. میبردمشون لب چشمه تشنه بر میگردوندم. با هیچ کدومشون رابطه نداشتم. اما با دوست هاش دوست میشدم.میخواستم بمیره....به گوش پدر مادرش رسید که عروسشون با مردای مختلف میگرده... اوائل فرشاد نمیخواست طلاقم بده. چون دوباره مجبور میشد مراحل زن گرفتن رو طی کنه. که خانواده اش رو ساکت کنه.


  حالا معنی حق السکوت رو فهمیدی؟ اونهمه آزادی، حق السکوت بود. که ساکت بشینم به کثافتکاری هاش برسه...


  سرم رو چرخوندم....نمیخواستم قضاوتش کنم. نمیخواستم بگم اگر جات بودم اینکار رو نمیکردم...چون نمیتونستم جاش باشم حتی یک ثانیه. دستم رو آروم روی بازوش مئ کشیدم. چقدر ازدواج بدون شناخت میتونه بد باشه. نگاهم کرد. حس کردم باید چیزی بگم.


  -این مثل رو شنیدی که میگن، اگر میخوای جای من تصمیم بگیری، با کفشهای من راه برو؟ازت معذرت میخوام. ببخشید که...


  پرید میون حرفم.


  - چی میگی تو دختر؟ مرسی که به حرفام گوش دادی. احساس میکنم یه باری از رو دوشم برداشته شد.


  -فقط امیدوارم بیشتر به عواقب کارت فکر کنی. امیدوارم که یادآوریِ گذشته باعث نشه مطمئن بشی کارت درسته. من هیچ قضاوتی ندارم. حتی نمیخوام نصیحت کنم. اما بعضی وقتا ما آدما درد دل میکنیم تا یادمون بیاد بقیّه چقد در حقمون بد کردن، خیالمون راحت میشه که داریم راه درست رو میریم.


  سرش رو انداخت پائین. ادامه دادم:


  - اگه دوست داری شماره تو بهم بده. همیشه رو دوستی من حساب کن.


  لبخند زدم. میخواستم اعتمادشو جلب کنم. بالاخره دختری که تو یه خانواده ی مذهبی رشدکرده، نمیتونه بدون چهارچوب اخلاقی باشه. احساس میکردم تندروی های خانواده اش خسته اش کرده و سحر بیشتر از اینکه بد باشه، خسته است.


  برگشتم رو تختم. شب شده بود. باید میخوابیدم، اما خواب کجا چشمای بیقرار من کجا؟


  ********


  



  هنوز کامل بیدار نشده بودم که بردیا همراه دکتر وارد شد.مثل همیشه خوشتیپ و آراسته. یه پولیور سورمه ای پوشیده بود با شلوار طوسی.بردیا اصلا شبیه من نبود. چشمای سبز تیره داشت و پوست گندمی. منم سبزه بودم و چشم ابرو مشکی. همه میگفتن بردیا شبیه مادربزرگمه، مادر پدرم که وقتی ما خیلی بچه بودیم فوت کرده بود. من که چیز زیادی ازش به خاطر ندارم. از حرفهای دکتر چیزی نفهمیدم. یعنی حواسم نبود. به بردیا نگاه میکردم و حسرت میخوردم که چرا باید زندگیش اینجوری به هم گره بخوره. گودی زیر چشماش تیره شده بود. سنگینی نگاهم رو که دید بهم نگاه کرد. لبخند آرامش بخشی زد و به دکتر اشاره کرد.


  -متوجه شدی دخترم؟


  سر تکون دادم. معلوم بود نفهمیدم. میدونستم بردیا بهم میگه. پس سریع گفتم:


  -بله بله. ممنونم.


  به زحمت لباس هام رو عوض کردم. دست راستم آتل داشت. نمیتونستم درست ازش استفاده کنم. بخصوص که دست چپم کامل بلا استفاده بود. اصلا بلد نبودم باهاش کار کنم.تو ماشین که نشستیم از خستگی نفسم رو فوت کردم. سرم باند پیچی شده بود و تو سرما میسوخت. دستم رو گرفتم به سرم. بردیا نگاهم کرد و گفت:


  -درد داری؟


  -نه فقط یکم میسوزه.


  دستاش رو دورم حلقه کرد:


  - خیلی نگرانت شدم بهار. بیشتر مواظب خودت باش.


  از بغلش بیرون اومدم:


  -خوبه خوبه، جم کن این رمانتیک بازیا رو. من هیچیم نیست، نگرانیم نداره. ضمنا....


  ب.....ها....ران.....


  خندید و چیزی نگفت. قبل از اینکه ماشین رو روشن کنه نگاهم کرد.


  بعد از ظهر میریم فرودگاه. پرواز ساعت ۴:۳۰ است. خلاصه آماده باش.


  -کارا چطور پیش رفت؟


  -بنده خدا امیر سام. نه تنها کارای بابا رو دنبال میکنه، از دیروز اومده خونه کمک واسه اسباب کشی. چند تا از کارتن ها رو برد.


  خوشم نمیومد اینقدر تو زندگیمون بود. اعتراضی گفتم:


  -این اصلا تو خونه زندگی ما چی میخواد؟ اگه وکیله که برسه به کار وکالتش. دیگه این خوش خدمتیا چه معنی ای داره؟


  بردیا خندید:


  -تو چرا عصبانی میشی؟ اون راضیه. این ۲،۳ سال که شما تهران بودین منم یزد، پسر خونده ی بابا شده بوده مثکه. بابا خیلی دوستش داره.


  چشمکی زد و ادامه داد:


  - اتفاقا مجرد هم هست...


  -هرچی میخواد باشه...به من چه ربطی داره. من فقط دوست ندارم که غریبه ها از زندگیمون سر در بیارن...


  -کجای کاری خواهر جان! ایشون از منو تو بیشتر راجع به زندگیمون میدونه. ماها کم گذشتیم اون جبران کرده. من که همش درگیر درس بودم بعدم که نازگلم اومد کلا وظایف فرزندی یادم رفت.


  -راستی از نازی چه خبر؟


  -مثکه باباش مریضه. سرش یکم شلوغه


  -تو هنوز باهاش در ارتباطی؟


  چپ چپ نگاهم کرد. چشماش تیره تر شد و گفت:


  -هنوز زنمه ...


  رسیدم خونه. همه چیز جمع شده بود. فرش وسط خونه مونده بود و میز نهارخوری تو آشپزخونه. چند تا کارتن هم گوشه یه آشپزخونه بود که درش رو هنوز نبسته بودن. مامان اومد جلوم، بغلم کرد.محکم و مهربان. ناخواسته بغض کردم. آرامش از خونمون رفته بود. این حق مامان نبود. اشکم در اومد...


  -بهارم، محکم باش...دختری که من بزرگ کردم از این حرفا قوی تره، مگه نه؟


  نگاهش نکردم. خجالت مئ کشیدم نگاهش کنم. سر تکون دادم و رفتم تو اتاقم. یکمی استراحت لازم داشتم تا عصر بشه و برگردم تهران.


  هیچی تو اتاقم نمونده بود به جز تختم، که اونم امروز فردا راهی میشد. اصلا نپرسیده بودم خونه ی جدید کجاست، چند خواب داره اصلا من اونجا اتاق دارم یا نه. لباسام رو عوض کردم. حس اینکه بیمارستان بودم حالم رو بد میکرد. فکر میکردم ویروس و باکتریه که داره از سرو کولم بالا میره. وان رو پر آب کردم، با موبایلم آهنگ گذاشتم و دراز کشیدم. فکر سحر لحظه ای ازم جدا نمیشد. نمیتونستم درک کنم چقدر سخته. حتی ثانیه ای نمیتونستم جاش باشم. واقعا دوست داشتم کمکش میکردم. فکر میکردم به سازمانی که میتونست حمایت کننده ی زنان اینچنینی باشه. بهشون حرفه یاد بده و اجازه بده رو پای خودشون بایستن. جایی که روانشناسای خبره داشته باشه که نزارن امثال سحر اینجوری از خودشون و جامعه انتقام بگیرن.


  با وسواس کامل خودمو شستم. هیچ وقت نمیتونستم تو حموم لباس بپوشم. از اینکه لباسم بگیره به در و دیوار عرق کرده و خیس حموم چندشم میشد. حوله تنم کردم و در حالیکه آهنگ موبایلمو قطع میکردم از حموم زدم بیرون. که محکم خوردم به یکی. کف پپام خیس بود. دستی مانع لیز خوردنم رو سرامیک ها شد.سرم رو بلند کردم. از دیدن مسعودی عصبی شدم. دهنم رو باز کردم چیزی بگم که موقعیتم یادم اومد! من....با یه حوله....که خیلی هم بلند و پوشیده نبود، جلوی پسری وایستادم که نگاهش رو از چشمام بر نمیداشت...بازوم رو از دستش کشیدم. اخم غلیظی کردم و دوییدم تو اتاق.


  یه ریز فحش میدادم. هرچی بلد بودم و نبودم. با دست و پایی لرزان تند تند لباس پوشیدم. یه بلوز طوسی آستین بلند یقه گرد که پاپیون نازکی کنار یقه اش داشت و نسبتا گشاد بود، و یه شلوار جین سورمه ای سیر. موهامم خشک نکرده جمع کردم بالا سرم و کلیپس زدم. عجله داشتم. باید تکلیفم رو مشخص میکردم. حداقل تا وقتی من اینجا بودم دوست نداشتم دور و بر خونمون بپلکه. دم در متوقف شدم. یادم اومد که من کمتر از ۲ ساعت دیگه میرفتم،پس جنگ و جدال بی فایده بود. از وسایلم یه ساک کوچیک بسته بود با خودم ببرم تهران. گذاشتمش دم در. مانتوم رو دوباره اوتو زدم. یه مانتوی مشکی چسبون که بلندیش تا سر زانوم بود. حرص خاصی تو تک تک حرکاتم داشتم. شاید حسادت میکردم به مسعودی که تونسته بود جامو بگیره....برای بابا فرزندی کنه....کاری که من هرگز نکردم....


  صدای موبایلم بلند شد:


  - ساعت پروازت رو اس ام اس نکردیا. من بیرونم شارژ گوشیمم داره تموم میشه.


  فربد بود. تند تند نوشتم:


  -سلام ۴:۳۰ پروازه. هرچند راضی به زحمت نبودم.


  - زحمتی نیست که. موبایلم خاموش میشه تا اون موقع ۱۰۰% . من میام تا کنار دری که اتوبوسها پیادت میکنن. جایی نریا؟


  - نه منتظر میمونم. ممنون.


  - خواهش. میبینمت پس.


  کسی به در اتاقم زد. وقت ناهار بود.


  رفتم پائین. مامان داشت میز رو میچید. نگاهی بهم کرد و گفت:


  -از تو اون کارتن کنار در بشقابا رو میذاری رو میز؟


  بردیا دخالت کرد و گفت:


  -بهاران چرا؟خودم میز رو میچینم. دستش درد داره هنوز.


  مامان اومد کنارم. یواش گفت:


  -کاشکی یه ذره به خودت میرسیدی.


  از کوره در رفتم. نگاهی به مامان کردم و گفتم:


  -با این دست چلاق و این باند دور کلّه ام صد من آرایشم میکردم بازم چشم کسی رو نمیگرفتم.


  مامان چیزی نگفت. تعجبی نداشت. بحث همیشه ی من و مامان بود. اینکه چرا به خودت نمیرسی و مثل بقیّه دخترا نیستی. از دید مامان آرایش نداشتن مساوی بود با شلختگی.


  مسعودی وارد شد. با اجازه ای گفت و نشست.


  - دستتون درد نکنه. افتادین به زحمت.


  ایش بلندی تو دلم گفتم و سرم رو چرخوندم. مثل دخترا می مونه. بردیا با صورتی که ته خنده داشت نگاهم میکرد. رومم نمیشد سرم رو بچرخونم تا نگاهم بیفته به نگاهش.هم حرصی بودم هم خجالت مئ کشیدم. سعی کردم حواسم رو بدم به غذا.مامان فسنجون پخته بود. همیشه روز آخری که شیراز بودم فسنجون داشتیم.


  بردیا نگاهی به من انداخت و رو به مامان گفت:


  - مامان جان سعی کنین تا سه شنبه همه خونه خالی شده باشه که بگیم کسی بیاد برای نظافت.


  امیرسام- نگران نباش، من هستم.


  بردیا- اونو که مطمئنم...و لبخند زد.


  گردن درد گرفته بودم از بس که سرم پائین بود. بشقابم رو گذاشتم تو سینک و گفتم:


  -ببخشید مامان دستم آتله نمیتونم بشورم.


  -نمیخواد دخترم. برو حاضر شو که ساعت ۲ شد.


  با آرامش تمام آرایش کردم. میخواستم قشنگترین آرایش دنیا بشه و طبق معمول مجبور شدم صد بار خط چشمم رو پاک کنم و دوباره بکشم.


  ساعت ۲:۱۵ بود که حاضر و آماده، ساک به دست از پلّه ها اومدم پائین. بردیا هم با یه کیف کوله و تیپ دختر کشش دم در بود.


  با مامان خداحافظی کردم، اومدم از امیر سام هم خداحافظی کنم که گفت:


  -من میرسونمتون تا فرودگاه...


  تمام حرصی که ازش داشتم یادم اومد.براق شدم تو صورتش:


  - کار و کاسبی مثکه کساده، نه؟


  لبخندشو پنهون نکرد:


  - نه اتفاقا.


  و بدون هیچ حرف دیگه ای رفت سمت در.


  چشمام از پررویی این بشر گرد شده بود. با تعجب بردیا رو نگاه کردم که ریز ریز میخندید. انگار تئاتر دیده. پاهام و به زمین کوبیدم و زود تر از بردیا از در رفتم بیرون.


  یک کلمه حرف نزدم، نمیخواستم بچه صفت جلوه کنم، اما این حرکات امیرسام برام قابل درک نبود. تو دوره زمونه ای که برادر گوشت برادرشو میخوره، این خودشیرینی ها به چشمم طبیعی نمیومد. کدوم وکیلی واسه موکلش وثیقه میذاره آخه....سرگرم گوش دادن به حرفهای به اصطلاح مردونه راجع به فوتبال شدم، با همه تلاشی که بردیا کرد که وارد بحث بشم نخواستم ذرّه ای دخالت کنم. انگار دوست نداشتم صدامو امیر سام بشنوه. بالاخره رسیدیم. غر غر کنان پیاده شدم:


  -همون قدر که باید بشینم تو هواپیما برم تهران طول, کشید تا از خونه برسیم اینجا....


  بردیا نگاهی به امیرسام انداخت و شونه هاش رو بالا انداخت:


  -به صورت معمول اینقدر غر نمیزنه ها....


  امیر سام خندید و گفت: نگران نباش، خانوما هیچکدومشون به صورت معمول غر نمیزنن.


  بدون اینکه نگاهش کنم گفتم:


  -بسوزه پدر تجربه......


  منتظر نشدم جوابی بده و از در مخصوص خانوما وارد شدم.


  **


  با اعلام شماره پروازم، دستم رو بردم جلو تا بردیا رو بغل کنم. خندید و گفت:


  - فکر کردی میذارم تنها بری؟با این وضعیت دستت؟


  انگار آب سرد ریختن روم. خیره خیره نگاهش میکردم! منه احمق چرا فکر اینجاش رو نکرده بودم؟ حالا چجوری جریان فربد رو بگم؟ تو دلم غوغا بود. دستام به لرزش افتاد. نمیدونم چرا از بردیا میترسیدم.هیچ وقت کاری نکرده بودم که اعتماد شو بهم از دست بده، و دوست نداشتم هرگز بهم بی اعتماد بشه. با نگرانی نگاهش میکردم. دستش رو جلو صورتم تکون داد و گفت:


  -هی...الو....کجائی؟


  زنگ زدن به فربد فایده ای نداشت. خودش گفت شارژش تموم میشه. به تته پته افتام.


  -هان؟ دستت درد نکنه.....ولی راضی نبودم کار و زندگیتو ول کنی....


  سرشو نزدیک گوشم کرد....


  - ببخشید که اینو میگم، اما باید مطمئن میشدم پولو پس میدی....


  چشمام ناخواسته پر از اشک شد. از خودم نا امید شده بودم. یه دلم میگفت اگر مطمئنی رابطه با فربد غلطه نباید ادامه اش بدی یه دل دیگه میگفت وقتی اعتقاد داری کارت اشتباه نیست لازم نیست غصه بخوری.


  امیر سام به کمکم اومد:


  -دیرتون نشه.... من هم میرم. نگران چیزی نباشید....


  با بردیا دست داد و سرش و کمی به طرفم خم کرد. خداحافظی کرد و رفت.


  برعکس ساعتی قبل دوست داشتم میموند. شاید مجبور نمیشدم به بردیا توضیح بدم. شاید یه کاری میکرد. با استرس دویدم سمت دستشویی و گفتم:


  -زود میام.


  جلو آینه ایستادم. رنگم پریده بود. از این تجربه ها نداشتم. اما میدونستم برخورد بردیا چندان دوستانه نخواهد بود. بخصوص که فربد میومد فرودگاه دنبالم. موبایلمو در آوردم. دستم میلرزید. برام سنگین بود. به زور ثابت نگهش داشتم و شماره فربد رو گرفتم:


  -دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میباشد.


  هیچ راهی برام نمونده بود. دلم پیچ میخورد. به خودم امیدواری میدادم. این حق طبیعی من بود که بخوام کسی رو دوست داشته باشم. آبی به صورتم زدم. مهم نبود بانداژ سرم خیس بشه، یا ریملم بریزه. صورتم گر گرفته بود و من فقط میخواستم این حرارت رو خاموش کنم.


  سوار هواپیما شدیم. چشمام رو بستم و سعی کردم بخوابم. اما چه خوابی. مدام دل پیچه داشتم و تا برسیم دو بار رفتم دستشویی.پیاده که شدیم باد سردی بهم خورد، سوزش دستم بیشتر شد. سرم به دوران افتاده بود. از استرس داشتم غش میکردم. پاهام توانایی حمل بدنم رو نداشت. هیچ وقت فکر نمیکردم انقد از بردیا بترسم. کند بودنم رو گذاشت به حساب ضعفم و دستش رو انداخت دور شونه ام.


  وارد فرودگاه شدیم. سرم رو تا جایی که میشد پائین انداختم. از ورودی ردّ شدیم. زیر چشمی اطرافم رو میپأیدم. فربد رو ندیدم. هنوز کاملا نفس حبس شده ام رو بیرون نداده بودم که صدای فربد به گوشم خورد:


  -بهاران.....


  سرم رو بلند کردم. بردیا رو دیدم که با فاصله ازم راه میرفت، اونم با شنیدنِ اسمم برگشت. زمان ایستاد. نگاهم به چشمهایِ نگران فربد خشک شده بود. گلوم میسوخت. تواناییِ قورت دادنِ آبِ دهانم رو نداشتم. به زحمت سرم رو چرخوندم


  بردیا همزمان با من برگشت. فربد بی توجه به اطراف نگاه نگرانش رو به چشمام دوخت.


  -چی کار کردی با خودت؟


  پشتش به بردیا بود. دستش رو آورد بالا. منقطع گفت:


  -سرت؟.... سرت چی شده؟


  دست بردیا رو شونه اش قرار گرفت. چشمام رو بستم. مشتی رو که قرار بود تو صورت فربد فرود بیاد نمیخواستم ببینم. صدای بلند فربد تو گوشم پیچید:


  - بردیا.....


  برگشتم. فشار خونم افتاده بود. کمرم از عرق خیس بود ولی میلرزیدم. فربد رو دیدم که بردیا رو بغل کرده. چشمام سیاهی رفت و سرگیجه امونم رو برید. به سمت دیوار حرکت کردم. دستم رو گرفتم به دیوار که نیفتم. بردیا در حالیکه به سمتم میومد گفت:


  -خواهرمون غشی شده....


  و خندید. چرا من اینا رو درک نمیکنم؟ چرا نمیفهمم رابطه ی من، بردیا و فربد چیه؟تو این دو سه دقیقه چی گذشت؟ من از حال رفتم؟ خواهرمون؟ من خواهرِ فربد بودم؟ بردیا برادر داشت؟ من یه برادر بیشتر نداشتم!بردیا!! فربد برادرِ من نبود، عشقم بود...بود؟


  چشمام از بردیا به فربد و برعکس میچرخید. کاش میشد درون آدمها رو دید. میدونستم پشت چشمای به ظاهر خندون بردیا پر از سواله. فربد کنارم ایستاد. برعکس بردیا که خوشحال بود، فربد نگاه میشی نگرانش رو بهم دوخت و گفت:


  -حالت خوب نیست؟


  سرم رو تکون دادم و به بردیا نگاه کردم. چشمش رو بست. آروم گفت:


  -برات توضیح میدم.


  به هر زحمتی بود بلند شدم. توانم رو جمع کردم و سلام کردم.


  -سلام، مرسی اومدی دنبالم.


  بردیا بهم خیره شد. از چشماش ترسیدم. نگاهم رو دزدیدم. نفهمیدم فربد چه جوابی داد. نشنیدم.به سمت در خروج حرکت کردم. دست راستم رو با دست چپ بغل گرفته بودم. بردیا همچنان با فربد حرف میزد. صداشون مبهم بود. من نمیفهمیدم. فرودگاه شلوغ بود. درست مثل روزی که رفتم شیراز. موبایلم زنگ خورد.مامان بود. میخواست مطمئن شه رسیدیم.


  از در فرودگاه اومدیم بیرون لرز کردم. بردیا آروم کتش رو انداخت رو دوشم. نگاهش کردم. سعی کردم تشکر کنم. نگاه دلخورش رو که دیدم، خجالت کشیدم. سرم رو انداختم زیر و لبم رو گاز گرفتم.جلوتر حرکت کردم. به سمت زانتیای فربد رفتم. ایستادم که بهم برسن.


  باز بردیا با دلخوری نگاهم کرد. نمیخواستم برم خونه. نمیخواستم باهاش تنها بشم.


  بردیا سکوت ماشین رو شکست...


  -خوب تو چطور بهاران رو پیدا کردی؟


  فربد دهنش رو باز کرد چیزی بگه. نگاهم کرد از تو آینه.هرچی التماس بود ریختم تو نگاهم. دهنش رو بست. اشک تو چشمام جمع شد. روم رو کردم به سمت پنجره. هرچی بادا باد.


  صدای فربد از بین دندونهای کلید شده اش حرصی بود:


  -جریانش مفصله. بذار سر فرصت.


  و بعد با لحنی که خیلی مصنوعی سعی میکرد شاد باشه گفت:


  -خاله اینا چطورن؟ عمو مهرداد؟ میدونی چقدر مامان دنبالتون گشت؟


  اینبار نوبت من بود، عصبی شده بودم. فربد مامان بابایِ من رو از کجا میشناخت؟ خاله؟ عمو؟ ما فامیل بودیم؟


  -یکی به من نمیگه اینجا چه خبره؟


  بردیا به سمتم برگشت.


  -یعنی تو نمیدونستی فربد پسر خانوم رفیعی، دوست مامانه؟


  سرم رو تکون دادم. معلوم بود نمیدونستم!


  -از کجا باید میدونستم؟


  دوباره بردیا بد نگاهم کرد.اما هیچی نگفت. انگار بدترش کرده بودم. من اصلا خانوم رفیعی نامی نمیشناختم.


  بردیا کلافه بود، اینو من میفهمیدم نه فربد که دائم از خاطرات مشترکشون میگفت. از تو آینه نگاهش کردم، میخواستم بفهمه نباید ادامه بده.فربد نگاهم کرد با چشم ابرو پرسید :


  -چیه؟


  سرم رو به نشونه "برو بینیم بابا" تکون دادم. پوفی کشید و رو به بردیا گفت:


  -مامان خوشحال میشه ببینتون.


  بردیا بی طاقت با لحنی که خیلی دوستانه نبود گفت:


  -یکم خسته ایم. انشاالله سر فرصت. برو سمت خونه ی بهاران.


  و ساکت شد. نفس راحتی کشیدم. خدا رو شکر کردم که فربد موقعیتم رو درک کرد. اونم فهمیده بود بردیا عادی نیست. گفت:


  -بهاران آدرس میدی؟


  بردیا نگاهش کرد. موشکافانه و دقیق بعد به سمت من برگشت. نگاهش میگفت:


  "باور نمیکنم آدرستو ندونه"


  چشمام پر از اشک شد. باید خودم رو آماده ی یه جنگ حسابی میکردم.دوست داشتم راه کش میومد و هیچ وقت به خونه نمیرسیدیم. میدونستم بردیا اهل دعوا نیست. فقط طاقت بی اعتمادیشو نداشتم. نمیخواستم به فربد و پنهانکاریش فکر کنم. اما نمیتونستم انکار کنم چقدر از دستش عصبانیم. بی دلیل نبود اون همه صمیمیت. از خودم متنفر بودم که عین دخترای شونزده ساله، فکر کردم عشق زندگیمو پیدا کردم. که دو بار که تو روم خندید فکر کردم خبریه و عاشقم شده. قلبم نا منظم میزد. چشمام رو گذشتم رو هم. صدای فربد که هر از گاهی میپرسید "کدوم سمتی برم؟"، تنها صدایی بود که سکوتو میشکست. کوتاه جوابشو میدادم."چپ.راست.مستقیم" آدرس که میدادم، صدام میلرزید. انقدر بغض داشتم که راه نفسم هم بسته بود. ین روزا راحت گریه میکردم، راحت سکته میکردم. چیزی هم بود که من رو خوشحال کنه؟ تو جایِ من بودی خوشحال بودی؟


  بابات تویِ زندان، داداشت درگیرِ مهریه سنگین، و خودتم یه دخترِ احمق که عشقِ زندگیش اشتباهی بود! دوست داشتم فریاد بزنم. صدایی نمونده بود. چینی روحم روز به روز بیشتر ترک میخورد. روز به روز داغون تر میشدم. چیزی ازم نمونده بود.


  ضربه ی آخرِ فربد سهمگین بود. هیچ چیز حتی نگاه هایِ دزدکیِ شرمسارش از تویِ آینه، نه حتی لحنِ نگرانش دلم رو نرم نمیکرد. مرهم نمیشد. ضربه فنی شده بودم. بی دفاع و بی پناه، ضربه فنی شده بودم....فربد ضعیف کشی کرده بود.


  رسیدیم در خونه. نگاه فربد، بیشتر از هر زمان دیگه ای نگران بود. نمیدونستم منو شناخته از اول یا نه. حتما شناخته، من که اسم و فامیلم رو بهش گفته بودم. حس میکردم بازی خوردم. درکش نمیکردم. چرا بهم نگفت؟ چرا فیلم بازی کرد؟


  فربد پیاده شد. با خنده ی ساختگی گفت:


  -پس از حالا بگم، فردا شب منتظرتونیم. بهانه هم نیارید.


  - ممنون. یکمی کار داریم ولی حتما خبرت میکنیم.


  دست بردیا رو فشرد و به سمت من برگشت. بردیا کلید رو ازم گرفت و تنهامون گذاشت. هرچقدرم عصبانی بود، بازم شعورش میرسید. چشمای فربد تو صورتم میگشت. چند ثانیه خیره نگاهم کرد. چشمام رو ازش گرفتم. سرم رو انداختم زیر. دستش رو برد زیر چونه ام. چونه ام به لرزش افتاد. سرمو آورد بالا.


  نگاهش مهربون شد:


  - باید حرف بزنیم.هردو تامون باید توضیح بدیم. تو باید بگی چه بلایی سرِ دوستم آوردی، منم توضیح...


  وسط حرفش پریدم و گفتم:


  -نمیخوام چیزی بشنوم....


  بغض کردم، تو چشمایِ ناراحت و نگرانش خیره شدم. لبِ پایینم لرزید...با صدایی که به زور به گوش میرسید گفتم:


  -دروغگو!


  بغضم شکست. زیر لبی خداحافظی کردم و به سمت خونه دویدم. بردیا در رو گذاشته بود رو هم. در رو بستم. قلبم مثل گنجیشک میزد. دلداری دادن هم فایده نداشت. آروم نمیشد که نمیشد. پلّه ها رو با کرختی بالا رفتم. طبقه سوم بودیم از یه ساختمون نو ساز که آسانسور هم نداشت. کنار در خونه ایستادم. نفسی تازه کردم. بردیا، کنار پنجره ی کریدر ایستاده بود و بیرون رو نگاه میکرد. لرزون گفتم:


  -اینجایی هنوز؟


  -گفتم شاید دوستت تو موقعیت مناسبی نباشه، منتظر شدم بیای یا الله بگی.


  -بردیا ...من...


  انگشتشو گذاشت رو لبم.


  -هیچی نگو.... تقصیر منه....تقصیر مامانه....تقصیر همه است به جز تو....


  چقدر لحنش دلخور بود. سرمای صداشو دوست نداشتم. اما جونی هم برایِ مخالفت نداشتم. نه حوصله ی بحث داشتم، نه نصیحت شنیدن. فقط میخواستم چشمام رو ببندم. یه جای تاریک بشینم و انقدر گریه کنم تا دلم سبک بشه....فربد...فربد...چی کار کردی با من؟


  در رو باز کردم. نگار با تاپ و شلوارک پرید جلو در، محکم بغلم کرد.


  -کجائی تو دختر؟ نمیگی میمیرم از نگرانی.


  بی حوصله و با چشمانی قرمز نگاهش کردم. بی رمق گفتم:


  -بردیا باهام اومده.


  لبخندش رو جمع کرد و با نگرانی گفت:


  -خوبی؟ سرت چی شده؟ دستت؟ بهار؟ چرا اینقدر داغونی؟


  -بردیا اینجاست. اگه مشکلی نداری بگم بیاد تو.


  به سرعت چرخید و رفت تو اتاق. در حالیکه نگاهم رو از بردیا میدزدیدم گفتم:


  -بیا تو.


  وارد شدم و یک راست رفتم تو حمام. توی وان نشستم و شیرِ آب رو باز کردم. اشکام روون شدن.


  "با من چی کار کردی فربد؟ تو منو شناخته بودی....تو میدونستی من همون بهارانم. تو....وای! فربد! فربد! آخه چه جوری دیگه به محبتات اعتماد کنم؟ من حتی دوستِ ساده ات هم نبودم... "


  فکرِ اینکه از نزدیک شدنِ به من قصد و غرض داشت مثلِ خوره روحم رو میخورد...بهاران! ساده! منو نمیخواست، این من نبودم که جذاب بودم. هدف داشت، بهانه داشت، دروغ گفت!


  صداش تویِ سرم اکو میشد "این شهرِ بزرگ گاهی قدِ یه کفِ دست کوچیک میشه....کسایی رو میبینی که فکرشم نمیکردی..."...و اون نگاه هایِ آشنا...خیره، دستپاچه!


  نمیدونم چقدر تو حمام بودم. کسی به در زد و بعد صدایِ نگار بود که فضای خالیِ حمام رو پر کرد:


  -برات حوله آوردم. حالت خوبه؟ آب نرسه به زخمِ سرت... گچِ دستت... بهاران؟ حالت خوبه؟


  سرم رو برده بودم زیرِ آب. حتما آب رسیده بود به زخمِ کنارِ ابروم. ولی چه اهمیتی داشت؟ زخمِ سر و دستم مقابل زخمِ دلم خیلی کوچیک بود.


  حوله رو از نگار گرفتم. میدونستم الان دلش داره مثلِ سیر و سرکه میجوشه. حوله رو تنم کردم و کمی سرِ جام ایستادم. نگار دوباره به در زد:


  -چیزی شده؟


  نگرانیِ دلسوزانه اش آزار دهنده بود.ای کاش می مردم.ای کاش میذاشتن که بمیرم.


  -خوبم نگرانم نباش.


  همزمان از در بیرون رفتم. نگار دنبالِ سرم اومد. حوله رو پیچیده بودم دورم و با سری پایین میرفتم تو اتاق.


  



  -چی شده بهاران؟ حالت خوبه؟ دلم پایین بالا میشه...با فربد دعوات شده؟


  رفتم تو اتاقم.


  -بردیا کو؟


  فهمید که نمیخوام چیزی بگم.


  -رفت شام بگیره.


  لحنش ناراحت بود. شاید منتظرِ یه تلنگر برایِ گریه.


  -من خوبم . نگرانم نباش.


  کمی نگاهم کرد. شک داشت. به حرفی که زدم، خودم هم شک داشتم. من خوب نبودم. هیچ وقت خوب نمیشدم.


  رویِ تخت دراز کشیدم. دستم رو رویِ چشمم گذشتم.


  -سرم درد میکنه. چراغ رو خاموش میکنی؟


  صدایِ آیفن اومد و نگار با تردید بیرون رفت. به ثانیه نکشید گونه هام گرم شد.هیچ کنترلی رویِ اشکهایی که جاری میشدن نداشتم. چقدر مشتاقِ دیدنت بودم رئیس. چی کار کردی با من؟


  



  



  پیشِ این سنگدلان قدرِ دل و سنگ یکیست،


  قیل و قالِ زغن و بانگِ شباهنگ یکیست


  دیدی آن را که تو خواندی به جهان یار ترین


  سینه را ساختی از عشقش سرشار ترین


  آنکه میگفت منم بهرِ تو غمخوار ترین


  چه دل آزارترین شد! چه دل آزار ترین!!


  



  ۸


  



  با صدایِ کوبیده شدنِ در از خواب پریدم. چشمام ورم کرده بود و باز نمیشد. بردیا درِ اتاق رو باز کرد و گفت:


  -بیدارت کردم؟ ببخشید، باد زد پشتِ در!


  دوباره چشمام رو بستم و گفتم:


  -اشکالی نداره.


  -نمیای شام؟


  -چرا، الان پا میشم.


  نمیخواستم تو اتاق بمونم. سرم هنوز نبض میزد. بلند شدم و رفتم تو آشپزخونه. بردیا اما فکر کنم تو اتاق موند تا لباساش رو عوض کنه.


  نگار تند تند سالاد درست میکرد.


  -سلام.


  -اا، بیدار شدی؟


  -میترسم شب خوابم نبره.


  -فردا هم که اولین روزه دانشگاه ست، بهتر بود اصلا نمیخوابیدی.


  تکّه ای کاهو به دهانم گذاشتم و چیزی نگفتم. چقدر تعطیلاتِ میان ترم کوتاه بود.


  نگار ادامه داد:


  -گرچه زیادم نخوابیدی، فقط نیم ساعت.


  بی حوصله نگاهی به ساعت کردم. وقتِ شام بود. چشمم به چمدونم خورد که هنوز گوشه ی پذیرایی بود. برش داشتم که بذارمش تو اتاق. میدونستم نگار چقدر به ریخت و پاشی حساسه.


  چمدونم رو گذاشتم کنار میز تحریرم و یک راست رفتم سراغ کیف پولا. خم شدم از زیر تخت کشیدمش بیرون. نفس راحتی کشیدم.هنوز سر جاش بود.


  بردیا به چهار چوب در تکیه داده بود و نگاهم میکرد. با دیدن کیف جلو اومد و گفت:


  -سر جاشه؟


  سرم و تکون دادم. زیپش رو کشیدم گفتم


  -بیا ببین...


  خم شد طرفم. دستش رو گذشت رو زیپ. بدون اینکه نگاهش رو از صورتم برداره یا حتی زیر چشمی نگاهی به پولا بندازه گفت:


  -نمیخوام فکرم مشغولش بشه.


  و زیپ رو کشید.


  بردیا لباسش رو عوض کرد و از اتاق رفت بیرون. صدای احوال پرسیش با نگار میومد. فعلا باید از زیر سین جیم هاش در میرفتم. قبل از اینکه بیاد تو اتاق رفتم بیرون.بردیا کباب گرفته بود با دوغ. چه علاقه ای به کباب داشت این پسر. با بی میل دو سه لقمه خوردم و بلافاصله مسکن رو قورت دادم. سرم هنوز درد میکرد. سرِ میز، نگار کلّ ماجرا رو پرسید. نگفتم چه اتفاقی برای بابا افتاده، فقط سربسته گفتم که مشکلی پیش اومده.


  بردیا متفکر به تلویزیون چشم دوخته بود. احساس خستگی شدید داشتم. نمیخواستم قبل از بردیا برم تو اتاق. باید میرفت، میخوابید بعد من میرفتم.


  آخرسر ساعت ۱۰:۳۰ بود که شب بخیری گفت و رفت تو اتاق.یکم منتظر موندم. با نگار حرف میزدم که موبایلم تو جیبم لرزید.فکر کردم بردیاست و میخواد بگه بیا کارت دارم.اما فربد بود.نوشته بود:


  - سلام، خوبی؟ حالت بهتره؟


  تند تند نوشتم:


  -کدوم حالم؟حال روحیم؟حال جسمیم؟ کدومش؟


  -بهاران، من توضیح میدم. اما رو در رو. میخوام ببینمت. یعنی باید ببینمت.


  - فکر نمیکنم دیگه حرفی مونده باشه آقای رفیعی.


  - باشه میل خودته. اصرار نمیکنم. فقط جهت اطلاع،من بهنیا هستم. رفیعی فامیل مامانمه.


  از سوتی که دادم خنده ام گرفت. به روی خودم نیاوردم و نگار گفت:


  با کی اس ام اس بازی میکنی که انقدر عصبانیت کرده؟


  -نگار جان برات توضیح میدم. الان خیلی سرم درد میکنه میخوام بخوابم.


  منتظر نشدم حرفی بزنه. شب به خیری گفتم و با امید به اینکه بردیا تا الان خوابش برده باشه رفتم تو اتاق.


  پاورچین پاورچین وارد اتاق شدم. بردیا جاشو انداخته بود پائین تخت من. رو کمر خوابیده بود و دست راستشو گذشته بود رو پیشونیش. چشماش بسته بود. آروم نشستم لب تختم. بهش خیره شدم. با همون چشمای بسته گفت:


  -اومدی؟ خواب نیستم راحت باش.


  و چرخید رو دست چپش خوابید. پشتش بهم بود. آروم خزیدم زیر لحاف. سردم شده بود . آروم گفت:


  - خوب؟


  لبم رو گاز گرفتم اشکم نریزه. از این لحظه فرار میکردم. اینکه بردیا محاکمه ام کنه. بعد از قضیه پولا، تازه داشت دوباره باهام مهربون میشد.بغض نذاشت حرف بزنم. به سمتم چرخید.


  -همیشه فکر میکردم چرا بهاران مثل بقیّه دخترا نیست. چرا هیچ کس تو زندگیش نیست. نه اینکه الکی به این نتیجه رسیده باشم ها.نه. رفتارات نشون میداد. من مردم بهاران، میفهمم دختری که بی قید و بند میخنده و شیطونی میکنه، گوشیش رو سایلنت نمیکنه و روزی صد بار این ور و اونور جاش میذاره، نمیتونه کسی و داشته باشه. ایندفعه که برگشتی میدونستم یه چیزی عوض شده. با سادگی ربطش میدادم به قضیه پولا، یا نارحتیت بابت بابا.


  مکثی کرد و گفت:


  -بچگی کردم...مگه نه؟


  -تو هیچی راجبش نمیدونی بردیا. من...یعنی اون....چه جوری بگم؟ اتفاقی دیدمش.


  دستش رو برد بالا.


  -نمیخوام بپرسم چطور آشنا شدین. اصلا ازت ناراحت نیستم بهار که با کسی دوست شدی. توام دختری، احساس داری. سؤالم اینه، چرا بهم نگفتی؟ همیشه فکر میکردم اینقد بهت نزدیکم که از احوالاتت با خبرم. همین باعث میشد خیالم از جانبت راحت شه. الان شک افتاده به جونم. نمیتونم باور کنم آدرست رو نداشت. نمیتونم باور کنم رابطه ات باهاش ساده بوده. اگه بود بهم میگفتی. خودت نبودی که میگفتی هروقت چیزی پنهونکاری شد باید بهش شک کرد؟


  اشک امونم نمیداد. سرم رو تکون دادم. بردیا عصبی بود، نفساش صدا دار شده بود....


  -الان به من بگو...ثابت کن همون بهاری....


  -فربد خیلی پسر خوبیه....مگه نگفتی میشناسیش....


  عاقل اندر سفیه نگاهم کرد، صداش رفت بالا:


  -مگه تو میشناختیش؟ برای تو از هر غریبه ای غریبه تر بود....بعدشم، مگه من گفتم پسر بدیه؟


  -هنوز چهار ماه نشده میشناسمش. ....


  داد کشید:


  چهار ماه نشده میشناسیش و ماشینش رو از دو فرسخی تشخیص میدی؟


  خودم رو جمع و جور کردم، محکم و مطمئن گفتم:


  -الان مشکلت چیه؟ من نمیفهممت. میخوای به کجا برسی؟ چرا انقدر تند میری؟ چی راجع به من فکر کردی؟ به زبون بیار...بلند بگو که چه فکری راجع بهم کردی. من همون بهارانم که بودم. فربد مدیر عامل شرکتیه که توش کار میکنم. بایدم ماشینش رو بشناسم، هفته ای دو سه بار سر پروژه رفتن کم نیست. نه برای شناختن ماشینش از دو فرسخی، نه برای شناختن خودش. من به صورت اتفاقی دیدمش. یعنی از دست یه مزاحم نجاتم داد. منجر شد به دیدارهای بعدی. در اینکه خانواده ام رو در جریان نذاشتم و کار بدی کردم حرفی نیست. اما بهت اجازه نمیدم بهم توهین کنی. وقتی خواستم بیام شیراز فربد منو رسوند تا فرودگاه. تمام مدت کنارم بود. بهم آرامش داد. بدون اینکه بپرسه چه اتفاقی افتاده که اینطور سرآسیمه دارم میرم شیراز. مثل یک دوست. یک دوست واقعی، نه مثل یه عاشق پا به پام گریه کرد، نه مثل یه پسر فرصت طلب بهم نزدیک شد.


  کمی مکث کردم، آب دهانم رو قورت دادم و گفتم:


  -این تهمت هایی که تو میزنی رو اون حتی روحشم ازشون خبر نداره. اگه احساسی هست از طرف منه.


  مکث کردم. سرش رو انداخته بود زیر. آروم تر شده بود، اما من هنوز صدای نفس هاش رو میشنیدم:


  -دوست دارم حریم خصوصیم حفظ بشه بردی. تو داداشمی، عزیزمی. به هیچ کس به اندازه ی تو اعتماد ندارم. مطمئنم که همیشه صلاحم رو خواستی. اما ازم نخواه بشینم از احساساتم برات بگم. نمیتونم با کسی تقسیمشون کنم. مال منن.


  تو جام نشستم. پتو رو محکم دورم پیچیدم. ادامه دادم:


  -مطمئن بودم اگر چیزی بینمون به وجود میومد، مثل یه رابطه که دو طرفه باشه، یه چیزی که بشه اسمش رو گذاشت ارتباط، حتما بهت میگم. اما پیش نیمد. یعنی خیلی زوده که پیش بیاد. فقط فکرم مشغول بود که چرا اینقدر صمیمی و راحته باهام. مثل کسی رفتار میکرد که سالهاست میشناسمش. نه تلاشی برای سو استفاده، نه نشونه ای برای شک و تردید. عادی عادی.


  پوزخندی زدم و گفتم:


  -اما الان میفهمم، از همون موقع فهمیده بود من کیم. اینکه چرا آشنایی نداد رو نه میدونم، نه تمایلی دارم که بدونم. فربد برای من بت بود. از نماد پسرایی که فکر میکردم نسلشون منقرض شده. اونایی که بتونن از کسی سو استفاده کنن، و نکنن. ۲سال تنهایی تو این شهر بزرگ، زندگی یادم داده بود که سلام گرگ بی طمع نیست. فربد باور هام رو عوض کرد. اما الان که فکر میکنم میبینم شاید باورهام غلط بودن. شاید گرگها یه دفعه حمله نمیکنن. صبر میکنن....


  بغضم شکست. مثل بت فربد که برام شکسته بود.


  بردیا آروم از جاش بلند شد. کنارم نشست رو تخت. دستش رو حلقه کرد دورم.


  -ببخشید بهت شک کردم.


  دست کشید رو موهام. سرم رو بغل کرد و گفت:


  -عادت داری زود قضاوت میکنی....مثل من. صبر داشته باش. هیچ چیز مثل زمان ذات واقعی آدما رو نشون نمیده.


  به هر بدبختی بود خوابیدم. با این امید که صبح که از خواب پا میشم یه روز جدید باشه با اتفاقای جدید و البته مثبت


  ***


  سر میز صبحانه،تلفنم زنگ میخورد. فربد بود. ریجکت کردم.ابرو هام رو تو هم کشیدم. انگار نه انگار که این منم. همون بهارانی که با خاموش روشن شدن اسم فربد روی صفحه موبایلش غم دنیا از دلش میرفت. حتی نمیخواستم جوابش رو بدم. نمیفهمیدمش. دلیلی برای پنهان کاری وجود نداشت. سه ماه تمام باهام بازی کرد. حس میکردم فریب خوردم. پیشنهاد کار دادن ها، کوه رفتن ها و مهربونی ها و احساس مسولیت های گاه و بی گاهش دلیل داشت. و من اینو دوست نداشتم. دوباره زنگ زد. باز هم ریجکت کردم.


  پیام اومد. از دستش دلخور بودم. حتی نمیخواستم پیامش رو بخونم. گوشی رو پرت کردم رو میز. اینکار یه دفعه باعث شده بود دوباره فربد رو ببینم. بی اختیار لبخند زدم.


  بردیا حوله اش رو رو دوشش انداخت و درحالیکه مینشست گفت:


  -جوابش رو بده بهاران.


  -باید برم دانشگاه دیرم میشه.


  لقمه ای گرفتم و بلند شدم.


  -خودت میدونی. من امروز میرم پیش فربد. شماره اش رو بهم بده. تو کی کلاست تموم میشه؟


  -تا ساعت ۱۲ کلاس دارم .بعدشم باید برم برای خوابگاه بپرسم.


  نگار مقنعه اش رو مرتب کرد و گیج پرسید:


  -خوابگاه چرا؟میخوای بری؟


  -اره. البته که احتمالا این موقع سال اتاقی نمونده. به هر حال سنگ مفت گنجیشک مفت.


  مانتوی سبز سدریم رو پوشیدم با شلوار مخمل کبریتی مشکی. چشمام حسابی گنده شده بود. ۱۰ روز میشد که خوراکم اشک بود و آه و ناله. اومدم از در برم بیرون که بردیا گفت:


  -شماره فربد رو اس ام اس کن، باید بابت رفتار دیشبم ازش عذر بخوام.


  -اونی که باید عذر بخواد من و تو نیستیم. ولی باشه، همین الان میفرستم.


  صفحه ی گوشیمو لمس کردم که باز شه. اتوماتیک رفت تو مسیج های نخونده. فربد نوشته بود:


  - خانوم محترم، لطف کنین تلفنتون رو جواب بدین، مامانم میخواد واسه امشب دعوتتون کنه.مامانم رو وارد لجبازی و بچه بازی هاتون نکنین لطفا.


  حرصی شدم. اصلا چرا من جوابشو بدم؟ بردیا خودش تماس میگرفت


  نگار زنگ زده بود تاکسی سرویس. طبقِ معمول دیر شده بود.اما تو همون حالت بدو بدو هم فضولی از یادش نمیرفت:


  -با فربد دعوات شده؟ چرا جوابش رو ندادی؟


  - حالشو نداشتم. ازش خوشم نمیآد


  -کمتر چرت بگو. هیچ مشکلی نیست که حل نشه. پس موقع عصبانیت لطفا حرف مفت نزن.


  -تو چرا اینقدر با من بد حرف میزنی؟ از همه باید بکشم؟ حتی تو که مثلا صمیمیترین دوست منی؟


  - خوب دختره ی دیوانه، هر روز میای از سر کار فقط دو ساعت راجع بهش حرف میزنی. از هر ده تا کلمه ات هفتاش فربدِ . مثل این دخترای شونزده ساله میمونی. تا بت میگه بالا چشمت ابرو میخوای بزنی زیر کاسه کوزه ش. بزرگ شدی دیگه، یکم عاقلانه رفتار کن. نه به اون همه پیچ و تاب خوردن هر روزه ات نه به اینکه عرض دو ساعت فارغ شدی...


  -تو چی میدونی چی شده؟ اصلا تو از اولشم طرفدار فربد بودی. معلوم نیست دوست منی یا اون.


  -خوب عین آدم بگو چی شده.


  - فربد اومده بود دنبالم فرودگاه. بردیا هم که میبینی با من از شیراز اومده به این بهونه که حالم خوب نیست و سرم شکسته. من بیچاره از شدت استرس داشتم پس میفتادم، اینا هم رو دیدن بغل کردن....ای داداش ... کجا بودی اینهمه سال....


  نگار در حالیکه چشماش گرد شده بودبا صدایی که مشخص بود به زور پایین نگاه داشته شده گفت:


  -چی میگی؟ هم رو میشناختن؟


  بغض دوباره به گلوم چنگ زد:


  -فکر اینکه فربد میخواسته ازم سو استفاده کنه دست از سرم بر نمیداره. نگار... تو بگو...ازش طرفداری کن...بگو چرا نباید بهم میگفت که دوست صمیمی خانوادگیمون بوده....راضیم کن....


  اشکم دوباره روون شد.


  -منه احمق رو بگو....فکر کردم دوستم داره که رفتارش با من فرق میکنه...برای اولین بار تو زندگی دلم خوش شد که کسی با موقعیت فربد، این تیپ و قیافه و وضع زندگی بهم توجه نشون داده...هرچند، هیچ وقت از چهارچوب دوستی نزدیکتر نشد...اما کی باور میکرد مهندس بهنیا ی مقرراتی و سخت گیر سرکار پاشه با منی که فقط منشیش هستم بیاد کوه، اونم هر هفته....شبی تا دو سه تا اس ام اس نده و از حالم با خبر نشه، خوابش نبره؟ واقعا که باور کردنی هم نبود...این من بودم که احمق بودم و سر خوش....


  دست نگار دورم حلقه شد، در حالیکه سعی میکرد لحنش آروم باشه گفت:


  -آروم باش بهاران....


  و بعد متفکر ادامه داد:


  -ولی آخه برای چی باید پنهان کنه؟ چرا نباید بهت میگفت؟ اون که هیچ پیشنهادی نداده تا حالا....چطور ممکن بود بخواد سو استفاده کنه؟ من نمیفهمم بهاران....یه چیزی این وسط درست نیست...


  بالاخره رسیدیم، وارد کلاس شدیم. اشکان اولین کسی بود که متوجهم شد. از جاش بلند شد. بی توجه به بچه ها تو کلاس اومد جلو:


  -بهاران!! چی شدی تو دختر؟


  دستم رو گذاشتم رو بینیم. با چشم به بچه ها اشاره کردم که داشتن با چشمای گرد نگاهمون میکردن. بهش گفته بودم جلو بچه ها اسمم رو صدا نزنه. دوست نداشتم فکر کنن چیزی بینمونه. آستینم رو کشید از کلاس کشیدم بیرون.


  اعتراضی گفتم:


  -اشکان! و ایستا ببینم.....ایی....یه دیقه صبر کن...


  و آستینم رو با خشونت از دستش کشیدم.


  -این چه حرکتی بود؟ فکر آبروی منو نکردی؟ از سال اول سعی کردم کسی پشت سرم حرف نزنه و از خاله زنک بازیاشون دور باشم. حالا این گند جنابعالی رو چجوری جمع کنم؟


  بی توجه به من گفت:


  - ۱۰ روز نبودی، الانم اومدی جلوم ، اسقاطی...تصادفی...معلوم نیست چه بلایی سر خودت آوردی. میخوای خونسرد بشینم نگات کنم؟ اینجوری بودی وقتی رفتی شیراز؟ اینجوری مواظب خودت بودی؟


  عصبی دستش رو کشید به موهاش.


  صورتم کش اومده بود. اشکان رو تا حالا اینجوری ندیده بودم.


  گفتم:


  -اشکان....داداش من... چرا ناراحت میشی...من که الان سالمم، نگاه کن....


  نگاهم کرد، بی توجه گفت:


  -من داداشت نیستم....


  و رفت....


  دویدم دنبالش...


  -وایستا.


  ایستاد اما برنگشت. چرخوندمش طرف خودم. هیچ کس تو راهرو نبود.


  -تو داداشمی. غیر از اینم نمیتونم بهت نگاه کنم. ببین...میتونم دستتو بکشم. چون داداشمی.


  مشتی زدم تو بازوش.


  -میتونم وقتی ازت حرصم میگیره مشت بکوبم تو بازوت...


  چشمام و دوختم بهش:


  -چون داداشمی. اگر طاقتش رو نداری....اگه جنبش رو نداری، بدون همین جا همه چیز تموم میشه. من با آدم های بی جنبه حتی سلام علیک ساده هم نمیتونم داشته باشم.


  -هیچ وقت خواهرم نبودی. تموم این الفاظ برام یه بازی بود. من نگار و سپیده رو آبجی صدا میکردم....تو خودتو گول میزدی که تو هم مثل اونایی. وگرنه من هیچ وقت بهت نگفته بودم آبجی. هیچ وقت.


  عصبی شدم.داد کشیدم:


  -هر دم از این باغ بری میرسد. چه عوضی هایی دورم رو گرفته بودن و من ساده و احمق به همتون اعتماد داشتم...


  ازش دور شدم. حرص فربدم سر این بیچاره خالی کردم.


  برگشتم تو کلاس. اشکان دیگه برنگشت.


  



  ***


  



  نفهمیدم چطور کلاس گذشت. کم حوصله بودم. منتظر نگار نموندم. از جلو چشمای متعجب و پر از سوال بچه ها گذشتم و رفتم ساختمون مرکزی دانشگاه واسه خوابگاه بپرسم.


  فضای دانشگاهمون رو دوست داشتم، سرسبز و قشنگ بود. از راهروهای باریکی که با شمشاد از بقیه فضای سبز جدا شده بودن عبور کردم و رسیدم به در ساختمون مرکزی. قبل از اتاق امور خوابگاه ها، اتاق تربیت بدنی بود. سرم رو کردم تو تا سلامی بکنم.خانوم خرمی سرش رو بالا گرفت و گفت:


  به به، بهاران خانوم. خوبی؟ خوشی؟ اینورا؟


  -مرسی، بد نیستم.


  نگاهی به دستم انداخت و گفت:


  -میگم تمرینها رو میپیچونیا، نگو اتفاقی افتاده...


  - متأسفانه باید یکم مراعاتش کنم خوب شه. اینجوری نمیشه بسکتبال بازی کرد.


  -کاش ولی یه خبری میدادی. تیم رو ول کردی امون خدا؟ یکمی اختلاف افتاده بین بچه ها. دو گروه شدن. حمیدی از نبودت استفاده کرده، ادعای کاپیتانی کرده. یه سری هم دورش جمع شدن.


  پوزخند زدم. آخرین چیزی که برام مهم بود بچه بازی های زهرا تو تیم بسکتبال دانشگاه بود.


  -مهم نیست. من ادعائی نداشتم و ندارم. هر جور همه راضی باشن. این ورزش عشق منه. بهم آرامش میداده که اینجوری پیگیرش بودم. اگر بخواد اعصابم رو بریزه بهم، میذارمش کنار.


  خندید و گفت:


  - من نمیذارم. امسال باید جام رو بگیرین.


  بعد از کلی هندوانه زیر بغلم گذاشتن اجازه داد برم. ساعت رو نگاه کردم ۱۲:۳۰ بود. اگه قبل از ۱ میرسیدم میتونستم یه مسئولی چیزی پیدا کنم. وگرنه میرفت تا فردا.


  در زدم و منتظر شدم . صدای آقایی گفت:


  -بفرمایید.


  



  وارد شدم. سه تا میز بود که سه تا خانوم پشتش نشسته بودن. آقائی هم اونجا لیوانها رو جمع میکرد گویا با خانوما خیلی صمیمی بود. از کلّ صورت خانمها فقط نصف پیشونی معلوم بود و چش و بینی. معذب شدم. مقنعه ام رو کشیدم جلو.


  بالاخره یکیشون به حرف اومد:


  -کاری داشتی؟


  -سلام، اومدم ببینم خوابگاه ها واسه یه نفر جا دارن؟


  -تصمیم گرفتی بری خوابگاه؟


  -بله.


  -تهرانی هستی ؟


  -نه.


  -پس تا حالا کجا بودی؟


  از لحنش خوشم نیومد. ترجیح دادم بگم خوابگاه خصوصی.


  - یه لحظه صبر کن چک کنم.


  شروع کرد با سیستمش ور رفتن. دو تا خانوم دیگه که به شدت روم زوم شده بودن با این حرف نگاهی به هم انداختن و سر تکون دادن.اعتماد به نفسم رو از دست دادم. فکر میکردم چیزی بهم چسبیده، جاییم بیرونه که نباید باشه. شایدم مانتوم کوتاه بود؟ نگاهی بهش انداختم که تا سر زانوم بود. پس مشکل این لعنتی ها چی بود؟


  یکیشون در حالیکه کرم ضّد آفتاب میزد گفت:


  -شنیدی میگن کرم ضّد آفتاب هم حرامه؟


  -اون یکی جواب داد:


  -من که هیچ وقت نمیزدم. بابا صورت آدم برق میزنه جلب توجه میکنه.


  چشمام گرد شد. از تعجب کم مونده بود شاخ در بیارم.همون بهتر که سرطان پوست بگیری بیفتی بمیری اسلام رو نجات بدی با این خرافاتت.


  -نه خانوم، جا نیست. ولی اگر میخوای شماره تماستو بذار. گرچه بگم که خوابگاه ها قوانین خاص خودشونو دارن. با این وضعیت نمیتونیم برات کاری کنیم.


  و به سر تا پام اشاره کرد.


  بغض بدی پیچید تو گلوم. د آخه مگه من چم بود؟


  تشکر زیر لبی کردم و با لرزش شدید دستام شماره ام رو دادم. و از اتاق زدم بیرون. هوای تازه میخواستم.


  **********


  موبایلم رو که سایلنت کرده بودم از جیبم در آوردم، صفحه اش خاموش روشن میشد. بردیا بود، حتما میخواست راجع به امشب باهام حرف بزنه.جواب ندادم، بذار فکر کنه هنوز درگیرم. گشنه ام شده بود. تصمیم گرفتم برم سلف غذا بخورم. غذای شنبه ها کباب کوبیده بود.


  تو صف ایستادم و غذام رو گرفتم. خلوت ترین گوشه ی سالن رو انتخاب کردم و نشستم. خیالاتی شده بودم. احساس میکردم همه دارن منو نگاه میکنن و در گوش هم پچ پچ میکنن. فکر میکردم منو اشکان شدیم نقل محافلشون. انتظارم خیلی طول نکشید، با کباب کوبیده ای که درصدی هم لاستیک داشت کشتی میگرفتم که دوباره صفحه ی موبایلم خاموش روشن شد. هدی بود. یکی از بچه های کلاس:


  -کارت اصلا درست نبود، ببین من دوستتم تو روت میگم، ولی آخه تو کجا اشکان رضایی کجا..


  بقیّه اس ام اس اشو نخونده , پاک کردم. چقد از این خاله زنک بازی ها بدم میومد. سینی غذام رو کنار زدم، دو قاشق هم نخورده بودم. اشتهام کور شده بود. عصبی پاهام رو تند تند تکون میدادم. بردیا دوباره زنگ زد، ایندفعه جواب دادم نگران نشه.


  -بهاران خوبی؟ کجائی؟ تموم شد؟


  -آره، سلفم.


  -من دم دانشکده ام. اگه غذا نگرفتی بیا بریم ناهار.


  بلند شدم، کیفم رو برداشتم و بی توجه به اینکه باید سینی رو میذاشتم تو قسمت مخصوص گفتم:


  -الان میام. وایستا جلو بوفه.


  -میبینیم. دم دانشکده.


  تند تند راه میرفتم. از سلف تا دانشکده ۵ دیقه هم نبود.


  با دیدن یه زانیتیای سفید حرکاتم کند شد. کسی توش نبود. میتونست ماشین فربد نباشه. نزدیک بوفه شدم. بردیا صدام زد. باهاش دست دادم.


  -ناهار خوردی؟


  -نه. افتضاح بود.


  - باشه. پس بزن بریم.


  دستش رو انداخت دور شونه ام و هدایتم کرد سمت زانتیا.


  ایستادم.


  -چی شد؟


  -با کی اومدی؟


  -بهاران!


  - بردیا...جواب منو بده....


  -زشته بهاران...فربد از کارش زده، همه ی امروز پا به پای من اینور اونور بوده. انتظار دارم ازت یه ذره بالغ تر رفتار کنی.


  -بالغ تر یعنی چی؟ یعنی وایستم دروغ تحویل بگیرم؟بعدشم بگم ممنون از اینکه گولم زدی؟


  -نه، یعنی بهش فرصت بدی برات توضیح بده.


  -و اگه برام مهم نباشه؟


  با دیدن فربد که به سمتمون میومد، بردیا فرصت نکرد جوابم رو بده.


  -سلام.


  جدی بود و محکم، نگاهم نمیکرد. مات شدم تو صورت شیش تیغش. یه پلیور آجری پوشیده بود با جین سورمه ای.یه بارونی سورمه ای که تا وسطای رونش میومد هم تنش بود. آب دهانم رو قورت دادم و نگاهم رو ازش گرفتم.


  بر خلاف درونم سعی کردم لحنم بی تفاوت باشه.


  -سلام.


  صبر نکرد، سوار ماشین شد.


  -این چشه؟ جای اینکه من تحویلش نگیرم، اون خودشو گرفته برام. من با این تا بهشتم نمیرم بردی.


  فربد که حالا کمربندشم بسته بود، سرش رو از تو ماشین آورد بیرون و گفت:


  -سوار نمیشید؟ الان انتظامات میاد تا ثابت کنیم کی هستیم کی نیستیم شب شده ها؟


  بردیا رو به من گفت:


  -تو رو خدا بهار. بیا بریم، قول میدم کاریت نداشته باشه. اصلا اگه اذیت شدی وسط راه پیاده شو.


  یاد گندی که امروز اشکان زده بود افتادم. باید فاتحه خودم رو میخوندم. توکمتر از چهار ساعت با سه تا پسر مختلف دیده شدم. پوفی کشیدم و ناراضی سوار شدم.


  نشستم تو ماشین. بردیا هم نشست و کمربندشو بست. موبایلم رو دراوردم و خودمو سرگرم نشون دادم. حالا که اینجوریه، پس بچرخ تا بچرخیم فربد خان. نگاهی به اس ام اس هام انداختم، نه حوصلشونو نداشتم. سرمو یک ثانیه گرفتم بالا. هنوز حرکت نکرده بودیم. فربد داشت از تو آینه نگاهم میکرد. چشمم به چشمش افتاد. برق نگاهش رو ازم گرفت، رو به رو رو نگاه کرد و گفت:


  -کمربندتون.


  لعنتی! فقط میخواستی ضایعم کنی؟ میخواستی نگاهت کنم بعد تو نگاهت رو ازم بگیری؟داره میندازتم رو لج و لجبازی. چیزی که هیچ وقت نبودم. من هیچ وقت لجباز نبودم. اما به تو نشون میدم فربد خان. با حرص کمربندم رو بستم. اینم وقت گیر آورده بگه خیلی با فرهنگه! آخه کی عقب میشینه کمربند میبنده....ضبطش رو روشن کرد و با طمأنینه راه افتاد.


  صدای سیاوش قمیشی تو ماشین پیچید....این پسرا رو ولشون کنی همش سیاوش گوش میدن....بردیا با لبخند دست برد و صدای ضبط رو بلند تر کرد...رو به فربد گفت:


  -هنوزم سیاوش گوش میدی؟


  فربد خنده ی قشنگی کرد و گفت:


  -یادت که نرفته... دو تائی تو زیرزمین خونتون با آهنگاش میخوندیم....فکر می کردیم بزرگ شیم خواننده می شیم...


  بردیا بلند خندید و گفت....


  -با اون چوب های صندوقی که به جا میکروفن می گرفتی دستت....


  -نه اینکه خودت با کلاس بودی آلات و ادوات موسیقی داشتی....


  -من ادعائی ندارم....


  رو به من برگشت و گفت:


  -یه حلب روغن رو برداشته بودم بهار، چند تا سیم بهش وصل کرده بودم با همون چوب صندوق ها.....اولین گیتارم بود....


  بلند بلند خندید.....


  فربد آروم لبخند میزد.از خنده های بردیا سر حال اومدم. همیشه خنده اش آرومم میکرد. حالا هم که خیالش از بابت من و فربد راحت شده بود، صمیمی تر رفتار میکرد. این بردیا رو دوست داشتم. خیلی زیاد.


  و دو تائی زدن زیر آواز....


  "کاش میشد صدای پاهات بپیچه تو گوش دالون


  طرف دالون بچرخه.....سر آفتابگردونامون.....


  کاش میشد دوباره باغچه...پر گلهای تو باشه


  غنچه ی سفید مریم....با نوازش تو وا شه....."


  خیلی سعی کردم بی تفاوت باشم...اما اینهمه نزدیکی، اینهمه یکدلی و خاطره، لبخند آورد گوشه ی لبم. من با بردیا ۵ سال اختلاف سنی داشتم. فربد هم باید همون سنی ها می بود.


  خیلی وقت بود خنده های از ته دلش رو ندیده بودم. بی اختیار دستم رو بردم دور گردنش و سرم رو تکیه دادم به پشتی صندلیش. آروم در گوشش گفتم:


  -همیشه بخند...


  دستم رو گرفت. فشاری داد و ول کرد. برگشتم و صاف نشستم. سرم رو چرخوندم طرف پنجره،بارون میومد. اواخر دی ماه بود، و هوا از حد عادی سردتر. احتمالش میرفت برف بیاد. از فکر فربد اومده بودم بیرون. کسی که انقد به بردیا نزدیک بوده، نمیتونسته سو نظری به من داشته باشه. شاید واقعاً دلیلی داشته....دیگه نمیخواستم کشش بدم و ثابت کنم هنوز بچه ام. اما خوب، فعلا نمیخواستم باهاش حرف بزنم. حالا حالا ها دلم با فربد صاف نمیشد.


  مسیری که میرفت منو یاد دربند مینداخت. تو این سرما اون بالا باید خیلی باحال باشه. دنبال جای پارک میگشت. نگاهی به خودم کردم که به جز پالتوی سبز سدریم که خیلی هم گرم نبود چیز دیگه ای نداشتم. از فکر اینکه حالا فربد اون کت خوشگلش رو بهم میده، قلبم قیلی ویلی میرفت. دستم رو گذاشتم روش و تو دلم گفتم:


  “آروم بگیر بچه. بذار آبروم حفظ شه. اگه خودشم بکشه کتش رو نمیگیرم....پس لطفا ساکت”!


  حوصله هیچ کس و هیچ چیز و نداشتم. فربد اینجا بود ، تو دو قدمیِ من. از هوایی نفس میکشیدم که اون نفس میکشید. اما...انگار سالها از من دور بود. تو خلأ دست و پا میزدم. دلم نا آروم نبود، بی تاب نبود. غمگین بود و افسرده. احساسِ حقارت ولم نمیکرد. غرورم خورد شده و همه اینها با هم اعتمادِ به نفسم رو به شدت کاهش داده بود.


  سر به زیر و آروم از ماشین پیاده شدم. خنکی هوا کمی حالم رو جا آورد. نفسِ عمیقی کشیدم و فکر کردم " خدا رو شکر که بردیا باهام اومد." این بازی تا کجا پیش میرفت اگر من هیچ وقت نمیفهمیدم فربد با قصد و نیتِ خاصی به من نزدیک شده؟


  مسیرِ پیاده روی، طبقِ معمول کمی شلوغ بود. اینا معمولا وقتایِ ناهار و بعد از ظهرها پر از آدم میشد. من معمولا شلوغی رو دوست داشتم، هرچند درست در همین لحظه از دیدنِ اینهمه آدم ترسیده بودم.


  کمی عقب تر از فربد و بردیا راه میرفتم. بردیا هر از گاهی به سمتم برمیگشت و لبخندی میزد. میدونستم نگرانمه، میدونستم میخواد از حالم با خبر بشه. این روزها رو تو رویاهام میدیدم. که فربد و بردیا با هم اشنا شده، مثلِ دو دوست کنارِ هم راه میرند، و جاده ی عشقِ من و فربد هموار و هموار تر میشه. پرده ای از اشک دیدگانم رو تار کرد. من از کجا میدونستم وقتی بردیا و فربد دوستانه شانه به شانه راه میرند، چیزی به جز خرابه ای از جاده ی به اصطلاح عشقمون باقی نمونده؟


  با احساس چیزی درست کنارِ بدنم از جا پریدم و موقعیتم رو به خاطر آوردم. دستی که بدنم رو لمس کرده بود و خنده ی کریهی که بر صورتِ جوانِ مقابلم نقش بسته بود حالم رو به هم میزد.


  -سلام خوشگله...تنهایی؟


  لبِ پایینم لرزید و فشارم افتاد. من از این حالِ نزار و ضعیفم بیزار بودم. کند شده بودم درست مثل وقتایی که خوابِ بد میدیدم.


  -من...من...


  چشم چشم کردم دنبال بردیا و فربد. قدم هام رو تند کردم و راه افتادم. پسرک اما دست بردار نبود. از زنجیری که به جیبِ شلوار جینِ شیش جیبش آویزون کرده بود ترسیدم


  "با اینا دعوا میکنن دیگه؟"


  کنار گوشم وز وز میکرد. نفسش بودیِ لجن میداد. انقدر به من چسبیده بود که هیچ کس فکر نمیکرد مزاحمم شده باشه.


  - در خدمت باشیم..


  قلبم کند میزد، شاید هم نمیزد...صدا هاتویِ سرم اکو میشد


  "...تقصیرِ من نیست، به خدا من کاری نکردم..من چیزی نگفتم....من نخواستم کسی مزاحمم بشه..." و ضرباتِ کمربندی که.....


  -بهاران...بهاران!


  چشمام رو باز کردم....


  -اس...پره..ای...


  بردیا به سمتِ مخالف دوید...جایِ دستِ پسرک پشت مانتوم حس میکردم. کدوم گوری رفته بود...؟ این همه آدم کی دورم جمع شده بودن....این دستای...اینا ...


  به هر زحمتی بود نشستم:


  -دستت ... رو از ...دورم... بردار...


  نگاهِ نگرانش جدی شد. رنگی از خشم گرفت و حلقه ی دستاش رو محکم تر کرد.


  -آروم باش بهاران. مجبور نیستی حرف بزنی.


  تقلّای بیشتر، نفسم رو بیشتر بند میاورد، همینجوریشم داشتم خفه میشدم. بی حال رویِ دستایِ فربد افتادم. حسِ خوبی نبود. نمیخواستم اونجا باشم. بینِ دستاش. از همه بدتر دوست نداشتم بپذیرم که صدایِ قلبش که درست کنارِ گوشم میزد، ریتم نفسم رو به حالتِ طبیعی بر میگردوند. کلافه از خلسه ی ناخواسته دوباره نشستم.


  -گفتم ولم کن.


  آروم کنار گوشم گفت:


  -آروم باش دختر. اینجا هیچ خبری نیست. من ...


  کمی مکث کرد. دستاش شل شد و کمی بعد کنارِ زخمِ سرم نشست.


  -با خودت چی کار کردی؟


  آبِ دهانم رو قورت دادم:


  -نقشه هات رو به هم ریختم رئیس؟


  کلافه سرش رو به طرفین تکون داد. از فرصت استفاده کرده و ازش فاصله گرفتم. رویِ تختی نشسته بودیم.


  "بردیا چرا نمیآد؟"


  سرم رو به پشتی تکیه دادم. این نفس تنگی...آه! دارم خفه میشم...به هر زحمتی بود چند سرفه ی پی در پی کردم. نگاهِ فربد به سمتم برگشت...به سرعت به طرفم اومد. پشتی رو از پشتِ سرم برداشت و رویِ پام گذاشت...بی حس و حال گوشه ای افتاده بودم...


  -بهاران! بهاران!..


  صدایِ بردیا بود که نزدیک میشد. دو سه تا اسپری با فاصله به وجودم تزریق شد. دستام رو جلویِ سینه ضربدری کردم و رویِ بالشتکی که فربد رویِ پاهام گذاشته بود افتادم.


  نفسهایِ اول نا مطمئن و دردناک بود. کم کم اما تنفسم عمیق تر شد، و من خسته، انگار که ساعتها دویده باشم به خوابِ آرومی رفتم.


  چشم باز کردم تویِ ماشین بودیم.


  -ببخشید.


  فربد از تو آینه نگاهم کرد:


  -چرا معذرت میخوای دختر؟


  صداش تویِ سرم میپیچید. قبلا هم این جمله رو گفته بود. قبلا هم...اما اون موقع ها همه چیز خوب بود...فربد، رئیس...من. سرم رو به سمتِ شیشه چرخوندم.


  -خوبی آباج؟


  -آره بهترم. به دردسر افتادین. غذا خوردین؟


  -نه. یه چیزی گرفتم میریم خونه میخوریم.


  یک سوال مثلِ خوره مغزم رو میخورد. بی اختیار پرسیدم:


  -من چرا اینجوری میشم؟


  



  فربد دوباره از تو آینه نگاهم کرد. چشماش؟ چشماش رو هنوز دوست داشتم.


  -چجوری؟


  بردیا بود که با شک پرسید.


  -چرا وقتی کسی مزاحمم میشه...چرا حالم بد میشه


  بردیا به فربد که رانندگی میکرد نگاه کرد. مکثش که طولانی شد، سرم رو به سمتِ دیگه ای چرخوندم...


  -همش صدایِ دادِ یک زن تویِ گوشم میپیچه. داد میزنه... جیغ میزنه و قسم میخوره که مقصر نبوده...


  فربد ماشین رو با صدا نگاه داشت و پیاده شد. بردیا به سمتم برگشت و گفت:


  -الان حالت خوب نیست بهاران. بهت قول میدم اگر قوی باشی همه چیز رو برات بگم...


  از کوره در رفتم و گفتم:


  -وعده ی سرِ خرمن میدی؟ یا فکر میکنی پنج سالمه که گولم بزنی؟ چی شده بردیا؟ این خوابا چین؟ چرا تو تمامِ خوابهایِ من زنی خیره خیره چشمش دنبالمه؟ چرا صداش از تو گوشم نمیره؟


  دستم رو گذاشتم رویِ گوش هام. نمیخواستم بشنوم. ابهام و گنگیِ حرفها کلافه و عصبیم میکرد. سر رشته ی این نخ از دستم در رفته بود و این سردرگمی آزارم میداد.


  -شماها یه چیزی رو از من قایم میکنین. شماها دارین با من بازی میکنین. مگه من چی کار کردم؟ من چه گناهی کردم که همتون دورم میزنین؟ چرا با من مثلِ اضافی ها رفتار میکنین؟ اون از فربد، اینم از تو...بعدا بهم میگی؟ بعدا یعنی کی؟ وقتی که بیست سالِ دیگه هم گذشت؟


  اشکهایِ گرمم گونه هام رو به آتش میکشید. داغون شده بودم. ضعیف تر شده بودم. از خودم، خودِ ضعیف و شکننده ام حالم به هم میخورد. هرچند انگیزه ای هم نبود برایِ تغییر.


  بردیا ساکت به رو به رو خیره شده بود. ردِّ اشک رویِ گونه هام خشک شده بود که فربد درِ ماشین رو باز کرد نشست. نگاهِ عمیقش رو از تو آینه بهم دوخت و با تحکّم گفت:


  -از فردا برمیگردی شرکت.


  -من هر کاری دلم بخواد میکنم.


  محکم رویِ فرمون کوبید و گفت:


  -همین که گفتم. دست از این بچه بازیا برمیداری و میای سرِ کارت. به خودت بیا بهاران! این چه وضیه که راه انداختی؟ دم به ساعت گریه میکنی. شدی مثلِ اون موقعه ها که پنج سالت بود.


  بی انصافی میکرد. میخواستم بپرسم اگر من به تو دروغِ به این بزرگی گفته بودم، اگه هویتم رو پنهان کرده بودم، عکس العملِ تو چی میشد؟ اما نگفتم. با کمال میل اجازه دادم بهم امر و نهی کنه و قدرتِ مردونه اش رو به رخم بکشه. اجازه دادم اصرار کنه برگردم سرِ کارم. هرچند با قلدری، نه با عشق و محبت.


  "این منم که دوستش دارم. نه اون".


  ماشین رو روشن کرده، از سکوتِ من کمالِ استفاده رو برد و گفت:


  - همه چیز به حالتِ اول برمیگرده. جمعه ها میریم کوه. شما هم هر روز میای سرِ کار. نه خانی رفته نه خانی اومده.


  زل زدم تو چشمش و گفتم:


  -شرمنده، اما شما به چه اجازهای برایِ من تعیین تکلیف میکنین؟ من هر کاری دلم بخواد میکنم.


  بیخیال گفت:


  -حالا میبینیم.


  -نه خانی اومده نه خانی رفته. معلومه که برایِ شما اتفاقی نیفتاده. شما یه دروغ گنده به من گفتی و حالا هم لو رفته. چیزی نشده که. فوقِ فوقش من فکر کرده بودم میخوای نگار رو دست به سر کنی که منو استخدام کردی. اصلا من کیم که چطوری فکر کردنم اهمیت داشته باشه؟ منم یکی مثلِ همون هزاران دختری که به قولِ نگار هر از گاهی تو زندگیت میان و میرن...


  بردیا هشدار داد:


  -بهاران!


  ساکت شدم.


  زل زدم تو چشماش. اونم عصبی نگاهم میکرد. میدونستم این رسمش نیست که با گوشه و کنایه اذیتش کنم. یا برام مهم بود و میرفتم سنگ هام رو باش وامیکندم، یا اهمیتی نداشت و آروم میشستم سر جام. اما نمیدونم چه دردی بود که خوشم میومد تو روش بزنم


  رسیدیم خونه. فربد هم همراهِ ما بالا اومد. دورِ میز نشستیم و ناهارِ دیر وقتی خوردیم. سکوتِ جمع آزار دهنده بود. از وقتی به فربد توپیده بودم گره اخمش باز نشده بود. اما خوب نمیتونستم اجازه بدم هر جور دلش میخواد باهم رفتار کنه.


  بردیا بالاخره سکوتِ جمع رو شکست:


  - بهاران، شهربانو جون واسه امشب شام دعوت کردن.


  و منتظر به من نگاه کرد.


  متعجب گفتم:


  -کی؟


  فربد گفت:


  -مامان خواستن امشب دور هم باشیم.


  - خوب بهتون خوش بگذره.


  بردیا نگاهم کرد و محکم گفت:


  - بهاران. شما هم میای.


  و بعد رو به فربد ادامه داد:


  -ما یه کار کوچولو داریم، بعد از ظهر، اما خوب فکر میکنم تا شب برسیم بهتون.


  جای هیچ مخالفتی نذاشته بود. پیامش رو گرفته بودم. امروز وقتش بود. با ترس و لرز به خانوم طاها اس ام اس زدم که من امروز بعد از ظهر میرم واسه تحویل پولا. معذرت هم خواستم بابت تاخیر.


  به ثانیه نکشید که جواب داد:


  -منتظرتون هستیم. امیدوارم ایندفعه شما رو زیارت کنیم.


  فربد به طرز عجیبی ساکت شده بود. مثکه ضربه ام حسابی کاری بوده. اما اگه دیگه برای حسنه شدن رابطمون تلاشی نمیکرد چی؟ اونقدر جربزه داشتم که خودم پیش قدم بشم؟ مسلما نه. اگر میمردم نمیرفتم ازش چیزی بپرسم.بعد از ناهار فربد کمی بیشتر موند. بردیا برایِ آوردنِ چای به آشپزخونه رفته بود که کتِ فربد رو از پشتِ صندلی برداشتم و در حالیکه به سمتِ اتاقم میرفتم گفتم:


  -میدم خشک شویی فردامیارم.


  نگاهی کرد پر از پرسش.


  -بله؟


  -کتتون رو میگم. دیدم نپوشیدینش، گفتم ببرم بشورم.


  نگاه غضبناکی بهم انداخت.از رویِ صندلی بلند شد و به سمتم اومد. کتش رو با خشونت از دستم کشید. مچ دستم رو گرفت.


  -بهاران ! داری شورش رو در میاری. آخه تو چرا انقد بچه ای؟ بهت میگم باهم حرف بزنیم، جواب سر بالا میدی کارت شده تیکه انداختن به من. راه خوبی رو برای جلب توجه پیدا نکردی.


  از کوره در رفتم:


  -خیلی به خودت مطمئنی آقای محترم! من احتیاجی به جلب کردن توجه کسی که دروغ میگه، یا حداقل راستشو نمیگه ندارم.


  -من اگه چیزی نگفتم به خاطر خودت بود. اصلا میدونی ما چطوری هم رو گم کردیم؟ میدونی چی شد که دوستی چندین ساله ی خانواده هامون تموم شد؟ معلومه نمیدونی! اون موقع تو ۵ سالت بود...


  پوزخندی زد و گفت:


  الانم پنج سالته. فقط قدت بلند شده ....


  -تمایلی ندارم بشنوم پدر بزرگ!


  واردِ اتاق شدم و در رو پشتِ سرم بستم. ساعتِ چهار بود که فربد رفت. قرار بود ساعتِ هفت برایِ تحویلِ پولها بریم.


  جلوی کمد لباسام ایستاده بودم و سعی داشتم لباس مناسبی برای امشب پیدا کنم. هر از گاهی هم ذهنم به سمت خانوم طاها پرّ میکشید و اضطراب وجودم رو فرا میگرفت. به خودم دلداری میدادم که منکه پول و برگردوندم، یه شاهی هم واسه خودم بر نداشتم. پس مشکلی پیش نمیآد. دوباره متمرکز میشدم رو لباسام. دوباره پر از شک و تردید میشدم. چی بپوشم؟ دست بردم به پیراهن سورمه ایم، نگاهی انداختم. نه بابا! عروسی که نمیخوام برم. یه شام معمولیه.


  شلوار جینم رو کشیدم از کشو بیرون. با یه تاپ آستین حلقه...نه! اینم خیلی ساده است. انگار دارم میرم خونه ی خواهرم مهمونی. زشته مامانش باره اول منو میبینه...دوباره فکر و فکر. یکی خیلی کوتاه بود یکی خیلی بلند. کلافه شده بودم. رفتم تو پذیرایی . بردیا جلو تلویزیون لم داده بود، از نبود نگار استفاده کرده و یه زیر پوش مشکی با شلوار ورزشی آدیداس پوشیده بود.با بغض گفتم:


  -بردیا من چی بپوشم؟


  خندید و به لباسش اشاره کرد:


  -بیا اینو بپوش!


  -خیلی لوسی...


  کلافه تر برگشتم تو اتاق. همه لباسام رو ریخته بودم کف زمین. عادت داشتم. انتخاب لباس برا مهمونی سختترین کار بود. نشستم رو تخت و به بازار شامی که درست کرده بودم خیره شدم. بردیا در زد و وارد شد:


  -خوب، خوب...بذار ببینم چی داری...


  حتی نگاهی به لباسای کف اتاق ننداخت.


  -هیچی...هیچی ندارم بپوشم...


  بلند بلند خندید و اشاره کرد به کف زمین و کمد لباسام و گفت


  -معلومه....


  یه شلوار پارچه ای کرم که طرحهای خیلی ریز کندو داشت برداشت، یه تاپ یقه شل طلائی هم گذاشت کنارش. نگاهشون کرد.غر غر کنان گفتم:


  -این خیلی اسپرته...


  نگاهی بهم انداخت. رفت سراغ کمدم، یه کت قرمز داشتم که پارسال از شیراز خریده بودم اونو با یه کمربند باریک قرمز برای شلوارم برداشت.


  - حالا چی؟


  خیلی راضی بودم. لبخندی زدم و گفتم:


  -مگه میشه بد باشه؟


  -پس زود باش که ساعت ۵ شد.


  صاف کردنِ موهایِ حالت دارم نیم ساعتی وقت گرفت. یک ساعت بعد حاضر و آماده از اتاق خارج شدم. بردیا ساکت و صبور، حاضر و آماده رویِ مبل نشسته بود و با موبایلش ور میرفت. یه پولیور قرمز پوشیده بود با جین سورمه ای. موهاش رو رو به بالا شونه زده بود و کلی دختر کش شده بود. تو دلم قربون صدقه اش رفتم . کفشای پاشنه دار طلائی مو پوشیدم و پشت سر بردیا از در خارج شدم.


  آژانس دم در بود:


  -کجا تشریف میبرید؟


  بردیا پرسشگر نگاهم کرد.


  چشمام رو بستم، نفس عمیقی کشیدم، مگه میشد جایی که اولین بار فربد رو دیدم یادم بره؟


  - قیطریه.


  اضطراب داشت خفه ام میکرد. بدنم یخ کرده بود. بردیا چشماش رو بست و باز کرد. میخواست آرومم کنه.موفق نشد. بغضم شکست. اه لعنتی!نالیدم:


  -چرا نمیتونم گریه نکنم...؟


  دستی کشید رو سرم.


  -اشکال نداره... خبری نیست بابا.... من بهشون میگم مشکل پیش اومد...


  دست بردیا رو گرفتم تو دستم. اونم یخ کرده بود. نفس عمیق کشیدم. اشکام رو پاک کردم."تو میتونی دختر...ثابت کن میتونی". زنگ رو زد. کمی صبر کرد. تو چشمام نگاه کرد. دوباره زنگ رو محکم تر فشرد. کسی دوان دوان به در نزدیک میشد و من حس میکردم به لحظه ی جون دادن نزدیکم. قلبم بی اختیار به سینه میکوبید دلم خیلی شور میزد.


  -سلام آقا. شریعت هستم، بردیا.


  چشمام رو به دست بردیا دوختم که برای علی دراز شده بود.


  علی مشکوک نگاهم کرد. خدا خدا میکردم چهره ام رو یادش نیاد. اون بهاران با مقنعه کجا که از راه دانشگاه له و لورده اومده بود ، این دختر شیک پوش با پانچو کرم و کفشهای پاشنه ۷ سانتی کجا.


  لرزون سلام کردم.


  -بهارانم. قرار بود خانوم طاها رو ببینم.


  محترمانه با بردیا دست داد و مشکوک رو به من گفت


  -خانوم منتظرن.


  جلو جلو حرکت کرد. دست بردیا رو فشردم و ول کردم. باید قوی می بودم. نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم به خودم اعتماد به نفس بدم. اگر خودم به خودم شک میکردم کارم ساخته بود. نگاهی به اطرافم انداختم. باغ بزرگی روبروم بود پر از درختای سر به فلک کشیده. در بزرگی که سمت چپ دیده میشد به پارکینگ میرسید. بقیّه باغ درست مثل جنگل پر دار و درخت بود. هرچند که از تماشای درختها تو روز لذت میبردم ,اما شب اینجا خیلی وهم انگیز بود. عمارت بزرگی رو به روم بود با ایوون بزرگ و دو ستون عظیم که به زمین میرسید. پلّه های سفید که به نظر میرسید مر مر باشن رو پشت سر گذاشتیم و همراه علی وارد عمارت شدیم. فضای داخل خونه، منو یاد موزه انداخت. حال بزرگ مربع شکلی رو به روم بود که با یک پلکان عریض به طبقه ی بالا وصل میشد. دیوارها کاغذ دیواری سبز زیتونی داشتن و راه پلّه و قرنیزها و تمام قاب های عکس طلائی بودن. به نظرم شیک و مجلل میومد.


  علی گفت:


  -منتظر بمونین لطفا.


  چشم چرخوندم دور هال. مجسمه های بزرگی از سر دو تا شیر روی میزهای پایه بلندی کنار راه پلّه بود. ۵ تا در بسته دور تا دور تو زاویه های مختلف قرار داشتن. کنجکاو بودم از همشون سر در بیارم.


  با صدای علی به خودم اومدم.


  درحالیکه بسمت یکی از درها میرفت گفت:


  - خانوم تو مهمون خونه منتظرن.


  دری رو با چرم پوشیده شده بود و بیشتر به نظرم شبیه در مطب دکتر بود یا مثلا یه دفتر مهندسی شیک باز کرد. گوشه ای ایستاد و تعظیم کوتاهی کرد.


  از اینهمه آداب و تشریفات دهانم باز مونده بود.


  خانومی کنار شومینه رویِ یه صندلی سلطنتی نارنجی که با دیوارهای کرم و شومینه ی قهوه ای سوخته هارمونی قشنگی ایجاد کرده بودن نشسته بود.این همه تشریفات برایِ این پیرِ زنی که خانوم صداش میزدن کمی اغراق آمیز و چاپلوسانه به نظر میرسید. دستپاچه سلام کردم.


  - سلام بهاران هستم.


  عینکشو بالا تر برد. بردیا هم نزدیک تر اومد و سلام کرد.


  خانوم عصاش رو به زمین کوبید و با دستش به علی اشاره کرد. علی بدون اینکه پشتش رو به ما بکنه خارج شد. ابهت خانوم منو گرفته بود. آب دهانم رو با صدا قورت دادم. بردیا نگاه تندی بهم انداخت. سرم رو انداختم زیر.


  -معذرت میخوام.


  -خوب...میشنوم.


  بردیا نفسی کشید:


  -ببخشید برای تاخیر به وجود اومده. بهاران...


  خانوم دستش رو به نشونه ی ساکت بالا آورد.


  -خودش حرف بزنه بهتره.


  سرم رو انداختم زیر.نمیخواستم دروغ بگم. اما خوب نمیشد راست راست هم گفت. چشمام رو بهش دوختم که فکر نکنه دروغ میگم و یا ترسیده ام.


  -حقیقتش چند روزی هست که از خونه مون برگشتم. من قصد داشتم که پول رو همون روز براتون بیارم. حتما در جریان هستید که...


  در باز شد. علی وارد شد و گفت:


  -ببخشید خانوم، دخترتون تشریف آوردن. اجازه میفرمایید؟


  



  متعجب نگاهش کردم. این زن کی بود که حتی دخترشم بدون وقت و اطلاع قبلی نمی پذیرفت؟


  -بگو بیاد.


  سرم رو انداختم پائین. نمیخواستم جلوی دختری که احتمالا به سنّ و سال خودم بود خجالت زده شم. صدای بی تفاوت دختری تو گوشم پیچید.


  -سلام.


  به طرف مادرش رفت. دستش رو بوسید. خانوم بی هیچ تلاشی برای ممانعت دستش رو بالا برد. خیره شده بودم به مادری که به نظر میومد خیلی مستبده.


  دختر برگشت و چشم تو چشم شدیم. زبونم بند اومد. فکّش منقبض شد. نفسم بند اومد. صورتش به سرخی زد. نه اون نگاه خیره اش رو از من میگرفت نه من از اون.


  -پس کار تو بود....دختره ی دزد!


  بردیا متعجب منو نگاه میکرد.چرا من هر جا میرفتم به این دختره برمیخوردم؟ از وقتی از مژده شنیده بودم نگار تو کارایِ شرکت دخالت میکنه اونم فقط رو حسابِ همسایگی و دوستیِ طولانی مدتِ خانوادگی، اضطرابِ بدی تهِ دلم رو قلقلک میداد که نکنه نگار دختر صاحبِ این پولا باشه. و حالا، درست جلویِ روم ایستاده بود. هرچند که کمی تهِ دلم میترسیدم از اینکه بخواد تلافیِ ارتباطِ من با فربد رو در بیاره، اما همینجوری هم نمیتونستم آروم بشینم. از پس هر کس که بر نمیومدم باید حال این دختر از خود راضی رو میگرفتم.


  - درست صحبت کنین خانوم به ظاهر محترم. یه طرفه به قاضی رفتن کار آدمای با شخصیت نیست.


  چیزی نگفت. خانوم با عصاش محکم به زمین کوبید.


  -بس کنین. نگار! بشین.


  به صندلی کنار من اشاره کرد.


  نگار پوفی کرد و نشست. از ظاهرش معلوم بود داره حرص میخوره که مامانش نذاشته جواب منو بده.


  خانوم به من اشاره کرد و گفت:


  -خوب...کجا بودیم.


  نگاهی به بردیا کردم که ساکت نشسته بود.


  “یعنی اومده بود به من آرامش بده؟”


  -بله، میگفتم...من همون روز که باهاتون تماس گرفتم کیف رو پیدا کردم.


  -کجا پیداش کردید؟


  -داشتم از دانشگاه بر میگشتم. تو یکی از پس کوچه های (...) افتاده بود. اونجا خونه ی دوستمه. قرار بود برم پیشش.


  نگار عصبی پرید وسط حرفم:


  -آخه دختر تو ما رو چی فرض کردی؟ یه کیف پر از پول، هیچ کس هم دور و اطرافش نباشه؟


  چشمام رو دوختم بهش...هرچی میگذشت بیشتر از پررویی این دختر لجم میگرفت:


  -خانومِ عزیز. این کیفِ رنگ و رو رفته که پر از خاک و آشغال بود که نظرِ کسی رو جلب نمیکرد. اگرم کسی متوجهش میشد طرفش نمیرفت. حتما کسی خبر نداشته چی توشه. شاید فکر کردن بمب نرفتن سراغش. آخه من چه میدونم! من مسئول رفتار خودمم نه بقیّه!


  با تمسخر گفت:


  -خوب آفرین خانوم زرنگ! دختر شجاع تو نترسیدی خمپاره ای تانکی چیزی توش باشه؟


  با کلافگی نگاهی به بردیا کردم. خانوم چیزی نمیگفت. انگار دو دل بود بی ادبی دخترش رو بهش گوشزد کنه، یا بذاره به کارآگاه بازیش ادامه بده. هیچ کس هم جز من نمیدونست نصف پدر کشتگی نگار با من ربطی به پول ها نداره و از یه جای دیگه است.


  بردیا رو به خانوم گفت:


  -بهتر نیست به جای لوس بازی های بچگانه بذاریم بهاران حرفش رو بزنه؟


  نگار خیره تو چشمای بردیا نگاه کرد. دهنش رو باز کرد چیزی بگه. خانوم گفت:


  -ادامه بده بهار!


  جانم؟ بهار؟ چای نخورده پسرخاله نمیشن که! خودمو جمع و جور کردم و محکم گفتم:


  -بهاران . اسمم بهارانه.


  رنگ نگاهش عوض شد. خندان شد انگار،


  -خونه ی دوستم تو بن بست (...) هست. خودشونن و یه همسایه دیگه. تقریبا از سر خیابون ماشینی داخل کوچه نمیآد مگر اینکه صاحب خونه باشه. چون جای دور زدن نداره. خیلی باریک و کوچیکه. میتونین برید ببینین. در کیف هم باز بود. میتونم مطمئن بگم ساعت ۲:۳۰ ظهر قبل از من کسی از اونجا ردّ نشده بود که کیف رو ببینه.


  نفسی تازه کردم و ادامه دادم:


  -از اونجایی که هول کرده بودم و حس میکردم امانت مهمی پیشمه از دوستم معذرت خواهی کردم و رفتم خونه. دروغ نمیگم اولین کاری که کردم این بود که شمردمشون.


  نگاهی به بردیا کردم که نگاهش دلخور شد. یعنی نباید میگفتم؟ سریعاً توضیح دادم:


  -مامانم همیشه میگفت پول رو رو زمین هم پیدا کردی اول بشمار. مسلما هیچ وقت فکر نمیکرد من مجبور بشم نزدیک ۱۰۰ میلیون تراول چک رو بشمارم.


  لبخندی زدم. و صبر کردم تا تأثیر حرفم رو تو صورت خانوم ببینم. بر عکس انتظارم متعجب شد.


  ادامه دادم:


  -مشکلی برام پیش اومد که اون روز نیومدم. ازتون خواهش میکنم به خاطر صداقتی که از اول داشتم باهاتون، ازم نپرسید چی شد. چون خیلی شخصیه و من معذورم از گفتنش.


  نفس عمیقی کشیدم، به بردیا اشاره کردم:


  -اینم پول ها. میتونین بشمارین.


  بردیا کیف رو برداشت و زیر نگاه های خیره ی نگار به سمت خانوم رفت.


  با غرور سرم رو بالا گرفتم. میخواستم بفهمن من از وسوسه ی صد میلیون پول نقد وقتی گذشتم که مثل تشنه یه قطره آب واقعا محتاجش بودم.خانوم چیزی نگفت. نگار این پا و اون پا میکرد چیزی بگه. خانوم دستاش رو به هم کوبید و بلافاصله علی حاضر شد.


  - گوش به امرم.


  -این کیف رو ببر و سریع بشمارینشون. معطل نکنین.


  علی رفت. انگار که یه باری از رو دوشم برداشته باشن، آروم شدم.فرصت کردم به خانوم نگاه دقیق تری بندازم. چشماش مثل نگار روشن و پوستش صاف و سفید بود. موهاش رو محکم بالا سرش گوجه کرده بود و با اون لباس ارغوانی بلندش مثل ملکه ها با ابهت و پر وقار بود. برعکس نگار، مادرش به دلم نشسته بود. کلا از زنای قدرتمند خوشم میومد. البته این یکی زیادی هارت و پورت داشت اما از دم و دستگاهش میشد فهمید که احتمالا روزگاری واسه خودش کسی بوده.


  با احساس نگاه خیره ی کسی سرم رو بالا گرفتم. خانوم به عصاش تکیه داده بود و خیره نگاهم میکرد. مفهومش رو نمیفهمیدم. هیچ وقت از خیره شدن تو چشم یه بزرگتر خوشم نمیومد. سرم رو چرخوندم. بردیا نگاهم کرد و لبخند زد. اعتماد به نفس گرفتم. نفسم رو با صدا بیرون دادم. 


  بعد از ده دقیقه ای که برام یک قرن گذشت، علی وارد شد. تعظیم کوتاهی کرد و گفت:


  - صد میلیونو سیصد هزار تومن خانوم.


  خانوم به نقطه ای خیره بود و عمیقا غرق در تفکر. گردنش رو صاف گرفته بود و مستقیم رو نگاه میکرد. علی منتظر ایستاده بود. خانوم مرخصش نمیکرد.منتظر بودم ازم قدردانی بشه. بالاخره تو این دوره زمونه بعیده یکی همچین از خودگذشتگی ای بکنه. اما هرچی بیشتر گذشت سکوت خانوم بیشتر نگرانم کرد. بردیا سکوت رو شکست:


  -امر دیگه ای ندارید؟


  نگاه خانوم دوستانه نبود. رو به علی گفت:


  -رسید بانک رو بیار.


  علی با تعظیم کوتاهی عقب عقب از در بیرون رفت. و پنج دقیقه بعد با یک کاغذ که تو یه پیش دستی گذشته بود برگشت.


  نگاه مضطربم رو به بردیا دوختم. چونه ام میلرزید. نمیخواستم جلو نگار گریه کنم. نگار هوشیار شده بود. انگار تازه میفهمید چه اتفاقی داره میفته. با پیروزمندی نگاهم میکرد. بالاخره خانوم رو به علی گفت:


  -بده دست بهاران خانوم.


  فرصت نشد از اینکه اسم کاملم رو صدا کرده خوشحال شم. رسید بانک جلوم بود.


  مبلغ دریافتی :


  یک میلیارد و پانصد میلیون ریال.


  چشم از رسید برنداشتم. باورم نمیشد.


  -من...من دست به پول ها نزدم....


  نگار بلند شد. ایستاد جلوم.


  -حالا دیدی بیخودی قضاوت نکردم؟ پنجاه میلیون رو هاپولی کردی فکر کردی الان دستتم میبوسیم؟ چه کار کردی باهاش؟ قرض و قوله هات رو دادی؟ میتونستم کمکت کنم اگه درخواست میکردی، لازم نبود بدزدی. بالاخره انسانیت ادم نباید بخاطر نیازش زیر سوال بره...


  اشک تو چشمام جمع شد.ایستادم رو به روش. زل زدم تو صورتش.


  -من دست به پولا نزدم...


  فکم رو رو هم فشار میدادم، و صورت نگار هر لحظه شادمان تر میشد. پوزخند روی لبش روانیم میکرد. چرا باید اینی که رو به روی منه نگار باشه؟ حس بازنده بودن مقابل نگار رو دوست نداشتم. چشمام پر از اشک میشد و من به زور پسشون میزدم.:


  -مشخصه کاملا.اینهمه تاخیر داشتی. میخوای چه جوری باورت کنیم؟ مادر یه خانوم جا افتاده است،اصل و نسب داره.


  به در و دیوار اشاره کرد. داشت تحقیرم میکرد. خونه شون رو به رخم میکشید. دیگه طاقت نداشتم. فشارم افتاده بود و از ترس و استرس میلرزیدم.بی توجه به من پوزخند صدا داری زد و گفت:


  -میبینی که احتیاجی به پنجاه میلیون نداره، این پولا پول خوردشه. پس لزومی نداره دروغ بگه. وقتی میگه پنجاه میلیون کم شده یعنی واقعا کم شده. تو اگه راست میگی از خودت دفاع کن.


  اگه حرف میزدم بغضم میشکست.


  بردیا نزدیکم شد، دستش رو حلقه کرد دور شونه ام. چه کار خوبی! اگر نبود افتاده بودم. تمام وزنم رو انداختم رو بردیا. لمس شده بودم انگار. رو به نگار با حرص گفت:


  - مواظب حرف زدنتون باشین خانوم. بی اصل و نسب کسیه که دهنش به معده اش وصله نه به مغزش. بهاران احتیاجی به این پولا نداره. این خونه که دارید منتش رو سر خواهرم میذارید فدای یک تار موش، صدقه ی یه لبخندش.


  خانوم ایستاد. حالا قد بلندش به چشم میومد. نگاهش کردم با هرچی التماس تو چشام بود. نگاهش رو ازم دزدید.


  -بس کنین اقا. ایستادید وسط خونه ی من و به دخترم توهین میکنین؟


  -خانوم، احترام شما واجب. نه به خاطره این خونه و اصل و نسبتون. به خاطره سنتون که بزرگتر همه مایید. اما روی صحبت من با دختر شماست که چشماش رو بسته به خانواده ی من توهین کرده. من اگر جواب ایشون رو دادم به این خاطر بود که در حضور شما بی احترامی کرد. خوب...فکر کردم شاید از نظر شما این مساله ی بزرگی نیست.


  خانوم آروم تر شده بود. رو به نگار گفت:


  -شما میتونی بری.


  -ولی مادر..


  دستش رو آورد بالا و هیچی نگفت. یعنی که به حرفت گوش نمیدم. یعنی که من مستبدم و تو باید زور گوش بدی. یکمی احیا شدم، اما نه کامل. نگار اما دماغش رو بالا داد و با نگاهی خیره که برق خباثت رو توش میدیدم از کنارم ردّ شد.


  حرفای بردیا جون دوباره ای به رگهام تزریق کرد. چه خوب بود که بودش.


  خانوم نشست رو صندلیش.


  -خوب، پیشنهادت چیه ؟


  بردیا نگاهی به من انداخت. گفت:


  -بهاران میتونی ثابت کنی پولا رو دست نزدی؟


  آخه چطوری باید ثابت میکردم؟ گفتم:


  -بله میتونم حساب بانکیمو چک کنید.


  خانوم خندید. یه خنده ی صدا دار.


  -نمیدونم ساده ای یا خیلی حرفه ای.


  اشکی از گوشه ی چشمم ریخت. متهم شده بودم به همین سادگی.


  - همینکه من این پولها رو پس آوردم دلیل بی گناهیم نیست؟ خوب اگه میخواستم بردارم همه اش رو بر میداشتم.


  خانوم سخت و نفوذ نا پذیر گفت:


  - این حرفا رو میتونی به پلیس بزنی. من وکیل نیستم و از قانون چیزی نمیدونم.


  دوباره حس کردم که حس از بدنم رفت. چی میشنیدم؟ پلیس؟


  -خانوم، خواهش میکنم، من از یه خانواده آبرومندم. من اگر یک درصد میدونستم که از این پولا کم شده پسشون میاوردم ؟ که خودم رو بندازم تو هچل ؟ آخه این حرفتون توجیه منطقی نداره...من که مسول پولهای گم شده شما نیستم....من مسول همین کیف هستم که پیدا کردم.


  -ببین دختر جون، من حداقل سه برابر تو سنّ دارم. دلیل نداره دروغ بگم... تو هم ممکنه راست بگی. برای همین کار رو میسپاریم به کار دان...


  زنگی رو فشار داد. چشم بر هم زدنی علی رسید....ضربان قلبم تند و کند میزد...نباید میذاشتم به اونجاها برسه...خودم رو پرت کردم جلو و اجازه دادم اشکام روون بشن:


  -خانوم خواهش میکنم....من دست به این پولها نزدم...خواهش میکنم...


  دستی رفت زیر بازوم...بردیا بلندم کرد و با حرص تو چشمام نگاه کرد. از بین دندونهای کلید شده اش گفت:


  -متاسفم که مامان یادت نداده خودتو واسه هیچ بنی بشری کوچیک نکنی...یادت نداده یا یاد نگرفتی به پای هیچ احدی نیفتی....بلند شو ببینم...


  اینقدر سست بودم که بردیا با یک حرکت کشیدم عقب...نگاهی به من انداخت.


  -بهش فرصت بدید. یک ماه. سعی میکنیم ثابت کنیم که بهاران دست به پولا نزده.


  خانوم متفکر نگاهی به بردیا کرد:


  -و اگه نکردید؟


  -پولا رو پس میدیم. پنجاه میلیون.


  با دهان باز نگاهش کردم. چی میگفت ؟ این حرف یعنی قبول کرده من پولو برداشتم. اومدیم و من نمیتونستم ثابت کنم. پنجاه میلیون رو از کجا میاوردم تو این وضعیت وانفسا؟


  خانوم رشته ی افکارم رو پاره کرد:


  -چه تضمینی هست؟


  بردیا دستش رفت سمت جیبش. حتی نگاهم نکرد که مخالفت کنم:


  -چک میدم. پنجاه میلیون ، با سود یک ماه اش، شصت میلیون .کافیه؟


  دستش رو گرفتم:


  -بردی خواهش میکنم...چه کار داری میکنی؟


  از بین فک کلید شده اش غرید:


  - آبروتو میخرم. میبینی که. همه چیز پولیه.


  *****


  پشت سر بردیا که تند تند میرفت از در خونه ی طاها بیرون اومدم. دستش رو کشیدم:


  -چه کار میکنی؟ وایستا ببینم؟ اصلا حواست بود چی گفتی؟


  با خشم برگشت. چسبوندم به دیوار خونه طاها. دستش رو برد بالا. چشمام رو بستم. حقم بود اگه دستش تو صورتم فرود میومد. خبری نشد. چشمام رو باز کردم. دستش رو مشت کرد و کوبید به دیوار باغ.


  -بهاران...بهاران... انقدر از دستت عصبانیم...انقدر از دستت عصبانیم که نمیدونم چه کار کنم که آروم شم.


  صداش بالا رفته بود.


  -تو رو خدا.. یواش تر. بیا بریم...


  -آخه من چه جوری ثابت کنم تو اون غلط رو نکردی؟ چجوری؟ ها؟


  داد میزد.اینجوری فایده نداشت،دوست نداشتم فربد با خبر بشه، به هیچ وجه. اگه راه میفتادم دنبال سرم میومد. بی توجه بهش رفتم سمت خیابون. اومد دنبالم. تند تند قدم بر میداشتم که هرچه زودتر از اون کوچه ی لعنتی خارج شیم.دستم رو کشید.


  -کجا؟


  



  



  



  -میرم برات آب بخرم. سکته میکنی زبونم لال...


  دستم رو گذاشتم دور صورتش.


  -منو بکش بردیا..ولی با خودت اینطوری نکن


  -من کیم آخه؟ من چه خریم؟ ها؟


  صورتشو کشید عقب،نالید:


  تو چی کار کردی بهاران؟ چی کار کردی؟


  هیچی نداشتم بگم. وارد سوپر مارکت شدم یه آب معدنی خریدم و دادم دست بردیا که سر جاش خشک شده بود و فکر میکرد.


  -ثابت میکنم بر نداشتی...


  بعد مشکوک پرسید:


  مطمئنی دست نزدی به پولا؟


  چشم غره ای بهش رفتم.


  -چی میگی برای خودت؟ معلومه که دست نزدم.


  آب رو خورد. هنوز به نقطه ی نا معلومی خیره شده بود. دستی کشید به صورتش...


  -درست میشه. به امیر سام میگم. هرچی نباشه وکیله.


  جرات مخالفت نداشتم.


  -ریش و قیچی دست خودت.


  خیلی بد نگاهم کرد. پر از دلخوری. پر ازای کاش.


  -الان دیگه؟


  -بردیا، این خانومی که من دیدم، اگه همون روز اولم پولاش رو میبردم میگفت کو پنجاه میلیونش....


  -بهانه نیار بهاران! توجیه نکن....


  دیگه چیزی نگفتم. چی داشتم بگم؟ بهم ثابت شده بود ضعیفم. اشتباه تصمیم میگیرم. میترسم، درست جایی که نباید. شک میکنم درست وقتیکه باید محکم و مطمئن جلو برم.باید یه انقلابی تو خودم به وجود میاوردم. شونه به شونه بردیا راه میرفتم. پر استرس، متشنج اما ساکت. هیچ کدوم نمیدونستیم کجا میریم. بردیا حتی نمیدونست خونه ی فربد کجاست. فقط جلو میرفتیم. هرکدوم غرق در افکار خودش. من نگران بردیا و اون دلواپس من.


  هوا تاریک تاریک شده بود. نگاهی به ساعتم کردم. دو تامون آرومتر شده بودیم.


  -ساعت هشته. نمیریم؟


  لبخندی زد و گفت:


  - قول بده بهاران خودم باشی. نه اینی که الان هستی. اونی که توقع دارم.


  پلک هام رو باز و بسته کردم.


  -چشم.


  - باز بسته نکن اون درای قابلمه رو...


  چشمام رو میگفت. خندیدم.


  -بردیا...


  -نگران نباش. یک ماه وقت داریم. تازه، یه خدائی هم داریم که از همه چیز بزرگتره.


  دستاش رو به هم مالید و گفت:


  -خوب چجوری بریم خونه ی آقا فربد؟


  و با شیطنت نگاهم کرد.


  -دور نیست. با تاکسی خطی.


  منتظر نشدم و دستم رو برای اولین ماشین دراز کردم.


  بردیا هیچی نگفت. دوباره حرصی شده بود. براندازم میکرد. میدونستم یه چیزی زیر زبونشه اما نمیگه. بالاخره مرد بود، غرور داشت. تعصب داشت. هرچقدرم روشنفکر، تهِ دلش دوست نداشت فکرِ خواهرش متعلق به کسی غیر از خانواده اش باشه. برگشتیم تو کوچه ی نگار اینا.


  چشمای بردیا گشاد شده بود:


  -اینجا....


  -خونه رو به رویی.


  قبل از اینکه از شوک دربیاد زنگ رو زدم.


  طاقت نیورد. سریع پرسید:


  -تو اینجا اومدی؟


  -آره. همون روزی که اومدم کیف رو پس بدم...


  سوال بعدیش با باز شدن در تو گلوش موند. فربد شخصاً اومده بود دم در. مثل همیشه خوش تیپ و جذاب. شلوار جین آبی روشن پوشیده بود و بلوز آستین بلند آبی آسمونی مردونه که کلاه هم داشت. نگاهم رو ازش گرفتم و محکم سلام کردم.


  -سلام.


  -سلام خوش اومدید، بفرمایید.


  در رو باز کرد و کنار ایستاد. سرم رو بالا گرفتم و از کنارش گذشتم.


  هرچقدرم که مشکل داشتم نباید خم به ابرو میاوردم. فربد نباید میفهمید. گرچه شک داشتم نگار تا الان بهش نگفته باشه اما از زبون خودم نمیشنید بهتر بود. یه حرمتی حفظ میشد.گرچه فربد حرمتی باقی نذاشته بود. مساله ی مهمی رو از من پنهون کرده بود. بهم نزدیک شده بود، دلیل داشت. نگار رو بهونه کرد که بهم کار بده، اما در حقیقت میخواست قدم به قدم به من نزدیک بشه. اگر بردیا رو ندیده بود، نقشه اش رو تا کجا پیش میبرد؟ چقدر بعد قرار بود من بفهمم این سوپر منی که از آسمون برایِ من افتاده، که جلویِ مزاحمام غیرتی میشه و برای برطرف کردنِ دلتنگیام به آب و آتش میزنه، پشت و روش با هم فرق داره؟ اگر بردیا نبود، قدمِ بعدیِ فربد چی بود؟ از طرفِ دیگه، نیمه فرشته وجودم میگفت حتما دلیلِ موجهی برایِ پنهان کاریش وجود داشته. اینهمه فرصت برایِ سو استفاده. اگر نقشه ای داشت هزاران بار که تنها بودیم میتونست به هدفش برسه. اما هیچ وقت از حدش خارج نشد. فربد حتی برایِ گرفتنِ دستِ من هرگز پیش قدم نشده بود! به جز خداحافظی هایی که کفِ دستامون رو به هم میکوبیدیم (که با میثم هم همینجوری خدافظی میکردم) هیچ تماسِ بدنِی دیگه ای نداشتیم.


  با همه ی اینها، حسِ قرابت و نزدیکی که به فربد داشتم، بعد از فهمیدنِ ماجرا کاملا از بین رفته بود و به جاش بی اعتمادی تو وجودم موج میزد. نمیتونستم و نمیخواستم که در جریانش بذارم چرا که نمیتونستم واکنشش رو پیش بینی کنم. اگر بهم پیشنهادِ کمکِ مالی میداد؟ ذرّه ای عزّتِ نفس برام نمیموند.


  اگر به خاطرِ پنهون کردنِ پولها قضاوتم میکرد؟ اگر همون فکری رو میکرد که نگار و خانوم کردند؟ با همه ی دل خوری و ناراحتیم ازش، هنوزم دوست نداشتم وجهه ام پیشش خراب بشه. طلا که پاکه چه منتش به خاکه. اما باید بعد از این یک ماه که همه چی به خیر و خوشی حل شد، بهش بگم. ولی فعلا نه.


  منظره ی حیاط دلبازشون به چشمم اشنا اما صد برابر زیبا تر میومد. چراغهای کوتاه که از دم در ورودی تا خونه منظم کنار سنگفرش صف کشیده بودن و نور هایی که از زمین وسط چمنا ساطع میشد رویایی ترین منظره ای بود که تا حالا دیده بودم. آلاچیقی که اون روز ظهر به نظرم شیک اومده بود تو چشمم رمانتیک ترین فضای حیاط بود. سرم رو گردوندم و به اندام کشیده ی زنی که رو پله ها ایستاده بود خیره شدم. دستاش رو باز کرد و نگاهمون کرد. چشماش از بردیا به من و از من به بردیا میچرخید. انگار باورش نمیشد اینقدر بزرگ شده باشیم. نزدیک تر رفتم. کت دامن خوش دوخت پوست پیازیش فوقالعاده بود. میون آغوشش جا گرفتم. دستاش دورم حلقه شد و شونه هاش لرزید.


  -بهاران....چقد بزرگ شدی....چه خانوم شدی....


  نگاهم کرد. با لبخند:


  -چقدر زیبا شدی... چقدر شبیه مامانتی....


  جیغ کوتاهی زد و به سمت بردیا برگشت


  -پسر گلم....


  و بردیا رو سفت چسبید.


  -اصلا عوض نشدین شهربانو جون. گرچه بهاران کوچیک بود ممکنه یادش نیاد اما من کاملا شما رو یادمه....


  



  لبخندی زد و از بردیا جدا شد. داخل خونه از بیرونش قشنگتر بود. مدرن و گرانقیمت به نظر میرسید. رنگ قالب خونه سفید بود که فضا رو از اون چیزی که بود بزرگتر جلوه میداد. به طرف ست مبلهای چرم مشکی هدایت شدیم. سرم رو انداخته بودم پائین. چرا هیچ کس ازم نخواست راحت باشم و لباسام رو دربیارم؟ ریز خندیم. کسی متوجهم نبود. چش گردوندم دور خونه. چشم نوازترین قسمت قابل مشاهده برای من پیانوی مشکی بود که گوشه ی سالن قرار داشت. همیشه پیانو زدن رو دوست داشتم. برای اینکه چیزی گفته باشم پرسیدم:


  -شما پیانو میزنین شهربانو جون؟


  خنده ی قشنگی کرد و گفت:


  -نه، بابای فربد میزد. راستی تو میخوای با مانتو بشینی؟ پاشو لباست رو عوض کن.


  ایستادم. نمیدونستم کجا باید برم. شهربانو جون دوباره بی حواس گفت:


  -ببخشید، من کلا حواس برام نمونده.... فربد، مادر پاشو بهاران رو ببر بالا لباسش رو عوض کنه.


  اجازه ندادم فربد چیزی بگه.


  -نه خواهش میکنم، بلندشون نکنین. اگه بگید کجاست خودم میرم.


  تمام مدت به شهربانو جون نگاه میکردم.میدونستم بلند نمیشه. برای همین مصرّانه گفتم:


  -نندازینشون به زحمت. اگه بگید کجاست میرم.


  فربد کلامی نگفت. سرش رو انداخت زیر و شروع کرد پاش رو تکون دادن. شهربانو جون اصرار کرد:


  -نه دخترم، وظیفه صاحبخونه است. شما بار اولته میای اینجا، بهتره حرمت مهمان حفظ بشه.


  فربد بالاخره زبون باز کرد و گفت:


  -شاید با من راحت نیستن.


  انگار اونم شونه خالی میکرد که با من تنها باشه. میترسیدم آخرش یه چیزی بگه که جلو مامانش بحثمون بشه.


  شهربانو جون متعجب گفت:


  -وا؟ راست میگه بهاران جون؟ پس چطور تو شرکت تحملش میکنی اگه باهاش راحت نیستی؟


  دست و پام رو گم کردم...-نه اختیار دارید، ایشون رئیسِ منند. درست نیست که بلندشون کنم.


  چیزِ دیگه ای به ذهنم نرسید که بگم. دستپاچه بودم. از وقتی بردیا برگشت بود فقط دو سه بار با فربد حرف زده بودم که اونم به جر و بحث گذشته بود. بر خلاف انتظارم فربد خونسرد بلند شد و گفت:


  -خواهش میکنم، این چه حرفیه. از این طرف لطفا...


  و بی توجه به من که فکم دو متر باز مونده بود به طرف راه پلّه ها رفت. این چی فکر کرده پیش خودش؟ دو ساعت واسه خودم نطق میکردم؟حیف که جلو مامانش زشت بود. والا تا آخرش با مانتو مینشستم ولی باهاش نمیرفتم. پشت سرش راه افتادم. تا حد ممکن آهسته میرفتم نمیخواستم همگام بشم باهاش. از پلّه ها بالا رفت. وسط راه پلّه ها تو پاگرد از دو طرف چپ و راست دو راه پلّه ی جدید میشد. از طرف راست بالا رفت. پائین رو نگاه کردم.سرم گیج رفت. از ارتفاع میترسیدم. انقدر محو تماشای اطراف بودم که نفهمیدم ایستاده. محکم خوردم بهش.


  -ببخشید.


  همین. و دوباره راه افتادم.


  با تعجب نگاهم میکرد. همونجور که بالا میرفتم برگشتم طرفش و گرومپ خوردم به میز. گلدون روش کج شد. چپ رفت راست رفت درست وقتی داشت میفتاد فربد گرفتش. لب پایینم رو گاز گرفتم که نخندم، اما انصافاً پوزیشن فربد خنده دار بود. خوابیده بود به کمر رو زمین، دست راستش زیر گلدون درست جلوی صورتش بود. لباسش بالا رفته بود و دکمه ی آخر پیرهن مردونه اش هم کنده شده بود. ماهیچه های شکمش منقبض شده بودن. نفس عمیقی کشیدم. بهاران! کنترل کنترل! سرم رو سریع چرخوندم.


  بلند شد و لباسش رو صاف کرد. لبخند قشنگی کنج لبش بود.


  -مرسی گرفتیش.


  -از جون خودم ترسیدم. اگه میشکست مامان جفتمونو میکشت.


  جوابی ندادم و از کنارش گذشتم، چشم ازم نمیگرفت. حتما از اینهمه پر روییِ من به سطوح اومده بود.


  هال کوچیکی رو به روم بود که یه دست مبل بادمجونی و یه بوفه پر از کریستالهای گرانقیمت داشت. کوسن های رنگی فضای اون قسمت رو شاد جلوه میدادن. میز گرد نسبتا بزرگی پر از قابهای عکس بهم چشمک میزد. فضا تاریک و شاعرانه بود. فربد بی توجه به من که محو اطراف بودم در اولین اتاق رو باز کرد و گفت:


  -اینجا اتاق مهمانه. لباسات رو هم میتونی همینجا بذاری.


  بدون تشکر وارد شدم. یه تخت یک نفره. یه آینه قدی و میز توالتی که به دیوار وصل بود اثاثیه اتاق رو تشکیل میدادن، رنگ غالب قهوه ای بود. کیفم رو گذاشتم رو تخت و رفتم کنار پنجره. فضای باغ کاملا معلوم بود. گوشه هایی از عمارت طاها هم دیده میشد. دست بردم و پانچوم رو باز کردم. در اتاق بسته شد. برگشتم. فربد رفته بود.


  خوشحال از اینکه فربد نیست، سریع لباس عوض کردم کتم رو هم پوشیدم و دویدم سمت میز گرد. خیلی دلم می خواست عکسا رو ببینم. خم شده بودم و با دقت میدیدم. عکس دیدن رو دوست داشتم، اما توی اون نور کم دو تا آباژور خیلی دقت می خواست. عکس اولی که بلند کردم عکس یه بچه ی تپل و سفید با چشمای سبز بود. میخندید و دو تا دندون پائینش معلوم بود. یعنی این فربد؟ پس چرا چشماش سبزه؟ گذاشتم سر جاش قاب عکس بعدی یه عکس سه نفره بود که بزرگترین قاب رو میز محسوب میشد. این باید پدر فربد باشه...ماشالا....چه تیکه ای بوده برا خودش... میگن پدر رو ببین پسر و بگیر! خوش به حال شهربانو جون!زدم به تخته و بعد خندیدم...مرده رو که چشم نمی زنن خنگه! خیلی خم شده بودم رو عکسا. کمرم درد گرفت،صاف شدم که استراحتی بهش بدم که با دیدن فربد که تکیه داده بود به نرده ها و منو نگاه میکرد زحله ترک شدم!دستم و گذاشتم رو دهانم و با صدای جیغ مانند گفتم:


  -چیه؟ مگه دزد گرفتی؟


  خیلی زور زد نخنده. نگاهی بهم انداخت:


  -من چیزی گفتم؟ فقط منتظرم کارت تموم شه بریم پائین که خیلی گشنمه.


  کتم رو صاف کردم و چیش بلندی گفتم و راه افتادم به سمت پلّه ها.


  -خوب تو میرفتی، دیگه راه برگشت رو بلد بودم.


  -اگه رفته بودم که فردا باید جلو قاب عکسا پیدات میکردیم.


  طعنه زد الان این؟ چرا نمیذاری آروم بگیرم؟ برگشتم تو صورتش. سینه به سینه شدیم. تو چشاش زل زدم و گفتم:


  -همچین مالی هم نبودن.


  چشماش میخندید و لحنش شیطون بود:


  -اره مخصوصاً اون قاب عکس بچه هه.


  روم رو برگردوندم. درحالیکه میرفتم پایین گفتم:


  -خیالاتی شدی. کدوم بچه؟


  -اگه خیلی عکس نگاه کردن دوست داری، مخصوصاً عکس بچه، بعد از شام با هم آلبومها رو ببینیم.


  جوابی ندادم چون دیگه رسیده بودیم پایین پلّه ها.


  بردیا و شهربانو جون سخت مشغول صحبت بودن.


  -خلاصه که، اوضاع خیلی خوب نبود. بهاران هم ..


  حرفش رو قطع کرد. نگاهی بهم انداخت و ادامه داد:


  -میبینین که. دستش ضرب دیده و زیر ابروش شکافته.


  نشستم کنارشون. اشک تو چشمای قشنگش جمع شده بود. عصبی شدم.بردیا به چه حقی واسش تعریف کرد؟.


  -چرا دخترم مواظب خودت نیستی؟ من میدونم چقدر سخته تحمل این همه ناگواری پشت سر هم. اما شما جوونا قوی ترید، باید به بزرگترها هم انرژی بدید.


  لحن دلسوزانه اش از عصبانیتم کم نکرد. چشم غره ای به بردیا رفتم و جواب مامان فربد رو خیلی کوتاه دادم:


  -بله حق با شماست.


  شهربانو جون برای چیدن میز شام بلند شد. خیلی دوست داشتم بدونم خونه به این بزرگی چرا هیچ خدمه ای نداره.بعد به خاطر آوردم که شرکت هم نه آبدارچی داشت نه مستخدم. شونه ای بالا انداختم و فکر کردم "هنوز خیلی مونده این شازده رو بشناسی..".


  پیشنهاد کمکم رو ردّ نکرد. گرچه همه کارا رو کرده بود و من فقط میز رو چیدم. تا آخر شام فقط یکم با بردیا سر سنگین بودم. محل فربد هم که کلا نمیذاشتم. بعد از شام فربد پیشنهاد کرد بریم تو اتاقش تا آلبومهای قدیمی رو ببینیم. من هم سریعاً مخالفت کردم.


  -من همینجا پیش شهربانو جون میمونم تنها نباشن.


  فربد نگاهم کرد، عمیق و طولانی. بردیا بعد از چشم غره اساسی که بهم رفت گفت:


  -بریم فربد جان. از همون بچگی هم میگفتم دخترا رو تو جمعمون راه ندیم بهتره تو همش این یه وجب دختر رو قاطی ما میکردی.


  بی توجه سرم رو چرخوندم و پسرا که رفتن با شهربانو جون مشغول صحبت شدیم. نگاه پر از احساسش رو دوست داشتم. ته چشمای خوش رنگش پر از محبت بود و گرما.


  ساعت حدود ۱ بود که عزم رفتن کردیم. شب خوبی بود اگر از اتفاقاتِ عمارتِ طاها فاکتور میگرفتیم. برایِ بارِ هزارم، خوشحال شدم که بردیا از شیراز همراهم اومد. اگر نیومده بود، چطور میخواستم با این قوم عجیب غریب مواجه بشم؟ کی بود که وقتایِ ضعف زیرِ بازوم رو بگیره؟ کی بود که مواظبم باشه؟ با کاملِ صداقت به خودم اعتراف کردم که نیاز به مراقبت دارم.من کسی رو میخواستم که از اول منو بسازه. روحیاتم، اخلاقیاتم و چهارچوبهایِ زندگیم باید ویران شده و دوباره از نو ساخته میشدن. و خودم، ضعیف تر از اونی بودم که این مسولیتِ سنگین رو بر عهده بگیرم. احتیاج به راهنما داشتم. یه حامی. یه مشوق.


  احساساتم لحظه ای شده و به آسونی بالا پایین میشدن. دمی شاد و ثانیه ای بعد غمگین. گاهی خوشحال از فرصتِ یک ماهه و امیدوار، لحظه ای بعد افسرده و نا امید از آینده. روزها عصبانی از دستِ فربد و پنهانکاریش بودم و شب که میشد دلتنگی به تمام وجودم چنان خیمه میزد که انگار در طول زندگیِ بیست و خورده ای ساله ام، هرگز شاد نبودم. اونوقت بود که اشک میریختم و آه میکشیدم و اشک میریختم. اه امان از شب که انگار هر چه در روز میرشتم، پنبه میکرد. دستم به موبایلم میرفت، رویِ شماره اش خشک میشد. اس ام اس هایِ قدیمی اش رو میخوندم و تویِ هر سطر دنبالِ دلیلی برایِ تبرئه اش میگشتم. من فربدم رو گناهکار نمیخواستم.


  



  با تو چون دشمن دارد سرِ جنگ


  دلِ دیوانه یِ تنها...


  دل تنگ!


  . .:: این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا (www.98ia.com) ساخته و منتشر شده است ::.


  



  ۹


  



  دو روز باقیمانده ی اقامت بردیا، من درگیر کلاسام بودم و اون با فربد دنبال خوشگذرونی. قبل از رفتنش بهم اطمینان داد یا پول رو جور میکنه یا ثابت میکنه من چیزی برنداشتم. بهش اعتماد داشتم. میدونستم یا حرفی نمیزنه یا اگه بزنه پاش وایمیسته. اصلا نمیدونستم چه جوری میخواد ثابت کنه.از یه طرف دوست نداشتم امیرسام وارد قضیه بشه. از طرف دیگه بردیا به شدت اصرار داشت این گره فقط به دست امیرسام باز میشه. نمیخواستم فکر کنم که بهش مدیونم. بیشتر دلم نمیخواست که اون پیش خودش فکر کنه که منتی سر من و خانواده ام داره، اول که بابام رو آزاد کرده بود، اگر قرار میشد گره ای از کار منم باز کنه فکر میکردم باید تا آخر عمر بنده و عبیدش باشیم. بردیا اما بهم این اطمینان رو داد که امیر سام همچین شخصیتی نداره و به عنوان وکیل کارشو میکنه و پولش رو میگیره. هرچند ته دلم راضی نبود اما اینبار ریش و قیچی رو دادم دست خود بردیا.


  فربد بردیا رو محکم بغل کرده بود و زیر گوشش حرف میزد. از بردیا بعید نبود قضیه نازگل رو هم گفته باشه. اینجور که پیدا بود خیلی بیشتر از اون چیزی که من فکر میکردم با هم صمیمی بودن و این فاصله ی ۲۰ ساله چیزی از یک دلیشون کم نکرده بود. سؤالی که خیلی حس فضولیم رو قلقلک میداد این بود که چرا توی بیست سال گذشته هیچ ردّ و نشونه ای از خانواده فربد نبود؟ هرچی بود به پنهانکاری فربد مربوط میشد و من با یه حس خانوم مارپلی به غم ته چشمای شهربانو جون هم ربطش میدادم. به خودم حق نمیدادم چیزی بپرسم، چون خود فربد ازم خواسته بود که باهم راجع بهش حرف بزنیم و من مثل دخترای عقب افتاده فقط جفتک انداخته بودم.


  بردیا به طرف من اومد. بغلم کرد.


  -مواظب خودت که هستی؟


  هزاران حرف پشت این یه جمله اش بود. بغضم رو پس زدم. به خودم قول داده بودم گریه نکنم.


  -اره. مواظب مامان باش.


  خندید. شالم رو صاف کرد و گفت :


  به نازگلم سلام میرسونم.


  ایشی گفتم روم رو کردم اون طرف.


  رو به فربد گفت:


  -هوای این خواهر ما رو داشته باش. یکم سر به هواست میترسم بخوره زمین.


  فربد جدی گفت:


  -مواظبم.


  اوه اوه، اینو چه شور قدرتمندی گرفتش. آرنولد جان پیاده شو با هم بریم.


  برای آخرین بار شماره پروازش رو خوندن و رفت. اما میدونستم همه هوش و حواسش رو پیش خواهر سر به هواش جا گذاشته و رفته....


  نشستیم تو ماشین. فربد با آرامش کمربندش رو بست، ماشین رو روشن کرد دکمه ی ضبط رو زد. نگاهی به من انداخت. میدونستم آقای ایمنی کمربندم رو چک میکنه.بالاخره حرکت کرد. موزیک ملایمی پخش میشد. بوی عطرش پیچیده بود و از خود بی خودم میکرد. چشمام رو گذاشتم رو هم. نمیخواستم به چیزی فکر کنم. نه به اینکه وضعیت جدید مالی چقدر روی زندگیمون تأثیر خواهد گذشت، نه به اینکه بردیا چطوری از پس چکی که کشیده بود بر میومد. چهل و پنج دقیقه، فقط چهل و پنج دقیقه میخواستم به هیچی فکر نکنم و از بوی عطر تلخ فربد لذت ببرم و توهم بزنم که دستای قدرتمندش حمایتگر و مهربون شونه هام رو بغل گرفته...


  -بهاران....


  چقدر اسمم قشنگ بود...چقدر دوستش داشتم.


  دوباره پرسید:


  -خوابی؟


  بدون اینکه چشمام رو باز کنم گفتم:


  -نه.


  صاف نشستم. چشمام رو دوختم بش.منتظر.


  -قرار بود با هم حرف بزنیم...


  شاید دلش میخواست کمی راجع به خودمون حرف بزنیم. شاید دلش میخواست بعد از مدتها دوباره با هم مهربون و دوستانه برخورد کنیم. من هم دوست داشتم چشمام رو ببندم و دوباره به فربد مهربونی اعتماد کنم که به جز "رییس " خطابش نمیکردم. دوست داشتم وقتی چشمام رو باز میکنم دوباره من باشم و قلبی که با دیدنِ "رئیس" بیقراری میکنه. این منِ جدید رو دوست نداشتم. که وقتی کنار رییسش میاسته دلش پر میشه از تردید و بی اعتمادی. الان هم وقتش نبود. ولی تنها گامی که میتونستم برایِ عوض کردنِ شرایط بردارم، عوض کردنِ لحنم بود. باید دست از پرخاشگری بر میداشتم. مدتِ اقامتِ بردیا و نزدیکیِ تقریبا هر روزه به فربد، بهم ثابت کرده بود بیشتر از اون چیزی که فکر میکنم بهش وابسته ام، و نمیتونم برایِ همیشه دورش رو خط بکشم. کمی متفاوت تر از این چند روز گفتم:


  -اره. فرصت نشد.


  فربد انگار انرژی گرفت. درسته که لحنش مهربودن نبود، اما بی تفاوت هم نبود، سرد و دلگیر هم نبود.


  -تو قرار بود چیزی به من بگی...


  گنگ و گیج پرسیدم:


  -من؟ کی؟


  تهِ دلم خالی شد. دوست نداشتم الان راجع به پنهانکاریش حرف بزنم. مستقیم پرسیده بود. باید چی کار میکردم؟


  کمی به سمتم خم شد و گفت:


  -شیراز که بودی، اون شبی که یک ساعت تلفنی حرف زدیم، میخواستی چیزی بپرسی.


  پشتِ چراغ ایستاد و به صورتم خیره شد. چه منظوری داشت از یادآوریِ روزهایِ خریتِ من؟ این چشمهایِ مهربان....اینها میخواستن من رو به کجا بکشونن؟ خودم هم خوب میدونستم پشتِ این صورتِ مهربان، هیچ معادله ی مجهولی نخوابیده. فربد ساده بود. مثلِ کفِ دست. همیشه آروم بود. هیچ وقت حریمی رو نشکسته بود. روزِ اولی که تنها و سرگردان بهش پناه بردم، تویِ اون خونه در اندشت دست از پا خطا نکرده بود. من رو نشناخته بود و موقر و با شخصیت رفتار کرده بود. با غریبه ها کاری نداشت، چطور میتونست گٔرگی باشه که خودی میدره؟


  من همه ی اینها رو میدونستم. تنها دلخور بودم. وای کاش فربد توضیح میداد. دلخوریم رو برطرف میکرد. همیشه که نباید من میگفتم.ای کاش منظورِ دیگه ای از سؤالش داشت...


  -میخواستم راجع به وام بپرسم. شرکت وام میده؟


  



  مکث کرد. نگاهی بهم انداخت و گفت:


  - شرکت وام میده، اما شرایط خاصی داره. مقدارش هم بستگی به سطح درامد شخص داره. کلا خیلی نمیشه روش حساب کرد. البته اینم بگم که تو تازه شروع به کار کردی و ممکنه یکمی بیشتر از حد عادی طول بکشه بستگی داره چقدر بخوای!


  -برایِ خودم نمیخوام.


  دستم رو کشیدم به مقنعه ام و ادامه دادم:


  -دوستم میخواد. مشکلی براش پیش اومده.


  نگاهی بهم انداخت و دوباره به جاده خیره شد. حرفم رو باور نکرد، کرد؟


  -از طرفِ من بهش بگو که ممکنه طول بکشه، و در آخر اون مبلغی که میخواد تایید نشه. البته راهِ دومی هم هست، که این درگیریهایِ اداری رو نداره.


  -اون راهِ دوم چیه؟


  -تو اول شرایط رو بهش بگو شاید قبول کرد صبر کنه.


  لحنش تهِ لبخند داشت. گند زده بودم. حتما فهمیده بود برایِ خودم میخوام.


  -البته شرطِ دیگه ای هم داره وام گرفتن.


  -چی؟


  -اینکه شما برگردی سرِ کارت. تا کارمندِ من نباشی که نمیتونی تقاضایِ وام کنی.


  لبخندِ پهنی زد. بدم نمیومد دوباره شروع کنم، بخصوص که تازه مجاز شده بودم به عنوانِ آبزرور برم اتاقِ مهندسین.


  -حتما برمیگردم.


  نخندیدم. لبخند هم نزدم.احساسم رو قایم کردم. پشتِ نقابی از بی تفاوتی. اما درونم چه بود؟ دریایی متلاطم از احساساتِ خفته ام که این چند وقتِ اخیر دائم سرکوبشون کرده نادیده گرفته بودمشون. دیوارِ محکمی دورم کشیده بودم و ماسکِ بی تفاوتی و بی احساسی به چهره ام کشیده بودم. من، دیگه بهارانِ ماهِ گذشته نبودم.


  بقیّه مسیر به سکوت گذشت. بالاخره رسیدیم دم خونه.. دلم کنده نمیشد. چسبیده بود به صندلی. نمیدونستم دوباره کی میدیدمش. ته دلم ازش دلگیر نبودم. فقط خودم میدونستم دارم ادای آدمهای ناراحت رو در میآرم. نگاهم رو از رو دستش که به دنده بود بالا آوردم تا چشماش که خیره مونده بود رو صورتم. نفسم رو فوت کردم. به قلبم التماس میکردم...نزن...نکوب....


  سعی کردم لبخند بزنم، میدونم که شبیه دلقک شده بود صورتم با اون لبخند مسخره:


  -مرسی فربد...


  چیزی نگفت. دستش چپش رو آروم آورد بالا...کف دستش رو به من بود........


  -یادته؟


  گنگ نگاهش کردم. با دست دیگه اش دست راستم رو گرفت.


  -بکوب به دستم....


  کوبیدم. بی جون و لرزون....


  دستش رو آورد پائین. بهش اشاره کرد....


  تصاویر جلو چشمم جون میگرفت...من...یه پسر بچه که به نظرم خیلی بزرگ بود...خیلی قوی بود...حتا از داداش بردیا هم قوی تر....


  دست کوبیدم کف دستش...پشت دستمون رو کشیدیم به هم...یادم اومد چقدر دستاش برای دستام بزرگ بود...هنوزم بود...دست دادیم....دستش رو کشید....دستم رو کشیدم...نوک انگشتامو گرفت....ول کرد...رها شدم....دستش رو مشت کرد...مشتم رو زدم به مشتش....میلرزیدم.... گریه ام گرفته بود... اونی که یهو از واقعیت ملموس تبدیل به خوابهای طلایی بچگیم شده بود کنارم بود....


  نگاهش رو از چشمایِ اشکیم نگرفت. حسم رو میفهمید. دستش رو به طرفم دراز کرد. با کمی تردید دورِ شونه هام حلقه کرد. صدایِ آرومش زمزمه مانند گوشم رو نوازش میکرد:


  -تو این مدت خیلی سعی کردم یادت بیارم کیم. دوست داشتم بفّهمی نگاهم غریبه نیست. اولین بار که با هم رفتیم کوه، دستامون رو به هم کوبیدیم. آرزو کردم یادت بیاد کی هستم. تمام آهنگهایِ سیاوش.... انتظارِ زیادی داشتم؟ شاید. تو اون موقع خیلی بچه بودی. فقط پنج سالت بود. اما بهاران، تو خیلی به من وابسته بودی. حتی بیشتر از بردیا.بهاران، من با یادتون زندگی کردم. من تمامِ این سالها با شما بودم...


  اشکم رو پاک کردم.


  -بعدا راجع بهش حرف بزنیم؟ الان میخوام برم خونه.


  دستایِ لرزونم رو گرفت:


  -مواظبِ خودت هستی؟


  سرم رو تکون دادم. بی اینکه نگاهش کنم.


  -پس بهم زنگ بزن. منتظرِ تماست میمونم.


  وجودم متلاطم بود. چقدر فربد رو دوست داشتم؟ خدا میدونست! از کی اینقدر تو وجودم رخنه کرده بود؟ از همون موقع که پنج سالم بود و روز هام در کنارش شب میشد.


  نمیشد بی خیالش بشم. نمیتونستم با خودم بجنگم، با احساسی که سالها با من بزرگ شده بود نمیتونستم بجنگم. ولی تا دلیلِ پنهانکاریش رو نمیفهمیدم هم تهِ دلم باش صاف نمیشد. فربد هم من رو دوست داشت. این رو بارها تهِ چشمایِ خوشرنگش دیده بودم. اینو از توجهاتِ گاه و بیگاهش میفهمیدم. هرچند بعد از چهار پنج ماه آشنائی و دوستی هنوز حرفِ مستقیمی راجع به احساسش نشنیده بودم.


  واردِ خونه شدم و یک راست رفتم تو تخت.


  همه فکرها رو برای فردا رها کردم. الان فقط خواب میخواستم و آرامش.


  



  تو بادبادکِ بازیگوشی بودی


  که با دنباله ی عطرش


  هر روز


  از خیابانِ نوجوانی ام میگذشت


  و من کودکی که میدوید،


  میدوید،


  میدوید


  



  ۱۰


  



  فردایِ اون شب، با فربد تماس گرفتم و وانمود کردم با دوستم حرف زدم. ازش خواستم راهِ دومی که تو ذهنش بود رو بهم بگه. گفتم دوستم میخواد رویِ هر دو تا آپشن فکر کنه و موقعیت رو بسنجه.


  نفسش رو فوت کرد و گفت:


  -من میتونم این پول رو بهش بدم. دقیقا به اندازه ای که میخواد....


  دنیا رویِ سرم خراب شد. میدونستم! میدونستم که بهم پیشنهاد کمکِ مالی میده. از کوره در رفتم:


  -آخه رو چه حسابی؟ به چه تضمینی؟


  آروم گفت:


  -به اعتبارِ تو. به اعتبارِ دوستیِ چندین ساله ی خانواده هامون.


  



  بقیّه توجیهاتش رو نشنیدم. هزاران بار از خودم تشکر کردم که نگفته بودم خودم وام میخوام. با قلبی افسرده و دلی مالامال از رنجش گوشی رو قطع کردم. تنها حسنِ این ماجرا این بود که فهمیدم به هیچ عنوان نمیخوام فربد از چکِ بردیا و قضیه کیف با خبر بشه.


  ***


  کلاسم تموم شده بود. همه تقریبا رفته بودن. فقط چراغ اتاق دکتر امانی روشن مونده بود. تو محوطه دانشکده نشسته بودم و عقربه های ساعتم رو نگاه میکردم. قرار بود تا قبل از ساعت شیش به فربد زنگ بزنم و جواب نهایی رو بدم. مطمئن نبودم میخوام چه کار کنم. از اون شب به بعد فقط دو بار باهاش حرف زده بودم. یه بار کوتاه و مختصر ازم خواسته بود شماره ام رو بده به مامانش، و بار دوم زنگ زده بود جواب بگیره برا پیشنهادش و من مهلت خواسته بودم.


  دو دل بودم. نمیخواستم دیگه کاری کنم که بردیا بیشتر به درد سر بیفته. از طرفِ دیگه، پیشنهادِ فربد یه جورایی بهم میفهموند که فربد میدونه من پولِ وام رو برایِ خودم میخوام. نمیخواستم زیرِ بارِ منتِ کسی برم. شاید بهترین کار این بود که زنگ بزنم و بگم دوستم از گرفتنِ وام پشیمون شده و خدا رو شکر مشکلش حل شده. اینجوری نه کسی به دردِ سر میفتاد، نه عزّت و آبرویِ کسی زیرِ سوال میرفت.


  ساعت رو نگاه کردم. دو سه دیقه به شیش مونده بود.این مدت به این فکر کرده بودم که برگشتنِ به شرکت صرفه نظر از بحثِ مالی و تقاضایِ وام چه سود و زیانی برام داره. من باید به فربد زنگ میزدم و میگفتم که میخوام به شرکت برگردم یا نه. از آخرین روزی که به شرکت رفتم سه هفته میگذشت و من همچنان نمیتونستم بینِ غرورم و نیازم یکی رو انتخاب کنم. راه افتادم به سمت در دانشگاه. به خیابون رسیده بودم. سرم تو گوشیم بود. دستم میرفت رو شماره اش و تصمیمم عوض میشد.... حتی اگر میخواستم بگم نه، باید بهش زنگ میزدم. پس دکمه ی اتصال رو زدم.


  صدای گرمش پیچید تو گوشی. از اون شب به بعد دوباره شده بود فربد قدیمی. منم پیش خودم بخشیده بودمش. دیگه از پنهان کاریش حرفی نشد. حتی منم نپرسیدم. فربد رو بخشیده بودم. به حرمت همه روزهایی که با هام مهربون بود...از بچگی تا الان. هرچند که هنوزم منتظر بودم که برام توضیح بده.....


  -چطوری؟


  -سلام، خوبی؟


  -مرسی...چه خبر؟


  چه آروم احوال پرسی میکرد. انگار تا آخر دنیا وقت داشت. پرسیدم:.


  -مزاحمم؟


  خندید.


  -خیلی....


  -منظورم اینه که سر کار نیستی؟


  - چرا اتفاقا. اما الان دیگه داشتم میرفتم. تو کجایی؟


  -دم دانشگاه.


  متعجب گفت:


  -این موقع شب؟


  -شب کجا بود؟ تازه شیشه. بعدم من تا ۵:۳۰ کلاس داشتم.


  -زمستونا شیش شب محسوب میشه. وایستا تو ایستگاه اتوبوس کنار پل عابر پیاده. میام دنبالت.


  -بی خیال فربد...


  -میگم شبه، خطرناکه. جایی نری ها، یه ربع دیگه اونجام.


  و گوشی رو قطع کرد. نفسم رو بیرون دادم. اینجوری راحت تر میتونستم باهاش حرف بزنم. کلی هم شرط و شروط تو ذهنم ردیف کرده بودم. دلم میخواست ازش میپرسیدم. برام توضیح میداد. اونوقت همین یه ذرّه کدورتِ تهِ دلم هم برداشته میشد. درست یک ربع بعد فربد اومد. سوار شدم. میلرزیدم. دست بردم نزدیک دریچه بخاری. بخاریش خاموش بود. نگاهی بهش انداختم. یه پولیور نازک طوسی پوشیده بود و یقه های بلوز مردونه ی مشکیش معلوم بود.


  -سلام.


  -خوبی؟ دیر کردم؟


  -نه. مرسی اومدی.


  بخاری رو روشن کرد. دریچه ی خودش رو بست و بقیّه دریچه ها رو تنظیم کرد رو من.


  نگاهم کرد. و راه افتاد.


  -چه خبر؟


  -سلامتی.


  -دستت خوبه؟ اتلش رو برداشتی؟


  -از اولشم نباید اینهمه تحملش میکردم. دیروز دکتر گفت میتونم برش دارم فقط باید مواظب باشم دیگه.


  -راستی زیر ابروتم بخیه خورد؟


  -نه. دکتر گفت اگر میخواستن بخیه کنن ۳ تا بخیه میخواست. اما جاش میموند. یه چیزی ریخت توش گفت مثل چسبه....اما چه فایده که جاش مونده.


  بدون اینکه حواسم باشه گفتم:


  -نگا...


  خندید مهربون گفت:


  -الان من به شما نگاه کنم یا به خیابون..؟


  خجالت کشیدم. چیزی نگفتم.


  -اما نگران نباش...شبیه آرم بنزه....مارک دار شدی...


  -شانس آوردما...فک کن میشد آرم فولکس...با این چشای قورباغه ایم میشدم خود خود فولکس قدیمی....


  خندید...


  -اشکال نداره. فولکس هم باشی وقتی با بنز نشست و برخاست کنی همه روت یه حسابِ دیگه باز میکنن.


  خندید و به خودش اشاره کرد. لبخندِ بی جونی زدم.


  "من تو چه حالیم و این تو چه فکری".


  کمی به سکوت گذشت. بی حوصلگیِ من فربد رو هم پنچر کرده بود.


  -نمیپرسی کجا میریم؟


  سکوت رو شکست. نفسم رو آه مانند بیرون دادم:


  -مگه فرقیم داره؟


  -بالاخره منِ دروغگو و فرصت طلب ممکنه بلا سرت بیارم. باید حواست به خودت جمع باشه دیگه.


  -تیکه میندازی فربد؟


  -نه اصلا. فقط دوست دارم امشب مثلِ دو تا آدمِ بالغ با هم حرف بزنیم. خسته شدم بهاران. از موش و گربه بازی خسته شدم. حاضرم تمامِ باقیمونده ی عمرم رو بدم و تو دوباره همون دخترِ سرزنده ی قدیم بشی. اگر تقصیرِ منه که این جور شدی، حاضرم هر کاری بگی بکنم، اما تموم کنی این به یک نقطه خیره شدن و آه کشیدنت رو. دختری که من میشناختم، روحیه و نشاطِ هر جمعی بود. هرجا میرفت لبخند میزد و پر از احساسِ مثبت بود. بهارانِ من، کسی بود که ۳ ساعتِ تمام درد رو تحمل کرد اما نذاشت یه جمع دوستانه به هم بخوره. طاقتِ درد داشت، طاقتِ ناراحتیِ دوستانش رو نداشت. احساست تویِ چشمت بود بهار، دلت کفِ دستت. چرا نمیتونم بفهمم تهِ نگاهت چیه؟ چرا حس میکنم عوض شدی؟


  نصفِ حرف هاش رو نشنیدم..."بهارانِ من؟" بهارانش بودم؟


  سرم رو پایین انداختم. آمادگیِ حرف زدن نداشتم. فکر نمیکردم من مجبور به حرف زدن بشم. فربد با زیرکی توپ رو انداخته بود تو زمینِ من. من اینجا بودم به این امید که توضیح بشنوم، نه اینکه مجبور بشم چیزی رو برایِ کسی توضیح بدم.


  سکوت کردم. چیزی نگفتم. به سکوتم احترام گذاشت. حرفش رو زده بود. سوالش رو پرسیده بود. چرا من عوض شده بودم؟ جواب میخواست. جوابی نداشتم بدم. بابا رو میگفتم یا پولا رو؟ نازگل رو میگفتم یا چکِ بردیا رو که دستِ خانوم گرو بود؟ نه. کلافِ زندگی من بیشتر از این حرفا به هم پیچیده بود و همون بهتر که فربد واردِ هیچ بازیای نمیشد.


  دم یه رستوران نگه داشت. از بیرونش که چیز زیادی معلوم نبود. فقط یه در کوچیک و مردی که دم در کت شلوار پوشیده بود و نفهمیدم وظیفه اش چیه.


  از ماشین پیاده شدم و رفتم سمت فربد که منتظرم بود. مرد دم در سلام رسایی داد و خوش آمد گفت. از پلّه ها پایین رفتیم. شیب پلّه ها تند بود و راه پلّه باریک.


  فضای رستوران سنتی بود. تخت داشت اما میز صندلی هم داشت که با فرش پوشیده شده بودن. رومیزی ها ترمه های کرم و جیگری بودن و کلّ فضای رستوران خیلی سنتی بود. به خصوص که جوونی عینکی سه تار میزد. شخصی نزدیک شد. لباس قجاریه پوشیده بود.


  فربد گفت:


  -یه میز واسه دو نفر.


  پریدم وسط حرفش:


  -میز چرا؟ تخت دونفره ندارین؟


  



  فربد نگاهم کرد. میدونستم خیلی خودشو کنترل کرده نخنده. پسرک اما با صدا خندید.


  - نه خانوم... اون مغازه بغلیه.


  فربد چشم غره ای بهش رفت. به خودم فحش میدادم. جو منو گرفته بود دوباره.


  -تخت خالی هست؟


  -بله...بفرمایید.


  فربد رفت و بالا نشست. منم گوشه تخت نشستم و پاهام رو آویزون کردم.


  -خوب این مدلی که تو نشستی رو صندلی هم میشه نشست.


  - من غذا خوردن دور سفره رو دوست دارم واسه همین تخت رو ترجیح میدم.


  سر تکون داد.


  سفارش غذا رو دادیم. آهنگی که نوازنده میزد سیمین بری بود.


  -فکرات رو کردی؟


  بالاخره پرسید. داشتم فکر میکردم یادش رفته.


  -بله.


  -خوب؟


  -دوستم وام رو نمیخواد پشیمون شده. گفت دیگه مشکلی نداره. با اینهمه من دوست دارم که برگردم شرکت...چند تا شرط داره.


  کمی نا مطمئن نگاهم کرد. اجازه ندادم بیشتر تحلیلام کنه، چون مطمئن بودم میفهمه دوستی در کار نیست.


  -بفرمایید شرطاتونو.


  -شرطِ اولم اینه که ، کسی از آشنائیِ خانوادگیمون مطلع نشه.


  و تو دلم ادامه دادم "مخصوصاً نگار".


  -خوب؟ دیگه؟


  -با این مشکلی نداری؟


  -نه.


  -بردیا و هیچ کسِ دیگه از جریانِ وام با خبر نشن. میدونم که یه پیشنهادی بود و تموم شد. اما دوست ندارم فکرش رو بیشتر از این مشغول کنم.


  به صندلی تکیه داد..


  -بهاران، مطمئنی پول رو برای دوستت میخواستی؟


  دلخور نگاهش کردم:


  -میگی دارم دروغ میگم؟


  سرش رو تکون داد:


  -نه، نه...ولی پس چرا نمیخوای به بردیا بگی؟


  -خوب همین که تو میدونی کافی نیست؟


  لبخند معنی داری زد:


  -بستگی داره من چه کاره ات باشم.


  شرمگین سرم رو انداختم پایین. هیچ منظوری نداشتم، حتی خودمم به حرفم اعتقاد نداشتم فقط گفتم که یه چیزی گفته باشم:


  -برادرم مثلا.


  نگاهش کلافه شد. نفس صدا داری کشید و گفت:


  - اوکی. تصمیم با تو ست.


  نفهمیدم کدومش رو گفت. اینکه برادرم باشه یا اینکه به بردیا چیزی نگه. اما چیزی نپرسیدم تا خنگ به نظر نرسم. به خودم نهیب زدم. "معلومه که بردیا رو گفت. اونم به من به چشم خواهرش نگاه میکنه. انقدر هم نگاهاش رو واسه خودت تعبیر نکن مثل این ترشیده ها. "


  -دیگه؟


  -بقیّه شم فکر میکنم بعدا میگم.


  خندید و به غذا مشغول شد.


  غذام رو کامل خوردم. نه میخواستم واسه کلاس و این حرفها ته بشقابم چیزی باقی بذارم نه میتونستم.عاداتِ غذاییم تغییر کرده بود. من معمولا زیاده روی نمیکردم. این روزها اما، لاینقطع در حالِ خوردن بودم. آرومم میکرد انگار.


  فربد عقب نشست و در حالیکه پاهاش رو دراز میکرد گفت:


  - واقعا دور سفره غذا خوردن یه مزه دیگه داره. مرسی بابت پیشنهاد....


  چیزی نگفتم. حرف میزدم غذا از دهنم می ریخت از بس خورده بودم.


  -راستی بهاران مامانم خیلی خوشحاله که دوباره پیداتون کردیم. شما به مامان خبر ندادید؟


  نفس عمیقی کشیدم. شکمم خیلی پر بود. معمولا اینقد زیاده روی نمیکردم.


  - اتفاقا گفتیم. مامان کلا خیلی هیجان زده نمیشه. مثل من نیست که. کنترل داره رو احساساتش.


  فربد رفت تو خودش. به گوشه ای خیره شد و زیر لب گفت:


  -پس خوشحال نشدن؟


  -مگه میشه؟ اینجوری که بردیا میگفت با مامانت یه روح بودن در دو بدن.


  -اره، خیلی صمیمی بودن. من اون موقع ۱۳ سالم بود. وقتی شما رفتید شیراز. دقیقا یادمه.


  لبخند زدم و به گوشه ی تخت تکیه دادم. سرش رو انداخته بود زیر و باز هم به نقطه ی نا معلومی خیره شده بود. دستم رو جلو چشماش تکون دادم.


  -الو؟اینجأیی؟


  سرش رو گرفته بالا. نگاهی به عمق چشمام کرد. لبش به لبخندی باز شد.


  -بریم که میخوام خوشمزه ترین بستنی عمرت رو تو بهترین نقطه ی دنیا بهت بدم.


  همراه شدیم تا کنار صندوق. دست کردم تو کیفم. کیف پولم رو در آوردم. سرم رو گرفتم بالا. فربد با چشمای گرد و متعجب نگاهم میکرد.


  -چی کار میکنی؟


  خیلی عادی گفتم:


  -سهمم رو میدم....


  اخم ظریفی چهره اش رو پوشوند. روش رو ازم گرفت و گفت:


  -تو ماشین میبینمت.


  اینقد جدی و با تحکّم گفت که بهم برخورد. یعنی چی که داد میزنه؟ مگه من نوکرشم؟ کیفم تو دستم خشک شده بود .صندوقدار خودشیرینی کرد و گفت:


  -خانوم این دفعه رو بذار آقا حساب کنه.


  و لبخندِ دندون نمایی زد. تیکه شو نگرفتم. همچنان درگیرِ صورتِ اخم آلودِ فربد بودم.


  و داشتم برّ و برّ نگاهش میکردم. نگاهم رو حس کرد و به سمتم برگشت. کیف رو که تو دستم دید عصبانی گفت:


  -د چرا ویستادی؟ گفتم برو تو ماشین!


  دیگه واینستادم. کیفم رو هل دادم تو کیف دستیم و دویدم بیرون. این چه طرز برخورد بود؟ یعنی الان لطف کرد در حقم؟ همش تقصیر بردیاست، اینقد نشست گفت ما بدبخت شدیم که این یه الف بچه به من صدقه میده...اشک تو چشمام جمع شد. رسیده بودم به ماشین. یک آن تصمیم گرفتم برم. برم و دیگه با فربد برخورد نداشته باشم. اما این پاک کردن صورت مسئله بود. باید میایستادم و یه جواب حسابی بهش میدادم. هیچی که نمیشد غرورم ارضا مشد.


  از دور دیدمش که میومد. با دیدنش عصبانی تر شدم. دویدم جلوش:


  -چی فکر کردی که سر من داد زدی؟ چی فکر کردی که جلو اون همه آدم اخمات کردی تو هم و بهم دستور دادی؟ همیشه همین جوری بقیّه رو ریز میبینی؟


  -تو چی پیش خودت فکر کردی که جلو من دست کردی تو کیفت؟


  تأکیدش رو `من`، جری ترم کرد, داد زدم:


  -جلو تو؟ مگه تو کی هستی؟ داری بهم صدقه میدی؟ من از گشنگی هم بمیرم زیر بار منت کسی نمیرم.پولتو نگه دار بذار جلو آینه دو برابر شه. من با پول مردم بزرگ نشدم. اگه وضعیتم الان اینجور شده، نه تقصیر منه نه هیچ کس دیگه. من مقصر نیستم میفهمی؟ من کسی نیستم که تو بخوای پولتو به رخم بکشی. پول داشتن یا نداشتنت به هرکس مربوط باشه به من هیچ ربطی نداره...میفهمی؟هیچ ربطی نداره....


  داد میزدم. نمیخواستم گریه کنم . صدام بغض داشت و گلوم از فشارش درد میکرد. ایستاده بودم جلوش و زل زده بودم تو چشماش. انگار گیج بود به خودش اومد و گفت:


  -من... اصلا...تو چی داری میگی بهار؟


  داد زدم:


  -بهارانم.... به چه حقی به من میگی بهار؟


  خنده اش گرفته بود....گفت:


  -بشین تو ماشین با هم حرف میزنیم....


  نگاهش کردم. با همه خشمی که تو وجودم بود، داد کشیدم:


  -خودم میرم...


  و به طرف خیابون دوییدم. فربد صدام میزد و من برای اینکه بهم نرسه از خیابون ردّ شدم و به طرف مقابل رفتم. حالا که ازش دور شده بودم اجازه دادم اشکام بریزه....از بین صدای بوق ماشینا ردّ شدم. دستم رو از پشت چشمای گریون برای یه ماشین بلند کردم. در عقب رو باز کردم و نشستم.


  حوصله کنجکاوی راننده رو نداشتم. اشکام رو پاک کردم و زل زدم به شیشه...یکم که گذشت دیدم حرکت نمیکنه. نگاهی بهش انداختم. توجّهم رو که دید لبخند کریهی زد و گفت:


  -چرا عقب فرشته کوچولو....در جلو برای شما باز مونده...


  متعجب نگاهی به در کردم. باز بود. تازه دو زاریم افتاد که این ماشین هرچی بود تاکسی نبود...در رو باز کردم و پیاده شدم.


  -برو گمشو عوضی....


  پیاده شد، اومد طرفم...سه برآبر من هیکل داشت، ترسیدم. دست و پام می لرزید...باز کسی مزاحمم شد و من به حال سکته افتادم....پسره که سکوت منو دید نزدیک تر اومد:


  -ببین، منو نگاه کن...


  دور و برم رو نگاه کردم.... زمستون سرد، اونوقت شب تک و توک ماشینایی هم که ردّ میشدن دنبال دردسر نمیگشتن که....اشکم دوباره سرازیر شد:


  -آقا تو رو خدا کاری بام نداشته باشین..من اشتباه سوار شدم....فکر کردم تاکسیه


  پسر عصبانی شد:


  -آخه تاکسی این شکلیه؟ بگو ماشینو دیدم میخوام قیمت رو بالا ببرم...


  از حرفایی که میزد شرمم میشد.ضربانِ قلبم کند و کند تر میشد. چشمام سیاهی میرفت و حس از تو بدنم رفته بود.


  " خواهش میکنم...خواهش میکنم. تو که تلفن رو از اینجا برداشتی. آخه من چطوری میتونم از خونه بیرون برم وقتی همه درها رو قفل کردی..."


  نورِ سفیدِ ماشینی چشمم رو زد...تصاویر جلویِ چشمم تار و مات بود. ضرباتِ کمربندی که به جسمِ مچاله شده ای فرود میآمد و صدایِ جیغ و گریه ی دخترکی که گوش هایم رو خراش میداد.


  ...


  صدای ترمزش تو گوشم پیچید... فربد آشفته از ماشین پیاده شد و داد زد:


  -همینو میخواستی نه؟


  رویِ زمین افتادم. دستی گلوم رو محکم میفشرد. صدایِ تیک اوفِ ماشینی پیچید و من هر لحظه بیشتر نفسم میگرفت. دستی دورم پیچید. آغوشِ گرمی که برایِ لحظه ای جسمِ یخ زده ام رو گرم کرد...


  -بهاران...بهاران...خواهش میکنم...خواهش میکنم.


  رویِ زمین رها شدم. سرفه هایِ خشک و کم جونم برایِ رسوندنِ اکسیژن به ریه هام کافی به نظر نمیرسیدن. کمی بعد فربد اسپری رو داخلِ دهانم گذاشت و جانِ دوباره ای به رگ هام بخشید. بی حال و خسته رویِ دست هاش افتادم. حملاتِ آسمیم اواخر زیاد تر شده بود. مدتها بود که به جز قبل و بعد از ورزش مجبور به استفاده از اسپری نشده بودم.


  رویِ دستهایِ فربد به داخلِ ماشین کشیده شدم. سکوت بود و سکوت، با صدایِ امبلانس چشمام رو باز کردم. فربد سرش رو رویِ فرمون گذاشته بود. بلند شد و از ماشین بیرون رفت.


  حالم بهتر بود. نفس هام منظم شده و مشکلِ خاصی نداشتم. ذهنم درگیرِ جیغهای کودکِ خیالم و ضرباتِ کمربند بود. خانوم نزدیکم شد و سؤالاتی پرسید.


  -میتونی نفس بکشی؟


  -بله.


  -میتونی رویِ پاهات وایستی؟ بلند شو برام راه برو.


  خسته بودم. اما میتونستم تعادلم رو حفظ کنم. دخترک، شربتِ تلخی رو به زور به خوردم داد و کمی با فربد صحبت کرد. دقیقه ای طول نکشید که فربد برگشت.


  شده بود.:


  -خوبی؟...


  چشماش تو صورتم میدوید...دور تا دور. خون دوید تو صورتم. احساس کردم قرمز شدم.


  -صندلیمو صاف میکنی؟


  دستش رو کنار صندلی گذاشت و از پشت هلش داد. صاف شدم. نگاهش کردم هنوز صورتش اخم داشت:


  -ساعت چنده؟


  -ده.


  -میبریم خونه؟


  -نه! باهات کار دارم.دوست دارم با هم حرف بزنیم. یه چیزایی رو باید بهت بگم. تو هم باید بهم بگی. هرچی تو اون سرِ کوچولوت میگذره. هرچی که باعث میشه انقدر کم طاقت باشی و زود از کوره در بری.


  -من آمادگیِ حرف زدن ندارم. نمیخوام راجع بهش صحبت کنم. یعنی...صحبت کردن بیشتر عذابم میده.


  به سمتم برگشت، آروم و مهربون گفت:


  -پس فقط میریم یه بستی میخوریم. اگر دوست داشتی، من میتونم برات حرف بزنم.


  لحنِ صداش مثلِ نوازش پر از آرامش بود. چقدر خوب بود که کنارم بود. چقدر خوب بود که میفهمید.از شهر خارج میشدیم. نمیدونستم کجاییم....کم کم میدیدم که ساختمونا زیر پامونن. کنار یه درخت ایستاد. کل تهران رو از این بالا میشد دید. مثل دره بود. پیاده شد. ایستاد جلو ماشین. پشتش به من بود. چقدر چهارشونه و مردونه بود. چقدر قلدریشو دوست داشتم...به سمتم برگشت. نگاهم کرد. خیره و طولانی. آروم دستم رو بردم به دستگیره. پیاده شدم. سر به زیر کنار فربد ایستادم.


  -چی بهت میگفت؟


  گیج نگاهش کردم.


  - ماشین رو میگم...


  شرمم میشد حتی بهش فکر کنم، بعد بیام برای فربد هم تعریف کنم؟ سرم رو انداختم زیر. لبم رو گاز گرفتم...


  - بهاران،تو یه دختر خوشگلی. چرا مواظب خودت نیستی؟ چرا اجازه میدی هر آشغالی بهت نزدیک شه؟


  خیلی سعی میکرد صداش بالا نره.


  صدام ناخودآگاه بالا رفت:


  -من نمیخواستم بهم نزدیک شه...


  -برای همین دستت رو برای ماشینش بلند کردی؟ حتی سوارم شدی!


  رفتم تو سینه اش...


  -دیدی که پیاده شدم...دیدی که تا فهمیدم قصدش چیه یک لحظه هم صبر نکردم...


  مشت کوبیدم تو سینه اش:


  -اگرم رفتم تقصیر تو بود...تو هرقدر دلت خواست تحقیرم کردی...الان ایستادی اینجا چی میگی؟ درس اخلاق میدی؟


  مشتم رو گرفت. خیره شد تو نگاهم. دستش رو انداخت پایین اما دست منو ول نکرد. مشتم تو دستش بود. آروم رفت کنار درخت. منم با خودش میبرد. نشست رو زمین. نگاهم کرد:


  -نمیشینی؟


  بی اراده نشستم. سعی کردم با فاصله بشینم. فربد لبخند آرومی زد، دستم رو فشاری داد و ول کرد.


  -من به خاطرِ خودت میگم. این شهر پر از گرگه. هنوز اون احساسِ مسولیت با من هست. هنوزم فکر میکنم اگر یه مو از سرت کم بشه تقصیرِ منه. برایِ همینم پیشِ خودم نگهت داشتم. ناخودآگاه میخواستم مواظبت باشم.


  نفسم رو صدا دار بیرون دادم.


  -آه نکش دختر. اینقدر همه چیز رو برایِ خودت بزرگ نکن. تو هم یه انسانی. اختیارات و تواناییهایِ محدود داری. نمیتونی همه چیز رو حل کنی. آینده رو نمیتونی پیشگوئی کنی. بپذیر که انسانی، سوپرمن نیستی. زندگی پر از مشکله ، پر از بالا و پایین. قرار نیست همه چیز سرِ جاش باشه، و تو هم تنهایی از پسِ درست کردنِ همه چیز بر نمیای.


  



  سکوت کردم، حق با فربد بود. نمیتونستم و من به این ناتوانی ایمان داشتم.


  -میدونم که خیلی ضعیفم و هیچ کاری از دستم بر نمیاد.


  به سمتم برگشت. نگاهش رو به چشمام دوخت و گفت:


  -من این حرف رو زدم؟ من گفتم ضعیفی؟ من گفتم انسانی. محدودیت داری. بشین کلاهِ خودت رو قاضی کن. تو میتونی چکهایِ بابات رو پاس کنی؟


  -نه.


  -میتونی بردیا و نازگل رو آشتی بدی؟


  -نه.


  -پس بشین فکر کن ببین چه کاری از دستت برمیاد.


  به سمتش برگشتم.


  -هیچی. هیچی ازم بر نمیآد و همینم داغونم کرده.


  چشمهایِ جدّیش رو به صورتم دوخت:


  -چرا، خیلی کارا میتونی بکنی. میتونی بارِ اضافی نباشی. میتونی از این حالتِ افسرده در بیای و فکرِ اضافی رویِ تمامِ فکرهایِ بردیا نباشی. میتونی مثلِ همیشه شاد باشی و انرژی بدی. میتونی بهشون کمک کنی روحیشون رو حفظ کنن. اینا کارایِ کمی نیستن بهاران. به خودت بیا. صبور باش. یا از پسِ حل کردنِ یه مشکل بر میای، یا نمیای. اگر نمیتونی مستقیماً چیزی رو عوض کنی، کمک کن زمانِ موردِ نیاز برایِ حل شدنش راحت تر بگذره.


  سکوت کردم. راست میگفت:


  -منم نمیخوام که فکرِ اضافی رویِ تمامِ دلمشغولیهات بشم. باید یه چیزایی رو برات توضیح بدم. حوصله شنیدن داری؟


  به تکون دادنِ سرم اکتفا کردم.


  نفس عمیقی کشید. بدون اینکه نگاهم کنه گفت:


  -از روز اول نشناختمت...اما مطمئن بودم این چشما رو یه جا دیدم. نمیتونستم نگاهت نکنم. به نظرم آشنا میومدی اما هرچی فکر میکردم چیزی یادم نمیومد. نگرانی از چشمات میبارید و به شدت استرس داشتی. تند تند حرف میزدی و همه چیزو به هم ربط میدادی، بعد فهمیدم که این کلا عادتته. راحت میتونستم از لحن حرف زدنت بفهمم در چه حالت روحی هستی. ساده بودی، قابل پیش بینی.


  اخمام رفت تو هم. این الان تعریف بود یا انتقاد؟ بی توجه به من ادامه داد:


  - موبایل هامون عوض شد.یعنی من از عمد موبایلت رو اشتباهی بهت دادم. برای بار دوم وقتی دیدمت که اومدی شرکت. هنوزم نمیدونستم کی هستی... منشیم گفت خانوم شریعت منتظرن، اما اسمت رو نیورد. ذهنم کمکم نمیکرد.نگار وارد شد و اون جوری بهت توهین کرد، چشمای دلخورت رو بهم دوختی که میرفت پر آب بشه...جرقه اولین خاطرات بچگی زده شد...باور نمیکردم...دستپاچه ازت خداحافظی کردم. میخواستم مامان رو از یک عمر عذاب وجدان نجات بدم... اصلا نمیفهمیدم نگار چی میگه و چرا غر میزنه، فکرم فقط دور این موضوع میگشت که واقعا گمشده مو پیدا کردم؟


  چشمام گرد شد و ضربان قلبم رفت رو هزار... یعنی فربد دنبال من میگشته؟


  نگاهم نکرد. به دوردست خیره شده بود:


  میخواستم سریع برم خونه، یه جوری باید میفهمیدم کی هستی که انقدر به احساسم نزدیکی. عکسای قدیمی رو که دیدم انگار خودت بودی، بهاران پنج ساله که حالا فقط قد کشیده.تو بهاران بودی، دختر دوست گمشده ی هیجده ساله ی مامان. بهت نزدیک شدم چون نمیخواستم دوباره گمتون کنیم. به مامان نگفته بودم. میخواستم یه جوری رابطه امون رو کشدار کنم که پای شما به خونمون باز بشه، نمیدونستم میری شیراز و بلا سر خودت میآری. قرار نبود با بردیا برگردی، قرار نبود به این زودی من با بردیا مواجه بشم. البته بد هم نشد، اما ترجیح میدادم آروم آروم به مامان بگم نه اینکه اینقدر یک دفعه ای شد که کنترلش رو از دست داده رفته شیراز. شاید وقت خوبی نبود. نباید میرفت.


  -چی؟ مامانت الان شیرازه؟


  بی توجه به من و سؤالم ادامه داد:


  -پیشنهاد کار توی شرکت رو بهت دادم. نگار بخشی از دلیلم بود، ولی نه اونقدر مهم که بخاطرش تو رو استخدام کنم.


  -چرا بهم چیزی نگفتی؟ چرا پنهان کردی ازم؟ میدونی چه چیزایی به فکرم نرسید؟ ساعتها با خودم فکر میکردم چرا فربد چیزی نگفته؟ بعضی وقتها راست نگفتن از دروغ گفتن بیشتر آدم رو متاثر میکنه. فکر اینکه میخواستی ازم سو استفاده کنی دست از سرم بر نمیداره....


  به طرفم برگشت. زل زد تو چشمام. چشماش تو چشمام میدوید.


  -بهاران! به جان مادرم که هیچوقت قسم جونش رو نخوردم، من هر قصدی داشتم قصدم، سو استفاده نبود. میخواستم کنارت باشم، دوستت باشم. بعد یواش یواش برات جریان رو تعریف کنم. من نمیدونستم تو اگر بفّهمی من پسر شهربانو و سالار هستم چه واکنشی نشون میدی. نمیخواستم دوباره گمتون کنیم.


  گیج و گنگ نگاهش کردم:


  -چرا من باید به اسم پدر مادر تو واکنش نشون میدادم؟


  چشماش رنگ تعجب گرفت و بعد پر از سوال شد.


  -یعنی تو نمیدونی چرا....یعنی خاله هیچ چی نگفته؟ حتی بردیا.....


  بلند شدم ایستادم. مثکه این قصه سر دراز داشت....


  -چی رو ازم پنهون میکنین؟ انتظار داری باور کنم تنها کسی که هیچی نمیدونه منم؟ نکنه انتظار داری دلیلای صد من یه غازت رو قبول کنم؟ اینجوری نشستی داری شفاف سازی میکنی؟ تو که چند تا مجهول دیگه به معادله ی من اضافه کردی که! اگر فکر میکنی که گوشای من درازه باید به عرضتون برسونم خیر....دیگه انقدام که شما فکر کردین ساده نیستم....


  فربد رخ به رخم ایستاد. نگاهم کرد، چیزی نگفت.دستش رو برد تو موهاش. یکمی به رو به رو نگاه کرد و یک دفعه ای گفت:


  -باشه. حرفام رو قبول نکن. منم بهت حق میدم. اما باز تر از این نمیتونم حرف بزنم.


  سرم رو انداختم زیر. تو ذهنم هزار تا سوال بود. اما نمیخواستم از فربد بپرسم. اگه جوابم رو نمیداد ضایع میشدم. بردیا بود، میتونستم با اون حرف بزنم. حداقل دلم باهاش صاف بود. میدونستم دروغ نمیگه....


  به طرف ماشین رفتم. چیزی بهش نگفتم. اینقدر مینشستم تا بیاد. اول که به خاطر دو زار پول شام سرم داد میزنه بعدشم که تمام خونواده ام رو متهم میکنه به پنهونکاری. دستم به دستگیره نرسیده بود که صداش به گوشم خورد....


  -بهاران....


  چشمام رو بستم. نباید دلم بلرزه...نباید....


  -بهاران.....هنوز حرفام تموم نشده....


  به سمتش برگشتم فریاد زدم:


  -چیز دیگه ای هم مونده؟ پولتو به رخم کشیدی، داد هاتو سرم زدی، به سادگی و حماقت متهمم کردی، بعدم که برای توجیه راست نگفتنت دروغ های گنده تر تحویلم میدی....بگو اگه هنوز جنبه ی دیگه ای از شخصیتت پنهان مونده....تعارف نکن...پوستم کلفت شده....


  ایستاده بودم رو به روش و نفس نفس میزدم. نگاهش شرمنده تو صورتم میگشت. چشماش رو بست، نفس عمیقی کشید...


  -اون دفعه هم نذاشتی حرفم رو بزنم. باعث شد این سو تفاهم ها به وجود بیاد. بهاران، من بچه نیستم. آخه چرا باید از کسی سو استفاده کنم؟ اونم کسیکه به خودم قول دادم تا آخر عمرم مواظبش باشم؟ دلأیلم رو نپذیر. بگو معذرت خواهیت پذیرفته نیست. اما به صداقتم شک نکن.


  انقدر آروم و شمرده شمرده حرف میزد که آروم شدم. من داد زدم و اون چی کار کرد؟ فقط آرومم کرد. مثل همه ی این دفعات اخیر. سرم رو انداختم زیر. دستم به دستگیره خشک شده بود. دیگه نمیخواستم برم. میخواستم بمونم تا برام حرف بزنه، حتی اگه دروغ، به دروغ آرومم کنه. حضورش رو کنارم حس کردم. گرمای حضورش تنم رو ، دلم رو گرم کرد. من به این آدم وابسته بودم. خوشحالیم و آرامشم بهش وابسته بود.


  چونه ام رو با دست بالا آورد. نگاهم رو ازش دزدیدم.


  -تو چرا اینطوری شدی دختر؟ چرا انقدر ساده از کوره در میری؟ چی پشتِ چشمات خوابیده که داری از من پنهانش میکنی؟ چرا نگاهت رو از من میدزدی؟ بهم نگاه کن بهاران. سادگی صفت بدی نیست، تهمت نیست. بین اینهمه آدم رنگاوارنگ ساده بودن افتخاره. معنیش احمق بودن نیست. ساده ای مثل کف دست. انقدر پاکی که هنوز روح تو چشمات جریان داره، احساستو لو میده....پس نگاهم کن... حرفم نزدی ، نزدی.....


  نفسای گرمش به صورتم میخورد، حالم رو دگرگون میکرد. نگاهش کردم.اشکی از چشمام جوشید و در کسری از ثانیه به زیرِ چونه ام رسید. چشمام رو بستم و نفسِ عمیقی کشیدم. نمیتونستم درباره پولها بگم. من دروغ گفته بودم. اول به خانوم، بعد به فربد، و در آخر به بردیا.


  "حل که شد میگم. حتما میگم".


  چشمام رو باز کردم و سعی کردم به زور هم که شده لبخند بزنم.


  چشماش خندید و با لحن دوست داشتنی گفت:


  -حالا بریم بستنی؟


  - به شرطی که هر کی سهم خودش رو بده...


  بلند خندید....


  -خانوم خانوما من یه مردم نترسیدی از کوره در برم جلو اون همه آدم کیف به دست ایستادی و میخوای پول شام رو حساب کنی؟


  لوس شدم و گفتم:


  -اها...خوب شد یادم آوردی ، اونو شفاف سازی نکردی....


  سوار ماشین شد. در همون حال گفت:


  - میذارم به حساب بی تجربگیت. فعلا سوار شو...


  نشستم. دست برد سیستم رو روشن کرد. همیشه کارش بود، اول آهنگ بعد حرکت. از این نظر مثل خودم بود. منم تحمل ماشین رو بدون آهنگ نداشتم.


  نباشی کلّ این دنیا واسم قد یه تابوته


  نبودت مثل کبریتو دلم انبار باروته


  سرم رو تکیه دادم به پشتی . چقدر این صدا و این آهنگ رو دوست داشتم. خیلی مناسب حالم بود تو اون زمان . نمیدونستم فربد به چی فکر میکرد که این آهنگ رو گذاشت. دوست نداشتم حسش به من مثل برادر باشه. امیدوار بودم. ازم تعریف کرده بود. گفته بود با بقیّه فرق دارم. دیگه فکر نمیکردم چرا دوستش دارم. همیشه دوستش داشتم حتی وقتی پنج سالم بود بردیا موهام رو میکشید، با گریه میرفتم پیشش. یه شکلات بهم میداد و کلی میخندوندم. منم گریه یادم میرفت.


  نباشی روز تاریکم یه اقیانوس آتیشه


  تموم غصّه ی دنیا تو قلبم ته نشین میشه


  دنیا رو بی تو نمیخوام یه لحظه


  دنیا بی چشمات یه دروغ محضه


  فربد دستم رو گرفت. انگار برق چند صد ولتی بهم وصل کردن. انگشتهاش پیچید بین انگشتام. فضاهای خالی پر شد و چیزی تو دل من خالی. دستم رو گذاشت رو دنده و با انگشت اشاره اش پوست دستم رو به آتش کشید.


  نباشی هر شب و هر روز همش ویلوون و آواره ام


  با فکرت زنده میمونم تا وقتی که نفس دارم


  تا وقت که نبود تو یه روز کاری بده دستم


  بمون تا آخر دنیا بمونی تا تهش هستم


  خشک شده بودم. اگه حرکت میکردم و از خواب بیدار میشدم چی؟ پلک نمیزدم، اگر چشمام رو میبستم و وقتی باز میکردم دیگه نه فربدی بود و نه نوازشی چی؟


  دنیا رو بی تو نمیخوام یه لحظه


  دنیا بی چشمات یه دروغ محضه


  ماشین متوقف شد. فربد به جلو خیره شده بود چیزی نمیگفت، نه دست منو ول میکرد، نه حرکتی نه حرفی. موبایلم زنگ خورد. فربد به خودش اومد، دستم رو ول کرد.


  نگاهی به ساعتش انداخت. اخمی صورتش رو پوشوند. دودل بودم، جواب بدم؟ ندم؟


  -داره زنگ میخوره....


  اگر جواب نمیدادم بدتر بود. با عجله گوشی رو برداشتم.


  -بله.


  -سلام.


  -سلام.


  دوباره گوشی رو نگاه کردم. شماره آشنا نبود.


  -امیرسام هستم.


  چقدر صدای گوشیم بلند بود. مطمئن بودم فربد شنیده. یکمی خودشو کشید عقب تر و ابروهاش تو هم گره خورد.


  -بله. خوبین؟


  -خوبم تو خوبی؟ بهتری؟


  -ممنون.


  -جایی هستی؟ نمیتونی حرف بزنی؟


  گندت بزنن! مگه من چقدر با تو حرف زدم که اینبار نمیتونم. فربد پیاده شد و در رو کوبید. آهی کشیدم.


  -اره بیرونم.


  -ساعت یازدهه بهاران! خطرناک نیست؟


  - مساله ی حقوقی داره؟


  پوفی کرد وچیزی نگفت. خودشم میدونست بهش هیچ ربطی نداره.بعد از یکم مکث گفت:


  -زنگ زدم بگم فردا بابا برمیگرده خونه. خواستم خبر خوش رو خودم بدم.


  ذوق زده خندیدم:


  - راست میگی؟ وای خدای من! خدا رو شکر... دستت درد نکنه خیلی زحمت کشیدی...


  - خوشحالم که خوشحال شدی.


  چیزی نگفتم. نمیتونستم که همزمان به احساسات دو نفر جواب بدم که! هنوز فکرم درگیر حرکت انتحاری فربد بود. وای فربد..الان چه فکرها نکرده


  با عجله گفتم:


  -خوب مرسی گفتین. من باید برم.


  -خواهش میکنم. وظیفه است.


  صداش آروم تر شد و گفت:


  -میشه رسیدی خونه به من تک زنگ بزنی؟


  متعجب گفتم:


  -وا؟چرا؟


  -میزنی؟


  چیزی نگفتم. دیگه داشت زیادی پر رو میشد.


  -خداحافظ.


  صدای به سلامتش رو که شنیدم قطع کردم. چه شبی بود امشب. همه چی قاطی شده بود. از ماشین پیاده شدم. فربد دم در یه مغازه ی کوچیک اما شلوغ ایستاده بود. شرمنده بودم نمیتونستم تو چشمای فربد نگاه کنم. اونم تلاشی نمیکرد توجّهم رو جلب کنه، عادی شده بود. شور و هیجانش رفته بود. نه میتونستم بهش بگم چرا عوض شدی، نه میخواستم بدون اینکه ازم سؤالی کنه توضیحی بدم. دو تا بستنی انبه گرفتیم که مغز فندق داشت، معرکه بود. طعمش تا اخر عمر زیر دندونم خواهد موند.


  تمام راه برگشت ساکت، به موزیکی که پخش میشد گوش میدادم. نفسهای عمیق می کشیدم . میخواستم بوی عطرش رو برای همیشه تو ریه هام نگه دارم. معلوم نبود دوباره کی میبینمش. امیر سام شبم رو خراب کرده بود. رسیدیم دم خونه. کامل به طرفش برگشتم:


  -مرسی. واسه همه چی.


  لبخند خسته ای زد و گفت:


  - خواهش میکنم.


  -بهاران....


  -فربد....


  از این همزمانی هر دو خندیدیم.


  نگاهش رو دوخت به دنده:


  -تو بگو....


  -من .... یعنی امیر سام وکیل باباست...


  سرش رو گرفت بالا. یکم نگاهم کرد.


  -من که توضیح نخواستم.


  -خودم لازم دیدم بگم، میگفت بابا فردا آزاد میشه.


  -خوب چشمت روشن.


  سرسنگین بود. یعنی عادی بود،انگار نه انگار همین چند ساعت پیش دستم رو گرفته بود و احساساتم رو قلقلک میداد. میفهمیدم فرق کرده. بیشتر از این نمیتونستم چیزی بگم. من مسول رفتار هیچ کس نبودم. اینو فربد باید میفهمید.


  



  در رو باز کردم.


  -بهاران، من بابت امروز و همه سو تفاهما معذرت میخوام. امیدوارم بهم اعتماد کنی و اجازه بدی گذر زمان همه چیز رو روشن کنه. خیلی وقتها دنیای بی خبری دنیای راحت تریه


  در ضمن از فردا تشریف میارید سر کارتون. یعنی چی که قهر میکنی نمیای؟ نمیگی یه بیچاره ای بهت نیاز داره؟


  خنده ای کردم...


  -چقدم که من قهر کنم فرقی به حال تو داره...


  نگاهم کرد، با لبخند محوی که رو صورتش بود...زمزمه وار گفت:


  -فکر کردم امشب فهمیدی که فرق داره....


  لبخندم رو جمع کردم اما نمیتونستم جلوی کیلو کیلو قندی که تو دلم آب میشد رو بگیرم!.


  دستم رو گرفتم بالا،کف دستم رو زدم به دستش. دوباره همون خدافظی بچگی.... دوباره بغضی که نمیدونم چرا وقت خدافظی این مدلی گلوم رو فشار میداد... وارد خونه شدم. بردیا اس ام اس داد:


  -میدونم خوابی، اما امیر سام اومده اینجا. خبرای خوش داره، گفت فردا بابا آزاد میشه. نتونستیم بیشتر نگران نگهت داریم.


  ای مارمولک! اینجوریه؟ از کارآگاه بازی بدم میومد. حالا که فک کردی زرنگی منم میدونم چی کار کنم.


  گوشی رو برداشتم و زنگ زدم بردیا:


  -سلام....وای تبریک داداشی....خیلی خوشحالم


  -پس حق داشت امیر سام....میدونست خوشحال میشی..بیداری؟


  -اره، همین الان اومدم خونه...


  -کجا بودی؟


  -با فربد بودم.


  -فربد؟ بهاران!


  لحنش دلخور شد. اما من میدونستم اون وکیل نخود هر آش نشسته اونجا. باید میفهمید نباید رو من حساب کنه.


  -بعدا راجع بهش حرف میزنیم. با هرکیم باشی، درست نیست تا اینوقت شب بیرون بمونی.


  یکم مکث کرد و گفت:


  -پس فردا با امیرسام میایم تهران.


  چشمام رو گرد کردم و گفتم:


  -چرا؟ اونو دیگه چرا راه میندازی دنبال خودت؟


  -میاد واسه قضیه پولا. میگه باید یه پرونده تشکیل بدیم. اگه شانس بیاریم دزدای اصلی پیدا بشن ممکنه اعتراف کنن که اون پولها رو اونا برداشتن. یه بارم باید بریم خونه خانوم طاها.


  وا رفتم. من از اون خونه میترسیدم:


  -اونجا دیگه چرا؟


  -باید کیف رو پس بگیریم. میتونه کمکمون کنه.


  دوباره وجودم پر از غم شد. خیالم از بابت بابا کمی راحت شده بود. همین که زندان نبود برام نعمت بود. انگار واقعا امیرسام به دادمون رسیده بود. الانم که وارد قضیه پولها میشد.باید بهش میگفتم نمیخوام فربد یک کلمه هم بفهمه. حتی بر حسب اتفاق.


  دو روز دیگه هم گذشت.


  یک هفته از زمانی که خانوم طاها مهلت داده بود میگذاشت و فقط سه هفته دیگه مونده بود. روز به روز استرسم بیشتر میشد. فربد اس ام اس داده بود که از یک شنبه باید کارم رو شروع کنم و من بین هزاران حس خوب و بد دلگرم دیدن هر روزه فربد بودم. واقعا خوشحال بودم که ازم خواسته بود برگردم. پنهانکاریش به نظرم دیگه اونقدرها زشت نبود. همین که دلیل داشت، دلیلی غیر از سو استفاده از من، دلم رو آروم کرده بود، هرچند من اون دلیل رو نمیدونستم.


  نگار درحالیکه وسایلش رو جمع میکرد گفت :


  - مواظب خودت باش.


  -ببخشید نگاری.


  -چی میگی واسه خودت؟ من همیشه این موقع تو این تعطیلات میرم پیش خونواده ام.


  -گفتی تعطیلات، من نمیدونم مگه این مسعودی میتونه کار اداری انجام بده که تو این تعطیلات پا شده اومده؟


  خندید و گفت:


  -به دیدار یار میاد...


  دستمال گردگیری رو به طرفش پرت کردم:


  -اون غلط کرده با تو که حتا بهش فکر میکنی....


  خندید و مثل مامان بزرگا گفت:


  -من میرم، ولی وای به حالت بیام ببینم این دو پسر ریشاشون رو تو روشویی زدن و آب نریختن...


  بغلش کردم و گفتم:


  -نگران نباش... مواظبم....


  ببین من یک هفته بیشتر نمیرم...زود تر عقد و عروسی رو راه بندازین....


  و خودش صبر نکرد تا دمپایی رو به طرفش پرت کنم. با خنده خدافظی کرد و رفت.


  به فربد نگفته بودم بردیا میخواد بیاد.حتما خود بردیا گفت بود دیگه.


  برای شام کتلت سرخ میکردم که زنگ آپارتمان رو زدن. نگاهی به ساعت انداختم هنوز زود بود که بردیا اینا برسن. متعجب آیفن رو برداشتم:


  -بله؟


  -منم بهاران.


  به گوشام اعتماد نکردم. گفتم:


  -شما؟


  -فربدم باز نمیکنی؟


  مکثی کردم و در رو زدم. نگاهی به خودم انداختم و دستی به تونیک طوسیم کشیدم که با یه ساق شلواری مشکی پوشیده بودمش. آرایش هم داشتم. نفسم رو بیرون دادم و در آپارتمان رو باز کردم.


  فربد کلافه بود. وارد شد و یک راست رفت رو مبل نشست. حتی کفشاشم در نیورد. سلام هم نکرد. پاش رو انداخت رو پاش و بهم خیره شد. مضطرب شدم. موهام رو صاف کردم. دستی کشیدم به لباسم. پاش رو تکون میداد و نگاهم میکرد. قبض روح شده بودم. بالاخره جرات کردم و پرسیدم:


  -چی شده؟


  چیزی نگفت. هنوز نگاهم میکرد. معنی نگاهش رو نمیفهمیدم. نشستم کنارش.


  -فربد، چیزی میخوری؟


  به طرفم برگشت.


  -نه. بشین کارت دارم.


  -بذار الان میام. حداقل چایی بذارم.


  رفتم تو آشپزخونه.کتلتها رو زیر و رو کردم. کتری رو گذاشتم. نگرانی داشت میکشتم. نکنه فهمیده امیرسام میخواد بیاد؟ آخه بردیا داره میارش به من چه! اصلا بیاد به اون چه! اصلا اگر حرفی زد تکلیفم رو روشن میکنم. یعنی چی که انتظاراتی داره ها. خودش نه حرفی زده نه چیزی، یه بار دستم رو گرفته شده صاحبم.


  نا خوداگاه وقتی برگشتم اخمام تو هم بود. منتظر یه اشاره بودم تا خراب شم رو سرش.


  -بگو میشنوم.


  ایستاد. دوباره نشست.


  - مامان مهمونی گرفته.


  خنده ام گرفت.


  -خوب اینکه بد نیست.


  -توام دعوتی آخه.


  چرخیدم طرفش.


  -فربد، درست صحبت کن ببینم چی میگی. اگه دوست نداری باشم بهم بگو، نمیام. یه بهونه جور میکنم. به خصوص که بردیا و دوستشم تو راهن. میتونم اونا رو بهونه کنم..


  



  انگار کل موضوع یادش رفت. نگاهم کرد، دقیق و مشکوک:


  -دوستش؟ کدوم دوستش؟


  - یعنی... میدونی چیه...اه...اصلا به من چه...من بهش گفتم این وکیل رو نندازه دنبال خودش... میگه مسافرت کاریه...


  -خونه رو بذار برایِ پسرا تو بیا خونه ی ما.


  -آخه مگه همچین چیزی ممکنه؟ به مامانت چی میگی؟!


  -اصلا خودمم میام اینجا. به مادرم هم میگم که میخوایم یه مدت پسرونه پیشِ هم باشیم. مطمئن باش که اونم راضی نمیشه با پسرا تنها بمونی خونه.


  کلافه چرخیدم و گفتم:


  - یکی از این پسرا داداشمه ها. بعدم همسایه ها چی میگن. اونا که نمیدونن ما خونه نیستیم. اگه شما سه تا رو اینجا ببینن که فاتحه ی من و نگار خونده است!


  با اینکه تهِ دلم عروسی بود از حساسیتاش موضوع رو عوض کردم. پیشنهادش عملی نبود.


  -خوب. بحثِ مهمونی بود. مناسبتش چیه؟


  -تولد نگاره.


  اینو گفت و موشکافانه به من خیره شد. وقتی دید چیزی نمیگم ادامه داد:


  -مادرم میخواد نگار رو سورپرایز کنه.


  مکث کرد...چشماش میچرخید تو صورتم....لبم رو گاز گرفتم...دردش رو میفهمیدم..نمیخواست من و نگار با هم مواجه بشیم. شاید نمیدونست چه جور باید رفتار کنه که نگار رو ناراحت نکنه. باز هم حسی درونم رو قلقلک داد "اگر چیزی بینشون نیست، چرا باید اینا برایِ نگار تولد بگیرن؟".


  -باشه، گرفتم...من نمیام. شما راحت باشین...


  نمیدونم چقد تو صدام بغض بود، اما صدای خورد شدن غرورم خیلی بلند بود. بی هوا دوییدم تو آشپزخونه، نمیخواستم اشک بریزم. اونم جلو فربد. اما دنبالم اومد.


  -بهاران....


  خواستم جواب بدم، نشد. حرف میزدم بغضم میشکست...پشتم رو بهش کردم و رو به ظرفشویی ایستادم.


  - من از اینکه تو اونجا باشی نگران نیستم. من نگران هیچ کس نیستم به جز تو. نیومدم بگم نیای. اومدم با هم یه فکری کنیم. مامان فکر میکنه نگار برای من بهترین گزینه است. استرسم از اینه که به عنوان کادوی تولد، سورپرایزش کنه و بخواد تبدیلش کنه به جشن نامزدی.


  پس تولدش بود. خواستم بگم حتما یه برخوردی کردی که مامانت فکر میکنه نگار برای تو بهترین گزینه است. حتی فکر نامزدیشون روانم رو اذیت میکرد، چه برسه که بخوام اونجا باشم. چیزی نگفتم. دستام رو به سینک فشار میدادم و التماس میکردم اشکام نریزن. احساسش میکردم که نزدیکم میشه. از گوشه ی چشم میدیدمش. روبه روم ایستاد.


  - نگار زن زندگی من نیست. من دختر خوش گذرون نمیخوام. من هیچ وقت به نگار به چشم همسر آینده ام نگاه نکردم. فقط دوستم بود. اما خوب کلا بلده چطور دل به دست بیاره. مامان فکر میکنه نگار یه تیکه جواهره که مهربونی بارزترین خصوصیتشه....


  داشت نگاهم میکرد. نمیخواستم بیشتر از این کوچیک بشم. تمام توانم رو جمع کردم و بریده بریده پرسیدم:


  -تو...تو...از کجا مطمئنی میخوان براتون جشن نامزدی بگیرن؟


  دستش رو برد تو موهاش.


  -مامان سر بسته یه چیزایی گفت. انگشتری که مادربزرگم بهش داده بود رو بهم نشون داد و گفت آرزوشه نگار عروسش بشه. میترسم تصمیمش حتی منم سورپرایز کنه.


  -کی اینو شنیدی؟


  -همین امروز. یک ساعت نشده.


  نه مثل اینکه قضیه جدی بود. زیر کتلتایی که میرفتن جزغاله بشن رو خاموش کردم. فربد یه دفعه گفت:


  -به، چه بویی.... واسه اون پسره هنرنمایی کردی؟


  دستش رو برد طرف کتلت یه تیکه کند تا خواست بذاره دهانش زدم رو دستش:


  -واسه داداشمه. از صبح داره رانندگی میکنه. توام ناخونک نزن. همش رو بردار.


  کتلت رو با چنگال گرفتم و گذاشتم لای نون.


  نگاهش کردم و گفتم:


  -شما مردا وقت ناراحتی هم از شکم نمیتونین بگذرین...


  لبخندی زد و گفت:


  -کی گفته من ناراحتم؟ من فقط یکمی عصبانیم.


  و بعد قاه قاه خندید.


  -فربد؟ تو الان اون حرفا رو جدی زدی؟


  دوباره خندید:


  -به فرهنگ شیراز علاقه مند شدم. تازگیها با آقایی شیرازی آشنا شدم که وقت غصه هاش میخنده. اسمش همه فامیلش ساده.


  دوباره خندید.


  زدم به بازوش...


  -منو مسخره میکنی؟


  یکم جدی تر شد:


  -نه به خدا بهاران. دوست ندارم اون اتفاق بیفته. هرجور شده جلوش رو میگیرم. هیچ راهی به نظرم نمیرسه جز یکی. اونم به کمک تو احتیاج دارم.


  زنگ آیفون رو زدن. اینبار دیگه بردیا بود. جواب دادم


  فربد کنارم دم در ایستاده بود و دستاش رو جلو سینه اش تو هم قفل کرده بود. اخم کمرنگی ته چهره اش بود که مردونه تر نشونش میداد. اول بردیا رو دیدم که از پلّه ها بالا اومد. با دیدن فربد رسما جا خورد اما سریع خودش رو جمع و جور کرد و با یه لبخند جذاب به طرفم اومد:


  - سلام آباج...


  بغلش کردم و از رو شونه اش امیر سام رو دیدم. یه پولیور نازک قهوه ای پوشیده بود و موهاش رو شلخته ریخته بود تو صورتش. نمیتونستم به جذابیتش اعتراف نکنم پس چشمم رو ازش گرفتم . آروم سلام کرد. بردیا و فربد مشغول احوالپرسی بودن و بردیا، فربد و امیر سام رو با هم آشنا کرد. همه تو پذیرایی نشستن و من رفتم که چایی بریزم.


  بردیا انگار که منتظر فرصت بود پرید تو آشپزخونه.


  -فربد اینجا چی کار میکنه؟


  -هیس! میشنوه بردی....


  -ِ، بهاران! اصلا حواست هست که تو به این آدم حس داری؟ میدونی چقدر تنها بودنتون زیر یه سقف و با هم خطرناکه؟ تو نمیگی همسایه ها برات حرف در میارن؟


  -بردیا داری به شعورم توهین میکنی. من مواظب رفتارم هستم. نیم ساعت نیست که اومده. نگار تازه رفت.


  بردیا با اخمی که بین دو لنگ ابروش افتاده بود گفت:


  -هرچی. ازت بیشتر از این حرفا توقع دارم. تو دخترِ عاقلی هستی. میدونی که صلاح نبود اینجا باشه.


  کلافه شدم. بردیا هیچ وقت به این چیزا گیر نمیداد. الان که حسِ من رو فمیده بود خودشم حساس شده و به همه چیز ایراد میگرفت.


  -وقتی زنگِ پایین رو زد من چی کار باید میکردم؟ نباید در رو باز میکردم؟ تو رو خدا یکم منطقی باش. من دعوتش نکردم. اما نمیتونستم در رو روش باز نکنم. الانم به کمکم احتیاج داره.


  کمی از اخمِ بین ابروش باز شد. و من برایِ اولین بار خودم رو سرزنش کردم که چرا بردیا رو از احساسم با خبر کردم! بردیا که رفت تو هال، منم با سینی چائی بهشون پیوستم. امیر سام و فربد ساکت نشسته بودن و صدا از کسی در نمیومد. نمیدونم تو فکرِ امیر چی بود، اما از نگاهِ خصمانه ی فربد به امیر سام میتونستم حدس بزنم چی توکله اش میگذره! چه جوِ بدی بود. کاش فربد قبل از اومدنِ اینا رفته بود. اینجوری نه بردیا عصبانی میشد، نه جو اینهمه سنگین.


  ببخشیدی گفتم و رفتم توی اتاقم. خودشون همدیگه رو بکشن. به من چه! رو تخت نشستم و رمانی رو که زیرِ تخت هول داده بودم گرفتم دستم. چیزی نگذشت که صدایِ خنده پسرا بلند شد. لبخندی زدم. میدونستم بردیا یه راهی برای تلطیفِ فضا پیدا میکنه.


  



  نیم ساعتی گذشت، کسی به درِ اتاقم زد. رو تخت نشستم و بفرماییدی گفتم. فربد وارد شد و در رو پشتِ سرش بست. لبخندِ قشنگی زد و نگاهش رو دورِ اتاقم چرخوند و روی دسته گلِ شیپوریِ سفیدی که به دیوار وصل شده بود خشک شد. لخندِ قشنگی روی صورتش نشست.


  -هنوز داریش؟


  سرم رو پایین انداختم. مچم رو گرفته بود؟


  روبه روم رویِ زمین زانو زد.


  دستش رو برد زیرِ چونه ام و نگاهِ مهربونش رو دوخت تو چشام.


  -بهاران، رو کمکت حساب میکنم. میخوام به مامان بگم کسی دیگه رو دوست دارم.


  -ولی چه جوری؟ خوب مامانت که نمیدونن تو از برنامه شون خبر داری.


  لبخندی به روم پاشید. از اونا که دلم رو آب میکرد.


  -نگران نباش. درستش میکنم.


  -خوب این وسط نقش من چیه؟


  نفسش رو فوت کرد.


  -من سعی میکنم اسمی از طرفم نبرم. اما اگر مامان خیلی پاپی شد...


  مکث کرد...قلبم تند تند میزد...نه نگو فربد...خرابش نکن... نمیخوام برات نقش بازی کنم...نمیخوام دروغکی عشقت باشم....


  -اون موقع اسم تو رو میآرم...


  اومده بود امشب ویرون کنه و بره...


  ادامه داد:


  نگران نباش. واسه تو مسئولیتی نمیاره، میگم تو نمیدونی، خبر نداری. میگم دارم تلاش میکنم بهت نزدیک شم. میگم تو انقدر پاکی که اجازه نمیدی، بهش میگم این تنها آرزوی منه که بهاران همراه زندگیم باشه....


  انقدر با احساس میگفت که یک لحظه فکر کردم داره ازم خواستگاری میکنه.


  لب و لوچه ی آویزونم رو جمع کردم و گفتم:


  -بهش فکر میکنم.


  -تو رو خدا یکم سریعتر. تا پنجشنبه کمتر از یک هفته مونده..


  دلم میخواست بهش میتوپیدم و میگفتم تو اگه نگار رو نمیخواستی بیخود با احساساتش بازی کردی. اما الان وقت سرزنش نبود. تنها موندنمون زیاد شده بود و این اصلا صحیح نبود.


  فربد از همه واسه مهمونی پنجشنبه شبش دعوت کرد. چقدر این پسر در کنترل خشم و نگرانیش موفق بود. جلویِ بردیا از من قول گرفت که برگردم شرکت. غیبتم طولانی شده بود و حتما بهم احتیاج داشت.


  



  حضورت ، غیبت هراس است


  باز می گردی و تمام سیلآب های جهان تبخیر می شوند!


  با دستانی سرشار از زیتون و عسل


  و چشمانی که قهوه زاری بی مرز را تداعی می کنند!


  چون کبوتر خیسی،


  در چال های کنج لبانت بیتوته می کنم


  و آن کودک


  عطر آغوش مادر را باز می یابد!


  



  



  ۱۱


  



  سپیده با یه لیوان قهوه که ازش بخار بلند میشد نزدیکم شد و گفت:


  -چه خبر؟ پیدات کم شده؟


  -هیچی بابا، مثل همیشه.


  -از اشکان خبر داری؟


  -نه. دو سه بار دیدمش که تو هم بودی، دیدی چطوری بی محلی کرد.


  -ناراحتی؟ خودت اینجوری خواستی!


  میدونستم اشکان با سپیده حرف میزنه. میدونستم به اون واقعا مثل خواهرش نگاه میکنه.


  - ناراحتم؟ دارم روانی میشم! من خیلی بهش اعتماد داشتم. فکر میکردم اگه یه پسر مثبت و صاف و ساده تو کلّ دنیا باقی مونده باشه اشکانه. زد همه چی رو خراب کرد.


  بهم نزدیک شد.


  -نمیخوای بهش فرصت بدی؟


  چپ چپ نگاهش کردم.


  -تو بودی میدادی؟


  نگاهش رو ازم دزدید. سرش رو انداخت پائین و چیزی نگفت.


  -میبینی؟حتا تو هم نمیتونی به کسی که یه عمر به چشم برادر نگاهش کردی یه جور دیگه فکر کنی.


  اروم گفت:


  -بهش فکر میکردم. به اشکان فکر میکردم اگر جای تو بودم و اینقدر خوش شانس.


  چشمام گرد شد. دهانم رو باز کردم که چیزی بگم، که خود سپیده تند تند گفت:


  -خواهر و برادری بهانه است. هیچ دو دختر پسر غریبه ای نمیتونن خواهر و برادر بمونن. بالاخره از طرف یکیشون جریان عوض میشه.


  سپیده رو دوست داشتم. دختر مهربون و آرومی بود. همه دوستش داشتن. حتی خود اشکان هم بارها گفته بود اگه یه خواهر مثل سپیده داشت هیچ چیز تو زندگیش کم نبود. ته دلم خالی شد. من میدونستم اشکان هیچ وقت نمیتونه عشق سپیده رو بپذیره. طاقت ضربه خوردن و شکست سپیده رو نداشتم. همین الآنشم ثابت کرده بود که خیلی قویه. نشسته به درد دلهای عشقش گوش داده. و چه بسا که آرومشم کرده، قول هم داده که سعی میکنه درستش کنه، وگرنه اینجا چه کار میکرد؟ جلو من؟


  



  دستش رو گرفتم...


  -لیاقت نداره که ماهی مثل تو رو ول کرده دلخوش شده به شهاب سنگی مثل من.


  خندید . از اون خنده قشنگاش. از اونا که دو تا چال خوشگل مینداخت رو گونه ی خوشگلش.


  -چه شاعرانه بود. بهاران...جون تو دلم برای تشبیهاتت رفت....


  مشتی زدم تو بازوش:


  -تکلیف ما رو روشن کن، عاشقی یا فارغ؟


  خندید:


  -سرخوشم خواهر، سرخوش. دنیا هم تموم میشه میگذره، یا من به عشقم میرسم یا نه. حالت سومی هم هست؟


  چقدر غبطه بهش میخوردم. چقدر قوی بود.


  من اصلا نمیتونستم به فربد و نگار فکر کنم، فشارم میفتاد و غش و ضعف میکردم. اونوقت سپیده....


  -سپیده...


  -هوم.


  - خوش به حالت. چقد بی خیالی. کاشکی من یک درصد مثل تو بودم.


  سرش رو بلند کرد.


  - من یه فلسفه ای تو زندگیم دارم. زمان کوتاهه، مدتی که وقت و فرصت زندگی کردن داریم خیلی محدودهٔ. ما نیومدیم که خودخواه باشیم. اومدیم که مفید باشیم، که تأثیر بذاریم. آرامش خاطری که از این طرز فکر گیرم میاد از صد تا بوس و بغل معشوق پر ارزش تره. خیلی سخته با نفس مبارزه کردن. اینکه بقیّه رو به خودت ترجیح بدی یا خودتو فدای فلسفه ی زندگیت بکنی. اما این مبارزه شیرینه. به خصوص وقتی که پیروز میشی. مطمئن باش اون اتفاقی که باید بیفته میفته. ما تو این دنیا ذرّه ایم. یک لحظه چشمات رو ببند و کلّ دنیا رو به خاطر بیار. کلّ زمین، بعد منظومه شمسی. بعدم به این فکر کن که منظومه یه ما یکی از میلیونها منظومه تو کهکشان راه شیریه، و کهکشان ما یکی از میلیونها کهکشان شناخت و نشناخته جهان هستی.


  مکث کرد.


  -میبینی؟ خیلی ریزیم، خیلی کوچیکیم. فکر میکنیم میتونیم رو همه چیز تأثیر بذاریم. اما اینجوری نیست.


  تنها چیزی که بهش احاطه کامل داریم خودمونیم، وقتی نتونیم رو خودمون تأثیر بذاریم و خودمونو عوض کنیم چطوری میتونیم رو کلّ این جهان هستی به اون بزرگی احاطه داشته باشیم؟


  -چطوری به این نتایج رسیدی؟


  -با چند تا از بچه های فامیل، گروه بحث داریم. ماهی یک بار جمع میشیم تبادل نظر میکنیم. موضوعش رو از قبل تعیین میکنیم و همه راجع بهش فکر و تحقیق میکنن اگه خواستی میتونی بیای، خیلی مفید بوده برای من تا الان.


  -اره حتما.


  از سپیده جدا شدم و فکر کردم چقدر من نسبت به اطرافم بی توجه بوده ام....چه جواهری کنارم بود و چه چیزها میتونستم یاد بگیرم و فرصت هام رو از دست داده ام....گرچه هیچ وقت دیر نیست و ماهی رو هروقت از آب بگیری تازه است. آرامشی که حرفهای سپیده به قلبم سرازیر کرده بود باعث شد جدی تر به شرکت تو جلسات بحث گروهیشون فکر کنم. جلسه ی بعدی دو هفته دیگه بود و من از سپیده خواستم به جای خونه خاله ش، جلسه رو خونه ی خودشون برگزار کنن، که من هم خجالت نکشم و بتونم با خیال راحت تری برم. سپیده که خیلی مشتاق شده بود قبول کرد و گفت حتما باهام در تماس خواهد بود.


  *******


  نگاهی به تصویر خودم تو آینه کردم. آماده بودم.یه مانتوی آبی نفتی اندامی پوشیده بودم که کمربند سورمه ای پهنی میخورد و گودی کمرم رو بهتر نشون میداد. شال سورمه ایم رو هم مدل دار بسته بودم جوری که موهام خیلی معلوم نباشه.کفشهای پاشنه سه سانتیم رو هم پوشیده بودم که با کیفم ست بود. میخواستم که جذاب و لوند باشم. کسی که به جز من و فربد تو دفتر نبود، پس یه رژه نارنجی هم زدم . میرفتم واسه دلبری...به این حرف خودم بلند خندیدم و بعد سریع لبم رو گاز گرفتم. همیشه به ظاهرم اهمیت میدادم...حتی سر کار. شرکت فربد هم خصوصی بود و کسی خیلی در قید و بند این حرفا نبود. به پیشنهاد فربد راجع به نگار فکر کرده بودم. میخواستم مفید باشم، پس باید بهش کمک میکردم. اگر فربد به من صرفاً به چشم یک دوست نگاه میکرد و نه بیشتر، جواب مثبت و منفی من به درخواست کمکش تاثیری در نظرش ایجاد نمیکرد. میخواستم بیشتر حواسم رو جمع کنم همدل بودن به معنی قابل دسترس بودن نیست. بزرگ شدم. جور دیگه ای فکر میکنم. بقیّه در تصمیم گیریهام اهمیت پیدا کردن. و این مدل بهاران رو خیلی دوست دارم...


  لبخندی زدم و دل از آینه کندم. قرار بود فربد ساعت هفت در خونه باشه تا تا اولین روز برگشت به کار رو تنها نباشم. چقدر تو دلم به این بهونه آوردنش خندیدم! مثل پسر بچه های تخس که هزار دلیل غیر واقعی میارن تا کاری رو که دلشون میخواد بکنن. رابطه ی خوب منو فربد از سر گرفته شده بود. و من به همین هم راضی بودم. کنارش بودن برام بس بود. با تک بوقی حضورش رو اعلام کرد. در رو آروم بستم و از پلّه ها دوییدم پایین. بردیا و امیرسام تو پذیرایی خواب بودن. برای اینکه سر و صدا نکنم صبحانه هم نخورده بودم، دیشب تا دیروقت هر دو درگیر بودن.


  -سلام...سلام


  -به به....میبینم که حسابی پر انرژی آماده ی اولین روز کاری هستی...


  لبخندی زدم و کمربندم رو بستم...


  -پس چی خیال کردی...حالا میبینی شرکتت رو از ورشکستگی نجات میدم...


  بلند خندید و گفت:


  -نه اینکه قراره مدیر عامل بشی...


  چشمام رو تا آخرین حد ممکن باز کردم و گفتم:


  -مگه قرار نیست؟ خودت گفتی؟ گولم زدی؟


  خندید:


  -نه استاد...شما مدیر عاملین ، منتها غیر مستقیم


  و چشمکی زد. خندیدم و گفتم:


  -حالا دیگه خیالم راحت شد...


  صدام رو کلفت کردم و جدی گفتم:


  -بهنیا....این چه طرز لباس پوشیدنه؟


  بلند خندید....


  -مدیر عاملا به این چیزا گیر نمیدنا؟


  آروم تکیه دادم و نا امید گفتم:


  -اه راست میگی....انگار واقعا این کاره نیستم...


  دوباره خندید...ولی تا نزدیکی های شرکت چیزی نگفت.


  راهنما زد و ایستاد...


  -شرکت رو که بلدی؟


  با سر تأیید کردم.


  -یه خط تاکسی مستقیمه...هم واسه تو بهتره که با من نیای هم واسه من.


  - مرسی تا همین جاش هم لطف کردی...


  نگاهم کرد مهربون.


  - دوستیم...مگه نه؟


  با پر رویی گفتم:


  -اره بابا...خیالت جمع، نگران نباش....


  خندید و گفت:


  -بپر پایین جوجه، دیرم شد...


  به خودم اشاره کردم و گفتم:


  -اشکال نداره رییس اینجا ایستاده، نگران چی هستی....


  نایستادم جواب بده. پیاده شدم. یه تاکسی گرفتم و تا در شرکت رفتم. افکار و خاطرات خوش رو پس زدم و سعی کردم به آینده ای فکر کنم که میتونست با فربد و یا بی فربد لذت بخش باشه.


  اول مژده رو دیدم که داشت وسایلش رو میذاشت تو کمد.


  -احوال مژده خانوم؟


  با ذوق گفت:


  -وای بهاران! برگشتی دختر؟ کجا غیبت زد یهو؟


  



  



  محکم فشارش دادم و گفتم:


  -رفته بودم آزمون صدا!


  بلند خندید و گفت:


  -وای اسمش رو نیار که خودمو خیس کردم اون لحظه ای که مثل میرغضب داشت نگاهت میکرد.


  زدم تو کتفش و گفتم:


  -خوب در رفتی ها...


  خندید و گفت:


  -امروز کلی کار دارم، وقت ناهار میبینمت!


  رفتم بالا و در دفتر رو باز کردم. همه جا مرتب بود مثل همیشه. کیفم رو گذشتم و قبل از هر کاری یه لیوان بزرگ چایی برای خودم درست کردم.های بای هام رو از تو کشو کشیدم بیرون و نشستم پشت میز. فربد که اومد نا خودآگاه ایستادم.


  -سلام.


  -بشین دختر، واقعا واسه مدیر عامل شدن آماده نیستی....


  خندیدم و گفتم:


  - به هر حال یه سری آموزشها لازمه دیگه؟


  نزدیک تر شد و آروم گفت:


  - از مامانت بپرس...بهتر از من میدونه..


  دوباره خندیدم:


  -یه سری چیزا ذاتیه....میبینی که، منم به مامان رفتم...اگه رو کنم که سه سوته جای تو رو گرفتم استاد...


  فربد آروم میخندید...اومد چیزی بگه که با صدای سرفه کسی ساکت شد.فربد ناشیانه فاصله اش رو با من زیاد کرده و پوشه ای رو از روی میزم برداشت. خنده ام گرفت...دیدنیها رو دیده بودن این کارا چه فایده ای داشت!سرم و چرخوندم و چشمام تو چشمای نافذ مردی حدودا ۳۰ ساله گره خورد.


  در حالیکه مستقیم نگاهم میکرد گفت:


  -سلام مهندس


  و بعد از مکثی ادامه داد:


  - من بالاخره موفق به زیارت شما شدم. احدی هستم.


  نگاهی به دستش کردم که به سمتم دراز شده بود. بی توجه گفتم:


  -شریعت هستم.


  خنده ی جذابی کرد و گفت:


  - فکر کنم مدت زمان زیادی باشه که شما اینجا مشغولید، وصف جمال و کمال شما رو شنیدم، منتها من معمولا پای سایت هستم نه تو دفتر. سعادت نداشتم.


  خیلی زبون باز بود و من زیر نگاه نافذش احساس ذوب شدن داشتم. سرم رو بلند کردم نگاهی به فربد انداختم که صورتش قرمز شده بود. کمی کلافه به نظر میرسید:


  -بیا تو آرش. امروز چی داری برامون.


  وقیحانه گفت:


  -اگه منو بذاری تا صبح اینجا یه لنگه پا بایستم می ایستم.... خوب شد یادم آوردی، عقل و هوش آدم میپره گاهی وقت ها.


  و دوباره خندید. دستپاچه نشستم. سعی کردم سرگرم کارم به نظر برسم اما دستم رو موس به وضوح میلرزید. فربد و احدی که رفتن تو اتاق و در رو بستن، نفسم رو با صدا بیرون دادم. این دیگه کی بود؟


  سرم رو که از تو کامپیوتر در آوردم، وقت ناهار بود. امروز دانشگاه رو هم پیچونده بودم از بس که فربد ناله کرده بود که کارا عقبه و واقعا هم حق داشت. به نظر میومد احدی هنوز تو اتاق فربد باشه. بی توجه بلند شدم برم برای ناهار که تلفن میزم زنگ خورد.


  -بله


  -خانوم شریعت، لطفا فایل پرونده پرورشگاه رو برام بفرستین.


  چشمی گفتم و قطع کردم. لبخندی رو لبم نشسته بود. این فربد وظیفه شناس و جدی رو خیلی دوست داشتم. ایمیلم رو باز کردم که ارور داد. اینترنتمون قطع شده بود. میشد با یه تلفن حلش کرد اما گرسنه تر از اونی بودم که صبر کنم. از ده صفحه اطلاعات اصلی پرونده کپی گرفتم و رفتم سمت اتاق فربد. در زدم و منتظر موندم اجازه ورود بده.


  -بفرمایید.


  - اینترنت قطع شده. از فایلها پرینت گرفتم.


  -مرسی.


  پرونده ها رو دادم دستش و گفتم:


  -من میتونم برای ناهار برم؟


  احدی گفت:


  -ما هم خسته شدیم مهندس. بهتر نیست همه با هم بریم؟


  چشمام از پر رویی این بشر گرد شده بود.فربد عصبی گفت:


  -هنوز کلی کار داریم، منم گرسنه نیستم.


  احدی بلند شد و گفت:


  -ولی من دیگه باز دهی ندارم. پس خانوم رو همراهی میکنم اگه اجازه بدن.


  -ولی من با خانوم منصوری قرار دارم.


  -اشکالی نداره. یه ناهار با همکارا فکر نکنم خیلی بد باشه؟ هان؟


  ای خدا، اینقدر مودبانه حرف میزد که اگه نفی میکردم بی ادب به نظر میرسیدم. پس چیزی نگفتم و در مقابل نگاه خیره فربد به سمت در رفتم.


  فربد کتش رو چنگ زد و گفت:


  - نمیتونم از یه جمع دوستانه بگذارم.


  نگاه پر غضبی به من انداخت. دست و پام رو گم کردم و راه افتادم. تمام مسیر مژده حرف میزد و من انقدر فکرم مشغول بود که نمیدیدمش. کلافه آهی کشیدم و سرم رو بالا گرفتم...مژده عصبی گفت:


  -اه! یه ساعته دارم با کی حرف میزنم؟ دلمون خوش بود بعد از سه سال کار کردن تو شرکت مدیر عآملمون داره میبرمون ناهار، اون دو تا که با هم راه میرن توام که حواست همه جا هست جز اینجا.


  بی توجه به غر غراش گفتم:


  -احدی چه کاره است؟


  -آرش احدی؟ شریک مهندسه. منتها انگار سهام اصلی مال بهنیا ست. اینه که اون مدیر عامله و این عمله!


  خودش به تعبیرش خندید. به شلوار خوش دوخت و کرواتش هر چی میومد به جز عمله.


  در حالیکه لبخند میزدم فربد رو دیدم که کنار یه رستوران ایستاده بود. ایستادم که صدایی کنار گوشم گفت:


  -خانوما با خنده زیبا ترند.


  داشتم کلافه میشدم. آدم به این پر رویی ندیده بودم به زندگیم. محل نذاشتم و وارد شدم. فربد نشست و من به سرعت صندلی کناریش رو انتخاب کردم. مژده بعد از من نشست روبه روم و احدی کنارش. ساکت شده بودم و به بحثهای کاری گوش میدادم. مژده که مسول روابط عمومی شرکت بود از روشهای جدید مدیریت میگفت و اینکه درساش با اینکه مرتبط با کارش هستن خیلی وقت گیرن. از سکوت فربد کلافه بودم. همینطور از پاهاش که عصبی زیر میز تکون میخورد. بدترین ناهار زندگیم رو خوردم. احدی خود شیرینی کرد و میز رو حساب کرد. آروم به فربد گفتم:


  -فربد...


  نگاهم کرد.


  -هوم؟


  -حالت خوبه؟


  یکمی نگاهم کرد، دهانش رو باز کرد چیزی بگه که احدی اومد.


  برگشتیم شرکت و ظرف یک ساعت بعد احدی رفت. فربد رو ندیدم. ساعت حدود سه بود که برای یه استراحت کوچیک با مژده تماس گرفتم و قرار شد بریم چای بخوریم.


  ________________________________________


  



  تلفنی به فربد اطلاع دادم که برای نیم ساعت میرم بیرون و اگه کار واجب داشت با موبایلم تماس بگیره.


  مژده رو دیدم که طبق معمول لبخند رو لبش بود.


  -مثکه خیلی خوش میگذره....


  -پسر این احدی چشمات و در آورد. از اون موقع میخوام بهت بگم فرصت نمیشه.


  -بیخیال...


  -این کلا نزده میرقصه، اون روز حاجی به مرجان تذکر داد راجع به حجابش. میگفت چشمای ناپاک همه جا هستن. منظورش مسلما بهنیا نبود با اون اخلاق سگیش. فکر کنم منم متأهلم که کاریم نداره.


  -آره بابا، معلوم بود. منم به خودم نگرفتم. حتما اخلاقشه.


  -البته میدونی مردا یکم حسودن. احدی دقیقا میدونه چه جوری باید با یه خانوم رفتار کرد. اینا هم از سر حسادت براش حرف در میارن. من که تا با چشمای خودم نبینم باورم نمیشه. و خداییش هیچیم ازش ندیدم به جز احترام.


  لبخند بی جونی زدم.


  چایم رو خوردم و تصمیم گرفتم یه لیوان هم واسه فربد ببرم. بهونه ای هم میشد باش حرف بزنم و ببینم چرا اینقدر بغ کرده و خودش رو برام گرفته. رفتم تو اتاق و


  چند تا از بیسکوئیت های های بای خودم رو هم تو یه پیش دستی گذاشتم و بردم دم در اتاقش.


  در زدم. صدای بفرماییدش که بلند شد وارد شدم.


  -بفرمایید رئیس بدخلاقه. براتون چای با بیسکویت آوردم بلکه از خطایِ بنده گذشته و عفو بفرمایید.


  سرش رو بلند کرد، نگاه متعجبش کم کم خشمگین میشد. فقط خیره نگاهم کرد. نزدیکتر نرفتم. فریاد زد:


  -خانوم محترم، بنده تقاضای چیزی کرده بودم؟


  داشتم فرو میریختم. تمام وجودم میلرزید. آماده ی غرش بودم.


  صدای شخص سومی بلند شد و فریاد منو تو نطفه خفه کرد:


  -مهندس، ایشون هم خواستن لطف کنن. سخت نگیرین.


  ترسیده و وحشت زده به حاج آقا که تازه میدیدم رو صندلی پشت بلند پشت به در نشسته بود، چشم دوختم. لیوان چایی با صدا از دستم افتاد و من دیگه نایستادم. تند تند وسایلم رو جمع کردم و از دفتر زدم بیرون. چطور میتونستم بمونم؟ گند زده بودم. مهربونی بیش از حد کار دست آدم میده. این ورد زبون بردیا بود و من هیچ وقت آویزه ی گوشم نکردم. موبایلم زنگ میخورد و من بی توجه وسط خیابون میرفتم. یک لحظه تصمیم میگرفتم دیگه نرم شرکت یه دفعه دیگه پشیمون میشدم و میگفتم به خاطر بابا تحمل میکنم. پیاده رفتم و رفتم. هرچیم که من اشتباه کرده بودم نباید سرم داد میزد. نباید به بهونه تبرئه کردن خودش و اینکه کسی حرفی براش در نیاره منو بی آبرو میکرد باز من خوش خیالی کرده بودم. باز من رویا بافته بودم.


  "خاک بر سرت بهاران! ندیدی اون روز گفت بهت حسِ مسولیت داره؟ چرا هر دقیقه خودت رو کوچیک میکنی؟ با این کارا نظرش عوض نمیشه. فربد اگر خواهر داشت هم بهش حسِ مسولیت داشت. فربد به نگار هم حسِ مسولیت داشت. اگر میخوای عاقبتت بشه مثلِ نگار که از توجهاتِ دلسوزانه ی فربد رویا ساخت، بشین و تماشا کن که کی فربد خان دست به دامانِ یکی دیگه بشه برای از سر باز کردنِ تو".


  . آخه این جز بی آبرویی چی بود؟ ای خدا چقدر من بدبختم. دیگه چطوری تو روی حاجی نگاه کنم؟


  اصلا نمیدونستم کجام. تاریک شده بود و من بی محابا راه رفته بودم. موبایلم هم خاموش شده بود، ترسیده بودم. سرد بود و تاریک. و من هم تنها.


  بالاخره ایستگاه رو دیدم. دویدم و دستم رو تکون دادم اتوبوس ایستاد و درش باز شد. سرم رو کردم تو و پرسیدم:


  -کجا میرید آقا؟


  -اکسپرسه خانوم. میرم آزادی.


  پریدم بالا. تهران رو بلد نبودم. اما میدونستم از آزادی میشه همه جا رفت.


  اتوبوس خلوت بود و من ترسیده بودم. نمیدونستم ساعت چنده. موبایلم هم خاموش بود. از خانومی پرسیدم:


  -ببخشید ساعت دارید؟


  لبخند خسته ای زد:


  -نه و نیم.


  آزادی پیاده شدم. به سمت تاکسی های شهرک دویدم. سوار ماشینی شدم و کنارم پسری نشست. ربع ساعتی طول کشید تا تاکسی پر شد. بالاخره راننده راه افتاد. تا شهرک مچاله شدم تو پنجره و فضای بیشتری به پسرک دادم تا پاهاش رو باز کنه... عصبی، خسته و کلافه رسیدم سر کوچه.


  اولین چیزی که دیدم ماشین فربد دم در خونمون بود. فکر کردم:


  "داد هاش رو زده اومده معذرت خواهی. عمرا اگه محلش بدم."


  اخمام رو تو هم کشیدم و کلید انداختم. با ورودم همه به سمتم هجوم آوردن. بردیا نگاهی به صورت خسته ام انداخت و بازوهام رو محکم گرفت...در حالیکه به شدت تکونم میداد داد میزد:


  -کجا بودی؟ ساعت یازدهه بهاران.اون ماسماسک رو واسه چی خریدی وقتی قرار نیست جواب بدی؟


  نگاهی به فربد انداختم، نذاشت چیزی بگم، داد زد:


  - ساعت چهار نشده بود از شرکت اومدی بیرون....چرا موبایلتو جواب نمیدی تو؟ تمام مسیر رو صد بار رفتم و اومدم...دلم هزار راه رفت..اگه بلایی سرت میومد چی؟


  کیفم رو انداختم رو زمین، رفتم طرف امیر سام. اشک تو چشمام حلقه زد:


  -تو داد نداری سرم بزنی؟ از جایی دلت پر نیست سرم خالی کنی؟


  بعدم رو کردم به اون دو تا که قیافه هاشون حسابی برزخ بود:


  -به هیچ کس ربطی نداره کجا بودم. دو سال اینجا زندگی کردم، خودم بلدم گلیمم رو از آب بکشم بیرون. احتیاجی به آقا بالا سر ندارم. هرکدومتون اگه مردین زندگی های خودتونو جمع و جور کنین.


  بغضم ترکید و دیگه منتظر نموندم. دوییدم تو اتاقم و در رو قفل کردم.اولین بار بود بردیا اینجوری سرزنشگر و طلبکار باهام حرف میزد. خزیدم زیر پتو و اجازه دادم اشکام دلم رو از تمام اتفاقای بد امروز بشورن. همه رو از چشم فربد میدیدم. شرکت نرفتنم بچه بازی بود اما ادامه ی رفتار دوستانه سبکسری. باید یه حدی رو رعایت میکردم که نه سیخ بسوزه نه کباب.


  دو سه روز بعدی، بردیا باهام سر سنگین بود و من دلخور تر از اونکه پیشقدم شم برای آشتی. به جز سر شام همدیگه رو نمیدیدیم و تلاش های امیرسام برای به حرف گرفتن من و البته بردیا بی نتیجه میموند. تو شرکت هم که فربد آهسته میرفت آهسته میومد، هنوز اخم میکرد و نگاهش رو آزم میدزدید. به این وضعیت داشتم عادت میکردم که اومدن نگار به شرکت درست دو روز به جشن تولد همه چیز رو عوض کرد.


  سرم پایین بود و داشتم رو پروژه دانشگاهم کار میکردم. این اجازه رو فربد داده بود که اگر کارهای روزم رو انجام دادم برسم به کارهای دانشگاه. در اتاق باز شد و نگار رو دیدم که وارد شد بدون اینکه نگاهی بهم بندازه رفت دم در اتاق فربد، دستش رو دستگیره موند، عصبی به طرفم برگشت:


  -نماینده ی شرکت افراسازان از کی تا حالا منشی شده؟ اومدی اینجا پنجاه میلیون رو جمع کنی؟ نه جونم با این پولا تا صد سال دیگه بدهیت صاف نمیشه....


  -خانوم محترم، اینجا محل کار منه لطفا رعایت کنین چون جز اختیاراتمه که مزاحما و البته اراذل و اوباش رو بندازم بیرون.


  در اتاق فربد باز شد و دست به سینه ایستاد تو درگاه:


  -چی شده خانوم شریعت؟


  -ایشون اومدن و بی دلیل به من توهین میکنن.


  -سلام عزیزم....ازت توقع نداشتم بهم دروغ بگی.


  آروم گونه ی فربد رو بوسید. نگاهم رو گرفتم. درکش نمیکردم. چرا اینقدر آروم؟ چرا اینقدر خانوم؟ نفس عمیقی کشیدم. فربد دستش رو گرفت و کشیدش تو اتاق.


  نشستم. بغض بدی گلوم رو چنگ مینداخت. داشتم دیوونه میشدم. ساعت رو نگاه کردم، فقط یه ربع گذشته بود و به چشم من قرنی میومد. انگار که ساعتها اون تو بودن. تنها. فربد با یه دختر لوند. سرم رو تکون دادم، با شدت. میخواستم افکار مزاحم رو دور کنم. راجع به مردم درست فکر کن.....قضاوت نکن، تهمت نزن....اما نمیشد! چطور به خودم می قبولوندم که هیچ خبری اون تو نیست. کیفم رو برداشتم. ساعت سه بود. در زدم.


  سرم رو انداختم زیر. نه اینکه حیا کردم، میترسیدم چیزی ببینم و وجودم ویرون بشه.


  



  نا مفهوم گفتم:


  -من میرم آقای مهندس. فردا امتحان دارم و به نظر نمیرسه کار دیگه ای داشته باشم.


  - نه خیر خانوم. شما نمیتونین الان برید. وقت اداری تموم نشده . بفرمایید سر کارتون. یه سری داده جدید ای میل کردم براتون. دسته بندی کنین لطفا.


  سرم رو بالا گرفتم. چشمام رو دوختم بهش. بعد از سه روز نگاهش کردم. نگاهش رو ازم نگرفت. مصر نگاهم میکرد. نگار ایستاد. از سر کینه نگاهی به من و فربد کرد. دسته کیفم رو تو دستم فشار میدادم. نمیدونستم چرا ایستاده بودم با نگاه با فربد میجنگیدم. باید میرفتم سر میزم. کارم رو انجام میدادم.


  -نشنیدید؟ سر کارتون....


  و با دستش بیرون رو نشون داد. برام سنگین بود بهم دستور بده، نمیخواستم تحریکش کنم که یک دفعه نره همه چیز رو به فربد بگه. انگاری باورم شده بود که گناهکارم. از در بیرون رفتم. نشستم پشت میزم. دستام رو مشت کرده بودم. اما اگه تکون میخوردم بغضم میترکید. سیخ نشسته بودم که صدای داد نگار بلند شد:


  -چی داری میگی برای خودت؟ مگه من مسخره تم؟ یعنی چی که هیچ وقت بحث ما ازدواج نبوده؟ مگه میشه ۵ سال با یکی بود بی قصد ازدواج؟ داری عصبیم میکنی فربد...اینم شوخی جدیدته؟


  گوشم رو تیز کرده بودم، گرچه خیلیم گوش تیز نمیخواست، نگار رسما جیغ میزد. پوزخندی رو لبم نشست. سرم رو گرم کار کردم. فربد بازی رو شروع کرده بود. ایمیلم رو باز کردم. هیچ خبری نبود. نه این باکس جدید، نه داده ی جدید. فرصت نشد تعجب کنم نگار در رو باز کرد و با خشم از اتاق خارج شد. انگار دیگه شکی به من نداشت، با برخوردی که فربد کرده بود. و اینکه مطمئن بودم نمیدونه که منو فربد خارج از مسائل کاری همدیگه رو میشناسیم. چیزی بهم نگفت. ایستاد کنار میزم. داد زد،انگار که میخواست فربد هم بشنوه:


  -بهش بگو حالش رو میگیرم، هم خودش هم اون ج***ای که وارد زندگی من شده....


  جا خوردم. انتظار نداشتم اینقد واضح و بلند فحش بده. فربد از اتاق اومد بیرون:


  -بهت گفتم دوست میمونیم. دشمنی منو به جون نخر برات گرون تموم میشه.


  رفت تو سینه اش:


  -منو تهدید نکن که با یه اشاره ی انگشت کوچیکم کلّ خاندانت رو به باد میدم فربد خان.


  فربد چیزی نگفت. گوشی رو میزم رو برداشت و تقریبا عصبی داد زد:


  - مش رحیم و صدا کنین بیاد بالا. زود!


  نگار با لحنی که سست و ضعیف نبود گفت:


  -دعا کن نفهمم اونی که اینجوری سنگشو به سینه میزنی کیه.....بلایی به سر دو تاتون میآرم که مرغای آسمون به حالتون گریه کنن.


  ترسیده بودم. رنگم پریده بود. دعوا ندیده بودم. نه بردیا اهل دعوا بود نه بابا تا حالا صداش رو رو کسی بلند کرده بود.


  نگار پاهاش رو به زمین کوبید و رفت و بلافاصله مش رحیم اومد. فربد دستش رو کشید تو موهاش و مرخصش کرد. بعدم رو به من گفت:


  -یه چایی برام میآری؟


  جدی گفتم:


  -جز وظایفم نیست. اینجا هر کسی واسه خودش چایی میریزه.


  -تو خواهشاً بس کن بهاران این مسخره بازی چند روزه تو. همین الان بیا اتاقم. چایی یادت نره.


  رفت تو اتاق، اما من از جام تکون نخوردم. چند تا نفس عمیق کشیدم.یک بار چایی بردم برایِ همه عمرم بس بود. نمیدونم چه سری بود که تا یکمی با فربد خوب میشدیم همه چیز به هم میریخت. اتفاقی میفتاد که هرچی رویا تو ذهنم بافته بودم خراب بشه. تهدید نگار جدی بود؟ اگر شهربانو جون قانع نمیشد و فربد من رو معرفی میکرد چی؟ اونوقت نگار میفهمید و زیر آبم رو پیشِ فربد میزد. همه چیز خراب میشد.


  ده دیقه ای گذشت. حضور کسی توجّهم رو جلب کرد.سرم رو بالا گرفتم. امیر سام بود. با کت و شلوار خوش دوخت مدادی و کیف چرم همیشه سنگینش. لبخندی به روم پاشید:


  -سلام.


  -سلام. خوبین؟ اینورا؟


  -میتونی یه ساعت زودتر تموم کنی؟


  -امروز فربد شمره، اگه میتونی خودت اجازه مو بگیر.


  رفت سمت در اتاق فربد. گوشی رو برداشتم و شماره داخلیش رو گرفتم:


  -بله.


  سرد بود و جدی.


  -امیر سام اینجاست.


  -بیاد تو. اجازه نمیخواست.


  چند دیقه ای گذشت امیرسام اومد بیرون و درحالیکه میخندید به فربد گفت:


  -خوب میگفتی اینجوریه، من مزاحم نمیشدم.


  چه جوریه؟ یه جوری بگین منم بفهمم.گنگ نگاهشون کردم. امیر سام گفت:


  -مثل اینکه امروز خیلی کار داری. فربد میگه شاید مجبور بشی تا ساعت هفت بمونی. ولی بعدش میام دنبالت.


  فربد گفت:


  -نه دیگه تو برو خونه. خودم میارمش، چهار ساعت میخوای چی کار کنی این دور و ور؟


  -نه کار مهمی باهاش دارم.


  فربد که داشت کلافه میشد گفت:


  -دیر نمیشه. میارمش خونه.


  حس کردم باید دخالت کنم، نه به این خاطر که امیرسام بود، چون نمیخواستم فربد چیزی از کار به اصطلاح اداری امیرسام بو ببره.


  - شما برید، منم میام.


  امیرسام صبر کرد، یکمی نگاهم کرد و گفت:


  -هرجور شما میخوای. ولی زود بیا که خیلی حرف دارم.


  فربد عصبی شده بود. میدیدم که حرکاتش تند شده. امیر سام خداحافظی کرد و رفت.


  فربد دقیق نگاهم کرد:


  -کاری که گفتم رو انجام ندادی نه؟


  نشستم بی خیال گفتم:


  -من آبدارچی نیستم.


  نزدیکم شد. دستش رو کوبید رو میز و بهم نزدیک شد:


  -ولی خوب بلدی واسه وکیل پدرت شام بپزی و چایی خوش رنگ بریزی.


  خیلی نزدیکم بود. نترسیدم. مثل خودش با حرص گفتم:


  -اون مهمانم بوده و هست. وظیفمه. شما رییسمی و من هیچ وظیفه ای به جز منشی گری ندارم.


  -با همه مهمونات میری بیرون؟ همه ی مهمونات کلی درد دل دارن برات بکنن؟ همشون شب بیرون بمونی نگرانت میشن؟


  از حساسیتش خنده ام گرفت. نتونستم جلو خودم رو بگیرم و لبم به لبخندی باز شد. عصبی تر گفت:


  - انگار بدتم نیومده....


  صبر نکرد چیزی بگم. رفت تو اتاقش و در رو بست. به خودم نیومده بودم که با یک بغل پوشه آبی و زرد برگشت.


  اینا رو وارد کامپیوتر کن. تا آخر همین امروز. دسته بندی یادت نره. با تعجب نگاهش کردم. مسلما نمیتونستم تا صبحم تمومش کنم.


  -ولی من...


  -ولی نداره...این که دیگه جز وظایفت هست ....نیست؟


  **


  چشمام میسوخت، نمیخواستم ساعت رو نگاه کنم، میدیدم که شب شده. دیگه چه اهمیتی داشت ساعت چند باشه؟ بعد از سه روز بردیا دو بار باهام تماس گرفته بود و من جواب نداده بودم. کلا آدم کینه ای نبودم اما روی داد حساس بودم، دوست نداشتم کسی صداش رو روم بلند کنه. تند تند تایپ میکردم، فربد از اتاقش بیرون نیومده بود. اونم کار داشت، میدیدم که چه تلاشی میکنه و میخواد همه چیز رو راست و ریس کنه، شرکتش نزدیک بیست نفر کارمند داشت که فقط پنج تاشون مهندس بودن و من به شدت حس میکردم به تعداد بیشتری نیرو احتیاج دارن. دلم ضعف میرفت از صبح فقط های بای خورده بودم و چایی. فربد از اتاقش بیرون اومد. نگاهی بهم انداخت.


  -ساعت نه شده، بقیّه اش رو بذار واسه فردا.


  



  نتونستم طاقت بیارم. خسته شده بودم. گرسنه بودم و طبق معمول عصبی:


  - نه خیر میمونم تمومش میکنم.... وظیفه مه....خودتون گفتین....


  آروم اومد طرفم. پرونده جلو روم رو بست. چیزی نگفت. موس رو از دستم گرفت. هرچی تایپ کرده بودم رو ذخیره و کامپیوتر رو خاموش کرد:


  -بردیا صد بار زنگ زده. فکر کرده حالا خواهرشو میخورم.


  شوخ شده بود. انگار خیلی از خودش راضی بود که منو اینجا نگه داشته.


  -خیلی خوشحالی مثکه...


  -چرا که نه؟ کارام آماده شده. پرونده های سه سال پیشم که ذخیره و دسته بندی کردی.


  بلند شدم ایستادم. چشمام سیاهی رفت. کیفم رو برداشتم و گفتم:


  -باشه. من برم.


  -بذار میرسونمت. به امیرسام قول دادم.


  حرصی حرف میزد و همینم منو حرص میداد.


  -اگه نگران اونی تا زنگ بزنم خودش بیاد توام نیفتی به زحمت.


  با چشمای گرد نگاهم کرد که با گوشیم شماره میگرفتم.


  از دستم گوشی رو گرفت.


  کمی بلند تر از حدِ معمول گفتم:


  -من مسخره ی دستت نیستم رئیس. گوشیم رو بده.


  سرش رو بالا گرفت. کمی خیره نگاهم کرد و گفت:


  -گوشیت رو بدم که زنگ بزنی به اون پسره ی علاف؟


  قدمی جلو تر رفتم. تصویرِ فربدی که برایِ حفظِ آبرویِ خودش سرِ من داد میکشید از جلو چشمم نمیرفت.خیلی نزدیکش بودم. حرصی نگاهم میکرد. منم زل زدم تو چشماش و گفتم:


  -بهت اجازه نمیدم راجع به آدمِ با شخصیتی مثلِ امیرسام اینجوری حرف بزنی.


  چشماش گرد شد. پوزخندی زدم و ادامه دادم:


  -پسره ی علاف امیرسام نیست. از این حرفا خیلی با شخصیت تره.


  چرا از امیر دفاع میکردم؟ فقط و فقط میخواستم حرصش بدم. فربد به من احساس داشت. حتی در حدِ خواهر برادری.


  یک دفعه موضع ش رو عوض کرد. قدمی دیگه بهم نزدیک شد. با پوزخندی که گوشه لبش بود خونسرد گوشیم رو به طرفم گرفت و گفت:


  -به من هیچ ربطی نداره. بیا بهش زنگ بزن.


  محاسباتم رو به هم ریخت. طبقِ معمول. گوشی رو دستم گرفتم. به امیر سام زنگ میزدم؟ میگفتم بیا دنبالم؟ عمرا! هرگز این کار رو نمیکردم!


  اومدم گوشی رو از دستش بگیرم که بینیش رو با بینیم مماس کرد و بدجنس گفت:


  -من آمادگی عاشق شدن ندارم...شاید بقیّه داشته باشن!


  یخ زدم. وجودم خالی شد و فرو ریخت. مطمئن بودم رنگِ صورتم به سرخی میزد. چی میگفت برایِ خودش...؟ دستم رو بلند کردم...گرد شدنِ چشماش رو میدیدم. با قدرتِ تمام تو صورتِ خودم فرود آوردم.


  لباش از هم باز شد...جز اصواتی نامفهوم چیزی از گلوش خارج نشد.


  -ب..ب..بهاران...


  جلو رفتم. با بغضی که به شدت کنترلش میکردم گفتم:


  -اینو زدم که یادم بمونه، دخترِ خوب دختریه که به هیچ مردی...به هیچ مردی تو زندگیش اعتماد نکنه...


  وسایلم رو جمع کردم و فربد خشک شده و بهت زده رو تویِ دفتر تنها گذاشتم. دیگه گریه نمیکردم...حداقل جلویِ فربد...


  ****


  کلید انداختم و وارد شدم، هنوز هم تو شک بودم، گریم نمیومد اما همه بدنم کرخت بود. چیزی دائم تو دلم فرو میریخت و میومد تو گلوم بغض میشد و من بی توجه پسش میزدم. نمیخواستم بیشتر از این بشکنم. بردیا نزدیک شد. کیفم رو گرفت. نگاهی به قیافه زارم انداخت، ابروهای تو هم گره خورده و چشمایی که میرفت به اشک بشینه چیزی نبود که از دید تیزبینش پنهون بمونه.


  -خسته نباشی.


  سرم رو تکون دادم. دیگه ازش دلخور نبودم، اما نمیتونستم بهتر از این واکنش نشون بدم. یکراست رفتم تو اتاقم. بردیا دنبالم اومد.


  -بهاران...هنوز ناراحتی؟


  چیزی نگفتم. حرف میزدم بغضم میشکست.نشست رو تخت.


  -میدونم اشتباه کردم سرت داد زدم، اونم جلو همه. حساسیتت رو نسبت به فربد درک میکنم. اما....اما تو نمیدونی این پسر با چه حالی اومد اینجا. گفت دنبالت میگشته و پیدات نکرده. گفت مجبور شده باهات دعوا کنه. انقدر گفت و گفت که مطمئن شدم بلایی سرت اومده. تلفنتم جواب نمیدادی. درکم کن...خیلی نگرانت بودم. فربد....فربد گفت یه دفعه دیگه هم این اتفاق بینتون افتاده....


  تمام توانم رو جمع کردم و گفتم:


  -ناراحت نیستم، فقط خسته ام.


  فقط نمیخواستم دیگه اسم فربد رو بشنوم و قصه ی نگرانیها دلواپسیهاش که بیشتر به چشمم افسانه میومد.


  بردیا بلند شد. در رو باز کرد و گفت:


  - پس من میرم استراحت کن. فردا میری دانشگاه؟


  -نه.


  -خوبه، امیرسام میخواست راجع به کیف باهات صحبت کنه.


  -امیدی هست؟


  لبخند اطمینان بخشی زد و گفت:


  - همیشه امید هست....


  در رو که بست تازه انگار فهمیدم چه اتفاقی افتاده. احساس میکردم شونه هام برای تحمل اینهمه ناراحتی و اضطراب ضعیفن. هنوز از حل شدن درگیری های بابا خیالم راحت نشده، پیدا کردن پولها شد قوز بالا قوز. هنوز نمیدونم عاشق شدنم این وسط چی میگفت.به کی میتونستم بگم؟با کی میتونستم حرف بزنم؟ بابا از زندان آزاد شده بود به قید وثیقه ولی اینقد درگیر کارهای شخصیش بود که فقط یکبار باهاش حرف زده بودم. در حد احوالپرسی. کلا دوست نداشتم غمهام رو با کسی تقسیم کنم، اونم کسایی که می دونستم با غم هام غصه میخورن. فقط دلم میخواست مشکل کیف پول حل میشد، میرفتم یه جای خیلی دور، هیچ کس منو نشناسه، خلوت کنم واسه خودم. آرامشی که ازم فرار میکرد رو دوباره پیدا کنم. اشکام میریخت.. سرم رو تو بالش قایم کرده بودم و هق هق میزدم. آروم نمیشدم. انگار تموم نمیشد, انگار این بغض تازه سر باز کرده بود. بلند شدم. دوباره لباسام رو پوشیدم. اشکام رو پاک کردم. رفتم بیرون از اتاق. امیر سام و بردیا رو به رو تلویزیون نشسته بودن و سرشون تو یه مشت برگه بود. بدون اینکه سرم رو بالا کنم گفتم:


  -بردی سویچتو میدی؟


  نمیدونم تو صورتم چی دید که با شک گفت:


  -رو میز...جایی میری؟


  -برمیگردم.


  منتظر عکس العملش نشدم. سویچ رو برداشتم و از خونه زدم بیرون. تو خیابونا بی هدف میروندم. به خودم که اومدم کنار بستنی فروشی بودم که با فربد اومده بودیم. انگار نمیشد ازش فرار کرد. پیاده شدم و یه بستنی انبه با فندق سفارش دادم.


  



  باز گفتم كه : «تو صیادی و من آهوی دشتم


  تا به دام تو درافتم همه جا گشتم و گشتم


  حذر از عشق ندانم،


  سفر از پیش تو هرگز نتوانم،


  نتوانم«!


  



  ۱۲


  زود تر از چیزی که فکرش رو میکردم پنجشنبه اومد. چهارشنبه سر کار و دانشگاه نرفتم. امیرسام درمورد همه شواهدی که میتونست کمکم کنه برام توضیح داد. از آگاهی منطقه هم استعلام گرفته بود که اگر تو اون تاریخ کیف قاپی یا سرقتی اتفاق افتاده جزئیاتش رو وارد پرونده کنه. همینطور همراه بردیا به دیدن خانوم طاها رفته بودن تا کیف رو بگیرن و بفرستن برای انگشت نگاری. خیلی امیدوار بود که میتونه بیگناهیمو ثابت کنه اما نگران بود که این قضیه بیشتر از دو،سه هفته طول بکشه و بردیا بمونه و یک چک شصت میلیونی.


  نگاهی به لباسم کردم. مطمئنا دوست داشتم بدرخشم. دوست نداشتم فربد فکر کنه از پا درم آورده. اتفاقا دوست داشتم اونقدر بدرخشم که از تمامِ حرفایی که زده پشیمون بشه. تهِ دلم، دلم میخواست همین امشب حرفاش رو پس بگیره. بیشترِ ذهنم درگیرِ پیدا کردنِ بهترین عکس العمل به شرایطی بود که توش همه رویاهام به واقعیت میپیوست. فربد با دیدنِ من و امیرسام کنارِ هم حسادت میکرد و تکونی به خودش میداد و اون حسی رو که من هم تو چشماش میدیدم هم تو تک تکِ رفتارش به زبون میاورد.


  پوفی کشیدم و خودم رو از جلو ی آینه دور کردم. میدونستم هر تصمیمی هم بگیرم باز هم واکنشم متفاوت خواهد بود.


  "همه چیز رو نمیتونی پیشگوئی کنی بهاران. بذار یه سری چیزا هم خودشون ناغافل اتفاق بیفتن!"


  یه لباس قرمز یقه هفت که پولکهای ریز قرمز داشت پوشیدم که تا نزدیکیهای زانو نسبتا اندامی بود و پائینش یکمی گشادتر میشد. کفش های بندی قرمزم که پشتش پاپیون نقره ای داشت رو هم پوشیدم. از همیشه بیشتر آرایش کردم. موهام رو کامل و محکم پشت سرم جمع کردم و با یه کلیپس که کناره هاش گلای قرمز داشت بستم.


  از اتاق بیرون اومدم، امیرسام دکمه سر آستینش رو میبست. سرش رو بالا آورد، دستش رو دکمه سراستینش موند. نگاه خیره اش معذبم میکرد. نگاهی گذرا بهش انداختم. یه بلوز مردونه با چهارخونه های درشت قرمز پوشیده بود. ناخواسته ست شده بودیم. جذابیتِ غیرِ قابل انکار و مردونه اش نمیذاشت بیشتر از یه حدی بهش نزدیک تر بشم. ببخشیدی گفتم و از کنارش ردّ شدم. بردیا آماده توی راهرو ایستاده بود. یه کت اسپرت آبی نفتی و شلوار جین مشکی پوشیده بود. موهاش رو شلوغ درست کرده , پشتش به من بود و داشت با تلفن صحبت میکرد:


  -بدون تو مگه خوش میگذره؟....لوس نمیشم....لوس کردنم داری آخه...


  و خندید.


  بازم نازگل بود. جدیداً بیشتر به بردیا زنگ میزد. سرفه ای کردم. نمیخواستم بیشتر از این مخ داداشم رو به کار بگیره.


  -باشه باشه...مرسی گلم...اونم سلام میرسونه...


  چشماش رو بست و نفس عمیقی کشید. گوشی رو قطع کرد و رو به من گفت:


  -بریم؟


  سری به نشونه ی تأسف تکون دادم. عاشق تر از بردیا هم هست؟ به نازگل حسودیم میشد. چقدر خوش شانس بود که یکی مثل بردیا دوسش داشت.


  امیرسام اومد بیرون. از نگاه کردن به من پرهیز میکرد. شالم رو جلو آینه راهرو مرتب کردم و از در رفتم بیرون.


  توی راه مدام دلشوره داشتم. بزرگترین نگرانیم اومدن نگار بود. اینجا بود که میفهمید رابطه ی من با فربد بیشتر از منشی و مدیر عامله. اینجا بود که میتونست تهدیداش رو عملی کنه... اینجا بود که باید واقعا از عکس العملش میترسیدم...نفهمیدم کی رسیدیم. بردیا ماشین رو پارک کرد و پیاده شد. در سمت من رو باز کرد و مثل یه جنتلمن واقعی بازوشو به طرفم گرفت. از ته دلم خندیدم. بخصوص که یه لبخند خیلی خوشگلم گوشه ی لبش بود و سرشو کمی کج کرده بود. تو اون لحظه فقط دوست داشتم نازگل دم دستم بود کله اش رو میکندم....دستم رو حلقه کردم دور دستش. بهش تکیه دادم.امیر سام نزدیک شد و گفت:


  -منو جا نذارید....


  و خندید. منم خندیدم. میخواستم از شبم لذت ببرم و با وجود بردیا واقعا میتونستم شب خوبی رو پیش بینی کنم. حالِ فربد رو میگرفتم. امروز من رو کشونده بود سرِ کار. برایِ چهارشنبه هم تو رودربایستی با بردیا گذاشته بود خونه بمونم. رفتاراش برام جالب بود. حسودیش میشد. به امیر سام، حتی به بردیا. نمیگذاشت لحظه ای با امیرسام تنها بشم. غیرتی میشد و جوش میاورد. مطمئن بودم دوستم داره. فقط با کلامِ برنده اش دلم رو، غرورم رو شکونده بود. امشب اومده بودم که هر کاری از دستم بر میاد بکنم تا ازش اعتراف بگیرم. از طرفی دلم برایِ امیرسام میسوخت که شاید پیشِ خودش فکرهایی میکرد، از طرفِ دیگه هم حرفِ فربد برام سنگین تمام شده بود. با تمامِ علاقه ای که بهش داشتم، باید اول غرورم رو ترمیم میکردم. غروری که فربد بد جوری شکسته بودش.


  در حیاط باز بود و خانومی دم در مانتو و شال مهمون ها رو تحویل میگرفت. وارد شدم و پانچو و شالم رو بهش دادم و پرسیدم:


  -جایی آینه هست؟


  -بله خانوم. طبقه دوم.


  بردیا زیر گوشم گفت:


  -بسه دیگه، خوشگلی به اندازه کافی. میخوای بکشیش امشب؟


  خنده ام گرفت. گفتم:


  -نگران نباش ککشم نمیگزه. دارم سرمایه گذاری میکنم رو بقیّه اعضا دم بخت اینجا.


  با صدا خندید.


  -یادم باشه از جفتت جم نخورم. بذار فکر کنن نامزدتم.


  شهربانو جون رو دیدم که مثل دفعه ی اول رو پله ها ایستاده بود. یه لباس شب مشکی بلند پوشیده بود که خیلی به پوست سفید و اندام زیباش میومد. لبخندی زدم و رفتم طرفش:


  -سلام شهربانو جون....


  -سلام عزیزم...مثل ماه شدی....


  -ممنون...شما که همیشه بودین...فقط زیبا تر شدین...


  از ته دل گفتم. به چشمم خانوم خوش لباسی اومده بود. از اولین برخورد قابل تشخیص بود. از پلّه ها بالا رفتم. اشاره کردم به بردیا که میرم بالا. احتمال میدادم باید تو همون اتاقی برم که قبلا رفته بودم. یک لحظه جلو عکس ها مکث کردم. خنده ام گرفت. یادم باشه سر فرصت بیام سراغشون....خندیدم و رفتم سمت اتاق. در رو باز کردم. سه چهارتا دختر آرایششون رو تجدید میکردن. با ورودم به سمتم برگشتن. معذب شدم. ایستادم جلو آینه. همه چیز سر جاش بود فقط از استرس رژم رو خورده بودم. دوباره تمدیدش کردم. لبام حسابی قرمز شده بود. لبخندی به خودم زدم تا اعتماد به نفس بگیرم مهم نبود بقیّه چی فکر میکنن. از در اومدم بیرون. هیچ کس تو هال نبود. رفتم کنار عکسا، دوباره خیره شدم به عکس بچه ای که با دو تا دندون کوچولوش میخندید. صاف شدم. از پلّه ها سرازیر شدم. مجبور بودم خرامان خرامان راه برم. پاشنه کفشم بلند بود و لباسم هم میپیچید تو پام اگر میخواستم سریع برم. هنوز صدای موزیک بلند نبود. چند تا سر به طرفم برگشت. خجالت کشیدم و لبم رو گاز گرفتم. به پلّه ی اول نرسیده بودم که بردیا نزدیک شد و دستم رو گرفت.


  -حقشه بزنم چشمای همشون رو از کاسه در بیارم.


  دوباره خندیدم. میدونستم میخندم لوند میشم. میدونستم چال کنار لپ چپم کلی دلبری میکنه. و من میخواستم که دلبری کنم. میخواستم که خوش بگذرونم. فقط به این خاطر که فربد ببینه حرصش بگیره. ببینه که بدون وجودش هم شادم. با بردیا و امیر سام نشستیم. دائماً سینی های نوشیدنی پر و خالی میشد. هنوز فربد رو ندیده بودم. امیر سام گفت:


  -ما فردا برمیگردیم، اما من احتمال داره مجبور شم دوباره هفته دیگه برگردم.


  نگاهش کردم. نمیخواستم حرفی از بدبختیام بشه. امشب رو نمیخواستم فکر کنم.


  -میشه امشب راجع به مشکلات حرف نزنیم؟


  دستاش رو برد بالا و گفت:


  -من شرمنده. چشم.


  از ژستش خنده ام گرفت. کلا امشب به ترک دیوارم میخندیدم.سرم رو با خنده چرخوندم و چشمام تو چشمای فربد قفل شد. یه لیوان نوشیدنی دستش بود و به ظاهر به حرف های کسی که رو به روش ایستاده بود گوش میکرد. نگاهش رو ازم نمیگرفت. لبخندم جمع شد. سرم رو انداختم زیر.حتی دیدنِ نگاهِ خیره اش هم وجودم رو ارغوانی میکرد. اینهمه دختر، چرا به من اینجور نگاه میکرد. مهمونی پر بود از دخترای جورواجور. خیلیاشون باید از دوستایِ نگار میبودن. اینجور که فربد گفته بود فامیلِ درجه یکی نداشتن. عمّه اش خارج از کشور بود و مادرش فقط یک خواهر داشت. صدای موزیک بلند تر شد و من نگاهم رو از چشمایِ فربد گرفتم. سنگینیِ نگاهش رو حس میکردم و ناخودآگاه آروم شده بودم. مثلا میخواستم شاد باشم و حالش رو بگیرم. حتما میدونست چه بلایی با نگاهش به سرم میآره که خیره خیره نگاهم میکرد، بی هیچ حرفی تنبیهم میکرد، ساکتم میکرد. پسرکِ شیطون وجودم رو خوابونده، میدون رو میداد به دخترکی آروم، خانوم و دوست داشتنی.


  دست بردیا پیچید دور بازوم. از حمایتش انرژی گرفتم. فربد نزدیک شد.حالا واضح میدیدم که یه کت اسپرت قهوه ای خردلی پوشیده بود. خیلی به چشماش میومد. جواب سلام و نگاه طولانیش رو کوتاه و مختصر دادم. صدای موزیک بلند شد و نذاشت بفهمم با بردیا راجع به چی حرف میزنن. شور و اشتیاقم رفته بود. نگاه فربد خشمگین نبود.گنگ بود. مثلِ نگاهی بود که اولین بار به چشمانم انداخت وقتی میخواستم موبایلم رو پس بگیرم . شاید انتظار داشتم از دیدنِ خنده هایِ من با امیر سام، و لوندی هایی که براش میکردم، عصبانی بشه، بیاد جلو و دستم رو بگیره. ببرم یه گوشه و با خودم صحبت کنه، تنهایی. بهم بگه که اشتباه کرده. که دوست نداره با هیچ مردی به غیر از خودش بخندم و برای هیچ کس به جز خودش نباید دلبری کنم. من هدفی از شیطنت کردن نداشتم. نه میخواستم دل از امیرسام یا هر پسرِ دیگه ای ببرم نه از تهِ دل شاد بودم که اینجور قهقهه بزنم. دنبال توجهِ یک نفر بودم که بد جوری تو برجکم زده بود.


  



  بالاخره رو به من، و با سردترین و بی تفاوتترین لحنِ عالم گفت:


  -اگه میخوای با من بیا تا با رها دختر خاله ام آشنات کنم.


  پنچر شدم. نتنها نظرش جلب نشد، بد تر هم شد. چقدر دوست داشتم فکر کنم این حرف رو زد که من رو از کنارِ امیر سام بلند کنه. هرچند لحنِ سرد و یخچالیش میگفت "هر جا دلت میخواد بشین، به من هیچ ربطی نداره".


  نفسم رو پوف کردم و گفتم :


  -ممنون. خودم سر فرصت میرم پیششون.


  -هر طور خودت راحتی.


  !میدونی بدترین حسِ دنیا چیه؟ اینکه دلت بخواد بلند شی بزنی درِ گوشِ یک نفرِ خاص، بهش بگی، هی! میدونی داری با من چی کار میکنی؟ میدونی از "هر طور راحتی" گفتنات به اندازه ی عالم دلم میگیره؟میدونی این جمله اصلا معنیِ اینکه تو بهم فضا میدی و راحتیم برات مهمه نمیده؟ میدونی سر تا پایِ جمله ات پر از حسِ بی تفاوتی و بی مسولیتیه؟ میدونی با بیتفاوتیهات آتیشم میزنی؟


  اما نتونی. نتونی حرمت بشکنی. رشته ی اتصالتون بیشتر از هر چیز احترام داشته باشه و رودر بایستی.نتونی چون غرورت از همه چیز برات مهم تره. باید با شخصیت و متین باشی و این کار فرسنگ هآ با متانت فاصله داره.


  تمامِ حس و حالم پرید. دیگه حتی اگر میخواستم هم نمیتونستم با خنده هام دلبری کنم. لبخندم که مصنوعی میشد بیشتر شبیه دلقکی میشدم که ماسک زده تا دختری پر شر و شور.


  پام رو رویِ پام انداختم و با نگاهم دنبالش گشتم. امشب بیشتر از هر وقتِ دیگه باید نگاهم رو کنترل میکردم. اصلا دلم نمیخواست من شروع کننده باشم. فربد حرفهایِ بدی زده بود. اون بود که دلم رو شکسته بود. معنیِ این سردی بی تفاوتیش رو نمیفهمیدم.


  دیدمش که رفت کنار آقایی و چیزی در گوشش گفت. به کنار در نرسیده بود که دختری جلوش رو گرفت.دستش رو گرفت و در حالیکه کشون کشون میاوردش تو محوطه ی رقص زیر لبی حرف میزد. فربد میخندید و سعی داشت دستش رو آزاد کنه. دخترک اما ول کن نبود. ایستاد رو به روی فربد و نرم رقصید. چشم از فربد برنمیداشت. تمام آهنگ فربد جلوش ایستاد و بشکن زد. حسودیم شد. داغ شدم. یعنی اون دختر کی بود؟ با فربد چه نسبتی داشت؟ من از دیدنِ رقصیدنش با دخترک گر گرفته و داغ شده بودم، اون چرا واکنشی به خنده هایِ من نشون نداد؟


  پوفی کشیدم و دست از مقایسه ی خودم و اون برداشتم. من دختر بودم و اون پسر. همین امشب، من خیلی دختر بودم. آرزو میکردم ای کاش امشب به جایِ دخترکِ حرف گوش کنِ احساساتیِ درونم پسرکِ شر و شورم بیدار بود. اون وقت من اینجا ننشسته بودم از راهِ دور حرص بخورم.


  رشته ی افکارم رو بردیا پاره کرد:


  -میرقصی؟


  خندیدم و گفتم:


  -نه، بذار برسیم...


  رو به امیر سام که کنار من نشسته بود گفت:


  - موندم شب عروسیم چطور با نازگلم برقصم، تمام عمرم فقط با این جقجقه رقصیدم!


  -اون جاست که من میشم یه خواهر شوهر واقعی...


  امیرسام خندید و چیزی نگفت. نگاه خیره اش کلافه ام میکرد. شهربانو جون اومده بود و دست همه رو میگرفت و میکشید وسط. بردیا رو بلند کرد. بردیا چیزی نگفت.منم بلند کرد امیرسام رو هم. خودش ایستاد روبه روی بردیا. بردیا گوشه کتش رو گرفته بود و تکون میخورد. ناخودآگاه شروع کردم به تکون خوردن. آهنگ رو دوست داشتم...


  چقد دوست داشتن تو شیرینه


  تو رنگ چشمات به دل میشینه


  تو رو من دوست دارم تا اونجایی


  که آدم واسه حوا میمیره


  چشمم به بردیا بود و حواسم نبود امیرسام جلوم ایستاده. نگاهش کردم. لبخند زد. آروم دستش رو تکون میداد. بدنم یخ کرد. برای اولین بار تو عمرم خجالت کشیدم از رقصیدن. سعی کردم طبیعی باشم و برقصم. اما نمیشد. عین رباط شده بودم. بدنم خشک بود انگار. دستم کشیده شد و رو به روی بردیا قرار گرفتم. کلّ انرژیم بهم برگشت. دوست داشتم مثل همه مهمونی های خودمون جیغ بزنم و با بردیا بترکونیم. حیف که نمیشد. دستم رو گرفت. نگاهش زوم بود تو چشمام، چشمای فربد رو میدیدم تو نگاه بردیا. چرخوندم و کمرم رو گرفت. ازم دور شد و همونطور که گوشه کتش تو دستش بود یه دور دورم زد.


  -مردا رو نمیشناسی بهاران.


  لحظه ای مات به بردیا نگاه کردم. دستم رو گذاشتم رویِ شونه اش و آروم تر گفتم:


  -معلومه که نمیشناسم.


  بردیا ازم دور شد.


  - تحریکِ حسِ حسادتِ یک مرد، راهِ خوبی برایِ جلبِ توجه نیست.


  بردیا من رو میشناخت. بزرگم کرده بود. پدرم بود، مادرم بود. برایِ هر کی زیر آبی میرفتم، واسه اون نمیتونستم.


  -اگر منظورت فربدِ ...خودت که دیدی چی کار کرد. اصلا براش مهم نبود.


  بردیا دستم رو بالا گرفت و اجازه داد یک دور بچرخم ...دستم رو کشیدم...قدمی جلو تر گذاشت و آروم گفت:


  -مردا رو نمیشناسی.


  بردیا هم چیزِ دیگه ای نگفت. بهترین کار رو کرد. اجازه داد از رقصِ دو نفره ای که داشتیم لذت ببرم. یه دستم رو بردم بالا، مسخ آهنگ شده بودم. موزون تکون میخوردم. با بردیا خیلی هماهنگ بودم از بچگی با هم رقصیده بودیم. مامان همیشه منو بردیا رو با هم میفرستاد مهمونی. اینجوری هم من به مهمونیام میرسیدم هم داداشم همراهم بود و نمیذاشت اتفاقی برام بیفته.


  تو تنها دلیلی که قلبم


  تو سینه هر دم میکوبه


  نزدیک بردیا شدم یه قدم دور شد، من دور شدم اون نزدیک شد...دستم رو گذاشتم رو شونه اش دست آزادم رو گرفت یه بار چرخیدم و آهنگ تموم شد. نفس نفس میزدم. چند لحظه سکوت شد یک دفعه همه شروع کردن به دست زدن. به خودم اومدم. منو بردیا وسط حلقه ای از آدمهایی که نمیشناختیم ایستاده بودیم. خجالت کشیدم اما نمیتونستم چشم از فربد بگیرم که مشتاق و جذاب نگاهم میکرد.


  نفس عمیقی کشیدم و نگاهم رو ازش دزدیدم. اومدم برم بشینم که شهربانو جون گفت:


  -کجا خانومی؟ تازه جشن شروع شده...شما جوونا باید برقصید و شادش کنین...


  دستش رو گذاشت پشتم. خجالتی تر از اونی بودم که باهاش مخالفت کنم. تا قبل از شام تقریباً یک نفس رقصیدیم و دیگه کلا یخم هم آب شده بود یه دور هم با امیرسام رقصیدم. پسر خوبی بود. اگر از نگاهای قفلیش فاکتور میگرفتیم به دل مینشست. خودم رو با دست باد میزدم. گرمم شده بود و احساس میکردم تمام آرایشم با هم قاطی شده. از پلّه ها رفتم بالا. در اتاق مهمان رو باز کردم و وارد شدم. کسی نبود.خودم رو مرتب کردم. به طرف پنجره چرخیدم، چشمم افتاد به عمارت طاها. نگار هنوز نیومده بود اما مسلما میومد. پنجره رو باز کردم و نفس عمیقی کشیدم. سرمای هوا حالم رو جا آورد. کلاغی از رو شاخه ی درخت پرید. چقدر منظره ی باغشون به نظرم خاکستری میومد. سریعاً پنجره رو بستم. امشب نه. امشب به هیچ چیز فکر نکن.


  چراغها رو خاموش کردن و پسری داد زد:


  -فربد نگار زنگ در رو زد. بدو بیارش.


  نمیدونستم به چه بهونه ای آوردنش اینجا. فقط میدونستم که نمیدونه تولد خودشه. کلی از مهمونا هم حتما دوستای خود نگار بودن. با ورود نگار همه جیغ زدن و آهنگ تولدت مبارک پخش شد. شهربانو جون به سمتش رفت و بغلش کرد. نگار اشکش راه افتاده بود. چه اداها. شک داشتم بی خبر بوده باشه. همونجور که مطمئن نبودم فربد احساسی به نگار نداشته باشه. چرا هیچ کس تا حالا برای من سورپرایز پارتی نگرفته بود؟


  نگار از گردنِ شهربانو جون آویزون شده بود و اشک میریخت. کمی اون طرف تر، فربد دست به سینه ایستاده بود و بی هیچ حرفی به مادرش زل زده بود. نگار از شهربانو جون جدا شد و نگاهی به فربد انداخت. دست فربد رو گرفت، صورتش رو به صورتِ فربد نزدیک کرد. چشمام رو بستم. نفسم رو فوت کردم. وجودِ نگار تهدیدِ بزرگی بود. به خصوص با جریانِ کیفِ پول ها.


  آدما تو روابطِ مشترکشون بارها اشتباه میکنن. دعوا میکنن، قهر میکنن. اما باز هم به هم برمیگردن. اونقدر میرن و میان که به سطحِ آرامش میرسن. ساکن میشن و از عشقِ بینشون لذت میبرن. تنها یک چیز به راحتی میتون تلاشها سختیها و از خود گذشتگیها رو یک شبه بر باد بده. بی اعتمادی. اینکه ببینی تمامِ احساساتی که ساخته بودی متعلق به یک فردِ جعلیه. بفّهمی اینی که رو به رویِ تو ایستاده، قلابیه، دروغیه.


  



  رابطه ی من با فربد، از اولش با دروغ شروع شد. راستش رو نگفتم. کارِ اشتباهم رو توی پوسته ی دروغ پیچیدم. نگار میدونست. میدونست که پولها رو با چهار ماه تاخیر پس آوردم. دستش برایِ تهمت زدن باز بود. من دستش رو باز گذاشته بودم. راهی برایِ من نمیموند جز اینکه یک روز بشینم همه چیز رو از اول برایِ فربد تعریف کنم و پی اینو به تنم بمالم که مؤاخذه ام کنه و شاید برایِ همیشه از زندگیم بره. راهِ دومی هم بود. اینکه اجازه ندم فربد از قضیه پیش آمده بویی ببره و دشمنیِ نگار رو به جونم نخرم. گرچه راهِ دوم خیلی عملی به نظر نمیرسید. اگر میخواستم با فربد بمونم، نمیتونستم تا آخر عمرم پنهان کاری کنم.


  کلافه سرم رو تکون دادم. تلاشم بی فایده بود. امشب رو خودم به خودم زهرِ مار کردم!


  پارت دوم رقص شروع شده بود. آهنگهای ملایم و رقصای دو نفره. سر جام نشسته بودم و به زوج هایی که دوتایی میرقصیدن غبطه میخوردم. با بردیا که نمیشد اون مدلی رقصید....همون دختری که اول با فربد رقصیده بود نزدیک شدو رو به من گفت:


  - رها هستم. دختر خاله ی فربد.


  بخشی از درونم قهقهه زد. انگار که معمایِ بزرگی براش حل شده... " هنوز مونده تا کامل بشناسیش و ببینی دور و برش چی میگذره"...


  -خوشبختم، بهاران.


  شاد و سرحال خندید. دندون هاش ارتودنسی بود. سنش زیاد نمیزد. گرچه رفتارش هم خیلی پخته و خانوم وار نبود. لبخند پهنی زدم و فکر کردم " من از رها خام ترم، گاهی".


  -میشه داداشت رو قرض گرفت؟


  شاخ در آورده بودم. کجای دنیا دختر از پسر تقاضا میکرد؟با اینهمه گذاشتم پایِ پر انرژی بودنش و گفتم:


  -چرا از خودش نمیپرسی؟


  بردیا محترمانه درخواستش رو ردّ کرد، رها بدون کوچکترین ناراحتی و اخمی گفت:


  -حالا من با کی برقصم؟


  زیر زیرکی به امیرسام اشاره کردم. با اصرارهای رها امیرسام بلند شد. بلد نبود و من کلی بهش خندیدم. محو امیرسام بودم که هر آن میرفت بخوره زمین که دستی جلوم قرار گرفت:


  -با من میرقصی؟


  متعجب نگاهش کردم. چشمام گرد شده بود. عین پسر بچه های پنج ساله که خارج از برنامه شکلات میخواستن لباش رو غنچه کرده بود.


  لبخندی زدم. هرچی میخواست فکر کنه. فرصتِ خوبی بود. میدونستم سرش یکم گرمه و راحت میتونم با کمی عشوه و ناز قاپش رو بدزدم. گرچه هدفِ اصلیم تنها و تنها شنیدنِ اون اعترافِ احمقانه، و شاید پاسخ ردّ دادن بود. غرورم بد جور لطمه دیده بود و انگار هیچ چیز من رو از فکرِ تلافی دور نمیکرد.


  دستم رو گذاشتم تو دستش. ایستادم رو بروش. صدای جیغ و سوت بلند شد. از استرس داشتم میمردم. نمیدونستم چه جوری میرقصیدم قبلا. آهنگ به نسبت شاد شده بود. از هم فاصله گرفته بودیم و رو به روی هم میرقصیدیم. صدای بردیا تو گوشم زنگ میزد:


  `-برای خوب رقصیدن اولین و مهمترین کار، نگاه کردن به چشمای هم رقصته...بدون یک لحظه وقفه.`


  تو چشماش نگاه کردم، یه دور دور خودم چرخیدم و دستام رو از هم باز کردم....یک دور دیگه چرخیدم و آروم به دستام موج دادم، ایستاده بود رو به روم و برام دست میزد...


  ای ماه ببین که شب چه زیباست


  یار آمده یار آمده اینجاست


  هنگامه ی عریانی دنیاست


  هنگام ترنم و تماشاست


  یک قدم بهش نزدیک شدم. دستم رو گرفت. نگاهم رو نمیگرفتم، نگاهش رو نمیدزدید. نزدیک هم شدیم. دستش پیچید دور کمرم


  یک شاخه گل سرخ یک جام شراب


  یک آینه تن یار ای ماه بتاب


  یک پچ پچ آواز یک شعر نیاز


  یک زمزمه خواهش یک وس**وس*ه ناز


  سرش رو آورده بود پایین، دستم رو گذاشتم رو شونه اش و با سماجت نگاهش کردم....لبهاش تکون میخورد و با آهنگ زمزمه میکرد....دوباره ازش جدا شدم...دوباره جدا رقصیدم. دوباره نزدیک شدم، با حرص بیشتری کشیدم طرف خودش. لبش رو نزدیک گوشم کرد:


  - منو ببخش بهاران. به خاطر همه چیز، امیدوارم یه روز درکم کنی. اون روز دور نیست، شاید نتونم خیلی صبر کنم...


  انتظارِ معذرت خواهی نداشتم. دوباره شروع به رقص کردم انگار که اصلا چیز مهمی نشنیدم. چشمام رو کمی خمار کردم و از چند قدمی به صورتش زل زدم. خدا رو بی نهایت شاکر بودم که چراغا خاموش بودن و هیچ کس حالت چشمایِ من رو نمیدید. هرچی من بیشتر و با ناز تر میرقصیدم فربد کند تر و کند تر میشد.


  صدایِ درونم نهیب میزد که انتقام گرفتن ارزش خورد شدنِ شخصیتت رو نداره. اون یکمی سرش گرمه تو که نیستی. به خودم اومدم. من واقعا فربد رو چه جوری میخواستم؟ دوست داشتم قلبش مال من باشه و به خاطرِ من بتپه، نه اینکه با تحریک کردنش به طرفم بکشونمش. ایستادم. آهنگ تموم نشده بود.نگاهش کردم. چقدر شرمزده بودم از رفتارم. از اینکه از سر شب تا حالا با هرچی پسر بود خندیده و رقصیده بودم. من اینقدر دون نبودم. من هرجائی نبودم. نمیتونستم از بغلِ این در بیام بیفتم تو آغوشِ یکی دیگه. تحریک احساساتِ فربد بهانه خوبی برای "هرز رفتن" نبود. نگاهم رو دزدیدم. چرا این آهنگ لعنتی تمام نمیشد؟


  دست فربد روی شونه ام نشست و کمی خودش رو به من نزدیک کرد. فشاری به دستش آوردم تا فاصله رو بیشتر کنم. محکمتر گرفتم و گفت:


  -خیلی زیبا شدی، شاید زیبا کم باشه....نفسگیر شدی....ولی دوست ندارم با امیر سام برقصی....


  لحنش کند بود و دهانش یکمی بو میداد. بالاخره حرفش رو زد. فربد از اون پسرا بود که احساساتش رو از تو چشماش نمیشد بفّهمی. قوی بود و رو احساساتش کنترل داشت. اگر میدونستم از همون بدو ورودم از نشستنِ من کنارِ امیر سام ناراحت شده، اینقدر پیش نمیرفتم و خودم رو کوچیک نمیکردم. یادِ نگاهِ یخزده و لحنِ بی تفاوتش که میفتم باورم نمیشه ذرّه ای نسبت به من حساس بوده باشه. و این تفاوتِ اصلی فربد با من بود. منی که هرچی داشتم کف دستم و رو دایره بود و تقریبا هیچ وقت تلاشام برای کنترلِ احساساتم جواب نمیداد. آهنگ تموم شد، سرم رو بلند کردم. چشمم به نگار افتاد که با یه لباس بلند بنفش به دیوار تکیه داده بود. نیشخند میزد. ترسیدم. همه بدنم شروع به لرزش کرد، شیرینی حرفای فربد به ثانیه نکشیده تلخ شد. همه دست میزدن حتی نگار. زمین تا آسمون تفاوت حس میکردم بین دست زدن نگار با بقیّه. از فربد جدا شدم. رفتم توی باغ. نمیخواستم جلو چشم نگار باشم.


  به همه جا سرک کشیدم.از کناِ استخر ردّ شدم و راهرویِ باریکی رو ردّ کردم. پشتِ ساختمان خونه هم چمن کاری شده و اگرچه به بزرگی حیاط جلو خونه نبود، با سلیقه و هنرمندی به زیبایی هرچه تمامتر از فضاها استفاده شده و آرامش بخش بود. صندلی ای رو بیرون کشیدم و نشستم. هوا تاریک شده بود و چراغهای پشت ساختمون نورِ کافی نداشتن. از رفتارِ امشبم شرمزده بودم. برخلافِ انتظارم اصلا اعترافِ فربد به دلم ننشست. خودم رو مقصر میدونستم. من باعث شدم اون حرفا رو بزنه نه دلش.


  نیشخند نگار از جلوی چشمم محو نمیشد. پوفی کشیدم و سرم رو چرخوندم. خودم به اندازه کافی گند زده بودم، لازم نبود با فکر کردن به اشتباهات گذشته و احتمالاتِ آینده از این خرابترش کنم.


  سایه ای رو دیدم که به طرفم میومد. لباس بلندی داشت که جلو حرکتش رو گرفته بود. به خیالِ اینکه رهاست خودم رو جمع و جور کردم و سعی کردم کمی لبخند بزنم. با دیدنِ نگار جا خوردم. دروغ چرا کمی هم ترسیدم.


  بی هیچ حرفی نشست. از نگاهش معلوم بود برای جنگ نیومده. دستش رو بالا آورد و کیفم رو به طرفم گرفت. دستم رو برای گرفتنِ کیفم جلو بردم اما محکمتر گرفتش و به سمت خودش کشید. از رفتارش سر در نمیآوردم. معمّا طرح میکرد و من اصلا حوصله بازی نداشتم.


  -چیزی شده؟


  دوباره ریشخندی زد. کارِ دیگه ای هم بلد بود؟


  -انگشترِ یاقوت شهربانو جون گم شده.از لحظه ای که شما بیرون اومدی همه دارن دنبالش میگردن.


  



  طعنه میزد. "شما" گفتنش از سرِ احترام نبود. بچه نبودم که نفهمم پشتِ تمام حرف های نیش دارش چه منظوری خوابیده.


  -اگه حرفی داری مستقیم بزن. اصلا از این بچه بازیا خوشم نمیآد.


  چشماش کمی گرد شد. داشت عصبانی میشد و من با اینکه میدونستم عصبانیتِ نگار اصلا به نفعم نیست، نمیتونستم جلوی زبونم رو بگیرم.


  - من پیشنهاد دادم کیف همه رو بگردن اما شهربانو جون قبول نکرد. گفت جایی افتاده و دوست نداره هیچ کس از مهمونا بفهمن. بالاخره پایِ آبروی خانومِ دزد در میونه.


  به صندلی تکیه داده بود و نگاهم میکرد. خشم تو وجودم زبانه میکشید. از این دختر و زبونِ تند و تیزش اصلا خوشم نمیومد. با عصبانیت ایستادم.


  -داری شورش رو در می آری. از حرفایی که میزنی روحمم خبر نداره. بهتره مواظب کلماتت باشی.


  با آرامش بهم زل زد. تهِ چشمای سبزش یخ بسته بود. روح نبود. احساس نبود.


  -بشین کوچولو. من اومدم کیفتو جلوی خودت بگردم. اونایی که اون توان حتما نمیدونن تو سابقه دزدی داری وگرنه به این آسونی تو خونشون راهت نمیدادند. یا حداقل یکم بیشتر نگاهت میکردن و حواسشون به جای عشوه های خرکیت جمعِ وسایلشون میشد.


  داشتم آتش میگرفتم. این رو پیشبینی میکردم. همون استرس ته دلم بود که از بدو ورود نگار دلم رو مالش میداد.


  با آرامش در کیفم رو باز کرد. روزهِ لبم رو بیرون کشید و گفت:


  -مارک بهتر استفاده کن...این چیه آخه. مثل این دخترای شهرستانی میمونی...


  دستم رو گاز گرفتم، محکم. چرا بهش اجازه میدم کیفم رو بگرده؟ چرا میذارم تحقیرم کنه؟ به سمتش هجوم بردم:


  -حق نداری به وسایلم دست بزنی.


  کیف رو سریع کشید و ایستاد رو به روم.


  -من نمیذارم چیزی از این خونه سهمِ تو شه. اینو با تمام وجودم قول میدم.


  زیپ داخلیِ کیفم رو باز کرد و انگشتر زیبایی که یک تک نگین یاقوتِ بزرگ داشت رو جلوی چشمم گرفت. چشمام به انگشتر خشک شده بود اما این باعث نمیشد لبخند پیروزیِ نگار رو نبینم....دورم چرخید:


  -من تیرم خطا نمیره دزد کوچولو. تو چند سالته؟ هیچ میدونی چه آینده ی بدی در انتظارته با این روشی که پیش گرفتی؟


  باورم نمیشد. این انگشتر تو کیف من چی کار میکرد؟


  -تو یه آشغالی. این کار رو خودت کردی. خودت انگشتر رو گذاشتی تو کیفِ من. تو خودتم میدونی من نه پولایِ شما رو برداشتم و نه این انگشتر رو. مشکلت با من چیه. حرفت رو بزن و این بازیا رو تموم کن.


  با طمأنینه پشت میز نشست. به من هم اشاره ای زد که بشینم. من هم نشستم.


  -از همون اول میدونستم چیزی بینِ تو و فربد هست. من فربد رو مدت هاست که میشناسم. از وقتی تو رو توی دفترش دیدم حس کردم دیگه نمیشناسمش. فربد عوض شده و من همه رو از چشمِ تو میبینم.


  به جلو خم شد و فاصله ی صورتش رو با هام کم کرد، چشماش رو ریز کرد و با عصبانیت گفت:


  -کیفت امشب دستِ من میمونه تا از اینجا بری. اگر یک قدمِ اشتباه برداری جلویِ همه میگم که انگشتر رو تو دزدیدی. و وای به حالت اگر که دوباره برای فربد دلبری کنی. دوست ندارم دیگه دور و برش ببینمت.


  اینو گفت و بلند شد. موبایلش رو از تو جیبش در آورد، دکمه ای رو زد و گفت:


  -فکر هم نکن امشب تمام شه کیفت رو بگیری همه چیز تمام شده.


  موبایلش رو تو هوا تکون داد و گفت:


  -میخوای صدایِ خودتو بشنوی؟


  رویِ میز پخش شدم. نگار قهقهه ای زد و دور تر شد. اگر صدایِ ضبط شده ام رو برای شهربانو جون میذاشت، همه چیز از دست میرفت. فربد یکی از چیزایی بود که از دست میدادم. غرورم، شخصیتم، ارزشم و اعتبارم رو چه جوری حفظ میکردم؟


  باید میرفتم. نمیتونستم بمونم. بغضِ بدی تهِ گلوم بود. از دستِ خودم عصبانی بودم. چطور کیفم رو ول کردم به خیال بردیا؟ چرا همش اجازه میدم دیگران از سادگیِ بیش از حدم استفاده کنن! به سمتِ درِ ورودی راه افتادم. باید مانتوم رو بر میداشتم. همین الان باید میرفتیم.


  آخر سر خانومی رو که مانتوم رو تحویل گرفته بود نزدیک آلاچیق دیدم.


  -کجا میتونم مانتوم رو بگیرم؟


  -بله از این طرف.


  پشت سرش راه افتادم. از پلّه ها بالا رفت. تو راهروی سمت چپی در اتاقی رو باز کرد که شبیه یک کمد خیلی بزرگ بود، پر از چوب لباسی و کشو. مانتوم رو پیدا کردم.تشکری کردم و در رو بستم. تکیه دادم به در و به فکر فرو رفتم. من ذرّه ای از اون پولا رو بر نداشته بودم. حتی فکرِ دزدی هم برام چندش آور بود. خودم رو وسط موقعیتی انداخته بودم که نه راه پیش داشتم نه پس. بغضم سرکشی میکرد. کنترلش سخت بود. چشمام رو بستم و اشکی روی گونه ام غلطید.


  دستگیره در پایین رفت و کسی دارو هل داد.


  -بهاران؟اونجایی؟


  اشکم رو پاک کردم و از نزدیک در کنار رفتم. در باز شد و فربد اومد تو. در رو پشت سرش بست.


  -چیزی شده؟ جایی میری؟


  سرم رو تا آخرین حد ممکن پایین انداختم. نزدیکتر اومد.دستش رو گذاشت زیر چونه ام و سرم رو آورد بالا


  -گریه میکنی؟


  نگاهش دلخور شد. دستش رو گذاشت دو طرف صورتم و اشکام رو با شستش پاک کرد.


  -از دیدن نگار ترسیدی؟ اون فقط تهدید میکنه، کاری از دستش برنمیآد.


  نمیتونستم بگم خیلی کارا از دستش بر میاد. نمیخواستم بگم میتونه منو پیش تو خراب کنه. تهمت کار نکرده بهم بزنه. فقط شدت اشکام زیاد شدن .


  نرم کشیدم تو آغوشش. دستام کنارم افتاده بودن و جرات نمیکردم تکونشون بدم. شونه هام رو با یه دست محکم گرفته بود و با دست دیگه اش آروم رو کمرم میکشید. سرم رو تو سینه اش قایم کردم. گریه ام صدا دار شده بود. فربد یکمی مست بود. مهربونی بیش از حدش رو گذاشتم پای اثر الکل.


  -با من حرف نمیزنی؟


  صدای زمزمه مانندش بدنم رو مورمور کرد. لرزیدم. و کمی خودم رو کشیدم عقب. محکم تر نگهم داشت و آروم گفت:


  - بچه که بودی با یه شکلات گریت بند میومد. چقد آروم کردنت سخت شده بهاران.


  بالاخره به حرف اومدم، با صدایی دو رگه از بغض و گریه گفتم:


  -مشکلات و دلمشغولی هام بزرگ شدن...خودم که همون بهاران پنج ساله ام....فقط قدم بلند شده....


  خندید و از خودش جدام کرد، با انگشت اشاره اش آروم زد رو نوک بینیم و با اخم ساختگی گفت:


  -ادای منو در میآری فسقلی؟


  خندیدم.


  -ای همچین...


  نگاهم کرد. دستش رو گذاشت دور سرم و به خودش نزدیک کرد. تو کسری از ثانیه لبهاش رو گذاشت رو پیشونیم و کمی مکث کرد. داغ شدم. خون تو رگهام سرعت گرفت و تا به خودم بیام پیشونیش رو چسبونده بود به پیشونیم. نگاهش کردم. تو همون حالت گفت:


  - همین امشب با مامان حرف میزنم. دیگه نمیتونم. بهاران. نمیتونم صبر کنم.


  به سختی حلقه ی تنگ دستاش رو باز کردم. ایستادم رو به روش. خودم رو جمع و جور کردم.


  -راجع به چی میخوای حرف بزنی؟


  نزدیکم شد، دستم رو گرفت،


  -تو باید بدونی بهاران. میخوام اجازه بگیرم که همه چیز رو برات تعریف کنیم. اون وقت....اونوقت اگه قرار باشه تصمیمی بگیری، میتونی جدی تر فکر کنی.


  سرش رو بلند کرد دوباره نگاهم کرد. یاد حرفایی افتادم که تو شرکت بهم زده بود.اونا در مقابل تهدیدهای نگار پشیزی اهمیت نداشتن. فربد از حرفاش پشیمون بود، و این کافی به نظر میرسید. چیزی که لنگ میزد، تهدیدهای نگار بود. من نمیخواستم رابطه ای رو با ترس و لرز شروع کنم. نمیخواستم مجبور باشم با پنهانکاری و دروغ رابطه ام رو با فربد جدی کنم. :


  -ولی من هیچ علاقه ای ندارم به چیزی جدی فکر کنم. تو فقط برای من یه دوستی. همین. انکار نمیکنم واقعا کنجکاوم راجع به گذشته بدونم اما بهت قول نمیدم باعث بشه بهت جدی تر فکر کنم.


  نمیدونم این حرفا رو از کجا دراوردم. اینهمه شجاعت کجا بود که من خبر نداشتم. نمیخواستم دیگه غرورم خورد بشه. قضیه منو فربد تمام شده بود. اگر من تمامش نمیکردم نگار میکرد. تصمیمم رو گرفته بودم. رابطه ای با فربد شروع نمیشد که بخواد با موش دوونی های نگار تموم بشه.ترجیح میدادم آخرین تصویر من تو ذهن فربد همین بهاران قوی باشه که به خیلی چیزا پایبنده. نه یه دختری که اونقدر ساده و بچه است که به راحتی میشه بهش تهمت زد. چشماش از تعجب گرد شده بود:


  -چی داری میگی بهاران؟ تو از حرفای من تو شرکت ناراحتی؟ من فقط نمیخواستم وابسته ی منی بشی که اصلا زندگیم معلوم نیست. من اون حرفا رو نزدم برای اینکه از خودم مطمئن نبودم. اونقدر میفهمم وقتی با دیدنت نفسهام عمیق میشه، وقتی کنارت آروم میشم وقتی باهاتم میخندم یعنی چی. میفهمم حسم چیه. من فقط از واکنش مامان مطمئن نبودم. من از گذشته میترسیدم.


  یک قدم عقب رفتم.


  -مشکلی برای شنیدن داستانهای گذشته ندارم. اما دوست ندارم این فهمیدن برام مسولیت بیاره. نمیخوام باعث بشه زیر دین برم، یا مثلا شرطش این باشه که به کسی جدی تر فکر کنم.


  هر لحظه که میگذشت مصمم تر میشدم. هرچی فربد بیشتر مطمئنم میکرد که دوستم داره، جدی تر به شکل نگرفتن ارتباط فکر میکردم. حداقل تا وقتی که خیالم از بابت نگار راحت نشده بود. جدی شد. رنگ نگاهش از دلخوری و تعجب به مغرور و سخت تغییر کرد. حتا لحنشم دیگه مهربون و کند نبود.


  -به هر حال، به نظر من حق توئه که راجع به گذشته بدونی. مادرم با مامانت صحبت میکنه. اگه صلاح دیدن از ما بشنوی قضیه رو، که قرارهای بعدی رو میگذاریم، اگر نه، دیگه تو خودت میدونی و مامانت.


  تمام بدنم یخ کرده بود. باید قوی میبودم. هدف من از داشتن لحظه ای فربد بالا تر بود. من فربد رو بدون شرط و شروط میخواستم. بدون سرخر و مزاحم. اگر الان ازش نمیگذشتم اون از من میگذشت، و این گذشتن دائمی بود. بغضم رو پس زدم و اضافه کردم:


  نمیتونم به هر کسی که باهاش میرقصم نظر داشته باشم. اولین مثال نقض، بردیاست. امیدوارم این حرکت باعث نشده باشه فکرائی پیش خودت بکنی و این حرفا رو بزنی. ما همچنان میتونیم دوست باشیم، همون جوری که تا الان بودیم.


  اومد جلو. انقدر نزدیک که نفسهاش میخورد به صورتم. تکون نخوردم. نباید میترسیدم. نباید جا میزدم. چشماش قرمز شده بود. برای اولین بار میدیدم عصبانیه. رگ گردنش بیرون زده بود. آروم و شمرده گفت:


  -خودتم میدونی که نمیتونیم مثل قبل باشیم. نه من دیگه اون فربدم نه تو اون بهارانی. تو یه دختر مغرور و خودخواهی که فکر کردی با ناز کردن و برگردوندن حرفام به خودم خودتو پیشم عزیزتر میکنی.


  ملتمس نگاهم کرد اما لحنش بویی از التماس نداشت، همونجور محکم گفت:


  - ولی اشتباه میکنی بهاران. خیلی راحت همه چیز رو خراب نکن. حکایت من ، قصه ی امروز و دیروز نیست.


  دستش رو کشید به چشمام...


  -آشنائی من با این چشما، حرف یک سال و دو سال نیست. تو خوابم و بیداریم بودی. بدون اینکه بفهمم ناخوداگاهم تا کجاها میبرتم، همیشه عکس چشمات جلوی نگاهم بود. من ازت نمیگذرم بهاران. بهت ثابت میکنم اشتباه کردی....


  با سرعت از در خارج شد. نشستم رو زمین و بغضم رو رها کردم. از ته دلم دوست داشتم داد بزنم و از خدا بپرسم چرا...چرا باید همیشه یه سدّی جلو رسیدن من به خواسته هام باشه؟ چرا باید مجبور بشم کسی رو که بیشتر از هرچیزی تو زندگیم خواستم از خودم برونم؟ چرا نمیتونستم عادی زندگی کنم؟ عاشق بشم و از دنیای اطرافم لذت ببرم؟ آخه مگه من چقدر تحمل داشتم؟ از یه دختر بیست و دو ساله مگه بیشتر بودم؟


  نمیدونم چقدر اونجا نشستم و به بخت بدم لعنت فرستادم. نمیدونم ساعت چند بود ولی از شدت گریه چشمام دیگه باز نمیشد. مانتوم رو پوشیدم و از پلّه ها سرازیر شدم. سرم رو انداختم پایین یه راست رفتم سراغ بردیا.


  -میشه بریم خونه؟


  -تو کجا بودی تا آلان؟


  -بعدا برات میگم. میریم؟


  بردیا مثل همیشه درکم کرد. فربد برای خداحافظی اومد، دست بردیا رو فشرد. از نگاه کردن بهش پرهیز میکردم. چشمام میتونست نقشه ام رو لو بده. نگاهم رو دست فربد خشک شد که به طرفم دراز شده بود. بردیا نگاهم کرد. اون که از چیزی خبر نداشت. حریم خصوصی من بود، درد من بود، مشکل من بود، نبایدم میفهمید. دستم رو گذاشتم تو دست فربد. به نشونه ی خداحافظی.بردیا در حالیکه به سمت ماشین میرفت گفت:


  - من رفتم ماشین و گرم کنم.


  و چقدرم که به نظر خودش در حقم لطف کرد. تلاشم برای کشیدن دستم از تو دست فربد بی نتیجه بود. دستم رو محکم گرفته بود و چیزی نمیگفت. سرم رو گرفتم بالا و نگاهم رو بهش دوختم. چشمای مهربونش برق میزد. نمیخواستم فکر کنم برق اشکه. آروم گفت:


  -به من ظلم میکنی بکن، به خودت نکن. حداقل باهام حرف بزن. میبینم که ته چشمات یه دنیا حرفه، یک عالمه نگرانی.


  دستم رو محکم کشیدم. طاقت نداشتم گرمای دستش منقلبم میکرد.


  نگار رو دیدم که نزدیک میشد.


  -بهاران جون کیفت رو جا گذاشتی.


  نگاهم رو تا بالا کشیدم. لبخند شیرینی زده بود. خاک بر سرِ من که شده بودم عروسکِ خیمه شب بازیِ این.


  خداحافظی گفتم و از در خارج شدم. دویدم تو ماشین و با بغض گفتم.


  -بریم.


  از خودم گذشتم. راهی که میرفتم شاید پایان عاشقانه نداشت اما بهترین انتخاب بود. منطقی ترین.


  . .:: این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا (www.98ia.com) ساخته و منتشر شده است ::.


  



  ***


  -کجایی تو؟ چرا نمیبینمت؟


  - تو دم دری؟


  - اره.با سیاوشم.


  خندیدم و گفتم:


  -کلکم نگرفت. دو دیقه دیگه اونجام.


  جیغ سپیده بلند شد:


  -مگه من مسخرتم تو این سگ سرما؟


  -زشته دختر...اینا پیچید تو کوچه تون. دیدمت.


  از تاکسی پیاده شدم. دیر رسیده بودم. سپیده اومده بود دم در.


  -تو چرا اومدی بیرون آخه؟ خودم میومدم....سلام سیاوش خوبی؟


  دستش رو گذشت رو سینه اش کمی خم شد:


  -مرسی تو خوبی؟ قبلنا بیشتر میدیدیمت...


  خنده ی خجالت زده ای کردم:


  -هنوز خلاص نشدین، موج جدید مزاحمت ها تازه شروع شده...


  سپیده در رو باز کرد و گفت:


  -منو باش که گفتم بیام پایین بیارمت بالا که خجالت نکشی. منو سر کار میذاری؟


  وارد شدم و گفتم:


  -معذرت. نمیدونستم میای دم در.


  



  وارد خونه شدیم، یه خونه ی دو طبقه نسبتا بزرگ اما قدیمی تو یکی از محله های متوسط تهران داشتن. اینجور که سپید میگفت جلساتشون با بچه ها طبقه ی دوم برگزار میشد.


  -بفرمایید اینم از بهاران خانوم گل...


  دختر سبزه و ظریفی بهم نزدیک شد:


  -چه اسم قشنگی....خیلی خوش اومدی. پریا هستم.


  باهاش دست دادم و گفتم:


  -ممنون.


  نگاهی به گروهشون کردم که سر پا ایستاده بودن. سپیده به شوخی گفت:


  -بچه ها بهاران...بهاران بچه ها...


  خندید و بدون اینکه بذاره کسی حرف بزنه گفت:


  -ببین تند تند میگم، باید اسما رو حفظ کنی، جریمه دیر اومدنته....سینا و ثنا بچه های خاله اشرفم، مانا و تینا دخترای عمو مازیار، شایان و شهروز دوقلوهای عمو محمودم، و اینم دردونه ی دایی حسینم کیان.


  سرم رو به نشونه ی سلام تکون دادم و گفتم:


  -ببخشید دیر کردم. دیگه تکرار نمیشه.


  نگاهشون میکردم و سعی میکردم اسماشون رو به خاطر بسپارم. کیان از همه بیشتر تو چشم بود به خاطر ته ریش کمرنگش. دو قلوها هم که تابلو بودن. رشته ی افکارم رو صدای سینا پاره کرد:


  -خوب، اول خوش آمد میگم به بهاران به عنوان عضو جدید، ایشالا که از این جلسات خوشت بیاد. ما اینجا قصد عوض کردن نظر شخصی کسی رو نداریم و تنها هدفمون اینه که یه مساله رو از دیدگاه چند تا آدم مختلف ببینیم، بیشتر فکر کنیم و قشنگتر تصمیم بگیریم. نمیدونم بهاران در جریان موضوع امروز بود یا نه، اما همه میدونین که امروز میخوایم راجع به تأثیر مثبت گذاشتن رو دنیای اطرافمون بحث کنیم. همونجور که احتمالا یادتون هست جلسات قبل به این نتیجه رسیدیم که عوض کردن محیط اطراف کار سختیه و حتا میتونه غیر ممکن باشه، به نظرتون با علم به اینکه ماها خیلیم تأثیر بزرگی نمیتونیم داشته باشیم، چه کارهایی میتونیم بکنیم که مثبت باشه؟


  ثنا دستش رو برد بالا، جو جدی شده بود.


  - کی میگه نمیتونیم تأثیر بزرگ بذاریم؟ میتونیم یه سری چیزا رو عوض کنیم مثلا اگر ،من پولدار بودم مؤسسات خیریه میزدم و به مردم کمک میکردم. هستن روستاهایی که حتی مدرسه ندارن. همین خوزستان حتا آب آشامیدنی ندارن. پول هم نه. اگر یه پست یا مقامی داشتم...


  شهروز گفت:


  -ولی من فکر نمیکنم منظور سینا اینجور اثرات بود. این کارا بزرگه و ارزشمند اما تو کلّ جهان هستی تاثیری نمیذاره.... دنبال یه تأثیر بزرگتر باش.


  دستم رو بردم بالا:


  -درسته که تأثیر بزرگ گذاشتن خوبه اما سنگ بزرگ هم نشونه ی نزدنه. واقعیت اینه که همین اثرات کوچیک کوچیک میتونن جمع شن و یه اثر بزرگ بزارن.


  مانا مداخله کرد و گفت:


  -به نظر من آموزش بزرگترین چیزیه که باید روش سرمایه گذاری کرد. مراکز آموزشی که کار اصلیشون یاد دادن شیوه ی زندگی سالم باشه، واقعا کار بزرگیه. من شخصاً به زمین خیلی علاقه دارم و فکر میکنم یه تأثیر بزرگ میتونه آموزش چگونه سالم نگاه داشتن محیط زیست باشه.


  شایان پرسید:


  -خوب مترهای زندگی سالم چیه؟ از کجا میاد؟ تو چه جوری میفهمی که یه زندگی سالم چیه؟ در مورد محیط زیست باهات موافقم.


  سینا دستش رو بالا برد:


  -بچه ها یادتون باشه بحث رو شخصی نکنین. تو سوال بپرسی و یکی جواب بده، ضمن اینکه شاخ و برگ ندید که از جاده اصلی منحرف میشیم. امروز فقط میخوایم بدونیم تأثیر چه زیر مجموعه هایی داره. بعدا میشه راجع به تک تکشون جلسه گذاشت.


  پریا متفکر گفت:


  - من اگر بتونم ریشه ی نژاد پرستی رو از زمین میکنم. از هر مدلی. چه خارجیهایی که به مهاجرا بها نمیدن، چه سنّی هایی که مثلا تو عربستان جلو پیشرفت شیعه ها رو میگیرن، چه ایرانی هایی که فکر میکنن نژاد آریائی هستن و سرور دنیا. تمام این مرزها باید برداشته بشه، فکر باید آزاد بشه. تفاوت دین ها مثل تفاوت رنگ پوست، مثل تفاوت نژاده. تبعیض دینی معضل بزرگیه. من شخصاً برای اتحاد و یکپارچگی و یک کلام تشکیل دهکده ی جهانی تلاش میکردم. آرزوی من دنیاییه که هیچ صفتی باعث به وجود امدن احساس برتری تو هیچ انسانی نشه. از صفات ظاهری تا اعتقادات باطنی.


  چقدر دنیای این بچه ها بزرگ بود. و چقدر من تو خودم حل شده بودم. احساس جوونه ای رو داشتم که تازه داره پوسته ی سفت و سختش رو میشکافه تا با جهانی نو و پر از نور آشنا بشه. جوونه ای که دونستن براش حس مسولیت میآره. جوونه ای که باید طاقت بیاره، خم نشه تا بزرگ بشه و بتونه تأثیر بذاره.....


  من این جمع رو مدیونِ نگار بودم. یک هفته از تولدش گذشته بود و من دیگه نه شرکت رفته بودم، نه با فربد تماسی داشتم. چند روزِ اول حسابی داغون شدم. از اتاقم بیرون نیومدم و لب به غذا نزدم، چه بسا اگر بردیا پیشم نبود که به زور چند لقمه تو دهانم بذاره کارم به بیمارستان میکشید. بردیا که رفت، من رو سپرد دستِ سپیده. دیگه فربدی نبود که حواسش رو جمع خواهرِ سر به هوایِ بردیا بکنه. برای بردیا چیزی تعریف نکردم، خودش هم نپرسید. فقط میدید که شبانه روز تو اتاقم نشستم و جز گریه خوراکی ندارم. امیر سام دو روز بعد برگشت شیراز. بردیا اما تا همین دیروز اینجا بود. کمی حالم بهتر شده و به زور راهیش کرده بودم. الان هم اومده بودم خونه سپیده که حتی اگر شده ساعتی از اون جو بد خارج شم.


  یک ساعت مثل برق و باد گذشت. انقدر سرگرم بحث بودیم که اصلا متوجه نشده بودم. عاشق این بحثها شده بودم، نظرات مختلف، فکرهای تند رو، محافظه کارانه. منفی نگر و مثبت اندیش همه کنار هم ترکیب دوست داشتنی رو به وجود آورده بود.


  سینا به عنوان خاتمه گفت:


  -خوب بحث خوبی بود. یه سری زیرمجموعه ها به ذهنمون رسید ولی میدونین که بینهایت کارهای مثبت میشه انجام داد که من ازتون میخوام هیچ وقت تفکر راجع به این مساله رو نبندین بذارید کنار. همیشه از ایده های جدید استقبال میکنیم.


  به عنوان خلاصه، من ۴ تا زیر مجموعه درست کردم، اگر کم و زیاد و اشتباهه بهم تذکر بدید.


  کمی مکث کرد. نگاهی به جمع انداخت و گفت:


  -اول، آموزش...که خیلی وسیعه و خیلی بحثها داره، دوم نژاد پرستی، انوأعش و راههای مبارزه...سوم بنگاههای خیریه....چهارم دهکده جهانی .


  گفتم:


  -من فکر کنم نژاد پرستی رو بذاریم زیر مجموعه دهکده جهانی.


  همه موافقت کردن و قرار شد جلسه ی بعدی بحث در مورد دهکده جهانی باشه. از حالا شور و شوق داشتم. احساس مفید بودن، بهترین حسی بود که داشتم.


  سپیده سینی چای رو میچرخوند و من سنگینی نگاه سینا رو روش حس میکردم که چنان محوش شده بود که سپیده مجبور شد بهش تذکر بده:


  -برنمیداری؟ غرق نشی؟


  



  همه خندیدن. سینا چاییشو برداشت. گفت:


  -به این فکر میکردم الان اگه اومده بودم خواستگاریت سینی چایی رو برگردونده بودی رو شلوارم.


  سپیده با خنده گفت:


  - آقا فرض اصلی مساله غیر ممکنه....من عمرا چای بگردونم...توام عمرا به من نظر داشته باشی....و از محالاته که من چای بریزم رو کسی....


  سینا جواب داد:


  -ولی فرض محال محال نیست...


  سپیده خندید، رو به من گفت:


  -ایشون فلسفه تدریس میکنن، اگه خیلی نمیفهمی چی میگه به خودت سخت نگیر، تازه شدی مثل ما.


  اونشب هم گذشت. قرار شد جلسه بعد خونه دایی حسین سپیده باشه.


  فقط یک هفته دیگه به موعد چک بردیا مونده بود، نگرانی لحظه ای رهام نمیکرد.بیشتر از اینکه نگران خودم باشم دلواپس اون بودم. من دیگه چیزی برای از دست دادن نداشتم. همه ی امیدم فربد بود, همه ی عشقم. از تمام وجودم دست کشیده بودم. چطور میتونستم نگران خودم باشم؟ یاد فربد اشک دووند تو چشمام. تو این یک هفته صد بار زنگ زده بود. اس ام اس نمیداد، نمیتونستم بفهمم عصبانیه یا ناراحت. نمیدونستم با حرفام کنار اومده یا به هم ریخته و داغونه؟ اما همیشه به ترک یک دفعه ای اعتقاد داشتم. کم کم دست کشیدن مساوی بود با شکست. و من دیگه گنجایش شکست نداشتم. ترجیح میدادم خودم رو توجیه کنم که از نگار ضربه خوردم تا فربد. دوست داشتم پیش خودم شرمنده نباشم، من بودم که نخواستم، نه فربد.


  با صدای زنگ موبایلم، اشکم رو پاک کردم و نگاهم رو از کارتن جمع شده ی وسائلم کشیدم. نگاهی به صفحه دوختم..."شهربانو جون"


  -سلام شهربانو جون


  -سلام به روی ماهت گلم، خوبی خوشگل خانوم؟


  -ممنونم شما خوبید؟


  -صدات گرفته خانوم، سرما خوردی؟ دیگه کم کم نزدیک عید، میگن هوای اسفند دزده...بدون اینکه بفّهمی میتونه باعث مریضی بشه...


  -نه خوبم، فکر کنم حساسیت داشت باشم.


  -خلاصه یه وقت با من تعارف نکنی، منم تنهام، الان یک هفته است فربدم و ندیدم. آسته میره آسته میاد. روز به روز پیش چشمم آب میشه. نمیفهمم چش شده...


  اشکم رو گونه هام غلطید. زنگ زده بود به کی دردل کنه؟ به من؟ باعث و بانی سردرگمی پسرش؟ پسرش؟ عشقم؟ دستم رو گرفتم جلو دهنم هق هقم بلند نشه. نفس کم آوردم.


  -خلاصه که بیای پیشم خوشحال میشم.


  همه توانم رو جمع کردم، باید چیزی میگفتم.


  -لطف دارین.


  بغض نذاشت بیشتر بگم. یاد فربد افتادم که اولین بار از مامانش گفت....اون موقع فکر نمیکردم مامانش به این مهربونی باشه. صمیمی تر از مامان خودم.


  -گلم، من نمیخوام مزاحمت شم، مثکه حالتم خوب نیست. فربد رو میفرستم دنبالت. فردا جمعه است. با مامانتم حرف زدم. اونم راضی تره که از زبون من یه چیزایی رو بشنوی. بیا اینجا یکمی تقویتت کنم. شما جوونا تنها بشین هیچی نمیخورید.


  -نه مزاحم فربد نشین، من میام خودم. قبلش جایی کار دارم. میرسم.


  فقط نمیخواستم با فربد تنها شم. به هر ریسمانی چنگ میزدم که ازش دور بمونم. میتونست مقاومتم رو بشکنه، حتی اگر چیزیم نمیگفت، با نگاهش.


  -نه گلم، مطمئنم حالت خوب نیست. صدات خیلی گرفته. دوست ندارم وقتی میخوای بیای پیش من خدایی نکرده اتفاقی بیفته برات. ساعت ده آماده باش. فربد میاد.


  اینم از اقتدار چیزی از مامان خودم کم نداشتا. چشمی گفتم و گوشی رو گذاشتم.


  از اتاق بیرون رفتم، نگار داشت پیاز خورد میکرد و اشک میریخت. منو که دید دست از کار کشید:


  -حالا حتما باید بری؟


  -وضعیتم جوری نیست که بمونم.


  -قدمت رو چشمام.


  -نگار جونم، خودتم میدونی که نمیشه.


  -واسه اون اتاق کسیو میاریم. دوتایی با هم تو اتاق من میونیم...


  لحنش ملتمس بود. خیلی دوستش داشتم. اما نمیدونستم این چه رسمیه که باید از هرچی دوست داشتم جدا میشدم. زندگی درس خوبی بهم داده بود، به هیچ چیز دل نبند بهاران. همه میرن. حتی اونی که از همه بیشتر میخوایش و از همه بیشتر میخوادت. بغضم شکست و نگار رو بغل کردم...


  -کجا دیگه دوستی پیدا کنم مثل تو؟


  حرفش هق هقم رو شدید تر کرد.


  -تو رو خدا چیزی نگو. دارم آتیش میگیرم نگار...


  ولش کردم و برگشتم تو اتاقم. خودمم نمیدونستم واسه کی گریه میکنم...خودم؟فربد؟ نگار؟ بردیا؟ مامانم؟ بابام؟


  ***


  نگاهی به خودم انداختم. قیافه ام داغون بود. گودی چشمام رو سه لایه کرم پودر و پنکیک نتونسته بود بپوشونه. دیشب یک لحظه هم نخوابیدم. فکر امروز خواب رو از چشمام گرفته بود. انقدر که مشتاق دیدن فربد بودم هیجان شنیدن داستان رو نداشتم. چی میخواست باشه مگه؟ احتمالا یه سو تفاهم کوچیک. شونه ای بالا انداختم و دل از آینه کندم. میدونستم همینجوری هم جذابم. فقط کافی بود بخندم. سعی کردم لبخند بزنم. نشد. به زور نمیتونستم. مصنوعی نمیتونستم بخندم. صدای زنگ موبایلم نذاشت بیشتر از این کشش بدم. داد زدم:


  -من رفتم نگاری..


  -زود بیا. ولی خواستی بمونی هم خبرم کن نگران نشم.


  کفش عروسکیم رو پام کردم:


  -کجا بمونم؟ باورت شده ها...


  خندید...


  -منکه میدونم دلت اونجاست...


  بوسیدمش رو دوییدم از پلّه ها پایین. جلو در یکمی مکث کردم.دستم رو گذشتم رو قلبم.


  "آروم بگیر تو رو خدا....میدونم به خاطر پلّه است. پس نکوب تا پیش خودش فکری نکنه خوب؟"


  در رو باز کردم. دیدنش تو ماشین درحالیکه به پشتی ماشین تکیه داده و چشماش رو بسته بود همه ی تلاشم رو برای آروم کردن قلبم دود کرد فرستاد هوا. نمیخواستم چشم ازش بگیرم. از پشت پنجره نگاهش کردم. ته ریش بهش میومد. اشک دوید تو چشمم. در رو باز کردم و نشستم.


  -سلام.


  چشماش رو باز کرد،نگاهم کرد. دلخور، خسته.


  -خوبی؟


  سرم رو انداختم پایین. خوب بودم؟ نه معلومه که نبودم.


  -تو چطوری؟


  خندید.


  -چطورم؟خوب به نظر میام؟


  لحنش دلخور بود. یکم خیره نگاهم کرد. راه افتاد. قلبم تو سینه بیقراری میکرد. چقدر دوریش سخت بود. چقدر حالا که میدونستم دوستم داره نبودش زجر بود. نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم عادی باشم. هر از گاهی برمیگشت و نگاهم میکرد. چشمم رو میبستم. نمیخواستم ببینم. دست برد صدای ضبط رو زیاد کرد، باز هم قمیشی. باز هم یه آهنگ با ریتم تند که کارش فقط کند کردن ریتم قلب من بود.


  خیلی ممنون انقدر آسون منو داغون کردی


  واسه احساسی که داشتم دلم و خون کردی


  تو که هیچ حسی به این قصه نداشتی واسه چی


  منو به محبت دو روزه مهمون کردی؟


  اشکم جاری شد. شیرش شل شده بود. دست بردم و صدای ضبط رو کم کردم.


  -ببین فربد، هرچی بوده تموم شده اگه حرفی داری خودت بزن. این حرکتای بچه گانه چیه؟بدم میاد از این که بشینم رمز گشایی کنم. اگه از این آهنگ منظورت منم بیا رک بهم بگو. اینجوری خوشم نمیآد. دوست ندارم.


  دروغ گفتم، با همه ی وجودم, مثل سگ دروغ گفتم. عاشق آهنگایی بودم که تو ماشین میذاشت. عاشق این بودم که پشت آهنگاش منظور باشه. که واسه من باشه. دروغ گفتم تا دستم رو نشه. تا نقطه ضعف دست کسی ندم. تا فربد رو امیدوار نکنم. تا دشمنی نگار رو به جونم نخرم.


  ضبط رو خاموش کرد. چیزی نگفت. کمی جلو تر گوشه خیابون نگاه داشت، به طرفم برگشت:


  - حالت خوبه بهارم؟ دلم برات تنگ شده بود. خیلی سختم بود این هفته. میشه دیگه بی خبرم نزاری؟ میشه هروقت بهت زنگ زدم گوشیتو جواب بدی؟ دلم نگرانت میشه.


  معصومیت صداش سد چشمام رو شکست...نمیتونستم بشینم نگاهش کنم وقتی صداش بغض داشت. وقتی تمام احساسش رو گذاشته بود کف دستش و جلوی روم گرفته بود. نمیتونستم قوی باشم. نمیشد. دستش دور شونه ام حلقه شد. بغلم کرد. همونجور نصفه نیمه که میشد. شونه هام میلرزید. لباش رو به گوشم نزدیک کرد:


  -گریه میکنی گلم؟ اشک چرا بهارم؟ دوست نداشتی مگه باهات رک و راست حرف بزنم؟


  لباش به لاله گوشم میخورد و مور مورم میکرد. تو بغلش میلرزیدم. از گریه . از هیجان. این همه نزدیکی تو باورم نمیگنجید. فکر نمیکردم اینقدر عزیز باشم. که از خودم برونمش اما کنار گذاشته نشم. دوسش داشتم با همه وجودم. باید بهش میگفتم. میگفتم که چرا نمیتونم پیشش بمونم.


  دستش از دور شونه هام جمع شد و سرم رو بغل کرد. شال قرمزم از سرم افتاده بود. موهام رو با دست عقب زد. روشون رو بوسید و آروم شالم رو گذاشت سر جاش. صورتم رو گرفت بالا.


  -خانومی گریه نکن. نگام کن چقد خوشحالم پیشتم. توام خوشحال باش دیگه...


  و خندید. سعی کردم لبخند بزنم هرچند نا محسوس.


  -فربد من....


  -هیچی نگی هم از چشمات میخونم. ناز داری دیگه... منم مخلصتم...نازتم میکشم...


  دستم رو گرفت....


  -بهت گفتم از تو نمیتونم بگذارم.... یک هفته نبودی، صد بار تمرین کردم دیدمت بیخیال باشم. نمیشه بهارم، نمیشه خانومم....نتونستم... میبینی که...


  چرا از اینکه میگفت بهار ناراحت نمیشدم؟ چرا فکر میکردم اینهمه سال اسمم بهار بوده و همه اشتباهی صدام میکردن بهاران؟ میدونی چیه، گاهی تمام معادلاتت غلط از آب درمیآن. میخوای همه چیز رو پیشبینی کنی و کاری رو انجام بدی که کمترین ضربه رو بخوری. اما درست وقتی که تو موقعیتِ تصمیم گیری قرار میگیری، همه چیز خراب میشه. فکرت عوض میشه. دنبالِ راه "در رو" میگردی. خطراتش رو هم به جون میخری.


  نفس عمیقی کشیدم...


  -بهم فرصت میدی؟ یک هفته....فقط یه هفته دیگه...


  برقی تو نگاهش نشست...ادامه دادم:


  - تکلیفم با خودم روشنه، یکم سردرگم چیزای دیگه ام. بذار یه سرو سامونی به زندگیم بدم. ولی....ولی دوست ندارم تو این مدت ببینمت، نمیخوام بهت نزدیک تر بشم...اگه همه چیز خوب پیش نره،اینجوری دل کندن راحت تره.


  - اگه اینجوری درست میشه، من هفت سال صبر میکنم نه یه هفته.


  لبخندی زد و دستم رو فشار داد. اما ولش نکرد. اینجوری بهتر بود. شایدم اتفاق بدی نمیافتاد، نمیخواستم فربد رو از دست بدم. نمیتونستم.....


  ***


  رو به روی شهربانو جون نشسته بودم و کم کم داشتم مضطرب میشدم. حتما موضوع مهمی بود که میتونست دید من رو نسبت به فربد عوض کنه. انگشتهای دستم رو ترق ترق شکوندم و دستام رو به هم مالیدم. فربد، آروم دستم رو گرفت و وقتی نگاهش کردم با اخم اشاره به دستام کرد. به مامانش اشاره کردم و آروم گفتم : زشته....


  شهربانو جون سرش پایین بود. به نظرم اقتدار همیشگیش رو نداشت. شاید تو ذهنش دنبال ترتیب حوادث بود. نمیتونستم درکش کنم، اما حداقل سعی میکردم سکوت ده دیقه ایش رو برای خودم توجیه کنم. سرش رو گرفت بالا. کمی به من نگاه کرد:


  -خیلی زیبایی بهاران. زیباتر از مامانت و جذاب تر از بابات.


  سرم رو انداختم زیر. هم خوشحال شدم از اینکه جلو فربد از م تعریف کرده هم خجالت می کشیدم.


  -ممنون. شما لطف دارید.


  -این چیزایی که امروز بهت میگم قصه ی بیست بیست و خرده ای سال پیشه، بهت میگم چون حقته بدونی، اما خواهشم اینه که مثل مامانت صبور باشی و سعی کنی ببخشی.


  آب دهانم رو با صدا قورت دادم. نگاه مضطربی به فربد کردم که اونم دست کمی از من نداشت، با این حال چشماش رو رو هم فشار داد.


  -من آماده ام. لطف شما در حق من کم نبوده. هم شما، هم فربد.


  نگاهش رو ازم گرفت و به نقطه ی نا معلومی دوخت:


  " بچه بودم که شایسته رو دیدم. تو کوچه تنهایی لی لی بازی میکرد. زیر لب شعر میخوند. من ازش بزرگتر بودم، اینو جثه ی ریزش بهم میگفت. ایستادم نگاهش کردم. انتظار داشتم بهم بگه همبازیش شم، اما نگفت. فقط دو سه بار نگاهم کرد و مشغول شد دوباره. یه چوب بلند دستم بود. رفتم نزدیکش، ایستادم وسط زمین بازیش. درست همون جا که مربع هاش رو کشیده بود. لجوجانه نگاهم کرد:


  -برو کنار...


  از سرسختیش خوشم نمیومد.


  -به تو چه...مگه کوچه رو خریدین؟میخوام اینجا وایستم.


  و چوبم رو گذشتم رو زمین . اومد طرفم درحالیکه پاش رو میکوبید رو زمین چوب رو برداشت و پرت کرد یه طرف:


  -من زود تر اومدم، هروقت بازیم تموم شد تو بیا.


  بهش تنه زدم.


  -چرا چوبم رو پرت کردی؟


  افتاد رو زمین. چیزی نگفت. بلند شد و دویید سمت خونه شون. چند روز بعد دوباره دیدمش. مامانش هم بود. ازم خواست با دخترش بازی کنم تنها نباشه. خوشحال شدم. یه حس بچّگونه خاص داشتم. تو کوچمون همه پسر بودن. خوب بود که شایسته دوست من شده بود.


  مدرسه ها باز شد و ما هم مدرسه ای بودیم، من یک سال ازش بزرگتر بودم، وظیفه ی خودم میدونستم مواظبش باشم. بهم اعتماد داشت. همه حرفهاش رو برام میزد. ولی هیچ وقت از من نخواست کمکش کنم، نمیخواست با کسی به خاطرش در بیفتم. بچه بودیم. اون کلاس چهارم بود و من پنجم. یه روز زنگ تفریح هرچی منتظر شدم نیومد. رفتم تو کلاسشون. دیدمش که ناراحت نشسته و از سر جاش بلند نمیشه.


  -چی شده شایسته؟


  -هیچی.


  نشستم کنارش.


  -بگو شاید بتونم کمکت کنم.


  چشمای وحشیش رو دوخت بهم:


  -کمک نمیخوام.


  هیچی نگفتم. فقط نشستم پیشش. زنگ خورد و شایسته لب از لب باز نکرد. تو راه برگشت بهم گفت:


  -تو اگه جعبه مداد رنگیتو بدی به دوستت بعد مامانت ندونه، ولی خودتم مداد رنگی بخوای چی کار میکنی؟


  - خوب معلومه، به مامانم میگم یه دونه دیگه بخره...


  -خوب میگی مال خودت رو چی کار کردی؟


  -خوب راستش رو میگم. میگم دادم به دوستم.


  چیزی نگفت. فرداش دیدمش که دم دفتر ایستاده با چشمای به اشک نشسته.


  -چی شده شایسته؟


  -دستاش رو قایم کرد پشتش...


  -هیچی.


  دستش رو به زور کشیدم....کف دستش قرمز بود و پر از ترک. از چند جاش خون میومد. دلم سوخت. همون موقع مامانش از دفتر اومد بیرون. گریه کرده بود. دستش رو گرفت و با خودش کشید:


  -بیا بریم اینجا دیگه جای تو نیست. آخه اینا معلمن یا حیون؟ ببین با دستای بچه ام چی کار کرده به خاطره یه نقاشی....گریه نکن دخترم میبرمت یه جایی که کلی معلم مهربون داره. همه که مثل این خانوم نیستن....


  دوییدم جلو:


  -سلام خاله....خاله شایسته رو دعواش نکنین ها.... مداد رنگی هاش رو داده بود به دوستش...


  نگاهی به شایسته کرد و گفت:


  -راست میگه؟


  شایسته بی توجه به طرف من اومد:


  -چرا به مامانم گفتی؟ ها؟ دیگه هیچ وقت هیچی بهت نمیگم...اصلا قهر قهر تا روز قیامت....


  و واقعا هم همون شد. تا چند روزی با هام حرف نمیزد، بالاخره یخش باز شد. اما دیگه هیچ وقت محرم رازش نبودم. هیچ وقت چیزی بهم نگفت. برعکس من که همیشه سفره ی دلم پیشش باز بود.


  تا بچه بودیم مهم نبود. اما کدوم دختر نجوونیه که دلش گیر نکنه و عاشق نشه؟ دبیرستانی بودیم. وضع مالی باباش خیلی خوب بود. از اولش خوب بود ولی این چند سال اخیر دیگه عالی شده بود. کلی خدم و حشم داشتن. درس میخوند برای رفتن به مدرسه ی معلمی. کاری که منم دوست داشتم. مینشستیم ساعتها از رویا هامون میگفتیم اینکه دو تائی معلم میشیم، چه بسا هم که بریم تو یه شهر کوچیک دو نفری کار کنیم. عاشق بشیم، ازدواج کنیم....بعد بچه دار بشیم، و بچه هامون عاشق هم بشن....هی.....چه روزایی بود... بهش میگفتم:


  -من عمرا دخترم رو بدم به پسر تو...


  -اوهو، پسر من اینقدر خاطرخواه داره که باید ببینم اصلا کار به تصمیم شما میرسه یا نه....


  خندیدم...


  -ولی شایسته...نباید بذاریم هیچی بینمون جدائی بندازه... الان ده ساله با هم دوستیم...همیشه دوست میمونیم....


  دستش رو زد به دستم...


  -مثل دو تا خواهر.....


  خندیدم و گفتم:


  -شایدم نزدیکتر.....


  



  کمی روی صندلی جا به جا شد. رفته رفته نگهش تیره تر میشد. چشماش پر از اشک شد. نگاهی به فربد کردم. بلند شد رفت پیش مامانش...


  -مامان خواهش میکنم خودتونو اذیت نکنین....


  گفتم:


  - اگر اذیت میشین...


  پرید وسط حرفم:


  - وقتی فربد گفت شما رو پیدا کرده، اولین کاری که کردم رفتم شیراز...به دست و پای مامانت افتام. خواستم که منو ببخشه.... به خاطره همه چی. الانم دوست دارم قصه مو تموم کنم. فربدم رو میبینم وقتی نیستی چه حالیه. میفهمم نگاهش به تو پر از احساسه. براش خوشحالم، اما دوام یک عشق از شکل گرفتنش مهمتره. اگر قراره یه عشقی تموم بشه، بهتره که از اول پرّ و بال نگیره. نمیخوام سهل انگاری های من قلب پسرم رو بشکنه. پس گوش بدید....


  تمام مدت سرم رو انداخته بودم پایین. از خجالت سرخ شده بودم. اصلا فکر نمیکردم شهربانو جون اینقدر مستقیم به منو فربد اشاره کنه. اونم وقتی فربد هنوز چیزی بهش نگفته بود. صدای رسای شهربانو جون دوباره منو متوجه داستان کرد:


  -" اون روزها رو یادم نمیره. شایسته عوض شده بود. میخندید. شاد تر شده بود. نشستم کنارش:


  -چطوری دوستم؟


  -خوبم...خیلی خوبم...


  -مشکوک میزانی اینروزا ... کم پیدایی...


  خنده ی قشنگی کرد و گفت:


  -هستم این دور و بر...نزدیک عیده.... هم کلی کار دارم، هم اینکه چیزی تا امتحان نمونده...


  با نا امیدی گفتم:


  -منکه پارسال قبول نشدم. فکر نمیکنم امسال از پسش بر بیام.


  دستم رو گرفت:


  -این چه حرفیه؟ از این به بعد با هم درس بخونیم. من کمکت میکنم...سه چهار ماه مونده.. کلی میتونیم به هم کمک کنیم...


  مامان شایسته نزدیک شد و گفت:


  -شایسته پاشو مادر، خاله ات اینا اومدن.


  شایسته به وضوح هول کرده بود. سرآسیمه بلند شد. ایستادم کنارش:


  -من برم خونه پس. اولین تصمیمی که گرفتی برای درس خوندن خبرم کن.


  اشکال نداره من برم لباسم رو عوض کنم؟ یا باهات بیام تا دم در؟


  زدم تو بازوش:


  -خلی دختر مثکه...مگه من مهمونم؟ باهات تعارف دارم؟ برو گلی...بیخبرم نذار...


  اون روز رو هیچ وقت یادم نمیره، یه بلوز یقه قایقی قرمز پوشیده بودم با یه دامن مشکی تا روی زانو. سرم پایین بود و داشتم به تغییر رنگ چهره ی شایسته فکر میکردم، به هول کردناش. نمیخواستم پیش خودم نتیجه گیری کنم. اگه چیزی بود بهم میگفت...سرم رو آوردم بالا. چشمام تو یه جفت چشم عسلی خشک شد. من میخواستم کفش هام رو بپوشم و اون داشت کفشاش رو درمیاورد....نفسم منقطع شد...چقدر این پسر جذاب بود....هیکل مردونه و پری داشت. نگاهم رو ناگهانی دزدیدم. ببخشیدی گفتم و از در خارج شدم. تا خونه دوییدم. نقش چشماش و نگاه خوش رنگش از یادم نمیرفت. در رو بستم و بهش تکیه دادم. ضربان قلبم رفته بود تا هزار....اون موقع ها مثل الان نبود که. دخترا شب خواستگاری پسر رو میدادن، و مجبور بودن تو همون یک نگاه تصمیم بگیرن. دوست پسر داشتن جرم بود. واسه همین عشق تو یک نگاه خیلی تو بورس بود. جالبه که اون عشقهایی هم که به ازدواج ختم میشدن پایدارتر بودن. الان دخترا و پسرا نمیتونن تصمیم بگیرن از کسی خوششون میاد یا نه. یک ماه یک سال دو سال میگذره، آخرشم با هم به هم میزنن که" حالا فهمیدم که تو تیکه ی من نیستی."


  نفس عمیقی کشید....یکمی آب خورد....


  -" سالار پسر خاله ی شایسته بود. از بچگی ازشون شنیده بودم. سالار و سهیلا بچههای تنها خاله ی شایسته بودن و تا اونجا که میدونم تنها فامیلش. هیچ وقت نپرسیدم چرا از خانواده ی پدری شایسته خبری نبود. هرچی که ما پرجمعیت و پر رفت و آمد بودیم دور و ور شایسته اینا از فامیل خالی بود. هیچ وقت سالار رو ندیده بودم. همیشه اسمش بود. شایسته هیچ وقت مستقیماً بهش اشاره نمیکرد. همیشه با سهیلا جمعش میبست. "با سالار و سهیلا رفتیم بیرون، سهیلا اینا اومدن، میخوایم با خالم اینا بریم مسافرت" و از این جور حرفها. هرچیزی راجع به این سالار فکر میکردم به جز اون که دم در دیدم. به خودم که اومدم دیدم تمام فکر و ذکرم شده سالار.


  روز سوم عید بود که شایسته با یه بغل کتاب اومد سراغم.


  -سلام سلام....حاضری خانوم معلم؟


  خندیدم و گفتم:


  -البته....


  رفتیم تو اتاق من ، وسایلم رو پهن کرده بودم رو زمین. خودم خیلی درسخون نبودم، حالا هم که یک سال دور افتاده بودم از درس و مشق، یکمی سخت به نظر میرسید. عاشق یک سایهٔ هم شده بودم...شایسته توضیح میداد و من یکی در میون میشنیدم...


  مدادش رو جلو چشمام تکون داد:


  -اینجائی؟ حواست کجاست؟


  -ها؟ آره آره...


  کوتاه نیومد:


  - بگو چی گفتم؟


  بی حوصله کتاب رو بستم.


  -بیخیال...خسته شدم....بیا یکم استراحت کنیم...


  نگاهم کرد عمیق و طولانی.


  -چت شده تو؟ دیدی چقدر کم حوصله ای؟


  -چیزیم نیست.


  



  



  نمیخواستم چیزی از سالار بگم. پسرخاله اش بود، شاید خوشش نمیومد. ولی میتونستم یکمی اطلاعات بگیرم.


  -شایسته، دختر خالت اسمش سهیلا بود؟


  -اره...


  -چند سالشه؟


  -از تو دو سه سال بزرگتره...


  -پسر خاله هم داری مگه نه؟


  حس بدی داشتم، این کارآگاه بازیا رو دوست نداشتم. تظاهر میکردم که هیچی نمیدونم...تظاهر میکردم که برام هم مهم نیست که بدونم. دارم یه چیزی میگم که یه چیزی گفته باشم....


  چشماش برق زد...


  -اره، سالار...


  -چی کار میکنن؟ درس میخونن؟


  -سهیلا پرستاره. کار میکنه. سالار هم دکتری میخونه. البته دیگه آخراشه....


  سرش رو انداخته بود پایین. لبخند کمرنگی رو لبش بود. برق از سرم پرید...نکنه...نکنه شایسته سالار رو....سرم رو به شدت تکون دادم...این ممکن نبود...اگر چیزی بود بهم میگفت...صدایی تو سرم پیچید....مگه تو بهش گفتی؟ ...من فرق دارم....ولی هیچ فرقی نداشتم. هول برم داشته بود. میترسیدم از اینکه شایسته قاپ سالار رو دزدیده باشه. تو چند ساعت از بهترین دوست دوران زندگیم به چشم رقیبم میدمش که میخواستم هرطور شده از میدون به درش کنم.


  -میگن دکترا از نظر اخلاقی مشکل دارن...


  نگاهش سرد و سخت شد. ولی لحنش بی تفاوت بود...


  -باشن... به ما چه....


  یکمی نفس راحت کشیدم....این حرف میتونست معنی ها داشته باشه....دلم رو خوش کردم به جنبه ی مثبتش...گفتم اگر دوستش داشت بهم میگفت...


  بقیّه اون سه ماه رو واقعا وقت گذاشتم و درس خوندم. سالار دکتر بود و زن بیسواد دانشگاه نرفته نمیتونست نظرش رو جلب کنه. خوشحال بودم که انگیزه ای به این بزرگی دارم. عشق سالار اگر انسانیتم رو گرفت به جاش بهم انگیزه ی پیشرفت داد.


  شب اعلام نتیجه از استرس خوابم نمیبرد. از ته دلم میخواستم که قبول شده باشم. هرچیزی که به رسیدنم به سالار کمک میکرد برام اهمیت ویژه داشت. سپیده زده بود که خوابم برد، صبح با صدای جیغ شایسته از خواب بیدار شدم:


  -پاشو...پاشو چقدر میخوابی....پاشو سالار روزنامه رو گرفته...قبول شدیم...دو تامون..


  گیج و گنگ سر جام نشستم...سالار چی کار کرده؟


  نگاهی به روزنامه انداختم، دور اسم منو شایسته خط قرمز کشیده بودن. نگاهی به شایسته کردم. خودکار قرمز دستش نبود. صورتم گل انداخت ...فکر اینکه سالار دور اسمم دایره کشیده از قبولی برام مهمتر بود. شایسته رو بغل کردم و با ذوق خندیدم. فقط خودم میدونستم ارزش قبولی با ارزش اون دایره ی کوچیک قرمز برابری میکرد....


  دانشگاه شروع شده بود اما سرگرم شدن به درس هم منو از یاد سالار غافل نکرد. شاید باور نکنین اما دوست داشتم مریض بشم، و دکترم باشه. خیلی دلم میخواست ببینمش و این انتظار خیلی طول نکشید. روی صندلی کنار چمنهای دانشگاه روبه روی هم نشسته بودیم و حرف میزدیم.


  - شایسته دیدی این پسره مهرداد شریعت چقدر تو نخته؟


  بی هوا گفت:


  -کی؟ کدومشون؟


  -بابا همون چشم ابرو مشکیه...خوشتیپه خیلی....بهش میاد بچه پولدار باشه..


  -هم کلاسیمونه؟


  -نه...مهندسی شیمی میخونه... دو سال بالاتره


  -خوب آمارشو داریا


  -مگه میشه یکی بره تو نخ آبجیم نفهمم؟همیشه حواسم بهت هست....


  سرخوش خندید:


  -بیخیال...آخرین چیزی که از خدا میخوام ازدواجه...اونم از نوع دانشجوییش....


  خندیدم و سرم رو بالا گرفتم...باورم نمیشد...خواب بود؟ خیال بود؟ شایدم روح و پری بود... به خودم تشر زدم انقدر بهش فکر کردی که توهم زدی...نگاهم رو اما نگرفتم. شایسته پشتش بود. دستش رو جلو چشمم تکون داد.


  -چی شدی....؟ خشکت زده چرا؟ روح دیدی؟


  و برگشت، همزمان با هم ایستادیم... اون هول کرده بود. من بیشتر. ضربان قلبم در اختیار من نبودن. شایسته موهاش رو فرستاد پشت گوشش. سرش رو انداخت زیر.اون شرم دخترونه داشت و من حریص دیدن, بی پروا خیره شده بودم به پسری که شبیه شاهزاده سوار بر اسب سفید من بود. آب دهانم رو با صدا قورت دادم.


  -سلام.


  -سلام خانوما، مزاحم شدم؟


  شایسته آروم گفت:


  -نه منتظر بودم.


  رو به من گفت:


  -خونه خاله اینا دعوت داریم. ولی مسیرمون تو راه شماست. میای برسونیمت؟


  من گیج و گنگ چشم از سالار گرفتم که زل زده بود به شایسته که آروم و با ناز حرف میزد. سرم رو تکون دادم. و بی هیچ حرفی دنبالشون راه افتادم. دیگه مطمئن بودم چیزی بین این دوتاست. قلبم شکسته بود. دختر چشم و گوش بسته ای نبودم، خواستگار هم زیاد داشتم. اما دلم یک نفر رو میخواست. چشمام کور شده بود و کس دیگه رو نمیدید. حتی صمیمیترین و نزدیکترین دوستم.


  تو ماشین به گریه افتادم. خیلی خودم رو کنترل کردم که کسی متوجه نشه، اما نگاه کنجکاو سالار رو تو آینه دیدم. دختر مغروری بودم. اخمام رو تو هم کشیدم و زل زدم به پنجره. این قصه برای من تموم شده بود. من به مال صمیمیترین دوستم چشم نمیدوختم.


  روزها پشت سر هم میگذشت و احساس من بیشتر پا میگرفت. گاهی فکر میکنم عشق در نگاه اول اصلا وجود خارجی نداره. هرچی هست زائیده ی تفکرات و توهمات ذهن خلاق یک انسانه. متأسفانه موقع رویا پردازی فقط به نقاط مثبت شخص فکر میکنیم، اونقدر که باورمون میشه یک فرشته طرف حسابمونه نه یک انسان زمینی. قصه ی عاشقی من هم جدا از این واقعیت نبود. یک احساس که روز به روز قوی تر میشد به شخصی که همه ی اطلاعاتم ازش بر پایه حرفای دوستم بود. حتی فکر کردن به اینکه شاید شایسته علاقه ای به پسر خاله اش داشته باشه نتونست نقش سالار رو تو دلم کمرنگ کنه. به خودم دلداری میدادم که من هیچ وقت اخلالی تو رابطه ی این دو ایجاد نمیکنم، تصمیم نداشتم بذارم کسی بفهمه. حداقل تا زمانی که مطمئن نشده بودم که احساس شایسته چیه. اجازه دادم احساسم رشد کنه و وجودم رو بگیره. انکار نمیکنم، فکرش بهم انرژی میداد، گرمم میکرد و استرس شیرینی ته دلم رو قلقلک میداد. اما منکر عذابی که کشیدم هم نمیشم. چندین بار دیگه دیدمش که هربار برای دیدن شایسته اومده بود. اونقدر شجاع نبودم که مستقیم از شایسته بپرسم و تکلیفم رو روشن کنم. نفسم وسوسه گر میگفت عشقت تو دلت باشه به کسی آسیب نمیزنه، غافل از اینکه در همیشه رو یه پاشنه نمیچرخه و ماه همیشه پشت ابر نمیمونه.


  بابا نشسته بود بالای اتاق پذیرایی. یک زانو ش رو خم کرده بود و متفکر به من زل زده بود. و من سعی میکردم با هرچی دلیل منطقی و احساسی که به ذهنم میرسید از تصمیمش منصرفش کنم. من دختر ارشد حاج محمود بودم. پدرم یه حجره کوچیک پارچه فروشی تو بازار داشت و در آمدش به نسبت خوب بود. با خواهرم شهناز فاصله ی سنی زیادی داشتم. اون روز پدرم تصمیم مهمی برای آینده ی من گرفته بود.


  -من خیر و صلاحت و میخوام دختر. نگاه به امروزت نکن که درس میخونی، دکتر هم بشی آخرش بچه داریه و شوهر داری... محمد مورد خوبیه. هیچ ایرادی بهش وارد نیست.....اینا بهانه است....


  



  میبایست قوی میبودم، نرمش تو پدرم اثر نداشت. از نظر اون برای ازدواج من خیلی هم دیر شده بود. محکم گفتم:


  -ولی من با هیچ کس ازدواج نمیکنم.


  عصبانی شد. نگاهی بهم انداخت:


  -این تفکرات فرنگی رو کی تو ذهن شماها میکنه؟ میخوای عذب بمونی بشی تف سر بالا؟ اجازه نمیدم تو خونه ای که دختر کوچیک هست این چرندیات آورده بشه...حرف من یکیه....پنجشنبه میان خواستگاری، همین.


  تسبیهش رو چخوند و بلند شد. سریع ایستادم رو به روش.


  -من بزرگ شدم پدر. نوزده سالمه. مرسی که نگرانمید، اما اجازه میخوام خودم برای آینده ام تصمیم بگیرم.


  صداش بالا تر رفت:


  - د اجازه دادم خودت تصمیم بگیری که اینقدر سر خود شدی، باید دو سال پیش به پسر عمت میدادمت میرفتی.


  بدون توجه به عجز و لابه های من در رو به هم کوبید و رفت. پدرم مرد انعطاف پذیری نبود. درست مثل اکثر مردهای قدیم. تنها امیدم به مادرم بود. اگر کاری از کسی برمیومد اون شخص مادرم بود.


  پدرم که رفت، از خونه بیرون زدم. باید شایسته رو میدیدم. میخواستم ازش بپرسم احساسی بین اون و سالار هست؟ آیا این احساس دوطرفه است؟ قراری گذاشته شده؟ اینجوری نمیشد.


  بچه ها تو کوچه بازی میکردن...کمتر کسی ماشین داشت و خیابونها برای بازی بچه ها امن تر بودن. پسر پنج ساله ی ملوک خانوم به طرف خیابون میدویید ... دوستاش صداش میکردن:


  -علی افتاده تو جوب...اونجا...


  برگشت...داد زد:


  -چی؟


  ماشینی رو دیدم که به طرفش میرفت. صبر نکردم. علی حواسش نبود. کوچیک تر از اونی بود که بتونه درکی از تصادف و محیط اطرافش داشته باشه.راننده به نظر عجول میرسید. انگار حواسش نبود. صبر جایز نبود... دویدم طرف علی...جیغ زدم...:


  -علی....


  همزمان هلش دادم طرف دیگه...صدای ترمز بلند شد و بعد درد شدیدی که تو پای راستم پیچید.....از درد دلم ضعف رفت....درک کاملی از اطرافم نداشتم...اما میدیدم سالار منو رو دستاش گرفته و به طرف ماشین میبره...تو ماشین از هوش رفتم و تنها چیزی که یادمه رانندگی سریع و بی احتیاط سالاره.


  چند ساعت بعد به هوش اومدم در حالیکه پام به شدت درد میکرد و دائم مرفین بهم تزریق میشد. بین اونهمه جنب و جوش پرستار چهره جدی ولی نگران سالار قشنگترین لحظه ی عمرم تا اون موقع رو ترسیم میکرد. چشمام که کامل باز شد، سالار پرستار رو مرخص کرد:


  -خوب شهربانو خانوم....بالاخره به هوش اومدین...


  -مادرم...پدرم...


  -پشت درن،فکر میکنن هنوز بیهوشین....


  نگاهش مستقیم به چشمام بود. درکش نمیکردم.


  -من یه معذرت خواهی بدهکارم...


  خواستم لبخند بزنم بگم برای چی؟ منو به آرزوم رسوندی...بیمارت شدم.....اما چیزی نگفتم...صورت زیبای شایسته جلو چشمام پر رنگ شد...اخمام رو تو هم کشیدم و گفتم:


  -اتفاقیه که افتاده...


  خندید. قشنگترین لبخند زندگیم رو دیدم. کمی به طرفم خم شد:


  -خوب باید بشه یه جوری جبرانش کرد...مگه نه؟


  



  



  شهربانو ساکت شد و نگاهی به صورتم انداخت....


  -این تازه اول ماجراست.... از ظهر گذشته، بریم برای ناهار.... بقیّه اش باشه بعد از ظهر....


  سکوت کردم. سرم رو انداخته بودم پایین و به پاهام نگاه میکردم. تو ذهنم پر از سوال بود. بابای فربدم اسمش سالار بود..." نمیدونستم واکنشت چیه وقتی بفّهمی من پسر سالار و شهربانو هستم..." شهربانو عشق مامانم رو دزدیده بود. هیچ چیز دیگه ای به ذهنم نمیرسید. ولی اگه رابطه شون همون موقع به هم خورد، چرا من فربد رو یادم میاد؟ فربد تو زاویه ی دیدم قرار گرفت. جلوی پام رو زمین نشست. سرم رو بلند کردم و با چشم دنبال مامانش گشتم. خنده ی قشنگی کرد و گفت:


  -رفتش به غذا سر بزنه.


  چیزی نگفتم. نفسم رو با صدا بیرون دادم


  -بهاران؟ ناراحتی؟


  صداش ناراحت بود.


  -نه، فقط فکرم مشغوله...


  دستم رو برای چندمین بار تو امروز گرفت...


  -بهاران، نمیخوام کاری رو به زور انجام بدی. گذشته ها گذشته... فقط ازت میخوام که به جلو نگاه کنی، به آینده.


  بلند شدم، ایستادم که برم. فربد هم ایستاد. نگاهش وسط مردمک چشمم میرقصید...


  -میدونم بهت بد کردم، راستش رو بخوای، اگر تو هم یه روزی مساله ای به این مهمی رو ازم قایم کنی، نمیدونم، شاید نتونم باهاش کنار بیام. درک میکنم که دلت از من چرکین شده، میفهمم که هیچ چیز مثل یه پنهانکاری نمیتونه اعتماد طرف رو سلب کنه...


  حرفاش رو مثل پتک به سرم میکوبید. لحن دوستانه اش که بوی عذرخواهی میداد، پر از صدای هشدار بود و من نمیشنیدم...میشنیدم و اهمیت نمیدادم. فربد پولدار بود. اونقدر که میتونست چندین برابر پول خانوم طاها رو برگردونه و ککشم نگزه. اینم یکی دیگه از دلایلم برای پنهانکاری بود. نمیخواستم بهم کمک مالی کنه. زیر بار منت هیچ کس نمیخواستم برم. کلّه ام باد داشت و تاوان سختی رو بابتش دادم.


  به سمت در رفتم.


  -بهاران...


  بدون اینکه به سمتش برگردم گفتم:


  -میرم کمک مامانت، الان که بهش گفتی و از احساست با خبره، درست نیست زیاد تنها باشیم...


  -من چیزی نگفتم...


  -مشکلی نیست، ازت خواهش کردم بهم یک هفته وقت بدی. قول میدم از سردرگمی درت بیارم.


  نزدیکم شده بود. قدم بلند برداشت و بهم رسید. زمزمه کرد


  -احساس منم تو تصمیمت دخالت میدی؟


  مور مور شدم. لرزش خفیفی سرتا پام رو گرفت. نباید میایستادم.


  دویدم بیرون. از پلّه ها به حالت دو اومدم پایین و یه راست رفتم تو آشپزخونه.


  -کمک میخواین شهربانو جون؟


  -نه دخترم. برو بشین بگم فربد یه لیوان شربت برات بیاره.چیز خاصی نیست


  فربد رو دیدم که به در تکیه زده بود و نگاه کلافه اش بر اندازم میکرد.


  -ولی شما دست تنها...


  -دست تنها نبودم. دیشب رها اینجا بود، همه کارا رو کمکم کرد.


  بازم رو زبونم نچرخید خونه به این بزرگی رو چطوری میگردونین و چرا کسی کمکتون نمیکنه. از یه طرف دوست نداشتم تو آشپزخونه باشه و من بشینم ازم پذیرایی بشه،از طرفی هم فکر کردم شاید راحت نباشه تو دست و پاش بپیچم. به طرف ست مبل چرمی که دفعه ی اول هم با بردیا هدایت شدیم رفتم. فربد با دو تا لیوان آب پرتغال نزدیکم شد.


  -مامان گفت اینو بخوریم تا غذا حاضر بشه.


  -ممنون.


  سکوت بدی همه جا رو گرفته بود. با انگشتای دستم بازی میکردم، که شهربانو جون اومد.


  -ده چه اینجا سوت و کوره... شما دو تا جوون نه حرف میزنین نه شلوغ میکنین...ما هم سنّ شما بودیم فقط آتیش میسوزوندیم، شما رو اگه دو دیقه ول کنن افسردگی میگیرین....


  لبخندی زدم و گفتم:


  -جوون هم جوونای قدیم...


  خندید و گفت:


  -واقعا دوران ما یه چیز دیگه بود... چقدر شاد بودیم...دلیلشم این بود که قانع بودیم. چشم و هم چشمی نداشتیم. زندگی همه متوسط بود، اینقدر بین اقشار جامعه اختلاف طبقاتی نبود...


  سرم رو تکون دادم. چیزی نگفتم.


  



  شهربانو جون فهمید که انگار حوصله ندارم. رفت تو آشپزخونه.


  -بهار....


  -بهارانم...


  خندید...


  -نه خوبه حواست سر جاشه... فقط نمیدونم صبحی چت شده بود که بهم گیر ندادی...


  الان داشت صبح رو میزد تو سرم؟ کاش زده بودم تو گوشش و از ماشین بیرون میومدم. حوصله نداشتم کل کل کنم. شهربانو جون هم با فرا خوندنمون به میز ناهار کلا راحتم کرد.


  نهار فسنجون بود با سوپ. سالاد، ماس خیار، زیتون شور و کمی هم ترشی. از سادگیشون خوشم میومد، اهل بریز به پاش نبودن. هرکس دیگه بود، چهار مدل غذا پخته بود و کلی کلاس واسم گذاشته بود. ناهار تو سکوت صرف شد. حواس فربد چهار چشمی به من بود. خیلی اشتها نداشتم. فکرم که مشغول میشد نمیتونستم غذا بخورم. قاشقم رو با طمأنینه بردم سمت دهانم، هنوز خوب نجویده بودم که نگاه خیره ی فربد حواسم رو جم کرد. نگاهش میکردم و آروم جویدن هام رو میشماردم...دوازده..سیزده... فربد مات شده بود...ازم چشم ازم نمیگرفت....میدونستم خیلی براش عزیزم...میفهمیدم...این احساس دو طرفه رو دوست داشتم...هیفده...لقمه رو قورت نداده بودم که شهربانو جون صدام زد:


  -بهاران جون...


  غذا تو گلوم پرید.... سرفه های پیاپی هم اون یه تیکه برنج رو از توی نایم در نمیآوردن..داشتم خفه میشدم... شهربانو جون هل کرده بود... من سرفه میکردم و فربد محکم تو کمرم میکوبید....نفسم کامل رفت... به صورت عادی خیلی عمیق نمیتونستم نفس بکشم...آسم داشتم...فربد از پشت بغلم کرد....دستش رو گذاشت زیر قفسه سینه ام و محکم کشیدم بالا.... دیگه سرفه هم نمیکردم....نفس هم نمیتونستم بکشم...هر لحظه بیشتر سردم میشد....همه جا سیاه شد و از هوش رفتم....


  ***


  فربد به شدت ترسیده بود. حالا که بعد از مدتها رک و راست حرف دلش را زده بود بیشتر احساس وابستگی میکرد. شنیده بود که از عشق حرف زدن آدم را عاشقتر و احساس را عمیقتر میکند و حالا با تمام وجود حسش میکرد. با صدایی لرزان به مادر گفت:


  - مامان زنگ بزن آمبولانس...زود باش


  دست و پایش میلرزید...طاقت نداشت اینطور ببیندش....داشت خفه میشد...شهربانو برگشت. بهاران را خوابانده بود رو زمین. چشمانش میسوخت. با دست گوشه چشمانش را فشار داد. نمیخواست در حضور مادر گریه کند... هیچ وقت اشکش را ندیده بود..


  -خاک به سرم....کبود شده....


  با صدای مادر به خود آمد. اول باید به خودش مسلط میشد.آخرین چیزی که در دنیا میخواست این بود که بهاران جلوی چشمانش از دست برود. آنهم درست در روزی که برای اولین بار در هوشیاری کامل به او ابراز علاقه کرده بود.کمی به مادر نگاه کرد. از او خجالت میکشید. اما چشمانش را بست و با دست راه بینی بهاران را مسدود کرد.


  لبهایش را بر لبان بهاران قرار داد و محکم دمید...یک...دو ...سه....با کمک دو انگشت جایی پایین جناغ سینه دخترکش پیدا کرد و چند بار منظم و محکم فشار داد...دو بار دیگر چرخه تکرار شد...گریه اش گرفته بود...اینبار محکمتر قفس سینه را فشار میداد...میدانست که ریسک شکستگی دنده هم هست...اما فقط آن لحظه میخواست که بهاران برگردد...حتی با دنده شکسته...


  سرفه های بهاران که شروع شد امبولانس هم رسید. هنوز کامل نفس نمیکشید و فربد میدانست باید او را از حالت خوابیده به نشستن وادار کند. چشمهایش را گشود و فربد را صدا زد. فربد راضی از کاری که انجام داده بود دست بهاران را گرفت و گفت:


  -الان میبرمت دکتر...


  کنار رفت و اجازه داد مسئولان بیمارستان بهاران را ببرند. تخت را در امبولانس گذاشتند و ماسک اکسیژن را به بهارانی وصل کردند که میرفت دوباره بی هوش شود.


  دو ساعتی گذشت. روی صندلی اتاق بهاران نشسته بود و لحظه ها رو میشمرد. چشماش بسته بود و قفسه ی سینه اش آروم آروم بالا پایین میشد. ماسک اکسیژن هنوز رو صورتش بود. نزدیکش شد و دستش رو گرفت. پوست دستش رو ناز میکرد و باهاش حرف میزد:


  -منو ببخش بهارم، دکتر تا دیدت هرچی از دهنش در اومد گفت....گفت چه شوهری هستم که نمیدونم خانومم آسم داره...


  خندید و ادامه داد:


  -توهیناش رو به دل نگرفتم چون فال خوبی زد برامون. فک کنم خیلی به هم میایم...


  چند لحظه نگاش کرد. تکون نمیخورد. سرم به دستش وصل بود و بهش آرام بخش زده بودن. مامان رو فرستاده بود خونه. بهار رو نگه نمیداشتن. گفته بودن یه چند ساعتی میخوابه هوشیار که شد میتونه بره خونه. موبایلش رفت رو ویبره از اتاق بیرون امد و جواب داد:


  -جانم مادر جان..


  -بهاران چطوره؟


  -بهتره. خوابیده...


  -مراقبش باش...اگرچه میدونم که هستی.


  خندید و چیزی نگفت.


  -زنگ زدم بگم بردیا زنگ زد به موبایل بهاران. جواب ندادم. فکر کنم باید بهش زنگ بزنی وگرنه نگران میشه.


  -باشه چشم الان میزنم


  - کی میأین؟


  -فکر کنم دو سه ساعت دیگه کار داشته باشه. البته خوابیده، باید بیدار شه که بیارمش


  خندید و گفت:


  -بمیرم که دلت نمیآد بیدارش کنی...


  خجالت زده گفت


  -مادر...!


  -مادر به فدات...


  -خدا نکنه..


  از ته دل دوستش داشت. همیشه درکش میکرد.


  به بردیا زنگ زد و کوتاه برایش توضیح داد چی شده. متوجه شد که بردیا هفته آینده با امیر سام میان تهران. تحمل این پسره با اون نگاه های قایمکیش به بهاران رو نداشت. بردیا خواست بهاران که بیدار شد باهاشون تماس بگیرد.


  *******


  چشمام رو به زور باز کردم. خوابم نمیومد اما خیلی احساس کرختی داشتم. فربد رو صندلی اتاقم خوابش برده بود. زنگ کنار تختم رو فشار دادم و چند دیقه بعد با ورود پرستار فربدم از خواب پرید.


  -چی شده؟ خوبی بهاران؟


  پرستار نگاهی بهش انداخت و گفت..


  -خوبه، دکتر شیفت میاد ویزیت میکنه میتونین ببریدش.


  دکتر شیفت ؟مگه ساعت چند بود؟


  ماسک رو از جلو دهانم برداشت. فربد با چشمایی که یکم پف داشت نگاهم کرد.دستم رو گرفت. جریان قوی برق از بدنم ردّ شد... خجالت زده از تمام برخوردهای فیزیکی که خواسته و ناخواسته بینمون ایجاد شده بود لبم رو گاز گرفتم.


  پرستار کمی دور شد، فربد صورتش رو بهم نزدیک کرد و گفت:


  -نچلونشون. عادت خوبی نیست، یکم خطرناکه...


  شیطون شده بود. خدا میدونست چه خواب هایی میدید که اینقدر پروانه ای شده بود.


  -فربد...برو عقب تر...زشته جلو این...


  فربد عقب ایستاد ولی هنوز شیطون نگاهم میکرد. مرخص شدم و توصیه های همیشگی دکترها شروع شد...


  -اسپری آسمتو با خودت همه جا ببر دخترم. حادثه خبر نمیکنه...تو باید بیشتر حواست رو بدی.


  



  فربد سرزنشگر نگاهم کرد..مظلومانه گفتم:


  - خوب قبلنا بهم گفته بودن فقط قبل از ورزش دو تا پاف بزنم.


  -نه دیگه،فعلا باید بیشتر مواظب باشی. ریه هات حساس شدن.


  برگشتیم خونه. تو راه با بردیا حرف زدم. اومدنش هم خوشحالم کرد هم مضطرب. فقط شش روز دیگه مونده بود.از طرفی تازه وارد جریانات زندگی مامانم شده بودم. برای شنیدن ادامه ی داستان خیلی مشتاق بودم اما فکر نمیکردم فربد بذاره بیدار بمونم. باید وسایلم رو بر میداشتم و بر میگشتم خونه خودم. شهربانو جون کنار پلّه ها ایستاده بود و منقل کوچیکی دستش بود و بوی اسفند همه جا رو گرفته بود. بغلم کرد. اشک تو چشماش جمع شد.


  -خوشحالم که خوبی عزیزم.بیاین تو که خیلی سرده...


  خودش رفت داخل فربد منقل گرفت طرفم و فوت کرد توش. هرچی دود بود داد تو حلقم. بازم داشت نفسم میگرفت. روم رو کردم یه طرف دیگه و نفس عمیق کشیدم..


  - دخترمونو چشم نزنن حسودا...


  خندیدم و گونه هام رنگ گرفت...


  -بریم تو زشته...


  بازوم رو گرفت:


  -زشت نیست. مامان هیچ فکری نمیکنه، از عمد منو تو رو تنها میذاره...


  و چشمک قشنگی زد.


  -مامانت به فکر پسرشه...منم باید هوای خودم رو داشته باشم دم به تله ندم...


  -اینجوریه؟ کی گفته اصلا تله مله در کاره؟


  ژست گرفت و گفت:


  -من آمادگی عاشق شدن ندارم بهاران...


  محکم زدم تو بازوش....


  -وقتی خودت خودت رو مسخره میکنی من چی دارم که بگم؟


  بلند خندید و در حالیکه میرفت تو خونه گفت؛


  -اون روز خیلی رو اعصابم راه رفتی...نقدر امیر سام امیرسام کردی که میخواستم با دستایِ خودم خفه اش کنم. شانس آورد که دمِ دستم نبود.


  خندیدم و گفتم:


  -اوه اوه...آرنولد قاتل میشود!!


  خندید و گفت:


  -ولی خوب دیدم روشهایِ داد و بیداد رویِ تو جواب نمیده، اون حرف رو زدم، بعدشم از تصورِ به حقیقت پیوستنش نفس کم آوردم...


  کمی خیره نگاهم کرد...دستش رو رویِ گونه ام گذاشت و زمزمه کرد:


  -ای کاش اون جوری تو صورتِ خودت نمیزدی...


  نفسِ آه مانندی بیرون دادم.


  -حرفت خیلی بهم بر خورد.


  -معذرت میخوام. امیدوارم بم فرصتِ جبران بدی...خداییش نمیخواستم درگیرت کنم. ولی چه کار کنم، کلا صبور نیستم..


  حرفاش به دلم مینشست. لبخندی زدم و وارد پذیرایی شدم...همه چراغها خاموش بودن فقط دو تا آباژور روشن بود و چند تا دیوار کوب. نور شومینه ای که با صدا چوب میسوزوند خیلی چشم نواز بود.


  شهربانو جون نگاهی به دو تامون کرد و آروم زد به تخته.سعی کرد خیلی نا محسوس باشه و فکر کرد منم ندیدم.


  -میشه برای من زنگ بزنی آژانس؟


  فربد با تعجب نگاه کرد:


  -میدونی ساعت چنده بهاران؟


  -اره، واسه همینم نخواستم مزاحمت بشم.


  شهربانو جون بلند شد ایستاد رو به روم.


  -یه امشب رو بد بگذرون دخترم. چیزی که اینجا زیاده اتاق خالی. حواسم به فربد هم هست شیطونی نکنه.


  فربد- مادر...


  دنبال بهانه میگشتم. بدم نمیومد بمونم. اما اگه سریع قبول میکردم فکر میکردن منتظر بودم پیشنهاد بدن!


  -آخه من ۵،۶ ساعت خوابیدم. فکر نکنم خوابم ببره تا صبح..


  شهربانو جون به سمت دستگاه دی وی دی اشاره کرد .


  -فیلم تولد فربد رو دیدی؟


  -نه. ...


  -خوب امشب میبینی. پاشو فربد. پاشو براش یه پتو بیار بپیچه دورش یخ نکنه...


  چیز دیگه بهش نگفتم. حرف زدن رو حرف بزرگتر گستاخی محسوب میشد.


  شهربانو جون شب به خیری گفت و رفت...قبلش فربد رو صدا زد که باهاش بره برام پتو بیاره. فربد با یه تاخیر ده دیقه ای برگشت. لباس راحتی پوشیده بود. یه شلوار طوسی که مارک کوچیک نایک داشت و یه تی شرت مشکی ساده که هیکلش رو خیلی خوب نشون میداد. محو بازوها و شکم تختش شده بودم. پتو رو انداخت رو سرم و گفت:


  -نخوریما...شهربانو جون کلی هشدار بهم داد مواظب رفتارم باشم...مسولیت کارای تو رو نمیتونم به عهده بگیرم خانوم کوچولو...


  خون دوید تو صورتم. فهمیدم زیاده روی کردم.


  -منظوری نداشتم....


  خندید و چیزی نگفت. پتو رو از رو سرم برداشت. بیا بریم اون سمت.


  مدل خونه شون رو دوست داشتم. وارد که میشدی بعد از یه راهروی کوچیک که آینه و جاکفشی و چوب لباسی آویزون شده بود،یه حال نسبتا بزرگ داشتن. آشپز خونه رو به روی در ورودی بود. ست مبلهای چرم مشکی با فاصله ای معقول از میز ناهار خوری که درست زیر اوپن آشپزخونه بود چیده شده بودن، قرار داشت. پلّه های وسیع درست سمت چپ آشپزخونه واقع شده بود و یه جورایی خونه رو به دو قسمت تقسیم کرده بود. سمت چپ راه پله، وارد قسمت نشیمن میشدی که به طرز ماهرانه ای با بهترین و جدیدترین معماری دنیا طراحی شده بود.شومینه و تلویزیون اون سمت بودن و یه دست مبل راحتی کرم. گلدون های بزرگ و پنجره های سرتا سری به خونه روح و طراوت میدادن.


  خواست چراغ رو روشن کنه که نذاشتم.


  -فربد، من نه مسواکم رو آوردم نه چیزی...


  -خوب مسواک من هست که....


  و خندید..


  -ای، اذیت نکن دیگه، لباسام رو ببین...خیلی تنگ و ترشن نمیتونم با اینا بخوابم...


  -نگران نباش. یه چند تا لباس نپوشیده دارم. بهار به خدا خیلی خسته ام... نمیتونم برسونمت...


  قیافه اش رو مظلوم کرده بود. موهاش ژولیده ریخته بود تو صورتش و به ته ریشی که گذاشته بود میومد. خیلی خودم رو کنترل کردم که دست نزنم تو موهاش. سرم رو انداختم زیر. دلم براش میسوخت که نه دلش میومد با آژانس بفرستم نه میتونست خودش برسونم خونه.


  -میمونی؟


  -موبایلم رو میدی؟به بردیا بگم.


  -من بهش گفتم...


  -خودم هم بگم بهتره


  چراغ رو روشن کرد. پتو رو گذشت رو مبل رو به روی ال سی دی.


  -بیا بهت لباس بدم.


  و خودش جلو تر حرکت کرد.


  رفتم تو اتاقش. کنجکاو بودم همه جا رو ببینم. سرک کشیدم. رنگ قالب اتاق بنفش بادمجونی بود. کمی هم طوسی کار شده بود. دیگه میدونستم عاشق رنگ طوسیه. اینو میشد از لباس پوشیدنش راحت فهمید. تختش بزرگ و مرتب بود. به طرف کمد دیواری اتاق رفت. مارک لباسا رو جلوی خودم قیچی زد.


  - افتتاح اینا با شما خانوم گل.


  لبخند قشنگی رو لباش بود. از اونا که روز اول دلم رو برده بود. از اونا که آرامش دنیا رو به دلم سرازیر میکرد. نگاهم رو دزدیدم. تذکر دادن های پی در پی عقلم فایده نداشت. هرچی میگذشت بیشتر وابسته میشدم، بیشتر عاشق میشدم.


  -اینم کیفت. لباسات رو بپوش تا منم فیلم رو آماده میکنم. به بردیا هم خبر بده اگه خواستی.


  نگاهش رو ازم گرفت و رفت بیرون. داشتم تو اون لباسا خفه میشدم. ولی اول به بردیا اس ام اس دادم.بعد نگاهی به لباسا کردم. شلوار سورمه ای بهم داده بود با یه پولیور آجری. لباساش به تنم زار میزد. پاچه ی شلوارش میرفت زیر پام و ترسیدم خراب شه. پاچه هاش رو بالا زدم ، چند تا نفس عمیق کشیدم و رفتم طرف نشیمن. فربد با یه ظرف پاپ کورن و یک عالمه میوه و خوراکی نشسته بود جلو تلویزیون.


  با دیدنم پغی زد زیر خنده.


  -نگاش کن خانوم کوچولو رو...


  -کوچولو نیستم...


  -پس چرا تو لباسای من گمی؟


  -تو زیادی بزرگی...


  .


  



  خندید و کمی رفت عقب تر.


  -بیا بشین. فیلم رو میذارم رو دور تند. حوصله ام نمیشه همش رو ببینم.


  نشستم کنارش... آستینم رو گرفت. در حالیکه تاشون میزد گفت:


  -میزدی اینا رو بالا...فسقلی....


  ساکت و سر به زیر شده بودم. معذب بودم. کمی ازش فاصله گرفتم. فیلم رو پلی کرد...


  تمام مدت گذاشته بود رو دور تند و توضیح میداد.


  -این رها دختر خاله مه. از من پنج سال کوچیکتره. مثل خواهر نداشته ام میمونه....اینم خالمه...اینا دوستای مامانن....


  رسیده بود اونجا که با بردیا میرقصیدم. از رو دور تند برش داشت. بی صدا به صفحه تلویزیون خیره شده بود. دوربین رو صورتش زوم کرد که تکیه زده بود به دیوار و با کلافگی منو بردیا رو نگاه میکرد.


  خندید و گفت:


  -داشتم دق میکردم....


  لوس شدم و پرسیدم:


  -از حسودی؟


  -نه، مثل چی از حرفایی که بهت زده بودم پشیمون بودم. کاش میشد پاکشون کنم. از ذهنت، از خاطراتمون.


  چیزی نگفتم. نوبت به رقص خودم و فربد رسید. از خودم خجالت کشیدم که با گستاخی زل زده بودم تو چشماش. خدا خدا میکردم زودتر این صحنه ها ردّ شن برن. اما تا تموم شد، فربد دوباره زد از اول. این چرخه دو بار دیگه هم تکرار شد...اعتراضی گفتم:


  -فربد...حوصله ام سر رفت...


  -ولی من حوصله ام سر نمیره...خسته نمیشم... ولی باشه...اگه هنوز خوابت نمیآد یه فیلم بذارم.


  نگاهم به ساعت افتاد که یک بامداد رو نشون میداد. میشد فیلم دید.


  فربد بین سی دی ها یکی رو بیرون کشید و گفت:


  -این خوبه..."معشوقه جاودانی"....دیدیش؟


  سرم رو تکون دادم. شاید زیادی عاشقانه بود. اونم این وقت شب، منم تنها با فربد!


  -یه فیلم مثبت تر نداری؟


  خندید و گفت:


  -به اسمش نگاه نکن زندگی نامه بتهوونه.... خیلی فیلم قشنگیه...


  -تو دیدیش؟حوصله ات سر نره؟


  -من دو بار دیدم و صد بار دیگه هم میتونم ببینم. دیدم به آهنگای کلاسیک عوض شد با این فیلم....


  اینقدر تعریف کرد که مشتاق شدم ببینم. وسطای فیلم فربد رفت پایین مبل یه کوسن هم برداشت،


  -ببخشید من دراز میکشم....


  -فربد اگه خوابت میاد برو، من ...


  -...خوابم بیاد میخوابم. تو هم مزاحم نیستی...


  خندیدم و نگاهش کردم. خودم که خیلی خوابیده بودم، از یه طرفم هیجان زده بودن با فربد، دوست نداشتم لحظه ای رو از دست بدم. گرچه، فربد خیلی رعایت میکرد. به صورت عادی صمیمی تر بود. اون شب حتی یک بار هم دستم رو نگرفت. واقعا حواسش به رفتارش بود و من این کنترل کردنش رو خیلی دوست داشتم. اینکه میتونست به احساسش جهت بده، و در عین اینکه منو فکرم رو درگیر خودش و احساسش بکنه، حریمم رو هم حفظ کنه برام خیلی با ارزش بود. این یعنی احترام به شخصیت من. هیچ وقت از پسرای خشن خوشم نمیومد. و فربد خیلی شبیه مرد آرزوهای من بود. یه تکیه گاه محکم، در عین حال مهربون. مردی که زورگو نبود....


  گوشیم زنگ خورد، متعجب نگاهی به فربد کردم که نگاهم میکرد....فیلم رو استپ کرد سریع جواب دادم:


  -جانم...


  صدای جیغ نگار پیچید تو گوشی


  -دیدی گفتم میمونی.....


  صدای موبایلم رو کم کردم فربد لبخندی زد و به طرف تلویزیون برگشت. اما میدونستم که گوشش اینجاست. از همه چیز باید سر درمیاورد


  -یواش پرده گوشم پاره شد...پیش اومد...


  دوباره جیغ زد:


  -اینو چه لفظ قلم حرف میزنه...کجایی تو؟ چی کار داری میکنی؟ شازده اونجاست.....ها ها...نمیتونی حرف بزنی نه؟


  -نه...


  -مامانش اونجاست؟


  -نه...


  -ها ها...اگه دوسش داری بلند بگو دوستت دارم


  خندهام گرفته بود...اذیت میکرد...کلا دختر شیطونی بود


  -نگار!


  بلند خندید، داد زد:


  -فربد....این کلّه شق دوستت داره...


  -نگار! قطع میکنما...


  -مرض توام! جنبه نداری.... فقط مواظب باشین کار دست خودتون ندین...


  دوباره خندید...


  -باشه فردا میبینمت...


  -زنگ زدم یاد آوری کنم فردا کلاسهای صبح تشکیل نمیشه، تشکیل میشد هم که شما بهشت رو ول نمیکردی بیای جهنم!


  -مرسی خبر دادی، یادم رفته بود...


  -اوکی من برم، حوصله ی این بهاران رو ندارم!


  -قربونت...


  -مواظب باش سیب نچینی از بهشت بندازنت بیرون....


  دلم میخواست فربد نبود، چهارتا فحش مشتی بهش میدادم. گوشی رو که قطع کردم صورتم شبیه لبخند شده بود.


  فیلم واقعا قشنگی بود. اما من دیگه چشمام باز نمیموند. از حالت نشسته به دراز کش تغییر حالت دادم، و از لای چشمام نگاه میکردم. نفهمیدم کی خوابم برد. لحظه ای به خودم اومدم که دستای فربد دورم بود و میبردم بالا، پتو رو هم پیچیده بود دورم.


  -فربد بذارم زمین...


  -ششششش...داری خواب میبینی...


  خوابالو بودم ولی نه اونقدر که نفهمم کجام. چشمام بسته شد ،وقتی رو یه جای نرم قرار گرفتم دوباره بازشون کردم....


  -فیلم چی شد...؟


  - برات نمیگم، دوباره با هم میبینیمش...


  گرم خواب بودم. بی اراده خندیدم. چه آرامشی بود وقتی کنارش بودم. همه جا بوش میومد... پتو رو تا بالای گردنم کشید، چراغ خواب رو خاموش کرد و رفت.


  ****


  از پلّه ها پایین رفتم، ساعت ده و نیم بود. از اینکه تا این موقع خوابیده بودم خجالت می کشیدم. از تو آشپزخونه سر و صدا میومد.


  -صبح بخیر


  به طرفم برگشت و گفت:


  -صبحت بخیر عزیزم. خوب خوابیدی؟


  شرمنده جواب دادم


  -بله، خیلی. چقدر هم که دیر پا شدم.


  -اشکال نداره، بیا صبحانه بخور.


  اشتهام کور شده بود. از اون سفره رنگین فقط دو لقمه نون پنیر گردو خوردم.


  



  شهربانو جون درحالیکه رو سبزی های شسته شده تو آبکش آب میریخت گفت:


  -کلاس نداری؟


  -نه، یه کلاس عمومی دارم بعد از ظهر که چون حضور غیاب نمیکنه، نمیرم. ولی اگه اجازه بدید رفع زحمت میکنم.


  چپ چپ نگاهم کرد:


  -مگه میشه بذارم بری؟ واقعا هیچ اشتیاقی برای شنیدن داستان نداری؟


  -خیلی مشتاقم اتفاقا. اما نمیخوام باعث دردسرتون بشم.


  صندلی میز رو کشید و نشست..دستم رو گرفت و با محبت گفت:


  -چه زحمتی عزیز دلم، من که تنهام. نمیدونم فربد کی بیاد، صبح که خیلی خواب آلود رفت. بمونی پیشم خوشال میشم.


  خجالت می کشیدم بمونم. محبتش اگرم خالص بود به چشم من شبیه چاپلوسی میومد. همش تقصیر فربد بود. کاش مامانش نمیدونست. کاش درجریان قرار نمیگرفت. این افکار مسخره نمیذاشت باهاش راحت باشم. سرم رو زیر انداختم و گفتم:


  - پس امروز همه چیز رو میگین؟


  -برو بشین دختر گلم واست میوه بذارم.هرچیز به وقتش.


  رفتم تو نشیمن. معذب بودم. انگار این محیط رو نمیشناسم.سرم رو انداخته بودم پایین و با انگشتام بازی میکردم. تلفن خونه زنگ خورد. همزمان شهربانو جون با یه سبد میوه وارد شد، سبد رو گذاشت رو میز عسلی کنار دست من.ببخشیدی گفت و رفت سراغ تلفن.


  -سلام مادر....خوبم ممنون....نه....اره اینجاست....نه نمیذارم...کی میای؟...آهان باشه...گوشی....


  تلفن رو به سمتم گرفت، متعجب گفتم:


  -من؟


  -فربده.


  گوشی رو گرفتم. شهربانو جون نشست روی مبل کنار دستیم.


  -سلام.


  -به به، ظهرت بخیر...میخواستی یکم بخوابی...


  خنده ی آرومی کردم و اعتراضی گفتم:


  -فربد!


  خندید و گفت:


  -موبایلتم که خاموش شده


  -خوب نباید میشد؟ شارژرم خونه است....


  -به بردیا یه زنگ بزن. فکرمیکنه خوردمت...


  خندیدم. اگه شهربانو جون اونجا نبود بلند بلند میخندیدم، فربد شیطون شده بود و مزه میپروند.....


  -باشه من برم...


  -من زنگ زدما، من باید خداحافظی کنم.


  -آخه من الان کلی کار سرم ریخته، پروژه ها موندن رو هوا، مردم منتظر نقشه های خونه شونن...


  تک خنده ای کرد و تهدید آمیز گفت:


  -فسقلی منو دست میندازی؟


  میتونستم چشمای خوشگلش رو تصور کنم که حتما باریک شده بود.


  -تو اصلا چرا نشستی خونه، قرار شد دانشگاه نمیری بیای سر کار.


  -چشم رییس


  و تو دلم ادامه دادم( کاشتن برات، هنوز سبز نشده!)


  -مرسی گفتی حالا یه جوری بهش زنگ میزنم.


  -شارژرم تو اتاقمه، زیر تخت یه جعبه دارم تو اونه.


  -مرسی.


  خداحافظی کرد و من حتی سرم رو بلند نکردم نگاهی به شهربانو جون بندازم، داشتم از خجالت آب میشدم و گرمم شده بود.


  بی مقدمه رو به من گفت:


  -شرم و حیا ذاتیه. اصلا ارثیه. خیلی شبیه مامانتی.


  لبخند دلنشینی زد و گفت:


  - همینم کار دستش داد. خیلی حیا کرد،مراعات کرد، نخواست که حرمت ها بشکنه. بعد از اون تصادف با سالار رفتم بیرون. طبق یه قرار نگفته، نه من چیزی به شایسته گفتم، نه سالار. سالار جدی بود، سنگین بود، اما نگاهش مشتاق و جذاب روی صورتم میچرخید. خیلی سعی کردم جدی باشم و طوری رفتار نکنم که این بیرون اومدن رو بذاره به حساب یه قرار عاشقانه، ولی خوب واقعیت همین بود. اگر چیزی تو دل من نبود، نمیتونستم دعوتش رو محترمانه ردّ کنم؟ اگر میخواستم میتونستم ازش در مورد شایسته بپرسم. اما نخواستم. ترسیدم از جوابی که ممکن بود رویاهای شبونه ام رو خراب کنه. اینجوری یه بهونه داشتم واسه شایسته بیارم...."من چیزی نمیدونستم، تو چیزی نگفته بودی"...


  با شایسته سر سنگین شده بودم، نه به این خاطر که ازش بدم اومده باشه، از خودم بدم میومد. میدیدمش یاد قرارم با سالار میفتادم و وجدان خفته ام بیدار میشد. دو سه روزی از روز از دیدن سالار میگذشت و این مدت هر شب ساعت یازده بهم زنگ میزد. بیشتر حرفاش هول حال و احوال پام و تصادف و اینا میگذشت. خیلی مکالمات خاصی نبود، مثل احوالپرسی ای که یه دکتر از مریضش میکنه. طی هفته های بعدی یکی دوبار دیگه دیدمش که البته هر بار در حضور شایسته بود یا خونواده اش و چیزی جز نگاه های خیره از دور نصیبم نشد. ساعت یازده هر شب منتظر به تلفن چشم میدوختم، از مصیبت هاش بگذریم که چطور موقعیت رو جور میکردم. چه وقتها که من مجبور میشدم وسط حرفاش قطع کنم. پیش هم میومد که سالار شیفت شب بود و نمیتونست بیشتر از دو دیقه باهام حرف بزنه.


  بعد از هشت هفته برای باز کردن گچ پام دوباره رفتم پیش سالار. جذاب بود، تو روپوش پزشکی جذاب تر هم میشد. گچ پام رو باز کرد. نزدیکم شد و گفت:


  -میدونم خیلی درد کشیدی، اذیت شدی. تقصیر من بود. اما به خاطرش معذرت خواهی نمیکنم. تصادف مبارکی بود.


  سرش رو بالا گرفت و تو چشمام خیره شد. سرخ شدم و نگاهم رو ازش گرفتم


  -باید بیشتر مواظب باشی. تا چند وقتی نمیتونی رو پاهات درست راه بری. دائم ماساژش بده و کم کم روش راه برو.


  دوباره تو نقش دکتریش رفته بود. سرم رو تکون دادم و قبل از اینکه از در خارج شم گفت:


  -فردا میام دنبالت. میتونی بیای بیرون؟


  اولین بار بود که بی دلیل ازم تقاضا میکرد. خجالتی گفتم:


  -باید ببینم چی میشه.شب خبر میدم.


  و از در خارج شدم. انقدر سرخ شده بودم که آبجی شهنازم متعجب پرسید درد دارم یا نه.


  رسیدم خونه پدرم اومده بود. جای تعجب داشت و کنجکاوم کرده بود. صدای گفتگوش با مادرم از تو نشیمن میومد:


  -امروز که گچ پاش رو باز میکنه، میخوام به خونواده محمد بگم بیان. آخر همین هفته خوبه؟


  مادرم نگران گفت:


  -حاج آقا، شما صاحب اختیارید، اما میدونین که کلّه شقه میترسم کار دست خودش بده.


  -صاحب اختیاری اما و اگر نداره. بچه است .... نمیفهمه....


  طاقت نیاوردم، با اینکه شهناز با کشیدن دستم سعی داشت نذاره وارد اتاق بشم به هر زحمتی بود خودم رو پرت کردم تو. درد بدی تو پام پیچید که اشک رو آورد به چشمام...


  -آقا جون، من با کسی که دوستش نداشته باشم ازدواج نمیکنم...


  پدرم غرید:


  -زبونتو ببر دختر. این حرف ها قباحت داره، اینجا خونه حاج محموده. عشق و عاشقی جاش اینجا نیست...


  محکم گفتم:


  -این محمدی که میگین چی کاره است؟ تحصیلاتش چیه؟ دیپلمه؟پدر من دانشگاه میرم. من با کسی که کمتر از خودم بفهمه خوش بخت نمیشم. من مرد بازاری حجره ای دوست ندارم. دلم نمیخواد شوهرم صبح نمازش رو تو حجره بخونه و شب درست واسه شام برسه خونه. میخوام بچه هام پدر داشته باشن. نمیخوام مثل خودم...


  کشیده ی محکم پدرم طرف چپ صورتم رو سوزوند....نایستاد به حرفام گوش بده، در اتاق رو بست و رفت....جای پنج تا انگشتش رو صورتم میسوخت. به اولین چیزی که فکر کردم این بود که نمیتونم فردا با سالار بیرون برم.


  



  دو روز بعد کلافه از اینکه پام رو از گچ در آوردم، اما هنوز مجبورم از عصا استفاده کنم تصمیم گرفتم سری به شایسته بزنم. میتونستم در مورد محمد باهاش مشورت کنم. در رو باز کردم و ماشین سالار رو دم در خونه شایسته اینا دیدم. شایسته داشت از ماشینش پیاده میشد. لبخندی زد و گفت:


  -میبینمت بعدا. سلام برسون.


  کنار در خشک شدم. این چه آدمی بود، هم از توبره میخورد هم از آخور...عصبانی شدم. باید خودم رو نشون میدادم. تا بفهمه خر نیستم. نمیتونه گولم بزنه. قبل از اینکه در ماشین رو ببنده، به زحمت با اون عصای مسخره رفتم جلو.


  -سلام شایسته جون خوبی؟


  شایسته به طرفم برگشت...در رو نبسته بود.


  -سلام، تو چطوری؟


  در سمت راننده باز شد و سالار اومد بیرون. سلام بلند بالایی کرد و رو به من گفت:


  - وسط خیابونین، مواظب باشین.نمیخواید که اتفاق قبل تکرار شه؟


  براق شدم تو چشماش و گفتم:


  -معلومه که نمیخوام، دفعه قبل به قدر کافی اشتباه کردم. چوبشم خوردم، نگران نباشین.


  لحنم ستیزه جوو بود، کاملا معلوم بود دلم از جایی پره.


  شایسته نگران گفت:


  -تو چرا بیرونی دختر،با این پات؟ نباید استراحت میکردی؟


  از اونم دلگیر بودم، اصلا تقصیر شایسته بود که اینقدر جذاب و لوند بود.


  - من دوستتم؟ فکر کردم هستم... اگر این اتفاق واسه تو میفتاد زبونم لال، ولت نمیکردم تنهایی برم گردش...میدونستم که نمیتونی خیلی تکون بخوری، بیشتر حواسم رو میدادم بهت...


  اشک تو چشمام جمع شده بود. پر بودم از احساسات مختلف، حسادت، بازنده بودن، اضافی بودن، خائن بودن و عصبانیت.


  شایسته مبهوت نگاهم کرد. سالار جلو اومد، و خواست کمکم کنه که داشتم تعادلم رو از دست میدادم. دستش رو پس زدم و گفتم:


  -به چه اجازه ای به من دست میزنی؟


  سالار متعجب نگاهی به من انداخت و نگران پرسید:


  -صورتت چی شده؟


  شایسته یه لنگه ابروش رو داد بالا...ولی چیزی نگفت. اشک دوید تو چشمم. با قدرت تمام پسش زدم. نگاهی عاقل اندر سفیه به سالار انداختم و لنگ لنگون به سمت خونه رفتم.


  دو سه روز گذشت. شبها تلفن رو از پریز میکشیدم که سالار زنگ نزنه. یه دلم میگفت دختر خاله اشه، مگه میشه دیگه نبینتش؟ یه دل دیگه ام میگفت شایسته دوستش داره. حسادت میکردم، میترسیدم. شایسته خیلی لوند بود. حواسم نبود اگر میخواست تاثیری بذاره تا حالا گذاشته بود. عشق چشمام رو کور کرده بود.


  پنجشنبه شب رسید. خودم رو تو اتاق زندانی کردم. بیرون نیمدم و آبروی چندین ساله ی بابا رو بردم. نمیخواستم زن کسی بشم که قرار بود شب خواستگاری ببینمش. کتک سختی خوردم. زیر ضربه های کمربند سگک داره آقا جونم انقدر لبم رو گاز گرفتم که جیغ نزنم که گریه نکنم که حسابی از لبام خون میومد. آقا جون انداختم تو انباری. همون کاری که وقتی بچه بودم و بلند میخندیدم میکرد. تمام تنم آتش میگرفت. خم شده بودم رو دلم و محکم فشارش میدادم. هیچی نبود که توش قیافه خودم رو ببینم، اما میتونستم حال نزارم رو تصور کنم. دلم ضعف میرفت. از روز قبل هیچی نخورده بودم. فقط یه چیزی خوشحالم میکرد، من تو تمام این کشمکش ها و کتک ها نه یک قطره اشک ریخته بودم نه التماس کرده بودم. ترجیح میدادم نباشم اگه نتونم با سالار بمونم.


  تموم شب رو تو زیر زمین موندم. صبح که آقا جون رفت، مادرم سرآسیمه دوید سمت در. در رو باز کرد و تن بی جونم رو بغل گرفت....


  -ببین با خودت چی کار میکنی دختر....الان من چی کار کنم با تو...


  وارد خونه شدیم. مادرم و شهناز دو طرفم ایستاده بودن. نمیتونستم پام رو بذارم زمین. بردنم تو اتاق خودم. دراز که کشیدم در رو زدن. شهناز دوید سمت در و کمی بعد با شایسته اومد تو. با نگرانی زد تو صورت خودش:


  -الهی من بمیرم این چه بلایی سر خودت آوردی...


  -شایسته....


  چیز دیگه ای نگفتم. تمام بدنم درد میکرد. ترکه های کمربند به صورتم هم خورده بود. گوشه ی لبم ورم داشت و نمیتونستم حرف بزنم. شایسته بدون حرفی خارج شد.


  مادرم سوپ درست کرده بود و با گریه نصیحتم میکرد:


  -دختر چرا این کارها رو میکنی؟ میدونی اگه تو محل بپیچه دنبال عشق و عاشقی هستی چه بلایی سرت میاد؟ آینده ات داغون میشه... خانواده ی محمد بزرگواری کردن. گفتن بهش فرصت میدیم با خودش کنار بیاد. محمد پیام داده درکت میکنه و برات صبر میکنه. به خدا آدمای خوبین...تو رو عروسشون میدونن و میگن آبروی تو آبروی اوناست...


  -یکم به نظرتون عجیب نیست؟ چشمشو دنبال مال و منال نداشته ی باباست... هیئت های دهه محرم رو دیدن فکر کردن ما هم پشتمون پره....


  مادرم عصبانی بلند شد...


  -با تو حرف زدن فایده نداره... اونا احتیاجی به مال منو تو ندارن...


  دوباره در زدن، اینبار مادرم رفت و صدای تعارف کردنش میگفت مهمون اومده. به سقف خیره بودم که سالار رو تو درگاه اتاقم دیدم. چشمام رو مالیدم. انگار واقعی بود. هول شدم. سعی کردم صاف بشینم. وارد شد. نگاهش رو ازم نمیگرفت. مادرم اومد تو. شهناز و شایسته هم همینطور. جواب سلامم رو نداد. شایدم اونقدر آهسته بود که نشنید. نزدیکم شد. کیف بزرگ سفیدش رو گذاشت کنار تخت. نمیتونستم نگاهش نکنم. تموم مقاومت این چند روزه ام شکست. شایسته که به شدت برده بودم زیر ذرّه بین رو به بقیّه گفت:


  -بهتره دور دکتر رو خلوت کنیم.


  با این حرفش همه رفتن بیرون.


  سالار پام رو معاینه کرد. بعد نگاهش رو صورتم بالا اومد.


  -با کی لجبازی کردی ؟اینبار نوبت کی بود؟


  صداش ناراحت بود.


  -مهم نیست.


  -اتفاقا مهمه. شایسته از مادرت جریان رو شنیده بود. اما دوست دارم خودت بگی...داری با کی لج میکنی؟


  براق شدم تو صورتش..


  - تو رو فرستادن راضیم کنی؟ من جنازه ام رو هم نمیفرستم خونه ی اون پسره...اینو به پدرم هم گفتم.نتیجه اش رو داری میبینی. تو دلش گفته بلایی سرت میرم که هیچکی نگاتم نکنه.


  -این حرفا رو نزن. پدرا خیر و صلاح بچه هاشون رو میخوان.


  بغضی گلوم رو میفشرد. این بود اونی که به خاطرش رفتم زیر این همه کتک؟ این بود مرد رویاهای من؟


  -الان چی به تو میرسه که میخوای رأی منو بزنی..؟ باشه اگر اینجوری خیالت راحت میشه همین الان میگم بهشون بیان دوباره...اینجوری که معلومه همه جوره قبولم دارن، حتا با این صورت زخمی...


  صبر نکردم چیزی بگه...داد زدم


  -مادر...مادر...


  بلند شد ایستاد کنار در... در رو بست و گفت:


  -چی داری میگی تو دختر؟ یواش تر... کلّه شق...


  نزدیکتر شد. نشست کنار تختم. دستش رو کشید جای زخمای صورتم.


  - خوشحالم که دختر مقاومی هستی...اگه وا میدادی کجا یه گل مثل تو رو پیدا میکردم؟ دیگه کجا دستم بهت میرسید؟


  



  



  لبخند قشنگی زد. از اون معدود دفعاتی بود که لبش به لبخند باز میشد. من تو شک بودم. ادامه داد:


  -با عزیزم صحبت کردم. اونم موافقه که هرچه زود تر پا پیش بذاریم...


  قرمز شدم. خجالت میکشیدم. اون موقع ها مثل الان نبود. همون هشت هفته من و سالار زیادی خارج از محدوده بودیم. مادرم وارد شد و شایسته پشت سرش. سالار با خوش اخلاقی به مادرم سفارش کرد خیلی مواظب من باشه، و تو لفافه رسوند که خونواده اش به زودی تماس میگیرن. شایسته اما ساکت و آروم نظاره گر بود. نگاهش رو از زمین نگرفت. اونقدر رو ابرا سیر میکردم که حواسم به دوست صمیمی و قدیمم نباشه.


  ***


  خانواده سالار رفته بودن و من داشتم ظرف میوه ها رو جمع میکردم. سرم پایین بود و به این فکر میکردم اگر یه ذرّه پدرم بفهمه که من تمایلی به سالار دارم باید آرزوش رو به گور ببرم. دیگه عمرا بذاره با سالار ازدواج کنم. نشسته بود بالای پذیرایی و تسبیح میگردوند. مادرم نگاهی به صورت متفکرش انداخت و گفت:


  -نظرتون چیه؟


  -من هنوزم محمد رو به این پسره ترجیح میدم. حداقل خودم بزرگش کردم.میدونم کیه چه کاره است.


  داشتم آتش میگرفتم. بشقاب ها رو بردم تو آشپزخونه که زبونم رو کنترل کنم. گذاشتم تو سینک و شروع کردم به شستن. غرق رویای سالار بودم. کت شلوار پاچه گشاد مد روزی پوشیده بود. عینک کاوچویی مشکیش قیافه اش رو روشنفکر جلوه میداد. لبخند زدم. از حرفایی که زد خوشم اومد. از احترامی که واسه بابا قائل شد وقتی اجازه نداد با هم حرف بزنیم. بابا گفته بود:


  -این جلسه صرفاً آشنایی خانواده هاست، آشنایی بچه ها باشه واسه جلسات بعد.


  و سالار جواب داده بود:


  - ما اختیارمون رو همیشه دادیم دست بزرگترمون.


  مامان وارد آشپزخونه شد و گفت:


  -اقا جونت میخواد باهات حرف بزنه...شهربانو، دکتر پسر خوبیه، لجبازی رو بذار کنار.


  هیچ کس از ته دل من خبر نداشت. قیافه ی بی تفاوتی گرفتم و گفتم:


  - نمیفهمم چه اصراریه منو شوهر بدین...


  -دیگه بیست سالته، من هم سنّ تو بودم تو رو داشتم. بیشتر از این بمونی ممکن دیگه خواستگار مناسب نیاد.


  -من از ترس ترشیده شدن تصمیم عجولانه نمیگیرم مادر.


  -تو تا دم در نیومدی، اول در رو برای مادرش باز گذاشت بعد خودش رفت بیرون. ندیدی که وقتی وارد شدن اول صبر کرد مادرش بشینه بعد خودش نشست. پسری که به مادرش احترام میذاره به زنشم میذاره. این حرکت ها معنی داره. یعنی گربه صفت نیست. فداکاری ها رو میبینه و قدر میدونه. شهربانو، مرد همراه پیدا کردن سخته... تصمیم نادرست نگیر که به حرف من برسی....که میدونی دیگه جایی برای پناه نداری....


  لحظه به لحظه با کلماتش فقط آتش عشقم رو تند تر میکرد. نمیدونست تو چه احساسی دارم دست و پا میزنم. صدای آقا جونم در اومد که چایی میخواست. چای بهانه بود. میخواست منو ببینه.


  چای رو گذاشتم جلوش.سر به زیر شده بودم. جای زخمها و کبودی های صورتم بهتر شده بود. بی مقدمه پرسید:


  -نظرت چیه؟


  الان بود که باید خودم رو کنترل میکردم. توی لحن آروم پدرم، بوی باز جویی و مچ گیری میومد.


  -من اصلا این آقا رو نمیشناسم. به اعتبار شایسته که نمیتونم تصمیم بگیرم.


  روی پاهاش کمی جلو اومد


  -این پنبه رو از گوشت در بیار که اجازه بدم نامزد بمونین.


  کلافه گفتم:


  -اصلا من نمیخوام ازدواج کنم آقا جون. هنوز سال اول درسم تموم نشده.


  -د تو بیخود میکنی. من دختر مجرد تو خونه نگه نمیدارم. با محمد مشکل داشتی گفتی کم سواده، این که دیگه دکتره....ببینم نکنه خودت کسیو زیر سر داری؟


  از تهمتش خوشحال شدم. داشتم موفق میشدم ذهنش رو منحرف کنم:


  -نه آقا جون. من همیشه دختر خونه بودم و هستم. به بلند پروازیام نگاه نکنین، دلم یه زندگیه آروم میخواد. دور از هیاهو با یه آدم معمولی. دلم میخواد خوشبخت بشم ، دوست ندارم عجله عجله با سرنوشت خودم بازی کنم. من حرفی از نامزدی نزدم. بیشتر منظورم این بود که زمام امور دست شما. شما تحقیق کنین، شما پیگیری کنین. هرچی گفتین، من میگم چشم.


  لبخند مقتدری زد. از اونا که معنی خود بزرگ بینی میداد. یعنی "میبینی چه دختری بزرگ کردم؟"


  با اجازه ای گفتم و از در خارج شدم. درسته که سخت بود، اما تنها راهش بود. هرچقدرم که با آقا جونم متفاوت از هم فکر میکردیم، اما این اعتقاد که پدر مادر خیر و صلاح بچه شون رو میخوان باهام بزرگ شده بود. نمیتونستم زیر بار حرف زور برم، اما حالا که آقا جونم سالار رو دیده بود شانس داشتم، هرچند اگر تأییدش نمیکرد غیر ممکن بود جواب مثبت بدم.


  ***


  حسابی از درسام مونده بودم. آقا جونم خانواده ی محمد رو ردّ کرده بود. نشونه ی خوبی بود. حرف زدن های شبونه با سالار دوباره از سر گرفته شده بود. حرف هامون بیشتر زمزمه ی عاشقونه بود و برنامه های آینده. دوبار باهاش بیرون رفتم. بستنی و سینما. یادش به خیر...چه روزهایی بود... استرس دیده شدن یه طرف، هیجان یه طرف عشق و احساس یه طرف. تا میرفتم بیرون و میومدم چند کیلو وزنم کم میشد. سالار میومد دم دانشگاه دنبالم و منم کلاسها رو میپیچوندم. از حال شایسته بی خبر نبودم، اون روزها خیلی ساکت و آروم شده بود. دو سه بار ازش پرسیدم، نمیدونم اگر بهم گفته بود عشقش رو دارم میدزدم چی کار میکردم؟ اونقدر شهامت داشتم که کنار بکشم؟ به خودم و سالار ظلم کنم به خاطر دوستم؟ حتی اگر خواهرم بود شاید هیچ وقت این کار رو نمیکردم. شایسته خیلی خانوم بود. هیچ وقت رفتارش رو با من عوض نکرد. هرگز یاد ندارم سرم داد کشیده باشه یا عصبانی شده باشه... حتی غمشم بهم نگفته بود،


  مراسم دوم خواستگاری برگزار شد. نسبت به جلسه اول همه خوشحال تر بودن. آقا جون در عین ابهتش لبخند میزد.از همه خوشحال تر مادرم بود.این دفعه همه اومده بودن، سهیلا و شایسته هم کنار هم نشسته بودن. به قیافه ی در هم شایسته عادت کرده بودم. ۲،۳ ماهی میشد که شور و شوق گذشته رو نداشت...خودم رو میزدم به خریت. اونقدر رو ابرا بودم که هیچ کس و هیچ چیز نمیتونست بکشم پایین.


  مراسم عقد تو خونه ما برگزار شد. شایسته بالای سرم قند میسابید و اشک میریخت. صدای پچ پچ ها رو میشنیدم. خانومی میگفت:


  -دوست عروس خانوم مثل خواهرش بوده، طفلی چقدر خوشحاله که نمیتونه از شوق گریه نکنه...


  لبخندی زدم. دوست داشتم منم اینجوری فکر کنم.


  -با اجازه آقا جونم مادرم و همه بزرگترا بله....


  صدای جیغ و کل مهمونا، تو چشمای سالار گم شد. تورم رو بالا زد و پیشونیم رو بوسید. صورتم ارغوانی شد...انگشترم رو دستم کرد. انگشتم رو بوسید. تو تک تک اجزای جدی صورتش عشق رو میدیدم. لبخند قشنگی رو صورتش جا خوش کرده بود. اتاق عقد خالی شد، بدون اینکه من متوجه بشم. سالار سرم رو تو بغلش گرفت و گفت:


  -تا آخر عمرم بهت وفادار میمونم، بانو.


  تو چشمام نگاه کرد و در کسری از ثانیه لبها....


  



  -مادر، مادر....سانسور کن پسرت اومد....


  شهربانو جون بلند شد، اشکاش رو پاک کرد. ایستادم کنارش...


  -شهربانو جون، خودتونو اذیت نکنین. شما انتخاب بابای فربد بودین. شما کسی رو بازی ندادید. شما به دوستون نارو نزدید.


  به طرفم برگشت. چشمای خوشگلش غمگین بود.


  -بعد از ناهار قصه رو تموم میکنم. امیدوارم اون موقع هم همین نظر رو داشته باشی.


  فربد که با روی باز و خنده اومده بود با چشمای متعجب به مادرش گفت:


  -مادر...بازم یاد بابا افتادید؟


  مادرش رو بغل کرد. بازوهای قویش دور شونه های ظریف شهربانو جون پیچید. مادر تا سرشونه های پسرش هم نمیرسید. فربد سر مادرش رو میبوسید و زیر لب آرومش میکرد. هق هق شهربانو جون بلند شد. صلاح ندونستم اونجا بمونم. تو جمع مادر و پسر غریبه بودم. از پلّه ها بالا رفتم و رفتم تو اتاق فربد. موبایلم اونجا به شارژ بود. دلم بدجوری هوای مامانم رو کرده بود. گوشی رو برداشتم و بهش زنگ زدم. جواب نداد. حتما سرش شلوغ بود. تو اینباکسم رفتم و دیدم که امیر سام ازم خواسته بهش زنگ بزنم. دلم شور افتاد.


  با یه بوق جواب داد صداش آروم بود مثل همیشه.


  -الو...سلام خانوم.


  -سلام چی شده امیر سام؟


  -باید چیزی بشه من به تو زنگ بزنم؟


  جواب ندادم. تو کیفم دنبال رژه لبم میگشتم. از حرص همه شو خورده بودم. گوشی رو با کتفم گرفته بودم. خسته که شدم تو یه تصمیم آنی گوشی رو زدم رو اسپیکر و گذاشتمش رو تخت فربد.


  -فکر کردم کارم داری.


  خندید و گفت:


  -اگه اونجوری دوست داری باشه...کارت دارم....


  -خوب میشنوم...


  سعی کردم لحن بی تفاوتی بگیرم. بنده خدا تقصیری نداشت که.نمیتونستم همش باهاش بجنگم. داشت بهم لطف میکرد و من گربه صفت نبودم.


  -پنجشنبه میایم. فکر کنم جمعه باید بریم اونجا.


  با همه نگرانیم گفتم:


  -من خیلی نگرانم امیرسام..


  سکوت کرد. همزمان در اتاق باز شد و فربد اومد تو. قبل از اینکه دست ببرم موبایل رو از رو اسپیکر بردارم، امیر سام گفت:


  - نگران نباش، من اونجا هستم به خاطر تو. میام که مواظبت باشم. نمیذارم کسی آسیبی بهت برسونه.


  فربد جلو اومد. چشم از چشمم بر نمیداشت. دست و پام رو گم کرده بودم. توی یه حرکت آنی، پشتش رو بهم کرد و از در رفت بیرون. بی توجه به الو الوهای امیر سام دنبال فربد دوییدم.


  



  از در اتاق خارج شدم اما ندیدمش. دوییدم سمت حیاط فکر میکردم میزنه از خونه بیرون. اما تو حیاط هم نبودش. با شونه هایی افتاده برگشتم تو خونه. دیگه حوصله امیر سام رو هم نداشتم. با اون دو پهلو حرف زدنش. وارد آشپزخونه شدم و رو به شهربانو جون که داشت سالاد درست میکرد گفتم:


  -بدید به من. شما اگه کار دیگه ای دارید...


  بی تعارف بلند شد. خوشم میومد ازش. آدم باهاش راحت بود. سالاد رو که تموم کردم، شهربانو جون میز رو چیده بود.


  -فربد رو صدا میکنی؟


  -کجاست؟


  -حتما تو اتاقشه. گفتش میره لباساش رو عوض کنه.


  سلانه سلانه از پلّه ها بالا رفتم. راهری سمت راست چهار تا در داشت و سمت چپی سه تا. یه جورایی مطمئن بودم فربد تو اتاق خودش نیست. دونه به دونه درها رو باز کردم. اتاق بزرگی سمت چپ تخت دو نفره داشت و خیلی شیک و مجلل بود. میخورد که اتاق شهربانو جون باشه. یکی از درها همون اتاقی بود که شب تولد فربد مانتوم رو گذاشته بودن توش. سومین در به کتابخونه بزرگی باز میشد که همیشه تو رویاهام آرزو داشتم. محو و مات کتابها بودم. دور تا دور اتاق قفسه ها تا سقف پر بودن از کتاب. دو تا میز گرد هم هر کدوم با دو صندلی وسط اتاق بود. کاغذ دیواری ها سبز کمرنگ و پرده ها کرم بودن. هیجان زده به کتابها دست مئکشیدم.


  -وای خدای من غرور و تعصب... فیلمش خیلی خوب بود..


  اینو نگاه کن! بلندی های باد گیر...


  خیلی از کتاب های رمانش رو خونده بودم، اما داشتم واسه بقیّه نقشه مئ کشیدم. احساس میکردم جایی رو که میخواستم بعد از حل و فصل شدن قضیه ی پولا برم پیدا کردم. کاش میشد بیام اینجا، لا به لای این کتابها خودم رو پیدا کنم. یه شخصیت جدید، که قوی تر و منطقی تره.


  در اتاق رو بستم و سر سری بقیّه اتاق ها رو نگاه کردم. موبایلم رو هم از اتاق فربد برداشتم و رفتم پایین.


  -پیداش نکردم شهربانو جون.


  سرم رو گرفتم بالا، با دیدن فربد که آروم پشت میز نشسته بود گفتم:


  -کجا بودی؟ندیدمت...


  با لحنی که دوستانه نبود گفت:


  -چشم بصیرت نداشتی...


  شهربانو جون اخم غلیظی کرد و رو به فربد گفت:


  -فربد!


  -بله مادر؟ الان دیگه میتونیم غذا بخوریم؟ ایشونم که اومدن.


  شرمنده شدم.


  -شما میتونستین شروع کنین. چرا منتظر من موندین آخه...


  نشستم پشت میز، اما دست و دلم به غذا نمیرفت. کمی سالاد کشیدم و همونم نتونستم بخورم. چطور از دلش دربیارم؟ یکمی برنج کشیدم. فقط واسه اینکه شهربانو جون ناراحت نشه. غذای تو بشقابم رو که خوردم گفتم:


  -دستتون درد نکنه.


  همزمان با من فربد هم بلند شد.


  -ممنون مادر.


  فربد نیم نگاهی هم به من ننداخت. نگاه شهربانو جون بین من فربد میچرخید. رو به فربد گفت:


  -کجا؟ میمونی با بهاران ظرفا رو بشورین...


  فربد بی طاقت گفت:


  -پس اون ماشین ظرف شویی رو برای چی خریدید؟به خدا خستمه، دیشب فقط ۳ ساعت خوابیدم.


  شهربانو جون بی تفاوت گفت:


  -ده دیقه هم نمیشه.ضمنا واسه چهارتا ظرف که ماشین راه نمیندازن. قابلمه ها هم هست که توش جا نمیگیره.


  فربد با حرص بشقابش رو برداشت و رفت تو آشپزخونه. شهربانو جون نزدیکم شد و گفت:


  -ده دیقه بیشتر وقت نداری.... از دلش در بیار...


  با چشمای گرد شده نگاهش میکردم. معلوم بود حسابی فربد رو میشناسه. تمام حرکات فربد براش پیش بینی شده بود. حالا میفهمیدم چرا بدون اینکه فربد حرفی بزنه، میدونست احساسی جریان داره.


  ظرفا رو برداشتم و رفتم تو آشپزخونه. من اگر میمردم هم شروع نمیکردم. فربد گفت:


  -من میشورم تو آب کشی کن.


  سرم رو تکون دادم. و چیزی نگفتم.


  - اگه عشوه و اداهات رو واسه اون جوجه وکیل نشنیده بودم فکر میکردم زبونت و دیشب تا حالا موش خورده.


  بی تفاوت گفتم:


  -من واسه کسی عشوه نیومدم.


  نگاه عاقل اندر سفیهی بهم انداخت. سرش رو انداخت زیر و با صدای زنونه گفت:


  -خیلی نگرانم امیر سام...


  خیلی خنده دار شده بود. جلو خنده مو نتونستم بگیرم. همین عصبانیش کرد:


  -بهاران من معمولا عصبانی نمیشم. اما فقط یه توصیه برات دارم سعی کن هیچ وقت عصبانیم نکنی.


  جوابی ندادم. اونم چیزی نگفت. صدای نفسهای عمیقش رو میشنیدم. آخرین قاشق رو هم شست دستاش رو گرفت زیر شیر آب و رفت. هیچ کاری نکردم، نتونستم توضیح بدم. ظرفشویی رو تمیز شستم و رفتم بیرون. شهربانو جون جلوی تلویزیون نشسته بود. شونه ای بالا انداختم.


  -نذاشت به منت کشی برسه...


  



  خندید. منم نایستادم و از پلّه ها بالا رفتم. در اتاقش رو زدم ولی منتظر نشدم جواب بده، در رو باز کردم و خزیدم تو. دراز کشیده بود رو تخت، ساعدشم گذاشته بود رو پیشونیش. کنار در ایستادم. جلو تر نرفتم.


  وقتی دید حرکتی نمیکنم با همون چشمای بسته گفت:


  -فکر نمیکنم اجازه داده باشم کسی بیاد تو.


  -منم واسه اجازه گرفتن در نزدم. خواستم اگه لختی لباس بپوشی.


  گوشه های لبش رفت بالا. اما جدی گفت:


  -فرصت همونم ندادی...


  -چون میدونستم نیستی. خودتم منتظر بودی بیام. ژست جدیت رو هم گرفتی. مطمئنم داشتی فکر میکردی چه جوری حالم رو بگیری.... به نگار که نگفتی بهت زنگ بزنه تا لج من در آد؟


  از در شوخی وارد شده بودم. نمیخواستم براش توضیحی بدم فقط نباید الان از دستم ناراحت میموند.


  بلند شد نشست. رفتم طرفش.


  -درست گفتم...


  یکمی خندید...خیلی نا محسوس. اما من دیدم و انرژی گرفتم.


  -پسرمون لوس میشه خشن میشه...


  -پسرتون از دو رویی بدش میاد...


  نشستم کنارش با فاصله...بچه گونه و مظلوم گفتم:


  -من که دو رویی نکردم...


  یک دفعه برگشت سمتم. تا حالا این صدام رو نشنیده بود. نمیدونست وقتی دبیرستانی بودم واسه تاتر عروسکی رادیو نقش بچه رو بازی میکردم...لبم رو ورچیده بودم انگار که آماده گریه ام.


  روش رو کرد سمت دیگه، با صدایی که خنده توش موج میزد گفت:


  -نکن بهاران.


  -خوب چرا روتو میکنی اونور میخندی...نگام کن....


  دوباره به سمتم برگشت...


  -خطرناک میشما...


  لوس تر گفتم


  -نمیشی...دلت نمیآد...من میدونم.


  دستش رو انداخت گردنم. کشیدم سمت خودش.. تو چشمام زل زده بود. آروم گفت:


  - الان داری خرم میکنی؟ یا داری معذرت میخوای؟


  نگاهم رو دزدیدم. خودم رو کشیدم عقب...


  -معذرت واسه چی؟ یه چیزیو از اولش نشنیدی، واسه خودت نتیجه گیری هم کردی. لوس هم شدی، قهر هم کردی. الان من دارم مثلا منت میکشم. بلد نیستم نه؟


  دستش رو از دور گردنم برداشت. فهمید معذبم. ادامه دادم:


  - ازت مهلت خواستم. گفتم یک هفته کاری بهم نداشته باش. نگفتم که تو این مدت بهت تعهد دارم. نگفتم که جوابم مثبته، منطقیش اینه که بذاری به حال خودم باشم.


  -بهاران، من نمیتونم دست رو دست بذارم ببینم به خاطره اینکه به نظرت احترام گذشتم دارم از دستت میدم.


  -ولی اینم راهش نیست. کاش از من میپرسیدی. قبل اینکه اینهمه ناز کنی. شهربانو جونم درگیر کردی.


  نگاه جدّیش رو بهم دوخت.


  - منتظر جوابت میمونم. اما خدا نکنه بفهمم اینهمه مدت سر دووندیم که از جانب کس دیگه مطمئن بشی.


  چشمام از تعجب گرد شد. اومدم حرفی بزنم که گفت:


  -خوب دیگه، آشتی. چشماتم اونجوری نکن، میام میخورمت تا ببینی کی ترسناک تره ها...


  بلند شدم ایستادم دم در


  -در اینکه تو ترسناکی که کسی شکّی نداره...من بودم که یه ذره بهت امید داشتم که اونم دود کردی هوا دو دیقه پیش...


  اومد که بدوِ دنبالم. در رو باز کردم و دویدم بیرون. دیگه دنبالم نیومد. از تو در داد زد:


  -بعدا به حسابت میرسم. یک هفته واسه خودت خوش بگذرون....


  برگشتم پایین، باید بقیّه داستان رو میشنیدم. نگاهی به شهربانو جون انداختم...


  -خسته نیستید؟


  -نه دخترم. میدونم دل تو دلت نیست. بیا بشین عزیزم. چایی تازه دمه.


  -ممنون. بعد از غذا چای نمیخورم.


  خندید. دستاش رو به هم مالید...


  همه چیز خوب پیش میرفت. روز به روز بیشتر وابسته میشدم. شایسته رو دیده بودم که با مهرداد شریعت بیشتر حرف میزنه. به خودم اجازه نمیدادم چیزی ازش بپرسم. دیوار سختی بینمون کشیده بودیم. در عین مهربونی و صمیمیت از هم دور بودیم. غریبه شده بودیم. مراسم عروسی دو ماه بعد از تموم شدن درس سالار برگزار شد. تو یه بیمارستان دولتی استخدام شد و دستش رفت تو جیب خودش. شیفت شب که میموند شایسته میومد پیشم. دوباره داشتیم به هم نزدیک میشدیم. مهرداد بهش زنگ میزد و ساعتها با هم حرف میزدن. براش خوشحال بودم.


  یکی از همون روزا بود که فهمیدم باردارم. شادیمون پایانی نداشت. همه چیز اونقدر خوب بود که انگار تو رویا بودم. نه ماه بعد فربدم به دنیا اومد و سه ماه بعدش شایسته با مهرداد عقد کرد.


  خونه بغلی ما رو اجاره کردن. روزی نبود که هم رو نبینیم. از زندگیش راضی به نظر میرسید. به شدت دلش بچه میخواست. درسش داشت تموم میشد و من تقریبا یک سال عقب افتاده بودم. با زحمت زیاد درسم رو تموم کردم. شایسته فربد رو میگرفت من میرفتم سر کلاس. دوباره همه چیز خوب شده بود. هیچ وقت ازش نپرسیدم که چیزی بین تو و سالار بوده یا نه. نبش قبر کردن چه فایده ای داشت. هر کدوم درگیر زندگیه خودمون بودیم.


  فربدم دو ساله بود که بردیا به دنیا اومد. سالار خیلی بردیا رو دوست داشت. گاهی حس میکردم بیشتر از فربد. بردیا و فربد دوستای خوبی شدن. سالار دیگه بچه نمیخواست و میخواست هرچی در توان داره بذاره برای فربد. بردیا و فربد رو با هم فوتبال میبرد، کلاس نقاشی ....خلاصه اینقدر که به این دو تا میرسید و بهشون توجه یکسان نشون میداد خود بچه ها هم خیلی به هم وابسته شده بودن.


  مادر شایسته فوت شد. شایسته خیلی بی قراری میکرد و من برای اولین بار اشک سالار رو دیدم. شب بود که خسته اومد تو. فربد داشت مشق هاش رو مینوشت. کلاس دوم بود. به استقبالش رفتم و بوسه ای رو گونه اش کاشتم.


  -خسته نباشی همسرم


  لبخند خسته ای زد و گفت:


  -خیلی داغونم، امشب آن کال هم هستم. هر آن احتمال داره برگردم بیمارستان.


  بغلش کردم و گفتم:


  - بیا دراز بکش ماساژت بدم.


  خوابید رو تخت و با دستای کم جونم افتادم به جون ماهیچه های قویش. یکم که گذشت نفسهاش منظم شد و فهمیدم که خوابش برده.


  فربد رو خوابوندم، ظرفا رو شستم و نشستم که برگه های بچه ها رو تصحیح کنم که صدای تلفن بلند شد. فربد آشفته نگاهی به ساعت کرد و گفت:


  -حتما از بیمارستانه تو چرا بیداری؟


  نشد جواب بدم گوشی رو برداشت..


  -بله؟....شایسته...چی شده...د حرف بزن دختر....آروم باش یه دیقه...الان میام...نبینم خودتو اذیت کنیا...اومدم...


  گوشی رو گذاشت و بی توجه به من که مدام سوال میپرسیدم لباساش رو پوشید...فقط تو یه جمله گفت:


  -خاله حالش بد شده. باید برم.


  -منم میام.


  -فربد رو چی کار میکنی؟ ایشالا که چیزی نیست...زود بر میگردم.


  پیشونیم رو بوسید و رفت.


  



  تا صبح نخوابیدم. صبح با تن خسته در حالیکه هیچ خبری از سالار نداشتم فربد رو رسوندم و خودم هم راهی مدسه شدم. روز بدی بود. کلاس آخر بچه ها ورزش بود. حالم خوب نبود و نموندم. برگشتم خونه که تا قبل از اومدن فربد یکم بخوابم. کلید انداختم، یک جفت کفش زنونه دم در بود که مال من نبود. آهسته رفتم تو دلم گواهی بد میداد. سرک کشیدم. شایسته رو مبل بزرگ پذیرایی خوابیده بود و سالار داشت به زور مایعی رو میریخت تو دهنش. طاقت نیاوردم. وارد شدم و سرفه کردم.


  سالار ناشیانه از شایسته فاصله گرفت.


  -سلام... زود اومدی...


  نگاهی خشمگین بهش انداختم.اما چیزی نگفتم:


  -خاله چطوره؟


  شایسته با شنیدن اسم مامانش بلند شد، موهای خودش رو کشید، جیغ زد. سالار رو به من داد زد:


  -تازه آرومش کرده بودم...


  بی طاقت دویدم تو اتاقمون. خاله ی مهربونم فوت شده بود؟ به همین راحتی؟ سالار چرا شایسته رو آروم میکرد؟ مگه خودش شوهر نداشت؟ چرا تا من اومدم سالار عقب کشید؟ سالار سر من داد زد؟ من حق داشتم حال خاله رو بپرسم...چرا سرم داد زد؟ راه تنفسم بسته شده بود. شک مثل خوره افتاده بود به جونم. فکر اینکه تمام این ۴،۵ سال کنار هم بودن و شاید بهم خیانت میکردن ولم نمیکرد. رفتم تو پذیرایی سالار سر شایسته رو بغل کرده بود و آروم آروم تاب میخورد. شایسته زیر لب حرف میزد. جو خوبی نبود. مدام تکرار میکردم دختر خاله اشه، دختر خاله اشه...افکار مزاحم رو پس میزدم، نمیخواستم یادم بیاد که یه زمانی عاشقش بوده... باید میرفتم...دوییدم طرف حیاط


  -میرم دنبال فربد...


  فربد رو برداشتم. انقدر تند میدویدم که صدای فربد در اومد


  -مادر دستم رو کندید...


  ایستادم و سرش رو بغل کردم...


  -الهی فدات شم، باید برم خونه...خاله شایسته حالش خوب نیست...بابت پیشش مونده


  -نگران نباشین مادر. بابا دکتره میدونه چطوری خوبش کنه..


  همین یه جمله حالم رو بد تر کرد. فربد رو بغل زدم و باقی راه رو دویدم. در خونه رو هراسون باز کردم. خبری از شایسته و سالار نبود. اشک امونم رو بریده بود. با گریه در اتاق خوابمون رو باز کردم..چشمام رو بستم...خدایا، نه...تو رو خدا هیچ چیز نباشه...چشمام رو باز کردم. سالار تنها رو تخت خوابیده بود...نفس راحتی کشیدم...ولی این ماجرا تازه اول بدبختیهای من بود....


  وارد مراسم زنونه شدم...خیلی دلم سوخته بود... نه برای شایسته، برای خودم که زنی به نزدیکی مادرم رو از دست داده بودم. صدای قرآن پیچیده بود... شایسته نشسته بود وسط مجلس و تو سر و صورت خودش میکوبید... دو بار از هوش رفت...بار سوم، انگار که سالار تنها دکتر دنیاست اومد بالا سرش. با کمک چند نفر بلندش کردن و بردنش تو اتاق. صورتم قرمز شد وقتی همه اتاق رو خالی کردن و شایسته موند تو اتاق و سالار. حساس شده بودم به روابطشون. اون لحظه مهم نبود که شایسته مریضه و سالار دکتر. مهم این بود که شایسته عاشق سالار بوده و نمیتونستم باور کنم کسی بتونه دست از اولین عشق نوجوونیش بکشه.


  خانومی کنارم نشسته بود، نمیشناختمش. شاید از دوستای خاله بود. رو به من گفت:


  -بنده خدا دخترش چه زجری میکشه...


  سر تکون دادم حوصله نداشتم بحث رو باز کنم.


  بعد مثل اینکه چیزی کشف کرده باشه، آروم گفت:


  -میگم، این دکتره پسر خاله اشه؟ مجرده؟ چقد هوای شایسته رو داره؟


  خشم تو وجودم زبانه میکشید، تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیز ها. پس فقط من نبودم که صمیمیت های سالار و شایسته برام عجیب بود. آب دهانم رو قورت دادم و فقط تونستم بگم:


  -خانوم خجالت آوره، شایسته شوهر داره، مادر شده... این حرفا چه معنی داره پشت سر یه خانوم متأهل؟


  اومدم بلند شم که گفت:


  -شنیدم پسره هم زن داره... هفت قرآن به میان، توبه... اما این روزا هیچ گربه ای واسه رضای خدا موش نمیگیره، ما هم اعتمادمون رو از دست دادیم، هر نامحرمی که به نا محرمی محبت میکنه به چشم آدم میاد، از بس که زمونه خراب شده...


  عصبی بلند شدم. نمیدونستم کجا برم. حرفای صد من یه غاز خانوم نا شناس عین مهر تأییدی بود که دلم دنبالش میگشت. طی یک تصمیم آنی بدون در زدن وارد اتاق شدم. شایسته خوابیده بود و سالار بالا سرش نگاهش میکرد. پر از نگرانی. پر از همدردی.


  منو که دید به طرفم برگشت. دستش رو دراز کرد طرفم. دستم رو گذاشتم تو دستش. من که از چیزی مطمئن نبودم؟ بودم؟ افکار مزاحم رو پس زدم. این مردی که با دیدن من گره محکم پیشونیش باز شده بود و دستش رو به طرفم دراز کرده بود عشقم بود. پدر فربدم بود. حتی اگر هوایی شده باشه، باید برش میگردوندم. لبخندی زدم و نگاهش کردم.. دستش رو پیچید دور شونه ام و بغلم کرد...سرم رو بوسید و گفت:


  -مرگ مادر خیلی سخته بانو...


  تو بغلش آروم شدم. چیزی برام حل نشد. فقط همه چیز فراموش شد. هرچند سطحی و موقتی.


  مراسم مادر شایسته به هر سختی بود گذشت. سالار رو تو این مدت اصلا ندیدم. با همه بی


  تابی های شایسته، مهرداد نذاشت شایسته بیشتر از دو روز خونه مادرش بمونه. مرد خوب و آرومی بود. شایسته برگشت خونه خودش. بردیا بیشتر وقتش رو خونه ما میگذروند. دو هفته گذشته بود. چند بار رفته بودم پیش شایسته و سعی کردم از غم و غصه درش بیارم. اما اون روز به روز افسرده تر میشد. کاری از دست کسی بر نمیومد.


  اون شب رو هیچ وقت یادم نمیره. صدای ماشین سالار اومد، رفتم پشت پنجره ی اتاق خوابمون که مطمئن بشم خودشه. خودش بود اما نیومد طرف خونه. یک راست رفت در خونه شایسته اینا. ضربان قلبم بالا رفت. میدونستم مهرداد معمولا تا دیروقت تو کارگاهش میمونه...خودم رو سرگرم کردم. سه بار ظرفای تو ظرفشویی رو شستم. ده بار از تو پنجره نگاه کردم. سالار هنوز نیومده بود. شک خیلی چیز بدیه بهاران. خدا نکنه یکی از زوجین اعتمادش رو از دست بده. اول مثل خوره خودش رو میخوره و بعد هم رو اطرافیانش اثر میذاره. آدمی که مشکوک شده باشه هیچ منطقی سرش نمیشه. نیمه خالی لیوان رو میبینه و از موضعش پایین نمیآد. سالار اومد خونه. خسته بود. چیزی نپرسیدم. اونم چیزی نگفت. تا صبح کابوس دیدم. شایسته و سالار بهم میخندیدن. دست تو دست میرقصیدن و به من میخندیدن. اشتباه کردم بهاران، هیچ وقت نپرسیدم. خواستم که تنها بجنگم. میخواستم تنهایی حقم رو که سالار بود پس بگیرم. توی افکار خودم غرق بودم و هیچ چیز دیگه ای رو نمیپذیرفتم. انقدر بهشون فکر کرده بودم که باورم شده بود که یه رقیب عشقی دارم و اونی که باید برنده بشه منم. اصلا به اینکه ممکنه فرض مساله غلط باشه فکر نمیکردم. مطمئن بودم. اگر شایسته با سالار رابطه ای نداشت، مبارزه ای لازم نبود. اما هیچ وقت نپرسیدم. فکر میکردم اگر رابطه ای باشه خورد میشم. وقتی فرض مساله اینجوری در هم شکسته ام کرده، مهر تأیید بخوره سر به بیابون میذارم.


  دو سه ماه دیگه هم گذشت. شایسته دوباره باردار بود. شکّم روز به روز بیشتر میشد. این حرفا الان برام شرم آوره، اما گاهی فکر میکردم بچه تو شکمش مال مهرداد نیست. روابطم با سالار خیلی بد شده بود. بهش اعتماد نداشتم. یه روز بی مقدمه ازش خواستم خونه رو بفروشیم و بریم یه جای دیگه... قبول نکرد... بیشتر شک کردم...هر اتفاقی میفتاد ربطش میدادم به اینکه سالار و شایسته دارن بهم خیانت میکنن... شایسته مریض میشد میرفت بیمارستانی که سالار کار میکرد, من حرص میخوردم...بردیا سرش یکی دو بار شکست و شایسته به سالار گفته بود وآتیش بی اعتمادی من رو شعله ور تر میکرد.


  تا اینکه تو بدنیا اومدی. آخرای اسفند بود و بوی بهار همه جا پیچیده بود. اسمت رو مامانت انتخاب کرد، حساس بود که حتما بهاران صدات کنیم. اما تنها کسی که از این قاعده مستثنی بود سالار بود. صدات میکرد نازنین. روز به روز بزرگتر میشدی و شیرین تر. از فربد و بردیا بگذریم که عاشقت بودن، سالار رو دیوونه ی شیرین زبونیات کرده بودی. ندیدنت به دو روز میکشید، سالار شال و کلاه میکرد به سمت خونه تون. مهرداد دائم میگفت:


  -مردا تا دختر دار نشن بابا نشدن..


  



  یه شب سالار ازم خواست دوباره بچه دار بشیم. میگفت برای روحیه ام خوبه. دلش دختر میخواست. دوست داشت یکی مثل تو رو داشته باشه. شیرین زبون و خوشگل.


  تلاشامون به نتیجه نرسید. روز به روز حالم بد تر میشد. کاملا افسرده شده بودم و قرص میخوردم. دکترا گفته بودن تک زا هستم و دیگه بچه دار نمیشم. اما چیزی که بیشتر از همه عصبانیم میکرد سالار بود که مستقیماً میرفت خونه شایسته اینا به خاطر تو. از سر کار یک راست میرفت اونجا. منم حسودیم میشد. فکر میکردم دارم سالار رو از بزرگترین لذت زندگیش محروم میکنم. اما اینا باعث نشد که از تک و تا بیفتم. پام رو کردم تو یه کفش که باید خونه مون رو عوض کنیم. باید بریم کرج زندگی کنیم. هیچ وقت یادم نمیره. تابستون بود که اسباب کشی کردیم. سالار برای اینکه ثابت کنه چقدر به زندگیمون وفاداره حرفم رو پذیرفت. شایسته برای اسباب کشی اومده بود کمکمون. با یه کارتن پر از خاطرات بچگی و نوجوونیمون. ازم خواست هرچی که مرتبط به خودمه و دوست دارم بر دارم. حواسش نبود که دفتر خاطرات خودشم تو کارتنه. همون که هیچ وقت نذاشت بخونمش. از اون کارتن فقط همون دفتر رو برداشتم. به نظر خالی میومد، فقط چند صفحه اش سیاه شده بود. هیچ منطقی برای این کارم ندارم. فقط اینکه تو اون شرایط حق خودم میدونستم زندگیم رو نجات بدم. دنبال اثر جرم میگشتم بیشتر از اینکه بخوام به شوهرم و صمیمیترین دوستم عتماد کنم.


  هیچوقت نتونستم در مورد شایسته ازش بپرسم. میترسیدم هیچی نباشه و نظرش راجع به من عوض بشه.سالها گذشت، نه من از راز دلم چیزی گفتم نه سالار شکایتی از سردی رفتار من کرد. نه من از برداشتن دفتر خاطرات شایسته حرفی زدم، نه اون صحبتی از گم شدن دفترش کرد.


  دیگه کمتر شایسته اینا رو میدیدیم. اما میدونستم سالار از هر کس دل بکنه از تو نمیکنه. به هوای فربد و بردیا هفته ای حد اقل یک بار میرفت تهران. کاری از دستم بر نمیومد. تا اینکه یک شب سرد برفی شایسته که با بردیا و تواومده بود کرج نتونست برگرده. از مدرسه برگشتم که دیدم شایسته هنوز خونه ماست. بچه ها تو حیاط بازی میکردن و شایسته و سالار چای میخوردن و میخندیدن. وارد که شدم ساکت شدن. سالار اشاره ای با ابروش به من کرد و شایسته با خنده رفت از پذیرایی بیرون. تو دلم آشوب بود. هیچ کس نمیتونه یک زن رو درک کنه وقتی حس میکنه بهش خیانت شده. بد تر از همه اینه که فکر میکردم دارن به ریش من میخندن. فهمیدم که به خاطر برف شدید جاده های شمالی بسته شدن و مهرداد که برای کاری به شمال سفر کرده بود اون شب بر نمیگشت. سالار هم نذاشته بود شایسته اینا برن. مثل مار به خودم میپیچیدم.


  رفتم تو اتاقمون وقتی برگشتم شایسته نشسته بود نزدیک سالار و یواش حرف میزد. با اومدنم دو باره ساکت شدن. طاقتم طاق شد. به فربدم که دیگه سیزده سالش بود گفتم:


  -با بردیا و بهاران برید تو اتاقت. زود...


  منم رفتم سراغ صندوقچه قدیمیم. خود شایسته بهم هدیه داده بودش و هرچیز که مربوط به دوستیمون میشد رو اون تو نگه میداشتم. با دستایی لرزون درش رو باز کردم...نامه اش رو برداشتم...باید همه چیز رو تموم میکردم. من دوستش بودم. من شایسته ی این رفتار نبودم. من زن بدی نبودم. نباید خیانت میدیدم...از در رفتم بیرون...با چشمایی به اشک نشسته داد زدم:


  -شایسته...بیا اینجا اینو بخون...


  مبهوت اومد جلو...نامه رو که از دستم گرفت رنگش پرید... با تته پته گفت:


  -اینو تو از کجا آوردی؟


  -اوناش به تو مربوط نیست...


  دستام میلرزید...قلبم تند تند میزد...سالار نزدیکم شد:


  -بانو چی شده؟


  صورت متعجبش نشون از بی خبریش بود. نمیدونست چه آشی براشون پختم...داد زدم:


  -شایسته بخونش ...بلند...


  -ولی من...


  -ولی و اما نداره....بلند بخونش...


  شایسته پوفی کرد و گفت:


  -نبش قبر میکنی شهربانو....؟ این کارا چه معنی میده؟


  نزدیکش شدم....با نفرت تو چشماش زل زدم:


  - کارای تو چه معنی میده؟ فکر کردی تا کی بی خبر میمونم؟ تا کی میتونین زیر آبی برین؟ تو که چشمت دنبال پسر خاله ات بود چرا گذاشتی با من ازدواج کنه؟ منه احمق رو بگو فکر کردم با ازدواج با مهرداد میخوای سالار رو فراموش کنی، نمیدونستم داری راهش رو باز میکنی...


  یه طرف صورتم سوخت...سالار کشیده ای زیر گوشم خوابوند که تا به حال از هیچ کس نخورده بودم. کوتاه نیومدم...جیغ زدم:


  -نامه ات رو بخون...با صدای بلند...و گرنه...


  به طرف کارد آشپزخونه هجوم بردم. تیز ترینش رو برداشتم. اصلا کنترل اعمالم دست خودم نبود...


  -بخونش و گرنه خودم رو میکشم...به جون سالارم که از دنیام عزیز تره میزنم شاهرگم رو...


  سالار مبهوت جلو اومد...شایسته از جاش تکون نخورد...چاقو رو رو رگم فشار دادم...کمی برید...سالار غرید:


  -د بخون دیگه لامصب! مگه نمیبینی داره خودش رو میکشه...


  چشمای ملتمس شایسته، چونه ی لرزون آماده گریه اش و چشمای به اشک نشسته اش دل شکاک من رو نرم نکرد. نگاهش از من به سالار که عصبی و ناراحت گوشه ی اتاق ایستاده بود در گردش بود. سرش رو انداخت زیر....انقدر چاقو رو فشار داده بودم که خون از دستم قطره قطره میریخت.... سالار پرید جلو شایسته:


  -شایسته تو رو ارواح خاک خاله بخون. زنم داره از دستم میره....


  نگاهی به من کرد و تو یه حرکت نامه رو از دست شایسته بیرون کشید:


  -اصلا خودم میخونمش...


  شایسته دست لرزونش رو جلو برد. با آرامشی بی موقع، رو به من گفت:


  -هیچ وقت فکر نمیکردم به اینجا برسیم، ما هیچ وقت سر عروسکا و اسباب بازیا مون با هم نجنگیده بودیم، همیشه دوست بودیم. نمیخواستم باهات بجنگم که در مقابل ازدواجتون ساکت موندم. ماها دشمن نبودیم. دوست بودیم، از خواهر نزدیک تر. این نامه رو میخونم.اما هیچ چیز رو ثابت نمیکنه...فکر نمیکنم اونقدر که من از ازدواجم با مهرداد راضی و خوشبختم تو از ازدواجت راضی باشی....پس مطمئن باش من روزی هزار بار خدا رو شکر میکنم....


  



  به نام آفریننده ی عشاق


  



  نمیدونم سرنوشت این نامه چی میشه، الان که دارم مینویسم پر از جرئتم اونقدر شجاع شدم که میخوام همین امشب یه جوری به دستت برسونم و به عشقی که مدتهاست تو دلم خونه کرده اعتراف کنم...


  سالار عزیزم، تو تنها , پسر خاله ی من نبودی. از بچگی به خاطر میآورم که همیشه حامی من بودی. با این تفکر بزرگ شده ام که به جز زیر چتر حمایت تو زندگی برایم ممکن نیست. اوائل فکر میکردم به دیدنت عادت کرده ام و از سر عادت است که میخواهم هر روز ببینمت. چند روزی هست که دلم سر ناسازگاری میگذارد و هر لحظه هوایت را دارد. کار از عادت گذاشته، بیمار دیدنت شده ام...اما این چه سری است که وقتی میبینمت , صدایت را میشنوم تنم میلرزد، انگار نه انگار که دیدنت شفاست....قدر دان لحظه های بودنت نیستم، بیمار شده ام...اضطراب رفتن و ندیدنت وجودم را بیمار کرده است...


  نبینم تو خودت را نگران من کنی؟ من دلتنگ تو بودن را دوست دارم...دلتنگی برای من حس خوبی است...حس به تو اندیشیدن و تو را در عین نداشتن، داشتن...وقتی دلتنگ تو باشم حتی ثانیه ها با من حرف میزنند و این بزرگترین نعمت برای دخترکی است که قلب کوچکش همیشه تنها بوده....


  به فردایی مینگرم که شاید بیاید و تو را به ارمغان بیاورد. به صبحی میاندیشم که تو که تو را در سبد کال آرزوهای دلم، رسیده میآورد..


  ای کاش تو هم فردایم را میدانستی....صبح آرزویم را میدانستی....


  نامه رو بست...اشک هاش روون بود. سالار گوشه ای کز کرده و به فکر فرو رفته بود... شایسته بردیا و بهاران رو صدا زد...سالار محو و مات به گوشه ای چشم دوخته بود... لباس های بهاران رو تنش کرد...چاقو زخم عمیقی رو دستم ایجاد کرده بود... پر بودم از خشم، از درد...احساس حماقت لحظه ای ولم نمیکرد...فربد دست بردیا رو گرفته بود...هر دو برای مدت طولانی به هم نگاه کردن...شایسته فربد رو بوسید و رفت....هیچ کس از جاش تکون نخورد...ساعت ده شب بود....گرسنه رفتن...شاید تشنه شونم بود... پشیمون دنبالشون دویدم...اما به کنار در نرسیده از هوش رفتم....


  دیگه هیچ وقت شایسته رو ندیدم. سالار باهام مهربون شده بود، شاید تمام عذاب پنج ساله ام رو درک میکرد، اما غمی که ته چشماش خونه کرده بود رو هیچ وقت برام نگفت... دو سال بعد سالار رو تو یه تصادف از دست دادیم و ازش تنها یک دست خط موند که نوشته بود اون شب برفی، با شایسته، میخواستن برای غافلگیر کردن من جشن تولد بگیرن و تمام مخفی کاری ها برای خوشحال کردن من بود...


  



  ناخن های بلندم رو انقدر کف دستم فشار داده بودم که جاش زخم شده بود و خون میومد. حرصم خالی نشده بود. جلوی گریه ام رو هم نگرفته بود... مامانم رو تصور میکردم. ده شب چه جوری از کرج برگشته بوده تهران؟ سالار چطور تونسته به امان خدا ولشون کنه؟ تمام این حرفا به کنار، مامان چه طور تونسته ببخشه؟ بابا چرا واکنش نشون نداده؟ هرچی بیشتر فکر میکردم، بیشتر حرصی میشدم. انگار دوست داشتم انتقام خوبی مامانم رو من بگیرم. چطور دلشون اومده با مامان مهربون من اونجوری رفتار کنن؟


  سرم رو بلند کردم. به پهنای صورتم اشک میریختم. مدتها بود اینجوری گریه نکرده بودم. شهربانو جون رفته بود و فربد دست به سینه ایستاده بود رو به روم. توجّهم رو که دید، کنارم نشست...دست سردم رو تو دستای محکم و بزرگش گرفت...:


  -خیلی سعی میکنم درکت کنم...میدونم شاید باید جات باشم تا عمق فاجعه رو بفهمم....


  فین فینی کردم و چیزی نگفتم. دستش رو زد زیر چونه ام...تو چشمای اشکیم خیره شد و گفت:


  -اما این اشکا عمق فاجعه منن. این چشمای بارونی سخت ترین و عمیق ترین غم زندگیم هستن....


  با شستش اشکم رو گرفت:


  -نمیخوام هیچ وقت چشمات رو بارونی ببینم... همیشه بخند بهارم....


  اشکم شدت گرفت....نمیتونستم فربد مهربونم رو به عنوان پسر شهربانو جون بپذیرم...نظرم در مورد مامانش عوض شده بود....دلم ازش چرکین بود...سرم رو بغل کرد...زمزمه وار گفت:


  -میخوای برسونمت خونه؟


  چیزی نگفتم و با قدر شناسی نگاهش کردم. چقدر خوب بود که میفهمید....چقدر خوب بود که نذاشت با داد و فریاد برم...نذاشت خودم رو پیش مامانش خراب کنم....پتانسیلش رو داشتم. به خودم که اومده بودم شهربانو جون رفته بود. وگرنه آماده بودم بمبارونش کنم....


  دستم رو گرفت. آروم و هماهنگ با قدم هام گام برمیداشت...تکلیف من با فربد چی میشد؟ از کجا معلوم بعدها حس مالکیتش به فربد زندگیم رو خراب نکنه؟ چه تضمینی هست که تو زندگیمون دخالت نکنه؟ بهش میومد از اون مادرشوهرا باشه....یک دفعه همه چیز پیش چشمم عوض شده بود. شهربانو جون خوشگل و با کلاس دیروز به هیولا تبدیل شده بود. تمام بی کسی های مامانم تقصیر این زن بود. تنهایی هاش، درگیری هاش با خانواده شوهر، بی پناهیش...همه و همه رو از چشم شهربانو میدیدم...


  در اتاقش رو باز کرد...


  -لباسات رو عوض کن، من تو نشیمن همین بالا میشینم منتظرت...


  پشتش رو کرد که بره...عاجزانه صداش زدم...


  -فربد...


  ایستاد، اما برنگشت، هق هقم تشدید شد، داشتم میرفتم واسه همیشه؟ چرا ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار بودن که ما به هم نرسیم؟ نمیشد، نمیشد...من هم که دلم صاف میشد، اون چه جوری با مشکل من کنار میومد؟


  صدای گریه ام رو شنید و مکثم رو دید، برگشت .... با یک تصمیم آنی، خودم رو تو بغلش انداختم و با صدا گریه کردم..... مثل آب خوردنی از رو زمین جدام کرد.... دستش رو انداخت دورم و بردم تو اتاقش... هیچ چیز نمیخواستم، فقط دوست داشتم آخرین لحظات عاشقانه زندگیم رو به بهترین نحو به خاطر بسپارم. میخواستم برای آخرین بار با عطر خنک و ملایمش آروم بشم. میخواستم برای اولین و آخرین بار سر رو شونه هاش برای خودم، مامانم، سرنوشتای مشابه و عشقای نافرجاممون گریه کنم... در رو با پاش بست....چیزی نمیگفت، توی گوشم شششش میکرد.... کمی تاب میخورد....


  -حرف بزن بهارم، حرف بزن...


  -چرا اینجوری میشه؟ چرا هیچ راهی منو تو رو به هم نمیرسونه؟ چرا مثل دو خط موازی شدیم؟ چرا مامانت اون کار رو کرد؟ چطور دلش اومد؟ چطور تونست یه زن و با دو بچه ول کنه تو خیابون؟ چرا من باید تو رو پیدا کنم؟ چرا نمیتونم خودم کارگردان فیلم زندگی خودم باشم؟ چرا اشکام تموم نمیشن؟ چرا نباید آرامش راهی به زندگیم داشته باشه؟


  ازش فاصله گرفتم...کمی نگاهش کردم...چیزی تو دلم فرو ریخت....دوباره به سمتش حمله کردم...با مشت به سینه اش میکوبیدم و داد میزدم


  -چرا تو اینقدر خوبی؟ چرا اینقدر مهربونی؟ چرا منو وابسته میکنی؟ چرا؟ ها؟ چرا مثل مامانت مغرور و سخت نیستی؟ چرا اینقدر خوبی فربد؟ همش تقصیرتوِ، تقصیر توِ که اینجوری داغونم...کاش اینقدر خوب نبودی...میرفتم...بی دردسر...پشت سرمم نگاه نمیکردم....


  مشتم رو گرفت...انرژیم تحلیل رفته بود...بی حال و خسته بودم....لبام از تشنگی خشک شده بود...گلوم از دادهایی که زده بودم میسوخت... سینه اش با ریتم هماهنگی بالا و پایین میشد...آروم تر شده بودم. دوست نداشتم از بغلش بیرون بیام. گریه ام بی صدا شده بود...نمیدونم چقدر به اون حالت موندیم تا گریه ام بند اومد...فربد هیچی نگفت...صدای نفس هاش و کوبش قلبش بود که آرومم کرد...نفس عمیقی کشیدم تا عطرش رو به خاطر بسپارم...خدا میدونست چی در انتظارمه....


  از خودش جدام کرد، نگاهی تو چشمام کرد و لبخند کمرنگی زد...دستش رو کرد تو موهام و بهمشون ریخت....


  -حالا دیگه دق دلیتو سر من خالی میکنی؟ منو میزنی فسقلی؟ میخوای فوتت کنم بیفتی خونه همسایه؟


  خنده بی جونی کردم...عاشق این مرد بودم...بی شک بی تردید....


  - میشه لباسام رو عوض کنم، بریم؟


  چشماش رو بست و با کمی مکث باز کرد...کمی به جلو خم شد و گفت:


  -امر شما، مطاع...


  تند تند وسائلم رو برداشتم. عصر شده بود و بهتر بود بر میگشتم. احتیاج به تنهایی داشتم تا فکر کنم، تا با خودم کنار بیام. شاه بخشیده بود، وزیر نمیبخشید....


  از کنار در اتاق شهربانو جون ردّ شدیم، ناراحت بودم، اما بی ادب نبودم. کمی مکث کردم، دو روز مهمونشون بودم بی احترامی ندیدم. نمیتونستم بی احترامی کنم، اینجوری یاد نگرفته بودم. کنار در متوقف شدم. به فربد گفتم:


  -از مامانت خداحافظی کنم، میام....


  



  



  ۱۳


  خونه رو تمیز کرده بودم و منتظر بردیا و امیرسام نشسته بودم جلو تلویزیون. هفته ای که گذشت فکرم به شدت مشغول وقایع زندگی گذشته مامان بود. خیلی در موردش با مامان حرف زده بودم. تمام مدت تأکید کرده بود که شهربانو رو درک میکنه و ازش چیزی به دل نگرفته. ناراحت این بود که تمام این سالها رو برای با هم بودن به خاطره یه سو تفاهم از دست داده بودن. حرف زدن با مامان مثل همیشه آرومم میکرد. میتونستم به این فکر کنم که مهم مامان و بابا بودن که هیچ کینه ای نداشتن. حتی این آخریا مامان میگفت بیشتر از خودش دلش واسه شهربانو سوخته که اینهمه سال زجر کشیده. کافی بود اما دو روز به مامان زنگ نزنم، سرم پر از افکار منفی میشد و حسابی تو دلم از خجالت مامان بابای فربد درمیومدم.


  فربد هم تقریبا هر روز اس ام اس داده بود. حالم رو میپرسید. خیلی کوتاه. در حد اینکه چیزی لازم دارم یا نه. خوشحال بودم که بهم فضا میده. محدودم نمیکنه و تحت فشارم نمیذاره. از ته دلم از خدا میخواستم تمام این توفان ها به خیر و خوشی تمام بشن و من بتونم یه زندگی آروم و راحت رو با فربد شروع کنم.


  



  امیرسام و بردیا وارد شدن. چهره های هر دو گرفته و ناراحت به نظر میرسید. ربطش دادم به خستگی راه و چیزی نگفتم.


  ناهار رو خوردیم و بردیا برای استراحت کوتاهی به اتاقم رفت. از اونجایی که بچه ها فقط امشب میموندن و فردا بعد از ظهر دوباره بر میگشتن شیراز، نگار رفته بود خونه عموش. دست از مسخره بازی و چسبوندن من به امیرسام برداشته بود، دیگه کاملا میدونست ته دل من چه خبره. 


  آخرین تیکه ی ظرف رو هم آبکشی کردم و گذاشتم تو جا ظرفی. امیر سام به دیوار آشپزخونه تکیه زده بود و سرش تو موبایلش بود. دستام رو خشک کردم، کمی از کرم مرطوب کننده ام زدم. اومدم از در آشپزخونه خارج شم که صدام زد:


  -میشه با هم حرف بزنیم؟


  چیزی ته دلم فروریخت.لحنش میگفت خبرای خوبی در راه نیس...


  صندلی آشپزخونه رو کشیده بود و منتظر نگاهم میکرد. با دست و پایی سست نشستم. خودشم رو به روم نشست. چشم دوخت تو چشمام. چند لحظه ای خیره نگاهم کرد. به پشتی صندلی تکیه داد و دست به سینه نشست. مشخص بود که دل دل میکنه چیزی رو بگه. وقار خاصی از حرکاتش میبارید. دوباره کمی به سمتم خم شد، دستاش رو تو هم گره کرد و گذاشت رو میز.


  -بهاران، باید بدونی که خیلی اوضاع خوب نیست. پلیس چندین مورد سرقت گزارش شده داشته که میتونه یکیش همین پولهای خانوم طاها باشه. مراحل قانونی اون سرقتها خیلی طولانیه و ما پرونده هایی داریم از این دست که چندین سال طول کشیده. از رو اثر انگشت هم چیز زیادی دستگیرمون نشد. حتی اثر انگشت تو هم رو کیف نبود. یکمی قضیه مشکوکه. متأسفانه، بردیا کار اشتباهی کرده.احساساتی شده و چک کشیده. من اگر چند ماه بیشتر وقت داشتم، صد در صد قضیه حل بود. همین الانم اگر این خانواده بخوان منطقی باشن میتونم ثابت کنم تو دست به پولا نزدی. مشکل اینجاست که بردیا دستشون چک داره به تاریخ شنبه.


  کمی مکث کرد. نگاهی به صورت رنگ پریده ام کرد...ملایم تر گفت:


  -اینا رو نمیگم که بترسی. خیلی وقتا بهتره کاملا برای شرایط بد آماده بود. چون میتونیم منطقی ترین واکنش رو نشون بدیم، اگر بردیا یک درصد از قبل آمادگی داشت نمیرفت اونجا چک بکشه. الانم من نمیخوام ته دلت رو خالی کنم.


  لب پائینش رو کشید تو دهانش. کمی با زبونش لبش رو خیس کرد.... با صدای آرومی گفت:


  - من نمیذارم اتفاق بدی برات بیفته. و این هیچ ربطی به دینی که احساس میکنم به پدرت دارم نداره. یه چیزیه که واسه دل خودم انجام میدم. اگر تو خوشحال نباشی منم نیستم.


  آب دهانم رو قورت دادم. الان داشت ابراز علاقه میکرد؟ هیچ حسی وجودم رو قلقلک نداد به جز خجالت، نکنه من کاری کردم که پیش خودش برداشت کرده نسبت بهش بی میل نیستم؟ هرچی فکر میکنم، فقط بی محلی بوده و بس. صدای آرومش نذاشت بیشتر از این تو خیالات خودم غرق شم...


  - من همه تلاشم رو میکنم چک بردیا رو پس بگیرم. اما اگر نشد، هرکاری میکنم که پای پلیس به جریان باز نشه. دوست ندارم حتی یک شب بری بازداشتگاه. حتی یک ساعت.


  از فکر بازداشتگاه و زندان تنم لرزید. تصویر یک مشت زن معتاد جلو چشمم جون گرفت که لاتی حرف میزدن و خمار بودن. دخترای فراری و قهقهه هاشون که منو مسخره میکردن. این چیزی بود که تو فیلما دیده بودم. تو کتابها خونده بودم. تصویر بهتری نداشتم... بغض گلوم رو گرفت. اشک تو چشمام جمع شد و با استیصال نگاهی به امیرسام کردم...دستش رو با تردید جلو آورد، چشماش رو رو هم گذاشت و دستم رو گرفت. چشماش رو باز کرد، لبخند آرومی زد و گفت:


  -نبینم ناراحت باشی ها؟ من بهت قول دادم، نمیذارم پات به زندان باز شه.


  سعی کردم خیلی آروم دستم رو از تو دستش در بیارم. این وسط آخرین چیزی که میخواستم، امیدواری امیرسام به احساس من بود. بلند شدم. زیر لبی گفتم:


  -خیلی لطف داری امیرسام. خیلی کمکمون کردی و امیدوارم یک روز بتونم جبران کنم.


  ایستاد...زمزمه کرد:


  -نگران هیچی نباش. همه چیز به خیر و خوشی تموم میشه، دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. وقتی تو یه کاری رو نکردی، هیچ کس نمیتونه ثابت کنه که کردی. تا زمانی که به عملی اقرار نکردی، از نظر قانونی متهم نیستی. من دوست ندارم پای هیچ کدومتون به بازداشتگاه باز بشه، نه تو، نه بردیا.


  دوباره تشکر کردم. با سری پایین و فکری مشغول رفتم تو اتاق. بردیا برخلاف تصورم بیدار بود...چقدر دوستش داشتم. چقدر محکم پشت من ایستاده بود. همیشه کنارم بود، محکم و مقتدر. نمیذاشتم بیشتر از این درگیر بشه، غیر ممکن بود بذارم اتفاق بدی براش بیفته. دستش رو باز کرد و رفتم تو بغلش. سرش رو چسبود به سرم....بغضم رو خوردم. چیزی نمیگفت....نگران بود. و مطمئنم بیشتر از خودش، برای من نگران بود.


  اونشب تا صبح نخوابیدم. خودم رو تو دادگاهی میدیدم که خانوم خواهان بود، من خوانده. صبح زود بلند شدم، رفتم تو آشپزخونه و کتری رو گذاشتم. دست و صورتم رو آب زدم تا کمی از آتیش درونم کم کنم. حالا میفهمیدم وقتی یکی میگفت تو دلم رخت میشورن یعنی چی. دل و روده ام به هم میپیچید و دائم انگار چیزی تو دلم فرو میریخت، مثل وقتی آسانسور ناگهانی پایین میرفت.


  بی توجه به توصیه های بردیا، صبحانه زیادی نتونستم بخورم، هرچی از گلوم پایین میرفت، نرفته بر میگشت. صورتم بی نهایت سرد شده بود میدونستم که رنگم پریده و انتظار داشتم مثل این قصه های روح و پری، غبار سفید رنگی به اسم روح از دو سوراخ بینیم بزنه بیرون...واقعا داشتم جون میدادم. نمیفهمیدم ضربان قلبم کندِ یا تند....محکم بود و با فاصله...نفسهام عمیق نمیشد و یه چیزی شبیه سیب توی گلوم وول میخورد. قسم خورده بودم گریه نکنم. گریه میکردم بردیا رو به واکنش های احساسی وا میداشتم. میخواستم خودم زیر بار مسولیت اشتباهم برم. تا کی باید این و اون جور اشتباهات منو میکشیدن؟ کم میاوردم بردیا بلا کش من میشد، سینه سپر میکرد خواهرش آسیب نبینه...و من این رو نمیخواستم.


  سرم رو بالا گرفتم و به چهره ی رنگ پریده دختری که حتی زیر آرایش هم ترسش پیدا بود زل زدم. همه ی توانم رو جمع کردم و نفس عمیق کشیدم. یک....دو...سه.... نفس عمیق کشیدن خسته ام میکرد....انگار که ورزش کرده باشم....شال قرمزم رو رو سرم مرتب کردم. با طمأنینه آدمسی تو دهانم انداختم...آروم جویدم...آرامش رفته به ذهنم برمیگشت...آدامس ترش دوست داشتم، برعکس غذا خوردنم که عاشق طعم شیرین بودم....


  از آینه دل کندم...بردیا و امیر سام کفشاشونم پوشیده بودن. بدون حرفی به سمت جا کفشی رفتم. خونسرد بودم. حداقل تظاهر میکردم. امیر سام و بردیا نزدیک شدن...نگاه هیچ کدومشون آرام نبود...پر بود از نگرانی...


  بردیا آروم گفت:


  -مطمئنی خوبی؟


  خنده ی محکمی کردم....دست کشیدم تو موهایی که با دقت آراسته بود...


  -چرا باید بد باشم...یا حل میشه، یا نمیشه... نمیکشنم که...همه چیز آخرش خوبه، اگه خوب به نظر نمیرسه، هنوز آخرش نشده....


  لبخندی زدم و از خونه خارج شدم.


  هرچی انرژی مثبت بود برای خودم تو هوا پخش میکردم، تنها کاری که ازم بر میومد این بود که امیدوار باشم و مثبت.


  از آژانس پیاده شدم. امیرسام با پیرهن سفید مردونه اش که آستین هاش رو تا نزدیکی های آرنج تا زده بود، و شلواری که خط اطووش هندوانه قاچ میزد کیف سنگینش رو از ماشین بیرون کشید. نگاهم به خونه فربد اینا کشیده شد. و بعد نگاهی به دیوار بیش از حد بلند عمارت طاها...دو احساس متفاوت، دو هیجان مختلف به قلبم سرازیر شد...یکی عشق و دیگری غم...یکی شادی یکی غم....یکی هیجان عاشقی یکی ترس آینده...یکی وحشت از دست دادن یکی وحشت تنها گذاشته شدن...پر بودم از تضاد...یک کوچه، دو خونه...یک کوچه که با مرز نازکی برای من جهنم و بهشت رو جدا میکرد...چقدر عمیق، چقدر نا مطمئن...بردیا نزدیکم شد...دستش رو گذاشت رو بازوم...


  -میخوای قبلش بری پیش فربد؟


  سرم رو به نشونه نفی تکون دادم...


  -یک هفته است نه دیدمش و نه باهاش حرف زدم...اگه این جریان خوب تموم نشه، باید عادت کنه، باید عادت کنم....


  



  



  هرچی از دیشب خودم رو قوی کرده بودم، با یاد آوری احتمال ندیدن دوباره فربد دود شد رفت هوا..اگر اتهامی بهم ثابت میشد، برای همیشه میرفتم..بی خداحافظی میرفتم...زنگ در فشرده شد، علی در رو باز کرد، امیر سام جلو رفت، بردیا دستم رو گرفت...از عمارت گذشتیم، تاریخ تکرار میشد...دو ماه گذشته بود...پر از عشق، پر از ترس آینده...پر از تردید پر از تسلیم...همه چیز مثل یک نوار ضبط شده تکرار شد...تو حال منتظر موندیم..به اتاق نارنجی هدایت شدیم..علی پشتش رو به خانوم نکرد و خارج شد....خانوم به عصاش تکیه زده بود...همه چیز سر جاش بود...ابهت، اقتدار و خودخواهی خانوم هم درست مثل دفعه قبل از رفتار و ظاهرش میبارید...سلام کردیم و جوابی که من نشنیدم یا هرگز داده نشد...


  امیر سام گلوئی صاف کرد و رو به خانوم گفت:


  -بنده مسعودی هستم، وکیل خانوم شریعت...


  خانوم منتظر به امیرسام زل زده بود. با انگشتاش روی کلّه ی عقاب عصاش ضرب گرفته بود...


  امیرسام که عکس العملی از خانوم ندید، ادامه داد:


  - من نیاز به وقت بیشتری داشتم که بتونم با دلایل بیشتری موکلم رو تبرئه کنم، اما خوب، دلایلی که امروز دارم، برای یک دادگاه غیر رسمی محکمه پسند به نظر میرسه. امیدوارم شمام...


  خانوم حرفش رو قطع کرد...


  -اجازه بدید وکیل منم بیاد...


  عرق سردی تیره ی پشتم رو لرزوند...پس اونم تو این مدت بیکار ننشسته بود. اونم میخواست هر جور شده پولش رو که فکر میکرد تو گلوی من گیر کرده، از حلقومم بکشه بیرون...در بهترین حالت نمیدونست که من پولها رو بر نداشتم....اما نمیتونستم خوشبین باشم، بد ترینش این بود که با علم به بیگناهی من، انگشت اتهام به سمتم گرفته باشه. اون وقت حکم کسی رو داره که خودش رو زده به خواب. خودمم میکشتم، نمیتونستم بیدارش کنم.


  در باز شد و نگار وارد شد. انگار از قبل هماهنگ شده بود. عینک کائوچویی دور مشکی زده بود که به صورت خوشگلش میومد. چرا اینقدر به خودش رسیده بود؟ خانوم اجازه نداد بیشتر فکرم مشغول بشه:


  -ایشونم خانوم طاها، وکیل بنده هستن.


  برق خبیثی رو تو چشمای نگار دیدم. چیزی نگفتم. گردنم رو برفراشتم به جلو زل زدم. طلا که پاکه چه منتش به خاکه...من بودم که باید اونو کوچیک میشمردم نه اون...من اونی بودم که فربد میخواست نه اون...من کسی بودم که با سختی دست و پنجه نرم میکرد و شایسته احترام بود، نه اون...امیرسام شروع به صحبت کرد:


  -خوب با اجازه شما، من اول یه سوال ازتون میپرسم، اگر بهاران میخواست پولها رو برداره، چرا با شما تماس گرفت؟ چرا تصمیم گرفت پولها رو برگردونه؟ خوب همه ی کیف رو برمیداشت نه جزئی شو....


  نگار صداش رو صاف کرد و گفت:


  -بهاران شریعت، دختر دانشجوی رشته ی معماری سال سوم... خونه دانشجوییش با نگار تو *** تهران ماهی چهارصد و پنجاه هزار تومان کرایه شه. وضع زندگی تا پیش از ۲،۳ ماه پیش خوب، در حد عالی...اما مساله از دو ماه پیش شروع میشه که برادر این خانوم به خاطر درخواست همسر سابق مجبور به پرداخت صد میلیون تومان به عوض بخشش مهریه میشه...درست سه ماه پیش حساب جاریه اقای بردیا شریعت چهل و نه میلیون و هشتصد و چهل هزار تومان موجودی داشته...که البته تا الان افزایش جهشی نداشته...اما فکر میکنم جواب سوالتون رو گرفته باشید....


  چشمام قد نعلبکی گرد و گشاد شده بود....اینهمه اطلاعات از خانواده ما چه جوری دست نگار رسیده بود؟ مگه میتونست حساب شخصیه کسی رو چک کنه؟


  امیر سام کم نیاورد:


  -شما از خصوصیترین مسائل خانواده موکل من خبر دارید، به عنوان وکیل میدونین که دسترسی به یک سری اطلاعات شخصی و افشا کردنشون جرمه....


  -شما هم میدونین که دزدی جرمه، اگر ما اینجا نشستیم و دادگاه نیستیم به خاطره احترامی که مادرم برای شخصیت خودشون قائلن و نمیخوان پاشون به جاهای اونجوری باز بشه، و الا به عنوان یک وکیل شما هم میدونین که اثبات اتهام بهاران از اثبات بیگناهیش محتمل تر و آسون تره...


  امیر سام گفت:


  -ما کیف رو دادیم برای شناسایی اثر انگشت، و....


  نگاهی به نگار انداخت که کمی هل کرده بود...ادامه داد:


  -و اثر انگشت بهاران حتی روی دسته اش نبود... انگار که پاک شده باشه، فقط اثر انگشت من بود و بردیا .....


  موشکافانه نگاهی به نگار کرد...نگار با آرامشی ساختگی گفت:


  -اتفاقا من هم همین کار رو کردم، اثر انگشتش روی بدنه کیف بود....


  سرم به دوران افتاده بود...نگار قوی بود...نه قوی تر از امیرسام, اما مدارک علیه من بود...امیرسام کلافه شده بود و از اصطلاحات و ماده های قانون قضایی استفاده میکرد، اما مرغ نگار یه پا داشت...چیزی از حرفاشون نمیفهمیدم...فقط الان درک میکردم چرا نگار چیزی به فربد نگفته بود...نگفته بود من پولاشون رو پیدا کردم...میدونست من اینقدر احمقم که خودم نمیرم چیزی بگم...میدونست پنهان کاری میکنم. از این موقعیت میخواست به نفع خودش استفاده کنه...خودش رو خوب جلوه میداد...اون نمیخواست بینمون رو به هم بزنه و به من وصله ای بچسبونه، ثابت میکرد من دزدیدم و تمام...همه چیز تمام، رویاهای نیمه کاره ی من و فربد تمام...آینده روشن تمام...روزهای شیرین تمام...


  



  



  همه ساکت شده بودند. دندونام به هم میخورد و صدا میداد...سردم بود....


  امیرسام گفت:


  - ما کیف رو پیدا کردیم،قبول. بهاران دیر تحویل آورد، قبول. اما شرایط خانوادگی ویژه ای داشت که مجبورش کرد بره شیراز . به محض اینکه برگشت کیف رو پس آورد...ما میتونستیم قانونی شکایت کنیم و مساله رو قانونی پیش ببریم...مشکل این بود که بردیا دست شما چک داشت و زمان زیادی نداشتیم. مجبور بودیم اگر میتونیم خودمون حل و فصلش کنیم. اینو مطمئنم که اگر پرونده تو آگاهی به جریان میفتاد، نهایتا بازپرسی مسول پرونده میشد، دیر یا زود هم شما به پولتون میرسیدید هم دوستان به دردسر نمیفتادن. منتها موکلین من ترجیح دادن کار به اون جاها نرسه.


  نگار گفت:


  -ما چکها رو به موقع نقد میکنیم، کار پیدا کردن دزدای اصلی با شما، زنده کردن پول خودتون وسط باشه، دو روزه راش میندازین...


  چقدر پول دوست بودن، انگار به جونش بسته بود این پولها. چقدر روز اول راجع به اینکه این پولا پول خوردشونه تحقیر شده بودم...


  دهانم خشک شده بود و مثل دم مار تلخ بود. بردیا ساکت نشسته بود و میدون رو داده بود به امیرسام. اونم داشت کم کم از کوره در میرفت. نگار جوری حق به جانب نشسته بود که انگار واقعا پنجاه میلیون از پول من گم شده...ایستادم، بردیا اشاره کرد به امیر سام که بریم...نمیخواستم اینجوری تموم شه، نمیتونستم بردیا رو بندازم تو هچل و خودم راست راست بگردم.. رو به خانوم گفتم:


  -میخوام باهاتون تنها صحبت کنم، اگر اجازه میفرمایید...


  نگار مداخله کرد و گفت:


  -تو جمع حرفتون رو بزنین.


  بی توجه به لحن محترمانه و محکمش، رو به خانوم گفتم:


  -خواهش میکنم، شما بزرگتر همه ی ما تو این جمعید، میتونین یه کاری کنین.... من فقط پنج دقیقه وقتتون رو میگیرم. خواهش میکنم، اگر میخواین علی هم بیاد، اما نمیخوام در حضور هیچ یک اعضای خانواده خودم و شما چیزی بگم.


  خانوم سرش رو زیر انداخت و توجهی نکرد. کمی صبر کردم. جوابی نداد. داشتم کنترلم رو از دست میدادم. نمیخواستم بلایی سر بردیا بیاد.بیشتر از این نمیخواستم درگیر مشکلات مالی بشه...آخه مگه چقدر گنجایش داشت....


  بردیا زیر بازوم رو گرفت، دستام مثل یه تیکه یخ سرد سرد بود...نگاهش کردم، غم ته چشماش وجودم رو میلرزوند....به زور حلقه دستش رو از بازوم کنار زدم، دویدم سمت خانوم، نگار ایستاد...با چشمانی پر از اشک داد زدم:


  -تا الان صدام رو جلوی هیچ بزرگتری بلند نکرده بودم، یه خدایی هم هست که قضاوتش از شماها خیلی عادلانه تره، حداقل به حرفای آخر آدم گوش میده...من اومدم ثواب کنم کباب شدم، شما مسئولید...اگر میدونین که من پولها رو برنداشتم و این رفتارتونه باید بگم خیلی متاسفم که فکر میکردم هنوز میشه تو این زمونه خوب موند...یادتون نره، حتی فرصت ندادید از خودم دفاع کنم...خدا مال و ثروت شما رو هم زیادتر کنه اونقدر که به نداشته های دیگرون چشم ندوزید...


  از در زدم بیرون، امیرسام و بردیا پشت سرم اومدن، دستام میلرزید، خاک بر سر من، خاک بر سر من....دستم رو دستگیره در میلرزید...خیلی وقیح بود...نگار خیلی پست بود...بردیا اومد، در رو با آرامش باز کرد، امیرسام دهانش رو باز کرد چیزی بگه که علی دوان دوان به سمتمون اومد:


  -صبر کنین...یک لحظه صبر کنین...


  با چشمایی اشکبار به سمتش برگشتم. خدا رو تو دلم صدا میزدم و تمنا میکردم اگر قراره اتفاقی بیفته برای من بیفته...نه بردیا، نه هیچ کس دیگه...


  علی رسیده بود، نفسی تازه کرد و رو به من گفت:


  -خانوم تو مهمون خونه است، میخوان ببیننتون..


  ***


  رو به روی خانوم نشسته بودم ، سرم رو انداخته بودم زیر و با شرمندگی به رفتار آخرم فکر میکردم. نگاه خیره ی خانوم به قدری در اعماق وجودم رسوخ میکرد که جرأت نمیکردم سرم رو بلند کنم. خانوم خواسته بود با من تنها حرف بزنه اما الان تنها صدایی که سکوت مهمون خونه رو به هم میزد صدای کوبیدن منظم عصای عقاب نشانش به زمین بود...چشمام رو بستم و سعی کردم انرژیم رو به دست بیارم....


  بدون اینکه سرم رو بلند کنم گفتم:


  -بابت رفتارم عذر میخوام، عصبانی شدم. به قدری تحت فشار هستم که گاهی کنترل رفتارم از اختیار خودم خارج میشه.


  با احتیاط سرم رو بلند کردم که واکنشش رو ببینم. همچنان خیره نگاهم میکرد. تو صورت سختش هیچ تغییری ایجاد نشده بود.


  -فکر کردم حرف دیگه ای داری...


  -نمیخوام از احساساتتون سو استفاده کنم، اما بردیا الان درگیر هزاران مشکل شخصیه. نگار خانوم تمام زندگی من رو رو دایره ریختن. از قسمتهایی که به نفعشون بود استفاده کردن و بقیّه رو فاکتور گرفتن. زندگی من در حال حاضر شبیه یه کلاف سردرگم کاملا به هم پیچیده است. پدرم به خاطره چک بی محل مدتی زندان بود و من به این خاطر رفتم شیراز. درسته، پنجاه میلیون پول گم شده شما میتونست بردیا رو از شر پدر زن نا درستش خلاص کنه، اما صد میلیونی که من به شما برگردوندم، پدرم رو از ورشکستگی و کلّ خانواده ام رو از آوارگی نجات میداد. من این پول رو برنداشتم و حاضر نیستم به خاطرش هیچ قسمی بخورم. گرچه به شما کاملا حق میدم که نگران سرمایه از دست رفته تون باشید.


  طعنه کلامم رو شنید. سعی می کردم بغضی که از به خاطر آوردن بدترین سال زندگیم پشت گلوم نشسته بود، صدام رو نلرزونه.سرم رو زیر انداختم و به موسیقی سکوت گوش دادم. انگار صحبت هام به فکر انداخته بودش. ادامه دادم:


  من از شما نمیخوام از پولتون بگذرید، میخوام که تاوان اشتباه من رو از بردیا نگیرید.من اینجا هستم، کت بسته. تا هر وقت که شما بخواید. ازتون میخوام به بردیا و امیرسام اجازه بدید به صورت قانونی دنبال دزدای اصلی بگردن و پول شما رو پیدا کنن. اینبار برای ضمانت از هیچ کس به جز خودم مایه نمیذارم. من اینجا میمونم. به هر عنوانی که شما ترجیح بدید. میتونم پرستارتون باشم یا تو آشپزخونه کمک کنم. اما تا زمانی که پولهای شما پیدا نشده اینجا میمونم و بی مزد و منت براتون کار میکنم.


  چشماش از تعجب گرد شده بود. اما سریع خودش رو جمع و جور کرد و گفت:


  -چه تضمینی هست فرار نکنی؟


  خنده آرومی کردم...


  -چکهای بردیا دست شماست. من به شما اعتماد میکنم، و امیدوار میمونم که این اعتماد دو طرفه است...


  نگاهش رو از من برداشت...به عکس بزرگی از یه مرد چهار شونه که به دیوار اتاق آویزون بود زل زد. بی اینکه به سمتم برگرده، یا حتی نگاهم کنه گفت:


  -وقتی میری بیرون بگو نگار رو بفرستن تو.


  با استرس بلند شدم. امیدوار بودم که نگار موفق نشه رای خانوم رو بزنه. به تقلید از علی، بدون اینکه پشتم رو به خانوم کنم از اتاق خارج شدم. باید کم کم عادت میکردم. بردیای من بیشتر از این نباید زجر میکشید.


  خودم رو روی مبل کنار بردیا ولو کردم. دستام میلرزید. استرس به همه وجودم مستولی شده بود. بردیا پرسید:


  -چی شد؟


  سعی کردم لبخندی امیدوار کننده بزنم.


  -تو به من اعتماد داری؟


  قیافه اش شبیه علامت سوال شد. بعد از اونهمه دردسری که درست کردم اگر اعتماد داشت خنده دار میشد!کم نیاوردم و گفتم:


  -پس سعی کن اعتماد کنی. دیگه نمیذارم چوب اشتباهاتم رو بقیّه بخورن. دیگه نمیخوام هیچ کس فدای ندانم کاریهای من بشه.


  دهانش رو باز کرد که چیزی بگه...پریدم وسط حرفش و گفتم:


  -بذار خودم تصمیم بگیرم مجازات وسوسه شدنم چقدر باشه. بذار خودم جور اشتباهم رو بکشم. از پشت من بلند شو بردیا، من تا زمین نخورم، راه رفتن یاد نمیگیرم. تا نفهمم هر تصمیم تو زندگی میتونه مسیرم رو منحرف کنه، میتونه خطرناک باشه نمیتونم درست و عاقلانه تصمیم بگیرم. اینبار رو بهم اعتماد کن، نه کورکورانه، نه اعتماد خواهر برادری....یه اعتماد محکم و واقعی...و بدون اگر زمین هم خوردم حقم بوده و نتیجه اعتماد کردن تو به من نیست....فکر کن دارم دگردیسی میکنم....


  نگاهش رنگ گرفت. شاید اون هم منتظر بود یه روزی این بهاران رو ببینه....گرچه نمیدونست تولد این بهاران قوی رو خودش، با حمایتهای بی حساب و کتابش به تعویق انداخته. لبخندی زدم و دستش رو گرفتم....


  -من تصمیم خودم رو گرفتم بردیا، به فکر نازگل باش و بابا و مامان. من دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم که بخوای نگرانش باشی...


  نگار عصبانی از در اتاق بیرون اومد...رو به من کرد و گفت:


  - نتیجه این تصمیمت رو زود میگیری....دارم میرم پیش فربد...


  اسمِ فربد، چهار ستونِ بدنم رو لرزوند.ای کاش براش توضیح داده بودم.ای کاش بهش گفته بودم چه مرگمه که خوراکم شده اشک و غصه. که چرا ساده از کوره در میرم و ساده عصبانی میشم. اگر میدونست هیچ کس نمیتونست منو برایِ در جریان گذاشتنش تهدید کنه. هیچ کس نمیتونست انگِ پنهان کاری بهم بچسبونه. چاره چی بود؟ چی کار باید میکردم؟ نه زمان به عقب برمیگشت که من برایِ فربد توضیح بدم، و نه نگار از خرِ شیطون پایین میومد. معامله بود. قمار بود. پایِ فربد وسط بود. نگار زندگیش رو سرِ بردنِ این بازی میگذاشت. من و آبرویِ من که پشیزی ارزش نداشتیم.


  چشمام رو دوختم تو صورتش...


  -برو هر جایی که فکر میکنی لازمه، برو چرا معطلی؟ من به فربد هیچ علاقه ای ندارم. اگر باور نمیکنی از خودش بپرس. برو بپرس تا بهت بگه من فقط دوست بچگی هاشم.برو بپرس و خودتو از اینی که هستی کوچکتر کن....اگر چیز دیگه ای بر داشت کرده ، برو از اشتباه درش بیار.بهش بگو بهاران گفت اگر باعث سو تفاهم شدم معذرت میخوام....


  کمی متعجب به چشمام خیره شد.


  -مثلِ سگ دروغ میگی.


  بردیا بلند شد و جلوش ایستاد. نگار بی توجه به بردیا گفت:


  -هنوز صدایِ ضبط شده ات رو دارم. قضیه انگشتر که یادت نرفته....تو قول داده بودی دور و برش آفتابی نشی.


  دو قدم نزدیکم شد. دورم چرخی زد و گفت:


  -فکر میکنی نمیدونم اون شب خونشون بودی؟ نمیدونم شب تا صبح...


  بردیا وسطِ حرفش پرید...


  -مواظبِ حرف زدنت باش دختر جون...


  به امیر سام نزدیک شدم. فربد از این بازی خارج بود. نمیخواستم قاطیش کنم. وقتی نبود براش توضیح بدم.... قدمی دیگه برداشتم....تمامِ وجودم میلرزید. فکرِ احمقانه بودنِ تصمیمم لرزی به بدنم انداخت....قدمی دیگه به امیرسام نزدیک شدم. دستش رو مقابلِ چشمایِ بهت زده ی نگار و بردیا گرفتم.


  -ما قراره ازدواج کنیم. برو یه راهی غیر از خراب کردنِ من برایِ به دست آوردنِ دلِ فربد پیدا کن.


  اصلا نفهمیدم چی گفتم. دستِ سردم رو امیر سام محکم گرفت. کاش بفهمه دروغ گفتم. کاش...


  کمی متعجب به دستامون نگاه کرد. پوزخندی زد و رو به بردیا گفت:


  -خواهرت رو جمع و جور کن. فقر بد جوری بهش فشار آورده


  فشارم افتاده بود و اگر نگار همون لحظه نمیرفت پخشِ زمین شده بودم.


  اینجوری بهتر بود. بهتر بود فربد فکر کنه دلم هیچ وقت باهاش نبود. بهتر بود فکر کنه هیچ وقت دوستش نداشتم...نه اینکه گولش زدم...نه اینکه مهر و محبتش رو به بهایِ دروغ گویی خریدم. نمیخواستم فربدم لحظه ای احساسِ شرمندگی کنه. نمیخواستم نگار پیروزمندانه چشم به چشماش بدوزه و بگه


  "دیدی گولت زد....ساده!"


  بهتر بود اگر فکر میکرد "محرمِ درگاه" نبود...هیچ وقت نبود...


  بردیا ملامتگر نزدیکم شد. بغض تویِ گلوم پیچید و اصلا نفهمیدم کی اشکام جاری شدن. من چی گفته بودم؟ چی کار کرده بودم؟


  "عادت داشتم کاری کنم،بی فکر تصمیمی بگیرم و بعد از پشیمونیش بمیرم"...دست حمایتگر بردیا پیچید دور شونه هام...


  -بهاران....نباید...


  پریدم وسط حرفش...


  -نباید چی؟ نباید پیغام میدادم دست از سر زندگی من برداره؟ نباید بهش اجازه میدادم با نگار که دختر خوشگل و جذّابی خوشبخت بشه؟ میموند پای من که چی؟ منکه هیچ وقت دوستش نداشتم...منکه هیچ وقت ازش خوشم نمیومد....تو بگو امیرسام...تا حالا منو دیدی عاشقانه به فربد نگاه کنم؟ تا حالا منو دیدی برای دیدنش پرّ دربیارم؟ تا حالا دیدی با حرفاش آروم بشم؟ میبینی؟ هیچ کس ندیده....هیچ کس نمیدونه من عاشق فربد هستم یا نیستم....هیچ کس...


  جلوی چشمام سیاه شد، از گریه میلرزیدم...خانوم رو دیدم که از مهمون خونه خارج شد...با بردیا حرف میزد...چیزی نمیشنیدم...هیچی نمیخواستم بشنوم....امیر سام زیر بغلم رو گرفت..آروم به سمت در خروجی حرکت کردیم...بردیا هنوز اونجا بود...هنوز داشت با خانوم حرف میزد.


  -بردیا تنهاست امیر....این بدجنسا ازش سو استفاده میکنن....سرش کلاه میذارن..داداشم ساده است...مهربونه...نمیخوام طوریش بشه...


  برای رفتن مقاومت میکردم، امیر دستی زیر زانوم زد و بلندم کرد...


  -هیسسسسس....هیچی نگو.....آروم باش...اون از پس خودش برمیاد... نگرانش نباش... الان باید تو رو بذارم یه جا که بتونی دراز بکشی...دستت رو بنداز گردنم، میخوام در رو باز کنم باید دستم رو از دورت بردارم.....


  گیج بودم، سست و شل تر از اونکه بخوام مخالفتی کنم...امیرسام در رو باز کرد و چشمم تو یه جفت چشم عسلی قفل شد....بهاران! این همون فرصتیه که منتظرش بودی... بهش بگو دوستش نداری...


  نتونستم چشم از چشماش بگیرم...لبهاش به سختی تکون خورد و نا مفهوم گفت:


  -بهاران...


  بی توجه گفتم:


  -برو امیرسام....نمیخوام اینجا باشم....


  فربد دستش رو حلقه کرد دور بازوم...آروم تو گوشم گفت:


  -کجا بره؟ تو تو بغل این چه کار میکنی؟ یک هفته ات تموم شده....نگار پیشم بود...گفت تو خونه شونی...اومده بودم ببینم راست میگه یا داره موش میدونه...بیا پایین بهارم، بیا باهات حرف دارم....


  بازوم رو کشید، مقاومت کردم....


  -من هیچ جا نمیام...میخوام با امیرسام برم...


  فربد عصبی داد زد:


  -بذارش پایین امیر....دستت رو از دورش بردار....


  امیرسام کلافه گفت:


  -فربد....نمیتونم ولش کنم....


  فربد فریاد زد....:


  -بهت گفتم بذارش زمین...تو چه کارشی؟ محرمش نیستی...نباید بهش دست بزنی...


  امیر سام آروم گذاشتم زمین، سرم گیج میرفت....جلوی چشمام سیاه شد و از هوش رفتم...


  به هوش اومدم، بردیا دستی به سرم کشید و لبخند زد...آرامش بخش و خسته...جای پدر مادر دوست و همه چیزم بود...بردیا دنیای من بود....همه جا رو عجیب غریب میدیدم،انگار از وسط یه حباب به دنیا نگاه کنم... بغضی ته گلوم نشسته بود، بی اینکه فشاری برای گریه به چشمام بیاره....


  -خوبی آجی؟


  چشمام رو بستم و باز کردم...


  -فربد رفت؟


  نگاهش رنگ دلخوری گرفت:


  -چی کارش داشتی بهاران؟ اگه نمیخواستی تو این شرایط قاطیش کنی، باید براش توضیح میدادی...فربد پسر خوبیه، ارزش یه خداحافظی رو داشت....


  پشیمون نگاهش کردم...


  -الان کجاست؟


  -رفت.


  هیچ توضیح دیگه ای نداد.... منم چیزی نپرسیدم...خودم همین رو خواسته بودم. نگاهم رو دوختم به سقف سفید بیمارستان...چقدر این اواخر گذارم افتاده بود به اینجا. چقدر جسم و روحم خسته بود.


  -خانوم تصمیمت رو بهم گفت....ازش خواستم بذاره بیای دم عید خونه. میتونی از بعد از عید بری....یه سری حق و حقوق داری..میشی پرستاره خانوم. نه کلفت اونجا...ازش خواستم اینو با نگار هم شفاف سازی کنه، بهش میومد بخواد تحقیرت کنه... دانشگاهت رو میری، اما به جز اون، جایی نباید بری... مگر به اجازه مستقیم خانوم....امیرسام قول داده که میشه وکیل خانوم و دنبال سارق های اصلی میگرده...تو تا زمانی اونجایی که سارقا پیدا بشن، یا من بتونم چک هام رو پاس کنم...


  دستی کشید به صورتم...


  -به تصمیمت احترام میذارم. امیدوارم اینبار بتونی از خودت مواظبت کنی...اما مجبور نیستی که تا تهش بری...همین الان بگی پشیمون شدی، میرم زندان، اما نمیذارم پات برسه به اون خونه....


  -نه بردیا، این محکمترین تصمیمیه که تو زندگیم گرفتم...درست و غلطش رو گذر زمان مشخص میکنه، اما با شرایط الان، اگه صد بار دیگه بخوام کاری بکنم، بازم همین تصمیم رو میگیرم...


  جلوی موهاش رو به هم ریختم و با خنده آرومی گفتم:


  -میدونم که همیشه پشتمی و نمیذاری آب تو دلم تکون بخوره...واسه همینم به نازگل حسودیم میشه....که یه مرد محکم و مهربون کنارشه...و اونقدر احمقه که قدر نمیدونه....


  بردیا نگاه سختش رو به من دوخت:


  -هیچ وقت راجع به کسی قضاوت نکن..شاید داری تاوان بی عدالتی هات راجع به نازگل رو پس میدی...فرصت خوبیه که یکم با خودت تنها باشی...فکر کنی....به خودت...به فربد...به نازگل و به شهربانو....و رفتارهایی که در قبالشون داشتی...و سعی کن بزرگ بشی....خودت خودت رو بزرگ کنی...


  



  بار و بندیلم رو بسته بودم و تو ترمینال جنوب منتظر اذن راننده بودم برای حرکت...بوی گازوئیل میزد زیر دماغم و حالت تهوع بهم دست میداد. روزهای آخر امسال به بدترین نحو ممکن گذشت. از نگار خداحافظی کردن سختتر از اون چیزی بود که فکر میکردم. حتی فکر دیدن هر روزه اش تو دانشگاه دلم رو آروم نمیکرد...عادت کرده بودم به بودن همیشگیش کنارم...به پر حرفی ها و شیطونی هاش...از همه دلگیر تر روز تولدم بود....مامان، بابا بردیا هرکدوم جدا گانه زنگ زدن و گفتن که کادوم رو ریختن به حسابم. چقدر از اینکه کادوی تولد پول بگیرم بدم میومد. دل دل میکردم فربد بهم زنگ بزنه، بعد از اون برخورد ندیده بودمش. حتی زنگ هم نزده بود و سراغی ازم نگرفته بود.نیمه ی بدجنس وجودم میگفت منتظر فرصت بود که بره وگرنه میتونست بمونه و بخواد که بدونه...آشنایی سه ماه وقتی اینقدر سریع منجر به عشق بشه به همون سرعت هم آتیشش رو به افول میره....اما نیمه ی فرشته وجودم ازم میخواست منطقی باشم و قبول کنم اگه شرایط اینجوری پیش رفت من بودم که خواستم. من نخواستم دیگه فربد رو ببینم...من خواستم که در مورد من و امیر سام اشتباه کنه حتی به قیمت امیدوار شدن امیرسام. من بودم که غرورش رو شکستم .... هنوز نگفته بودم دوسش دارم...هنوز نشنیده بودم دوستم داره...نمیدونستم منو بر حسب یه عادت قدیمی "بهارم " صدا میزنه یا واقعا "بهارش" بودم...از طرفی خوشحال بودم که نذاشتم بیشتر از این پیش بریم. نخواستم جدی تر بشیم، دونستن دلیل پنهانکاریش هیچ مسئولیتی برام نیاورد....اما فربد نه برای تولدم زنگ زد،نه دیگه دیدمش....داشتم میرفتم، بیست روز میگذشت....بیست روز سخت،تلخ، تاریک...بی فربد...بی عشق...با یک عالمه ترس و دلتنگی...نگرانش بودم، نمیتونست بیخبر جایی رفته باشه، حتما به شهربانو جون میگفت...مثل دیوانه ای شده بودم که ماه دیده بود...گوشی رو برداشتم، دکمه سبز رو زدم و منتظر شدم شهربانو جون جواب بده...


  -بله؟


  -سلام شهربانو جون...


  -بهاران دخترم..


  بغضی که تو صدای هردومون پیچید رو هم من شنیدم هم اون.


  -زنگ زدم بگم من دارم میرم شیراز واسه عید...خوشحال میشم تشریف بیارید...


  - ممنون، فعلا که برنامه ای واسه عید نداریم. من که خیلی دلم میخواد بیام. میمونه فربد که اونم حالا حالاها نمیاد...


  پس جایی رفته بود. کجا؟ با کی؟ چرا؟ سؤالاتی بود که نمیتونستم از شهربانو جون بپرسم. گوشی رو که قطع کردم،با اینکه از سلامت فربد خوشحال شده بودم , دلتنگیم برطرف نشده بود. سوار اتوبوس شدم و تا شیراز خواب دیدم که تصادف کردم و همه مسافرا مردن،و من وسط یه بیابون با یک مشت جنازه تنها موندم و هیچ فریاد رسی هم نیست....


  چهره ی خسته و چشمای پف کرده ام رو به صورت دوباره شیش تیغ بابا و لبخند مهربونش دوختم، صبح به اون زودی اومده بود جلوی دروازه قرآن دنبالم. دسته ی چمدونم رو ول کردم و پریدم بغلش....بغضم برطرف نمیشد، دلتنگیم پایانی نداشت....همیشه بابایی بودم...بچه تر که بودم یکی از دوستام باباش رو از دست داده بود، با بی رحمی بهش گفته بودم " اگه بلایی سر بابام بیاد، منم باید باهاش بزارن تو قبر".... چقدر بچه بودم چقدر خام... واسه همینم بود حتما که فربد میخواست ازم محافظت کنه...خودش گفت قسم خورده بود تا آخر عمرم مواظبم باشه و نذاره چیزی اذیتم کنه...پس حالا کجا بود؟ حالا که داشتم مثل مار از درد دوریش به خودم میپیچیدم؟ حالا که سر سفره هفت سین تنها آرزوم شده بود سلامتش و خوش بختیش، کجا بود که دستم رو بگیره روی زخمها و دردام مرهم بذاره؟


  به طرف طرف خونه جدید حرکت کردیم، جایی که هنوز ندیده بودمش. هیچ تصوری ازش نداشتم...صدای بابا سکوت ماشین رو شکست:


  -ساکتی بابا؟


  -خسته ام....


  خسته بودم، نه خسته راه....خسته از زندگی و بازیهای رنگارنگش..امتحانهای سختش...شکست خورده بودم، تجدید آورده بودم، بابا چه گناهی داشت؟ بیست روز بود که حرف نزده بودم....بیست روز بود که نخندیده بودم....میخواستم حرف بزنم نمیشد...گلوم درد میکرد...یه چیزی راه گلوم رو بسته بود...تو ذهنم ولی حسابی پر کار بودم...حسابی خودم رو محاکمه کرده بودم...حسابی فربد رو به صلابه کشیده بودم....روزی نیم ساعت به نگار فحش میدادم....چهل و پنج دقیقه با فربد دعوا میکردم.....دو ساعت منت میکشیدم تا ببخشتم....بعد که آشتی میشدیم، تا صبح باهاش درد و دل میکردم و اشک میریختم...


  چشم به هم زدم رسیدیم خونه. محلمون عوض شده بود و نزدیک دروازه قرآن بود. بابا کنار آپارتمان شیک و نو سازی پارک کرد...دلم گرفت...خونمون و حیاط با صفاش کجا، این چند متر هوا کجا....بغضم رو پس زدم، نباید دردی میبودم روی درد ها...بابا لبخندی زد و گفت:


  -اینجا رو ندیدی نه؟ مثل همیشه مامانت گل کاشته....


  سرم رو به نشونه نه تکون دادم.


  -مامان کارش درسته....


  گرچه خودمم به چیزی که میگفتم خیلی مطمئن نبودم، من که هنوز داخل آپارتمان رو ندیده بودم.


  کلا خونه شیکی بود، لابی مجللی داشت و دو تا آسانسور با صدای ظریف زنی....موسیقی بی کلام از همکف تا طبقه هفتم پخش شد و کمی از اضطرابم کم کرد. بابا با چمدونم خارج شد. مامان در یکی از سه واحد رو باز کرد و با دستهائی باز منتظر شد به آغوشش برم....انتظارش خیلی طول نکشید، به آغوش زنی رفتم لطیف، در عین حال سخت....مهربون و سختی دیده...تنها و بی پناه...اشکام روون شدن، این چند وقت اخیر مقاومتم برای گریه نکردن فقط با یاد مامان و بی پناهیش میشکست....


  مامان اتاقم رو نشون داد. خونه دو خوابه بود و من یه اتاق برای خودم داشتم. صدای اعتراضم بلند شد...


  -مامان، پس شما چی؟


  -منو بابات دیگه عادت کردیم، دو ماهی میشه که تو حال میخوابیم...


  -من نمیخوام یه اتاق جدا داشته باشم، منکه مهمون چند روزه ام...چرا دست به وسایلم نزدید؟ من هر وقت که میومدم میرفتم اتاق بردیا...


  مامان لبخندی زد و گفت:


  - تو دختر این خونه ای هنوز....پونزده روز وقت داری شوهر کنی، بعدش که رفتی ما اتاقت رو تصرف میکنیم...


  لبخند دانای کلی زد...خدا میدونست چه نقشه ها برام کشیده بود.


  دو روز به عید مونده بود و دلتنگیم برای فربد از همیشه بیشتر شده بود...انگار نفس کشیدن تو هوایی که نفسهاش جاری نبود سخت تر بود.مامان به زور میبردم بازار و برام لباس نو میخرید...چه میدونست که دلی نمونده به این چیزا خوش بشه...


  عقربه های ساعت روی دو و دوازده دیقه مونده بود که بردیا خواب آلود وارد شد:


  -تحویل شد؟


  مامان با خنده ملایمی به مبل کنار دستیش اشاره کرد و گفت:


  -دو دیقه مونده، بیا بشین اینجا.


  حافظ رو گرفته بودم دستم و میخواستم لحظه ی سال تحویل تنها کاری که میکنم گرفتن یک فال حافظ باشه. دستم رو روی کتاب میکشیدم و به زندگی آرومی فکر میکردم که چه ساده طوفان زده شده بود...و فربدی که بی خبر از زندگیم محو شده بود...چه نا جوانمردانه تنهام گذاشته بود.


  صدای توپ بلند شد...هیچ کس طرفم نیومد..همه جا خالی شد از حس...کتاب مقدّسم رو باز کردم و بلند خوندم...


  باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش


  بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش


  ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال


  مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش


  رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار


  کار ملکست آن که تدبیر و تامل بایدش


  تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست


  راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش


  با چنین زلف و رخش بادا نظر بازی حرام


  هر که روی یاسمین و جعد سنبل بایدش


  نازها زان نرگس مستانه اش باید کشید


  این دل شوریده تا آن جعد و کاکل بایدش


  ساقیا در گردش ساغر تعلل تا به چند


  دور چون با عاشقان افتد، تسلسل بایدش


  خسته از مهمون داری روی مبل ولو شدم...


  - همه عید یه طرف این بازدید پس دادن ها یه طرف...ماشالا عین قشون بیلیلوم همه با هم میان و هرچیم قیافه خسته به خودت میگیری تا ته اجیلا و شیرینی ها رو در نیارن نمیرن....


  مامان لبه پایینش رو گاز گرفت و گفت:


  -زشته بهاران، شاید پشت در باشن....


  -خوب مگه دروغ میگم...کم مونده بود نوه جانِ عمو جان عروسکای تزئینی اتاقم رو تو کیف فسقلیش جا بده.....


  بردیا در حالیکه حسابی به خودش رسیده بود داشت میرفت بیرون گفت:


  -غر نزن جوجه....وظیفه تو به عنوان یه دختر دم بخت انجام بده، بلکه کسی پیدا شد بدیمت بری...


  با حرص گفتم:


  -تو چی میگی واسه خودت.... تمام وقت جلو آینه به قر و فرت میرسیدی اصلا نفهمیدی چند بار دولا راست شدم چایی تعارف کردم...


  ابرویی انداخت بالا و گفت:


  -معلومه! نبایدم متوجه بشم...نا سلامتی من مردم ها...


  تأکیدش رو کلمه مرد بیشتر حرصم رو در آورد...جیغ زدم:


  -مامان.....ببینش......


  از در دوید بیرون و مامان به صدا کردنش اکتفا کرد....اومدم برم تو اتاقم، که تیر خلاصم رو زد:


  -دارم با دومادمون میرم بیرون....باید سنگامو باش وا بکنم....


  دیگه واینستادم، دویدم طرفش، موهاش رو که تازه ژل زده بود کشیدم و به هم ریختم...دیگه خیلی رو اعصابم راه رفته بود....اصلا نمیفهمیدم چرا انقدر خوشحاله...دیدن امیر سام که شادی نداشت، پسرک علاف از اول فروردین پایین خونه به بهانه بردیا ایستاده بود....هشتم فروردین هم که سه روز دیگه بود قرار بود با خانواده مزاحم بشه...بردیا میدونست هیچ علاقه ای به شروع هیچ ارتباطی ندارم. هنوز یاد فربد چنان قوی بود که شبها بالشم رو خیس کنه....این اداها رو در میاورد منو حرص بده و بخندونه.... امیرسام جوابم رو از بردیا گرفته اما قانع نشده بود. میخواست شکل رسمی تری به قضیه بده تا شاید من هم جدی تر فکر کنم...هرچی گفتم بزرگترها رو درگیر نکن، به گوشش نرفت که نرفت...


  روی تخت ولو شدم و برای اولین بار تو این یک ماه دستم رفت رو شماره فربد...باید معذرت خواهی میکردم....خیلی با خودم فکر کرده بودم و آخر به این نتیجه رسیده بودم که حق فربد نبود...به جز مهربونی چی ازش دیده بودم؟ به جز لطف در حقم چه کار کرده بود؟ انکار نمیکنم، نیمه وجودم کنجکاو بود که بدونه فربد کجا رفته و با کی رفته...قانع نمیشد که فربد دیگه حتا فکرشم مال من نیست...


  با دستی لرزان و چشمی بسته شماره رو گرفتم....یک بوق...دو بوق...پنج...شش....بغضم عمیق تر دلم اسیر تر...


  -بله...؟


  خودش بود؟ نبود؟ کی بود؟خودش بود که اینجور طلبکار گفت بله....خودش بود که طلبکار بود...


  -سلام...


  -سلام...


  چیزی نگفت...چیزی نگفتم....نیم ساعت گذشت...نفس کشید....مست شدم...نفس کشید...اشک ریختم...نفس کشید...آروم شدم... بدون اینکه چیزی بگه. بدون اینکه چیزی بگم...


  نفس عمیقی کشیدم و گفتم:


  -مرسی....خداحافظ....


  سریع خداحافظی کردم...گوشیمو پرت کردم و به بالشم پناه بردم...جواب امیرسام معلوم بود، من نمیتونستم دلی که ندارم رو بهش بدم...


  



  سر خود را مزن اینگونه به سنگ


  !دل دیوانه ی تنها، دل تنگ


  ****


  اومدنم به شیراز، فواید زیادی داشت. پای صحبتهای مامان نشستم و از دید اون به جریان زندگیش نگاه کردم. تکلیف خودم رو با امیرسام و هر پسر دیگه ای که ممکن بود در آینده وارد زندگیم بشه مشخص کردم. گرچه خانواده اش خیلی راضی نبودن از اینکه اومدن خواستگاری و تو کمتر از چهار روز " نه" شنیدن. پدرش به دلم نشسته بود، دوست خانوادگی خوبی میتونستن باشن. تو اتوبوس نشسته بودم و خواب به چشمم نمیومد...به سمت سرنوشت نا معلومم میرفتم...عمارت طاها با همه مرموز بودنش منتظرم بود...


  مامان از من قول گرفته بود رسیدم تهران سری به یک روانشناس بزنم. کابوس هایِ یک شب در میانم، صداهایِ عجیبی که در گوشم میپیچید زنگِ خطر رو برایِ اونا که تجربه ی افسرده شدنِ من رو داشتن به صدا در آورده بود. چهره ی سر بزیر و گنهکارِ بابا از جلو چشمام نمیره. یک جمله گفت و برایِ همیشه وجودِ شیشه ای و نازک شده ام رو خورد کرد :


  - "امیدوارم هیچ وقت هیچ مردی به زنش شک نکنه، کمرم شکست بهاران وقتی مادرت رو با اون وضع دیدم. و وقتی عشقِ نوجوونی هاش رو شناختم...."


  و مامان بود که ریز به ریز از دورانی برام گفت که تازگیها مثلِ فیلمی ترسناک کابوس وار از جلو چشمام ردّ میشدن....دورانی که من به علتِ هیپنوتیزم و روان درمانیهایِ دوران بچگی چیزِ زیادی ازشون به خاطر نداشتم. دورانی که مامان دو دستی به زندگیش چسبیده بود و علیرغم همه تهمتها و ناملایمات، هم بابا رو نجات داده بود هم ما رو حفظ کرده بود. حالا میفهمم که تأثیرِ منفی رفتارِ شهربانو رویِ زندگیِ ما، و علی الخصوص من به همون یک شب ختم نشده. هرچند مامان با حرفاش آرومم میکرد و تا حدودی حق رو میداد به شهربانو.


  ***


  برای بار چندم از بغل نگار بیرون اومدم....قول دادم اینبار دیگه پشت سرم رو هم نگاه نمیکنم. اما درست دم در دوباره به سمتش برگشتم...میون گریه گفتم:


  -بهم زنگ بزن. تو دانشگاه میبینمت. مواظب خودت باش.


  کوبید تو کمرم و گفت:


  -بار آخر که بغلت میکنم. مگه کجا میخوای بری؟ مراقبت از یه پیرزن هفهفو! همچین اشک می ریزه انگار که معلوم نیست کی میره و کی برمیگرده.


  از بغلش در اومدم و پرسیدم:


  -پس تو چرا گریه میکنی؟


  دوباره بغلم کرد:


  - خوب دلم برات تنگ میشه....


  -من رفتم نگاری. فردا که جمعه است. شنبه صبح میبینمت.


  سوار تاکسی که شدم آرامش عجیبی به دلم سرازیر شد. چیزی برای از دست دادن نداشتم. همین که بردیا حالش خوب بود کافی به نظر میرسید.


  جلو عمارت طاها پیاده شدم. نیم نگاهی هم به خونه فربد نکردم. من متعلق به اون خونه نبودم. همون جوری که فربد متعلق به من نبود.


  زنگ در رو زدم....صحنه تکراری بود...علی... انتظار....خانوم...تعظیم....اتا� � خالی...من و یک پیرزن مستبد...


  -حواست با منه؟


  -بله خانوم.


  -وظایفت مشخصه. پرستار اسم با کلاسشه. تو مستخدم مخصوص منی. همه کارهای من رو تو انجام میدی. از سرو کردن غذا سر میز تا آماده کردن وسایل حمامم. ترجیح میدم شب قبل از خوابم هم برام کتاب بخونی، انتخاب کتاب با منه. جایی خواستی بری به من میگی. برنامه کلاسات رو بهم میدی و براشون مجبور نیستی هربار از من اجازه بگیری، اما حتی اگر برای خرید از خونه خارج میشی باید من یا علی رو در جریان بذاری....


  سرم رو تکون دادم. می پذیرفتم.چاره ی دیگه ای نداشتم. ادامه داد:


  -و اما حق و حقوق تو....ماهانه یه مبلغی به حساب مخصوصت ریخته میشه. البته تو حق خرج کردنش رو نداری. به عنوان ضمانت پیش من میمونه. شاید مجبور بشی چند سال اینجا بمونی، بالاخره که باید قرض داداشت رو صاف کنی. اما برای خرید مایهتاجت مبلغی به اندازه ای که من تشخیص میدم به صورت نقد بهت تعلق میگیره. اتاقت تمام وسایل مورد نیازت رو داره و این چمدونی که کشیدی دنبال خودت بی مصرف خواهد بود، چون لباسات آماده تو کمدت چیده شده. اگر چیزی کم و کسر بود به ثریا میگی.


  کمی مکث کرد. از نگاه خیره اش میترسیدم. نگاهم رو دزدیدم. صدای محکمش کمی از جا پروندم:


  -ضمنا نمیخوام هیچ گونه بحث درگیری و یا مساله ای بین تو و نگار به وجود بیاد. مراقب رفتارت باش چون اگر کار به جاهای باریک بکشه نمیتونم اینقدر ملایم باشم.


  تو دلم گفتم مثلا الان خیلی ملایم بودی؟ از ترس رنگم زرد شده و کم مونده قبض روح بشم. من چجوری میخوام تمام روز رو مثل سایه دنبال این زن بدوم و ازش نترسم؟ آب دهنم رو با صدا قورت دادم. و لرزون گفتم:


  -چشم. حواسم هست.


  -میتونی بری.


  دستاش رو به هم کوبید و زن کوتاه قد و فربه ای حاضر شد:


  -ثریا خانوم، بهاران رو ببر اتاقش.


  -چشم خانوم.


  دنبال زن راه افتادم. از پلّه ها عبور کردیم و وارد راهروی سمت راست شدیم. مثل هتلها راهرو باریک و پر از اتاق بود. تاریک بود و پنجره هم نداشت. چند تا دیوار کوب نور کمی تو فضا پخش میکرد. تابلوهای بزرگی به دیوار آویزون بود که عمدتا پرتره بودن. نگاه خیره آدم های توی عکس رو دوست نداشتم. به خودم نهیب زدم که آرامشم رو حفظ کنم. یک مشت تصویر بی جان که ترس نداشت. آخر راهرو، ثریا در یکی از اتاقهای سمت راست رو باز کرد و گفت:


  -این اتاق شماست. همه چیز نو و استفاده نشده است. اگه کاری داشتی خبرم کن، این زنگ به آشپزخونه وصله.


  و به دکمه ی کوچیکی کنار تختم اشاره کرد.


  -من دیگه میرم. این برای مواقع اضطراریه. والااینجا نوکر و کلفت نداری که گوش به زنگت باشن. استثنائاً امروز میتونی ازش استفاده کنی چون تازه واردی.


  اجازه نداد حتی تشکر کنم. از اتاق بیرون رفت.


  نگاهی به دور و بر انداختم. دیوارای اتاق صورتی کمرنگ بودن و رو تختی سرخابی با پرده های یاسی ست بود. چقدر شاد و سر حال. دکمه زیر تختم رو لمس کردم...مواقع اضطراری؟؟ مگه قرار بود چه اتفاقی بیفته؟ روی تخت با احتیاط نشستم. میز توالت و آینه بزرگش خود نمایی میکردن...رنگ چوب وسایل چوبی همونی بود که همیشه دوست داشتم.، همه چیز از اونی که فکر میکردم بهتر بود. فقط خانوم یکمی خشن به نظر میرسید که اونم یا درستش میکردم یا تحملش!!


  نگاهم به سمت در کوچیکی گوشه ی سمت چپ اتاق جلب شد. آروم به طرفش حرکت کردم...بالاخره یه چیز مشکوک پیدا کردم...میدونستم یه چیزی اینجا درست نیست.... یعنی این در به کجا میرسید؟


  در رو آروم باز کردم، دزدکی نگاه انداختم. تاریک بود و چیز زیادی معلوم نبود. دنبال کلید برق گشتم. نور که به اتاقک پاشید بی اختیار بلند خندیدم! یه اتاق کوچیک بود پر از کمد و طبقه بندی لباس. چوب لباسی سمت چپش پر از لباس بود و من ذوق زده لباس ها رو ورق میزدم....انتهای طبقه بندی ها حدود سی تا کفش به دقت از جا کفشی های میله ای آویزون شده بودن. یه جفت کفش کرم توجّهم رو جلب کرد، پوشیدم... نا امید شدم....نکنه همشون کوچیک باشن؟ یه جفت مشکی برداشتم....اون اندازه بود... دو سه تا کفش دیگه رو هم امتحان کردم...به سایزهای مختلف بودن. لباس های تو طبقات همه سفید بودن و یقه دار، دامن های سورمه ای تا روی زانو هم بود. حتی پاپیون برای مو هم به رنگ سورمه ای بود. نگفته فهمیدم که سفید و سورمه ای رنگ لباس فرم منه. البته انگار فقط من، چون بقیّه لباساشون ترکیبی از سفید و سبز تیره بود. یه لباس آستین بلند و یه دامن که چینهای پیلیسه داشت برداشتم. موهام رو بالای سرم جمع کردم و پاپیون رو زدم کنارش. به نظر میرسید اینجا حکومت زنان باشه اگه از علی فاکتور میگرفتیم. گرچه هم سنّ پدرم بود و نیازی به فاکتور گیری نداشت! در اتاقک رو بستم و آروم رو تخت نشستم. لباس هام رو پوشیدم و به بردیا زنگ زدم. با هیجان ناشی از اینهمه نظم همه چیز رو براش تعریف کردم. کمی خیالش آسوده شد اما گفت مواظب خودم باشم و مرتب باهاش تماس بگیرم.


  از پلّه ها سرازیر شدم. ساعت ده صبح بود. هنوز نگار رو ندیده بودم و از این بابت خدا رو شکر میکردم. کاش هیچ وقت چشمم به چشمش نیفته...یکی از پنج در رو باز کردم. اتاق تاریک بود و چیزی معلوم نبود. نمیتونست آشپزخونه باشه. در رو سریع بستم و دومی رو باز کردم. هم زمان با باز شدن در چراغش روشن شدن. دستم رو گرفتم جلوی دهانم ....خدای من ! اینهمه کتاب؟ بزرگترین کتاب خونه عمرم رو جلوی روم میدیدم. قفسه ها گرد چیده شده بودن و دو سری میز گرد که هر کدوم سه تا صندلی دورش بود در فضای بین قفسه ها قرار داشت. آروم به طرف کتابها رفتم. چند بخش شده بودن و رنگ قفسه هر بخش با بخش دیگه فرق داشت. یه راهنمای کوچیک هم روی هر میز به چشم میخورد که مشخص میکرد هر رنگ متعلّق به چه بخشیه: بنفش برای رمان ها، سبز چمنی برای کتابهای روانشناسی، قرمز معرف کتابهای تاریخی، آبی کتابهای مذهبی، نارنجی هم برای فلسفه. اول به سمت کتابهای رمان رفتم. هر چیز که خونده و نخونده بودم جلو چشمم بود. رمانهای خارجی رو تو قفسه هایی با رنگ بنفش روشنتر گذشته بودن. تمام کتابها بر اساس نویسنده و بعد حروف الفبا چیده شده بودن. فکر کردم این کتابخونه هیچ وقت دست نخورده، چطور ممکن بود یکی اینهمه وقت صرف کنه و همه چیز رو بذاره سر جاش! و بلافاصله یادم اومد که این خونه به اندازه موهای سر من خدم و حشم داشت خوب اینجوری سرشون رو گرم میکردن دیگه.


  خوشحال از پیدا کردن یه گنج بزرگ از اتاق بیرون رفتم. یکی از درها که به مهمون خونه ختم میشد. قبل از باز کردن در بعدی دختر جوانی از در ورودی داخل شد، نگاهی به من انداخت و گفت:


  -تو بهارانی؟


  -بله.


  -خانوم تو باغ منتظرتن. خیلی طولش دادی، یکم عصبانیه.


  دستپاچه از در بیرون رفتم. منکه نمیدونستم کجا باید برم....کسی به من چیزی نگفته بود. با این عمارت قدیمی که مثل دالون تو در تو بود و ترسناک.


  خانوم زیر آفتاب گیر بزرگی کنار استخر نشسته بود و دو نفر کنارش ایستاده بودن. هیچ کس کاری نمیکرد. حرفی زده نمیشد. اه....چقدر خسته کننده و کسالت آور...


  -سلام خانوم.


  -دیر کردی دختر...


  -ببخشید. نمیدونستم کجا باید برم.


  -اگه خوب اتاقت رو نگاه کرده بودی و سرت رو گرم چهار تا تیکه لباس نمیکردی برنامه ات رو توی کشوی پا تختی میدیدی.


  چشمام رو گرد کردم...یعنی چی؟ تو اتاق من دوربین داشت؟ لباسام رو جلو دوربین عوض کردم؟ خشمی غیر قابل وصف دوید تو نگاهم:


  -شما...شما به چه حقی تو اتاق شخصی من دوربین گذاشتین؟متاسفم اما ...


  حرفم رو برید:


  -خیلی گستاخی دختر، مواظب نیستی اونی که حق و حقوق تعیین میکنه تو نیستی.


  کمی مکث کرد، بی اینکه نگاهم کنه گفت:


  -جایی دوربین نذاشتیم....تو هم یه دختری...مثل بقیّه دخترا....منم جوون بودم همینجور بودم...


  به تندی نگاهم کرد:


  -و مثل تو گستاخ....


  اون دو نفر رو با اشاره دستش مرخص کرد. اشاره ای به من کرد که کنارش بشینم.


  -سؤالی نداری؟


  سوال؟ ذهنم پر از سوال بود. اما کدوم رو می پرسیدم؟ چرا باید از خانوم می پرسیدم؟ سوال های من به هیچ کس به جز خدا ربط نداشت...سرم رو به نشونه نفی تکون دادم. یک ساعت به همون فرم نشسته بودم. خانوم حرف نمیزد و به نقطه ای خیره شده بود. حوصله ام سر رفته بود. نگاهم به باغچه ای افتاد که گل نداشت. البته یک دست چمن شده بود و درختچه های تزئینی به دقت آراسته شده بودن. خیلی قشنگ بود اما رنگ کم داشت. دلم گل شیپوری سفید میخواست تو این باغچه و چند تا ارکیده. تو خیالاتم غرق بودم. اولین فرصت که خانوم کمی مهربون تر شد ازش خواهش میکنم بذاره گلهای مورد علاقه ام رو بکارم. لبخندی که به لبم نقش بست با باز شدن در ورودی و ورود یه ماشین جمع و جور قرمز جمع شد.


  نگار از ماشین پیاده شد. مقنعه سرش بود و معلوم بود سر کار بوده. یک لحظه دلم برای مراجعه کننده هاش سوخت. سرم رو پایین انداختم که مجبور نشم سلام کنم.


  -سلام مادر. روزتون به خیر. خوبید امروز؟


  - مرسی. آفتاب که میزنه حالم بهتره.


  منو ندید گرفت.البته ناراضی نبودم هیچ، خیلی هم خوشحال شدم. اما صدای خانوم که منو خطاب میکرد مجبورم کرد سرم رو بالا بگیرم:


  - به نگار سلام کردی؟


  فکر کردم دو سالمه و مامانم داره یادم میده به بزرگترم سلام کنم.


  -ببخشید، متوجه نشدم اومدن. سلام نگار خانوم.


  صورتش قرمز شده بود. اما چیزی نگفت. حتی جواب سلامم رو هم نداد.


  -مادر، امروز فربد میاد. دو ماهه ندیدمش. میخوام یه مهمونی براش بگیرم هنوز جشن تولدم یادم نرفته. چقدر بهم خوش گذشت...باید جبران کنم.


  بدجنسی خاصی ته جمله اش بود. شاید نمیدونست اون مهمونی رو فربد نگرفته و برنامه شهربانو جون بوده.


  خانوم گفت:


  -هر جور صلاح میدونی با بقیّه هماهنگ کن.


  خون تو رگ هام منجمد شد. هنوز هم به اسمش حساس بودم. انگار بوی عطرش پیچیده بود تو هوا، چشمام رو بستم و اون دو روزی خونشون بودم رو به یاد آوردم. چشمام رو که باز کردم نگار رفته بود. خانوم بلند شد و گفت:


  -وسایل حمام من رو آماده کن.


  دنبال سرش راه افتادم. یکی از درهایی رو که من فرصت نکرده بودم باز کنم، باز کرد و رفت تو. اتاق بزرگی بود. مثل مهمون خونه ای که توش یه تخت خواب سلطنتی گذاشته باشن. سرویس بهداشتیش تو اطاق بود. پشت میزش نشست و شروع به نوشتن کرد. من رو که بلا تکلیف دید بدون اینکه سرش رو بلند کنه توضیح داد:


  -وان رو پر کن، فضای حمام رو با شوفاژی که توی حمامه گرم کن...حوله و وسایل حمام تو کمد تو حمامه. شامپو بدن مخصوصم رو بریز تو وان. فقط دو تا قلپ.


  تمام کارهایی که گفته بود رو انجام دادم.


  بیرون رفتم در حالیکه لپ هام از بخار گل انداخته بود:


  -آماده است خانوم.


  - دمای اتاق رو روی ۲۳ تنظیم کن و برو. برنامه ات رو از تو پا تختی نگاه کن. تا وقت ناهار که ساعت دو هست هیچ کار خاصی نداری. برس به درسات.


  



  روی تخت دراز کشیدم و کتابم رو گرفتم جلو صورتم. خدا رو شکر کردم که همه چیز از اونی که فکر میکردم بهتر بود. سرم به خوندن گرم شد و متوجه گذر زمان نشدم. ساعت دقیقا دو بود که از جا پریدم بدو بدو رفتم سمت مهمون خونه و دیدم که نگار و خانوم سر میز نشستن و بقیّه مشغول چیدن غذا روی میز بودن. کنار خانوم ایستادم. دستی ظرف سوپ رو به طرفم گرفت. ملاقه رو از توش برداشتم و برای خانوم سوپ کشیدم. سوپ خوردنش یک ربع طول کشید. نوبت غذای اصلی شد. بوی غذا زیر بینیم میزد و گرسنه ترم میکرد. خانوم پلو نکشید. دیابت داشت. کمی گوشت و سبزیجات بخار پز برداشت. آروم و با طمأنینه میخورد. نگار هم چیز زیادی نخورد. نگاهی به میز هشت نفره ای انداختم که یکی این سرش و یکی دیگه طرف مقابل نشسته بودن. چقدر با فاصله. چقدر سرد. کلّ پروسه غذا خوردن نیم ساعت دیگه هم طول کشید. خانوم آروم از پشت میز بلند شد.


  -اکرم خانوم. بهاران رو ببر آشپزخونه غذاش رو بخوره. نیم ساعت دیگه دسر من رو با قهوه بدید بیاره نشیمن.


  حتی تشکر هم نکرد. مستقیم حرف نزد با من، تشکر پیشکش. یک لحظه به فکرم رسید شاید چون دیر رسیدم دلخور شده. بعد خودم جواب خودم رو دادم...مگه بچه است ناز کنه، اگه چیزی باشه مستقیم میگه دیگه...


  پشت سر اکرم خانوم رفتم تو آشپزخونه. با ورودم همه ساکت شدن و سرها به سمتم برگشت. فضای نسبتا بزرگی رو به آشپزخونه اختصاص داده بودن. میز نهارخوری بزرگی وسط بود و نزدیک به هشت نفر که علی هم جز شون بود دورش نشسته بودن.


  -سلام. بهاران هستم.


  کسی جوابی نداد. خانوم نسبتا مسنی نگاهی به علی انداخت و رو به من گفت:


  -سلام دخترم. منم ثریا هستم. مسول آشپزخونه و همسر این آقای بد اخلاق.


  صندلی رو کشیدم و نشستم. خدمتکارا یه جوری بودن. ساکت، افسرده یا مرموز...نمیفهمیدم چی بود، ولی هرچی بودن عادی نبودن.


  غذام رو آروم خوردم. وقت قهوه ی خانوم بود. بعد از نوشیدن قهوه اش خانوم به اتاقش رفت. تمام وظیفه من این بود مثکه...بایستم بالا سرش تا به کارهای شخصی و حیاتیش برسه! کلافه خودم رو پرت کردم رو تخت. کلی درس داشتم و پروژه. تو کتابام غرق شدم و تا وقت شام از اتاقم بیرون نرفتم. سر شام برنامه ی ناهار تکرار شد. نظمی که از اول تو خونه جاری بود و به چشمم محشر اومده بود تکراری شده بود و حوصله ام رو سر میبرد. خانوم آروم از سر میزش بلند شد و گفت:


  -غذاتو خوردی یه کتاب از تو کتابخونه بیار و بیا اتاقم.


  -چشم.


  کلّ کلماتی که امروز از دهان من خارج شده بود از تعداد انگشتهای دست بالا تر نمیرفت. شام مختصری خوردم. به قسمت هیجان انگیز روز رسیده بودیم. با شوق زیادی رفتم کتاب خونه و آتش بدون دود نادر ابراهیمی رو برداشتم. برام مهم نبود خونده کتاب رو یا نه. جز آرزو هام بود که این کتاب رو بخونم. از سری هفت جلدیش جلد یکشو کشیدم بیرون و به سمت اتاقش رفتم. موهاش رو دو طرف سرش بافته بود و تو تختش نشسته بود. چراغ کم نوری روشن بود و صندلی راحتی کنار تختش به چشم میخورد. روی صندلی نشستم.


  -آتش بدون دود رو آوردم.


  چیزی نگفت. عمیق نگاهم کرد.


  - شروع کن....


  کلمات رو نمیخوندم می بلعیدم. تکّه هایی از جملات تأثیر گذارش رو قبلا خونده بودم و حالا در پی کشف ارتباط اون جملات با هم کتابی رو میخوندم که همیشه دوست داشتم...


  -دوباره این تیکه رو بخون.


  -از کجاش؟


  -از اونجا که گلین لنگ لنگان از کنار گالان اوجان میگذره...


  "-تیر خورده ای گلین؟


  -چیزی نیست گالان.


  -چرا خجالت میکشی؟ بگو تیر خورده ای و برو بمیر.


  - به جایی نخورده که بکشد.


  -بی عرضگی خودت بوده پسر، اگر سینه ات را سپر کرده بودی گلوله وسط قلبت میخورد نه پایین پایت.اینجور تیر خوردن ها مایه خجالت قبیله یموت است.


  بویان میش، حرف گالان را برید و با خشونت گفت:


  -اینجور تیر زدن ها مایه خجالت قبیله گو کلان است. ربطی به یموت ندارد. آنها قلب را نشانه میگیرند و تیرشان به پا میخورد. گناه این جوان چیست؟


  گالان نعره کشید: گلینِ بز دل! تا این بویان میش را به خاطر اینکه روی حرف گالان حرف میزند به کشتن نداده ای از جلوی چشمم دور شو. من از وکیل یک یموت لنگ، به قدر یموتی که میلنگد متنفرم.


  گلین که ردّ شد، گالان باز خندید. هر دو دست نیرومندش را روی شانه های بویان گذاشت و گفت:


  -تو گاهی حرفهای حسابی میزنی پسر! خیلی مواظب زبانت باش."


  نگاهی به خانوم کردم که نفسهاش منظم شده بود. سرمست از خوندن یک کتاب جدید چراغ رو خاموش کردم و به سمت اتاقم خزیدم.


  دم پنجره ایستادم و پرده و کنار زدم. خونه فربد اینا از اینجا معلوم بود. غم بدی خیمه زد رود دلم...دو ماه تمام کجا رفتی تو پسر؟ خیلی داغونت کردم؟ خیلی شکستمت؟ چه جوری معذرت بخوام؟ بهم فرصت معذرت خواهی نمیدی....اگر هم بدی، چطوری تو چشمات نگاه کنم و بگم بهت راستش رو نگفتم؟ و بگم هنوز هم نمیدونم باید بهت میگفتم یا نه. اون موقع که تو به من راستش رو نگفتی در نظرم " راست نگفتن همان دروغ گفتن بود- قدری کثیفتر"...الان که من برای راست نگفتنم دلیل داشتم چی؟ باز هم کثیف بودم؟ آهی کشیدم و به تختم برگشتم. اجازه دادم اشک گونه هام رو خیس کنه و رویاهام رو بارونی.


  ****


  -تعریف کن ببینم، چی شد؟ چه خبر؟


  کیفم رو گذشتم رو صندلی و در حالیکه مینشستم گفتم:


  -هیسسس! نمیخوام کسی بفهمه نگار.


  -حتی سپیده؟


  -به اون که خودم میگم. همینجوریشم از دستم ناراحته که دوره خونه داییش رو نرفتم.


  سپیده اومد و سلام کرد. پشت سرش اشکان وارد شد، بر خلاف انتظارم یک راست اومد سراغ من:


  -سلام. خوبین خانوم شریعت؟


  نه به اون بهاران بهاران کردنش نه به این سر سنگینیش.


  -خوبم. ممنون.


  -اگه اشکال نداره بعد از کلاس بمونین برای نشریه. دو ماهه که چاپ نشده. باید یه تصمیمی بگیریم، یا کنسلش کنیم، یا ادامه اش بدیم.


  -باشه حتما.


  خوشحال بودم که بعد از یه مدت نسبتاً طولانی باهام حرف زده. مشتاق بودم حرفش رو دوباره پیش بکشه تا منم بتونم غیر مستقیم به سپیده اشاره کنم. اما بر خلاف انتظارم فقط راجع به نشریه حرف زد و با اینکه تنها نشسته بودیم تو کتابخونه، از صمیمیت سابق خبری نبود. نه اسمم رو صدا زد، نه دست از جمع بستن افعال برداشت. منم چیزی نگفتم، گرچه عادت کردن به این اشکان خیلی سخت بود و یه جورایی نا مانوس بود. قرار شد نشریه رو ادامه بدیم اما با توجه به محدودیت های من، من فقط میتونستم مطالب رو با ایمیل به دستش برسونم.


  



  یک هفته گذشت. به جریان جدید زندگیم عادت کرده بودم. خبری از مهمونی نگار نشد. تو دلم خدا رو شکر میکردم که با فربد رو به رو نشدم. حتما میدونست من اینجام. میدونست استخدام شدم. یک دفعه ای شرکت نرفته بودم. حتی با مژده خداحافظی نکرده بودم. چشمم رو به خیابون دوختم و ایستگاه ها رو شمردم. سر ایستگاه همیشگی پیاده شدم. خسته بودم اما تازه الان که میرسیدم وقت شام خانوم بود! کلید انداختم و وارد شدم. خانوم تو بهار خواب اتاقش ایستاده بود:


  -بهاران.


  -سلام خانوم.


  -امشب به موقع بیا سر میز. مهمان دارم.


  -چشم.


  پنج دیقه ای دوش گرفتم. لباس فرمم رو پوشیدم. دامن سورمه ای تا رو زانوی تنگی رو انتخاب کردم با یه بلوز سفید مدل مردونه. دکمه آخرش رو هم بستم و یقه اش رو کیپ کردم. خانوم مهمون داشت و باید به خودم میرسیدم. با روبان سورمه ای پهنی که برای تزئین موها برام گذاشته بودن، پاپیون بزرگی دوست کردم و زیر یقه لباسم گذاشتم. موهام رو هم کامل جمع کردم و کنار گوش چپم مدل گوجه بستم. رژه لب رو به لبم کشیدم، کفشهای تخت و راحتی پام کردم و از اتاق بیرون زدم. نمیدونستم مهمون خانوم مرده یا زن. مهم نبود. من باید آراسته میبودم. دوست نداشتم قیافه ام شبیه کلفتا باشه . من که کلفت نبودم. دم در نفسی تازه کردم و با گردن برافراشته وارد مهمون خونه شدم.هیاهوئی بود دور میز. سه چهار نفر تند تند در رفت و آمد بودن و میز رو آماده میکردن. ایستادم گوشه ای و به جنب و جوششون چشم دوختم. علی نظارت میکرد و دستور میداد. باید مهمون مهمی میبود. خوب شد که مرتب اومدم...


  کسی به در کوبید و همه مستخدما توی یه خط با فاصله کنار میز ایستادن. خانوم عصا زنان وارد شد. صدای خنده نگار میومد.


  نگار با لوندی گفت:


  -اول مهمان....


  جواب محکم و با صلابت صدایی آشنا از زمان و مکان جدام کرد....


  -خانوما در هر حالتی مقدم ترن


  نگار لبخند به لب وارد شد و نگاه خبیثی به من انداخت. نگاه پر آبم رو دزدیدم. نمیتونستم ببینمش. نمیخواستم ببینتم. پشت آخرین مستخدم قایم شدم.مثل کبکی که سرش رو میکنه تو برف... از شونه تا پایین پام میلرزید....


  باز میلرزد....دلم....دستم...


  چند لحظه ای سکوت شد. سرم رو بالا گرفتم. چشمای متعجب فربد روی من میخ شده بود...بدون حرکت....بدون حتی پلک زدن.... حتی پلک نمیزدم...چقدر دل تنگش بودم...


  مژه بر هم نزنم تا که ز دستم نرود


  ناز چشم تو به قدر مژه بر هم زدنی....


  نگاهم رو که متوجه خودش دید، فکّش سخت شد. اخماش تو هم رفت و تعجب جاش رو به خشم داد. قطره اشکی از چشمم افتاد....من هم از چشم فربد افتاده بودم...خانوم نشست. نگار با نگاه خبیثی که از من بر نمی داشت گفت:


  -نمیشینی فربد جان؟


  فکم رو به هم فشار دادم. کی میگفت ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است؟ هیچ وقت برای جبران دیر نیست؟ اتفاقا بعضی وقتها خیلی دیر میشه...اونقدر که تو میمونی و یک مشت افسوس....دوستی مثل آدمه، وقتی مرد، دیگه هیچ وقت زنده نمیشه...هرقدر هم که زار بزنی و التماس کنی....التماس توی شأن من نبود...التماس نمیکردم، چون با غلط کردمها و زار زدنها هیچ آدم مرده ای زنده نمیشد....


  ظرف سوپ جلوی روم قرار گرفت. سکوت بدی همه جا پیچیده بود. نگار خندان سکوت رو شکست:


  -با بهاران که آشنائی داری؟ کارگر جدید خونه است....


  چشمام رو رو هم فشار دادم. فربد حتا سرش رو بالا نگرفت. قاشقش رو درون سوپ برد و به لبش نزدیک کرد....خانوم دخالت کرد:


  -بهاران پرستار منه.


  بغضم رو فرو خوردم...پرستار اسم با کلاسشه...من مستخدم مخصوصش بودم...چرا از من طرفداری میکرد؟ مگه این پیرزن بدجنس همونی نبود که منو به این روز انداخته بود؟ حفظ کردن غرورم به چه دردش میخورد؟ اونم با بازی کردن با کلمات؟


  -چه فرقی داره مادر. هرکس تو این خونه کار میکنه کارگر این خونه است. حالا با هر عنوانی.


  دستام رو به هم مالیدم. فربد باز هم هیچ نگفت. نگاهش کردم. یه هوا لاغر شده بود. موهاش بلند تر شده بود و به صورتش میومد. دوباره یک سیب بزرگ توی گلوم جا گرفته بود.


  -بهاران، وقت قرص مادره....حواست کجاست که باید بین غذا قرصشونو بخورن؟ صدقه که نمیگیری....حقوق میگیری که وظایفت رو انجام بدی....


  دستام شروع به لرزیدن کرد. نگاه پر اشکم رو به خانوم دوختم. به این امید که واکنشی به حرفای نگار نشون بده. وقتی امیدم رو نا امید کرد به سمت در رفتم. دویدم تو آشپزخونه... نه اشکام بند میومدن نه حرارت وجودم خاموش میشد...از همه این حرفها منظور داشت... خودش گفته بود از اینکه پیشنهاد دادم برای خانوم کار کنم پشیمون میشم...و چقدر هم زود پشیمون شده بودم...اما چاره دیگه چی بود؟ قرص خانوم رو تو یه بشقاب گذاشتم. آب سر میز بود. دم در نفس عمیق کشیدم و بغضم رو بلعیدم. اشکام رو پاک کردم و وارد شدم. نگار به حرف اومد:


  -پیداش کردی؟ فکر کردم دیگه باید جای قرصا رو بدونی.


  دهانم رو باز کردم چیزی بگم. نگاهم به دستای کشیده فربد کشیده شد که دور قاشق و چنگالش سفید شده بودن. لبش رو کشیده بود تو و اخم غلیظی بین دو لنگه ابروش افتاده بود.


  -نگار! یادم نمیآد اجازه داده باشم کسی سر میز غذا حرف بزنه. حرمت مهمونتو نگه دار اگه من به عنوان مادرت احترام ندارم.


  نگار پنچر شد. یکمی حس بهتری داشتم. به شرطی که وجود فربد رو نادیده میگرفتم. اما اونجا نشسته بود و به تحقیر شدن من گوش میداد.


  به هر بد بختی ای بود غذا خوردن اشرافیشون تموم شد. با دست و پایی لرزون رفتم بیرون. شام نخوردم. چیزی از گلوم پایین نمیرفت. خانوم شبا قهوه نمیخورد. خوابش خراب میشد. صدای خنده بلند نگار میومد که تو باغ با فربد قدم میزدن. وارد مهمون خونه شدم. بغض دار گفتم:


  -اجازه میدید امشب زود تر بخوابم؟


  -برو استراحت کن. امشب نمیخوام کتابی بخونم. من هم خسته ام.


  -ممنون.


  پشتم رو کردم که برم.


  -از نگار به دل نگیر. راه جلب توجه رو بلد نیست. من وقت نداشتم یادش بدم.


  اشک دیوید تو چشمام. برگشتم طرفش.


  -اشکال نداره خانوم.


  نگاهش رو اشکام ثابت شد. چند لحظه ای مکث کرد. و بعد گفت:


  - فردا رو مرخصی بهت میدم. هر کاری دوست داری بکن. اما تا قبل از نه شب خونه باش.


  -نه خانوم. شما مجبور نیستین جبران کنین. من وظیفه ام رو انجام میدم.


  -چیزی برای جبران کردن نیست. فکر کردم کمی خسته ای.


  -میتونم تو باغچه گل بکارم؟ این کار بهم آرامش میده.


  -میگم علی وسایلش رو آماده کنه برات.لیست گلهایی که میخوای رو بده بهش.


  لبخند خسته ای زدم. قلبم منظم تر میزد. خدا رو شکر که خانوم فهمیده بود آتیش بیار معرکه کیه. صدای خنده نگار نزدیک تر شد. باید میرفتم تو اتاقم قبل از اینکه نگار و فربد رو دوشادوش ببینم.


  وسط باغ ایستاده بودم و با علی بحث میکردم...


  -خانوم گفتن من میتونم هر گلی که دوست داشتم بکارم. اینم لیست منه علی آقا. لطفا از گلهای لاله زرد و قرمز، از گلهای شیپوری سفید، از گل روز قرمز و سفید رو بگیرید علی آقا. منم خیلی کار دارم باید برم دانشگاه.


  -ولی من مطمئنم خانوم گل قرمز دوس ندارن.


  -اینو صد بار گفتین. به من اجازه دادن و تبصره هم نزدن. من دارم میرم دیرم شده...خداحافظ.


  عجله عجله از خونه خارج شدم وقت نبود منتظر اتوبوس بمونم. بیخیال جیب سوراخم تاکسی دربست گرفتم و تا دانشگاه با خیال آسوده رفتم. مایه داری هم عالمی بود قدرش رو ندونستم.....به افکار خودم خندیدم و وارد کلاس شدم.


  کلاس که تموم شد منتظر نموندم. حوصله درس عمومی رو نداشتم استادش هم حضور غیاب نمیکرد. شوق و ذوق گلکاری هم عجول ترم کرده بود. تو راه برگشت تمام راههای ممکن برای آرستن باغچه رو از نظرم گذروندم.


  کلید انداختم و وارد شدم. خانوم رو دیدم که لباس تنش بود و بیرون میرفت


  -سلام خانوم. حالتون خوبه؟


  -خوبم. ببینم با باغچه چه میکنی. علی وسایلت رو گذاشته کنار آلاچیق. تا دو ساعت دیگه بر میگردم.


  لبخند گشادی زدم و دستی تکون دادم خانوم به علی اشاره داد و ماشین راه افتاد. پلّه ها رو دو یکی رفتم بالا. یه شلوارک قرمز و یه تاپ راحتی سفید پوشیدم. دمپایی انگشتیهای خودمم که آورده بودم انداختم دم پام. موهام رو کامل جم کردم و یه کلاه نصف نیمه هم گذاشتم رو سرم. در اتاقم رو قفل کردم و کلید رو سر دادم تو جیب شلوارکم. از وقتی خانوم روز اول رفتارم رو پیش بینی کرده بود، دلم نمیومد در اتاقم رو باز بذارم. حتی دیگه تو اتاق لباس نمیپوشیدم و میرفتم تو اون اتاق لباس ها. از در خارج نشده بودم که صدای ثریا بلند شد:


  -بهاران! وقت ناهاره..


  -شما بخورید ثریا خانوم. من گرسنه ام نیست.


  بیلچه کوچیکم رو برداشتم. تاره دایره بزرگی تو ذهنم ترسیم کردم. شروع کردم به خاک رو زیر و رو کردن. اول لاله ها رو کاشتم. تصمیم داشتم بعد از اون رزها و بعد هم پشت سر همه شیپوری ها رو بکارم. اینجوری از بالا که به حیاط نگاه میکردی مثل دایره های دارت هر قسمت یه رنگی بود. اما وقت اومدن خانوم بود. علی هم میومد و من نمیخواستم من رو اینجوری ببینه. کمرم رو صاف کردم و گردنم رو کشیدم که سایه ای پشت پنجره اتاقم نظرم رو جلب کرد. چشمام رو مالیدم...درست میدیدم! کسی اونجا بود. پشتش به پنجره بود. قد بلندی داشت و قوز کرده بود. بیلچه رو انداختم و دویدم سمت عمارت. پلّه ها رو تا بالا دویدم. در اتاقم رو بی هوا باز کردم. مثلا میخواستم مچ بگیرم. هیچ کس نبود! باز هم خیالاتی شده بودم؟ این دفعه مطمئنم کسی رو دیده بودم. ولی من که در اتاقم رو قفل میکردم؟ کمی ترسیده بودم. به جنّ و پری اعتقاد نداشتم. یعنی ممکن بود یکی از مستخدما اومده باشن تو اتاقم؟ از اولم رفتارشون عجیب بود. بعد از یک هفته تازه شروع کرده بودن و جواب سلامم رو میدادن. با این فکر که باید زهر چشم بگیرم به سمت آشپزخونه که پاتوق نشستنا و گپ زدناشون بود سرازیر شدم . اخمام رو تو هم کشیدم و گفتم:


  -سلام.


  چایی بعد از ناهار رو دور میز می خوردن. تقریبا همه اونایی که تا امروز دیده بودم اونجا بودن. به جز علی که با خانوم رفته بود.


  بلند جوری که بقیّه هم بشنون گفتم:


  -ثریا خانوم، کسی کلید اتاق من و داره؟


  ثریا خانوم چای با بیسکویت عصرونه رو گذشت جلوم و گیج پرسید:


  -برای چی میخوای؟ مگه یکی خانوم بهت ندادن؟


  -منظورم اینه که به جز این کلیدی که دست منه، کسی از شماها کلید اتاق رو داره؟


  -وا حرفا میزنی بهاران جون ها...معلومه که نه. حتما یکی دیگه خانوم داره، اما ماها...؟ من که ندارم...


  و بعد نگاهی به جمع انداخت. همه با بی خیالی سر تکون دادن انگار که مساله مهمی نبود. سعی کردم فکرم رو منحرف کنم. حتما خیالاتی شده بودم.


  بعد از شام دو باره کتاب به دست وارد اتاق خانوم شده بودم. بلوز و شلوار راحتی صورتی کمرنگی پوشیده بود و باز هم موهای بلندش رو بافته بود. بر خلاف ظاهر مستبدش، روح لطیفی داشت. برای قضاوت زود بود، اما تا اینجا که ازش بدم نیومده بود.


  



  " - صبح بخیر بویان میش، ببینم حال رفیقت چطور است؟


  - صبحت به خیر دختر اوچی، مگر صدایش را نمیشنوی؟گردنش را تبر نمیشنکند، بینم چیزی لازم نداری؟


  - نه...اما صندوقچه جواهرات من در گومیشان جا مانده... کسی هست آن را برای من بیاورد؟


  - کسی که هست، اما ممکن است برود و دیگر بر نگردد...در کلّ صحرا دو گالان اوجا که وجود ندارد..اگر اجازه بدهی من برای تو یک صندوقچه میآورم، به شرطی که از آن صندوقچه بگذری...


  سولماز به صدا خندید:


  -تو رفیقت را خیلی دوست داری، نه؟


  -بله، اما نه آنقدر که او دختری از قبیله دشمن را دوست دارد.


  -من دیگر از قبیله دشمن نیستم بویان میش. این را به بقیّه هم بگو. خوش ندارم که به من به چشم دشمن نگاه کنند.


  - من این را به همه میگویم خدا کند قبول کنند....صبحانه هم نمیخوری؟


  -آوردی و نخوردم؟


  -پناه بر خدا..."


  



  ناخواسته سولماز رو دوست داشتم. شخصیت قوی و محکمش تأثیر زیادی روی من میگذاشت. در عین ملموس بودن، میفهمیدمش. کتاب رو بستم و آروم بیرون خزیدم. خانوم پر هیاهو و پر طمطراق روز، شبها مثل کودکی معصوم و آروم میخوابید. برق خوشحالی و رضایت رو توی چشمای مغرورش دیده بودم، هرچند از کارم تقدیری نکرد.


  موهام رو شونه زدم و زیر لحافم رفتم. به ثانیه نکشید که چشمام گرم خواب شد


  نگاهِ خیره ی کسی دنبالم بود. از پلّه ها بالا میرفتم به هر جون کندنی که بود. نگاهم میکرد، سنگین و عمیق. پشتِ سرم رو نگاه کردم. اونجا بود. اون پیرزنی که به جایِ مو رویِ سینه اش پر از تیغ و خار بود نگاهم میکرد...


  عرق ریزان از خواب پریدم. سایه ای از کنارِ درِ اتاقکِ لباسم گذشت. نفسم رو قورت دادم و جیغم رو در گلو خفه کردم. توهم میزدم. کاش به حرفِ مامان گوش کرده بوده و پیشِ روانشناس رفته بودم. پتو رو رویِ سرم کشیدم و به خودم قول دادم فردا اولِ وقت حتما به یه روانشناس زنگ بزنم.


  عرق میریختم اما حاضر نبودم ثانیه ای حتی نوکِ انگشتِ کوچیکه ی پام رو از زیرِ پتو دربیارم. تا صبح بیدار موندم و سپیده که زد، به خواب فرو رفتم.


  ***


  چند روزی گذشت. بی هیچ حادثه ای. دیگه خبری از جنّ و روح و پری نشد. با کسی در موردش حرف نزدم. تنها کسی که هر روز از حالم خبر میگرفت بردیا بود.مشغله ام که زیاد شد، شبها آروم تر میخوابیدم. روانشناس رو فراموش کردم چون به هیچ عنوان نمیخواستم کسی از اعضای اون خونه به من انگِ دیوانگی بزنه. همه چیز آروم شده بود و من به برنامه ام عادت کرده بودم.کتاب خوندن برای خانوم رو از همه وظایفم بیشتر دوست داشتم. باغچه کوچیکمم حسابی رو اومده بود و وقتای بی کاریم رو پر میکرد.از اون روز که نگار رو با فربد دیدم فقط دو بار دیگه باهاش رو به رو شدم که بی هیچ درگیری گذشت. دیگه بهش اجازه نمیدادم بهم توهین کنه. اگه چیزی میگفت حتما چیزی میشنید. خوب موقعیتشم پیش نیومد، اما مطمئن بودم که اینبار نمیذاشتم تحقیرم کنه.


  از دانشگاه رسیدم که نگار از تو اتاق خانوم بیرون اومد. نگاهم رو دزدیدم و به طرف در رفتم تا به خانوم سلام کنم. آروم گفت:


  -بهت یاد ندادن سلام کنی؟


  -بهم یاد دادن با هر کس و نا کسی هم کلام نشم.


  چشماش رو گرد کرد. انگار انتظارش رو نداشت. سرم رو بالا گرفتم و وارد شدم.


  -سلام خانوم. من برگشتم.


  -سلام. همه چیز خوب بود؟


  اخیرا کمی مهربون تر شده بود. دیگه مطمئن بودم اون پوسته سخت ظاهری فقط یه نقاب ساختگیه و اصلا با درونش تناسب نداره.


  -بله خانوم. عالی.


  سرش رو بالا گرفت:


  -امروز عصر وقت دکتر دارم. باید دکتر صادقی رو ببینم.


  رو صندلی کنارش نشستم.


  -حالتون خوب نیست؟


  پای راستش رو جلو آورد. به شدت ورم کرده بود.


  -دوباره اینجوری شده.


  -دوباره؟ مگه قبلا هم شده بود؟


  -چهار سال پیش. سهل انگاری کردم. دکتر گفته بود که هر سال چکش کنم. نکردم.


  پاسه خیلی ورم کرده بود. مثل توپ بادکرده بود. پوستش نازک شده و هر آن انتظار داشتم بترکه.


  -منم همراهتون میام.


  -قرار ما این بود که تو دانشگاهتو بری. وقتای دانشگات برای من کار نمیکنی. پس مجبور نیستی.


  با صداقت تمام گفتم:


  - اگه مامانم بود، به خاطرش دانشگاه نمیرفتم. این مساله از کار من جداست. جز وظایفم نیست، اما میخوام کنارتون باشم


  وسط باغ ایستاده بودم و با علی بحث میکردم...


  -خانوم گفتن من میتونم هر گلی که دوست داشتم بکارم. اینم لیست منه علی آقا. لطفا از گلهای لاله زرد و قرمز، از گلهای شیپوری سفید، از گل روز قرمز و سفید رو بگیرید علی آقا. منم خیلی کار دارم باید برم دانشگاه.


  -ولی من مطمئنم خانوم گل قرمز دوس ندارن.


  -اینو صد بار گفتین. به من اجازه دادن و تبصره هم نزدن. من دارم میرم دیرم شده...خداحافظ.


  عجله عجله از خونه خارج شدم وقت نبود منتظر اتوبوس بمونم. بیخیال جیب سوراخم تاکسی دربست گرفتم و تا دانشگاه با خیال آسوده رفتم. مایه داری هم عالمی بود قدرش رو ندونستم.....به افکار خودم خندیدم و وارد کلاس شدم.


  کلاس که تموم شد منتظر نموندم. حوصله درس عمومی رو نداشتم استادش هم حضور غیاب نمیکرد. شوق و ذوق گلکاری هم عجول ترم کرده بود. تو راه برگشت تمام راههای ممکن برای آرستن باغچه رو از نظرم گذروندم.


  کلید انداختم و وارد شدم. خانوم رو دیدم که لباس تنش بود و بیرون میرفت


  -سلام خانوم. حالتون خوبه؟


  -خوبم. ببینم با باغچه چه میکنی. علی وسایلت رو گذاشته کنار آلاچیق. تا دو ساعت دیگه بر میگردم.


  لبخند گشادی زدم و دستی تکون دادم خانوم به علی اشاره داد و ماشین راه افتاد. پلّه ها رو دو یکی رفتم بالا. یه شلوارک قرمز و یه تاپ راحتی سفید پوشیدم. دمپایی انگشتیهای خودمم که آورده بودم انداختم دم پام. موهام رو کامل جم کردم و یه کلاه نصف نیمه هم گذاشتم رو سرم. در اتاقم رو قفل کردم و کلید رو سر دادم تو جیب شلوارکم. از وقتی خانوم روز اول رفتارم رو پیش بینی کرده بود، دلم نمیومد در اتاقم رو باز بذارم. حتی دیگه تو اتاق لباس نمیپوشیدم و میرفتم تو اون اتاق لباس ها. از در خارج نشده بودم که صدای ثریا بلند شد:


  -بهاران! وقت ناهاره..


  -شما بخورید ثریا خانوم. من گرسنه ام نیست.


  بیلچه کوچیکم رو برداشتم. تاره دایره بزرگی تو ذهنم ترسیم کردم. شروع کردم به خاک رو زیر و رو کردن. اول لاله ها رو کاشتم. تصمیم داشتم بعد از اون رزها و بعد هم پشت سر همه شیپوری ها رو بکارم. اینجوری از بالا که به حیاط نگاه میکردی مثل دایره های دارت هر قسمت یه رنگی بود. اما وقت اومدن خانوم بود. علی هم میومد و من نمیخواستم من رو اینجوری ببینه. کمرم رو صاف کردم و گردنم رو کشیدم که سایه ای پشت پنجره اتاقم نظرم رو جلب کرد. چشمام رو مالیدم...درست میدیدم! کسی اونجا بود. پشتش به پنجره بود. قد بلندی داشت و قوز کرده بود. بیلچه رو انداختم و دویدم سمت عمارت. پلّه ها رو تا بالا دویدم. در اتاقم رو بی هوا باز کردم. مثلا میخواستم مچ بگیرم. هیچ کس نبود! باز هم خیالاتی شده بودم؟ این دفعه مطمئنم کسی رو دیده بودم. ولی من که در اتاقم رو قفل میکردم؟ کمی ترسیده بودم. به جنّ و پری اعتقاد نداشتم. یعنی ممکن بود یکی از مستخدما اومده باشن تو اتاقم؟ از اولم رفتارشون عجیب بود. بعد از یک هفته تازه شروع کرده بودن و جواب سلامم رو میدادن. با این فکر که باید زهر چشم بگیرم به سمت آشپزخونه که پاتوق نشستنا و گپ زدناشون بود سرازیر شدم . اخمام رو تو هم کشیدم و گفتم:


  -سلام.


  چایی بعد از ناهار رو دور میز می خوردن. تقریبا همه اونایی که تا امروز دیده بودم اونجا بودن. به جز علی که با خانوم رفته بود.


  بلند جوری که بقیّه هم بشنون گفتم:


  -ثریا خانوم، کسی کلید اتاق من و داره؟


  ثریا خانوم چای با بیسکویت عصرونه رو گذشت جلوم و گیج پرسید:


  -برای چی میخوای؟ مگه یکی خانوم بهت ندادن؟


  -منظورم اینه که به جز این کلیدی که دست منه، کسی از شماها کلید اتاق رو داره؟


  -وا حرفا میزنی بهاران جون ها...معلومه که نه. حتما یکی دیگه خانوم داره، اما ماها...؟ من که ندارم...


  و بعد نگاهی به جمع انداخت. همه با بی خیالی سر تکون دادن انگار که مساله مهمی نبود. سعی کردم فکرم رو منحرف کنم. حتما خیالاتی شده بودم.


  بعد از شام دو باره کتاب به دست وارد اتاق خانوم شده بودم. بلوز و شلوار راحتی صورتی کمرنگی پوشیده بود و باز هم موهای بلندش رو بافته بود. بر خلاف ظاهر مستبدش، روح لطیفی داشت. برای قضاوت زود بود، اما تا اینجا که ازش بدم نیومده بود.


  



  " - صبح بخیر بویان میش، ببینم حال رفیقت چطور است؟


  - صبحت به خیر دختر اوچی، مگر صدایش را نمیشنوی؟گردنش را تبر نمیشنکند، بینم چیزی لازم نداری؟


  - نه...اما صندوقچه جواهرات من در گومیشان جا مانده... کسی هست آن را برای من بیاورد؟


  - کسی که هست، اما ممکن است برود و دیگر بر نگردد...در کلّ صحرا دو گالان اوجا که وجود ندارد..اگر اجازه بدهی من برای تو یک صندوقچه میآورم، به شرطی که از آن صندوقچه بگذری...


  سولماز به صدا خندید:


  -تو رفیقت را خیلی دوست داری، نه؟


  -بله، اما نه آنقدر که او دختری از قبیله دشمن را دوست دارد.


  -من دیگر از قبیله دشمن نیستم بویان میش. این را به بقیّه هم بگو. خوش ندارم که به من به چشم دشمن نگاه کنند.


  - من این را به همه میگویم خدا کند قبول کنند....صبحانه هم نمیخوری؟


  -آوردی و نخوردم؟


  -پناه بر خدا..."


  



  ناخواسته سولماز رو دوست داشتم. شخصیت قوی و محکمش تأثیر زیادی روی من میگذاشت. در عین ملموس بودن، میفهمیدمش. کتاب رو بستم و آروم بیرون خزیدم. خانوم پر هیاهو و پر طمطراق روز، شبها مثل کودکی معصوم و آروم میخوابید. برق خوشحالی و رضایت رو توی چشمای مغرورش دیده بودم، هرچند از کارم تقدیری نکرد.


  موهام رو شونه زدم و زیر لحافم رفتم. به ثانیه نکشید که چشمام گرم خواب شد


  نگاهِ خیره ی کسی دنبالم بود. از پلّه ها بالا میرفتم به هر جون کندنی که بود. نگاهم میکرد، سنگین و عمیق. پشتِ سرم رو نگاه کردم. اونجا بود. اون پیرزنی که به جایِ مو رویِ سینه اش پر از تیغ و خار بود نگاهم میکرد...


  عرق ریزان از خواب پریدم. سایه ای از کنارِ درِ اتاقکِ لباسم گذشت. نفسم رو قورت دادم و جیغم رو در گلو خفه کردم. توهم میزدم. کاش به حرفِ مامان گوش کرده بوده و پیشِ روانشناس رفته بودم. پتو رو رویِ سرم کشیدم و به خودم قول دادم فردا اولِ وقت حتما به یه روانشناس زنگ بزنم.


  عرق میریختم اما حاضر نبودم ثانیه ای حتی نوکِ انگشتِ کوچیکه ی پام رو از زیرِ پتو دربیارم. تا صبح بیدار موندم و سپیده که زد، به خواب فرو رفتم.


  ***


  چند روزی گذشت. بی هیچ حادثه ای. دیگه خبری از جنّ و روح و پری نشد. با کسی در موردش حرف نزدم. تنها کسی که هر روز از حالم خبر میگرفت بردیا بود.مشغله ام که زیاد شد، شبها آروم تر میخوابیدم. روانشناس رو فراموش کردم چون به هیچ عنوان نمیخواستم کسی از اعضای اون خونه به من انگِ دیوانگی بزنه. همه چیز آروم شده بود و من به برنامه ام عادت کرده بودم.کتاب خوندن برای خانوم رو از همه وظایفم بیشتر دوست داشتم. باغچه کوچیکمم حسابی رو اومده بود و وقتای بی کاریم رو پر میکرد.از اون روز که نگار رو با فربد دیدم فقط دو بار دیگه باهاش رو به رو شدم که بی هیچ درگیری گذشت. دیگه بهش اجازه نمیدادم بهم توهین کنه. اگه چیزی میگفت حتما چیزی میشنید. خوب موقعیتشم پیش نیومد، اما مطمئن بودم که اینبار نمیذاشتم تحقیرم کنه.


  از دانشگاه رسیدم که نگار از تو اتاق خانوم بیرون اومد. نگاهم رو دزدیدم و به طرف در رفتم تا به خانوم سلام کنم. آروم گفت:


  -بهت یاد ندادن سلام کنی؟


  -بهم یاد دادن با هر کس و نا کسی هم کلام نشم.


  چشماش رو گرد کرد. انگار انتظارش رو نداشت. سرم رو بالا گرفتم و وارد شدم.


  -سلام خانوم. من برگشتم.


  -سلام. همه چیز خوب بود؟


  اخیرا کمی مهربون تر شده بود. دیگه مطمئن بودم اون پوسته سخت ظاهری فقط یه نقاب ساختگیه و اصلا با درونش تناسب نداره.


  -بله خانوم. عالی.


  سرش رو بالا گرفت:


  -امروز عصر وقت دکتر دارم. باید دکتر صادقی رو ببینم.


  رو صندلی کنارش نشستم.


  -حالتون خوب نیست؟


  پای راستش رو جلو آورد. به شدت ورم کرده بود.


  -دوباره اینجوری شده.


  -دوباره؟ مگه قبلا هم شده بود؟


  -چهار سال پیش. سهل انگاری کردم. دکتر گفته بود که هر سال چکش کنم. نکردم.


  پاسه خیلی ورم کرده بود. مثل توپ بادکرده بود. پوستش نازک شده و هر آن انتظار داشتم بترکه.


  -منم همراهتون میام.


  -قرار ما این بود که تو دانشگاهتو بری. وقتای دانشگات برای من کار نمیکنی. پس مجبور نیستی.


  با صداقت تمام گفتم:


  - اگه مامانم بود، به خاطرش دانشگاه نمیرفتم. این مساله از کار من جداست. جز وظایفم نیست، اما میخوام کنارتون باشم


  



  تمام خیابون چراغونی بود. تولد حاضرت علی و روز پدر نزدیک بود. باید به بابا زنگ میزدم. با شوق به خیابون نگاه میکردم. هوا هنوز روشن بود اما مطمئن بودم تا وقتی از مطب برگردیم همه شهر رو چراغونی شده میدیدیم.


  با شوق کودکانه ای گفتم:


  -خیلی دوست دارم شبهای تهران رو وقتی چراغونی میشه. عاشق این چراغای قرمز و سبزم که از این طرف خیابون به اون طرف وصلن.


  خانوم به سمتم برگشت کمی مکث کرد و گفت:


  -قشنگه.


  -آخرین بار که واسه یکی از اعیاد اومده بودم با دوستم بیرون آش رشته مجانی خوردیم. باور نمیکنین چقدر آبکی بود. اما به حدی بهم چسبید که دوست دارم دوباره امتحانش کنم.


  لبخندی زدم و گفتم:


  -باید صف ماشینها رو میدیدین. پر از ماشینهای مدل بالا. اصلا جشن و این کاراش..شما تا حالا امتحان کردین؟


  کوتاه گفت


  -نه.


  لحنش کمی کنجکاو بود. مصرم کرد برای ادامه.


  -به نظر من که ربطی به کلاس اجتماعی آدما نداره. یه جور تفریحه. خیلی میچسبه. فکر کنم شنبه عیده. قول بدید جمع شب میآید با هم بریم آش رشته مجانی بخوریم.


  چیزی نگفت. اما همین که مخالفتی هم نکرد برای من به معنی این بود که میتونم رضایتش رو جلب کنم. دیگه رسیده بودیم دم مطب. علی پیاده شد در ماشین رو باز کرد و گفت:


  -اجازه بدید ماشین رو پارک کنم بیام.


  -نمیخواد. بهاران هست.


  لبخند پهنی زدم. دست خانوم رو گرفتم و به سمت ساختمون چند طبقه پزشکان رفتم.


  دکتر مسنی برگه های رادیوگرافی رو به دقت نگاه میکرد...در همون حال که نگاه از برگه ها نمیگرفت گفت:


  -نگار خانوم شمایید؟


  برق حسرت رو توچشمای خانوم، که حالا دیگه به نظرم خوش رنگ میومدن، دیدم. میدونستم که چقدر دوست داشته که من نگار باشم. محکم گفت:


  -پرستارمه.


  -بهش راجع به هیستوری بیماریتون گفتید؟


  -لازم ندیدم.


  -ولی ایشون باید بدونن. به عنوان پرستار، باید بدونن.


  -هر جور شما صلاح میدونی دکتر.


  دکتر صادقی به سمتم برگشت، تو چشمای کنجکاوم که حالا کمی هم نگران شده بود نگاه کوتاهی انداخت و گفت:


  - حدود چهار سال پیش عملشون کردیم. چند غده خوشبختانه خوش خیم تو غدد لنفاوی ناحیه کشاله رونشون بود. چند ماهی شیمی درمانی کردن که خدا رو شکر جواب داد. با اینکه تشخیص سرطان کمی دیر صورت گرفت. با توجه به سابقه قلبیشون، پزشکشون ورم پا رو به قلبشون ربط داده بودن. اما خوشبختانه خانوم با بیماری مبارزه کردن و به زندگی برگشتن.


  من الان دوباره چند گره ریز میبینم تو این عکسا. آزمایشات بیشتری لازمه. شاید اینبار باید جدی تر باشن.


  خانوم دخالت کرد و گفت:


  -من آفتاب لب بومم دکتر، امروز نشد فردا. سرطان نشد سکته.


  از لحن نا امیدش جا خوردم. هرگز خانوم رو اینجوری ندیده بودم. همیشه به نظرم قوی بود. اما امشب عوض شده بود...آدم دیگه ای بود....


  -این حرف رو نزنین. وجود بزرگتر برای یک فامیل نعمته. حضورتون برای همه ضروریه. بزرگترا چراغ خونه آن. وجودشون پر از نور و گرمیه. شما هسته ی اون عمارتین. همه دور شما جمع شدن. امید زندگی خیلی از اون آدما شمایید. شما که نا امید باشین اونا باید به کی دلخوش باشن؟ ثریا و علی تو خونه شما ازدواج کردن. زیر سایه شما به اینجا رسیدن. شما خیلی با ارزشید. برای همه.


  اشک تو چشمای خودم جمع شده بود. یاد خونه مون افتاده بودم وقتی بابا نبود.


  - بعضی از آدما رو باید ندید تا قدرشون رو دونست. اگه همیشه روز باشه، ارزش خورشید به چشم نمیآد. برای اطرافیان , شما همیشه بودید و حمایت کردید، شاید بودنتون به چشم نیاد...اما نبودنتون خیلی سخت و غیر قابل تحمل خواهد بود. بزرگترا مثل خورشید میمونن، میتابن و نور میدن و گرما میبخشن...


  نگاه پر محبتی بهم انداخت. چیزی در وجود این زن امروز عوض شده بود. نگاهش به من دیگه نگاه "از بالا به پایین" نبود.


  ***


  "پدر! برای آنکه به حرفهایت گوش بسپارند باید قدرت حرف زدن داشته باشی. چه کسی به ناله های حریف ضعیف گوش میکند؟..."


  خانوم در حالیکه به نقطه ای نا معلوم خیره شده بود، دنباله حرفم رو گرفت:


  -" چه کسی با قدرتی که وجود ندارد و رویت نمیشود مصالحه میکند؟ گالان به زورمندی حریفان خود احترام میگذارد نه به سایه های گریزان آنها."


  متعجب به چشماش نگاه کردم...


  -شما همه رو حفظ بودید؟


  -منم مثل تو، وقتی جوان تر بودم این کتاب مورد علاقه ام بود. بیشتر از صد بار خوندمش.


  -پس چرا، چرا همون اول نگفتید که...


  -بهاران! این کتاب به من خیلی چیزها آموخت. میخواستم تو هم یاد بگیری. تو باید قوی باشی تا بتونی تأثیر بگذاری. نصف آدمای این عمارت از من حساب میبرند، چون هرگز حرفم دو تا نشده. چون همیشه پای تصمیماتم ایستادم و پی اشتباهاتم رو به تن مالیده ام. از اشتباهاتم درس گرفتم و خودم رو به خاطرشون تنبیه کرده ام. اون روز که گریه میکردی و مهلت میخواستی، پشت اون چشمای اشکی دختری رو میدیدم که میخواست به خاطر اشتباهش تنبیه بشه. میخواست تاوان اشتباهش رو خودش پس بده. تو لایق بزرگی هستی بهاران. قلب پاکت، روح لطیفت، شوق کودکانه ات، اگر با صلابت و اقتدار همراه بشه، شکست ناپذیر خواهد شد.


  سرم رو پایین انداختم، زود بود اگر ازش میخواستم اعتراف کنه که قبول داره من پول ها رو برنداشتم. با صدای مغمومی ادامه داد:


  -البته من انقدر تو جلد پر صلابتم رفتم که حسرت یه گفتگوی دوستانه این مدلی با دخترم به دلم موند. من روح کودکانه ام رو دادم و یک روح پر صلابت و مغرور خریدم که هیچ وقت برای برقراری ارتباط با دخترم به کارم نیومد. مسولیت بزرگی روی دوشته دختر جان. من حمایتت میکنم. از این به بعد ساعتی از روز رو به مطالعه اختصاص بده. برای خودت و تنها تو کتابخونه. میخوام که شب ها برام حرف بزنی، به جای اینکه کتاب بخونی.


  لبخند آرومی زدم. یک دنیا ازش ممنون بودم برای این موقعیتی که برام فراهم کرده بود. کمی لوس شدم و پرسیدم:


  -پس میشه شمام جهت باز پس گرفتن روح کودکانه تون فردا شب با من بیاید بریم دور دور؟ آش مجانی میخوریم، شربت میدن و تا صبح تو خیابونا جشنه. قول میدم خیلی خسته تون نکنم.


  لبخندی زد و گفت:


  -همیشه سعی کن از معدود فرصتهایی که به دست میآری کمال استفاده رو بکنی. درست مثل الان. من فردا خودم رو میدم دست تو. به این شرط که جمعه بعدی تو خودت رو در اختیار من بذاری و به تعلیماتم گوش بدی.


  لبخندی زدم و دستم رو بردم جلو:


  -دیل!


  دستم رو فشرد و لبخندی زد اما چیزی نگفت.


  



  وارد اتاقم شدم و با حوله صورتم رو خشک کردم. لباس خوابم رو پوشیدم و خزیدم زیر پتو. تونسته بودم خانوم رو با خودم همراه کنم. از من خوشش اومده بود که بهم آزادی میداد. این میتونست به این معنی باشه که شاید بتونم چکهای بردیا رو پس بگیرم بدون اینکه پولی به خانوم بدم. نور امیدی که به دلم تابیده بود لبخندی به لبم آورد. زودتر از همیشه و با مشغله فکری کمتری به خواب فرو رفتم.


  ****


  تنم یخ کرده بود...انگار که پوششی ندارم.... دنبال دستشویی میگشتم....حرکت نوازش گونه چیزی روی بازوهام مورمورم میکرد...


  -خانوم دستشویی کجاست این طرفا؟


  -پشت اون درخت بزرگه....یه کلبه است دستشویی داره...


  دوباره و دوباره....نوازش جسم خیالی به زیر گردنم رسیده بود....باید برم دستشویی.....میخوام برم دستشویی....دوباره اون خیسی گرم که وحشتم رو چند برابر کرد و از خواب پروندم...هیچ کس نبود اما....لای در اتاقکم باز مونده بود...اشک امونم نمیداد. ترسیده بودم. اینبار دیگه خیال نبود....لباس تنم نبود و مطمئن بودم با بلوز شلوار راحتیم خوابیده بودم...


  به طرف دستشویی دویدم. آبی به صورتم زدم و سعی کردم به ترسم غلبه کنم. زیر لب صلوات میفرستادم...فکر میکردم کمکم میکنه آروم بشم...باید در اولین فرصت با کسی راجع بهش حرف میزدم. اما قبل از اون باید میفهمیدم چرا لای در اتاقکم باز مونده بود. رفتم تو آشپزخونه. پاورچین پاورچین، بدون اینکه چراغی رو روشن کنم دنبال چاقو میگشتم. اولین کشو رو با احتیاط بیرون کشیدم و چاقوی بزرگی رو برداشتم. تمام وجودم میلرزید...به اتاقم برگشتم. چراغ رو روشن و در اتاقکم رو باز کردم... همه چیز سر جاش بود...چراغ رو زدم و دونه دونه لباسهای آویزونی رو بیرون ریختم. شاید کسی پشتشون قایم شده بود....اما بر خلاف انتظارم یک دیوار سفید و خالی بود و دیگر هیچ...دوباره به گوشه ی تختم پناه بردم. نمیخواستم به بردیا زنگ بزنم اما به شدت میترسیدم. فرضیه جنّ و روح تو ذهنم قوت میگرفت و تمام باورهای قبلیم رو میشکست. گوشی رو برداشتم و رو شماره امیر سام مکث کردم. اگه الان زنگ میزدم امیدوار میشد... جواب منفیم رو میذاشت پای ناز دخترونه و دوباره همه چیز از اول....گوشی تو دستم لرزید....چشمام رو مالیدم...ساعت دو صبح بود...چی باعث شده بود این موقع به من زنگ بزنه؟


  گوشی رو برداشتم:


  -بله؟


  صدام هرچی بود نه خواب آلو بود نه زمخت و کلفت. ترسیده بود. هیجان داشت. غمگین بود. دلخور بود...


  چند لحظه سکوت شد...چیزی نگفتم...بالاخره به حرف اومد....آروم و مثل همیشه آرامش بخش...نمیدونستم این آرامش قبل از طوفانه. اما هرچی بود اون لحظه من رو از هرچی فکر بد و ترسناک بود دور میکرد...


  -حالت خوبه؟


  بغض بدی پیچید تو گلوم. نمیخواستم گریه کنم...فصل گریه تموم شده بود...


  -نصف شبی زنگ زدی حالم رو بپرسی؟ معلومه که خوبم، چرا باید بد باشم؟


  صداش کمی رفت بالا.


  -میتونی همین الان بیای بیرون؟


  -معلومه که نمیتونم. اگه بتونم هم دلیلی نمیبینم که بخوام بیام بیرون.


  -من زنگ نزدم دعوا کنم. میخوام باهات حرف بزنم.


  پوزخند صدا داری زدم.


  -مگه روز رو ازت گرفتن؟ شایدم نمیخوای کسی متوجه بشه؟


  داشتم عصبانیش میکردم. عقده این ۲،۳ ماه ندیدنش رو با هم سر خودش خالی میکردم...فقط خدا میدونست چقدر مشتاق صداش بودم. چقدر دوست داشتم همون بهاران ضعیف باشم و براش غش و ضعف کنم و بپرم بیرون.


  -بهاران بهتره با اعصاب من بازی نکنی. به حد کافی این چند وقته از دستت کشیدم. ولی یه سری حرفا مونده که بهت نزدم. یه سری توضیحات به من بدهکاری...


  -ولی الان وقتش نیست...


  -اون موقع هم که گفتی الان وقتش نیست، بعدش رو دیدم....وقتش هیچ وقت نیومد...حدسم درست بود...وقتی تو بغل امیرسام دیدمت باید میفهمیدم از اون دخترایی که از ترس تنها موندن به هیچ بنی بشری نه نمیگن...از اونا که همیشه یه زاپاس همراهشون هست...


  پوزخند صداداری زد....


  -این آخرین فرصتته بهاران....بیا بیرون....وگرنه دیگه هیچ وقت نمیبینیم...


  -منو تهدید میکنی؟ فکر میکنی این سه ماهی که ندیدمت چی شد؟ زندگی جریان داشت فربد خان...بی تو یا با تو زندگی من میگذره....


  چونه ام میلرزید....اشکم میریخت بی اینکه رو صدای بغض دارم تأثیر بذاره...چه فکرا راجع بهم نکرده بود....درست نبود...سو تفاهم بود....سو تفاهم محض....


  تحملش رو از دست داد، فریاد زد:


  -تو تو اون دیوونه خونه چی کار میکنی بهاران؟ اینو به من بگو...بگو بعد هر جهنمی دلت خواست برو....بگو که نگار دروغ میگه و تو پولاشون رو ندزدیدی....میخوام از زبون خودت بشنوم...از سر شب که نگار اینجا بوده تا الان تو حال خودم نیستم...نمیخوام از کس دیگه ای بشنوم....میتونم از بردیا بپرسم...میخوام خودت بهم بگی...از زبون خودت بشنوم تمام مدت گولم نمیزدی، دروغ نمیگفتی...اون چهره ی دوست داشتنی و مهربونت نقاب نبود....


  نفس نفس میزد:


  -نه اینکه تو برام مهم باشیا، نه اصلا....همون لحظه که دستات رو دور گردن امیرسام دیدم مردی....تموم شدی رفت....میخوام خودم رو آروم کنم، این آتش حماقت دلم رو خاموش کنم...هیچ وقت تو زندگی اینقدر حس نکرده بودم احمقم...هیچ کس اینقدر بازیم نداده بود...


  دوباره غرید:


  -میفهمی بهاران؟ میفهمی؟


  -نه نمیفهمم...برو و فکر کن که من مردم....فکر کن هیچ وقت بهارانی تو زندگیت نبوده که بخواد باعث بشه احساس حماقت کنی...مگه همینو نگفتی؟ مگه نگفتی برات مردم؟ پس چرا بالای گورم نشستی و دست از سر مرده ام هم برنمیداری؟ مگه همین رو نمیخواستی؟ برو با افسانه هایی که برات ساختن و خودت برای خودت ساختی زندگی کن... هیچ توضیحی ندارم که بدم...هرجور دوست داری فکر کن....


  گوشی رو قطع کردم و روی تخت افتام....حرفای فربد فقط یه حسن داشت...اونقدر بد و تلخ بود که ترس از اون جونور خیالی رو از تو دلم برداشت و غم رو جایگزینش کرد...


  صبح با کرختی بیدار شدم...چشمام از زور گریه باز نمیشد. با آب سرد صورتم رو شستم ولی گیجی و منگی از سرم نپریده بود...پسره خودخواه...دیشب هم زنگ زده بود به خاطر خودش....پوزخندی به بهاران پف کرده تو آینه زدم....زیر لب گفت:


  “-پس چی خیال کردی؟ توقع داشتی با اون همه گندی که زدی هنوز بهارش باشی؟ اون همه بچه بازی ای که در آوردی...جای اینکه باهاش حرف بزنی، نقش بازی کردی...خودت خواستی که نقش دخترای هرجائی رو بازی کنی...جای حرف زدن رفتی تو بغل امیرسام... هر کسی جاش بود حتی ازت توضیح نمیخواست....


  -خفه شو بهاران! خفه شو! همین الان هم داری ازش دفاع میکنی...نمیتونی بدبخت نباشی...نمیتونی جلوش وایستی و بگی من همینم. با همه کم و کاستیام..اینقدر جلوش نقش یه دختر ساده رو بازی کردی که خودتم یادت رفته کی بودی..اینقدر سعی کردی خوب باشی و معمولی که یادت رفته تو هم یه آدمی، وسوسه میشی....بچه میشی...احمق میشی...اشتباه میکنی....تو یادت رفته انسانی و نقص داری...”


  پنچر شدم و نگاهم رو از آینه گرفتم...دوباره اشک به چشمام هجوم آورد...


  -ولی...ولی من باعث شدم فکر کنه بی نقصم. تقصیر اون چیه؟


  پوزخند صدا دار وجدانم رو نشنیده گرفتم.


  سعی کردم افکار بد رو کنار بزنم. اما نمیشد. روز من نبود. دلم از حرفای فربد گرفته بود.من که فکر میکردم اگه راجع بهم فکر بد بکنه میره و پشت سرش نگاه نمیکنه، الان مثل مار به خودم میپیچیدم که چرا فربد اونجوری که نیستم راجع بهم فکر کرده....دوست داشتم هر کاری بکنم اما اعتمادش بهم برگرده...


  -سلام صبح به خیر....


  خانوم نگاهی به صورتم کرد


  -صبح بخیر...دیشب نخوابیدی؟


  -کابوس میدیدم.


  باز هم نگفتم...چی میگفتم؟ یکی لباسم رو شبا در میآره! حتی فکرشم خنده دار بود و به افسانه شبیه بود.


  



  صبحانه رو توی سکوت سرو کردم. نه من تمایلی به حرف زدن داشتم نه خانوم چیزی پرسید. نگار هم سر میز نبود و معلوم نبود بعد از اینکه دیشب زهرش رو بهم ریخته کجا غیبش زده.


  برگشتم تو اتاقم و سعی کردم کمی بخوابم. وسایل حمام خانوم رو آماده کرده بودم و تا وقت ناهار کار دیگه ای نداشتم. امتحانای ترم نزدیک بود اما من هیچ تمایلی به درس خوندن نداشتم. خوب مگه چی میشد؟ آسمون که به زمین نمیومد اگه میفتادم...هرچی میشد از این بدتر نمیشد...


  ****


  -خوب قراره کجا بریم؟


  -میشه خودمون ماشین ببریم؟ یا حتما باید علی بیاد؟


  علی با چشمای گشاد نگاهم کرد:


  -خانوم رو بدم دست تو یه الف بچه؟


  بی توجه بهش رو به خانوم ادامه دادم:


  -به خدا رانندگیم خوبه...گواهینامه هم دارم...بیاین یه شب بدون تجملات بریم بیرون...


  علی دوباره تشر زد:


  -من تجملات نیستم...من وظیفه...


  خانوم حرفش رو قطع کرد..در حالیکه هنوز نگاهم میکرد گفت:


  -سویچ رو بده بهش علی.


  -ولی خانوم...


  خانوم براق شد تو صورتش:


  -از کی تا حالا جرات کردی برای من ولی و اما بیاری؟ سویچ رو بده بهش قبل از اینکه مجبور بشم برخورد بدتری بکنم..


  علی مردد سویچ رو از جیبش در آورد...نگاه خصمانه اش رو ازم نمیگرفت..سویچ رو چنگ زدم و به سمت بنز مشکی خانوم دویدم...


  -شما اینجا باشین مادمازل....همینجا سوارتون میکنم...


  میخواستم امشب بهمون خوش بگذره...شاید سند آزادیم امشب امضا میشد...میتونستم با کتابام برم یه جای دور و یکم آرامش بگیرم...باید دل خانوم و نرم میکردم و امشب اولین فرصت واقعی بود که داشتم....فکرای بد رو دور ریختم و سعی کردم بهاران شاد همیشگی باشم...فقط به خاطر هدفم...


  ***


  -خانوم کوچولو با مامانت اومدی دور دور؟ ترسیدی بخوریمت؟


  شلیکی خندید. راست میگفت...خانوم با ابهت جلو نشسته و گردن بر افراشته بود. یک لحظه حس کردم رانندشم. بعد یادم افتاد که اومدیم جوونی کنیم.


  - میبینی که مامانم از صد تا جوون پایه تره...مامان خودت کجاست این موقع؟ حتما یا داره رخت چرکا رو می شوره یا خوابش برده سر شبی....حسود هرگز نیاسود...


  چراغ سبز شد...با شیطونی خندیدم صدای ضبطم رو بلند کردم..و پام رو گذاشتم رو گاز. نگاه خانوم روی من قفل شده بود. پلک نمیزد...چند بار برگشتم و نگاهش کردم.


  -چیزی شده؟


  لحنم ته لبخند داشت. سرخوش بودم این آهنگای بهنام صفوی هم بدجور بهم انرژی میداد.


  روش رو گرفت آه خفیفی کشید....تعجب کرده بودم. اما بهش حق میدادم. هنوز تو جلد اشراف زادگیش بود. میخواست عادی باشه و نمیتونست. یاد مامان خودم افتادم. اونم با همه صمیمیتش با منو بردیا هیچ وقت پایه اینجور کارا نبود. حق هم داشت، اگه میخواست زیادی هم صمیمی بشه دیگه کی به حرفش گوش میداد؟


  دور برگردون رو دور زدم و رسیدم نزدیک شهرک. اینجا همون جایی بود که آش میدادن. ماشین های زیادی گوشه خیابون پارک شده بودن و یه صف طولانی از آدما ایستاده بودن. آش رو گرفتم و رفتم طرف خانوم.


  -نمیاین پایین؟ هوا خوبه ها؟ تازه برج میلادم از اینجا معلومه!


  در رو باز کرد. اول عصاش اومد بعد خودش. خنده ام گرفت. پیرزن بدبخت رو به چه کارا که وا نمیداشتم.دستش رو گرفتم. قفل ماشین رو زدم و نشستیم کنار ماشین روی سکوهای نزدیک چمنا.


  -خوشمزه است نه؟


  - آش رشته دوست داری؟


  -غذای مورد علاقمه!


  -واسه همینه که بهت میچسبه.


  پنچر شدم...


  -خوب نیست؟


  لبش به لبخند با کلاسی وا شد:


  -مگه تو پختیش که نگرانی؟


  -ولی پیشنهاد من بود.


  قاشقش رو فرو کرد تو آش و همه رو در جا گذاشت دهانش:


  -خیلیم خوبه....هیچ غذایی اینجوری بهم نچسبیده بود...


  خندیدم و گفتم:


  -چون هیچ غذایی رو دو لپی نخورده بودین...


  آش رو خوردیم و کمی راجع به دنیا حرف زدیم. اینکه من دنبال آرامشم براش جای تعجب داشت. پرسید چطور یه دختر شیطون و پر جنب و جوشی مثل من میتونه تقاضای آرامش کنه وقتی تو ذاتش نیست. تو جوابش لبخندی زدم و گفتم:


  -اون موقع ها که دلم خوش بود با شیطونی کردن آرامش میگرفتم. اینکه تو هر جمعی میرفتم انرژی میدادم و همه رو به خنده و تحرک وا میداشتم برام مایه آرامش بود. اگه میخوام برم یه جای آروم برای اینه که خود گمشده ام رو پیدا کنم. من خیلی وقته بهاران سرخوش گذشته نیستم. درست از وقتی کیف رو پیدا کردم مسیر زندگیم عوض شد.


  اشاره اجمالیم به قضیه کیف رو نشنیده گرفت. تغییری توی حالاتش نداد و حتی بحثش رو هم پیش نکشید. منم چیزی نگفتم. هرچند الان وقتش نبود اما حداقل یک قدم به هدفم نزدیک شده بودم.


  ماشین رو تو پارکینگ گذاشتم و گفتم:


  -ووهو! سالمیم!


  خانوم با صدا خندید...


  -خودتم مطمئن نبودی سالم بر میگردی....


  خندیدم و به علی چشم دوختم که دوون دوون نزدیک میشد.


  -سلام خانوم. خوبید؟ همه چیز خوبه؟


  -علی! معلومه که خوبم! اینجوری که تو اومدی گفتم شاید حال کسی بد شده


  دوباره تو جلد جدّیش فرو رفته بود. محکم و نفوذ نا پذیر...


  -بهاران! دوش بگیر و بیا اتاقم.


  جلو جلو حرکت کرد و منو به خنده وا داشت. وقتی اولین بار دیدمش هرگز فکر نمیکردم یه روزی با هم بریم دور دور! منو این پیر زن عنقِ بد اخمِ لجباز و یک دنده.... سرخوش رفتم تو اتاقم و به مامان زنگ زدم. همه چیز آروم بود. حال بابای نازگل همچنان بد بود و بیمارستان بستری شده بود. و این یعنی بردیا حالا حالاها وقت داشت. با بابا حرف زدم. روز پدر رو به پدر همیشه آروم اما مغرورم تبریک گفتم. چقدر خانواده ام رو دوست داشتم. همه داراییم بودن. همه کسم...اگر از صبح فاکتور میگرفتم که تحت تأثیر دیشب عنق بودم روز خوبی داشتم. پر از اتفاقات خوب. یک روز پر از لبخند.


  در زدم و وارد شدم.


  -شب عالی متعالی...خسته تون کردم؟


  خندید و رفت زیر پتو.


  -معلوم نیست؟ چشمام باز نمیشن.


  الانم باید غر میزد؟ حتی وقتی میخواست بگه بهش خوش گذشته؟


  با صدا خندید:


  -خیلی وقت بود اینجوری حس آزادی نداشتم. بدون اینکه زیر ذرّه بین باشم...خیلی خوب بود دختر جون...ممنونم.


  -به منم خیلی خوش گذشت....


  کتاب نداشتم. خودش گفته بود بدون کتاب بیام.


  -بهاران، بعضی اتفاقا باید توی زندگی بیفتن. افرینش هرکس هدف به خصوصی داره. هیچ کس بی هدف تو این دنیا نیست.همه وقایع زندگی سمت و سویی دارن و ما رو به اون طرفی میکشونن که توش صلح و آرامش برای کلّ دنیاست. بعضیا هدفشون اینه که شادی آفرین باشن. پر انرژی و پر حرارت. مثل تو.شاید زنجیر بلند صلح کمی حرکتش کند باشه اما داره جلو میره. یه روز بالاخره میاد که همه چیز خوب بشه. و ما تک تک آدما برای اومدن اون روز مسئولیم.ارزش خودت و روح پاکت رو بدون... و خیلی مواظبش باش...خیلی....


  



  کمی مکث کرد:


  - خوشحالم که اینجائی...بدون اینکه فکر کنم برای چی اومدی. این اتفاق باید میفتاد، تا منم بدون چشیدن حس مادرانه از دنیا نرفته باشم....


  به چشماش زل زدم. برق میزدن...از اینهمه مهربونیش که مجبور بود پشت یه چهره خشن قایمش کنه دلم گرفت....سرم رو زیر انداختم و سعی کردم خودم رو کنترل کنم...


  -منتظر جمعه دیگه میمونم. حالم برو بخواب که هیچ از دختر زر زرو خوشم نمیآد.


  خندیدم و فین فین کردم. نمیدونستم باید خوشحال باشم که اینجام یا ناراحت؟


  



  ۱۵


  خیلی زود جمعه شد. لباسِ منظم و راحتی پوشیدم و واردِ کتابخونه شدم. چشمم دور تا دور چرخید و باز هم از دیدنِ این گنجِ پنهان سرِ شوق اومدم.


  با صدایِ به هم خوردنِ در چشم از کتابها گرفتم. خانوم عصا زنان نزدیک میشد. کمی راه رفتن براش سختتر شده بود. ورم پاش نه تنها نخوابیده بود، بلکه دستِ چپ و زیرِ گردنش هم به شدت باد کرده و ورم داشتند.


  به سمتش دویدم و سعی کردم کمکش کنم. دستِ کمکم رو پس زد و مغرور گفت:


  -تا اینجاش رو خودم اومدم. کاری رو که خودم شروع کردم خودم تمام میکنم.


  نمیدونم چرا دستِ کمکم رو پس زد. من هیچ قصدی نداشتم. درسته که تهِ قلبم دلم به حالِ رنجورش سوخته بود...اما...احتمالا اون هم این ترحم رو درک کرده و تصمیم گرفته بود وانمود کنه هنوز قویه و احتیاج به دلسوزی نداره..


  -میدونم از اینجا بودنت خیلی راضی نیستی...اما بهتره همین الان با هم به توافق برسیم.


  صداش بود که سکوت رو شکست. کمی به صورتِ متعجبم خیره شد و گفت:


  -هرچیزی بهائی داره. بدونِ پرداختِ هیچ هزینه ای نمیتونی به خواسته هات برسی. این جلسه بهائی هست که تو برایِ دور دورِ اون شب میپردازی. مطمئنم به زودی برایِ این جلسات حاضری بیشتر از این حرفا از خودت مایه بذاری.


  چیزی نگفتم.


  -درسِ اول. سکوتِ بیجا نشان دهنده ضعفه. همون جور که حرف زدنِ زیاد. پذیرفتنِ نقطه ضعفها نشان دهنده بزرگیه.


  منظورش رو نمیفهمیدم گیج نگاهش کردم و توضیح داد:


  -اگر با حرفم موافقی بگو موافقم. تأیید کن. بپذیر. ساکت نشین من رو بر و بر نگاه کن. اگر مخالفی، بگو مخالفم. دلیل بیار. اثبات کن.


  -چشم.


  -صاف بشین دختر. این چه طرزِ نشستنه؟ بیشتر به بره ای شباهت داری که آماده است شکارش کنن.


  با عصاش به پشتم کوبید.


  -از بچگی عادت دارم. هیچ وقت نمیخواستم برجستگی هایِ بدنم رو کسی ببینه.


  -چرا؟ میدونی اینجوری بیشتر از یک دخترِ نجیبزاده ی آفتاب مهتاب ندیده، شبیه موشِ کوچولویِ ترسویی هستی که خوراکِ شکار شدنه؟


  پوفی از سرِ کلافگی کشیدم.


  -ضعفتو بپذیر. تو بیشتر از اینکه درونت ضعیف باشه، تمارض به بیچارگی میکنی.


  صاف نشستم. هر بار خم میشدم ضربه ی نوکِ عصایِ خانوم بود که به کتفم برخورد میکرد.


  دو ساعت مثلِ برق و باد گذشت. کتفم میسوخت و برایِ تنها شدن و دراز کشیدن له له میزدم. هرچند که از حرفایِ خانوم راضی بودم. اعتماد به نفسِ عجیبی بهم تزریق کرده بود.... "خودت رو دوست داشته باش، به بدنت و زیبایی هات ایمان داشته باش، به قابلیتهایِ درونی و جذابیتهایِ ظاهریت اعتقاد داشته باش" و از این دست صحبت ها.


  -برایِ امروز کافیه. به عنوانِ خاتمه، برو هفت جلدِ "آتشِ بدونِ دود" رو بیار.


  کمی مکث کردم. منظورش رو نمیفهمیدم.


  -هنوز نشستی؟


  بلند شدم و هفت جلد رو بیرون کشیدم.


  -سه تا رو میبندی به کمرت، چهار تا هم به شکمت. تمامِ مدت که تو خونه هستی باید با اینها راه بری.


  چشمام گرد شده بود. این دیگه چه تمرینی بود؟


  -تا کی؟


  -یک هفته برایِ خوندنِ یک جلد فرصت داری. هر جلدی رو که خوندی با هم راجع بهش بحث میکنیم.


  کمی مکث کرد. و بعد با لبخندِ محوی ادامه داد:


  -خوب نیست که میشه انقدر راحت احساساتت رو تویِ صورتت دید. رو اینم کار میکنی...


  سرم رو تکون دادم. مثلِ خنگا پرسیدم:


  -نگفتین، تا کی باید کتاب ببندم به خودم؟


  -هر جلد رو که خوندی، اگه خوب از پسِ بحثها برومدی از دورت باز میکنی.


  هفت جلد! یعنی هفت هفته!! من چطوری اینهمه سنگینیِ کتاب رو تحمل کنم؟؟


  پوفی از سرِ نارضایتی کشیدم. چیزی نگفتم..چی میگفتم؟ دور دورِ خانوم بود!


  



  ***


  



  برگه ام رو دادم و اومدم بیرون. اولین امتحان میان ترم به خیر گذشت به نظر میومد پاس بشم. با نگار به سمت در دانشگاه رفتیم.به محض خروج از دانشگاه نگاهم رو زانتیای سفیدش قفل شد. در رو باز کرد و عینکش رو برداشت.


  -سلام فربد خان. پارسال دوست امسال هیچی.


  فربد لبخند کمرنگی زد و گفت:


  -اختیار داری نگار جان. مسافرت بودم.


  -چه بیخبر؟


  -پیش اومد.


  نگار در جریان دعوای من و فربد نبود. ایستاده بودم و به احوالپرسیشون گوش میدادم.


  -اومدم دوستت رو برای چند ساعتی قرض بگیرم.


  -از من که نباید بگیری، از خانوم باید قرض بگیری. منکه داشتم میرفتم خونه.


  فربد فکّش رو به هم فشار داد و چشماش رو بست. میدونستم شنیدن اسم خانوم عصبیش کرده.


  -من نمیتونم جایی بیام.


  نگار با چشمای گرد نگاهم کرد. ته چشماش میپرسید:"واقعا این خودتی که برای فربد بال بال میزدی؟"


  نگار- سلام فربد جان، خوبی؟ منم خوبم...خوب چه خبر؟


  و خودش قاه قاه خندید...


  -آقا و خانوم دعواشون شده؟ مگه بچه ید؟ زود آشتی کنین ببینم.


  پوفی کردم و چیزی نگفتم. فربد لبخندی زد و از موقعیت سو استفاده کرد:


  -من برای همین اینجام. میخوام حلش کنم، بهاران نمی ذاره.


  جیغ جیغ کنان گفتم:


  -من نمیذارم؟ فربد نذار بگم چه حرفا بهم نزدی همین دو سه شب پیش.


  -تو بگو، منم میگم چی کار کردی که اون حرفا رو بهت زدم...


  -تو هیچ وقت نخواهی فهمید اگر کاری کردم به خاطر خودت بوده....


  -این چه خاطریه که داره اذیتم میکنه؟ها؟


  نگار به طرفم برگشت:


  -بچه شدی بهاران؟ ایستادی جلو دانشگاه باهاش یکی به دو میکنی؟ پا شده اومده تا اینجا دنبالت. پس براش مهمی. معلومه عصبانیه. باهاش حرف بزن قبل از اینکه اتفاق بد تری بیفته.


  



  بعد بلند گفت:


  -من دیگه برم. برید بشینین یه گوشه مثل انسانهای بالغ مشکلاتتون رو حل کنین اینجا ایستادن و داد و بیداد کردن فقط دردسر درست میکنه. همین الان هم همه دارن نگاهتون میکنن.


  و با خنده اضافه کرد:


  -خواهش میکنم شما راحت باشین. من خودم میرم...


  فربد با نگار خداحافظی کرد و نشست تو ماشین. دو دل ایستاده بودم سر جام و تکون نمیخوردم. در سمت شاگرد رو باز کرد و بوق زد. تا بیشتر آبرو ریزی نکرده باید میرفتم.اخمام و تو هم کشیدم و یه قیافه جدی گرفتم.


  کمربنم رو بستم و راه افتاد. صدای ضبط رو بلند کرد...


  دو دریچه دو نگاه دو پنجره


  دو رفیق دو هم نشین دو حنجره


  دو مسافر تو مسیر زندگی


  دو عزیز دو همدم همیشگی


  بی اختیار آروم شدم. این آهنگ رو دوست داشتم. مثل همه آهنگای دیگه ای که تو ماشین فربد میشنیدم. مثل همه اونایی که فکر میکردم برای منه. چشمام رو بستم و سعی کردم نفس عمیق بکشم.


  با هم از غروب و سایه ردّ شدیم


  قصه ی عاشقی رو بلد شدیم


  فکر میکردیم آخره قصه اینه


  جز خدا هیچکی ما رو نمیبینه...


  دست بردم صدای ضبط رو کم کردم. داشت اشکم رو در میاورد و من دلم نمیخواست جلوش گریه کنم.


  -خوب؟


  بدون اینکه نگاهم کنه زیرلبی زمزمه کرد:


  - میریم یه جا که بتونیم تو چشمای هم نگاه کنیم. میخوام تو چشمام نگاه کنی و اگه میتونی دروغ بگی....


  صدام رو انداختم سرم:


  -من دروغ نگفتم!


  -راست نگفتن از صد تا دروغ گفتن بد تره.


  پوزخندی زدم و گفتم:


  -یکی باید اینو به خودت میگفت. مثکه یادت رفته.


  -من توضیح دادم و تو پذیرفتی. بهت وقت میدم توضیح بدی.


  دست برد و دوباره صدای ضبط رو بلند کرد.یعنی ساکت شم و صبر کنم.


  دو غریبه دو تا قلب در به در


  دو تا دل واپس این چشمای تر


  دو تا اسم دو خاطره دو نقطه چین


  دو تا دور افتاده ی تنها نشین


  



  عاقبت جدا شدن دستای ما


  گم شدیم تو غربت غریبه ها


  آخر اون همه لبخند و سرود


  چشم پر حسادت زمونه بود...


  خیلی وقت بود که ایستاده بودیم. نه اون چیزی میگفت نه من. دو دستش رو گذاشته بود روی فرمون و به نقطه نا معلومی نگاه میکرد. باز هم تهران رو از بالا میدیدیم...نفس عمیقی کشید....شاید خودش رو آروم میکرد....


  - دیشب از نگار پرسیدم تو رو برای چی استخدام کردن....وقتی تو حاضر نشدی جوابی بدی باید از کسی میپرسیدم. تو کارمند من بودی و یک دفعه ای دیگه شرکت نیومدی. حقم بود بدونم منشیم چرا دیگه نمیآد...نبود؟


  هیچ اشاره ای به دوستیمون نکرد. نگفت که نگران دوستش شده...


  -اگه از بردیا میپرسیدم، فکر میکرد خبری بین من و تو هست...


  پوزخندی زد و ادامه داد:


  -اونوقت میفهمید خواهرش هم از توبره میخوره هم از آخور...


  -مواظب باش چی داری میگی. برای چی باید برات توضیح بدم؟ مگه چه کارمی؟ یه پیشنهاد دادی که منم ردّ کردم. خیلی ساده....


  -دِ آخه ساده نیست...برای من مجهوله، من چرا باید تو رو تو بغل امیر سام ببینم در حالیکه از خونه نگار میای بیرون؟ دوستی سابقمون اونقدر ارزش نداشت که برام توضیح بدی؟ انقدر بی ارزش بودم که دروغ گفتی و رفتی و الانم نشستی اینجا میگی ساده بود؟ برای تو ساده بود...تو رو که دور نزدن...ساده بود چون من ساده بودم، احمق بودم...


  -چی میخوای بدونی؟


  نفس عمیقی کشید....


  -نگار راست میگه؟


  -چی میگه؟


  -بهاران با لغات بازی نکن!


  تو صورتش نگاه کردم...


  -من باید بدونم چی گفته که بگم راست میگه یا دروغ...


  -میگه تو کیف پولاشون رو دزدیدی، بعد پشیمون شدی، ولی اون مقداری که میخواستی رو برداشتی بقیّه شو پس دادی...اما خانوم کوتاه نیومد و ازت خواست به جای اون پول براشون کار کنی.


  با چشمای گرد نگاهش کردم...


  -همش دروغه...همش دروغه...من کیف رو پیدا کردم...اولین باری که تو رو اینجا دیدم اومده بودم کیف رو پس بدم...


  -پس کار....


  -دروغ گفتم.


  صورتش جمع شد. بی توجه ادامه دادم:


  -ولی وقتی خونه زندگیشون رو دیدم پشیمون شدم که کیف رو بدم. بردیا درگیر نازگل بود و این پول دقیقاً همونقدری بود که احتیاج داشت. میتونستم کار کنم و بعد پس بدم. دو سه ماه بعدش درگیر خودم و بردیا بودم، پول رو قبول نمیکرد. باهام از شیراز برگشت که مطمئن بشه کیف رو پس میدم. همون موقع که تو رو تو فرودگاه دید. بهانه اش هم سر و دست شکسته من بود.


  نفس گرفتم...


  -اما نگار از هر دوی ما سو استفاده کرد. مثل اینکه پولی که از بانک تحویل گرفته بودن حدود پنجاه میلیون از اون چیزی که تو کیف بود بیشتر بوده. من دست به پولا نزده بودم. من فقط وسوسه شده بودم. میخواستن به پلیس زنگ بزنن. اگه پای پلیس کشیده میشد وسط کار میکشید به بازداشت و باز جویی و دادسرا. تا میخواست ثابت بشه که من برنداشتم مامانم سکته رو زده بود. نمیخواستیم خانواده رو درگیر کنیم. این شد که بردیا یه چک ضمانت کشید و گفت تا یک ماه بعدش ثابت میکنه که من برنداشتم. اونجا بود که امیرسام وارد بازی شد. به عنوان وکیلم.


  نگاهم رو دزدیدم.


  -اون یک هفته که ازت مهلت خواستم، آخر مهلت یک ماهمون بود. ما نتونستیم چیزی رو ثابت کنیم. چون دزدای اصلی دستگیر نشدن. اما پرونده هنوز جریان داره. من خواستم که برم خونه خانوم و پرستارش بشم، چون نمیخواستم بردیا به خاطر حماقت من بیشتر درگیر بشه. تا زمانی که من اونجام، چکی به اجرا گذاشته نمیشه.


  دستی کشید تو موهاش...


  -باید به من میگفتی....


  



  براق شدم تو صورتش:


  -میگفتم که چی؟ میخواستی چی کار کنی وقتی من از هیچ کس صدقه قبول نمیکنم. نگفتم چون نمیخواستم حتی از فکرت بگذره میتونی پول خانوم رو پس بدی. نگفتم چون دوست نداشتم خودت رو پیشم خراب کنی. من پول رو برنداشتم و نمیخوام هیچ کس درگیر شارلاتان بازی نگار بشه. هیچ کس.


  سکوت کرده بود. نمیدونستم به چی فکر میکنه.


  -میبینی؟ من اینم...آدمم...اشتباه میکنم. راه خطا میرم... قدیسه نیستم. اما اونقدرا هم که تو فکر میکنی لجن نیستم. تازه مساوی شده بودیم که تو با حرفای اون شبت یکی به من بدهکار شدی...تهمت زدی...توهین کردی...بر پایه حرفای یه دختر بیمار....


  کمی مکث کرد...


  - از اولین روزی که دیدمت دروغ گفتی. خودت رو پیچوندی تو یه پوسته زیبای زرورق و مساله به این مهمی رو از من پنهان کردی...


  داد زدم:


  -من اگر چیزی نگفتم، به خاطر این نبود که میخواستم گولت بزنم...فربد..به خودت بیا..اگه میخواستم گولت بزنم چرا از زندگیت رفتم؟ من خودم رو خراب کردم پیشت، از امیرسام بدبخت سو استفاده کردم تا تو درگیر نشی...خیر سرم میخواستم از تو محافظت کنم! نمیخواستم درگیرت کنم....اشتباه کردم، اما نیتم اونی نبود که تو فکر میکنی....گرچه دیگه برام مهم نیست چی فکر میکنی. الانم برسونم خونه. خانوم منتظرمه.


  ***


  تمام راه به سکوت طی شد...فربد نمیتوانست به این زودی دوباره به بهاران اعتماد کند. دلش پر بود از شک ها و تردید ها. سخت است برای یک مرد دیدن عشقش در آغوش دیگری. حرف های بهاران منطقی به نظر میرسید اما گوش های فربد را انگار بسته بودند. نمیخواست باور کند....دستش دور فرمان ماشین سفت میشد و تمام حرصش را روی فرمان خالی میکرد. دو سه بار به طرف بهاران برگشت و به بهانه اینکه خیابان را میپاید، نگاهش کرد. گردن برافراشته و نگاهی که به جلو دوخته شده بود و بی محلش میکرد با بهاران سه ماه پیش تفاوت داشت. عزّ و جزّ نکرده بود. اشک نریخته بود. حرفش را زد بی اینکه برایش مهم باشد فربد آن را میپذیرد یا خیر. لبخندی به لبانش نشست. بهاران را دوست داشت. حتی الان که از دستش دلخور بود با تمام وجود دوستش داشت. این را بارها به خودش اعتراف کرده بود. تمام دو ماهی که رفته بود سفر، نتیجه ی تمام فکر کردن ها و خلوت کردنهایش این بود که نمیتواند فراموشش کند. تصویر چشمهای وحشی و رنگ شب بهاران هیچ لحظه از جلوی چشمانش نرفته بود. هیچ کس را ندیده بود که اینقدر چشمانش سیاه، و سیاهی چشمانش اینقدر بزرگ باشد. آهی کشید. کاش همه چیز اینطور خراب نمیشد. به بهاران حق میداد اشتباه کند. اما بی رحمانه حق نمیداد که مساله به این مهمی را پنهان کند. به بردیا زنگ نزده بود. به شهربانو گفته بود : "بهاران و من تصمیم گرفتیم یه مدت از هم دور باشیم"، و شهربانو همه را گذاشته بود پای اتفاقات گذشته و خودش را برای تمام کاستی ها و کم گذاشتن هایش سرزنش کرده بود.


  از سفر که برگشت، نگار اولین کسی بود که تماس گرفت. فربد نمیخواست نگار را دوباره وارد زندگیش کند. دوستی ساده ای که از دید فربد فقط به خاطر همسایه بودن و در امتداد دوستی خانواده ها آغاز شده بود، و بعد با فهمیدن اینکه نگار از افسردگی شدید و درجاتی از اختلال شخصیت ضّد اجتماعی رنج میبرد و حالت دلسوزانه گرفته بود از سوی نگار عشق برداشت شده بود. چیزی که فربد هرگز فکرش را هم نکرده بود. فربد فکر میکرد میتواند به عنوان دوست به نگار کمک کند که بر بی تفاوتی خود نسبت به حقوق دیگران و خود محوری بیش از حدّش غلبه کند. نگار را ترغیب کرد وکالت بخواند چرا که از دکترش شنیده بود اگر شخصیت آنتی سوشیال نگار کنترل نشود میتواند به قانون شکنی های مکرر و در نتیجه باز داشت و مجرم شناخته شدنش ختم شود. فکر میکرد اگر نگار قانون بداند کمتر در خطر خواهد بود. رفتارش با نگار سرد بود اما او هرکاری میکرد تا فربد را به حالت اول برگرداند. به بی محلی های فربد بی توجه بود و فقط میخواست کاری کند که زمان به عقب برگردد.


  وارد کوچه شد. انقدر این راه را آمده و رفته بود که بی اینکه بفهمد چگونه، غرق در افکارش چراغ قرمزها را ایستاده, میدانها را دور زده و به مقصد رسیده بود. کنار عمارت طاها ایستاد. بدون اینکه به سمت بهاران برگردد گفت:


  -با شهربانو تماس بگیر. خودش رو مسول این اتفاقات میدونه و هنوز خبر نداره که تو خونه نگار کار میکنی. خودت بهش بگی بهتره.


  بهاران آروم گفت:


  -حتما تماس میگیرم.


  -در ضمن من گفتم که ما تصمیم گرفتیم یک مدت از هم دور باشیم. از چیزی خبر نداره. من موافق پنهان کاری نیستم، اما بهتره به وقتش راستش رو بهش بگیم.


  نا خودآگاه آرام شده بود. از آنهمه عصبانیت خبری نبود. نمیخواست قبول کند حرف های بهاران را پذیرفته. با غرورش جور در نمیآمد که به این زودی تسلیم حرفهای بهاران شود. اما سخاوتمندانه آرامشش را ربط میداد به دیدار دوباره بهاران و گذراندن ساعتی را با او، صرف نظر از اینکه فقط به مشاجره و بحث گذشته بود.


  بهاران دستش رو به دستگیره گرفت. اولین باری بود که میرفت بی اینکه دستهایشان را به هم بزنند. بغضی که در گلویش پیچید را در نطفه خفه کرد. از آن طرف فربد به جاذبه کشیده شدن دستش به سمت بهاران غلبه میکرد. صورتش را به سمت پنجره چرخانده بود و دست راستش ر را روی دنده فشار میداد. هر دو لج کرده بودند. درست مثل کودکان لجباز و یک دنده.


  بهاران پیاده شد و زیر لب خداحافظی گفت. نه او، نه فربد، هیچ یک ندیدند که دو جفت چشم از طبقه بالای عمارت طاها زیر نظرشان داشتند.


  ****


  کلید انداختم و وارد شدم. به در تکیه زدم و چشمام رو بستم. عجب روز عجیبی بود. نمیخواستم براش توضیح بدم. الان اگه حرفام رو قبول کنه چی؟ اگه دوباره دور و برم آفتابی بشه چی؟ اون موقع است که فکر نکنم نگار ساکت بمونه....اگه نگار خانوم رو مجبور کنه چکها رو به اجرا بذاره چی؟ از تصورش تمام تنم لرزید و نفسمو صدا دار پوف کردم...با شونه هایی افتاده به طرف اتاقم رفتم. از وقت ناهار گذشته بود و چون یکی از کلاسها رو پیچونده بودم کسی مشکوک نشده بود دیر کردم. لباسام رو عوض کردم و سری به اتاق خانوم زدم.


  -سلام. بیدارید؟


  -تو که میدونی من ظهرها نمیخوابم دختر جون. علیک سلام.


  نشستم کنار تختش. دراز کشیده بود و کتاب میخوند.


  -امروز حالتون چطوره؟


  -یکمی درد دارم..


  دستش رو گرفتم.


  -کجاتون درد میکنه؟


  -مفصلام. حس کوفتگی دارم. پاهام هم درد میکنه. کلا نا خوشم.


  آروم شروع به ماساژ دادن دستش کردم کتاب رو بست و چشماش رو رو هم گذشت. فکرم از فربد پر بود. میترسیدم کار احمقانه ای بکنه. از نگار میترسیدم. با هوش بود. خوشگل هم بود. نباید برای فربد اصل ماجرا رو میگفتم....چشمام رو بستم و نفس عمیق کشیدم....چقدر خوشتیپ شده بود. بلوز مردونه اندامی سفیدی رو که انداخته بود رو شلوار جین سورمه ای سیر راسته اش خیلی دوست داشتم. ته ریشی که روی صورتش خودنمایی میکرد پوست گندمیش رو کمی روشن تر نشون میداد. چقدر خوب بود که بعد از مدتها دیدمش... هرچند مثل همیشه مهربون نگام نمیکرد، هرچند مثل همیشه دستامونو به هم نزدیم...نفس عمیقی کشیدم...با صدای خانوم که مخاطبم قرار میداد از فکر بیرون اومدم....


  - نمیخوای بگی چی شده؟


  گیج پرسیدم:


  -مگه چیزی شده؟


  عاقل اندر سفیه نگاهم کرد....


  -ده دیقه است زل زدی به این کنسول.


  بی حوصله گفتم:


  - یکمی نگرانم.


  چشماش برق زد:


  -نگران نباش. من یک بار با این بیماری مبارزه کردم. از پسش بر میام.


  لبخند کمیابی زد. صبر کرد واکنشم رو ببینه.یک دستش رو با هر دو دستم گرفتم. چقدر این زن احتیاج به توجه داشت....مهربون نگاهش کردم. امیدوار بودم دلسوزی رو ته چشمام نبینه...


  



  - هرچیم که باشه. بالاخره سلامتتون در خطره...بهم قول بدید که جدی تر دنبال درمانتون باشین.


  به چشمام خیره شد و گفت...


  - من اگه نباشم همه چیز از هم میپاشه. تمام تلاشم رو میکنم تا زنده بمونم...جواب سری دوم آزمایشم رو علی گرفته. تو هفته آینده باید نمونه برداری کنن


  -درست میشه نگران نباشین.


  هرچند خودم هم به حرفی که زدم خیلی اعتقاد نداشتم. میدیدم که روز به روز ضعیف تر و رنجور تر میشه. این ضعف حتی روی رفتارش هم تأثیر گذاشته بود. روز به روز مهربونتر میشد، نرم تر میشد و ملایم تر رفتار میکرد. تنها ایرادِ مهربون شدنِ خانوم در این بود که ترس از مردن اخلاقیاتش رو عوض کرده بود. اونم مثل هر انسانِ دیگه ای نمیخواست آه و لعنتِ بقیه رو با خودش توشه ببره. هرچند از زمانی که من واردِ زندگیِ خانوم شده بودم موردِ خاصی پیش نیومد. با اینحال فهمیدنِ اینکه خانوم در گذشته ای نچندان دور رفتار "ارباب - رعیتی" داشته کار سختی نبود.


  کمی که گذشت اجازه خواستم به اتاقم برگردم و کمی استراحت کنم. خانوم هم گفت که کسی برایِ دیدنش میاد و من لازم نیست تا وقتِ شام همراهیش کنم.


  بعد از ظهر دلگیری بود. تو اتاقم روی تخت دراز کشیده بودم و آهنگ گوش میدادم.اونروزا هر آهنگی که گوش میکردم یاد فربد میفتادم....


  "- ولش کن فربد...بذار یاد بگیره لازم نیست همه خونه رو بار بزنه برای یه صبحانه... صبح هر کاری کردم که از خیر کتری و قوری نگذاشت و گفت چایی تو فلاسک دوست نداره. به خاطر اون مجبور شد گاز رو هم بیاره.پس حقشه....


  اون روز قرار بود من برای همه صبحانه ببرم. قانون این بود که هرکس که مسول صبحانه است مسول حمل و نقل وسایلشم باشه. اینجوری مثلا میخواستیم خودمونو مجبور کنیم سبک بخوریم. دو تا کیسه بزرگ تو یه دستم بود، قوطی آبم و موبایلم تو یه دست دیگه. هیچ وقت با خودم کیف نمیبردم ، فقط یه کیف کوچیک داشتم که عابر بانکم رو میذاشتم توش که اونم رو موبایلم بود. فربد رو به یادم آوردم که هر کاری کرد کمکم کنه نگار و میثم نذاشتن...


  خندیدم و گفتم:


  -منم که کمک نخواستم که. فربد تعارف زد...


  با چشم و ابرو اشاره "کردم تایید کن دیگه"....کمی بالا تر رفتیم... سرعتم کم شده بود. فربد قدم هاش رو همگام با من کند کرده بود و بی حرف کمی پشت سرم راه میرفت. فکر کنم میترسید تعادلم رو از دست بدم. پشیمون شده بودم از بار زدن اینهمه وسیله. نگار یک بار ساندویچ آورده بود با یه فلاسک آب جوش و یه مشت تی بگ. همین. اونوقت من، هوس کرده بودم بالای کوه املت بخورم با چایی قند پهلوی تازه دم لاهیجان.خودم رو لعنت کردم و ایستادم. شالم داشت از سرم میفتاد...سعی کردم با آرنجم بکشمش جلو و تنظیمش کنم. دستم سنگین بود و نمیخواستم هر دیقه بذارمشون زمین که بعد واسه برداشتنشون دوباره مجبور بشم خم شم. نفسی تازه کردم و راه افتادم...کمی بعد فربد آروم کنار گوشم گفت:


  -یکم از نگار اینا فاصله بگیر تا جلو چشمش نباشی، از دستت میگیرم.


  -نمیخواد بابا...اوکی ام...


  خنده ای کرد و گفت:


  -معلومه کاملا....


  اینو گفت و کمی از من فاصله گرفت. تو دلم دعا دعا میکردم بازم پیشنهاد بده که وسیله هام رو از دستم بگیره. هیچی نگفت و کمی جلوتر حرکت کرد. خسته بودم و نفس نفس میزدم... دوباره ایستادم.. دوباره شال و دوباره استفاده بهینه از همه اعضا و جوارح بدن. هیچ کس عین خیالش نبود. فربد هم که فقط تعارف زده بود. اصلا همین کارا رو میکرد که فکر میکردم براش هیچ فرقی با بقیّه ندارم... الان میفهمم که فربد هیچ حرفی رو دو بار نمیزد....


  روی تخته سنگی نشستم. دستم واقعا سنگین بود و تو یک ساعتی که گذشته بود فقط یک چهارم مسیر رو اومده بودیم. کمی نفس گرفتم و پا شدم که سینه به سینه فربد در اومدم.


  -موهاشو نگاه...


  ناخودآگاه دست بردم به شالم و عین دیوونه ها سعی کردم با آرنج شالم رو تنظیم کنم. فربد خنده قشنگی کرد. از همونا که روز اول دلم رو لرزونده بود. به سمتم اومد و آروم وسایلو از دستم گرفت و تکیه شون داد به سنگا. عصبای دستم کش اومده بودن...اما نباید کم میاوردم...سرم رو انداختم پایین و دوباره به سمت وسایل رفتم:


  -چیزی نمونده دیگه حالا میرسیم استراحت گاه....


  فربد با دو دست شونه ام رو گرفت. کمی خم شد تا هم قدم بشه. مستقیم تو چشمام نگاه میکرد ولی چیزی نمیگفت...با لحنی که خنده توش واضح بود گفت:


  -چه احساس مسولیتیم داره...


  بعدم آروم شروع به صاف کردن شالم کرد. موهام تو هم گوریده شده بود و با انگشتاش سعی میکرد گره هاشونو باز کنه. چه حس خوبی داشتم اون موقع خدا میدونه. اولین بار و شاید آخرین بار قبل از دیدار دوباره اش با بردیا بود که اینقدر نزدیک به من ایستاده بود و مثل یه عاشق با نوک انگشتاش موهام رو شونه میکرد. مور مورم میشد...حس خوبی بود...اونقدر که از ادامه دار شدنش ترسیدم... تک و توک آدمایی که ردّ میشدن تک نگاهی مینداختن و میرفتن...اما اگر کسی میخواست میتونست گیر بده...خودمو آروم عقب کشیدم...زیر لبی گفتم:


  -چیزی تو دستم نیست، میتونم خودم شالم رو صاف کنم. مرسی.


  چیزی نگفت. نگاهش گرم شده بود. فقط نگاهم کرد و به طرف وسایل رفت...


  -حداقل کیف, موبایل و قوطی آبت رو من بر میدارم...”


  از یاد آوری اون روز دلم و صورتم گرم شد...چقدر نگار بعدش دستم انداخته بود... میگفت با میثم و سپیده از یکمی بالا تر نگاهمون میکردن و میخندیدن... من که دلم رو خیلی وقت بود باخته بودم...تو دلم ذوق میکردم و به نگار تو ظاهر بد و بیراه میگفتم....


  آهی کشیدم و از گذشته بیرون اومدم. تاریک شده بود و باید میرفتم می رسیدم به تشریفات شام خانوم. با اینکه رابطه اش با من بهتر شده بود اما هیچ باری از رو دوشم بر نداشته بود. اوضاع خر حمالی همون بود که بود...


  همه چیز مثل همیشه گذشت...تکرار مکرّرات... خانوم حتی منو غذائیش هم تکراری بود...


  ***


  میترسیدم بخوابم. حس خوبی نسبت به اطرافم نداشتم...چراغ رو روشن کرده بودم و تو تختم نشسته بودم. خوابم خیلی سنگین بود...میترسیدم بخوابم و اتفاقی بیفته و من نفهمم...چشمام گرم خواب بود و مغزم هشیار...نمیخواستم تو این اتاق تنها باشم. نمیخواستم بشینم منتظر تا ببینم چه بلایی سرم میاد.


  چاقو رو تو دستم فشردم و مطمئن شدم زیر بالشمه. آروم دراز کشیدم. یخ کرده بودم. به همه چیزای خوب دنیا فکر کردم. رویا بافتم برای خودم و فربد... رویاهام مال خودم بودن، میتونستم هرجور دلم میخواد هدایتشون کنم...


  ***


  صدایِ نفسهایِ کسی کنارِ گوشم، کم کم هشیارم میکرد. نفسها تند تند و گرم بود. انگار کسی پس از دویدنِ یک مسافتِ طولانی کنارم، جایی نزدیک به گوشم دراز کشیده باشد...غلطی زدم و به پهلو چرخیدم. چشمام رو که باز کردم نگاهم تو یک جفت چشمِ به خون نشسته قفل شد...زمان و مکان از دستم خارج شده بود. چشمام رو محکم رویِ هم فشار دادم و از تهِ دل جیغ کشیدم...تمامِ بدنم میلرزید. به هر سختی، دکمه زیرِ تخت رو فشار دادم. تصویرِ نگاهِ خیره اش از جلو چشمم نمیرفت. دستام رویِ گوشم بود و جیغ میزدم. درِ اتاق باز شد و دونه دونه مستخدما وارد شدند. کسی دستش رو رویِ دستام گذاشت و مجبورم کرد به حرفش گوش بدم. لبهاش رو میدیدم که تکون میخورد. تلاشم برایِ فهمیدنِ حرفش جواب نمیداد. به زور خوابوندنم. به زحمت دهانِ قفل شده ام رو باز کردند. قرصی به زور در دهانم قرار گرفت مایعی شیرین به گلویم سرازیر شد. از لرزش بدنم کاسته شد و تحتِ اثرِ قرص کم کم به خواب رفتم.


  ****


  با تکانهایِ دستی بیدار شدم. به محضِ دیدنِ فضایِ آشنا، پاهام رو تو شکمم جمع کرده و پتو رو تا سرم بالا کشیدم.


  -بلند شو بهاران. خانوم میخوان ببیننت.


  چیزی نگفتم. خوب بود که اکرم اینجا بود. میترسیدم حرف بزنم و بره.


  کنارِ تختم نشست. پتو رو به زور از رویِ سرم کشید.


  -خواب دیدی دختر. انقدر خودت رو اذیت نکن. بش فکر نکن از یادت میره.


  به سختی گفتم:


  -خواب نبودم.


  روش رو برگردوند سمتم.


  -پس جنّ دیدی! من ۳۰ ساله تو این خونم....از این بحثا نداشتیم تا حالا.


  دستاش رو تو هم قفل کرد و زیرِ لب چیزی خوند. بعد به اطراف فوت کرد. پوزخندی زدم. جنّ؟


  بحث بی فایده بود. دوست نداشتم انگِ دیوانگی و جنون بهم بزنن. زبان به کام گرفتم. هرچند تهِ دلم مطمئن بودم خواب ندیدم. اینبار و دفعاتِ قبل. اتفاقاتی تو این خونه میفتاد. باید با بردیا حرف میزدم. به محضِ اینکه اکرم از اتاق خارج شد شماره بردیا رو گرفتم. توضیحِ ما واقع سخت نبود. سخت، شنیدنِ اولین جمله بردیا بعد از شنیدنِ داستانم بود.


  -وقتِ روانپزشک گرفتی بهار؟


  کلافه شدم و داد زدم:


  -میخوای بگی دروغ میگم.


  هول کرد و گفت


  -نه! اصلا! فقط...


  -پس مطمئنی توهم زدم. روانی شدم؟ دیوونه شدم؟


  -آروم باش بهار.


  رویِ تخت نشستم زمزمه کردم


  -بهاران!


  لرزشِ کمی سر تا پام رو تسخیر میکرد. حالم خوش نبود. ترسیده بودم. بردیا درکم نمیکرد. هیچ کس درکم نمیکرد. صدایِ بردیا رو میشنیدم:


  -مواظبِ خودت باش بهار. حتماِ حتما به یه روانپزشک مراجعه کن. برایِ اینکه مطمئن بشی. برایِ اینکه...برایِ اینکه تجربه گذشته زنده نشه. هرچی شکاک بودنِ بابا مامان رو پیر کرد، غصه جیغ ها و کابوس هایِ شبانه ات کمر هر دوشون رو تا کرد. هیچ کس نمیخواد به اون روزا برگرده...به خاطرِ خودت....به خاطرِ ما...


  کمی طول کشید به حالِ عادی برگردم. چندین شب بی خوابی کشیدم تا تونستم خودم رو قانع کنم به مطبِ دکتر سری بزنم، اونم بدون اطلاع کسی و از راهِ دانشگاه.


  خانوم دکتری که رو به روم نشسته بود، میانسال میزد. با چروکهایِ ریزی گوشه هایِ دو چشمش که نشان از تلاشِ مستمر برایِ حفظِ لبخندِ مصنوعیش میداد. ازم خواست حرف بزنم. من هم بی رو دربایستی شروع کردم. از پولها گفتم. از بردیا. از وسوسه صد میلیون پول. از بابا. از موقعیتِ زندگیم تا ۴ ماهِ پیش. از اینکه مجبور شده بودم از زندگی پرنسسیم دست بکشم و بشم کلفتِ آدمِ روانی ای مثلِ نگار. و در آخر از فربد. اشک هام جاری شده بود و خانوم دکتر هیچ نمیگفت.


  فکر کنم یک ساعتم تمام شده بود. صحبتی نکرد. مشاوره ای نداد. نسخه ای نوشت و گفت سه هفته دیگه پیشش برگردم. تأکیدش رویِ به موقع خوردنِ قرصها بیش از حدِ تصور بود. من قرص نمیخواستم. من دیوونه نبودم. وقتی ازش پرسیدم به نظرتون من توهم میزنم؟ لبخندِ گشادی زده و در جواب گفته بود:


  "شرایطت خیلی سخت بوده دخترم"!


  و این یعنی خانوم دکتر هم مثلِ بردیا و مامان اینا اعتقاد داشت من درگیر نوعی پیچدگی روانی شدم که توهم میزدم. چیزهایی میدیدم که بقیّه نمیدیدند. تا عمارت پیاده رفتم. نمیخواستم دلمشغولی باشم. بارِ اضافه باشم. تصمیم گرفتم خوب شم. به شرایطِ عادی برگردم. زندگی کنم. شاد باشم. همون جوری که قبلا بودم.


  *****


  -ولی من مبارزه ای ندارم با کسی بکنم.


  چشماش رنگی از خشم گرفت.


  -بقیّه چی؟


  پوفی کشیدم و گفتم:


  -منظورتون چیه؟


  -منظورم روشنه دختر جون! بزرگترین اشتباهت همینه. اینکه فکر میکنی کاری به کسی نداری و بقیّه هم کاری به تو ندارن. تو دنیایی زندگی میکنی که باید حواست به کلاهت نباشه باد نبره.


  -خوب این چه ارتباطی به مبارزه داره؟


  -این هفته اجازه نداری کتاب رو از دورت باز کنی. میری یه دور دیگه میخونیش. الانم مرخصی.


  از جام تکون نخوردم.


  -لطفا واضح تر بگید. اگه منظورتون اینه که آدما منتظرن به هم حمله کنن باید بگم خیلی تو تصورتون دنیا کثیفه.


  لرزون رویِ پاهاش ایستاد:


  -دنیا کثیفه دختر جون. وگرنه تو اینجا نبودی. وگرنه کسی کیفِ پولایِ من رو نمیزد. با سر کردن زیرِ برف، دنیا رنگارنگ نمیشه! فقط تو مثلِ کبک میشی!


  سکوت کردم...


  -حداقل حریفِ تمرینی نباش. من نمیگم مثلِ خروس جنگی به این و اون بپر. فقط حریفِ تمرینی نباش.


  سردرگم رویِ صندلیم نشستم. متعاقباً خانوم هم نشست.


  -با این کتاب خوندنها به کجا میخوایم برسیم؟ شما میخواید به من اعتمادِ به نفس بدید؟ بیشتر باعث میشید فکر کنم، بره ام، کبکم و یا هر چیز غیر از انسان.


  خنده اش گرفت. گوشه هایِ لبش بالا رفت و گفت:


  -صاف بشین!


  سریع سیخ شدم. از جلسه ی قبلی تا الان، ضربه ای به کتفم نخورده بود. راه رفتن با کتاب خیلی موثر بود.


  -تو اشرفِ مخلوقاتی. قوه ی تفکر و تعقل داری. شریفی. سرت به تنت میارزه. عزّتِ نفس داشته باش. مهربون بودن به معنیِ دست و پا چلفتی بودن نیست. خوش روییت نباید باعث بشه بقیّه فکر کنن سهل الوصولی.


  کمی مکث کرد. و بعد ادامه داد:


  - یه سری چیزها باید تویِ قلبت بمونن. یه احساساتی هست که هر کس شایستگیِ اینو نداره که ازشون با خبر بشه. حتی اگه نمیتونی، تظاهر کن که قوی هستی. کم کم بزرگ میشی. قوی میشی.


  چیزی نگفتم:


  -کتاب رو باز نمیکنی. حالا هم میتونی بری. انگار فردا امتحان داری؟


  -بله خانوم.


  -خیلی خوب. مرخصی.


  تعظیمِ کوتاهی کردم و عقب عقب از در خارج شدم.


  



  



  سرِ این یک جمله یک هفته دیگه باید این کتابا رو تحمل میکردم!! دروغ چرا، خانوم راست گفته بود. با اینکه سه جلسه بیشتر نرفته بودم تغییراتم محسوس بود. از خانوم ممنون بودم. هرچند هنوز کارش با من تموم نشده بود.


  بدترین قسمتِ روز نشستن با اون کتابا پشتِ میزِ تحریر بود. برایِ همین هم شیوه ی درس خوندن رو عوض کرده و رویِ تخت دراز میکشیدم. حداقل گوشه هایِ کتابا نمیرفت تو پهلوم.


  هرچند به محضِ دراز کشیدن خوابم میبرد. خوابهایِ عمیق و اغلب بدونِ کابوس. احتمالا اثرِ قرصها بود. تا دیدارِ دوباره ی خانوم دکتر چیزی نمونده بود و من امیدوار بودم اینبار که به دیدنش میرم من رو از شرِ این قرصها نجات بده. با این وضعیت نمیتونستم درست درس بخونم.


  ***


  -سلام شهربانو جون خوبین؟


  -سلام دختر گلم....کجایی تو دختر..؟حالت خوبه؟


  -ممنون شما خوبین؟ خوش میگذره؟


  -منم خوبم خدا رو شکر....


  -زنگ زدم یه قراری بذاریم ببینمتون. دلم براتون تنگ شده.


  خوشحالی رو تو صداش می شنیدم:


  - حتما گلم...حتما...کی میای که فربد رو بفرستم دنبالت؟


  -حقیقتش من خیلی دور نیستم، پیاده میام. پنج شنبه شب خوبه؟ منتها نه برای شام. بعد از شام مزاحم میشم.


  -این چه حرفیه گل دختر...بعد از عمری میخوای بیای اینجا...


  ذوق زده شده بود. نه اینکه عاشق چشم و ابروی من باشه، بار مسولیت از رو دوشش برداشته شده بود. فهمیده بود ازش دلگیر نیستم. اگر بودم که زنگ نمیزدم.قرار نمیذاشتم. واسه غیبتم معذرت نمیخواستم.


  -فقط من بعد از ساعت نه میام اگه اشکالی نداره تا اون موقع گرسنه نمیمونید چشم....کی میتونه از دستپخت محشر شما بگذره؟


  به سمت سپیده برگشتم...


  -ببخشید اگه زنگ نمیزدم یادم میرفت. الان دو روز که میخوام زنگ بزنم یادم میره...


  -اشکال نداره...


  -خوب...چی شد؟ خواستگاری کرد؟ به همین آسونی؟


  -خواستگاری که نه....زنگ زد گفت شاید بهار و فربد نخواستن دیگه هم رو ببینن یعنی ما هم نباید هم رو ببینیم؟


  اخمام رو کشیدم تو هم و گفتم:


  -بهش نگفتی بهار نه و بهاران؟


  خندید و گفت:


  -اتفاقا گفتم اگر اینجا بود واسه مخفف کردن اسمش کشته بودت...


  -خوب، بعدش؟


  -هیچی دیگه... قراره بریم کافی شاپ. گفتم به نگار هم بگم؟ جواب داد : میشه اینبار رو تنها بیای؟


  زدم تو بازوش...


  -از اون اولم میدونستم دلش واست رفته...آخه کیه که تو این چشای خوشگل غرق نشه....


  -اینجوری نگو...تکلیفم با دلم مشخص نیست، پسر خوبیه، نمیخوام درگیر ترش کنم وقتی هنوزم به اشکان فکر میکنم...


  چشمام رو گرد کردم و گفتم:


  -بی خود به اشکان فکر میکنی. اون تو رو خواهر خودش میدونه...


  -میدونم، میدونم! دارم تمام سعیمو میکنم بهاران! خیلی آروم تر شدم. منطقی تر شدم. اما همین یکی دو باریم که در طول روز یادش میفتم خیانت محسوب میشه...


  -خیانت تعریف داره دختر...اینقدر الکی وسواسی نشو...واسه بعضی زوجها دست دادن با نا محرم ها خیانت نیست، در حالیکه بعضی از آقایون حساسن حتی خانومشون با پسرای فامیل اس ام اس بازی کنه....تو باید درگیرش بشی تا فکرت رو از اشکان دور کنه، پسر خوبیه...مطمئنم به ماه نکشیده رو ابرایی...


  خندید و گفت:


  -یعنی برم؟


  زدم تو سرش و گفتم:


  -بنده خدا تو این دوره دیگه کسی به کسی پیشنهاد کافی شاپ نمیده که.....والا...کیه که دنبال ازدواج و این حرفا باشه... بچسب بهش که بهت قول میدم تو شعاع ۱۰۰ کیلومتریت خبری از شوهر نیست.....


  -چه بریدی و دوختی....شوهر کجا بوده آبجی...یه پیشنهاد ساده است... اصلا من که نمیدونم چی میخواد بگه...


  -میخوای من بهت بگم؟ ببین این پسرا یه جزوه دارن همشون از روش کپی کردن...حتی دیالوگ هاشونم یکیه..."من نمیگم عاشقتم اما حدس میزنم پتانسیل اینو داریم که به هم فرصت بدیم...شاید اتفاق مثبتی افتاد..."


  غش غش خندید و گفت:


  -بسوزه پدر تجربه....


  با دیدن فربد که نزدیک میشد فکم افتاد کف پام. این اینجا چه کار داشت دوباره....؟


  -سلام...


  لبخند جذابی زد...سپیده زودتر جواب داد و من زمزمه مانند گفتم:


  -سلام...


  و ساکت شدم تا احوالپرسیش با سپیده تموم بشه...اینجا اومده بود برای چی؟ اونم با این تیپ دختر کشش.


  -خوب سپیده جان، اگه اشکال نداره دوستت رو بدزدم...


  آب سردی ریختن روم. ظاهرش نشون میداد اومده که خرابه ها رو بسازه...نباید میذاشتم...نباید آتو دست نگار میدادم...آب دهانم رو قورت دادم و فکر کردم..."حالا که نگار نمیبینه... چرا باهاش نرم؟ "


  آروم نشستم تو ماشین و کمربندم رو بستم. زیرچشمی فربد رو نگاه کردم که اینقدر آراسته بود و با به یاد آوردن خودم که معمولا مثل ارواح خبیثه میرفتم دانشگاه پوفی کشیدم.


  -حالت خوبه؟


  چشمام رو گرد کردم و نگاهش کردم، الان یادش اومده بود بپرسه؟ بعد از بیشتر از سه ماه؟ دفعات قبل فقط داد زده بود و رگ گردنش رو برام باد کرده بود. تصاویر آخرین روزِ خوشی هام، از جلو چشمم ردّ شد. من غش کرده بودم و وقتی به هوش اومدم فربدی نبود. چی اینقدر تغییرش داده؟ این اون فربدی نبود که هفته پیش دیدم. رفته بود و الان برگشته بود بعد از سه ماه؟ نگاه متعجبم کم کم جاش رو به عصبانیت داد. هرچقدر که اون آروم بود من سر جنگ داشتم. خودم رو با خارج کردن آه مانند نفسم قدری آروم کردم و به پشتی صندلی تکیه دادم. نباید بهش میپریدم. ارث پدرم رو که ازش نمیخواستم....


  -کجا میریم؟


  لبخند قشنگی زد. گیج ترم کرد. چرا از در دوستی وارد شده بود؟ من نمیتونستم دوباره به احساسم پا بدم. نمیخواستم وارد ماجرایی بشم که اینبار مطمئن بودم ته تهش به جای خوبی ختم نمیشه.


  -چرا سؤالم رو جواب نمیدی؟


  -چون باید ببینی. نمیتونم بگم.


  دوباره لبخند ژکوند زد! گیج سرم رو تکون دادم و کمی عصبی گفتم:


  -ببین فربد، من باید برگردم خونه. خانوم منتظرمه. امروز وقت دکتر داره. فردا شب باید برای نمونه برداری بستری بشه بیمارستان.


  -تو چرا اینقدر برات مهمه؟ خرجش یه تلفن سی ثانیه ای بیشتر نیست. بگو یکی دو ساعت دیر تر میری. کارم واجبه...


  میدیدم که وارد یه بزرگراه میشه. میفهمیدم که از فضای دود الود مرکز شهر دور میشیم. نمیترسیدم. نمیدونستم چرا؟ شاید چون به فربد خیلی بیشتر از چشمام اعتماد داشتم. شایدم چون روز بود.


  گوشی رو برداشتم و به خانوم اطلاع دادم تا قبل از ۹ برمیگردم. تابستون نزدیک بود و روزها طولانی تر شده بودن. فقط سفارش کرد با تاکسی سرویس برگردم که بی تعارف گفتم دوستم میرسونتم خونه.


  سرم رو به طرف پنجره چرخوندم و به فکر فرو رفتم. اصلا علت این همه آرامش رو نمیفهمیدم.


  از شهر خارج شدم. هوا تمیز تر به نظر میرسید. طاقت نیاوردم و گفتم:


  -من نباید بدونم کجا داری میبریم؟ گفتی یکی دو ساعت، اینجوری دو ساعت فقط طول میکشه تا برسم خونه.


  لبخند آرومی زد.


  -شما خانوم ها رو نمیشه سورپرایز کرد نه؟


  -اصلا دلیل اینهمه راحتی و آرامشت رو نمیفهم. مگه من کیم که میخوای سورپرایزم کنی؟ ببین فربد....منو نگاه کن....


  به سمتم برگشت، تو کسری از ثانیه نگاهمون تلاقی کرد. نگاهش مهربون بود. طاقت نیاوردم و سرم رو چرخوندم به طرف پنجره.


  -من همونم...همون که صبر کرد مطمئن بشه امیر سام میخوادش یا نه بعد به تو جواب بده....همون که اون روز از تو رو برگردوند و دستش رو دور گردن امیرسام حلقه کرد...من همونم....


  بغضی که تو گلوم پیچید، ولوم صدام رو آورد پایین...


  -همون که تو بغل امیر سام دیدیش و سه ماه تمام ولش کردی به امون خدا....الان اومدی اینجا چی کار؟ میخوای سورپرایزم کنی که چی بشه؟ اصلا مگه من چه کارتم؟


  سرعتش زیاد شده بود. راهنما زد و کنار اتوبان ایستاد. با کف دستش رو فرمون فشار میداد. خیلی خودش رو کنترل میکرد که عصبانی نشه. به طرفم برگشت و آروم گفت:


  - بهاران عصبیم نکن. من اینجا نیومدم که باهات دعوا کنم. نیومدم که اذیتت کنم. صبر داشته باش. به خدا اتفاق بدی نمیفته. به جان مادرم مواظبتم. بهم اعتماد کن بهاران. دلت رو از تمامِ اتفاقاتِ این چند وقت بشور. و دوباره همون بهارانی باش که به رییسش اعتماد داشت. فقط همین یه شب.اگه جلوم جبهه نگیری و به حرفام گوش بدی قول میدم از هیچ کدوم از چیزایی که در انتظارته ناراحت نشی. قول میدم.


  انگشت کوچیک دست راستش رو گرفت سمتم. چشماش رو باز و بسته کرد. وجودم طوفانی شد. عاشق این چشما بودم. تمام این مدت یک شبم بدون یادشون به خواب نرفته بودم. بغض گلوم سنگین تر شد. انگشتم پییچید دور انگشتش. لبخند مهربونی زد. چرا این بشر اینقدر مهربون بود؟ بی اختیار به خودم فحش میدادم. منکه میدونستم مقاومتم رو میشکنه این نگاه گرم و دوست داشتنی ، چرا اومدم؟


  چشمام رو بستم و سعی کردم به هیچ چیز فکر نکنم. حالا یه اتفاقی میفتاد دیگه. نهایتش همه چیز رو براش توضیح میدادم. میگفتم که حتی نمیتونم دوستش باشم و هیچ وقت نباید رابطه مون خوب بشه. حالا که میدونست بردیا پیش خانوم چک داره راحت تر میشد راضیش کرد.


  ماشین از حرکت ایستاد. خودم رو به خواب زدم. مثل بچه های چهار ساله شده بودم. میخواستم ببینم چطور صدام میکنه. تا عاشق نباشی نمیفهمی هرچی دوری و جدایی طولانی بشه باز هم عاشق میمونی، و شایدم بیشتر و شدیدتر. حساس میشی و مثل بچه ها ناز میکنی، فقط برای اینکه بفّهمی هنوز نازت خریدار داره یا نه. نفس عمیقی کشیدم، انگار که خوابم عمیقه. خودم خنده ام گرفته بود. چرا صدام نمیکنی آخه فربد...الان میخندم و آبروی خودم رو میبرم.... چشمام رو سنگین باز کردم...و با صدای کلفت ساختگی گفتم:


  -رسیدیم.....؟


  خنده اش رو کنترل میکرد...یعنی فهمیده بود بیدار بودم؟ آخرشم نتونست، بلند خندید و گفت:


  - چطوری تونستم من سه ماه بی تو سر کنم فسقلیِ بازیگرِ من؟ نگاش کن چه تلاشی میکنه بگه پلکام به هم چسبیده....


  خودم و نباختم. فقط نگاهم رو گرفتم که تو روش نخندم.


  -چی میگی برای خودت؟ دو ساعته تو راهیم، انتظار داشتی بیدار باشم؟


  -پیاده شو خانوم، ما خودمون تو لوله بخاری بزرگ شدیم، ما رو سیاه نکن...پلکت پرت پرت میپرید...


  بعدم با ذوق آشکاری گفت:


  -فسقلی....


  بی توجه پیاده شدم. هم خنده ام گرفته بود، هم نمیفهمیدم فربد چرا اینقدر مهربون شده. شده بود مثل قدیما. همون موقع ها که دوست بودیم. اون موقع ها که بیخبر از عواقب کارم صد میلیون پول خانوم طاها رو زیر تختم قایم کرده بودم.


  به طرفم اومد و با اشاره دستش اجازه داد اول از در وارد بشم. مثل یه باغ شخصی بود با دیوارای کاهگلی. یه در کوچیک چوبی هم داشت که مطمئن بودم فربد باید خم بشه تا سرش به کناره ها نگیره. آقایی نزدیک شد و خوش آمد گفت.


  -یکی از آلاچیقهاتون رو رزرو کرده بودم. به نام بهنیا.


  تعظیم کوتاهی کرد و به طرف آلاچیق قشنگی حرکت کرد. مثل این ندیده ها در و دیوار رو نگاه میکردم، جای قشنگی بود. یه باغ بزرگ با کلی آلاچیقهای رنگی. زیر هر آلاچیق هم با توجه به بزرگی فضا میز چیده بودن. آلاچیق ما سقفش قرمز بود و یه میز دو نفره تزیین شده با گلهای رزً قرمز وسطش قرار داشت. فربد صندلی رو برای من کشید.


  ترجیح دادم عادی برخورد کنم و مثل این ندیده ها هی با چشمای گرد به در و دیوار خیره نشم. با اعتماد به نفس نشستم، انگار نه انگار بار اولمه کسی از این احترام های عشقولانه برام خرج میکنه. سیخ نشستم و اخم کمرنگی کردم. یعنی من خیلی جدی و نفوذ ناپذیرم. پیشخدمت دوباره نزدیک شد. یه بطری و دو تا جام شراب گذاشت جلومون. تا یارو رفت نتونستم خودم رو کنترل کنم. رو به فربد گفتم:


  -من از این آشغالا نمیخورما...اینجا کجاست منو آوردی؟


  دوباره خندید. نگاهم میکرد و ریز میخندید. یه جوریم شد. خنده ام گرفت. ولی نگاهم رو دزدیدم. بالاخره گفت:


  -عجولی دیگه... چیز خاصی نیست....آبه....میخوای بخورم مطمئن بشی؟


  چشمام رو ریز کردم...


  -الان تو بخوری من از کجا مطمئن میشم؟


  دوباره خندید. بابا این نخورده مست بود.


  - در ضمن تو لازم نیست بخوری، نزده می رقصی.


  خنده ی صدا دارش با ورود دوباره پیشخدمت آروم شد. حلیم بادمجون، ماست و خیار، یه ظرف ترشی، یه جور خوراک کدو، و چند مدل سالاد روی میزمون چید.


  ساعتم رو نگاه کردم. تازه هفت بود و من اصلا گشنه ام نبود. چیزی نگفتم و خدا رو شکر کردم که گشنه ام نیست. حداقل میتونستم کلاس بذارم و کم بخورم!!


  کمی سالاد کشیدم تا مشغولم کنه. فربد هم همینطور نگاهم میکرد.


  -پیداش کردی؟


  گیج پرسید:


  -چیو؟


  -همون که تو صورت من گمش کردی...


  خندید و گفت:


  - واقعنم گمش کرده بودم....اره پیداش کردم، دیگه هم نمیذارم در بره.


  کمی سکوت کرد و وقتی دید من چیزی نمیگم خودش شروع به صحبت کرد.


  -دو ماهی که نبودم رفته بودم کویر. یه جای دور. تقریبا خالی از سکنه. شب ها من بودم و آسمون پر ستاره. رفته بودم تو رو فراموش کنم. فکر میکردم کنارم گذاشتی. فکر میکردم بهم نا رو زدی...دو ماه کتاب خوندم...فکر کردم... اینکه کجا رو اشتباه رفتیم...من به تو راستش رو نگفته بودم بهاران. تو هم به من. تو تونستی ببخشی، من نتونستم. نتیجه همه فکر کردنم این بود، به خودم گفتم احساسم رو یک گوشه نگه میدارم. بروز نمیدم. طرفت نمیام. نمیتونستم کنارت بذارم. دوست نداشتم یک دفعه ببرم، موذیانه یا از سر سادگی، من به تو با این هدف نزدیک شده بودم... که نذارم دیگه بری...که نگهت دارم. برای همیشه....تقصیرا رو انداختم گردن خودم. اون روزا که میومدی شرکت، اون روزا که میرفتیم کوه...میتونستم بهت نزدیک تر باشم...میتونستم از قالب خشکم بیرون بیام و دیگه دوستت نباشم، عشقت باشم....خودم نخواستم، چون فکر میکردم خیانته....به تو، به بردیا، به مادرم...من دوستت داشتم بهاران. تمام اون لحظه ها که سرت داد میکشیدم، درست مثل همون موقع که اومدم دیدم داری با صدای بلند شعر میخونی، دوستت داشتم.


  کف دستم عرق کرده بود... به رو میزی سفید خیره شده بودم و به صدای کوبش قلبم گوش میدادم....


  تمام میز پر از گل رزً بود. داشتم از دست میرفتم... داشتم برای این مرد مغرور پر احساس میمردم... چیزی نگفتم. صاف تر نشستم.


  کلامش با ورود گارسون قطع شد. پیش غذاها رو جمع کرد. بی اینکه چیز زیادی ازش خورده شده باشه. نفر بعدی شام رو چید. یه جورایی عجله تو رفتارشون به چشم میخورد. اینا هم انگار میدونستن من خیلی وقت ندارم باید سریع برگردم. کمی از غذام خوردم. گیج و مست حرفای فربد بودم. اعتراف قشنگش...قلبم رو زیر و رو کرده بود.


  - اما تو هم اشتباه کردی، به جای من تصمیم گرفتی. فکر کردی من حرف نگار رو میپذیرفتم؟ حتی اگه میومد میگفت تو پولها رو دزدیدی، مطمئن باش بدون اینکه باهات حرف بزنم هیچ قضاوتی نمیکردم....


  -من نمیخواستم پیش تو خراب بشم. اصلا دوست نداشتم بهم کمک مالی کنی.


  نگاهش دلخور شد...


  -من اشتباه کردم. بزرگترین ضربه رو ناخواسته و ندانسته من به رابطه مون زدم. وقتی در موردِ وام پرسیدی، من فهمیده بودم پول رو برایِ خودت میخوای.


  چشمام گرد شد. اومدم چیزی بگم که دستش رو به نشونه ی " صبر کن" بالا آورد.


  من بهت پیشنهاد ندادم که خوردت کنم. من میخواستم بفهمم اینهمه پول رو میخوای چی کار، اونم بدونِ اطلاعِ بردیا. ولی خوب تو زرنگ تر از من بودی، زنگ زدی و گفتی دوستت پشیمون شده. منم نتونستم دیگه پیگیر بشم. میدونم. با اون پیشنهادِ من، شاید یکم حق داشتی که جریان رو نگی. ولی من دوست داشتم که سنگِ صبورت باشم بهار.


  اما تو چی کار کردی؟ نقش بازی کردی، تظاهر کردی انتخابت امیرسامه و خودتو بهش چسبوندی...چرا؟ چون نمیخواستی راستش رو بگی.زیاده روی کردی دختر. اومدی عزتِ نفستو حفظ کنی، غرورتو خورد کردی.


  بهاران من بچه نیستم. الان میفهمم چه احساسی داشتی. میفهمم چقدر تحت فشار بودی. اما اون موقع دوست داشتم بهم میگفتی. دوست داشتم سنگ صبورت باشم. دوست داشتم بدونم دلیل اصلی ترست از نگار رو. دوست داشتم باهام رو راست باشی. دوست نداشتم گریه هاتو ببینم. ضعفتو نمیخواستم ببینم...


  نفس عمیقی کشید...


  - نگار هم میدونست نمیتونه روی نظر من اثری بذاره. کلامی از اینکه شما پولاشون رو پیدا کردین نزد. هیچی نگفت داره چی پیش میاد. صبر کرد تا خودت خودت رو خراب کنی، خودت آتو بدی دستش... چون میدونست تو اونقدر عزیزی که حرفت برام سنده. اما تو اینو نمیدونستی...فکر کرده بودی با ابراز احساسات یه پسر شونزده ساله طرفی، نه مردی که سی سالشه و یه نگاه کافیه تا طرفش رو بشناسه.


  سکوت کردم. با غذام بازی بازی کردم و یک لقمه هم از گلوم پایین نرفت. انقدر تو فکر بودم که نفهمیدم کی میز جمع شد، و کی دسر اومد. فربد راست میگفت. حذفِ فربد به هر قیمتی، به صلاحم نبود. به صلاحِ خودشم نبود. مگه نگار میخواست با فربد چه کار کنه؟ چقدر با پیش داوری خودم و فربد و همه رو اذیت کرده بودم... چقدر بچّگونه فکر میکردم...


  -میدونم خیلی بچگی کردم. الان که فکر میکنم، دلیلِ ترسم از نگار رو میفهمم. من نمیدونم نگار بهت گفته بود یا نه. صدایِ من رو ضبط کرده بود. روزِ تولدش، ظاهرا وقتی من از خونه شما خارج میشم، انگشترِ شهربانو جون گم میشه...نگار با کیفِ من اومد تو حیاط پشتی همون جایی که نشسته بودم. کیفم رو باز کرد. انگشتر تو کیفِ من بود.


  فربد چشم هاش رو بست. پرده ای از غم صورتش رو پوشوند... خم شد و دستم رو گرفت. بغضی که تو صدام پیچیده بود رو پس زدم.


  -من از اینکه بردیا دستِ خانوم چک داشت میترسیدم. اما از اینکه آبروم تو جمع اونهمه مهمان بره بیشتر میترسیدم. شاید تو باور میکردی که من اینکار رو نکردم. شاید تو میفهمیدی که بهار دزد نیست، اما با فامیلتون چی کار میکردم؟ تصوراتِ مامانت اگر از من بهم میریخت دیگه هیچ کس نمیتونست درستش کنه.


  بهم گفت دورت رو خط بکشم...صدایِ مکالمه مون رو برام پخش کرد. من بازی خورده بودم فربد. اگر مساله پولها و چکِ بردیا حل میشد، مطمئن باش که همون روز همه چیز رو بهتون گفته بودم. یک هفته نبودنم به همین دلیل بود. میخواستم هم من هم تو به این دوری عادت کنیم. اما وقتی دوباره دیدمت...همه چیز عوض شد. هنوز کمی امید داشتم که مساله پولها با کمکِ امیر سام حل بشه.


  اما اینطور نشد. برایِ همیشه ی عمرم آتو رو دادم دستِ نگار. من شدم کلفتِ اون خونه. بردیا نمیتونست حسابش رو صاف کنه. حداقل تا وقتی که تکلیفِ نازگل و شرکتِ بابا معلوم میشد. ترجیح دادم فکر کنی از اول انتخابِ من نبودی، تا اینکه فکر کنی دزدم و با هدف بهت نزدیک شدم. وقتی من مجبور شدم برایِ حفظِ بردیا تو اون خونه بمونم و اجازه بدم نگار جلو کس و ناکس تحقیرم کنه، تصمیم گرفتم وانمود کنم که هیچ رابطه ای با تو نداشتم. اینجوری نگار نمیتونست سرکوفتِ دوست داشتنِ یه دخترِ دزد رو به تو بزنه. من که آب از سرم گذشته بود. منکه دیگه چیزی برایِ از دست دادن نداشتم.


  سرم رو بالا گرفتم. نفسم رو آزاد کردم و گفتم:


  -چقدر خوب که تو الان دیگه همه چیز رو میدونی.


  چشماش رو رویِ هم فشرد و لبخند زد.


  -من پیشِ بردیا بودم. تمامِ ده روزِ گذشته رو. از همون روزی که با هم حرف زدیم و من حس کردم تو تو این جریان اونقدرها هم مقصر نیستی. رفتم شیراز. بردیا همه چیز رو برام تعریف کرد. یه چیزایی هم راجع به تو گفت که من رو تو تصمیمم مصمم تر کرد...


  هول شدم...نکنه بردیا بش گفته دوستش دارم؟


  -چی گفت؟


  شیطون شد و به صندلیش تکیه زد. نگاه نافذش رو بهم دوخت و گفت:


  -نه دیگه نشد. اول دسرتو بخور که آب شد. فکر کردم بستنی انبه دوست داری.


  لبخندی به روش پاشیدم. خجالت زده گفتم...


  -درست فکر کردی...دوست دارم.


  قاشق قاشق از تو جام پایه بلندم بستنی و ژله رو قاطی خوردم. به ته جام رسیدم...چیزی برق میزد....با قاشقم زدم زیرش آوردمش بلا....


  -این...فربد....این چیه؟....یعنی....من....


  به تته پته افتاده بودم...صدای گیتار کسی نزدیک میشد....چشمام از این بیشتر باز نمیشد و قلبم از این تند تر نمیتونست بتپه...در مقابل دیدگان متعجب من، بردیا نزدیکتر میشد....راه میرفت و گیتار میزد...قبلنا تو خونه از این حرکتا میکرد... تمام کسایی که به نظرم مستخدم بودن تو یه ردیف ایستادن....بردیا همچنان هنرمندانه روی سیم ها دست میکشید... کنار میزمون رسید....فربد نگاهی به من کرد و لبخند عاشقانه ای زد. نگاهم از صورت فربد به حلقه ساده طلایی در گردش بود.... صدای آواز خوندن فربد برای اولین بار تو گوشم نشست...


  دل دیوونه ام از تو


  تنها نشونم از تو


  یه عکس یادگاری


  که خودتم نداری


  شده رفیق شبهام


  وقتی که خیلی تنهام


  میگیرمش رو به روم


  بازم میشی آرزوم


  یعنی همه چیز تموم شده بود؟ یعنی فربد من رو بخشیده بود؟ به بردیا نگاه کردم که شاد تر از هر زمانِ دیگری با لبخندِ مخصوص و کمیابش گیتار میزد.


  وقتی تو رو ندارم


  وقتی که بیقرارم


  چشامو باز می بندم


  شاید بیای کنارم


  دل دیوونه ام از تو


  تنها نشونم از تو


  یه عکس یادگاری


  که خودتم نداری


  شده رفیق شبهام


  وقتی که خیلی تنهام


  میگیرمش رو به روم


  بازم میشی آرزوم


  چشمام تو چشمای فربد به اشک نشست....بردیا گیتار میزد و لا لا لا لای میخوند....عاشق صدای بردیا بودم، اما الان میفهمم که وقتی کسی که دوستش داری برات شعر میخونه یعنی چی...چه احساس خوبیه وقتی چشماش رو میدوزه تو نگاهت و عمیق و طولانی نگاهت میکنه....اشکی از چشمم فرو ریخت...هیچ جوره نتونستم کنترلش کنم...


  داره بارون میباره


  اما چه فایده داره


  وقتی تو رو ندارم


  که بشینی کنارم


  چشامو باز میبنده


  به گریه هام میخنده


  تو رو صدا میزنم


  شاید بیای دیدنم


  یه عکس یادگاری


  شده رفیق شبهام


  میگیرمش رو بروم


  وقتی که خیلی تنهام


  چشمامو باز میبندم


  به گریه هام میخندم


  رفیق تنهایی هام


  باز به تو دل میبندم


  همه چی از حرکت ایستاد، فربد نزدیکم شد....مستقیم و برنده نگاهم میکرد....جدی بود...انگار کمی هم اضطراب داشت....حلقه رو که تو دستم مچاله کرده بودم از بین انگشت هام در آورد....جلوم روی یک زانوش نشست...درست مثل این فیلم هایی که دیده بودم....اشکام شدت گرفته بودن و نمیتونستم کنترلشون کنم....


  با صدای آرومی گفت:


  -با من ازدواج میکنی بهاران؟


  نگاهی به بردیا کردم که ایستاده بود کنار مستخدما و لبخند میزد. روی دو زانوم نشستم. با بغض و هیجان گفتم:


  -بلند شو فربد....زشته جلو اینا...


  چشمای بی طاقتش رو تو نگاهم دوخت و گفت:


  حلقه ام رو قبول کن. به درخواستم جواب بده و اعتراف کن که سورپرایز شدی. اون موقع منم بلند میشم.


  وسطِ گریه خندیدم. انگشتم رو بردم جلو. دستم به وضوح میلرزید. انگشتر رو آروم هل داد تو انگشتم. دستم رو گرفت و بوسه ای کوتاه زد. دوباره اشکم سرازیر شده بود... دستش پیچید دور شونه هام و منو سفت به خودش فشار داد...


  میونِ گریه گفتم:


  -سورپرایز شدم. برایِ اولین بار در تمامِ عمرم غافلگیر شدم.


  نفس عمیقی کشید و آروم تو گوشم گفت:


  -هیچ وقت از این کارت پشیمون نمیشی بهارم. هیچ وقت. اینو با تمام وجودم قول میدم.


  بلند شدم ایستادم.بردیا نزدیکم شد و بغلم کرد:


  -مبارکت باشه آبجی کوچیکه. قدر همو بدونین و مراقب همدیگه باشین.


  -میدونستم همه اینا زیرِ سرِ تؤ.


  بردیا دستش رو بالا گرفت و گفت:


  -به خدا من بی تقصیرم. ایشون خودشون استادِ غافلگیر کردن هستن.


  از قسمتِ آلاچیقها فاصله گرفتیم. من وسطِ فربد و بردیا راه میرفتم.


  -مامان اینا میدونن؟ اصلا چی شد یک دفعه ای؟


  خندید و گفت:


  -بله ، همه میدونن. الانم منتظر زنگ من هستن که ببینن جواب تو چی شد. هفته پیش فربد بی خبر اومد شیراز. با بابا و مامان حرف زد. ازشون اجازه گرفت که از تو خواستگاری کنه. اونا هم همه چی رو سپردن به جواب تو. اما این مدل خواستگاری رو من به فربد پیشنهاد دادم. خودت اینجوری دوست داشتی همیشه....


  ذهنم به گذشته پرید. به وقتی که برای دختر عموم خواستگار آمده بود. به شکل کاملا سنتی ازدواج کردن . شب خواستگاری برای اولین بار هم رو دیدن و دو سه بار هم با هم بیرون رفتن. اون موقع به بردیا گفته بودم این مدل خواستگاری رو دوست ندارم. به نظرم از صد تا فحش بدتر بود اگه خواستگار بیاد ببینه و خوشش نیاد و بره. بهش گفته بودم رویایی ترین خواستگاری تو ذهنم اینه که سورپرایز باشه. و خدا میدونه این دو تو این یک هفته وقت کمی که داشتن چقدر فیلم دیدن که تونستن اینهمه صحنه سازی کنن...


  خنده از ته دلی کردم و گفتم:


  - به تو میگن داداش خوب. خیلی دوستت دارم بردی.


  بوسه ای روی گونه اش کاشتم. دست فربد دور بازوم پیچید و گفت:


  -دیرت میشه ها؟ ساعت هشت هم گذشته. فکر نکنم تا نه برسی.


  چقدر ممنون درک و فهمش بودم. با اینکه بار بزرگ تصمیم گیری رو رو شونه هام گذاشته بود، اما ممنونش بودم که به جام تصمیم نگرفت.


  کنار ماشینا متوجه ماشین بردیا شدم.


  -تا اینجا رانندگی کردی؟


  -اوهوم...


  -تو آخر برادرای دنیایی، اینو میدونستی؟


  لبخندی زد و گفت:


  -مخلص شمام هستیم...


  -امشب کجا میری؟


  -ساعت خواب خانوم کوچولو. الان دو روز همسایه ایم!


  -پس چرا من تو رو ندیدم؟؟


  با صدا خندید و گفت:


  -چون فربد مثل کارآگاه هر روز کشیک رفتو آمد تو رو میداد که با من رو به رو نشی.


  نگاه قدر شناسی به فربد انداختم که ساکت و آروم با یه لبخند محو نگاهم میکرد. هجوم خون به صورتم رو حس کردم....نگاه های این مرد وجودم رو ارغوانی میکرد...گرمایی داشت که تن یخ بسته ام رو به آتش میکشید...نمیدونم چقدر خیره خیره به هم نگاه کردیم، بردیا بود که رشته ی نگاهمون رو با کلامش برید:


  -خیلی خوب، شما حرکت کنین برین. منم یه تماس با مامان اینا میگیرم و میام خونه.


  دوباره محکم بغلش کردم.


  -فردا میبینمت. قبل از اینکه خانوم بره اتاق عمل.


  -مگه چی شده؟


  مختصر جریان بیماری رو براش توضیح دادم. نگاه های بیقرار فربد باعث میشد تند تند حرف بزنم. این پا اون پا میکرد و برای تنها شدنمون عجله داشت. خنده شرمگینی کردم و دوباره با بردیا خداحافظی کردم. فربد تو ماشین نشسته بود. در رو باز کردم و نشستم. بدنم داغ شده بود و از تو می لرزید. نمیدونم هیجان بود یا خجالت؟ شرم بود یا اضطراب نزدیکی؟ هرچی بود شیرین ترین حس دنیا بود. مثل یک چتر بزرگ بالای سرم زیر شر شر بارون، حس امنیت به تک تک سلول هام تزریق میشد....ماشین رو روشن کرد، یه آهنگ نسبتا شاد هم گذاشت و حرکت کرد...دوست داشتم حرفی بزنه، چیزی بگه. سکوتش رو دوست داشتم، اما نه الان که فقط دلم میخواست تو گوشم حرفای قشنگ بزنه و شبم رو پروانه ای کنه. انتظارم خیلی طول نکشید:


  - میدونستی وقتی گریه میکنی خیلی ناز میشی؟ آدم دوست داره همش اشکتو در بیاره....البته اگه دلش بیاد...


  خنده کوتاهی کرد و ادامه داد:


  - بهترین شب زندگیم بود بهاران، مرسی که کنارم موندی...تا آخر عمرم قدر دان این جواب مثبتت میمونم.


  دستم رو گرفت بوسه ی کوتاهی زد. دوباره صورتم گرم شد و چیزی تو دلم فرو ریخت.


  - اصلا فکر نمیکردم اینجوری سورپرایزم کنی. یعنی هیچ وقت به ذهنم نمیرسید کسی اینجوری از کسی خواستگاری کنه.


  دوباره دستم رو بوسید. دوباره نفسم رو گرفت...ای خدا...این چه حس قشنگیه که از زمان و مکان جدام میکنه....چه جوری میتونستم ازش دور بمونم؟ چطور میتونستم خودم رو از این شور شیرین محروم کنم؟ چطور میخواستم تا آخر عمرم مدیون قلبم بمونم....؟


  -چقدر بچه بودم فربد...


  -و چقدر خانوم شدی بهارم... این سه ماه انگار سه سال بزرگت کرده...گرچه من اون بهارانم دوست داشتم...اولین بار عاشق اون دختر بچه شیطون و دستپاچه شدم...اما الان..الان میدونم آماده ای که کنار هم با مشکلات مبارزه کنیم... مثل دو تا آدم بالغ حرف بزنیم، همدیگه رو کامل کنیم...


  -نمیتونستم فربد در مورد تو تصمیم منطقی بگیرم...امنیتم در خطر بود...نمیتونستم منطقی فکر کنم...


  با نگرانی مشهودی پرسید:


  -الان چی؟ همه چیز اونجا خوبه؟


  لبخندی زدم و گفتم:


  -خانوم رو خیلی دوست دارم. فکر کن با هم رفتیم دور دور...الان بهم احتیاج داره...فربد، اون منو جای نگار میبینه. دختری که دوست داشت همیشه کنارش داشته باشه و هیچ وقت نداشت. میخوام تو این لحظات سخت کنارش باشم. ایشالا حالش که خوب شد بهش میگم که نمیتونم اینجا بمونم. فکر می کنم اونقدر دوستم داشته باشه که نه نیاره.


  فربد دستم رو محکمتر فشار داد و گفت:


  -مگه میشه کسی تو رو ببینه و بشناست و دوستت نداشته باشه؟ کارم خیلی سخته بهارم... باید مواظبت باشم ازم ندزدنت....


  دوباره دستم رو به طرف دهانش برد و اینبار طولانی تر بوسید. چشمام رو بستم و تو دریای احساسات پر هیجانم غرق شدم...


  فربد تو کوچه پیچید، ایستاد و کامل به طرفم برگشت:


  -فردا ببینمت بهارم؟


  لبخند پر نازی زدم و گفتم:


  -فردا صبح دانشگاهم عصرم باید با خانوم برم بیمارستان. نمیخوام تنهاش بذارم.


  اخم ساختگی کرد و گفت:


  - اصلا من داره به این خانوم حسودیم میشه. یعنی چی که سه ماهه خانومم رو گروگان گرفته؟


  خندیدم و گفتم:


  -سه ماه پیش که خانومت نبودم...


  با دستاش صورتم رو قاب گرفت:


  - تو همیشه خانومم بودی، بهارم بودی...از روز ازل....تا ابد...


  سرش رو نزدیکتر آورد...به چشمام نگاه میکرد....ضربان قلبم تند تر میزد....دوستش داشتم...دوستش داشتم....این مردی رو که در اوج عشق پیشونیم رو محکم و طولانی می بوسید دوست داشتم...


  تند تند از پلّه ها بالا رفتم....یکمی مضطرب بودم خیلی دیر شده بود. ساعت ده و ده دیقه رو نشون میداد. هنوز صورتم از بوسه طولانی فربد روی پیشونیم سرخ بود. اصلا نفهمیدم چه طور خداحافظی کردم...ته دلم غنج میره بهش که فکر میکنم. زیر لب میخوندم.."چه احساس قشنگی، تو قلبم تو رو دارم..."


  -خانوم گفت رسیدی بری اتاقشون...


  متعجب به اکرم نگاه کردم که سرش رو از تو یکی از اتاقا بیرون آورد و بعدم منتظر جواب من نشد برگشت تو. شونه ای بالا انداختم و رفتم تو اتاقم. لباسام رو تند تند عوض کردم و بی اینکه آبی به دست و روم بزنم رفتم طرف اتاق خانوم. احتمال می دادم خواب باشه، اما در زدم و آهسته وارد شدم. مثل همیشه یه لباس راحتی پوشیده بود و آروم دراز کشیده بود. لبخندی زدم. این بدن نحیف که آروم خوابیده بود همونی بود که روزا چشم همه رو از کاسه در میاورد! پتوش رو مرتب کردم. چشماش رو باز کرد و گفت:


  -بیشتر از یک ساعت تاخیر...؟


  -سلام خانوم. شرمنده شما شدم. داداشم اومده بود.


  نخواستم حرفی از قضیه خواستگاری و دیدن فربد بزنم. هنوزم خانوم برام غیر قابل پیشبینی بود.


  -هنوزم نمیخوای به من بگی چی شده؟


  متعجب نگاهش کردم. ادامه داد:


  -چشمات برق میزنه....یه روز غمگین یه روز شاد...اینا نشونه است دختر جون...من این موها رو تو آسیاب سفید نکردم.


  دست چپم رو تو دست راستم قایم کردم. نگاهم رو دزدیدم. دیگه میدونستم چشمام همه چیز رو لو میدن. نمیدونستم اگه خانوم بفهمه به خواستگاری عشق دخترش جواب مثبت دادم چی میشه. درسته که خیالم از بابت فربد و عشقش راحت شده بود اما هنوزم چک های بردیا دست خانوم بود و من از عواقب هر حرفی که میخواست از دهانم خارج بشه میترسیدم.بنابراین تمام سعیم رو کردم که لحنم عادی به نظر برسه...:


  -داداشم رو دیدم. من خیلی به برادرم نزدیکم....قلبم براش میتپه...نگرانش بودم. فهمیدم که فعلا خطری از جانب خانواده خانومش تهدیدش نمیکنه. شاید به این خاطره....


  کمی خیره نگاهم کرد. کمرم رو صاف کردم و با اعتماد به نفس تو چشماش نگاه کردم و لبخند زدم. خیلی هم دروغ نگفته بودم.


  -فردا سه شنبه است، میدونی که باید برم بیمارستان.


  نفس حبس شده ام رو بیرون دادم. نشستم و دستش رو گرفتم ...


  -من خیلی متاسفم.باید امشب پیشتون میموندم. داداشم یه جورایی سورپرایزم کرد. اومد دم دانشگاه.


  چیزی نگفت. چقدر حساس و شکننده بود.از فکرم گذشت " برای خودت دردسر خریدی بهاران خانوم....حالا باید چپ و راست به این پیرزن غر غرو محبت کنی وگرنه ناراحت میشه...." توضیح دادن اضافی پر توقعش میکرد. اگه می خواست استدلالم رو بپذیره تا حالا پذیرفته بود.موضوع رو عوض کردم و گفتم:


  - شما این عمل رو قبلا انجام دادین...بزنم به تخته ماشالا...روز اولی که دیدمتون اصلا نمیخورد همچین دوره سختی رو گذرونده باشین. معلومه حسابی بنیه تون قویه.


  لبخند محوی زد و گفت:


  -دکترم همینو میگفت.


  -خوب استراحت کنین امشب...میخواین براتون کتاب بخونم؟


  -نه. امشب خسته ام. اما از فردا شب دلم میخواد کتاب شعر بخونی برام.


  انقدر نشستم و حرف زدم و دل داری دادم، تا نفس هاش منظم شد. دیوار کوب رو خاموش کردم و برگشتم تو اتاقم. لباسم رو عوض کردم و رفتم توی تخت . نگاهم به حلقه طلایی توی دست راستم افتاد....چه آرامشی به دلم سرازیر شده بود. اگر میدونستم واکنش فربد اینجوریه هیچ وقت پنهانکاری نمیکردم. گرچه مطمئن نبودم اگر باز هم به عقب برگردم چه تصمیمی میگیرم. شرایط روی تصمیمات زندگی خیلی تأثیر می گذاره. در اون شرایط شکسته نشدن غرورم توسط فربد انقدر پر اهمیت بود که نیمه خالی لیوان رو ببینم و فرض رو بر این بذارم که اگر فربد بفهمه، بی هیچ توضیحی منو از زندگیش میندازه بیرون. زیر پتو خزیدم و تلفنم رو که زنگ میخورد جواب دادم....


  -سلام خورشید خانوم...


  بلند خندیدم..


  -خورشید خانوم منم؟ الان که باید پشت کوه باشم پس....


  -خورشید منی...پشت کوه هم خبر خاصی نیست، بمون همینجا به زندگی من گرمی بده...


  لبخند آرومی زدم و چشمام و بستم تو دریای محبت فربد غرق شدم...اونقدر که نفهمیدم کی خوابم برد...


  ******


  -ببخشید خانوم...


  زن با نگاه تیز و برنده ای که تا اعماق وجودم رسوخ میکرد به طرفم برگشت، صورتش با زخم های آبله فراوانی پوشیده شده بود....


  -بله؟


  از دیدن قیافه اش ترسیدم....دهنش بیش از حد گشاد بود و دندون نداشت. دستم رو روی چشم هام گذاشتم و فرار رو به قرار ترجیح دادم....اما سنگین بودم و کند....نزدیکم بود...هر طرف که میرفتم بهش نزدیکتر میشدم....دستش رو به بدنم کشید....از سر شونه تا روی ناف. سنگین بودم و کند....میخواستم بدوم نمیشد....میخواستم جیغ بزنم کمک بخوام نمیشد....نمیتونستم. به زحمت حرکت کردم...پلکام روی هم میفتاد و هر آن نزدیک بود خوابم ببره...زن آبله رو دوباره نزدیک شد...انگار تمام مسافتی رو که من دویده بودم با یه گام طی کرده بود. دو دست بزرگ و گرمش رو در کتفم گذاشت و با زبون خیس و گرمش روی پوستم تا نزدیکی های گونه ام بالا اومد... بیشتر از این نمیتونستم تحمل کنم...جیغ بلندی کشیدم....و از خواب پریدم....


  ***


  نفس نفس میزدم...اشکم راه افتاده بود...این چه خوابی بود دیگه؟ چقدر واقعی بود...مامان بزرگم اگه بود میگفت بختک افتاده روت...دست بردم کور مال کور مال چراغ خوابم رو روشن کردم. موبایلم افتاده بود رو زمین، کنار تخت. برش داشتم و نگاهی به ساعت کردم. بغضم ترکید...چقدر وحشتناک بود...بی اختیار شماره فربد رو گرفتم...صدای نگران و خواب آلودش بعد از بوق دوم پیچید تو گوشی...


  -بهارم؟


  -فربد....


  -چی شدی تو دختر؟


  اشکام بند نمیومد...گوشه لباسم بالا رفته بود و زیر گلوم خیس بود...چندشم شده بود. با همون لباس خواب دویدم تو دستشویی...


  -بذار صورتمو بشورم..یه لحظه گوشی...


  آب رو باز کردم و صورتمو با صابون شستم. انقدر زیر گلوم رو سابیدم که جاش قرمز شده بود. اشکام میریخت...هرچی بیشتر میگذشت بیشتر حس میکردم اینا هیچ کدوم رویا نیست... رویااهایی که نمود فیزیکی تو عالم واقعیت داشتن، نمیتونستن رویائ خالی باشن.


  -بهاران؟ اونجایی؟


  -آره....


  دماغم رو بالا کشیدم اما دوباره اشک دوید تو چشمام...


  -کابوس دیدم فربد..یه خواب خیلی وحشتناک...


  -اشکال نداره گلم، آروم باش و سعی کن بهش فکر نکنی...


  با گریه گفتم:


  -نمیتونم فربد، نمیتونم. چشمای وحشتناک زنه رو به رومه...فربد... بیدار شدم لباسم تا نصفه تنم بود و تا زیر گلوم خیس بود...


  از یاد آوریش لرزیدم... فربد کمی مکث کرد...آروم تر شده بودم، حس میکردم یکی هست که مواظبم باشه.


  -میخوای بیای پیشم؟


  -چطوری؟ من نمیتونم، ساعت ۲ و نیمه...


  با یادآوری دوباره ساعت بدنم لرزید...همیشه رأس همین ساعت این اتفاق میفتاد...همیشه رأس همین ساعت از خواب میپریدم....دوباره زدم زیر گریه:


  -من نمیتونم اینجا بمونم فربد...کجا بیام؟


  -بیا از در ساختمون بیرون...از سمت چپ بیا پشت عمارت. منم الان میام.


  -تو چطوری میای؟میخوای در رو باز کنم؟


  -میخوای همه رو بیدار کنی؟ نگران نباش، من سریع میام.


  بافت نازک بهاره قرمزم رو پوشیدم روی همون بلوز شلوارک خرسیم. نه اینکه برام مهم نبود به چشم فربد مرتب به نظر بیام، اما حس غالبم اون موقع ترس بود...احساس میکردم در خطرم. باید سریع از اون اتاقی که حتی وقتی قفلش میکردم کسی وارد میشد فرار میکردم.


  آروم از پلّه ها پایین رفتم. نور کمی از پنجره حال میتابید و فضای "پنج دری" رو روشن میکرد...با استرس اطراف رو میپاییدم...چیزی توی آشپزخونه تکون میخورد. صدایی شبیه راه رفتن کسی با دمپایی چوبی روی سرامیک ها...تق...تق...تق.... ترس به وجودم غلبه کرد...پشت کاناپه بزرگ روبه روی در پناه گرفتم....دوباره اشکم شدت گرفت....از رویا رویی با موجود ناشناخته میترسیدم." خدایا غلط کردم...دیگه نمیگم جنّ وجود نداره....دیگه نمیگم روح وجود خارجی نداره...دیگه هی نمیگم علم ثابت نکرده پس وجود نداره....باشه؟ قبول دارم، همه این خرافات رو قبول دارم....فقط نمیخواد بهم نشونشون بدی...خوب؟"..."خری دیگه...همین الانم میگی خرافات....معلومه به حرفت گوش نمیده..."


  قطع شدن صدای دمپایی توجّهم رو جلب کرد...در آشپزخونه با صدای قیژی باز شد، به پشت مبل چسبیدم و دستم رو گذاشتم رو گوشم....نفس هام صدا دار شده بود...سایه ای روی دیوار کنار پلّه افتاد....بلند، تا نزدیکی های سقف با قوز بزرگی که کاملا قابل مشاهده بود.....بینی عقابی و سری که انگار مو نداشت....تمام اون چیزی که از سایه گیرم اومد، به اندازه کافی ترسناک بود که چشمام رو محکم ببندم و نخوام چیز دیگه ای ببینم...." آروم باش بهاران، فربد اون بیرون منتظره....بشمار...تا ده...رفته....تو هم میتونی بری..."..."یک...دو....ما که اینجا مرد قد بلند قوزی نداریم...داریم؟".."بشمار بهاران..."....سه..چهار....پنج... کی گفته مرده...شاید زنه ولی موهاش رو تراشیده....ها؟"..."بهاران!....از اول بشمار....بهش فکر نکن...آروم باش..."..."نمیتونم بشمارم...نمیتونم...گیر نده... اصلا ما اینجا زن به این قد بلندی هم نداریم..."


  جنگ درونی بی فایده بود...چشمام رو باز کردم...خبری از سایه نبود. به طرف در دویدم و با دستای لرزون در نهایت احتیاط در رو باز کردم. نگاهی به بیرون انداختم..هیچ کس نبود...ماه کامل به زیبایی هرچه تمامتر باغ وهم انگیز رو تماشایی کرده بود...همونطور که فربد گفته بود از سمت چپ عمارت رفتم پشت ساختمون...کسی با قد بلند به دیوار تکیه زده بود...سرش پایین بود و قوز کرده بود....صورتش زیر سایه تاریک ساختمون معلوم نبود...سرش رو بالا آورد. سنگینی نگاهش رو حس کردم...دستم رو رو قلبم گذاشتم و هین بلندی کشیدم....آخرش گیرم انداخت.....


  



  دستش رو گذاشت رو دهانم...کم کم از تو قسمت تاریک صورتش معلوم میشد...


  -حالت خوبه؟


  نگاهی به چشمای پف کردش انداختم و خودم و انداختم تو بغلش...


  -قلبم ریخت فربد...سایه ات تو تاریکی خیلی وحشتناک بود.


  -هیشش....چرا گریه میکنی گلم..ببین هیچکی نیست...منم...فربد....


  دستش رو میکشید روی کمرم....بوی عطر تنشو با دل و جون نفس کشیدم. آروم تر شده بودم. حالم بهتر بود...


  -پشت اون شمشادها یه مخفیگاه کوچولو هست. اینجا بایستیم ممکنه کسی از تو ساختمون ببینمون.


  دستم رو محکم گرفت و به طرف شمشادهایی که دور تا دور حیاط ایستاده بودن رفت. حیاط پشتی از باغ جلوی عمارت صمیمانه تر بود. یه چتر کوچیک وسط چمنا و یه میز گرد و چند تا صندلی. خبری از آب و استخر نبود. هرچند همون استخری هم که جلوی عمارت بود داخلش یک عالمه برگ ریخته و همیشه خشک بود.


  نگاهم رو دور تا دور مخفیگاه فربد چرخوندم. بین شمشادها و دیوار فضای قشنگی ایجاد شده بود. یه فرش کوچیک و دو تا پشتی هم بود. شاخ و برگ درخت انگوری که کنار دیوار کاشته شده بود سقفمون محسوب میشد.


  -اینا...اینجا... کی اینا رو اینجا گذاشته...


  -بیا اینجا خانوم گل....خیلی جا نیست، اما میشه نشست حرف زد. هیچ کس از اینجا خبر نداره....حداقل الان...


  آهی کشید. نمیخواستم اولین شب با هم بودنمون رو با سوالات مسخره خراب کنم. انکار نمیکنم که فکرم مشغول شده بود...حسودیم میشد اگه اینجا مخفیگاه حرف زدنش با نگار بوده باشه! نشست روی فرش. دست منم کشید که کنارش بشینم....


  -خوب خانومی...بگو ببینم خواب منو میدی که وحشت کرده بودی؟


  نشستم کنارش و با لبخندی گفتم:


  - تو که ترسناک نیستی...


  شیطون شد و گفت:


  -ترسناکم میشم .... به وقتش ....


  مشتی به بازوش زدم و با شرم گفتم...


  -فربد! بی ادب...


  -چیه؟ من که حرف بدی نزدم... به چی فکر کردی که خجالت کشیدی؟ ها؟


  از ته دلم خنده ام گرفته بود اما خجالت میکشیدم بخندم....


  -بیا اینجا ببینم....


  دستش رو حلقه کرد دور شونه ام و کشیدم سمت خودش...


  -خانوم من که نباید از چیزی بترسه...حتا از شوهرش... هنوزم نمی فهمم چقدر مگه من ترسناک بودم که راستش رو بهم نگفتی...


  لحنش ناراحت نبود. حتا گله هم نداشت. واقعا سؤالی بود. خودمو تو بغلش جمع کردم و گفتم:


  - اون چیزی که ترسناک بود شکستن غرورم بود. میترسیدم تنهام بذاری. میترسیدم طرف نگار رو بگیری. اون وقت من خورد میشدم. حالا که فکر میکنم، خیلی هم بد نشد. من تو خونه خانوم راه و راسم قوی بودن رو یاد گرفتم. یه الگوی خوب پیدا کردم. فربد....دو سه تا جمعه از صبح تا عصر فقط بهم یاد داده چه طور بشینم، چه طور راه برم...چه طور غذا بخورم....بهم عتماد به نفس میده....نمیگم خونه ما از این خبرا نبود. اما من از یه خونواده اشرافی نیستم. خیلی از اصول رو نمیدونم.


  دستش رو روی بازوم تکون میداد و آروم گوش میکرد....


  -تو لازم نیست از خونواده اشرافی باشی...اصلا نیازی به اشرافیت نداری. انقدر حرکاتت دلنشین و ساده است که به دل میشینی. بهاران... همیشه همینجوری بمون. همینقدر مهربون...همینقدر احساساتی... البته فقط برای من..


  -خوب مساله همین جاست...تا قبل از اینکه بیام پیش خانوم با همه مثل هم رفتار میکردم... هیچ مرز بندی نداشتم، البته نه اینکه حد خودم رو ندونم. اما هیچ وقت نمیتونستم به کسی نه بگم...نمونه اش تو شرکت به احدی. یادته وقتی برای ناهار دعوت کرد، نتونستم هیچی بگم؟ از ته دلم دوست نداشتم تنهایی باهاش برم بیرون. اما نتونستم نه بگم. ترسیدم زشت باشه....خانوم بهم یاد داده چطوری به نفع خودم نه بگم. چطوری سخت و نفوذ نا پذیر به نظر برسم که کسی نتونه فکر سو استفاده از من حتا به سرش بزنه.


  محکم فشارم داد به خودش....


  -کی این مساله تموم میشه من بتونم با خیال راحت بیام ببرمت مال خودم بشی؟ روشنایی خونه ام بشی خورشید خانومم....


  سرم رو بوسید، چشمام رو بستم. آرامشی که به دلم ریخته بود رو دوست داشتم. چقدر خوب بود که اینجا بود. چقدر خوب بود که حلقه اش رو پذیریفته بودم...


  - میخوای برات یه قصه بگم تا بخوابی؟ چشمات قرمزه....


  مهربون نگاهش کردم. لبخندی زدم و گفتم...


  -پس تو چی؟ فردا باید بری شرکت؟


  -من همین جا جام خوبه. نگران من نباش. من دارم بهترین لحظات عمرم و میگذرونم...


  سرم رو گذاشتم روی پاش و دراز کشیدم. موهام و با نوک انگشتاش شونه میکرد. دست گذاشته بود رو نقطه ضعفم...اینجوری راحت خوابم میبرد...تمام پروانه های دنیا جمع شده بودن تو دلم با هم پرواز میکردن...گرمم شده بود..اینهمه نزدیکی...اینهمه مهربونی...ضربان قلبم رو بالا میبرد...


  -زیر گلوت چی شده؟


  -این همون جاییِ که خیس بود...با لیف سابیدمش...چندشم شده بود...دوست داشتم میتونستم بکنم بندازمش دور.


  خم شد رو صورتم، چشماش رو از روی گردنم بر نمیداشت...سرش رو بلند کرد و با چشمایی که کمی خمار شده بود گفت:


  -دیگه نبینم به خودت آسیب بزنی ها؟ تو دیگه فقط مال خودت نیستی..منم سهم دارم...


  سست شدم...انگار روح از بدنم رفته بود...قلبم تند تند میزد...احساس میکردم الانه که از سینه ام بزنه بیرون...نفس عمیقی کشیدم و چیزی نگفتم...چند دیقه سکوت رو بالاخره فربد شکست:


  - یکی بود یکی نبود....زیر آسمون آبی شهر، یه پسر تنها بود که دنبال نیمه گمشده اش تمام دنیا رو گشته بود. خسته و نا امید از پیدا کردن کسی که از نگاه اول به دلش بشینه قید همه چی رو زده بود. این وسط، پسر قصه ما، دلش خیلی برای دختر همسایه شون میسوخت. آخه دختر سخت مریض بود...دو سه بار خودکشی کرده بود... پسرک نمیخواست مرگ کسی رو از نزدیک ببینه. نه اینکه نگار هر کسی باشه، بالاخره دوستش بود. از پانزده سالگی همسایه بودن...خواهر دوستش بود...به خصوص وقتی دوستش رفت خبر مرگش رو براش آوردن، شکست...هیچ کس نبود که درد پسر رو بفهمه...به جز نگار که داداشش رو از دست داده بود...پسر به نگار نزدیک شد...یه حس از سر دلسوزی، یه حس از سر بی کسی...یه احساس از جنس همدردی...که بعدها براش دردسر شد....برای خود پسرک و عشق سیاه چشمش...


  دستش رو دوباره برد بین موهام...نگاه مهربونی به چشمام انداخت و گفت:


  -اینجوری نمیشه که...من دارم قصه میگم بخوابی...چشماتو ببند....آفرین دختر خوبم...


  نگار برادر داشته؟ مرده؟ چجوری؟ نمیخواستم از فربد بپرسم، یاداوریش می تونست براش سخت باشه...


  -تا اینکه یه روز یه دختر ناز و کوچولو هراسون و ترسیده در خونه پسرک رو زد...دستش رو گذاشته بود رو زنگ و بر نمیداشت....پسر میخواست بره با نگار ناهار بیرون و خیلی شفاف بهش بگه که فقط خواهر دوستشه...بگه هیچ وقت عاشقش نبوده...دیرش شده بود و از اینکه کسی بی موقع در خونه شون رو میزد خوشحال نبود. دخترک اما ترسیده بود و رنگش پریده بود...چشمای سیاهش اولین چیزی بود که توجه پسر رو به خودش جلب کرد....سریع به خودش اومد و دید دخترک با دهان باز نگاهش میکنه و دستش رو از رو زنگ بر نمیداره...اون روز به دخترک پناه داد. بی اینکه بدونه چرا، دیگه براش مهم نبود قرارش با نگار دیر شده... اصلا دوست نداشت از جلوی این دخترک تکون بخوره...حسش رو ربط داد به کنجکاوی و دخترک رو با سوالاش تیر بارون کرد....اما وقتی دو روز بعد دوباره دخترک رو دید، فهمید که میلش برای دیدارهای بعدی مهار نشدنیه...دخترک نزدیک شد، میخواست مبایلش رو پس بگیره، گوشی رو کشید عقب، دخترک نزدیک تر شد که گوشی رو بگیره، خیلی نزدیکش بود...اونقدر که پسرک احساس گرما و کلافگی میکرد....چقدر این چشما براش آشنا بود...فقط یک نفر بود که اینقدر چشماش سیاه و سیاهی چشمش اینقدر بزرگ بود...دستپاچه خداحافظی کرد و رفت خونه...عکسهای بچگی رو که دید باورش نمیشد بهارش رو پیدا کرده باشه...


  چشمام سنگین شده بود...حرکت نوازش گونه دست فربد بین موهام آرامش بخش و خواب آور بود...خیلی دوست داشتم تا ته داستانش رو گوش بدم اما واقعا نمیتونستم چشمام رو باز نگاه دارم...


  . .:: این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا (www.98ia.com) ساخته و منتشر شده است ::.


  



  نور آفتاب چشمم رو زد و با کرختی بلند شدم...روی پای فربد خوابم برده بود و تمام بدنم درد میکرد. سرم رو بلند کردم و دیدم که فربد هم سرش رو تکیه داده به دیوار و آروم خوابیده...دستش هنوز روی بازوم بود...نفس عمیقی کشیدم، چقدر خواب کوتاهم آروم بود...فربد تکونی خورد و چشماش رو باز کرد...لبخندی زد و گفت:


  -صبحت بخیر خورشید خانوم...


  صورت نشسته ام رو چرخوندم که چشمش به قیافه داغون و پف کرده ام نیفته...لبخندی زدم و گفتم:


  -صبح تو هم بخیر


  یکمی جا به جا شد. صفحه مبایلش رو نگاه کرد، اخماش رفت تو هم...:


  -تو چرا اینقدر زود پا شدی...من هنوز خوابم میاد...تازه ساعت شیش و نیمه...


  خندیدم و گفتم:


  -تو هم که خوابالویی که...چه شود....من با اینکه سنگین و عمیق میخوابم، روی سنگ میخوابم و هروقت اراده کنم خوابم میگیره بازم با نور خورشید بیدار میشم...تو چطوری میتونی اینهمه بخوابی....


  جوابم رو نداد....سرم رو بالا گرفتم و دیدم که بله، دوباره خوابیده..تکونش دادم...


  -فربد، دو دیقه دیگه همه بیدار میشن...


  دستش رو محکم پیچید دور شونه هام....


  -یکم دیگه...فقط چند دیقه...این لباس خرسیت خیلی نرمه....آدم خوابش میگیره...


  خندیدم و چیزی نگفتم...مگه من بدم میومد؟ تا ابد هم همین جوری میخوابید اعتراضی نداشتم...


  فربد که رفت منم دویدم تو اتاقم...قبل از اینکه کسی متوجه غیبتم بشه... دوش گرفتم و برای دانشگاه آماده شدم. توی راه سری به اتاق خانوم زدم. بیدار شده بود و داشت جلوی آینه موهاش رو شونه میکرد.


  -صبحتون بخیر بانوی زیبا...


  -صبح شمام بخیر، بانوی پر انرژی...


  از ته دل خندیدم...


  -من برم دانشگاه؟ اگه دلتون میخواد اینجا بمونم میمونم....


  نگاه پر محبتی بهم انداخت...


  - حواست به درست باشه دخترم...


  قلبم گرم شد...اولین بار بود که اینقدر با محبت دخترم خطابم میکرد... لبخند قشنگی زدم و گفتم...


  -مواظب خودتون باشین مادر، من زود بر میگردم..


  خم شدم و گونه اش رو آروم بوسیدم و رفتم سمت در....وقتی جوابی نگرفتم،از توی آینه قدی نزدیک در نگاهش کردم...سر جاش ثابت مونده بود...شونه ای بالا انداختم و تویِ دلم گفتم


  ..."من نمیتونم احساساتم رو بروز ندم..."


  ...و من خانوم اون خونه وحشتناک رو دوست داشتم...


  ******


  -از نمره ات راضی بودی؟


  -بیخیال سپید، من هیچ وقت اونقدری که بلدم نمره نمیگیرم...واسه همین برام مهم نیست.


  نگار گفت:


  -حالا میخواستی بگی خیلی بلدی؟


  خندیدم و گفتم:


  -اتفاقا چون نمیخوام ریا بشه خوب نمره نمیگیرم.


  سپیده خندید و دخالت کرد:


  -کلک، جریان این حلقه رو نگفتی ها. از صبح پیچوندی...


  با عجله بلند شدم و گفتم:


  -ای وای ! خوب شد گفتی....من باید سریع برم، فربد حتما تا الان رسیده دم دانشگاه.


  نگار جلوم رو گرفت:


  -تا تعریف نکنی هیچ جا نمیری...


  پوفی کردم و مختصر گفتم:


  -حلقه رو فربد داده. یه جورایی برای نشون کردن. فردا شبم دعوتم خونه شون. بردیا هم اینجاست. الانم باید برم میاد دنبالم بریم ناهار...


  دهان نگار و سپیده باز مونده بود...لبخندی زدم و تو دلم گفتم خودمم فکر نمیکردم اینقدر سریع همه چی درست بشه. نگار داد زد:


  -شنبه شیرینی میدی.


  ***


  -سلام سلام...


  بردیا به طرفم برگشت و جوابم رو داد. فربد آینه رو روم تنظیم کرد و چشمک خوشگلی زد.


  - چطوری خورشید؟


  بردیا خندید...


  -حالم و به هم زدی فربد....


  مشتی به بازوش زدم...:


  -یکی میخواد تو رو مسخره کنه وقتی نازگل رو با نگاه هات قورت میدی...


  -اون نازگلمه، فرق داره....الان اولشه فربد گرمه، حالیش نیست که...


  فربد خندید...


  -این یکیو درست گفتی...خیلی گرمه...


  بی توجه پرسیدم:


  -کجا داریم میریم؟ من خیلی گشنمه ها...


  -تو کجا دوست داری بریم؟


  -من الان دلم یه ساندویج گنده میخواد، با کلی چیپس و سالاد..بعدم ذرت مکزیکی...


  بردیا نگاه تأسف باری به فربد انداخت...


  -ببین، به پشه رو نده فرودگاه درخواست میکنه ها...


  مظلومانه و با لحن بچه ها گفتم:


  -تو چرا با من بد شدی....تو که مهربون بودی دیشب...


  فربد خیره نگاهم میکرد از تو آینه..قبلا یک بار وقتی اینجوری حرف زده بودم همینطور هنگ کرده بود...بردیا گفت:


  - شوخی میکنم بخندیم... و الا خودت که میدونی چقدر عزیزی...


  بعدم شونه فربد رو تکون داد و گفت:


  -تو هم فعلا جلو رو نگاه کن نکشیمون. بعدن به این جور حرف زدنش عادت میکنی....


  بلند خندیدم. بردیا خیلی شارژ بود. میدونستم به خاطر من خوشحاله. میدونست که چقدر فربد رو دوست دارم. به هر حال دوست صمیمیش بود، میدونست خواهرش رو به آدم مطمئنی سپرده. فربد ماشین رو کناری پارک کرد و رو به من که دستم به دستگیره بود گفت:


  -صبر کن بهار، خطرناکه...


  بلافاصله پیاده شد و در رو با احتیاط باز کرد.


  از خیابون گذشتیم و وارد یه فست فودی شدیم...با یکمی فاصله از فربد راه میرفتم. هنوز جلو بردیا خجالت میکشیدم. دور میز گردی نشستیم و منو رو نگاه کردیم.


  -کاش زود سفارشمون رو آماده کنن. من باید برم پیش خانوم.


  - چه عزیز شده این خانوم..


  فربد جواب بردیا رو داد...


  -نمیدونی که، خانوم خانوم از دهنش نمیفته...


  -خوب دوستش دارم، زن خوبیه. گناه داره، مریضه، دخترش که انگار نه انگار صبح میره شب میاد. کلا نمیبینم با مادرش حرف بزنه. دلم خیلی براش میسوزه.


  فربد نگاهی به پیشخدمت کرد و سفارشامون رو گفت. و بعد رو به من ادامه داد:


  -مادرم همیشه میگه که مهین خانوم خیلی زن با شخصیت در عین حال مهربونیه.


  لبخندی زدم و گفتم:


  -مهربونی که یه لایه خشونت کشیده روی ظاهرش. امشب میره بیمارستان. احتمالا باهاش میرم.


  ناهار تو محیط شاد و آرامش بخشی صرف شد. تازه داشتم خوشبختی رو حس میکردم. فقط امیدوار بودم خانوم حالش خوب بشه و مشکلی براش پیش نیاد...


  



  



  فربد پیچید تو کوچه و نگاه داشت. ماشین رو خاموش کرد و به طرفم برگشت:


  -دقت کردی بردیا چقدر تابلو منو تو رو تنها گذشت؟


  لبخند خجولی زدم و گفتم:


  - کلا خیلی به آدم فضا میده. من که عاشقشم...


  -اونم تو رو خیلی دوست داره....اگه بدونی این یک هفته ای که دائم با هم در تماس بودیم چند بار منو تهدید کرده از گل نازکتر بهت بگم چه بلاهایی سرم میآره خنده ات میگیره...شوخی شوخی حرفش رو میزنه...


  -من برم فربد...


  -همینجوری خشک و خالی؟


  -نه یه ذره خامه بده ترش کنیم...


  بلند خندید:


  -بهاران، بذار من چیزی نگم..برا هردومون بهتره...


  -تو آخه چرا اینقدر بی حیایی؟؟


  دوباره خندید و دستم و گرفت. بوسه ی کوتاهی زد و گفت:


  -تو فکرت منحرفه فسقلی...


  دستگیر در رو گرفتم و با خنده گفتم:


  - من رفتم...ولی ادبیاتت یکم ضعیفه...


  کشیدم سمت خودش و گفت:


  -تا سهم منو ندی هیچ جا نمیری....


  به گونه اش اشاره کرد، سرخ شده بودم...گرمم بود و قلبم تند تند میزد.مظلومانه نگاهش کردم...


  -فربد...


  شیطون شد و گفت:


  -جون فربد...عمر فربد...اما کاری از دست فربد بر نمیآد...فکر اینجا رو باید وقتی میکردی که راست راست تو چشمم زل زده بودی و دلبری میکردی...هر بار اونجوری حرف بزنی از این به بعد همین آشه و همین کاسه...


  بوسه ای کوتاه روی گونه اش زدم...و سریع پیاده شدم...


  دویدم تو خونه و در رو بستم.


  “


  چشم از بهاران گلگون گرفت و پرده رو با عصبانیت انداخت...بیشتر از این طاقت نداشت....چطور میتوانست به این راحتی عشق چند ساله اش را به دیگری تقدیم کند؟ فربد را حق مسلّم خودش می دانست. انگار کسی در آسمان ها عقدشان را بسته باشد....نمیتوانست حقش را به دیگری تقدیم کند. آن هم دخترکی که به چشمش هیچ نبود جز کلفتی بی اصل و نسب..... آن هم بهارانی که قدش به زور تا سر شانه های فربد میرسید....که مثل این دخترهای شهرستانی چشمان سیاه داشت...پوفی کشید...خودش هم خوب می دانست در حق بهاران بی انصافی میکند. حرکات بهاران با لوندی و مهربانی ذاتیش آمیخته بود و این نگار را از کوره به در میبرد...تمام باورهایش شکسته بودند...خاص بودن دیگر در نظرش به داشتن چشم رنگی نبود...از این اعتراف به خودش لرزید...نباید میگذاشت اتفاق بدتری بیفتد....در این پنج سال، به هر دری زد به رویش بسته بود....فربد حتی لبهای قرمز جلو آمده و آماده اش را نبوسیده بود...


  -نمیفهمم، نمیفهمم...این عوضی مهره مار داره... پنج سال...هرچی رشته بودم پنبه کرد...


  نوک قلمش را میتراشید...بی اینکه سرش را بلند کند گفت:


  - فکر نمیکنم چیزی رشته بودی که این یه نصفه دختر بخواد پنبه کنه.


  نشست کنارش...


  -پس کی به قولت عمل میکنی؟ تو قرار بود زود تر از اینها شرش رو کم کنی.


  نگاه عاقل اندر سفیهی به نگار انداخت...


  -من از تو دستور نمیگیرم.


  نگاهش رو به سقف دوخت...


  -اون که صدای اذان رو تو گوشم میخونه، خودش هم راهنماییم میکنه.


  -ولی تو همه چیت رو به من مدیونی. چشمات رو باز کن و ببین....اینهمه امکانات رو نمیبینی؟ میتونی بشینی ساعت ها نستعلیق کار کنی...بهترین قلم ها، بهترین کاغذ و مرکب دنیا... اون موقع که از وسط آشغالا و کثافتها نجاتت دادم خواب همچین چیزایی رو هم نمیدیدی، گفتی از اون اتاق شکنجه درت بیارم و قول دادی برای من زندگی کنی.


  دستش را زیر گلوی نوید برد. فشار اندکی وارد کرد...بی رحمانه ادامه داد:


  -باید به حرفم باشی، تو بدون من هیچی نیستی... یه دیوانه ی زنجیری که که خیلی وقته برای همه مرده...اون بلال حبشی هم که تو گوشت اذون میگه هیچ کاری نمیتونه برات بکنه.


  از زیر دست نگار در آمد. خون به صورتش دویده بود و مغز سرش از فشار رگها احساس انفجار داشت...انگشت اشاره اش رو به سمتش گرفت و فریاد زد:


  -بار آخرت باشه به من نزدیک میشی...میدونی که از این دیوانه زنجیری که برای همه مرده هر کاری بر میاد...


  سرش به سمت چپ میپرید.انگار که به جسمی روی شانه چپش با سر ضربه میزند... نگار میدانست که این تیک عصبی نوید، یک نوع زنگ خطر محسوب میشود و اگر آرامش نمیکرد عواقبش پای خودش بود...کمی صبر کرد. خودش را روی تخت انداخت و گوشه ای کز کرد. میدانست مظلومیتش دل نوید را نرم خواهد کرد.کاملا هم واقف بود که بی کمک او کاری از پیش نخواهد برد. وقتی نوید را آرامتر یافت، با بغض ساختگی پرسید:


  -امشب شروع میکنی؟


  نوید کمی آرامتر گفت:


  -من خیلی وقته شروع کردم.


  زیر چشمی نگاهی به خواهر بی قرارش انداخت و باز خودش را مشغول تراشیدن نوک قلمش نشان داد. با تردید گفت:


  -دیشب حلقه دستش بود...


  نگار از جا پرید... بریده بریده پرسید:


  -حلقه؟ ...تو...تو از کجا دیدی؟... شاید الکیه....


  -الکی نبود. نصفه شب از خونه رفت بیرون...شنیدم که با فربد حرف زد و رفت...


  نمیدانست چه آتشی به جان نگار انداخت، شاید هم میدانست و میخواست که خواهر خود خواهش را به آتش بکشد...بارها نقشه قتلش را کشیده بود....این دختر قدرطلب که به او انگ دیوانگی میزد در نظر نوید باعث و بانی چند سال آوارگیش بود. او بود که باعث شده بود نوید به آسایشگاه منتقل شود. نوید تنها در رویاهایش نقشه کشتن نگار را کشیده بود...تنها در رویاهایش قبل از کشتن تک خواهر مغرورش به او تج*اوز کرده بود....چه طور شد که نگار فهمید را هیچ وقت ندانست....زمانی به خود آمد که در آسایشگاه به پاهایش زنجیر زده و به تخت وصل کرده بودند....از تصور آن روزها به خود لرزید و چشمانش را برای خواهرش ریز کرد... او بود که از رویاهای نوید همه را مطلع کرده بود....نگار بود که جار زده بود برادرش روانی است...و آن دکترهای احمق که هر هفته او را کشان کشان به اطاقک شوک میبردند....


  “


  



  نفس عمیقی کشیدم و ادامه دادم...


  - چه وداعی چه درد جانکاهی


  چه سفر کردن غم انگیزی


  نه نگاهی چنان که دل میخواست


  نه کلام محبت آمیزی....


  گر در آنجا نمیشدم مدهوش


  دامنت را رها نمیکردم


  وه، چه خوش بود کاندر آن حالت


  تا ابد چشم وا نمیکردم....


  نگاهی دوباره به صورت رنگ پریده خانوم انداختم. چشماش رو بسته بود و آروم نفس میکشید نمیدونستم خوابه یا بیدار. کتاب رو بستم. وقت استراحتش بود. تازه از دست علی و اکرم و بقیّه همراهان نجات پیدا کرده بودیم...چسبیده بودن به پشت در اتاق و حاضر نبودن برگردن خونه. چاره گر فقط یک نگاه پر معنی و پر صلابت خانوم بود که حساب کار رو داد دستشون...علی هنوز هم به من بی اعتماد بود و وقتی داشت میرفت نگاه ممتد و نا مطمئنش رو از نگاهم نمیگرفت.


  -کاروان رفته بود و دیده ی من


  در سکوتی سیاه میلرزید...


  روح من تازیانه ها میخورد


  به گناهی که عشق می ورزید....


  -شما که بیدارید هنوز مهین الملوک بانو....


  لبش به لبخندی باز شد....همزمان چشماش رو باز کرد و گفت:


  -جلو بقیّه منو اینطور صدا نزنی ها، ابهتم می ریزه.


  صادقانه گفتم:


  -ابهت جز جدا نشدنی شخصیتتونه. ترسشون می ریزه بیشتر از اون که روی ابهت شما اثر بذاره...


  -میدونی که اگه ترسشون بریزه دیگه خدا رو بنده نیستن، چه برسه به گوش دادن به خورده فرمایشات بنده ی خدا...


  خنده شادی کردم و گفتم:


  -الان منظورتون اینه که دیگه اسمتونو صدا نزنم؟ چشم خانوم. هرچی شما بگید.


  اینبار واضح خندید...


  -وقتی خودمونیم اشکال نداره...


  



  دوباره خندیدم. و سرم رو به نشونه چشم تکون دادم. پتوش رو کشیدم روش و ازش خواستم استراحت کنه. به لطف وضع مالی خوبش تو یکی از بهترین و مجهزترین بیمارستانها بستری شده بود و یک اتاق خصوصی با همه امکانات، حتی تخت خواب برای همراه در اختیارش گذاشته بودن. جلو جلو اجازه مو برای فردا شب گرفته بودم. هرچند خود خانوم هم میدونست که بعد از عمل تا ساعت زیادی به هوش نخواهد اومد و بود و نبود من خیلی تاثیری نخواهد داشت. با همه این اوصاف، خانوم رو راضی کردیم اکرم شب بعد از عمل پیشش بمونه. غم ته چشماش که نگار رو میطلبید دلم رو آب میکرد...


  خانوم که خوابید، من هم روی تخت دراز کشیدم. چند اس ام اس از فربد داشتم که خوندن تک تکشون انرژیمو مضاعف و شادیمو چند برابر میکرد. ازم خواسته بود برای فردا شب یه لباس قرمز بپوشم و حسابی به خودم برسم. براش نوشتم:


  -من که لباس قرمز ندارم...:(


  -میخوای صبح با هم بریم خرید دخترم؟


  خنده ریزی کردم...عاشق این بودم که مثل دخترش باهام برخورد میکرد...لوسم میکرد نازم رو میکشید و بی چشمداشت محبت میکرد...


  حالم خوب شده بود. دنیام رنگی شده بود. تو آسمونا سیر میکردم جایی میونِ ابرا. به دکتر و روانشناس چه احتیاج وقتی دعوایِ دردم کنارم بود؟ دوستم داشت. عشقش، محبتش، حرفایِ شیرینش قویترین آرامبخشِ زندگیم بودن. قرصها رو قطع کرده و ریتم زندگیم کمی نرمال شده بود.


  -باید پیش خانوم بمونم. عصر میبرنش واسه عمل.


  تلفنم زنگ خورد. آروم از در اتاق بیرون خزیدم و از راهروی اتاق ها گذشتم.


  -سلام...


  -سلام خانومم، خوبی دختر بابا؟


  با اس ام اس راحت تر بودم، اینجوری که باهام حرف میزد، قرمز میشدم و چیزی تو دلم پایین بالا میشد...


  -خوبم، ممنون...تو چطوری؟


  -خوبم ممنون...میگم...تو نمیخوای فردا یعنی قبل از اینکه بیای اینجا منو ببینی؟


  -مجبورم بمونم. شرایطم رو که میدونی پسر خوب.


  خنده آرومی کرد و دوباره زد کانال حرفای عاشقانه...


  ******


  بغضم رو خوردم و دستش رو فشار دادم...


  -قوی باشین ... مثل همیشه....


  رنگش از همیشه مهتابی تر بود....تخت حامل به سمت اتاق عمل میرفت....قدم هام رو تند تر کردم...۴ پرستار دور تخت رو گرفته بودن و به سمت اتاق عمل میبردن. وارد محدودهٔ ورود ممنوع شدن و در پشت سرشون بسته شد. بغضم رو رها کردم و از ته قلبم خدا رو صدا کردم.... چیزی از اصطلاحات علمی و پزشکی سر در نمیآوردم، اما اطلاعات عمومیم میگفت ادامه حیات خانوم به این عمل بستگی داره. میدونستم به خاطر دیابتش نمیتونن جا به جای بدنش رو ببرند و غده ها رو در بیارن. اگر غده ها خوش خیم باشن به شیمی درمانی جواب میدان و اگر نه.... نمیخواستم به بعدش فکر کنم. روی صندلی نشستم و به ساعت خیره شدم. فقط یک ربع گذشته بود. اکرم نزدیک شد و زیر چشمی نگاهم کرد. شاید باورش نمیشد این من باشم که برای خانوم بی تابی میکنم...


  -خوبی بهار جان؟


  دیگه به مخفف کردن اسمم حساس نبودم. این اسامی نیستن که ما رو میسازن....ما هم هستیم که به اسمها معنی میدیم.


  -ممنون...نگرانم اکرم خانوم....


  به سمتم برگشت و از گوشه، چادرش رو کشید روی سرش....


  -برای چی خودتو به آزار میدی؟ همه رفتنین....حالا امروز نه فردا...اونی که باید غصه بخوره عین خیالش نیست مادر جان....


  عصبی شدم...حرفاش در عین حقیقت، تلخ بود...


  -پس شما چرا اینجایید؟ چرا اومدین پشت در بسته اتاق عملش نشستین؟ اگر براتون مهم نیست چرا تظاهر میکنین؟


  - من هم یک روز مثل تو بودم...با هزار امید وارد خونه خانوم و آقا شدم. سر حال و قبراق بودم... اما الان چی؟ من موندم و آرترز پاها و چسبندگی عصب دست ها....چی گیرم اومد؟ توهین و تحقیر ....قلبم آتش میگرفت وقتی نگار خانوم تحقیرم میکرد...وقتی پنج سالش بود صدام میزد و به تقلید از مادرش موقع مرخص کردنم دستش رو تو هوا برام تکون میداد....نمیخوام تو مثل من بشی. برسی به اینجا که من هستم. اینجا که از سر ناچاری چسبیدم به این عمارت....و گرنه با همه توهین هایی که شنیدم باید تا الان هزار بار این خونه رو ترک کرده بودم...


  سرش رو انداخت پایین و ادامه داد...


  -مدتیه خانوم عوض شده... اون موقع که صدای فریادش با کوچکترین بی دقتی به هوا میرفت و جلو کوچیک و بزرگ بی آبرومون میکرد رو تو ندیدی... به فکر خودت باش دختر....به هر علتی که وارد این خونه شدی، هیچ چیز ارزش خورد شدن شخصیتت و خراب شدن آینده ات رو نداره....


  متعجب نگاهش کردم. من از خانوم فقط یاد گرفته بودم...من میدونستم که چه گوهر وجودی با ابهت و محکمی داره این پیرزن شصت و خورده ای ساله.


  نگاهی به اکرم انداختم و گفتم:


  -آدما عوض میشن...شما با پنج سال قبلت یکی هستین اکرم خانوم؟ من هم عوض شدم...پس مطمئن باش خانوم هم عوض شده....بعضی آدما تو زندگیت میان که تأثیر بزارن و برن... شاید تاثیر خانوم این باشه که یادت بده چطور کاستی های بقیّه رو ببخشی.....


  



  در باز شد و دکتر از در خارج شد. به سرعت از روی نیمکت بلند شدم و نگاهی بهش انداختم و چیزی نپرسیدم. به سمتم اومد:


  -شما دخترشونی؟


  اکرم نگاهی بهم انداخت. چادرش رو رو سرش صاف کرد. چشمام رو باز و بسته کردم.


  -باید منتظر بشیم بهوش بیاد. من نمونه ها رو میفرستم قسمت پاتولوژی.


  دیگه نمی تونستم سر پا بایستم. رو نیمکت نشستم و اجازه دادم اشکام بریزن....خدایا....خودت کمکش کن. بذار یک بار طعم آغوش دخترش رو مادرانه بچشه. بهش فرصت بده بدی هاش رو جبران کنه...بهش فرصت بده حالا که عوض شده...حالا که محتاج تسکینه....کوتاهیاش رو ببخش... بادیدن دستی که جلوم دراز شده بود سرم رو بالا گرفتم.


  -بردیا...


  خودم رو تو آغوشش انداختم و بیشتر گریه کردم.


  -بریم خانومی؟ مطمئنم ناهار هم نخوردی... بریم که باید یه چند ساعتیم قبل از مهمونی بخوابی. نمیشه که... بار اوله به عنوان عروسشون میری خونشون....


  یعنی شهربانو جون میدونست؟ اینجوری که خیلی زشت بود...


  دست بردیا رو که داشت میرفت کشیدم...


  -به نظرت زشت نبود حلقه رو از فربد قبول کردم وقتی هیچ بزرگتری نبود؟ بی احترامی نبود؟


  خنده ای کرد و گفت:


  -اولا که بزرگترا همه در جریان بودن. بعدشم اون سورپرایز فقط برا این بود که تو دوست داشتی اینجوری ازت خواستگاری بشه. وگرنه نگران بزرگترا نباش. اونا هم واسه خودشون یه سری رسم و رسومات دارن که به وقتش باید همشون رو اجرا کنن.


  راه افتادم به سمت در خروجی که با نگار چشم تو چشم شدم.


  -سلام.


  جواب سلامم رو نداد. دست بردیا پیچید دور شونه هام.


  با نگاهی تحقیر آمیز سر تا پام رو برانداز کرد....راهش رو کشید که بره...دستش رو کشیدم. من مثل اون نبودم. من چیزایی میدونستم که اون روحشم خبردار نبود. من میدونستم مادرش چقدر تشنه است. من نگار نبودم، کینه ای نبودم، عصبی و حق به جانب نبودم.


  - خانوم به هوش نیومدن هنوز. میخوام ازتون یه خواهش بکنم. لطفا کنارشون بمونید. اگه میشه اکرم رو مرخص کنین و خودتون شب رو اینجا بمونین . مادرتون آرزو داشت چشماش رو که باز میکنه شما رو ببینه.


  توی لحنم اثری از التماس نبود. محکم بود و کوبنده. نگاهش رو تا چشمام بالا آورد... اجازه ندادم حرفی بزنه. دستش رو ول کردم و از در بیمارستان خارج شدم.


  ناهار رو با بردیا خوردم و یه سر کوچیک هم به یه مرکز خرید شیک تو راهمون به سمت خونه زدیم که اگر شد یه لباس قرمز پیدا کنم. بردیا سلیقه اش همیشه خوب بود منم میخواستم از این موضوع حسابی استفاده کنم. با فربد خرید نرفته بودم اما خودش که خیلی خوش لباس بود. خیلی نیاز به گشتن نبود، بردیا دقیقا میدونست چی بهم میاد و دنبال چی باید بگردیم. دست گذاشت رو لباسی که اگه من میدیدمش شخصاً هیچ وقت امتحانش هم نمیکردم. اما وقتی پرو کردم نمیتونستم چشم از خودم بگیرم. یه لباس تمام قلاب بافی شده یه دست قرمز، با آستین های سه ربع، و یقه گرد بسته. از اونجایی که لباس پر از سوراخ بود، یه پیرهن آستین حلقه ساده رنگ تن، کمی کوتاه تر از قد اصلی لباس زیرش میخورد و جلوه نگینها و سنگهای مشکی که دور یقه و خط کمربند لباس کار شده بودن رو بیشتر میکرد. من عاشق رنگ قرمز بودم، و چه خوب که فربد هم این رنگ رو برای من میپسندید.


  توی کوچه از بردیا جدا شدم و به سمت خونه دویدم. نمیخواستم برحسب اتفاق فربد رو ببینم و در مورد خریدایی که دستم بود ازم سوال کنه. به بردیا هم سپردم که چیزی نگه. لباسم رو عوض کردم و برای یک خواب دلچسب بعد از ظهر آماده شدم. سرم به بالش نرسیده بود که خوابم برد.


  ***********


  باغ بزرگی بود...پر از گل...درختهای سر به فلک کشیده و جوی آب روان و پاکی که آبی آسمون بی ابر رو منعکس میکرد. زیر درخت دراز کشیده بودم و دل سپرده بودم به زمزمه های عاشقانه فربد.......


  -بهترین زندگی ها رو برات میسازم بهارم.


  چشمام رو بستم و با آرامش کامل به صدای آب روان گوش دادم.


  فربد بلند و شلیکی خندید... کمی از خنده اش ترسیدم.... چشمام رو باز نکردم. میترسیدم نگاهش کنم و خودم رو ببازم... به صورتم نزدیک تر شد....سایه اش جلوی نور خورشید رو گرفته بود. دستم رو سینه اش گذاشتم...


  -فربد....


  کریه خندید....این فربد من نبود....این خنده هیستریک عصبی خنده فربد نبود...بدنم خسته سنگین بود...هیچ جوره زورم به بدن قدرتمندی که افتاده بود روم نمیرسید...با تمام توان جیغ زدم، و صدایی از خودم نشنیدم...به حد مرگ ترسیده بودم...


  



  چشمام رو باز کردم. از صدایِ خنده بلندش چشمام رو باز کردماون صدایِ خنده یِ هیستریک و عصبی صدایِ خنده ی فربد نبود. از دیدنِ مردی که دندون نداشت، قوز کرده و سرش رو تراشیده و درست رو به رویِ تختم ایستاده بود به حالِ مرگ افتادم...لباش از هم باز شد و خندید...کریه خندید...جیغِ بلندی کشیدم و از حال رفتم...


  ******


  صدای زنگ موبایلم و ویبره اش زیر بالشم کم کم هوشیارم کرد....با کرختی چشمام رو باز کردم... از شکل به هم ریخته تخت و دیدن پتو کنار در اتاق یاد کابوس تلخم افتادم....دوباره دستی زیر گلوم کشیدم و تا لاله گوشم بالا آوردم...خیس بود و چسبناک.... یکمی بیشتر دستم رو به گوشم کشیدم....با احتیاط بو کردم.... با وحشت تمام جیغ کشیدم و حوله ام رو چنگ زدم و به سمت حمام دویدم....


  زیر دوش آب سرد ایستاده بودم اشکام رو تند تند پاک میکردم....من خواب میبینم؟ بیدارم؟ چه اتفاقی داره میفته؟... اون آدمِ قوز دارِ بلند قد...و بی دندون...تنم به لرز نشست. با یادآوری اینکه ممکن توی حمام هم امن نباشه گربه شور کردم و اومدم بیرون...هنوز هق هق میزدم. بدون توجه، موهام رو با کلیپس جمع کردم و شلوار جین دودیم رو از کشو کشیدم بیرون. حرکاتم ناخودآگاه تند شده بود و دستام کمی میلرزید. فضای اتاق برام سنگین بود و تهوع آور. دستم توی کمد دیواری می چرخید و چشمم جای جای اتاق. منتظر بودم غافلگیر بشم. قلبم رو زیر گلوم حس میکردم.... بلند بلند با خودم حرف میزدم...


  -نترس بهاران...نترس دختر...چیزی نیست...خواب دیدی...خواب دیدی...


  اشکام رو کنار زدم و مانتوی طرح دار خنک و تابستونه مشکی و قرمزم رو روی تاپ نازکی پوشیدم. کفشای پاشنه دارم رو هم پام کردم، روسریمو رو سرم انداختم راهی شدم. دم در اتاق به پاکت لباس نوام چنگ زدم و خودم رو تقریبا از اون اتاق طلسم شده پرت کردم بیرون.


  صدای پاشنه کفش هام روی پلّه های عمارت، تنها صدایی بود که به گوش میرسید. انگار کسی خونه نبود. تمام پرده ها رو کشیده بودن و نوری به داخل راه نداشت. با اون کفشا نمیتونستم تند تر بدوم. پلّه ها از همیشه طولانی تر به نظر میرسیدن. تمام حواس پنجگانه ام رو جمع اطرافم کرده بودم و هر آن منتظر بودم اتفاقی بیفته که بلند شدن یک دفعه ای صدای تلفن باعث شد جیغ بلندی بکشم....دستم و روی قلبم گذاشتم و سر جام ایستادم...داد زدم:


  - بنفشه خانوم؟ راحله؟


  کمی منتظر شدم..... تلفن همچنان زنگ میخورد. صدای گوشخراشی داشت، مثل این تلفن های صد سال پیش...


  در حالیکه به سمت تلفن میرفتم دوباره داد زدم:


  -کسی خونه نیست؟


  گوشی رو برداشتم...


  -بله؟


  صدای خنده کریهی تو گوشی پیچید...روی زمین ولو شدم...درست مثل همون صدای توی خوابم...همون که فکر کردم فربده....فکم تکون نمیخورد، شوکه شده بودم...صدا همچنان میخندید....صورتم سرد شده بود...ریزش یه قطره اشک گونه ی چپم رو موقتی گرم کرد....سرم به دوران افتاده بود...


  -تو نمیترسی الان تو خونه به این بزرگی تنهایی؟


  صداش گرفته و خش دار بود...تهش تهش پوزخند داشت. انگار که از چیزی خبر داره که من نمیدونم...


  -...چرا ولو شدی رو زمین....خیلی خوبه که اینجوری از ترس داری میمیری....خوب حسیه...خیلی خوبه....


  و بعد دوباره اون خنده کریه... انگار تازه به خودم اومدم...گوشی رو ول کردم و دور و برم رو نگاه کردم...دور خودم میچرخیدم و گریه میکردم...همین جاست...داره نگام میکنه....


  "خوب اینجا برای چی وایستادی بهاران...برو بیرون...برو بیرون..همین الان...."


  به طرف در دویدم...پام پیچ خورد و نزدیک بود زمین بخورم...دوباره روی پام ایستادم. دستم رو دستگیره لیز میخورد...فین فینم راه افتاده بود...کسی توی سرم کریه قهقهه میزد...کسی توی سرم کثیف می خندید....


  در رو که باز کردم نور آفتاب چشمم رو زد...فهمیدم چقدر داخل تاریک بوده...به سمت در ورودی گامهای بلند برداشتم....روی سنگهای راه سنگفرشی پام دوباره پیچی خورد. اینبار از درد روی زمین نشستم....سنگینی نگاه خیره یک جفت چشم رو از بالای عمارت احساس میکردم ... جرات نداشتم به عقب برگردم...مچ پام ذوق ذوق میکرد و می سوخت،کفشام رو در آوردم....با احتیاط بلند شدم...وزنم رو انداختم روی پای مخالف و هنوز حرکت نکرده بودم که صدای به هم کوبیده شدن در عمارت مجبورم کرد بدوم...روی پای پیچ خورده ام میدویدم. جرات نداشتم پشت سرم رو نگاه کنم....دیگه درد رو حس نمیکردم، فقط میخواستم برسم به دری که وحشت از قفل بودنش تمام وجودم رو گرفته بود...


  دستگیره رو پایین کشیدم...در باز شد...از عمارت بیرون زدم، در رو بستم و کنارش سر خوردم و روی زمین افتادم....


  



  با دیدن بردیا که دوان دوان به جسم از هوش رفته دخترک نزدیک میشد پرده رو انداخت. سیگارش رو توی زیرسیگاری خاموش کرد و تلفن رو برداشت...با بوق سوم صدای ناراحت نگار پیچید تو گوشی.....


  -بله....


  -کارش رو ساختم. فکر نکنم دیگه اینورا پیداش بشه.


  نگار چیزی نگفت. از جمع آشناها گذشت و توی راه پلّه ایستاد.


  -چه غلطی کردی نوید؟ مگه نگفتم دیگه بدون اجازه من کاری نمیکنی...


  نوید صداش رو بالا تر برد...


  -از تو دستور نمیگیرم....به خاطر تو نیست کارایی که میکنم...من میخوام سر به تنِ تو یکی نباشه....فهمیدی؟ فهمیدی؟


  از سکوت نگار استفاده کرد و ادامه داد:


  -پس هی راه نرو به من دستور بده، تنها فرق من و تو اینه که من یه دیوانه زنجیریِ مرده ام و تو یک دیوانه آزادِ زنده.....


  فریاد زد:


  -روشنه؟


  -نوید...آروم باش و بگو چه غلطی کردی....


  -ترسوندمش...به حد مرگ ترسوندمش...


  -خودتو که نشون ندادی؟ مادر بیچاره ات میکنه...


  نوید بی توجه گفت:


  -حالش چطوره؟


  -هنوز به هوش نیست. یکمی طول کشیدن به هوش اومدنش نگران کننده شده...


  نوید صدا در خندید...


  -نگو که ناراحتشی....


  -مادرمه ... پسره ی بی وجدان....کم واست گذاشت....؟


  - راجع به مهر مادری و فداکاری حرف نزن که خنده ام میگیره.... یادت نره این زن همون بود که به سال پدر نکشیده پای عمو رو به خونه باز کرد...انگار ثروت بابا براش کافی نبود...


  عصبی شده بود....طول اتاق رو با قدمهای بلند صد بار متر کرده بود. با دست چپ پیشونیش رو جمع کرد...


  -ای کاش ازدواج کرده بود...ای کاش رسما زنش شده بود...


  نگار از یادآوری آن روزها بدنش گر گرفت. مادرش یک بیوه زن خوش چهره و ثروتمند بود که پیشنهاد ازدواج مجدد زیادی داشت...مادر از همه اون مردهای کت شلواری رنگ و وارنگ دست رو عموش گذاشته بود...عمویی که زن و دو بچه داشت. اوائل به بهانه حسابرسی به کارهای انحصار وراثت پای عمو به عمارت باز شد....آن شبی که مادر و عمو را غافلگیر کرده بود، فراموش نمیکرد...نوید کنارش ایستاده بود و نگار تغییراتش را میدید... دستهای مشت شده و سری که به سمت چپ ضربه میزد... تا قبل از آن شب مادر خشن بود، زورگو بود، جدی بود...نمیخندید...دستور میداد...محبت نمیکرد...هیچ وقت با نگار برای خرید عروسک نرفته بود و هیچ وقت بهش نگفته بود چطور دردهای هر ماهه اش را آرام تر کند...اما با همه اینها کثیف نبود....تا قبل از آن شب مادر برایش سمبل همه پاکی های دنیا بود...زنی که در غم از دست دادن شوهر دائم الخمرش زاری و شیون کرده بود، نمیتوانست به روح شوهر مرحومش خیانت کند... مادر مشتهای نوید را که به در و دیوار وارد میکرد گرفته بود و برای اولین بار قسم میخورد که که همسر قانونی و شرعی آن مرد است که دیگر به چشمانش غریبه میآمد...زندگیشان از هم پاشید...آن شب آخرین شب آرامش عمارت بزرگشان بود...خانه ای که اگر محبت نداشت همیشه آرام بود،بعد از آن دیگر حتی آرامش هم نداشت...نوید مدتها با کسی حرف نزد... شاید تا یک سال....شاید هم بیشتر... پس زدنِ عمو و پاره کردن صیغه نامه هم ابهت و احترام مادر را برنگرداند. نگار در یک قهر طولانی مدت با مادر بود و حالا که میخواست به خاطر بیماری مادر او را ببخشد، نوید سر رسیده بود و دست گذاشته بود روی بزرگترین نقطه ضعف زندگیش.


  گوشی رو قطع کرد و با قدمهای محکم به بخش برگشت. از پشت پنجره مراقبت های ویژه نگاهی به مادر رنجور و ضعیفش انداخت. تصمیمش را گرفته بود. رو به اکرم گفت:


  - من کار دارم باید برم. به هوش اومدن خبرم کنین.


  باید میرفت و فکری به حال گندی که نوید زده بود میکرد.


  *********


  بهاران را بغل کرد...دستانش می لرزید...انگار که توانی برایش نمانده بود. نمیدانست چه بر سر خواهر کوچکش آمده. از خانه خارج شده بود تا برای امشب شیرینی بخرد. عادت نداشت دست خالی جایی برود.


  تا آنجایی که سنگینی بهاران اجازه میداد تند حرکت میکرد.


  -فربد...فربد...بیا ماشین رو روشن کن باید بریم دکتر...


  شهربانو جون رو دید که با دست توی صورت خودش زد، نفهمید کی بهاران از بغلش بیرون کشیده شد.فربد بهاران را روی کاناپه گذاشت، هومن پسر خاله فربد که برای کمک به خاله برای مهمانی امشب آمده بود نبض بهاران رو گرفت. بردیا غرید...


  -چرا دست دست میکنی....؟ مگه نمیبینی نفساش کنده...آسم داره میفهمی...الان از دستم میره...پا شو ببریمش دکتر...


  هومن آروم گفت:


  -من دکترم، چیزیش نیست.


  چند ضربه به صورت بهاران زد...


  -بهار خانوم؟


  بردیا داد زد:


  -بهاران! اسمش بهارانه...


  “


  با ضربه های دستی روی صورتم آروم لای چشمام رو باز کردم.


  -بهاران خانوم؟ صدای منو میشنوید؟


  بردیا، فربد، شهربانو جون و یه آقای دیگه بالای سرم ایستاده بودن و نگران نگاهم میکردن. معذب شدم و سریع نشستم...بردیا دستش رو گذاشت رو شونه ام و گفت:


  -دراز بکش بهاران . هومن پسر خاله فربد پزشکه..


  فربد دخالت کرد و گفت:


  - ببریمش تو اتاق من؟ شاید راحت نیست.


  هنوز گیج میزدم. نمیدونستم خوابم، بیدارم. اصلا اینجا چی کار میکنم؟


  -من خوابم؟


  فربد لبخند قشنگی زد و گفت:


  -نه خانومی.


  شرمنده گفتم:


  -سلام. ببخشید، اصلا نمیدونم چرا اینجام.


  فربد دستش رو به سمتم دراز کرد. بردیا هم. هر کدوم یه طرفم ایستادن و کمک کردن بلند شم. پام که به سرامیک های خنک رسید جیغم رفت هوا...


  -کف پام میسوزه....


  بردیا اجازه نداد حرف دیگه ای بزنم، دستش رو انداخت زیر زانوم و بلندم کرد....


  -طوری نیست. الان هومن پانسمانش میکنه.


  چرا هیچکی چیزی نمیپرسید؟ کنار بردیا و با بودن فربد حس امنیت به تک تک سلول هام تزریق میشد. چقدر خوب بود که اینجا بودم. پیش کسایی که میدونستم تحت هر شرایطی حمایتم میکنن. سرم رو به سینه بردیا چسبوندم. صدای خنده کریه اون غریبه هنوز تو گوشم بود. امروز حتما همه چیز رو میگفتم. شاید دیگه صلاح نبود برگردم تو اون عمارت. بردیا منو آروم روی تخت فربد گذاشت.


  شهربانو جون وارد شد و یه لیوان آب قند رو در حالیکه هنوز قند هاش کامل حل نشده بودن داد دستم. نگران صندلی میز تحریر فربد رو کشید و نشست:


  -حالت خوبه دخترم؟ چه اتفاقی افتاد؟


  نگاهم رو رو تک تک اعضای اونجا گذروندم. شربانو جون و خانوم دوست بودن. نمیخواستم به هیچ عنوان زمینه ای به وجود بیارم که روابطشون تیره بشه. نگاهم رو دزدیدم و به لیوان خیره شدم. هنوز ته دلم میلرزید و نفس هام کمی کند بود.


  -از حال رفتم. فکر کنم خیلی خودم رو خسته کردم.


  سرم رو بالا گرفتم و گفتم:


  -پرستاری مهین خانوم رو میکردم. شب قبل نخوابیده بودم.


  با یه تیر دو نشون زدم. هم بهش گفتم که برای خانوم کار میکنم هم ذهنش رو منحرف کردم.


  نگرانی از تو نگاهش نرفت. با اینهمه پرسید:


  -پرستار؟


  فربد دخالت کرد:


  -میخواین فعلا دورش رو خلوت کنیم یکمی استراحت کنه؟


  رو به فربد گفتم:


  - میشه من با شهربانو جون حرف بزنم؟


  بردیا به جاش جواب داد:


  -فعلا نه. یه ذرّه بخواب. خیلی ضعیف شدی بهاران. زیر چشمات گود رفته.


  همه از اتاق بیرون رفتن. حتی فربد. نمیخواستم تنها باشم. دیگه دوست نداشتم تنها بمونم. از تنهایی میترسیدم. اومدم بلند شم که در باز شد و فربد و هومن وارد شدن. یه سینی دایره ای کوچیک دست فربد بود که توش یه شیشه بتادین و کمی پنبه و گاز بود. فربد پرسید:


  -چرا بلند شدی؟


  نگاهی به هومن کردم. اگر اونجا نبود زده بودم زیر گریه و از فربد خواسته بودم دیگه منو تنها نذاره. گفته بودم که چقدر از اینکه تنها بخوابم میترسم.


  دستش رو دور شونه هام گذاشت و مجبورم کرد دراز بکشم. پنبه خیس بتادینی که به زخمای کف پام میخورد لرز خفیفی سر تا پام رو میگرفت. دکتر مچم رو چرخوند تا پشت پاشنه پام رو هم پانسمان کنه که آخم رفت بالا. چشماش رو بالا آورد و گفت:


  -چی شد؟


  -پام پیچ خورده...با اون کفشا نمیتونستم بدوم.


  فربد کلافه دستی به موهاش کشید:


  - چه بلایی سرت اومده خانومم؟


  -سر فرصت تعریف میکنم. باید حتما بهتون بگم. یه چیزی اینجا درست نیست. قبلش باید بهم قول بدید که فکر نکنید خیالاتی شدم یا خرافاتیم...اما...


  هومن دخالت کرد:


  -بذار پاتو ببندم. به نظر میاد ضربه شدید بوده. البته نشکسته ظاهرا.


  نگاهی به قوزک پام انداختم که ورم کرده و تا سینه پام کبود شده بود.


  فربد برای آوردن بانداژ رفت. تو این فاصله هومن دستش رو روی جاهای مختلف پام فشار میاد تا منبع درد رو پیدا کنه.


  فربد که برگشت پرسیدم:


  -بردیا کو؟


  - داره تلفن صحبت میکنه.


  دهانم و کج کردم و گفتم:


  -بازم نازگل؟


  فربد لبخند کمرنگی زد و سرش رو کج کرد:


  -ای ای...خواهر شوهر بازی؟


  به چشماش خیره موندم. هومن مشغول بود و حتی اگه حواسشم اینجا بود نگاهش نبود. لبخند آرومی زدم و چشمام رو بستم. نفس عمیقی کشیدم. دوباره چشمام و باز کردم، هنوز داشت مستقیم و عمیق نگاهم میکرد.لباش به لبخندی باز شد و با چشماش به هومن اشاره کرد. خندیدم و شونه هامو بالا انداختم. دوباره به هومن نگاه کرد و با ابروهاش در اتاقش رو نشون داد. یه اخم ساختگی خوشگل هم بین ابروهاش چین انداخته بود. چشماش میگفت:


  "این هومن مزاحم رو بندازیم از این اتاق بیرون"


  کمی عمیق تر خندیدم. نگاهش روم خیره موند. با انگشت دست راستش اول به خودش اشاره کرد بعد به من، دستش رو مشت کرد و دو بار روی قلبش زد.


  هومن بلند شد و گفت:


  -اینم از این. رعایتش کنی زود خوب میشه. فقط اگه درد داشتی حتما مسکن بخور. درد کشیدن چیز خوبی نیست.


  -ممنون. لطف کردید.


  فربد نشست کنار تخت. دستم رو گرفت و گفت:


  - چی شده بود بهاران؟ ... من به بردیا زنگ میزنم.


  معلوم بود عجله داره که زودتر بشنوه. نگران بود و من نمیخواستم بیشتر از این اذیتشون کنم.


  بردیا زود اومد و فربد سریع از کنارم بلند شد. بردیا دستش رو گذاشت رو شونه اش و گفت:


  -بشین پسر. الان از همه ما تو بهش محرم تری.


  صورتم سرخ شد. از بردیا خجالت میکشیدم.


  سکوت رو من شکستم:


  -درست از همون هفته اول رسیدنم به عمارت شروع شد. بعد از اینکه فربد برای شام اومد اونجا. فرداش من داشتم واسه خودم باغچه درست میکردم. کمر که راست کردم دیدم کسی پشت پنجره اتاقم ایستاده. قد بلند بود و قوز داشت. این اطلاعاتم از سایه اش گرفتم. صورتش رو ندیدم. شبش اولین کابوس رو دیدم. احساس میکردم کسی حضور داشته و کنار گوشم نفس میکشیده. تا صبح نتونستم بخوابم. چند وقت گذشت و دیگه خبری نشد. شکم به یقین تبدیل شده بود که کابوس دیدم.


  سرم رو پایین انداختم. از همه خجالت میکشیدم. چجوری باید میگفتم کسی لباسم رو در میاورد؟


  بردیا نزدیکم شد:


  -بهاران، بگو....خجالت نکش بگو....شاید خطری تهدیدت میکنه...


  چشمام رو بستم. تند تند گفتم:


  -دفعه دوم هم همین اتفاق تکرار شد. با این تفاوت که....که وقتی بیدار شدم، دکمه های بلوزم باز بود...من...من مطمئن بودم بستمشون و خوابیدم...


  صورت فربد و بردیا رفته رفته سرخ تر میشد با عجله گفتم:


  -البته من بد میخوابم، بردیا تو که میدونی....خونه خودمونم که بودم چند بار دکمه های لباسم تو خواب کنده شده بود...


  دیگه هیچ اتفاقی نیفتاد. بیشتر از دو ماه...هیچ خبری از کابوس نبود. از مزاحمت های شبانه. تا روزی که شما دو تا منو سورپرایز کردید. شبش که برگشتم خونه...دوباره همون اتفاقا....دوباره سنگینی جسم قدرتمندی روی بدن نحیف من. دوباره تلاش برای تکون خوردن و موفق نشدن....شده بودم مثل اون موقعه ها که عزیز جون میگفت بختک افتاده روش....حتا نفس کشیدن هم سخت بود....از خواب پریدم و به فربد زنگ زدم.چند روز گذشت....دوباره همه چیز خوب شد. تا امروز ظهر...من که رفتم یکمی استراحت کنم، انگار کسی خونه نبود...خوابیده بودم که دوباره احساس خفگی بهم دست داد. دوباره همون حالت های همیشگی...میخواستم تکون بخورم نمیشد....دوباره حس میکردم که کسی رو سینه ام نشسته و با ...با زبونش میکشه روی گردنم...از خواب پریدم. و یک پسرِ قد بلند قوزی رو رو به رویِ تختم دیدم. لباسش سفید بود. چشمایِ بازم رو که دید خندید. دندون نداشت. جیغ کشیدم و از حال رفتم...


  گریه امونم نمیداد. بردیا نگاه دلواپسی به صورتم انداخت. شک کرده بود. شک کرده بود که خواهرش کاملا روانی شده باشه. که توهم میزنه و افرادی رو میبینه که حضورِ خارجی ندارن.


  بی توجه به حدسیاتش ادامه دادم:


  ...با صدای زنگ موبایلم به هوش اومدم.. کسی تو اتاق نبود اما پتوم افتاده بود کنار در.دستم رو کشیدم زیر گلوم ...خیس بود و چسبناک....فقط دویدم تو حموم چون داشتم حالت تهوع میگرفتم. وقتی فهمیدم تو خونه تنهام بیخیال آماده شدن شدم...اومدم بیام بیرون، که تلفن زنگ زد....یه ..یه آقایی بود، زشت و ترسناک میخندید...منو میدید...فربد...به خدا داشت منو میدید...از در خونه بیرون زدم. میخواستم از اون خونه فرار کنم...پام پیچ خورد...اما صدای باز و بسته شدن در رو که شنیدم روی پای مجروحم دویدم...


  اشکم می ریخت و به فین فین افتاده بودم...


  -به خدا دروغ نمیگم...همش اتفاق افتاده...الان سه ماهه من آنجام... نگاهِ معنی داری که بینِ فربد و بردیا ردّ و بدل شد رو دیدم. چشمام رو با درد بستم. دیگه هیچکس به من اعتماد نداشت. انگِ دیوانگی به پیشونیم چسبیده بود. داشتم باور میکردم توهم میزنم.


  بردیا با ملاحظه نزدیکِ تختم شد...دستش رو دورم حلقه کرد و گفت:


  -با اینکه هنوزم میگم این اتفاقا میتونه زائیده ی تفکراتت باشه، اما فعلا اجازه نداری برگردی تو اون خونه. ..


  کمی مکث کرد و زمزمه وار ادامه داد:


  -حداقل تا وقتی که یکم اوضاع فکریت آروم تر بشه.


  اشکی از گوشه ی چشمم چکید....


  " هیچ کس با رقیبی که رویت نمیشود مصالحه نمیکند!"


  سرم رو بغل کرد...صداش از بغض دو رگه شده بود:


  -دیگه نمیذارم طوریت بشه. بسته ... میفهمی...همینقدر بسته...


  هومن دخالت کرد و گفت:


  -بختک اسم علمی داره. بهش میگن فلج خواب. این حالت معمولا توی اوج خواب عمیق اتفاق میفته. یا در اثر کمبود اکسیژن. استرس و نگرانی و پر خوری قبل از خواب هم میتونه باعث این حالت بشه. تو این حالت ممکنه حتی چیزایی رو ببینه که واقعا وجود خارجی ندارن.


  کمی مکث کرد:


  -من نمیگم خیالاتی شدی، اما بدون شنیدن اون صداها و احساس اون لمس ها، بخشی از واکنش طبیعی مغزت بوده.


  بریده بریده پرسیدم:


  -پس اون تلفن...


  -کار هر کسی میتونه باشه. یه مزاحم شاید...


  فربد گفت:


  -من به این حرفا کار ندارم. اصلا هیچ اتفاقی هم نیفتاده باشه، صلاح اینه که فعلا یه مدت اینجا بمونی.


  همه از اتاق بیرون رفتن و تنهام گذاشتن که مثلا استراحت کنم... احساس میکردم دیوارها بهم نزدیک میشن و به قفسه سینه ام فشار میارن...نمیتونستم تنها بخوابم...بلند شدم و کنار پنجره ایستادم...هوا هنوز روشن بود اما خورشید رو به افول میرفت...همه چیز تو ذهنم آشفته بود. حرفای دکتر به نظرم منطقی میومد....اگر واقعا کمبود اکسیژن باعث اون کابوسها نشده بود، پس چی باعثش میشد؟ نمیتونست آدم باشه...درسته که خوابم سنگین بود، اما همیشه اگه دست بهم میزدن از خواب میپریدم...هرچی میگذشت و بیشتر فکر میکردم میفهمیدم که هیچ خطر انسانی تهدیدم نمیکنه... به جنّ و روح اعتقاد نداشتم که چشمام و ببندم و صلوات بفرستم و منتظر بشم دفع شن!!


  به افکارم پوزخندی زدم و به سمت در رفتم...باید میرفتم پایین..با همه این حرفا هنوز هم از تنها موندن میترسیدم...اونم درست تو خونه ای که فقط یک کوچه باریک فاصله اش بود با اون وحشت خونه...در رو که باز کردم فربد دستش رو میبرد طرف دستگیره... قدمی برداشت و وارد شد...در رو پشت سرش بست و با اخم کمرنگی گفت:


  - تو چرا بیداری؟ قرار نبود استراحت کنی؟


  وقتش بود کمی خودم رو لوس کنم...بگم میترسم که بغلم کنه و پیشم بمونه...


  -بسه دیگه استراحت..آبروم جلو شهربانو جون رفته...حالا پیش خودش میگه دختره غشیه...


  خودم زدم زیر خنده...به چی فکر کردم و چی گفتم!! فربد هم که حالا اخمش تبدیل به لبخند محوی شده بود گفت:


  -خودش منو فرستاد بالا. گفت چه معنی داره تو اینجائی وقتی حال نامزدت خوب نیست؟


  خندیدم و رو تخت نشستم...


  -خوب چه کاری از تو برمیومد؟ من که قرار بود خواب باشم...


  کنار پنجره ایستاد و کمی لای پنجره رو باز کرد..


  -اولا که خواب نبودی...ثانیا من این سوال رو ازش پرسیدم گفت میری میشینی بالا سرش نگاش میکنی، نفساش رو میشماری...یکم بالا پایین شد خودتو از پنجره پرت میکنی پایین...اینجوری...


  یهو تا کمر دلا شد پایین...جیغ کوتاهی کشیدم و روی پای راستم پریدم طرفش، از بازوش گرفتم و گفتم:


  -نکن فربد....الان میفتی...


  به حالت عادی برگشت.... کمی از اون فاصله نزدیک تو چشمام نگاه کرد...آروم زمزمه کرد:


  -من بیفتم حالم بد بشه تو میشینی نفسام رو بشماری؟


  خیلی نزدیکم بود...هر دو تامون بی حرف به هم خیره شده بودیم...چقدر من صاحب این چشمای عسلی رو دوست داشتم...شیرینی چشماش کامم رو شیرین میکرد...


  چشماش دور صورتم میگشت و حتا صدای نفس کشیدنش هم نمیومد...


  -چه بوی خوبی میدی تو فسقلی...


  آروم تو گوشم زمزمه کرد و دنباله اش عمیق بو کشید...


  ...از زور هیجان میلرزیدم...این من بودم؟ خواب نیستم؟ باورم نمیشد این منم که اینهمه نزدیک به فربد ایستادم و با ریتم نفس هاش نفس میکشم....


  سرش رو به دستام کشید، انگار که قلقلکش شده بود...آروم زمزمه کردم:


  -فربد...


  حتی آروم تر از من، کش دار گفت:


  -جانم....


  دلم برای صداش پرّ کشید... نتونستم بگم نکن، نتونستم مخالفت کنم...دوباره ملتمسانه گفتم...


  -فربد...


  سرش رو کرده بود تو موهام و همینطوری بو میکشید...


  -جانم..


  دلم میخواست تا آخر دنیا من با ناز صداش بزنم و اون با نیاز جوابم رو بده...دوباره و دوباره... نمیدونم چند تا فربد گفتم و چند تا جانم شنیدم...


  - وقتی بردیا اونجوری آوردت تو خونه سکته رو زدم خورشیدم...


  یک بوسه...


  -گفتم نکنه بهارم طوریش بشه...


  بوسه بعدی....


  -دیگه نمیذارم برگردی تو اون خونه...


  خودم و تو بغلش جمع کردم و گفتم:


  -ولی دیدی که هومن گفت...


  پرید وسط حرفم و گفت:


  -هومن کیه؟


  یکمی هم اخم کرده بود...


  خندیدم...


  -غیرتی شدی؟


  دوباره سرم رو بغل گرفت و گفت:


  -دوست ندارم باهاش صمیمی شی...


  - من که صمیمی نشدم...من فقط اسمش رو گفتم...اونم نه به خودش ..به تو...


  آخرین چیزی که میخواستم این بود که فربد سر مسائل به این بی اهمیتی گیر بهم بده...کلّ حال خوش معنوی(!) که پیدا کرده بودم از سرم پریده بود و چراغای خطر تو گوشم آلارم میزدن...نکنه فربد از این مردای بد دل باشه که بعد ازدواج حتی نذاره از خونه بیرون برم؟


  - قاشق چنگال بدم خدمتتون؟ اینجوری با دست میخوریمون کلاسمون میاد پایینا...


  بعدم انگار که با خودش حرف میزنه گفت:


  -نمیشه حرف بزنی، درسته قورتت میده...


  خیلی تابلو بحث رو عوض کرد...اما ذهن من رو نتونست عوض کنه. از همه شنیده بودم دوران نامزدی برای آشناییه نه عشق بازی...اینکه واقعا چشماتو باز کنی و ببینی و عاقلانه تصمیم بگیری..منتظر نشونه ها باشی...و من بی تجربه تر از اونی بودم که بفهمم اینا اسمش شکاک بودن و بد دلی نیست، اینا لازمه عشق یه مرده...تا حدیش طبیعیه و از حس انحصار طلبی مردا نشات میگیره...نمیدونستم و نتونستم از فکرش بیرون بیام. تصمیم گرفتم اولین فرصت با بردیا حرف بزنم و نظر اونو بدونم...تعداد کلّ ارتباطات من با جنس مخالف به چهار نمیرسید، هرچی بود به بابا و بردیا و اشکان محدود میشد که خوب هیچ کدوم قابل مقایسه با موقعیتی که من الان توش قرار داشتم نبودن...


  



  خیلی بهتر شده بودم. دیگه بدنم از داخل نمی لرزید و نمیترسیدم....شونه ای بالا انداختم و فکر کردم..."میترسیدی خنده دار بود اونم با اینهمه سر و صدا که از پایین میاد"...


  خیلی آرایش نکردم. نه اینکه دوست نداشته باشم یا بدون آرایش مثل فرشته ها باشم! نه! فقط به این خاطر که من امشب به خودی خود تو چشم بودم و دلم نمیخواست وقتی با خانواده فربد مواجه میشم این فکر به سرشون بزنه که به زور لوازم آرایش خودم رو خوشگل کردم و به فکر خود نمایی ام.... لباسم رو پوشیدم و زیپش رو به هر بدبختی بود بالا کشیدم. نگاهِ حسرت باری به کفشهایِ پاشنه بلندم انداختم. با این پایِ ورم کرده پیچیده شده در آتل نمیتونستم بپوشمشون. فربد در زد و وارد شد. از شهربانو جون برام کفشِ تابستونیِ خنک با بندهایِ فراوان گرفته بود. هیچ دلم نمیخواست تو اولین مهمونیِ خانوادگیِ من و فربد پام و تو کفشِ مادر شوهرِ آینده ام بکنم. هرچند ظاهرا چاره ی دیگه ای نبود. من نه شوقی برایِ خرید داشتم نه جونی برایِ مقابله با شهربانو جون که یک ریز میگفت " خجالت نکش مادر، طوری نیست. تو هم مثلِ دخترِ نداشته ام".


  ....نگاهم ماتش شد....اصلا فکر نمیکردم وقتی تو کت شلوار ببینمش اینجوری دلم بریزه...فربد حتی تو شرکتم کت نمیپوشید. به زحمت دهنم رو باز کردم، اما تا اومدم حرف بزنم، فربد نزدیکم شد و گفت:


  -مثل عروسک شدی...اینو..اینو کی خریدی؟


  لبخندی زدم و به کرواتش که قرمز بود و طرحای بته جغه مشکی داشت اشاره کردم و گفتم:


  -نگو که نمیدونستی...


  بوسه کوتاهی رو گونه ام زد و گفت:


  -میدونستم اونقدر دوستم داری که به حرفم گوش بدی و از زیر سنگم شده لباس قرمز پیدا کنی...


  -توام خیلی خوشتیپ تر شدی...به خودم ایمان آوردم...با این انتخاب بی نقصم...


  و بوسه کوتاهی رو گونه اش زدم....


  سر جاش خشک شده بود...انگار باور نمیکرد بوسیده باشمش...بار اول بود که داوطلبانه میبوسیدمش....لبخندی زدم که دستم رو گرفت و برد سمت در


  -همه منتظرن.


  -فربد...کیا اومدن؟


  -خاله شهناز اینا اومدن، یکی دو تا از دوستای مامان اینا هم هستن، خیلی شلوغ پلوغ شده، چند تا از فامیل های دور تر هم اونجان....


  در رو باز کرد و بازوش رو به سمتم گرفت...نمیدونستم کار درست اینه که دستش رو بگیرم یا نه. درسته که ما اسما نامزد بودیم، رسما که نبودیم. صادقانه گفتم:


  -فربد .... میشه تا با خونواده ام رسما چیزی مطرح نشده حداقل جلو بقیّه مثل نامزدا رفتار نکنیم...؟نمیخوام احترام پدر مادرم شکسته بشه. منو تو میدونیم که اونا راضی بودن و از همه چی خبر داشتن بقیّه که نمیدونن.


  کمی نگاهم کرد. دستم رو بوسید و گفت:


  -پس قول بده خیلی ازم دور نشی.


  در رو باز کرد و شونه به شونه از پلّه ها پایین رفتیم. سرک کشیدم و دیدم تعداد نسبتا زیادی مهمون دارن و کسی حواسش اینجا نیست و همه مشغول حرف زدن هستن. سرم رو پایین انداختم و از پلّه ها پایین رفتم.


  با ورودم همهمه ها خوابید. سرم رو بلند کردم که سلام بدم...که با دیدن بابا و مامان حرف تو دهانم موند و چیزی جز اصوات نا مفهوم از گلوم خارج نشد. همه با لبخند و نگاه های کنجکاو جواب سلامم رو دادن. انگار که فهمیدن منظورم چی بود...اما چشم های من از مامان به بابا و برعکس در حرکت بود...مامان تو اون کت دامن خوش دوخت پوست پیازیش مثل ملکه ها شده بود....


  جلو رفتم و بابا رو با تمام وجودم بغل کردم. در جریان بودم که کاراش تقریبا درست شده و تاریخ دادگاه نهایی مشخص شده بود. کمی آب زیر پوست بابا دویده بود. خودم رو بین بازو هاش جا دادم و بغض سرکشم رو مهار کردم....


  -سلام بابا جون...


  -سلام بابایی...سلام دخترم...


  و بعد هم نوبت مامان بود که مثل همیشه با وقار و آرامش خاصی بوسیدم و بهم اشاره کرد کنارش بشینم. تمام وجودم رو استرس گرفته بود و نمیدونستم کجا هستم. سرم سنگین شده بود و جرات اینکه چشمام رو بیارم بالا نداشتم. انگار این جلسه از یه مهمونی ساده بالاتر بود. بیخود نبود که فربد اونهمه سفارش کرده بود. دوباره چشم چرخوندم و وقتی دیدم هیچ بچه ای نیست این فرضیه که این مهمونی با قصد و نیت خاصی برپا شده تو ذهنم قوت گرفت. حتی رها هم نبودش...


  آروم پرسیدم:


  -مامان اینجا چه خبره؟


  لبخندی زد و گفت:


  -خبر خاصی نیست...


  خانومی بهمون نزدیک شد. کمی چاق بود و کت و شلوار سورمه ای پوشیده بود...


  -ماشالا شایسته جون..خانوم و خوشگل... مثل جوونیای خودت....چقدر ما مشتاق دیدار شما بودیم...چقدر خوب که دوباره پیداتون کردیم....


  در جواب محبتش لبخند کوتاهی زدم. انگار زبونم رو بریده بودن. مصرانه رو به من ادامه داد:


  -من دختر خاله شهربانو هستم... جوونی های مامانتم خوب یادمه...خیلی محجوب و خانوم بود...


  کم کم حالم داشت بد میشد... هرچی از عصر حالم بهتر شده بود، این استرس از دیدن اینهمه آدم، تو مهمونی ای که به ظاهر یک مهمونی ساده بود بهم فشار آورده بود...دلم پیچ میخورد و هر آن ممکن بود بیارم بالا.


  با شنیدن صدای گوشیم نگاهم رو از صورت زن گرفتم. هیچی نفهمیده بودم چی گفته بود...فقط لباش و میدیدم که تکون میخورد....اسم فربد رو گوشیم خودنمایی میکرد...نگاهش کردم که خیلی ریلکس با بردیا و هومن حرف میزد...اس ام اس رو باز کردم...


  -خوبی خورشیدم؟ میخوای بری بالا؟


  نباید نگرانش میکردم. چیزیم نبود. فقط دوست داشتم این زن دیگه حرف نزنه و از روایت خاطرات پوسیده اش با مامان و شهربانو جون دست برداره....یک لحظه ساکت شد...صورتش نشون میداد برای خاطره بعدی آماده است....مودبانه ترین لحن زندگیمو ریختم صدام و گفتم:


  -چقدر خوب که شما هنوز این خاطرات رو یادتونه...


  لبخند پت و پهنی زدم و مامان که فهمیده بود منظورم چیه رو به خانوم کرد و صحبت رو ادامه داد. معذرت خواهی کوتاهی کردم و برای فربد تند تند نوشتم:


  -نه خوبم...مرسی... شما راجع به چی بحث میکنین....؟


  چشمم رو به حرکاتش دوخته بودم گوشی رو از تو جیب کتش در آورد، نگاهی انداخت و محو خندید...دو ثانیه بعد جوابم اومد:


  -مردونه است...


  آروم خندیدم...


  -جورابه؟


  ایندفعه کمی بلند تر خندید...


  با صدای شهربانو جون که همه رو به شام دعوت میکرد از جا بلند شدیم....یکمی از استرس اولیه ام فروکش کرده بود.. چون تعداد مهمونا زیاد بود سلف سرویس پذیرایی میشد. البته بزرگترها من جمله بابا و مامان خودم دور میز نشستن و من، فربد، بردیا و هومن تنها کسایی بودیم که ترجیح دادیم ظرف غذامونو برداریم و بریم بشینیم طرف مبلا. نگاهم به سفره رنگینی که شهربانو جون انداخته بود مونده بود و داشتم تصمیم میگرفتم چی بخورم....شهربانو جون نزدیکم شد و نگاه کوتاهی به میز انداخت...فربد کنارش ایستاد و رو به من گفت:


  -چی برات بردارم؟


  آروم گفتم:


  -خودم میکشم مرسی...


  خنده کوتاهی کرد و آروم گفت:


  -شرم و حیا مال نو عروسه....


  نگاهش کردم و آروم خندیدم...چشماش بدجنس شد و گفت:


  -اما باید دوماد و ببوسه...


  شهربانو جون صدادار خندید...قرمز شدم...


  آقا رضا- شوهرِ خاله شهناز- با خنده گفت:


  -چی شده؟ خنده دارا رو برای ما هم تعریف کنین بخندیم...


  شهربانو جون با لبخند گفت:


  -فربدِ دیگه...میشناسینش که...


  



  



  -فربد کاملا خودش رو زد کوچه علی چپ و با شیطنت گفت:


  -من غذام رو بردارم برم که مزاحم شمام نشم دیگه...


  ای خدا حالا من چجوری غذا بکشم؟ جلو اینهمه چشم که دارن اسکنم میکنن...! کاش پیشنهاد فربد رو پذیرفته بودم...یکم دیگه دست دست کردم...روم نمیشد، اصلا روم نمیشد! وقتی نگاهم میکردن نمیتونستم چیزی بردارم.آهی کشیدم و آروم به طرف آشپزخونه رفتم...


  صندلی میز آشپزخونه رو کشیدم کنار و نشستم. خیلی هم گرسنه نبودم، همین دو ساعت پیش بود که شهربانو جون و بردیا به زور بهم آش شلّه قلمکار دادن خوردم. اینجوری راحت تر هم بودم. حالا میرفتم تو جمع پسرا مینشستم که چی؟


  با صدای سرفه ای به خودم اومدم...


  -اینجا نشستین؟


  -یکم شلوغ بود...


  -حالتون بد شده؟


  -نه خوبم...


  -اگه اجازه بدین فشارتون رو بگیرم؟ دستگاه فشار سنج رو مامان اینا آوردن با خودشون.


  -نه، من خوبم. شما بفرمایید...


  برخلاف انتظارم بشقاب به دست وارد شد. صندلی رو به روم رو کشید و نشست.


  -اینجا غذا خوردن راحت تره...


  -پس بذارین به بردیا اینا هم بگم بیان...


  سریع بلند شدم. حرف فربد تو گوشم زنگ میزد " دوست ندارم باهاش صمیمی شی" ..... اگه میومد و میدید خیلی بد میشد... بی توجه به غذا خوردنش ادامه داد.. از در آشپزخونه بیرون زدم و برای فربد اس ام اس دادم..


  -با بردیا بیاین تو آشپزخونه...


  دو دیقه بعد فربد و بردیا بشقاب به دست وارد شدن..


  -چی شده؟


  الکی استرس داشتم. انگار که کار بدی کرده باشم...


  - من تو آشپزخونه بودم دکتر اومدن. منم خواستم که شما هم بیاین دور میز اینجا بشینیم.


  نگاهم رو از نگاه موشکافانه فربد دزدیدم.


  -من برات غذا کشیده بودم. هرچی منتظر شدم نیومدی اون طرف...


  نشستیم دور میز. فربد کمی متفکر شده بود، شاید هم من حساس شده بودم. هرچی بود حس دوستانه ای بین هومن و فربد نبود.


  قاشق چنگال از تو کشو برداشت و داد دستم...بدون حرف مشغول خوردن شد. بشقابش رو خیلی پر کرده بود و معلوم بود که از اولم قصد داشته با من غذاش رو شریک بشه... اما من هیچی از گلوم پایین نمیرفت...بغضی تو گلوم نشسته بود و احساس خطا کار بودن از سرم دست بر نمیداشت...


  زیر لبی گفت:


  -چرا نمیخوری؟


  چقدر لحنش سرد بود...دیگه مطمئن بودم طوریش شده... بغضم بزرگ و بزرگ تر میشد...من که کاری نکرده بودم...


  -میخورم...


  تکه ای از مرغ جدا کردم و دهانم گذاشتم...این پسر که خیلی مودب بود...هیچی نگفته بود. مودبانه حالم رو پرسید مثل یه دکتر که حال بیمارش رو میپرسه.حساسیت فربد رو نمیفهمیدم. حتی نگاهم نمیکرد. یاد امیر سام افتادم که با نگاهاش کلافه ام میکرد. این که اینقدر از خود متشکر بود که حتی چشماش رو به آدم نمیدوخت...شونه ای بالا انداختم...نمیخواستم شبم رو خراب کنم... میتونستم با فربد حرف بزنم...البته اگه توضیحی میخواست... اصلا نمیفهمدم چرا برای خودش بریده و دوخته...چی فکر کرده که اینجوری بغ کرده و باهام حرف نمیزنه؟


  با آرنجم بهش زدم...برای ثانیه ای نگاهم کرد و دوباره مشغول شد...


  -خوبی فربد؟


  -ممنون، خوبم...


  از اینکه مثل پسر بچه ها قهر کرده بود خنده ام گرفت... چیزی نگفتم...بالاخره که تنها میشدیم...


  دوباره همه نشسته بودن تو پذیرایی...دیگه از اون انرژی اولیه خبری نبود. نمیدونم بی اعتنائی فربد دلیلش بود یا استرس بعد از ظهر. هرچی بود بی حالم کرده بود و کم حرف. بین مامان و بردیا نشسته بودم و باقلوا یزدی میخوردم. شهربانو جون کناره پیانو مشکی ایستاد و همه رو دعوت به سکوت کرد. اندامش تو اون کت و دامن نقره ای شیک بیشتر به چشم میومد...از ذهنم گذشت.." وای به حال من اگه یکم چاق شم..." خنده ام رو جمع کردم و به شهربانو جون گوش دادم...


  -اول خواستم بگم که خیلی خیلی خوش آمدید... این مهمونی علاوه بر اینکه یه بهانه بود تا دوباره همه دور هم جمع بشیم، یه مناسبت دیگه هم داره....


  نگاهی به من و مامان انداخت...استرسم بیشتر شد...نگاهم رو به زمین دوختم...ادامه داد...


  -همگی شما با دوست عزیزم شایسته جون آشنائی دارید...خوش حالم که بعد از مدتها دوباره این فرصت رو داریم که کنار هم باشیم... من خوشحال میشم که از این فرصت که همه هستن استفاده کنم و بهاران رو برای فربد خواستگاری کنم....


  مطمئنم رنگ صورتم به سفیدی میزد...فشارم افتاده بود و دستام کمی میلرزید...نگاهی به مامان کردم که خونسرد لبخند میزد....یک لحظه عصبانی شدم. چرا اینا هیچ چیز رو به من نمیگفتن...؟؟ همه ساکت شده بودن.


  بابا سکوت رو شکست و گفت:


  -شما صاحب اختیارید... فربد هم مثل پسر خودم.


  شهربانو جون دوباره گفت:


  -از شرایط فربد که اطلاع دارید. همیشه روی پای خودش ایستاده و هیچ وقت چشمش به دست پدرش و بعدها من نبوده.


  آقا رضا دنباله بحث رو گرفت و گفت:


  -خیلی خوشحالم که توی این جمع هستم و شاهد این اتفاق میمون و مبارک... شخصاً همیشه اعتقاد داشتم همسر آینده فربد آسایش و راحتی رو کنارش تجربه خواهد کرد... این پسر تو کلّ فامیل به مهربونی و دلسوز بودن شهره است. البته من مطمئنم که بهاران خانوم هم چیزی از خانومی کم ندارن و از همون سر شب مسلما تو دل همه جا باز کردن....


  بابا تشکر کوتاهی کرد و شهربانو جون باز گفت:


  - مدتی هست که من این عزیز رو میشناسم و از چیزی که مطمئنم اینه که فربدم انتخاب درست رو کرده و دست روی یکی از فرشته های زمینی گذاشته...


  مامان لبخند شیکی زد و گفت:


  - خیلی لطف دارید شهربانو جون. برای من هم فربد مثل بردیا... خودم شاهد لحظه لحظه بزرگ شدنش بودم و حقیقتاً مثل پسر خودم دوستش دارم. به هر حال ما بزرگترها نظر خودمون رو گفتیم، اما اون چیزی که مهمه نظر خود بچه هاست.


  فربد روی مبلی که نشسته بود کمی جا به جا شد. اخم کوچیکی کرده بود که منو یاد شرکت مینداخت. همونقدر پر جذبه و جدی شده بود... قلبم تو گلوم میزد...دعا دعا میکردم یکی ما رو بفرسته با هم حرف بزنیم. احساس میکردم فربد از دستم ناراحته و اینجوری نمیتونستم چیزی بگم. وقتی سکوت همه طولانی شد، شهربانو جون از بابا درخواست کرد که اگه اجازه میده من و فربد چند دقیقه ای با هم حرف بزنیم. بعد از موافقت بابا، فربد بلند شد و به سمت پلّه ها رفت. ایستاد و من اشاره کرد که اول برم. هر لحظه استرسم بیشتر میشد و نمیدونستم باید چی بگم. من که جوابم از قبل مشخص بود. تمام این برنامه ها فرمالیته بود و بیشتر شکل احترام به بزرگترها و آبروداری داشت. گرچه همه چیز برعکس شده بود و انگار ما اومده بودیم خونه داماد که ازمون خواستگاری کنن. فربد در اتاقش رو باز کرد و صبر کرد وارد بشم. روی تختش نشستم. باید عجله میکردیم، بابا اینا میدونستن که ما حرفامون رو زدیم و تنها موندنمون زیاد به صلاح نبود.


  -فربد....


  -بله....


  اخمام رفت تو هم...نگفت جانم...این یعنی دلگیره...


  -میشه بگی چی شده؟ من اینجوری نمیتونم چیزی بگم...وقتی از دستم ناراحتی، اونم تو روز به این مهمی....


  نشست کنارم.


  -بهت گفته بودم دوست ندارم باهاش گرم بگیری...


  بغضم بزرگتر شد...


  -منم برای همین بهت اس ام اس دادم که بیای... یه جوری رفتار کردم که فکر کرد مردم گریزم یا از خودم مطمئن نیستم. تا نشست رو صندلی بلند شدم به تو زنگ زدم...فقط به خاطر اینکه حرفت برام ارزش داشت، نه اینکه این مدل رفتار رفتار خودم باشه...


  کمی مکث کردم , جدی تر گفتم:


  -من دختر راحتی هستم فربد. اما حد خودم رو میدونم و دوست ندارم مثل عروسک خیمه شب بازی کسی منو بچرخونه. اینجوری اعتماد به نفسم رو میگیری، دیگه نمیتونم خودم باشم...همش باید استرس داشته باشم که یه وقت کار اشتباه نکنم.


  کمی از گره بین دو ابروش باز شد،لحنش هم مهربون تر..


  -من همچین قصدی نداشتم.منو تو بارها با میثم و بقیّه بچه ها کوه رفته بودیم. اصلا یاد داری که من گفته باشم نمیخوام با میثم صمیمی شی؟ یا اینکه اسمش رو صدا نزن؟


  کنارم نشست و گفت:


  -از هومن خوشم نمیآد. نگاهش پاک نیست...


  متعجب گفتم:


  -ولی اون که اصلا منو نگاه نکرده...تا حالا متوجه نشدم که بهم خیره بشه...


  -برای همین باید مواظبت باشم. خیلی حواست به اطرافت نیست...فکر میکنی کاملا اتفاقی اومده تو آشپزخونه؟


  پوفی از سر کلافگی کشید و گفت:


  -من پسر خاله خودم رو میشناسم...


  نزدیکتر شدم...


  -منم نمیگم نه. میگم چشم. نه به این خاطر که خودم رفتار بدی ازش دیده باشم، صرفاً به خاطر تو, که دوست ندارم لحظه ای اخم کنی و ناراحت باشی، به خاطر رابطه مون که نمیخوام سر این آدمای بی ارزش کوچکترین خدشه ای بهش وارد بشه...


  لبخند خوشگلی زد...چقدر من خنده هاش رو دوست داشتم، اما باید حرفم رو کامل میزدم...


  - حرف من اینه که منو به خاطر کارای بقیّه سرزنش نکن. من مسول رفتار هیچ کس نیستم. سهم من از این ماجرا این بود که ازتون بخوام بیاین تو آشپزخونه. کار دیگه ای از دستم بر نمیومد....انتظار نداشتی که بزنم در گوشش؟ چون میخواد غذاش رو سر میز بخوره و رو مبل راحت نیست؟


  سرش رو انداخته بود پایین. دیگه بعد از اینهمه مدت میشناختمش. بزرگترین حسنش این بود که انعطاف پذیر بود. اگر براش توضیح میدادم می پذیرفت. اگه اشتباه میکرد می پذیرفت. لجباز و یک دنده نبود.


  خندیدم و دستم رو دورش حلقه کردم...


  -لوس نشو دیگه...امشب که اینقدر خوشتیپ شدی دلم و نشکن دیگه...خوب؟


  لبخندی زد و کمی به خودش فشردم...شیطون شد و گفت:


  -حالا جوابت چیه عروس گلم؟


  قیافه متفکر به خودم گرفتم و گفتم....


  -همممم، باید فکر کنم....


  سرم و بوسید و گفت..


  -تا تو فکر میکنی منم به کارم میرسم...


  خندیدم و بلند شدم.


  -توام خوب بلدی از آب گل آلود ماهی بگیری ها...زشته پاشو بریم پایین...


  دستم و گرفت و بلند شد:


  -اگه رفتار بدی کردم معذرت میخوام. باور کن دست خودم نیست. نسبت به هومن حساسم.


  لبخند پر عشوه ای زدم و از در رفتم بیرون. احساس بهتری داشتم...


  سرش رو انداخت زیر و چیزی نگفت. شهربانو جون با خوشی گفت:


  -چرا دهنتونو شیرین نمیکنین؟


  همون دوست مامان که بعدها فهمیدم اسمش فاطمه است کل کشید و همه دست زدن. شهربانو جون نزدیک شد و محکم بغلم کرد...


  -خیلی خوشحالم...خیلی....به خانواده ما خوش اومدی دختر نازم...


  صورتش رو بوسیدم و تشکر کردم. روی مبل کنار فربد نشسته بودم و داشتم از خجالت میمردم...شهربانو جون از بابا اجازه گرفت یه انگشتر ساده که تک نگین داشت داد دست فربد.


  -فقط برای نشون کردن. ایشالا برای بله برون میرسیم خدمتتون شیراز.


  فربد انگشتر رو دستم کرد و طولانی روی دستم رو بوسید...احساس خوبی داشتم...روی ابرا پرواز میکردم...


  همه مهمونا رفته بودن و من به توصیه شهربانو جون رفته بودم اتاق مهمان که استراحت کنم. مامان در زد و وارد شد. کنارم روی تخت نشست و گفت:


  -باید ما رو ببخشی که خیلی از احوالت غافل شدیم. خوشحالم که به اون چیزی که تو دلت بود رسیدی....


  لبخند خسته ای زدم و گفتم:


  -شما هم هزار تا درگیری دارید...بردیا همیشه کنارم بوده من هرگز احساس تنهایی نداشتم...


  - بردیا می گفت پات پیچ خورده و تو روش دویدی....آخه دختر خوب تو کی میخوای به سلامتت اهمیت بدی؟ من که هنوزم با بسکتبال بازی کردن تو مخالفم. ببین دستاتو...از حد عادی یکی دو سانتی بلند تره...


  نفس حبس شده ام رو پوف کردم. مطمئن بودم مامان بی خیال از کنار پای پیچ خورده و بانداژ شده من نمیگذره. نفس راحتی کشیدم که حداقل بردیا راستشو نگفته بود...به عبارتی دروغ گفته بود...


  -مامان خیلی ضایع بودم نه؟ شل میزدم! وای خدای من! فکرش رو که میکنم حرصم میگیره...کاشکی بهم گفته بودین، اونوقت بیشتر مواظب میبودم... حالا فامیلاشون میگن فربد هم چشم بازار رو کور کرده، رفته زن شل گرفته...


  مامان از ناراحتی من خندید و گفت:


  -همه بانداژ دور پات رو دیدن. نگران نباش، دختر ناز من به حد کافی تو دل برو هست که کسی جرات نکنه از این حرفا راجع بهش بزنه...


  خم شدم و گونه اش رو بوسیدم...


  -عاشق اعتماد به نفس دادنتم مامان...


  خندید و گفت:


  - بهاران، فربد خیلی دوستت داره. قدرش رو بدون و همیشه تو ذهنت باشه که زندگیتو باید با چنگ و دندون حفظ کنی. به مرور زمان این احساس آتیشی و عشق شدید جاش رو به عشق منطقی و عادت میده. نذار که زندگیتون تکراری بشه، نذار که عشقتون از سر عادت بشه.


  -چطوری؟ منم نگران همینم. آدم به همه چیز عادت میکنه. چیزی رو اگه نداشته باشی با تمام وجودت دنبالشی که بدستش بیاری... وقتی که به دستش آوردی، ارزشش رو از دست میده... من هم از همین میترسم...که بودنم و ارزش بودنم از دست بره...


  مامان لبخندی زد و گفت:


  -یه عشق واقعی هیچ وقت ارزشش رو از دست نمیده... نه تو نه فربد نباید از داشتن همدیگه اطمینان صد در صد پیدا کنین... وقتی بدونی فربد همیشه هست، دیگه تو الویتهات قرار نمیگیره...باید باور کنی که بی توجهی، غرور، خودخواهی و بی مسئولیتی تو یه رابطه به مرور زمان قویترین پیوندها رو هم از بین میبره... و تو و فربد هم از این قاعده مستثنی نیستین... همیشه فکر کنین که یه اتفاق، یه سو تفاهم، یه تصمیم نادرست و یه پنهانکاری میتونه همه چیز رو بینتون خراب کنه... عاشق شدن راحته، نگه داشتنش، پرورش دادنش و به کمال رسوندنش سخته....


  متفکرانه گفتم:


  -پس اینه راز دوام زندگی مشترک تو و بابا...ای کاش منم مثل شما بودم...همینقدر با تدبیر...


  -هیچ آدمی کامل نیست. اما آدمی موفقه که نقطه ضعفاش رو بشناسه و در مقابل انتقاد گارد نگیره. زن و شوهر باید کامل کننده هم باشن. اگه فربد در مورد یه رفتار خاص به تو گوشزد کنه، مطمئن باش بیشتر از اینکه بخواد تغییرت بده و خود واقعیتو دوست نداشته باشه، به فکر پیشرفت و موفقیتته. این حرف رو میزنم به این خاطر که این روزها زیاد میشنوم که زوجها از اینکه طرفشون میخواد تغییرشون بده شاکین... ازت میخوام بهاران، مثل همیشه که منطقی بودی، بپذیر و باور کن که تو هم یک انسانی با کمی ها و کاستی های یک انسان، اشتباه میکنی و خدا نیستی. و بذار اون کسی که هدایتت میکنه شوهرت باشه. کسی که مطمئنی به جز خیر و صلاحت رو نمیخواد...


  کمی مکث کرد و گفت:


  -بعضیها از اول راه رو اشتباه میرن. انتخابای غلط میکنن به این امید که بعدها درست میشه. هیچ مشکل بزرگی بعدها درست نمیشه. اما وقتی درست و عاقلانه عاشق شدی، منطقی تصمیم گرفتی، مطئمن باش راهی که توش هستی راه درستیه و نذار شک تیشه به ریشه رابطه ات بزنه...


  -اینا رو باید یکی به فربد هم بگه.


  کمی اخم کرد و گفت:


  -اینا رو به تو میگم که زن خونه ای. یه زن با سیاستش میتونه یه زندگی رو از هیچ بسازه و با بی لیاقتیش میتونه یه زندگی آباد رو ویران کنه. اینا از وظایف یک زنه... نه اینکه مرد وظیفه ای نداره...اما اونم بسته به سیاست زنه که چقدر بتونه مردش رو همپای خودش بکنه. یه مثال ساده میزنم. تو زندگی همه دعوا هست. همه آدم های دنیا با هم اختلاف نظر دارن. هیچ دو نفری نیستن که کاملا مثل هم فکر کنن و اگه زیر یه سقف باشن به مشکل و اختلاف سلیقه بر نخورن. اون هایی موفقن که این اختلاف سلیقه ها رو بپذیرن. اگر هم تحت شرایطی بحثی پیش اومد اشتباهشون رو بپذیرن، و سعی کنن تکرارش نکنن.


  بوسه ای رو گونه ام زد و به قیافه متفکرم لبخند زد...


  -مطمئنم که همه اینا رو میدونی. فقط گاهی وقتا همه ما احتیاج داریم که کسی دونسته هامون رو بهمون یاد آوری کنه.


  مامان از اتاق بیرون رفت و منو با یک دنیا فکر تنها گذاشت...دست و دلم ترسیده بود...واقعا من توانایی مدیریت یک زندگی مشترک رو داشتم؟ خیلی چیزا بود که باید یاد میگرفتم...اینم میدونستم که همه چیز رو نمیشه با نصیحت و عمل کردن به تجربه بقیّه یاد گرفت...زندگی به مرور زمان درسایی به آدم یاد میده که شاید تو هیچ کتابی ننوشته باشن و هیچ کس از اونا برای آدم حرف نزده باشه.... مامان رو زن موفقی میدونستم... اما مطمئن بودم که نسخه زندگی هیچ دو نفر آدمی مثل هم نیست وتفاوت های فردی باعث به وجود اومدن شرایط مختلف میشن. اونقدر به مسائل مختلف فکر کردم که خوابم برد...


  



  ۱۶


  خودمو تو رختخواب کش دادم و چشمام رو باز کردم.... با دیدن فربد که روی صورتم خم شده بود جیغ کوتاهی کشیدم...


  -اینجا چه کار میکنی؟؟ از کی اومدی؟ اصلا چرا اومدی؟ فکر نکردی ممکنه لباس نداشته باشم؟


  اخمام و کرده بودم تو هم و پتو رو دورم محکم گرفته بودم. چون لباس راحتی نداشتم بدونِ لباس خوابیده بودم...فربد بی توجه خندید و گفت:


  -سلام خانوم گل...صبحت بخیر....ممنون...مگه میشه صبح من به خیر نباشه شما چشماتو تو روی من باز کنی؟


  اخمام داشت باز میشد اما نباید به روش میخندیدم. دستش رو گذاشت بین دو ابروم و اخمام رو باز کرد:


  -اولا که من چیزی ندیدم. اگرم میدیدم حقم بود...یه نظر حلاله...نیست؟...قول میدم نگاهم از رو هوس نباشه...فقط محض چک کردن...نا سلامتی چند وقت دیگه عقدمونه...


  چشمای شیطونش رو بهم دوخته بود و از رو لبخندش می فهمیدم داره شوخی میکنه. یه لحظه از ذهنم گذشت چقدر دخترای قدیم بدبخت بودن. ازدواج کردنشون با خریدن اسب فرقی نداشت. بعضی از شهرها رسم بوده یه نفر از خونواده داماد -خیلی وقتها هم گروهی از خاله خانباجی های فامیل داماد- دختر رو ببرن حموم چک کنن پوست بدنش ایرادی نداشته باشه....


  هلش دادم عقب و اخمالو گفتم:


  -فربد..بلند شو...معذبم...


  -از رو دنده چپ پا شدی ها...منو بگو اومدم خانوم رو با ناز و نوازش بلند کنم سردرد نشن... اصلا من میرم، اما یادت باشه که اگه معذرت هم بخوای نمیبرمت ملاقات خانوم...میدونی که مامانت اینا اینجان و بدون همراهی من نمیتونی بری....


  راست میگفت...اما بیشتر از احتمال ندیدن خانوم , ناراحت شدم که صبح نامزدیمون اینجوری بداخلاقی کردم...پشیمون صداش زدم:


  -فربد...


  دم در ایستاد.اما برنگشت.


  -ببخشید. اگه سه ثانیه همونجا بایستی لباس می پوشم...


  خندید و گفت باشه...


  پتو رو پیچیدم دورم و بلند شدم...


  -برنگردی ها....نبینی ها... فربد میکشمت اگه برگردی...


  شلواری که دیروز باهاش اومده بودم رو چنگ زدم...فربد گفت:


  -تا سه میشمارم بر میگردم....


  جیغ کوتاهی کشیدم...


  -نه.....


  بعدم تند تند وسایلم و جا به جا کردم...


  -بلوزم کوو...بلوزم کوو...


  -۱....


  -خاک به سرم فربد....بلوزم نیست...من الان باید پتو بپیچم دورم بیام پایین؟؟


  بی توجه شمرد


  -۲....


  سرم رو بردم زیر تخت...پتو از رو شونه هام افتاده بود...


  - دو و نیم....


  -دیدمش اونجاست...


  کامل نشستم رو زمین و سعی کردم دستم و بهش برسونم....


  -سه...


  دوباره جیغ زدم....سرم و تند بلند کردم که محکم خورد به زیر تخت....نشستم سر جام.


  -وای.....خدا بگم چی کارت نکنه فربد...


  با چشمای بسته نزدیکم شد....


  -چی شدی؟ حالت خوبه؟


  پتو رو دوباره کشیدم دورم.


  با حالت گریه گفتم:


  -...تو که نمیخواستی نگاه کنی چرا هولم کردی؟ تا سرم بخوره به تخت دلت خنک شه؟ میخواستی تلافی بد اخلاقیم و دربیاری؟


  مثل نابیناها دستش رو تو هوا تکون میداد دنبال سرم میگشت....


  خنده ام رو جمع کردم و با صدایی که انگار خیلی درد دارم گفتم:


  -باید بوسش کنی تا خوب بشه....


  -چشمامو باز کنم؟


  دوباره بلند گفتم:


  -نه....همینجوری با چشم بسته..لباس ندارم...


  لباش رو غنچه کرده بود و دنبال سرم میگشت....از خنده ریسه رفته بودم...تا نزدیکم میشد جا خالی می دادم....از بس خنده ام رو کنترل کرده بودم گلوم درد گرفته بود..پتو رو دورم محکم کردم و با گریه ساختگی گفتم:


  نمیخواد بوسم کنی...چشمات رو باز کن...داره خون میاد...


  چشماش رو سریع باز کرد و با دیدن من که لبخند پت و پهنی رو لبم بود بلند خندید....محکم بغلم کرد...


  -یه روز از دست این ادا اطوارات دیوونه میشم....اون روز دعا کن دم دستم نباشی...


  بعدم با جدّیت زل زد تو چشام....


  خودم رو جمع و جور کردم و گفتم:


  -تو برو پایین منم میام.


  دستش رو دراز کرد و بلوزم رو از زیر تخت داد دستم. بعدم از در اتاق بیرون رفت...خنده ام رو آزاد کردم...تا میتونستم بلند بلند خندیدم...


  از پشت در داد زد...


  -بعد به حسابت می رسم فسقلی....فقط مونده بود تو منو سر کار بذاری....


  ...مگر میشد دوستش نداشت؟


  *****


  وقت ملاقات نبود و کسی اجازه ورود نداشت. فربد پشت در بیمارستان پیاده ام کرد و گفت قبل از اومدن بهش زنگ بزنم تا بیاد دنبالم. از راهروی بیمارستان گذشتم و موبایل اکرم رو گرفتم.


  -سلام خوبی؟ کجایین؟


  صدای خسته اش پیچید توی گوشی:


  -من پیش خانومم. تازه بیدار شدن.


  -نگار خانوم اومدن؟


  -آره، اما نموندن.


  -باشه من پشت درم. بیا جات و با من عوض کن. تا وقت ملاقات من پیش خانوم میمونم تو هم برو یه استراحتی کن.


  در بخش باز شد و اکرم بیرون اومد.


  -سلام بهار جان.


  -سلام خوبی اکرم خانوم؟ خانوم خوبه؟


  -والا چی بگم...فکر نکنم.


  -نگار خانوم کی رفتن؟ خانوم دیدشون؟


  -نه. همون دیشب رفتن. صبحم اومدن یه سر زدن گفتن دادگاه دارن وقت ملاقات میان.


  -باشه تو برو. مرسی بابت دیشب


  در اتاق ۲۲۹ رو باز کردم آروم رفتم تو. سعی کردم لحن شادی به کلامم بدم


  -سلام بر مهین بانو...میبینم که حسابی قبراق و سرحالید....


  لبخند بی جونی زد و گفت:


  -سلام دخترم بیا تو...


  



  لحن حسرت بارش رو نشنیده گرفتم. کنارش نشستم. رنگ صورتش کمی پریده بود و مهتابی


  میزد....لبخند آرامبخشی زدم.


  -بهتون غبطه میخورم. شما خیلی قوی و محکمید...


  لبخند گرمی زد...


  -بهاران...تو خیلی مهربونی. روز اولی که دیدمت، فکرشم نمیکردم بتونیم دوستای خوبی باشیم. تو از نگار من هم کوچکتر بودی. اما الان حس خوبی دارم. از اینکه بر خلاف انسانیتم عمل کردم و پیش خودم نگهت داشتم اصلا ناراحت نیستم. انکار نمیکنم که تحت تأثیر تلقینای نگار واقعا فکر میکردم پولا رو تو برداشتی. اما اینکه تو بیای خونه ام و تصمیم بگیری پرستارم بشی، فقط تو یک لحظه به ذهنم زد. به خودم گفتم این دختر گستاخ که منو یاد جوونی هام میندازه میتونه روح از دست رفته ام رو بهم برگردونه....


  کمی مکث کرد. احساس می کردم امید به زندگی درش به صفر رسیده....یه جورایی حرفاش بوی مقدمه چینی میداد برای معذرت خواهی.


  با چشمای خیس از اشک زل زد بهم:


  -در حقت ظلم کردم نه؟


  -نه اینطور نگین...


  وسط حرفم پرید...


  -دخترم، من آفتاب لب بومم. خودم میفهمم اینا همش بازیه. ایندفعه وضعیت با دفعات قبل فرق داره. پنج سال پیش که عمل کردم موفقیت آمیز بود چون تومورها خوش خیم تشخیص داده شدن. الان اما همه بدنم درد داره...از زیر گلوم، تا دستام و پاهام....پخش شدن این غده های کوچیک رو تو بدنم حس میکنم.


  من با خودخواهیم تو رو رنجوندم. به برادرت ظلم کردم. با همین خودخواهی هام نگارم و نویدم رو از خودم دور کردم. اونا که سرپناهی جز من نداشتن....پدرشون یکی از نوادگان قجری بود که به جز من سه زن دیگه هم داشت....یک مرد عیاش و خوش گذرون که مستی و مشت و لگد هاش رو برای بچه هام میاورد...نویدم رو خیلی زود از دست دادم. درست وقتی که فکر میکردم تمام خاطرات بد بچگیش که از همخوابگی پدرش با زنای مختلف تو ذهنش شکل گرفته داره با وجود دوست سالم و موفقی مثل فربد به فراموشی سپرده میشه....


  بعد نگاه دقیقی به صورتم انداخت...


  -فربد رو که میشناسی...همون پسره که یک بار با نگار اومده بود شام.


  سرم رو به نشونه بله تکون دادم...ادامه داد:


  - دو سال بود که شوهرم مرده بود . یک شب با صدای جیغ نگار سرآسیمه از خواب پریدم. به طرف اتاقش دویدم و دیدم که دخترم روی زمین افتاده با چشماش به در خشک شده... کسی افتاده بود روی بدن کم جونش و سعی داشت لباس هاش رو از تنش خارج کنه... باورم نمیشد اون بدن قوی ، هیکل تنومند پسرم باشه... نوید رو بردن آسایشگاه...گفتن که جنون آنی باعث این اتفاق شده اما نوید دائم انکار میکرد...میگفت هرگز به خواهرش نزدیک نشده و نگار براش پا پوش درست کرده...جوری گریه میکرد که اگر خودم توی اون وضعیت ندیده بودمش باورم میشد که نگار دروغ گفته...و بعد هم تشخیص اسکیزوفرنی خطرناک دادن و اونقدر اونجا بستریش کردن که پسرم از دستم رفت....


  دستش رو گرفتم...گریه ام بند نمیومد...


  -الهی بمیرم...داغ اولاد خیلی سخته...خیلی....


  -ولی با مرگ نوید، من هر دو بچه مو از دست دادم. نگار دیگه به شرایط عادی برنگشت....الانم که من اینجام، انگار نه انگار که مادرش مریضه و ممکنه دیگه فردا رو نبینه....


  دوباره اشکی از چشماش ریخت....این کوه غرور بالاخره شکسته بود. درد و دل میکرد...غصه میخورد...اشک میریخت....و من نمیخواستم متوقفش کنم.


  -تو بگو که منو بخشیدی بهاران...بگو که هیچ کینه ای از من به دل نداری..من هیچ چکی از تو ندارم...همه رو پاره میکنم....از این به بعد اگر خواستی بمونی ، خودت بمون. نه به خاطر چک های برادرت...به خاطر من بمون.


  



  



  بین دو راهی بزرگی گیر کرده بودم. یکی از بزرگترین نقطه ضعفای زندگیم این بود که نمیتونستم به بزرگترا نه بگم. از طرف دیگه واقعا آمادگیشو نداشتم که برگردم تو اون خونه، تو اون اتاق و دوباره روز از نو روزی از نو. نمیتونستم دل این پیرزن رو بشکنم که با وجود سنش اشک میریخت و ازم میخواست تنهاش نذارم. اون که نمیدونست چی بر من گذشته..


  اشکم رو پاک کردم و گفتم:


  -ایشالا شما دوباره سر حال میشین و به زندگی عادی بر میگردین.


  چیزی نگفت. غرورش نمیذاشت بیشتر اصرار کنه...حرفش رو زده بود و منو به فکر واداشته بود.


  -میتونم یه مدت خونه شهربانو جون و فربد بمونم؟ مامان اینا اومدن...


  صورتش رو به طرفم برگردوند و متعجب نگاهم کرد....


  -یه آشنایی قدیمی با هم داریم...مامانم با شهربانو جون دوست صمیمی هستن.


  سرم رو انداختم پایین. دستم رو بالا آوردم و ادامه دادم:


  - دیشب نامزد کردیم...منو....فربد...


  به وضوح جا خورد. با اینهمه طولی نکشید که به خودش اومد و لبخند گرمی زد...


  -تبریک میگم بهت، باید فربد رو هم ببینم...من این پسر رو مثل نویدم دوست دارم. خوشبخت باشین...چرا شیرینی نیاوردی؟


  خندیدم و گفتم:


  -واسه شما که شیرینی خوب نیست که خانوم. ولی چشم. فربد وقت ملاقات میاد اینجا. بهش میگم که شیرینی بیاره.


  پاکت آب میوه رو از یخچال در آوردم، نی رو توش فرو کردم و دادم دستش...


  -نگرانید؟


  -نگران نگارم.


  نفهمیدم نگرانیش به نامزدی ما مربوط میشه یا چیز دیگه، با این حال با لبخند گفتم:


  -حالشون خوبه. دیروز که من میرفتم خونه اومد اینجا. تا آخر شب هم منتظر بودن شما به هوش بیاید، امروز دادگاه داشتن مجبور شدن شب رو برگردن خونه استراحت کنن.


  با ذوق آشکاری گفت:


  -اینجا بود؟


  -بله. شاید آدما به مرور زمان بروز دادن محبتشون تحت تاثیر عادت قرار بگیره، اما مفهومش این نیست که بی محبت شدن. مطمئنم نگار ته دلش شما رو از همه بیشتر دوست داره. مادرشید. کی مادرش رو فراموش میکنه که دختر شما بکنه. منتها درگیریهای زندگی، دغدغه ها، مشکلات و عادت به حضورتون احتمالا باعث کوتاهی شده. مطمئنم که همین الان به فکرتونِ و لحظه شماری میکنه برای دیدنتون.


  سرش رو تکون داد و چیزی نگفت. پرستار وارد شد و سلام کوتاهی کرد. بی حرف قرصای خانوم رو داد و قبل از اینکه بره گفت:


  -دکتر تا چند دیقه دیگه میان. درد که ندارید؟


  -نه خیلی.


  سرش رو تکون داد و از در خارج شد. من و خانوم هر کدوم تو افکار خودمون غرق بودیم. چیزی تا وقت ملاقات نمونه بود و من کمی استرس داشتم، هیچ وقت فامیل خانوم رو ندیده بودم و اصلا نمیدونستم کسی رو دارن یا نه. مطمئن بودم نگار میاد، فربد و شهربانو جون هم میومدن. رو صندلی نشستم و برای فربد نوشتم:


  -به مامانت میگی من پرستار خانومم؟


  چند لحظه گذشت تا جوابم اومد...


  -خوبی خانومم؟ همون دیروز گفتم. یعنی ازم پرسید.


  -من خوبم عزیزم. چی گفتی؟واکنششون چی بود؟


  گوشیم شروع کرد به زنگ خوردن. زیر نگاه مستقیم خانوم جواب دادم، همزمان دکتر اومد و من بهانه ای پیدا کردم که از اتاق بیرون برم.


  -سلام...خوبی؟


  صدای شادش پیچید تو گوشی...


  -تو چرا اینقدر استرس میگیری گل من؟ فکر میکنی اگه مادرم مشکلی داشت از دیشب تا حالا تو رفتارش نمیدیدی؟


  لبم به لبخندی باز شد...


  -آخرین چیزی که میخوام اینه که شهربانو جون ازم بد شون بیاد..


  بلند خندید....


  -از این جهت خیالت راحت...یه بار دیگه هم بهت گفته بودم. مادرم عاشقته....منتها نه بیشتر از من...


  -فربد، شیرینی میگیری؟ من به خانوم گفتم نامزد کردیم...


  لحظه ای سکوت کرد. با صدای آروم تری گفت:


  -چشم حتما.


  ********


  گوشه ای ایستاده بودم و به همهمه ای که وقت ملاقات به وجود آمده بود گوش میدادم. به جز نگار، فربد و شهربانو جون، آقا و خانوم به نسبت مسنی هم اومده بودن. همه دو به دو با هم حرف میزدن و من مونده بودم تمرکزم رو رو کدوم گروه بذارم. تو کسری از ثانیه همه ساکت شدن شهربانو جون از فرصت استفاده کرد و دستش رو به طرف من دراز کرد و گفت:


  -دخترم چرا دور ایستادی؟ مهین خانوم عروسم رو که میشناسی.


  



  به هیچ چیز به جز چهره نگار نگاه نمیکردم. فقط میدیدم که هر لحظه سرخ تر میشه و کنترل اوضاع داره از دستش خارج میشه. خانوم گفت:


  -ایشالا خوشبخت بشن. امروز بهاران بهم گفت.


  فربد شیرینی رو تعارف کرد. نگار برنداشت. آقای مسن یه شیرینی برداشت و گفت:


  -خوشبخت باشین. تعریف هر دوتون رو زیاد از خواهرم شنیده بودم.


  احتمالا این آقا دایی نگار بود.


  نگار معذرت خواهی کوتاهی کرد و از اتاق خارج شد. چشمام رو چرخوندم روی فربد. سرش رو انداخته بود پایین و تو فکر بود. بحث بزرگترها دوباره بالا گرفته بود. اینبار راجع به سخت شدن پیدا کردن دختر و پسر خوب صحبت میکردن و اینکه زمان اونا چقدر همه آدما خوب بودن، دخترا نجیب بودن، پسرا کاری بودن....


  خانومه که خیلی هم شیک پوش بود گفت:


  -فربد رو خیلی وقت میشناسیم، پسر عاقلیه، مطمئنم مثل همیشه عاقلانه انتخاب کرده.


  لبخند محجوبی زدم. هیچکی نبود از ما تعریف کنه؟


  سرم رو بلند کردم، فربد نبود. دلم ریخت. به خودم دلداری دادم که حتما رفته دستشویی. اصلا نمیخواستم به نگار فکر کنم. اما نمیشد. اگه فربد رفته بود بهش دلداری بده چی؟ این یعنی نگار براش مهم بوده، من نمیخواستم نگار حتا یک درصد برای فربد مهم باشه. این دختر همونی بود که باعث تمام سختی های من شد، همونی که خار و حقیرم کرد. از همه مهمتر، همونی بود که فربد رو عاشقانه دوست داشت و بارها من از زبون اینو اون شنیده بودم که دیوانه وار فربد رو دوست داره....سرم رو تکون دادم که از فکرای بد خالی بشه. فربد همچین آدمی نبود. حتی اگرم میرفت پیش نگار هیچ قصدی نداشت. تنها راهی که به ذهنم رسید تا کمی فکرم رو منحرف کنم این بود که خودم رو تو بحث و گفتگوی ملاقات کننده ها شریک کنم. رو به شهربانو جون گفتم:


  -مامان اینا خونه بودن؟


  -نه، رفتن بیرون یکمی خرید داشتن. تو که بر میگردی امروز عصر؟


  بلاتکلیف به خانوم نگاه کردم. درسته که زبونی گفته بود نگران چکها نباشم و به خاطر خودش بمونم، اما هنوز که هنوز بود از واکنشش میترسیدم.


  خانوم لبخندی زد و گفت:


  -من خوشحال میشم وقتی میبینم بچه ها به مامان باباشون احترام میذارن و توجه نشون میدن. منم تا فردا مرخص میشم و واقعا اینجا با اینهمه پرستار نیازی نیست که تو بمونی. تا مامانت اینا اینجا هستن لازم نیست نگران من باشی.


  تشکر کوتاهی کردم و رو به شهربانو جون گفتم:


  -پس تا شب میمونم و حدودای هشت میام.


  خانوم دوباره گفت:


  -دخترم، نگران من نباش. مامان اینا برگردن دیگه معلوم نیست کی ببینیشون. وقت ملاقات که تموم شد برو. اون وقت شب چه جوری میخوای برگردی خونه؟


  با ورود خدمه خونه که دست جمعی برای ملاقات اومده بودن چشم کوتاهی گفتم و به طرف در رفتم. هفت هشت نفری دسته گلی مناسب با وسع مالی شون خریده بودن با یه کیسه پر از کمپوت و آب میوه داده بودن دست عالی بیچاره که مثل خواجه حرمسرا بین شیش تا زن گیر افتاده بود. جلو رفتم و گل ها رو از دستش گرفتم. به طرف کمد دیواری رفتم و گلدون دیگری دراوردم تا گلها رو بذارم توش. هنوز فربد برنگشته بود. حدس دستشویی رفتنش هم منتفی بود. سرک کشیدم از پنجره حیاط بیمارستان رو نگاه کردم. چشم چرخوندم و دنبال فربد گشتم. اول نگار رو دیدم. کنار درختی ایستاده بود و با دستمال اشکاش رو پاک میکرد. درست روبه روش، پشت به پنجره پسری بود که عصبی قدم میزد. به طرف دستشویی رفتم.


  -میرم تو گلدون آب بریزم.


  حس بدی تو بدنم بود. بهتره بگم حسی نبود... فربد رفته بود با نگار صحبت کنه....چی میخواست بگه؟ معذرت خواهی کنه؟ آرومش کنه؟ امیدوارش کنه؟ مطمئن بودم نرفته بود که ضایعش کنه. نرفته بود داد بزنه و مطمئنش کنه کس دیگه رو دوست داره. فربد نمیخواست نگار بشکنه وگرنه دنبالش نمی رفت....گلدون رو گذاشتم توی ایستگاه پرستاری... درحالیکه به سمت در خروجی بخش میرفتم گفتم:


  -الان برمیگردم....


  هنوزم نمیتونستم درست راه برم. پام تازه پیچ خورده بود. منتظر آسانسور شدم...داشت زیادی طول میکشید و تنها کاری که از من برمیومد این بود که دعا کنم به موقع برسم. نمیدونم دنبال چی بودم میخواستم مچشون رو بگیرم؟ خوب که چی؟


  آسانسور جلوی روم ایستاد. شور اولیه ام فروکش کرده بود اما هنوز هم دلم میخواست بینم اون پایین چه خبره. طولی نکشید از طبقه دوم رسیدیم پایین. فضای سبز بیمارستان قشنگ بود و تعدادی بیمار روی ویلچر توسط پرستارها برای هوا خوری اومده بودن. به سمت جایی رفتم که حدس میزدم فربد و نگار اونجان....آروم روی یکی از نیمکتها نشستم....صداشون کم و بیش میومد. فربد بود که سعی داشت نگار سادش رو پایین تر بیاره و کمتر داد بزنه...


  -اینجا بیمارستانه....با من مشکل داری، چرا رعایت حال مریضای اینجا رو نمیکنی؟


  -خیلی بی ملاحظه ای فربد...تو یه عوضی بیشتر نیستی...


  فربد نزدیکش شد...


  -مواظب باش چی میگی....


  نگار فاصله شون رو پر کرد و گفت:


  -دروغ نمیگم... استفاده هاتو کردی، برای ازدواجت رفتی سراغ دختر آفتاب مهتاب ندیده؟ ازت متنفرم...


  و دوباره اشکش جاری شد...


  چی داشت میگفت؟ استفاده؟ فربد؟ یعنی نگار و فربد....حتی فکرشم اذیتم میکرد...نمیتونستم بمونم و بیشتر داغون بشم... هرچی تو گذشته فربد بود به خودش مربوط میشد...گرچه این حرف برام بیشتر از یه شعار احمقانه نبود...هنوز کامل دور نشده بودم که ضربه آخر رو فریاد نگار به بدن بی جونم وارد کرد...:


  -به من دست نزن عوضی....


  ***


  دستی توی موهاش کشید. اصلا نمیدانست چرا دنبال نگار آمده بود. ته دلش امیدوار بود که نگار رفته باشد. اما اگر نگار بلایی سر خودش میآورد هرگز خودش را نمی بخشید. باید قبل از رساندن بهاران با او صحبت میکرد. خودش را به خاطر سهل انگاریش سرزنش میکرد. نگار مستعد خودکشی بود و آخرین چیزی که فربد میخواست این بود که کسی به خاطر شادی آنها جانش را از دست بدهد. باید به بهاران میگفت که فعلا به نگار چیزی نگوید و نگفته بود. آنقدر وقتی این دختر را میدید در جادوی چشمانش گم میشد که خودش را هم فراموش میکرد چه خاصه نگار را که به او جز حس ترحم در دلش نداشت.


  نگار را کنار درختی زانو زده به روی زمین دید. نزدیکش شد. بالا را نگاه کرد. کسی پشت پنجره نبود. آنقدر آروم از اتاق خارج شده بود که کسی متوجه نشود....از خودش بدش آمد..." اگه فکر میکنی بهارت ناراحت میشه اینجا چه غلطی میکنی مرد"... چرخید تا برگردد بالا. صدای بغض دار نگار متوقفش کرد...


  -خوشحالی؟ به آرزوت رسیدی؟


  سعی کرد آرام باشد. میدانست نگار همه چیز را حق خودش میداند، میدانست نگار بیمار است. میدانست نگار انسانها و احساسات را به دید اشیا و متعلقاتش نگاه میکند.


  -منم حق انتخاب داشتم.


  نگار پوزخندی زد و از روی زمین بلند شد. هرگز جلوی کسی زانو نزده بود. هیچ مشکلی او را چنین تا نکرده بود. هرچه را میخواست، همیشه به دست میاورد. با قدرت، با پول , با نفوذ. اما اینبار محاسباتش درست از آب در نیامده بود. فربد با تمام کسایی که سر و کار داشت فرق میکرد. به خاطر آورد که فربد حتی برای تأسیس شرکتش کمک نگار را نپذیرفته بود. حتی نخواسته بود نگار وکیل شرکتش باشد. این پسر همه چیز را پیش بینی کرده بود. میدانست اگر به نگار اجازه دهد لطفی در حقش بکند بعدها پایبند محبتش خواهد شد. اشکش را پاک کرد. حالا که اینها را میدانست بیشتر فربد را میخواست...


  -اومدی دنبالم که چی؟ که بهم بگی حق انتخاب داشتی؟ وقتی شونزده سالت بود حق انتخاب نداشتی؟ من بودم تنها دختر در دسترست....?


  فربد فکر کرد" چطور بهش بفهمونم حتی شونزده سالگیمم با دیدنت هیچ حسی در من برانگیخته نمیشد؟"


  محکم جواب داد:


  -نگار، منطقی باش. هر سال که گذشت من بهت یاد آوری کردم که ما فقط دو تا دوستیم. تو جریان خواستگارهای رنگارنگت کمکت میکردم انتخاب کنی. اینا رو نمیگم که عصبانی شی.. این حرفا رو میزنم که منطقی باشی. من تو رو جای یک دوست میدیدم...نه بیشتر. هنوز یک سال نشده که حتی همون دوستی ساده ام رو هم کات کردم. چون داشتی اذیت میشدی. من دوست ندارم هیچ کس به خاطر من اذیت بشه.


  مهربونی بیش از حد فربد روی اعصابش بود. میدانست فربد اینجاست چون بیش از اندازه رقیق القلب و مهربان است. یک قلب کوچک در پوسته ای محکم و قوی. سالها گذشته بود تا ماهیت این پسر رو کشف کند. تا بفهمد محکم بودن و نفوذ ناپذیری فربد جدای از قلب مهربانش است. هرچه فکر میکرد زمان و انرژی زیادی روی این رابطه گذاشته بود و نمیتوانست بی نتیجه رهایش کند به امان خدا. خداحافظی بگوید و آرزوی خوشبختی کند. اما التماس ها و نقش دخترهای مهربان و احساساتی را بازی کردن جواب نداده بود. پس براق شد تو صورت فربد و گفت:


  -فکر کردی به خاطر خودم ناراحتم؟ نگران توام...تو که هنوز نمیدونی داری مار تو آستین پرورش میدی...هنوز قضیه دزدی همسر آینده ات حل نشده...


  چشمش به بهاران افتاد که سرآسیمه لنگ میزد و نگران نگاهش به هر طرفی میچرخید...دیر یا زود اینجا میرسید...امیدوار بود مثل همیشه بهار بچگی کند و خودش را نشان ندهد. گوشه ای بایستد و استراق سمع کند....لبخند بدجنسی زد....کمی بلند تر از حد عادی داد زد:


  -تو هم مثل بقیّه پسرا...یک فرصت طلب...


  فربد از صدای بلند نگار شوکه شد...به آرومی گفت:


  -اینجا بیمارستانه....با من مشکل داری چرا رعایت حال مریضا رو نمیکنی؟


  بهاران رو دید که مات فربد شده بود....بلند تر داد زد:


  -خیلی بی ملاحظه ای فربد... تو یه عوضی بیشتر نیستی...


  فربد داشت نزدیکش میشد...برای نگار همه چیز خوب پیش میرفت...


  -مواظب باش چی داری میگی...


  عصبانیت رو تو چشمای فربد میدید.... میدانست ملاحظه بیمارستان را میکند...


  نگار نزدیک تر شد:


  -دروغ نمیگم...استفاده هاتو کردی و برای ازدواجت رفتی سراغ دختر آفتاب مهتاب ندیده؟ ازت متنفرم....


  فربد شوکه شد...توی ذهنش دنبال معنی واژه "استفاده" میگشت...از کوره در رفت و بازوهای نگار رو با عصبانیت گرفت:


  -خفه شو... خفه شو..میفهمی چی داری میگی؟ من کی از تو استفاده کردم؟ چرا پرت و پلا میگی؟


  بهاران را دید که دور میشد...آرزو کرد صدای فربد را نشنیده باشد....بلند تر جیغ زد:


  -به من دست نزن عوضی....


  فربد محکم روی نیمکت کنار درخت پرتش کرد....لیاقت نداشت...این دختر لیاقت آن همه مهربانی را نداشت...حرفای بی سرو ته اش ارزش عصبانی شدن نداشت.... برای بار هزارم در دل قربان صدقه بهارش رفت..آن دختر شیرین و دوست داشتنی و سرتق....


  به طرف بخش برگشت...نباید بیش از این دخترکش را نگران میکرد...تا حالا احتمالا متوجه غیبتش شده بود....نگار حتی ارزش دلسوزی و ترحم نداشت....


  رفت و لبخند نگار را ندید...ندید نگار چقدر در دل خدا رو شکر کرد که بهاران ساده و قابل پیشبینی بود...خدا رو شکر کرد که رقیبش از حیله و نیرنگ هیچ نمیدانست....


  ایستادم کنار ایستگاه پرستاری...دستام مشت شده بود و نا خودآگاه ناخونام رو تو گوشت دستم فشار میدادم...


  -چرا نأیستادم؟ چرا صبر نکردم تا مطمئن شم بغلش کرده تا آرومش کنه؟


  -آخه خنگ خدا، اگه فربد نگار رو دوست داشت که باهاش ازدواج میکرد!


  -خودم شنیدم...خودم شنیدم چی میگفتن... مگه نشنیدی نگار چی گفت؟ توجیهش نکن.ای خدا چی کار کنم؟ای خدا کجا برم؟ آخه منو چی به نامزد کردن؟


  سرگردون از یه طرف راهرو به طرف دیگه میرفتم. در بخش باز شد و فربد تا چشمش به من افتاد با لبخندی به طرفم اومد....رفتی بغلش کردی؟ آروم شد؟ خیالت راحت شد؟ خوش خوشانت شده! چه لبخندیم میزنه...


  چنگ زدم و گلدونی رو که گذاشته بودم تو ایستگاه پرستاری برداشتم.قبل از اینکه بهم برسه وارد دستشویی بانوان شدم که میدونستم نمیتونه بیاد...کمی توی آینه به خودم خیره موندم...چونه ام لرزید..."چرا بش شک میکنی بهاران! فربد تو رو انتخاب کرده و تموم! نذار شک تیشه به ریشه رابطه ات بزنه"....یه قطره اشک روی گونه ام غلطید....وجدانم دوباره با آرامش گفت" عشقتون ارزش اینو داره که فرصت توضیح بهش بدی....یک طرفه به قاضی نرو ازش توضیح بخواه"....آب رو باز کردم و گلدون رو زیرش گرفتم....


  "چطور خودش به هومن گیر میده....من حتا یک دیقه هم تو آشپزخونه نمونده بودم....الان برم چی بپرسم؟ مگه اون پرسید؟"


  گلدون پر از آب شده بود. آب رو بستم و کمی از آبش رو خالی کردم....با اخمای کشیده تو هم به طرف در رفتم....انکار نمیکنم، قبول داشتم که فربد نمیتونسته تو روز بعد از نامزدیمون بهم خیانت کنه...واکنشم بیشتر ناشی از مقایسه رفتار اون در مقابل هومن و عکس العملش به رفتار من بود....


  هنوز پشت در ایستاده بود... دستش رو به طرفم دراز کرد...لبخند کجی هم کنج لبش بود....انگار خودش میدونست کار بدی کرده....گلدون رو با دو دستم گرفتم که مجبور نشم دستش رو بگیرم. بی حرف به طرف اتاق خانوم رفتم و گلدون رو گذاشتم رو میز...فربد وارد شد و کنارم ایستاد. گلها رو باز کردم و گذاشتم تو گلدون....ثریا رو به من گفت:


  -امشب من پیش خانوم میمونم...شما برو بهاران جون.


  اومدم اصرار کنم که بمونم اما با یاد مامان اینا و همچنین حضور شهربانو جون سری تکون دادم. زبونم سنگین بود و به حرفی نمیچرخید...علی رو دیدم که به ثریا چشم غره رفت...خنده ام گرفت...مردهای انحصار طلب! حالا یه شبم پیشت نمیخوابید...آسمون که به زمین نمیومد...


  کم کم همه عزم رفتن کردن...خانوم رو بغل کردم که زیر گوشم گفت:


  -من دستم رو از دختر واقعیم شستم... نامزدی تو و فربد براش مهمتر از من بود... برگرد پیشم بهاران... به روح نویدم مثل دختر خودم دوستت خواهم داشت....


  صدای دو رگه از بغضش خبر از دل آشوبش میداد... نگار اومده بود، با فربد حرف زده بود...چند کلمه ای جواب شهربانو جون رو داده بود و در واکنش به خبر نامزدی من و فربد بی هیچ حرفی با مادرش رفته بود....


  -بهم مهلت بدید... تا وقتی مامان اینا اینجا هستن حداقل...


  سرش رو تکون داد و چیزی نگفت. خداحافظی زیر لبی گفتم و دنبال فربد روانه شدم. من که کمبود محبت نداشتم که بهم قول محبت میداد! مامانم رو با تمام وجود دوست داشتم...از طرف دیگه معلوم نبود خانوم تا چند وقت دیگه زنده میمونه. اگر نمیرفتم و بلایی سرش میومد تا آخر عمرم فکر میکردم میتونستم دلی و شاد کنم و نکردم....


  سوار ماشین شدیم. همه در سکوت تو افکارشون غوطه ور بودند. بقیّه رو نمیدونستم اما فکر من پر بود از آشفتگی، دو راهی، و تردید....


  فربد آینه رو روی صورتم تنظیم کرد....نگاهش رو تا دم خونه از صورتم نگرفت...هر وقت سر بلند کردم داشت نگاهم میکرد...کنار در باغ ایستاد و گفت:


  -مادر من و بهاران باید بریم جایی...واسه شام هم شاید نیایم.


  اعتراضی نکردم. میتونستم تو سر و کلّه فربد بزنم. جیغ هام رو سرش بزنم و حرصم رو سر خودش خالی کنم. اما دلیلی نداشت بقیّه رو درگیر مشکلاتمون کنم....شهربانو جون خندید:


  -مواظبش باش. خوش بگذره...


  زیر نگاه شهربانو جون پیاده شدم و نشستم جلو. خداحافظی آرومی کردم و سرم رو انداختم پایین. فربد اجازه داد شهربانو جون بره داخل، دو تا بوق زد و راه افتاد...دست برد و صدای ضبطش رو بلند کرد. چیزی نمیگفت. داشتم کلافه میشدم.


  -کجا میریم؟


  -ِ، پس زبونم داری...


  -نمیخوای بگی کجا داری میبریم؟


  -میریم یکمی دور بزنیم.


  -خوب میگفتی بردیا هم بیاد...


  -یعنی من با خانومم هیچ جا تنهایی نمیتونم برم؟


  چیزی نگفتم...کمی گذشت...فربد عصبانی نبود...اما خوب حرفیم نمیزد..حرصم در اومده بود...یعنی خودش نمیفهمید من ناراحتم؟ نباید معذرت میخواست؟ از این تابلو تر نمیتونستم بهش بفهمونم عصبانیم.


  -نمیخوای توضیحی بدی؟


  لال بمیری بهاران! آخرش حرف خودتو زدی...


  آروم دستم رو گرفت و گذاشت رو پاش، نوک انگشتام رو ول نکرد.


  -راجع به؟


  -یعنی اتفاقی نیفتاده دیگه؟


  -چیزی شده؟


  چقدر قشنگ خودشو میزد کوچه علی چپ. پوفی کردم و دستم رو از تو دستش در آوردم. روم رو کردم سمت پنجره و دیگه چیزی نگفتم..


  



  کنار پارکی نگه داشت...اصلا نمیدونستم کجاییم...در رو باز کردم و پیاده شدم. حالا به همه ناراحتیام اینم اضافه شده بود که فکر میکردم فربد منو نمیفهمه....حوصله حرف زدن نداشتم... ظهر بود و هوا هنوز گرم بود...دوست داشتم غر بزنم و اعتراض کنم که چرا منو تو این ظهر گرما آوردی اینجا. اما حوصله همونم نداشتم، دهانم رو باز میکردم دعوامون میشد...فکرم از نگار پر بود. درک نمیکردم چرا باید میرفته دنبالش. حالا چرا خودشو زده به اون راه؟ کنارم ایستاد....دستم رو گرفت و شروع کرد به حرف زدن....


  -خوب خانومم چطوره؟ خانوم و دیده حالش جا اومده؟


  خواستم بگم انگاری تو بهتری، نگار رو دیدی حالت حسابی جا اومده....


  اما چیزی نگفتم.بازوم رو گرفت و تو چشام زل زد، نگاهم رو دزدیدم.


  -خانومم نمیخواد بگه چی شده؟


  سکوتم رو که دید کمی تکونم داد و گفت


  -حرف بزن....


  باز هم چیزی نگفتم...فقط چشمام پر از اشک شد...هنوز دو ساعت نگذشته بود از دیدن نگار...با همین دستا بغلش کرده بود؟


  -منو نگاه کن بهاران....


  نگاهم رو بالا آوردم...


  اشکم رو که دید کلافه تر شد...


  -بپرس بهاران...سوالتو بپرس...


  -یعنی نمیدونی؟


  -به پیر نمیدونم، به پیغمبر نمیدونم!


  بی حرف روی نیمکتی نشستم، سردم شده بود...کنارم نشست و دستش رو دورم حلقه کرد...چقدر به موقع....لمس گرمای تنش کرختی وجودم رو از بین برد....من به این آغوش احتیاج داشتم، نباید جا میزدم...نگاهش کردم و محکم پرسیدم:


  -چرا رفتی دنبال نگار؟ یعنی اینقدر برات مهم بود که ناراحت نباشه؟ اینقدر اهمیت داشت که یواشکی بری دنبالش؟


  رنگ نگاهش عوض شد...


  -نگار مریضه بهاران...دوست ندارم هیچ کس به خاطر من و تصمیمات من بلایی سر خودش بیاره...


  -گاهی فکر میکنم فقط با نگار اینهمه مهربونی یا این مهربونیت شامل حال بقیّه هم میشه. تو میدونستی من نسبت به نگار نظر مثبت ندارم....میدونستی که این دختر چه بلاها که سر من نیاورده...میدونستی که سه ماه دوری و جدائی ما به خاطر همین سلیطه بازی هاش بود...آخه رو چه حسابی دوباره دلت براش سوخت....؟


  دستم رو گرفت...


  -من که چیزی نگفتم....رفتم مطمئنش کنم هیچ وقت هیچ احساسی بهش نداشتم...هیچ کس نگار رو بهتر از من نمیشناسه...من از اینکه خودکشی کنه میترسیدم، اما نه بیشتر از اینکه فکر کنه میتونه رابطه ما رو خراب کنه. رفتم که مطمئنش کنم هیچ وقت حسی بهش نداشتم و سو تفاهمات ذهن بیمارش بوده... اما خوب حسابی جیغ جیغ کرد...


  -توام بغلش کردی....


  چشماش گرد شد:


  -من؟ کی؟ با چشمای خودت دیدی بغلش کردم؟ آخه دختر من به تو چی بگم...


  و بعد یک دفعه عصبانی شد...


  -منو تعقیب میکردی؟ بهاران!! جدا منو تعقیب کردی؟


  دروغ بود اگه میگفتم با چشمای خودم دیدم...


  -اومدم دنبالت... نه به قصد تعقیب...خوب ...دیر کرده بودی...


  از عصبانیتش کم نشد...


  - پس چرا خودت رو نشون ندادی؟ ایستادی نگار هرجور دلش خواست بامون بازی کنه؟ من قسم میخورم که اون تو رو دیده...


  دستی توی موهاش کشید...


  -حالا میفهمم چرا اینقدر پرت و پلا میگفت و یک دفعه صداش رو بالا برد....


  روی نیمکت وا رفتم...بازی خورده بودم؟ از حماقت خودم بیزار بودم...مشخص بود که باید به حرف فربد اعتماد میکردم که حداقل میدونستم مریض نیست.هیچی نگفتم..لال شده بودم...فربد با صدای آرومتر گفت:


  -ای کاش خودتو نشون داده بودی...دو تائی بهتر از پسش برمیومدیم...


  احساس شرمندگی توی وجودم نشست. بعد از اینهمه بازی که نگار با من کرد بازم نفهمیده بودم که ممکن این سلیطه بازی ها نقشه اش باشه.. بی صدا سر جام نشستم. فربد به نظر خیلی ناراحت میومد. پشیمون شده بودم، اما هنوزم اعتقاد داشتم قدم اول اشتباه رو فربد برداشته. زیر چشمی نگاهش کردم. سرش رو انداخته بود پایین و فکر میکرد. هرکس دیگه جای من بود چی کار میکرد؟ صبر میکرد تا شوهرش خوش و خرم برگرده و عین خیالشم نباشه که رفته پیش دوست دختر سابقش؟ به خودم دهن کجی کردم...دوست معمولیش بوده...نه دوست دختر سابق! از ذهنم گذشت اگر همین اتفاق برعکسش افتاده بود چی میشد...یعنی من میرفتم دنبال مثلا امیرسام....با اینکه من با اون نه ارتباط خاصی داشتم نه حتی کوچکترین احساسی تو قلبم نسبت بهش بود، مطمئنم فربد زندگی منو حداقل برای چند ساعتی جهنم میکرد. این انصاف نبود...انصاف نبود که من به خاطر نگرانی برای رابطه مون اینجوری بی اعتنائی بشم...دست به سینه نشستم و تصمیم گرفتم تا فربد به حرف نیومده هیچ چی نگم...


  



  نیم ساعت دیگه هم به سکوت گذشت...حوصله ام داشت سر میرفت..بلند شدم ایستادم و بی حرف به سمت ماشین حرکت کردم. یا میومد دنبالم یا نمیومد دیگه...دلم میخواست برم خونه یکم بخوابم. بعد که بیدار میشم نه نگاری باشه نه نگرانی و نه بی اعتمادی ای...نفسم رو آه مانند بیرون دادم. فربد قفل مرکزی ماشین رو زد و من بی حرف سوار شدم. نشست کنارم. زیر چشمی حرکاتش رو میپاییدم...قصد نداشت حرکت کنه. کمی به رو به رو خیره شد. به طرفم برنگشت. آروم زمزمه کرد:


  -فکر میکردم دو نفر وقتی به مرحله نامزدی میرسن یعنی اونقدر به هم اعتماد دارن که دارن زندگی آینده شون رو برای همین اعتماد قمار میکنن. اما مثکه نامزدی و ازدواج تازه اول امتحان پس دادنه...


  نفسم رو صدا دار پوف کردم. همچین با کلمات بازی میکرد که آدم خلع سلاح میشد...


  -قصدم امتحان کردنت نبود...


  تند به طرفم برگشت...


  -پس منظورت از یواشکی گوش دادن به یه مکالمه ی نصفه ی بی سر و ته چی بود؟ اونم وقتی میدونستی یه طرف ماجرا نه خیر و صلاح تو رو میخواد و نه من. میدونستی که اون دیوانه فقط و فقط به خودش فکر میکنه و خودش.


  بغض تو گلوم نشست...چه توقعاتی داشت. من تو اون شرایط که یهو غیبش زده بود به چه چیزا که نباید فکر میکردم! با حرص گفتم:


  -من اون لحظه به هیچ چیز به جز احساس نگار به تو فکر نکردم. به هیچ چیز به جز اینکه نگار خوشگله و تو دل برو نتونستم فکر کنم. فقط این فکر تو سرم بود که چرا رفتی دنبالش؟ یعنی اونقدر ناراحت نشدنش مهم بود برات؟ من یواشکی گوش دادم چون تو یواشکی رفتی!


  حرفام رو زده بودم و احساس بهتری داشتم...


  -نتونستم منطقی فکر کنم...چون کار تو منطقی نبود فربد...اگر من تو موقعیت تو بودم و میرفتم دنبال کسی که میدونم و میدونی بهم علاقه داره، واکنش تو چی میشد؟ مینشستی دو دو تا چهار تا میکردی؟


  دستش رو دور فرمون سفت کرد. چند لحظه ای ساکت شد....تونسته بودم از خودم دفاع کنم و احساس بهتری داشتم.


  -ولی نباید گوش مییستادی..


  ته صداش خنده داشت... همیشه همین جوری بود. چند دقیقه ای گذشت، وقتی دید من چیزی نمیگم و همچنان اخمام تو همه، دماغم و گرفت و گفت:


  -مگه من جلو تو حرفیم برای گفتن برام میمونه؟ خدا آخر عاقبت منو به خیر کنه..تو باید وکیل میشدی...


  لبخند محوی زدم و نگفتم که من همونیم که تا پارسال نمیتونست در دفاع از خودش حرف بزنه...و برای بار هزارن تو دلم از خانوم تشکر کردم...کمی به فربد نزدیک تر شدم....چقدر احمقانه بهش شک کردم!


  دو تا دستم رو بین زانو هام گذاشتم و با سر پایین گفتم:


  -ببخشید...خیلی خیلی ببخشید...نباید بهت شک میکردم...کارم خیلی زشت بود اومدم دنبالت...


  دستش رو انداخت دور شونه ام.


  -اتفاقا اینکه امدی دنبالم نشون داد چقدر رابطه مون برات مهمه. اما کار زشت رو وقتی کردی که گوش وایستادی که مچ منو بگیری...خیلی ازت دلگیر شدم بهاران. انتظار داشتم بیشتر از این حرفا بهم اعتماد داشته باشی...


  یه جایی این بحث باید تموم میشد... بی مقدمه گفتم...


  - خیلی دوستت دارم فربد...خیلی...


  شوکه توی چشمام نگاه کرد...با اینهمه خودش رو نباخت...شالم رو روی موهام مرتب کرد و گفت...


  -به مناسبت شنیدن اولین دوست دارم از زبون فسقل خانوم


  میخوام یه شب دو نفره عالی داشته باشیم


  -دیگه ناراحت نیستی؟


  - خوب یکم طول میکشه عادی بشم، اما خوب از دست تو ناراحت نیستم چون که متوجه اشتباهت شدی و مطمئنم دیگه تکرار نمیکنی...


  چشمای گردم رو که دید با خنده گفت:


  -البته منم اشتباه کردم رفتم دنبال نگار.... خوبه؟..


  ساعت پنج عصر بود و هنوز تا وقت شام کلی زمان داشتیم... سری به پاساژای اطراف زدیم و کمی خرید کردیم... من برای اون، اون برای من... حالا میفهمیدم خرید کردن واسه کسی که دوستش داری از خرید کردن واسه خودت هم لذت بخش تره...شام رفتیم یه رسوران گردون که غذاهای ایتالیائی داشت. من پاستای مرغ و خامه خوردم و فربد راویولی گوشت و قارچ... بعد هم رفتیم همون جای همیشگی بستنی فندق و انبه خوردیم و من فربد رو مجبور کردم نیم ساعت پیاده روی کنیم چون واقعا اینقدر خورده بودم که نمیتونستم تکون بخورم. تا برگشتیم خونه ساعت دوازده بود و همه خوابیده بودن. آروم از پلّه ها بالا رفتیم...دستم رو گرفت و رفتیم تو اتاقش...در رو بست و بسته های خرید رو زمین گذاشت...


  -میخوام همین امشب تک تک این لباسا رو تو تنت ببینم...


  نگاهش خاص شده بود. از سر شب تا الان جور خاصی نگاهم میکرد. اینقدر نگاهش عمیق بود که چیزی توی دلم رو تکون میداد...گرمم شده و بی طاقت بودم..به در تکیه دادم و چشمام رو بستم، کمی نزدیکم شد. دستی روی لبم کشید. چشمام رو باز کردم. خیره به لبهام نگاه میکرد..


  -لباسات و میپوشی؟


  احساسات دخترونه ام به جوش و خروش افتاده بود...از خودم بیشتر میترسیدم تا از فربد...آروم گفتم...


  -میشه برم؟خوابم میاد.


  لبش به لبخند قشنگی باز شد، صورتش رو بهم نزدیکتر کرد و زمزمه کرد...


  -همینجوری؟ یک دفعه ای؟


  آب دهانم رو قورت دادم...فاصله صورتم با فربد کمتر میشد...فقط به این فکر میکردم که حالا باید چه کار کنم؟ در برم؟ نه زشت بود...فربد هیچ وقت از حدش تجاوز نکرده بود...اما اگه ایستادم بعدا نگه از خداش بود؟...فرصت نشد به بقیّه اش فکر کنم...همه احساسات دنیا تو دلم پروانه شده بودن و با هم پرواز میکردن... به خودم گفتم.


  .."اگرم فکر کنه از خدام بوده همچین بیراه فکر نکرده..."


  ...از حرکت ایستاد ... کمی صبر کرد و تو چشمام خیره شد...قفسه سینه اش پایین بالا میشد...سرم رو بغل کرد و گفت:


  -خیلی دوستت دارم...


  چیزی نگفتم...نمیدونم چرا گریه ام میومد. به هر بدبختی بود ازش جدا شدم. اگر میموندم بعید نبود کار دست خودم بدم. با صدایی که به زور شنیده میشد شب بخیری گفتم و با پاهایی که از زور هیجان میلرزید رفتم سمت اتاقم.


  . .:: این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا (www.98ia.com) ساخته و منتشر شده است ::.


  



  ***


  صبح دیرتر از حد معمول بیدار شدم. فرجه امتحانا رو به پایان بود و من اصلا آمادگی امتحان دادن نداشتم. انقدر دیر بود که خجالت میکشیدم برم پایین. دست و روم رو شستم و کمی خودم رو مرتب کردم. از بین لباسایی که دیشب خریده بودیم تی شرت کلاه دار لیموی و شلوارک جین یخی تا رو زانو رو انتخاب کردم و پوشیدم. از پلّه ها سرازیر شدم و مامان رو دیدم که نشسته بود جلو تلویزیون.


  -صبح به خیر مامان...


  -ظهر شما هم به خیر...


  آروم نزدیکش شدم و بوسش کردم...


  -چرا زودتر صدام نکردید؟


  -دیشب دیر اومدین، گفتم یه ذرّه بخوابی.


  خجالت کشیدم. حتما دیده بود رفتم تو اتاق فربد. چه ساده بودم که فکر میکردم مامان تا قبل از برگشتن ما خوابش میبره.


  دو سه روز بودن مامان اینا هم به سرعت برق و باد گذشت و تا چشم به هم گذاشتم وقت رفتنشون بود. بابا و مامان با خوندن صیغه محرمیت مخالفت کردن و نظرشون این بود که یک دفعه بعد از امتحانات من عقد کنیم. تو دلم ازشون تشکر کردم که بیشتر از هرچیزی به فکر حرمت و احترام من هستن. مامان ازم خواست برگردم خونه خودم و اونا که رفتن پیش فربد نمونم. تو لفافه رسوند که درست نیست و همه چیز باید سر جای خودش و به وقت خودش اتفاق بیفته. نگار با یکی دیگه از بچه ها همخونه شده بود و دیگه اگه میخواستم هم نمیتونستم برگردم. خداحافظی اشک باری داشتم. دلم نمیخواست برن. تو این چند روزی که اینجا بودن بعد از مدتها احساس آرامش میکردم، که البته بی ارتباط به قول خانوم راجع به چکها نبود. میدونستم که از بیمارستان مرخص شده و احتمالا منتظر جواب منِ . دلم میخواستم زنگ میزدم و تا بعد از امتحانا باز هم مهلت میگرفتم. اما آخرش که چی...باید تصمیم خودم رو میگرفتم. یا رومی روم یا زنگی زنگ.


  *****


  رو به رویِ فربد نشستم. شاید بهتر بود با بردیا واردِ مذاکره میشدم. فربد چغر تر بود. به هیچ چیز و هیچ کس کار نداشت. نظریه هایِ روانشناسی دکتر رو هم در مقابلِ امنیتِ من به پشیزی حساب نمیآورد.


  -گوشت با منه؟


  سرش رو بلند کرد:


  -دارم میشنوم.


  کلافه بلند شدم. دستم رو بردم زیرِ چونه اش و گفتم:


  -فربد!!! نمیخوام بشنوی...میخوام گوش بدی. بابا، به کی قسم که هیچ خطری منو تهدید نمیکنه؟ من بهتره که به اون محیط برگردم...


  سرش رو دوباره انداخت زیر. یک عالمه برگه و نقشه رو به روش بود.


  -خودتم میدونی که نیاز مالی نداری که بخوای برگردی.


  -بابا جان! چکِ بردیا دستشونه...به اجرا بذارن بدبختم. من بدبخت میشم. تا آخرِ عمرم خودم رو نمیبخشم.


  بلند شد و نافذ تو چشمام نگاه کرد:


  -اصلا چرا به مامانت اینا نگفتی؟ همین الان زنگ میزنم بشون میگم. ببینم بازم اجازه میدن بری تو اون خراب شده.


  -فربد جان، دیدی که این پسر خاله ات هم گفت. فربد، من تحتِ نظرِ روان پزشک هستم. میدونی یعنی چی؟ یعنی به احتمالِ قوی همه اون کابوسها توهم بوده. به خدا با بردیا هم حرف زدم. اونم نظرش اینه که من برگردم بهتره. من مواظبِ خودم هستم.


  -من نمیذارم تو برگردی اونجا.


  دستش رو گرفتم و کنار خودم نشوندمش رو تخت...


  -فربدِ من، عزیز دلم...تو یک انسانی...میفهمی وقتی کسی دستی به سمتت دراز میکنه و کمک میخواد وظیفه انسانیت چیه...


  با دو دستش صورتم رو قاب گرفت


  -یادت رفته بهارم؟ یادت رفته چه بلایی سرت اومد اونجا؟


  مصمم گفتم:


  -فکر اونجاشم کردم...به خانوم گفتم یه تخت بذاره تو اتاق خودش...


  چشماش از تعجب گرد شد...


  -نگو که موافقت کرد!


  -بهش گفتم میخوام بیست و چهار ساعته مراقبش باشم.


  -پس درست چی میشه...


  -خانوم قراره هفته ای دو بار شیمی در مانی کنه. من کار خاصی نخواهم داشت.


  بلند شد از کنارم...


  -دلم راضی نمیشه...نمیتونم بفرستمت بری...


  کنارش ایستادم...


  -معلوم نیست چقدر زنده میمونه. هر بلایی سرش بیاد پشیمونی و عذاب وجدان میمونه برای من. اینکه میتونستم دم مرگ دلش رو شاد کنم و نکردم. به حرمت همه محبتی که بهم داشت، به حرمت همه چیزایی که ازش یاد گرفتم.


  فربد دستش رو گذاشته بود روی لبش و فکر میکرد....


  -تصمیم خودت رو گرفتی...من اینجا چه کاره ام آخه....


  بغلش کردم و آروم گفتم:


  -همه کاره...اگه بگی نرو نمیرم. اگه بگی بمیر هم میمیرم.


  دستش رو دورم محکم کرد...


  -فدای تو بشم، من فقط نگران خودتم...خود خود خودت...هیچ کس دیگه هم برام مهم نیست...


  چیزی نگفتم و گذاشتم تو بغلش آروم تابم بده...


  چند دیقه ای که گذشت آروم و پر ناز پرسیدم:


  -برم؟


  -هر روز بهم زنگ میزنی...بهار، اگر یک بار، فقط یک بار زنگ زدم و گوشیت رو جواب ندادی اون خونه رو رو سرشون خراب میکنم...بهتره تو حمومم با خودت ببری گوشیت رو...


  محکم بوسیدمش و گفتم...


  -ای به چشم ارباب.....


  راضی کردنِ بردیا سخت نبود. فقط شرط و شروطی که برام گذاشت کمی سفت و سخت تر و محتاطانه تر به نظر میرسید. انکار نمیکنم که ایده ی تو اتاق خانوم ساکن شدن خیلی هر دو تاشون رو آروم تر کرد. مطمئن بودم اونجا اتفاقی برام نمیفته. اونا رو هم مطمئن کردم که مواظب خودم هستم و به هیچ عنوان تنها نمیمونم. شرط هایی که بردیا گذاشت از مال فربد خنده دار تر بود...خانوم اگه رفت حموم تو میری خونه فربد تا برگرده بیرون...به عبارتی از من میخواستن مثل کنه بچسبم به خانوم...


  میدونستم هرچی میگن به خاطر خودمه و مقاومتی نشون ندادم. فقط سر تکون دادم و گفتم چشم،چشم،چشم...بدهکار خودم و وجدانم نمیتونستم باشم. خانوم اونقدر قدرت داشت که از من محافظت کنه...


  عصر شده بود و باید تا قبل از تاریک شدن هوا میرفتم که بد جوری از اون باغ تو شب میترسیدم....در طولِ این یک هفته ای که اومده بودم اینجا با لباس هایی که هر دفعه گذری از عمارتِ طاها آورده و اونایی که با فربد خریده بودیم، یه ساکِ کوچیک جمع شده بود. مشغولِ مرتب کردنِ وسایلم برایِ برگشتن به خونه ی خانوم بودم. فربد استرس داشت و طول اتاق رو با قدمهای بلند طی میکرد و سفارش میداد...


  - گوشیت همیشه شارژ داشته باشه، شارژش به ۴۰ درصد رسید دوباره میزنیش به شارژ...امتحانات رو خودم میام دنبالت میبرمت...برنامتو یادت نره بهم بدی....با نگار بحث نمیکنی، اون دنبال بهانه است بهت گیر بده...از دستش هیچی نمیخوری..اصلا هروقت نگار اومد برو تو اتاق....نه! تنها نری تو اتاق ها؟؟ مواظب خودت باش...از سرویس حموم دستشویی خانوم استفاده کن...


  ایستاد و کمی فکر کرد...از حالتش خنده ام گرفت. سرش رو بلند کرد و گفت:


  -لباس گرم که داری...سرما نخوری....


  بلند خندیدم...خودم رو انداختم تو بغلش و گفتم:


  -الهی من فدای نگرانیات بشم....میخوام برم خونه رو به رویی...نه نیمکره جنوبی...باور کن اونجا هم تازه اول تابستونه....


  لبش به لبخندی باز شد ولی سریع جمعش کرد و گفت:


  -اصلا من پشیمون شدم...نمیذارم بری.


  جدی نگاهش کردم...


  -ما حرف زدیم....تو قول دادی...


  محکم فشارم داد....


  -اگه طوریت بشه فربدت رو مرده فرض کن.اگه بلایی سرت بیاد تقصیر منه....تقصیر منه که دلم شور میزنه و بازم دارم اجازه میدم که بری...


  گونه اش رو چند تا بوس ریز کردم، بدنش کمی لرزید...


  -برق از سرم پرید...اینو از کجا بلد بودی؟


  خندیدم. دیگه بعد از یک هفته با فربد زندگی کردن میدونستم چه جوری فکرشو منحرف کنم...کمی که گذشت فربد آروم رویِ موهام رو بوسید، شالم رو رویِ سرم مرتب کرد و گفت:


  - خیلی مواظبِ خودت باش.


  



  نگاهِ پر از عشقی به صورتِ شیش تیغش انداختم. چقدر این مرد رو دوست داشتم؟ خدا میدونست. نگاهِ خیره ام رو که دید لبش به لبخندِ آرومی باز شد و زمزمه کرد:


  - بدو بریم که اگه یکم بیشتر اینجوری نگام کنی...


  خندیدم و از اتاق بیرون رفتم. کمی بعد فربد هم اومد. از شهربانو جون خداحافظی کردیم. از درِ خونه که خارج میشدم، دستِ فربد رو گرفتم. برایِ امنیتِ من، همین یک مرد کافی بود. فربد برایِ همه ی دنیایِ کوچیک من کافی بود.


  کلید ننداختم. زنگِ در رو زدم و منتظر شدم. فربد با انگشتایِ دستم بازی میکرد، نفهمیدم خودش رو آروم میکرد یا منو.


  در که باز شد دلم ریخت. پام رو با کمی تردید داخلِ حیاط گذاشتم. فربد دستم رو فشاری داد و گفت:


  -پشیمون شدی؟ برگردیم؟


  نگاهم به علی افتاد که تو نگاهش خبری از شک و تردید نبود. پر بود از حسِ تشکر. جوابِ فربد رو نداده بودم که صدایِ خانوم از رویِ ایوونِ بزرگِ جلو ی خونه به گوشم رسید:


  -بهاران! دخترم...


  نفسم رو بیرون دادم و محکم و مطمئن پا تو عمارت گذاشتم.


  برای خالی کردن اتاق قبلیم فربد اومد کمکم. وسایلم رو با دقت چیدیم تو قسمتی از کمد دیواری خانوم که به من اختصاص داده شده بود. فربد حرف نمیزد و مشخص بود اضطراب داره...


  آخرین تکه لباس رو گذاشتم و تو چشمای عسلیش که حالا کمی هم تیر شده بود خیره شدم...


  -همه چی درست میشه..


  زمزمه کرد:


  -اگه خانوم نمیره چی؟ تا کی میخوای اینجا بمونی؟


  چپ چپ نگاهش کردم...


  -آرزوی مرگ کسی رو نکن فربد...


  -مجبورم نکن...


  -فربدم....عزیزم... بعد از امتحانای من ما عقد میکنیم و من به هر حال از این خونه میرم...اگه خانوم زنده باشه، برام مادری میکنه...عروسیمون دعوتش میکنیم...خوشحالش میکنیم...اگه زبونم لال، نباشه، مانع دیگه ای نمیمونه....هوم؟


  چیزی نگفت...اخماش رو با دستم باز کردم و گفتم:


  -بخند فربد...اینجوری دلم میگیره...بهت گفته بودم از کی دوستت داشتم؟


  مشتاق نگاهم کرد.کمی از تیرگیِ چشماش کم شد....سبز بودن انگار...اما بینِ دو لنگه ابروش همچنان گره ای افتاده بود عمیق. دست بردم اخمش. به نرمی انگشتم رو کشیدم بینِ دو ابروش و گفتم:


  -از اولین روزی که در خونه تون رو زدم و تو دستم مینداختی و با شیطنت بهم میخندیدی...محو لبخند خاصت شدم...همیشه برام بخند....خوب...


  چشماش رو رو هم فشار داد و بلند شد. تا دم در مشایعتش کردم...


  به اتاق خانوم برگشتم و دوباره لباس فرم پوشیدم. با انرژی به طرف آشپزخونه سرازیر شدم...اکرم و ثریا پای گاز بودن و سر نمک غذا بحث میکردن.


  -من میگم خانوم درسته فشار خون ندارن، اما سنشون بالاست، زیاد نمک نریز تو غذا.


  ثریا چشماش و ریز کرد و گفت:


  -من یک عمرِ اینجا آشپزی میکنم...خودم میدونم چی کار کنم...


  نخواستم دخالتی کنم. لبخندی زدم و پشت میز نشستم دست بردم که کمک راحله سبزی پاک کنم که صدای جیغ اکرم بلند شد:


  -ای خدا منو بکشه...شما چرا بهار خانوم؟ میدونین اگه خانوم بفهمن چی میشه؟


  -چه فرقی میکنه؟ من خونه خودمونم سبزی پاک میکردم.


  ثریا زیر لب غر زد:


  -تحویل بگیر بهاران.حالا نوبت تو شد...


  خندیدم و گفتم:


  -بذارید راحت باشم اکرم خانوم. شاید خواستم مدت طولانی اینجا بمونم.


  و تو دلم دعا کردم که اینطور نشه و من زودتر زندگیمو با فربد شروع کنم. اکرم گوشه لبشو گاز گرفت و گفت:


  -هر جور شما میخواین.


  کار سبزیها که تموم شد با وسواس دستامو شستم. نگفتم به اکرم خانوم که مامان هیچ وقت نمیذاشت سبزی پاک کنم چون تا سه روز سر انگشتام سبز میموند. سر میز غذا حاضر شدم و شام خانوم رو سرو کردم. نگاه پر محبتی بهم انداخت و به جای خالی نگار اشاره کرد. چیزی نگفتم. حرفی برام نمونده بود.


  بعد از شام خانوم ازم خواست ببرمش طرف اتاقش. حالش کمی بهتر شده بود گرچه هنوزم روی ویلچر می نشست. در اتاق رو باز کردم و پای پلاستیکی کوچیکی که در رو نگه میداشت که بسته نشه رو جلو در گذشتم. ویلچر رو هل دادم تو اتاق و در رو پشت سرم بستم. نفسم رو پوف کردم. کار سختی بود. از تصور اینکه هر روز باید اول ویلچر خانوم رو بیارم از پلّه ها بالا بعد دستش رو بگیرم آروم آروم خودش رو حمایت کنم تا برسه بالا آهی کشیدم. خیلی وقت بود ورزش نکرده بودم. بدنم ضعیف شده بود و با این چهار تا پلّه نفسم به هن هن میفتاد.


  خانوم آروم چرخای ویلچر رو هل داد و کنار میز مطالعه اش ایستاد.


  -ای کاش گفته بودم اتاق پایین رو آماده کنن برامون. اینجوری سختت میشه.


  لبخندی زدم و گفتم:


  -اتاق پایین کوچیکه. جای اینهمه وسیله نمیشه...منم که شدم سربار...


  کلید انداخت و در کشوی میز رو باز کرد.


  -هنوزم نمیخوای بگی چرا خواستی بیای اینجا؟


  نشستم رو تختم. دوست نداشتم دروغ بگم.


  -تو اون اتاق دائم کابوس میدیدم.


  به سرعت به سمتم برگشت:


  -چی مثلا؟


  دستی بردم بین موهام. از بعد از ظهری محکم بسته بودمشون و ریشه هاشون درد میکرد.


  -الان دیگه مهم نیست...حتي فکرشونم اذیتم میکنه.


  خانوم به فکر فرو رفته بود. کنارش ایستادم...


  -فکرتون رو مشغول نکنین. حالم خیلی خوب نبود. نگرانی تو زندگیم زیاد بود. پدرم دچار مشکل شده بود، بردیا با خانومش مشکل داشت. منم که با حماقتم هم رابطه ام رو با فربد قطع کرده بودم هم گناه پنجاه میلیون پول گم شده افتاده بود گردنم. شبا با گریه میخوابیدم و روزا با تپش قلب بیدار میشدم. به هر صورت نمیتونستم خواب آرومی داشته باشم.


  دست لرزونش رو بالا آورد و دستم و گرفت...


  -همه اینا تقصیر منه...تقصیر من و خود خواهی هام. تقصیر منه که فکر کردم اگه اینبار به حرف نگار گوش بدم منو میبخشه و گذشته رو از یاد میبره.


  دستش رو محکم فشار دادم.


  -این حرف رو نزنین. من خیلی به شما مدیونم. من اون بهارانی نیستم که پا به خونه شما گذاشت. اون ۳-۴ ماه منو سه چهار سال بزرگ کرد. دیدم عوض شد. به همه چیز. آرزو هام تغییر کرد. باورهای گذشته ام رنگ باخت. دیگه به نظرم پول مصداق خوشبختی نیست. قدر مامانم رو الان میفهمم. شما به من نشون دادید که مغرورترین مادرها هم نگران فرزندشونن و چشم انتظار محبت جگر گوش هاشون. شما به من ثابت کردید که آدما نباید از تغییر کردن بترسن. من با شما یاد گرفتم که چطور در عین محکم بودن مهربون بود. من فقط پرستار شما نبودم. شاگردتونم هم بودم. تا آخر عمرم مدیون درسایی که ازتون یاد گرفتم میمونم.


  غم خاصی ته صداش بود، بدون اینکه نگاهش رو بیاره توی صورتم، یا حتي دستمو ول کنه گفت:


  -چرا نگار من مثل تو فکر نمیکنه؟


  -آدما متفاوتن. متفاوت فکر میکنن و تصمیم میگیرن. اگه همه مثل هم بودن هیچ چیز جالبی اتفاق نمیافتاد. هر کسی باید مثل خودش باشه. من جای خودم، نگار جای خودش و شما جای خودتون. همه با تفاوت هامون کنار هم قشنگیم. به قول مامانم نکته اصلی اینه که آدما رو با تفاوت هاشون بپذیریم. اینجوری زندگی آسون تر میشه ، چون از هم توقع نداریم.


  ادامه دادم:


  -اگر نگار اون جوری که شما توقع دارید محبت نمیکنه، دلیلش اینه که تعریف محبت کردن تو ذهنش متفاوته. یا شایدم فکر میکنه شما میدونید که دوستتون داره. همه اینا نشون میده که اون متفاوت از شما فکر میکنه. نباید انتظار داشته باشید همه مثل شما رفتار کنن. همه جای شما نیستن. تو شرایط شما نبودن.


  -ولی محبت یه معنی بیشتر نداره...توجه کردن به شخصیه که تو الویتهاته...


  -برای نظرتون احترام قائلم...یادتون نره که مجنون گفته بود:


  اگر با منش نبود میلی


  چرا ظرف مرا بشکست لیلی...


  اینم یه شیوه جلب توجه کردنِ ...خیلی وقتا وقتی محبت کردن به یک نفر جواب نمیده آدم رو میآره به بی محلی کردن... من فکر میکنم نگار سالها برای جلب توجه شما محبت کرده...الان افتاده رو فاز بی محلی...


  دستش رو گرفتم و گفتم:


  -من هیچ دختری رو نمیشناسم که قلبا از مادرش متنفر باشه.


  



  



  سکوت کرد. روی کاغذی که جلوش بود چند خطی نوشت. از فرصت استفاده کردم و رفتم پایین تو کتابخونه. در همون حال برای فربد اس ام اس زدم که حالم خوبه و به محض خوابیدن خانوم باهاش حرف میزنم.


  تندی جواب داد که حق ندارم از اتاق خانوم دور بشم به خصوص که شب بود و همه استراحت میکردن. ترجیح دادم تا دنبال یه کتاب مناسب میگشتم کمی باهاش حرف بزنم. با شنیدن صداش طبق معمول این چند وقت پر شدم از حس آرامش. فربد اعتقاد داشت باید زودتر برگردم تو اتاق و هی ترغیبم میکرد که "حالا یه کتابی بردار...چه فرقی میکنه"...به نظر من اما فرق داشت...چشمم خورد به دیوان حافظ که تو قفسه کتابهای شعر خودنمایی میکرد. بی اختیار یاد روزهایی افتادم که با نگار فال میگرفتیم و اون همیشه میگفت من چون شیرازیم حافظ جوابم رو بهتر میده...میخندیدم و میگفتم "تنبلیت میاد فاتحه بخونی...داری گولم میزنی...." تصمیم گرفتم تو اولین فرصت به نگار زنگ بزنم. خیلی از حالشون غافل شده بودم. حتما منو میکشتن اگه میفهمیدن نامزد کردم و خبرشون نکردم.


  پشت در اتاق با فربد خداحافظی کردم. کتاب رو گذاشتم رو میز کنار تختم و قرصای خانوم رو دادم.


  “


  نگار کلافه دور اتاق چرخ میزد....نگاهش به سرنگی بود که به نوید آرامش تزریق میکرد.


  -چرا دست رو دست میگذاری؟ خودت قول دادی کمکم کنی... خودت گفتی یه راهی بهت نشون بدم که عشقتو بهم ثابت کنی....منکه راه رو گفتم...منکه نشونت دادم...دیدی مرد راه نبودی...دیدی نتونستی؟


  داشت کلافه میشد...


  -نگار، دو دقیقه ساکت باش. بذار کارم رو بکنم. میزنم رگ دادشت رو پاره میکنما...


  خودش را پرت کرد روی صندلی...


  -به جهنم....اونم یک بی مصرفی مثل تو...


  نفسی عمیق کشید. اگر سست بود و زود از کوره در میرفت، نمیتوانست دکتر موفقی باشد. محتویات سرنگ را در رگ دست نویدی که به زحمت آرامش کرده بودند خالی کرد. هنوز ساعتی از مشاجره شان نگذشته که نوید روی تخت خوابش برده بود. دستهایش را دور زانوانش حلقه کرده بود و معصومانه نفسهای منظم میکشید.


  به چهره نگار خیره شد. هیچ نمیدانست چرا اینقدر این خیره سر را دوست دارد. از آن موقع که برای معالجه با فربد به مطب استاد راهنمایش آمده بودند دلش لرزیده بود.میدانست نگار مشکل دارد. از همون اول هم فهمیده بود باید پیوستگیِ روحیِ عمیقی بینِ این دخترکِ زیبا با فربد باشد که حاضر شده همگام با او قدم به دفتر مشاوره دکتر محسنی بگذارد. میدانست که نگار بیمار است. میدانست که عشقش رقیب دارد. اما دلش را باخت. خودش بود که میخواست واردِ بازی شود. جلساتِ مشاوره را طولانی تر میکرد. از پیوندِ خانوادگیش با فربد استفاده کرده و به نگار نزدیک تر شده بود. و الان بعد از گذشتِ ۵،۶ سال نمیتوانست دست از دوست داشتنش بردارد.


  رشته افکارش را نگار پاره کرد:


  - یک هفته است که برگشته.... مثل اسفند رو آتش آرامش ندارم...دلم مثل سیر رو سرکه میجوشه...حالا که اینقدر به مادر نزدیک شده، میترسم سهمی از ارث ببره که من نبرم...داره خودشو عزیز میکنه...نقشه ریخته....همش زیر گوش مادر وز وز میکنه...میدونم که داره زیر آب منو میزنه...میدونم میگه خانوم نگار براتون فرزندی نکرده...و هی خودشیرینی میکنه....کیسه دوخته...من میدونم....باید دوباره از اول همه چیز رو شروع کنیم....از اول...دوباره بترسونیمش که بره.....


  -نمیشه دختر خوب....نمیشه...تو اون اتاق مادرت هم هست...مریضه...پیرزنه...یه بلایی سر اون میاد..نمیتونم اجازه بدم بخاریِ اون اتاق رو هم دست کاری کنین. مونو اکسیدِ کربن سمه. میفهمی؟ مادرت ضعیفه، مریضه.. من مطمئنم که مادرت بیدار میشن...نمیشه...فقط خودمون رو ضایع میکنیم...


  - همش تقصیر این پسره ی روانیه...من با کار نوید موافق نبودم...پسره احمق...یه کاری کرد که الان دستمون به هیچ جا بند نیست....


  به سمت مونیتوری رفت که اتاق بهاران رو نشون میداد...با مشت کوبید روی مانیتور...


  - این دیگه به چه دردی میخوره؟ بندازش بیرون...دیگه نمیخوام ریخت اون اتاق منحوس رو ببینم...


  از یادآوری آن روز بر خود لرزید. فربد را توی این مانیتور دیده بود که با بهاران وسایل بهاران را جمع میکردند. شوخی میکردند، میخندیدند...جلوی چشم های نگار فربد بهاران را بوسیده بود. آنهم با اشتیاق کامل. دنبالش دویده بود و برای این کار پیش قدم شده بود. بهاران را دیده بود که ناز میکرد و در میرفت...دوباره حرصش گرفت ...فربد هیچگاه او را نبوسیده بود... حتی روی گونه...


  -میکشمت بهاران....


  دستی دور شانه اش را گرفت. از محبت این مرد بدش نمیآمد. خودش هم نمیدانست چرا فربد را میخواهد...


  -تو میگی چی کار کنم...؟ همون کار رو میکنم...


  -من نمیدونم! تو دکتری....این روشم خودت پیشنهاد دادی. تو بودی که گفتی خوابیدن کنار بخاری باعث کابوس میشه. تو بودی که گفتی اگر کسی خوابش سنگین باشه و کنار بخاری که درست کار نمیکنه بخوابه ممکنه بره تو کما. حالا هم یه نقشه دیگه بریز.


  -من نمیتونم دوباره از گاز مونو اکسید کربن استفاده کنم. برای مادر خطرناکه. اون نوید احمق همه چیز رو به هم ریخت...


  دفعه آخر نوید بدون اطلاع کسی خودسرانه به بهاران نزدیک شده بود. از روز اولی که این دختر را مشغول گلکاری دیده بود چیزی دلش را به سمتش سوق میداد. میخواست لمسش کند و هر بار نگار نگذاشته بود. از تنهایی بهاران استفاده کرده بخاری را دست کاری کرده بود. ساعتی صبر کرد. صدای ناله بهاران در خواب بلند شد...چیزی شبیه بسم الله میگفت...کناری ایستاد و به صورتش زل زد. بهاران از خواب سرآسیمه بلند شد. داشت کابوس میدید. این را از گردنش که خیسِ عرق بود فهمید. پس ژستِ ترسناکی به خود گرفت و از جایش تکان نخورد. چشمهایِ بهاران به صورتش دوخته شد. گشاد شدنِ مردمکِ چشمِ بهاران از ترس را دید. خنده ی کریهی کرد و باعث شد دخترک از ترس بیهوش شود. دوباره به بهاران نزدیک شد...رویِ صورتش خم شده بود که موبایل دخترک شروع به لرزش کرد...دیر یا زود بهاران به هوش میآمد.بخاری را خاموش کرده و شیر بخاری را به حالتِ اولیه برگرداند. وارد اتاقک لباسهای بهاران شد... فرش را کنار زده... در چوبی را بالا کشید و از پلّه ها پایین رفته بود.


  نگار با ناراحتی گفت:


  -پس یه نقشه دیگه بکش. هومن! فربد پسر خاله ی تو ست. باید یه کاری کنی...تو میشناسیش...نمیدونم.....


  هومن از جا بلند شد. نمیفهمید اگر بین فربد و بهاران به هم میخورد چه سودی به نگار می رسید. نگار گفته بود دیگر به فربد فکر نمیکند و فقط میخواهد از شر بهاران راحت شود. رو به نگار گفت:


  - اگر بین بهاران و فربد به هم بخوره، بهاران از اینجا میره؟ چی به تو میرسه؟


  نگار هول کرد، نمیخواست بگوید که هنوز هم میخواهد که فربد مال اون باشد. چشم هایش را چرخاند...


  -فکر میکنی میمونه اینجا هر روز فربد رو ببینه؟ میره پشت سرشم نگاه نمیکنه...


  هومن به سمت در خروجی رفت:


  -فکرام رو میکنم.


  اما در دل اصلا بدش نمی آمد پوز فربد را به خاک بمالد. به فربد حسودیش میشد که نگار اینقدر عاشقانه دوستش داشت. “


  



  ۱۷


  



  بیشتر از یک هفته از زمانی که برگشته بودم میگذشت. امتحانام شروع شده بود و با کتابام مشغول سر و کله زدن بودم. درسا رفته رفته سخت تر میشد و من هوش و حواس درست و حسابی برای یادگیری نداشتم. نگاهی به خانوم انداختم که توی تخت دراز کشیده بود. فقط ۳ جلسه شیمی درمانی کرده بود اما به شدت لاغر شده و موهای سرش کم پشت شده بود. کلاه انگلیسی شیکی خریده بود که بیشتر اوقات به سر میگذاشت. نفسم رو پوف کردم...کاشکی زنده بمونی مهین بانو...


  با بردیا تلفنی حرف زدم. ازش در مورد فربد و حساسیتاش پرسیدم. راهنمائی های مفیدی کرد. دائم از خودش و و نازگل مثال میزد. و من فهمیدم اینکه مردی نسبت به عشقش حساسیت نشون بده کاملا طبیعیه و کسی مثل فربد نمیتونه بیمارگونه سوظن داشته باشه. ازم خواست که بیشتر دقت کنم و اگر واقعا نگرانم با یه مشاور مشورت کنم.


  خانوم باید دائم نوشیدنی میخورد. یخچال کوچیکی گذاشته بودیم تو اتاق که پر بود از انواع آبمیوه ها. گرچه دل ثریا خانوم طاقت نمیاورد و میگفت این آبمیوه ها آب شکرن با کمی اسانس. خودش آب میوه طبیعی میگرفت و حداقل دو بار در روز برای خانوم میاورد. دیدن فربد محدود شده بود به صبحهایی که امتحان داشتم، و ناهار بعد از امتحان. سر خودش هم به شدت شلوغ بود. مدتی از کار شرکت غافل شده و حالا یک دفعه کلی اضافه کاری ریخته بود سرش.


  از دفتر تربیت بدنی هم تماس داشتم که اردوی تیم بسکتبال برای مسابقات دانشجویی تبریز پانزده روز بعد از امتحانا تشکیل میشه و محترمانه ازم خواسته شده بود هرچه زودتر تکلیفشون رو روشن کنم. همه چیز روی دور افتاده بود و اگر خدا میخواست میتونستم برای اردو باشم.


  اونشب رو هیچ وقت یادم نمیره. با صدای هق هق گریه ای از خواب پریدم. خانوم آشفته توی تخت نشسته بود و سر به زیر گریه میکرد. بلند شدم ایستادم کنار تختش که بوی بدی به مشامم خورد.


  دستش رو گرفتم و بی حرف به سمت سرویس بهداشتی هدایتش کردم. لباساش رو عوض کردم و اون همچنان گریه میکرد. عصبی شده بودم. همیشه از عوض کردن بچه متنفر بودم، حالا باید این خانوم پر جلال و جبروت رو میشستم. گریه هاش روی اعصابم بود. حرکات دستم تند شده بود و انگار میخواستم حرصم رو روی لباس های خانوم خالی کنم. چشمام رو بسته بودم. این پیرزن سنی نداشت. یعنی اونقدر پیر نبود که نتونه ادرارش رو کنترل کنه. احساس بدی داشتم. شاید فکر میکرد من زیادی تو این خونه بیکارم و باید یه کاری برام درست کنه. شایدم برای جلب توجه....هرچی بود حرصم میداد...


  -میشه گریه نکنین؟اتفاقی نیفتاده که.


  حرص تو صدام رو نتونستم مخفی کنم. چیزی نگفت. آب گرفتم روی پاهاش. به خودش دست کشید و وسواس گونه شست. لباسا رو گذاشتم توی تشت و آب رو روشون باز کردم. تا صبح که بندازیمشون تو لباس شویی بو میکردن. رفتم تو اتاق و ملافه ها و پتو رو هم آوردم. بوشون داشت حالم رو به هم میزد. با تشک چه میکردم؟! نفسم رو پوف کردم و نگاهی به خانوم انداختم که لخت روی صندلی رختکنی نشسته بود. پیرزن بیچاره پوست و استخون شده بود. پوست بدنش کش اومده و منظره بدی رو درست کرده بود. قوز کرده و ساکت و نحیف به گوشه ای زل زده بود.بدنش دون دون شده و انگار سردش بود. من رو همیار ندیده بود که چیزی ازم بخواد. بغض گلوم رو گرفت. از خودم بدم اومد. از اینکه اینقدر بی جنبه و بی احساسم. این پیرزن گناه داشت. چطور تونستم از این بدن نحیف انتظار داشته باشم؟ من خودم قبول کرده بودم پرستار بیست و چهار ساعته اش باشم...خانوم هیچ فرقی با مرده متحرک نداشت. به شدت افسرده بود...


  حوله رو بهش دادم و جلوی پاش نشستم. بغضم رو رها کردم و فقط میگفتم:


  -منو ببخشید...منو ببخشید...حلالم کنین خانوم.


  -گریه نکن دخترم. گریه نکن...تو تقصیری نداری...


  ابقدر گریه کردم که خالی شدم. من نباید سرکوفت میزدم. سرکوفت کمکی که بهش میکردم. نباید منت لطفی که در حقش داشتم رو سرش میگذاشتم. بلند شدم و گذاشتمش تو تخت خودم. تختش خیس بود و بو میداد. نمیشد روش بخوابه. روی صندلی راحتی که نزدیک تختش بود نشستم و انقدر نگاهش کردم که خوابید. خدایا! عمر با عزت بهم بده...عمر با عزت...


  *********


  سر جلسه امتحان خمیازه میکشیدم. بدنم از خوابیدن روی صندلی کوفته شده بود. دقیقا شمردم ۱۲ نمره نوشتم. بدون اینکه به بقیّه سوالا نگاه کنم برگه ام رو تحویل دادم. دکتر آمانی نگاهی به برگه ام انداخت که فقط ۸ سال اولش پاسخ داده شده بود. اومد چیزی بگه که با دیدن قیافم فقط پرسید:


  - حالت خوب نیست؟


  -خوبم استاد.


  سرش رو تکون داد و چیزی نگفت.


  در ماشین فربد رو باز کردم و نشستم.


  -شیری یا روباه...


  -شوربا (یه مدل آش)...


  خندید و راه افتاد.


  -کجا بریم؟


  -خونه.


  -نهار نمیخوری؟


  -چرا.


  -پس چی میگی؟


  بلند خندید...


  -خوابم میاد فربد...


  -صندلی رو بده عقب و راحت بخواب .رسیدیم بیدارت میکنم.


  چشمام و بستم و لم دادم.


  -فربد من باید سه خونه باشم. خانوم ساعت پنج وقت دکتر داره...


  نفهمیدم چی جوابم رو داد. مست خواب بودم.


  با تکونهای دستی بیدار شدم.


  -پاشو یه چیزی بخوریم خانوم گل. رسیدیم.


  چشمام رو به زحمت باز کردم، همیشه وقتی شب درست نمیخوابیدم کلّ روزم خراب میشد...پشت میز و صندلی نشستم. خمیازه کش داری کشیدم. فربد با لذت زل زده بود بهم....سوالی نگاهش کردم...


  -چشماشو...


  -اذیتم نکن.


  -آخه مگه مجبوری بچه خر خون تا صبح بیدار بمونی...


  -درس نمیخوندم. خانوم حالش خوب نبود.


  صلاح ندیدم بگم چی شده بود. صبح هم قبل از بیدار شدن بقیه لباس شویی رو زده بودم. خانوم که بچه نبود. بزرگ اون خونه بود.


  ناهار رو خوردیم و برگشتم خونه. هرچی علاقه قبلی به فربد داشتم در مقابل احساسی که روز به روز با شناختن بیشترش تو دلم بزرگ و بزرگتر میشد هیچ بود. مدل دوست داشتنم عوض شده بود هنوز هیچی نشده. از استرس و اضطراب خبری نبود. آرامش بود و آرامش. هیجان بود و عشق.


  



  سر درد بدی گرفته بودم. اما به محض اینکه رسیدم خونه لباسام رو عوض کردم، سویچها رو برداشتم و رفتم که ویلچر خانوم رو بیارم پایین که علی جلوم رو گرفت:


  -میشه لطفا پا رو دم من نذاری؟


  -منظورتون چیه؟


  -قبل از اینکه تو بیای من راننده خانوم بودم. الان شدم مسول نگهداری از اون باغچه احمقانه که فقط یک بار بهشون رسیدی. و تو جای من رو گرفتی...


  چه به چشمش اومده بود. من فقط خانوم رو میبردم دکتر و میاوردم...پوفی کشیدم. راست میگفت...خانوم اینقدر حالش بد بود که هیچ جا به جز دکتر نمیرفت.کلید رو به سمتش گرفتم...


  -بفرمایید...من نیومدم اینجا جای کسی رو بگیرم.


  صدای نگار که از کنار در کتابخونه میومد باعث شد سرم رو به طرفش بگیرم....دستاش رو به سینه زده بود و خصمانه نگاهم میکرد.


  -مثل سگ دروغ میگی. اومدی اینجا که همه رو از سکه بندازی. نمیخوای که باور کنیم تو این ۵ ماه به مادرم اونقدر علاقه مند شدی که شدی دایه ی مهربونتر از مادر.


  خودم رو کنترل میکردم چیزی نگم. نباید باهاش دهن به دهن میذاشتم.


  ناخونام رو کف دستم فرو کردم...ولی هیچی نگفتم. اما نگار نزدیکتر اومد و چونه ام رو بالا گرفت...


  -دندون تیز کردی برای ارث؟ فکر میکنی مادر اونقدر بچه است که گول این ظاهر مهربون رو بخوره؟ نگو که برای رضای خدا اینکارا رو میکنی. که قبلا نشون دادی که جایی نمیخوابی آب زیرت بره...هرکی گول این ظاهرتو بخوره من نمیخورم، ممکن یاد گرفته باشی چه جوری محکم حرف بزنی. با شخصیت غذا بخوری و با جذبه راه بری، اما ذاتت همون دختر شهرستانیه دزد هست که قبلا بود....


  چونه ام میلرزید....نه از بغض، از حرص، از عصبانیت. نگاه تحقیرانه ای به صورتم انداخت و ادامه داد:


  - با چشمایی که درست مثل دخترهای روستایی مشکیه....


  سرم رو بالا گرفتم. با آرامش ساختگی گفتم:


  -من به هیچ کدوم اینایی که گفتی نمینازم. من نه دخالتی توی شکل گیری قیافه ام داشتم، نه میتونستم خونواده ام رو انتخاب کنم. تمام غرور من به داشته هاییه که خودم بدست آوردم. نه به جمالم مینازم نه به ثروت پدرم. به کمالاتم مینازم که خودم براشون زحمت کشیدم. امثال شما طبلهای تو خالی که هیچ چیز برای عرضه ندارید به ارث مالی و ظاهری خانوادگیتون مینازید. حتما در جریان هم هستید که این روزا دختر چشم و ابرو مشکی بیشتر تو بورسه. حداقل اونایی که دخترای زیبا و ثروتمند براشون میمیرن همین دخترای چشم ابرو مشکیِ شهرستانی رو ترجیح میدن.


  دستم رو گذاشتم رو شونهاش و گفتم:


  -راستی، پماد سوختگی خیلی گرون نیست. فکر کنم اونقدر پول تو جیبی میگیری که تا قبل از اینکه ارثی بهت برسه یکمی از دردش کم کنی.


  خشک شد. به طرفم هجوم آورد و با کف دست ضربه ای به شونه ام زد...


  - ببین عوضی، کاری نکن که مثل سگ از این خونه پرتت کنم بیرون. فکر کردی برام کاری داره بیچاره ات کنم؟هه! به فربدتم نناز... فکر کردی پسر پیغمبره؟ میخوای بهت بگم کی و کجا باهاش بودم؟ میخوای یکمی از خصوصیات ظاهریش برات بگم؟ مثلا از تعداد خالهای بدنش؟ یا مثلا اندا...


  وسط حرفش پریدم و با جیغ گفتم:


  -خفه شو...خفه شو و این چرندیات رو واسه کسی بگو که نشناسدت... تو یک روانی به تمام معنا هستی. عقده نداشتن فربد کورت کرده. حواست نیست با این حرفا قبل از اینکه آبروی فربد رو ببری داری خودتو از اینی که حسی بی ارزش تر میکنی...اصلا گیرم که توام راست بگی...منم جای فربد بودم با همچین دختری ازدواج نمیکردم....


  به طرف در خروجی رفت...و داد زد:


  -خودت خواستی...


  در رو به هم کوبید و خارج شد. نفس نفس میزدم. شقیقه ام نبض میزد. عصبانیم کرد، عصبانیش کردم. اما بر عکس اصلا از جوابایی که بهش دادم آروم نشدم. دلم میخواست پرتش میکردم رو زمین، مینشستم رو سینه اش و تا جا داشت رو صورتش بادمجون میکاشتم...دختره عوضی روانی... رو به علی که داشت با چشمای گرد نگاهم میکرد گفتم:


  -میشه لطفا ویلچر خانوم رو هم از بالا بیارید؟ من میرم خودشونو میآرم پایین...


  بدون توجه گفت:


  -همشو دروغ گفت...یه وقت به فربد شک نکنی. آقا تر از این حرفاست...


  چیزی جواب ندادم. رفتم تو آشپزخونه و یه لیوان بزرگ آب خوردم. آرومتر که شدم رفتم دنبال خانوم. آروم آوردمش پایین و نشستیم تو ماشین. حوصله صحبت کردن نداشتم. حوصله هیچ کس رو نداشتم. کسی چیزی نگفت تا رسیدیم بیمارستان. خانوم هنوز هم از اتفاق دیشب شرمگین بود و توی چشمام نگاه نمیکرد.


  منتظر آسانسور شدیم. این بخش رو دوست نداشتم. بوی مرگ میداد. از همه بد تر بچه هایی که سنی نداشتن و تمام موهاشون ریخته بود. بغض کردم. هر بار که اینجا میومدم سری هم به بخش کودکان میزدم. امروز اینقدر نگار عصبانیم کرده بود که دست خالی اومده بودم و نمیخواستم برم پیش بچه ها. خانوم رو سپردم به پرستارا و روی اولین صندلی وا رفتم. امروز دیگه زیادی بود. هنوز سر درد داشتم که کم کم داشت حالت تهوع هم بهش اضافه میشد. چشمام رو برای ثانیه ای بستم. با احساس نگاه خیره کسی سرم رو بالا گرفتم. یه بچه که از رو لباساش فهمیدم دختره عروسکش رو بغل زده بود و نگاهم میکرد.


  با تمام دردی که داشتم سعی کردم لبخند بزنم.


  -حالت خوب خانوم کوچولو؟


  چه سوال احمقانه ای. جوابی نداد. شرمنده شدم.


  -اسمتم بهم نمیگی؟


  -آرزو.


  -چند سالته خانوم خانوما.


  -دوازده.


  نگاهش همچنان خیره بود به صورتم. دستم رو به طرفش دراز کردم.


  نشست کنارم. همچنان نگاهم میکرد...


  -چیزی شده؟


  شونه ای بالا انداخت. دست کبودش رو بالا آورد و کشید به موهام. جوشش اشک رو تو چشمام حس کردم.


  -مراقبشون باش. تا وقتی داریشون...


  دستشو گرفتم.بغضم داشت خفه ام میکرد. نمیتونستم چیزی بگم.


  خودش گفت:


  -همیشه میای اینجا. خودم دیدمت که به بهنام و مرضیه عروسک و ماشین میدادی. برای منو همیشه میذاشتی رو تختم. امروز ایستادم تا بیای ازت بخوام برام دعا کنی که بمیرم.


  شوکه شدم. چی میگفت این کودکِ دوازده ساله ی زجر کشیده ی من؟


  -چرا فرشته کوچولوی من؟ قوی باش...تو یه قهرمان کوچولویی...میدونستی؟


  -من قویم. اما مامانم اینا دیگه پول ندارن.


  بدن نحیفش رو بغل کردم.


  -آرزو کوچولوی من....دختر ناز من...خدا بزرگه...خیلی بزرگ...


  پرستار نزدیک شد و از من جداش کرد. صورت تکیده اش و چشمهای بی فروغش دلم رو لرزوند. کلافه و نا امید سر روی زانوم گذاشتم و تا میتونستم گریستم...


  ***


  خانوم رو بردیم خونه. تا صبح بالا آورد و حالش بد بود. حرفای دکترش که به صورت خصوصی باهام صحبت کرد تو گوشم زنگ میزد " فرصت چندانی نداره"...بیشتر کنارش میموندم. بیشتر براش کتاب میخوندم. صورتش رو که هر روز جلوی چشمام آب میرفت بیشتر نگاه میکردم. خانوم کلا کنترل ادرارش رو از دست داده بود و مجبور بودیم پوشکش کنیم. از این وضعیت به وجود اومده افسردگی گرفته و منتظر مرگ گوشه ای نشسته بود. لب به غذا نمیزد و یک حرف زیر لبش بود:


  -فقط آرزو دارم نگارم یک بار دیگه منو به چشم مادرش بغل کنه و بگه که همه کوتاهیام رو بخشیده.


  اونشب بعد از جلسه شیمی درمانی منتظر موندم تا خانوم به خواب بره. هر بار میرفتم بیمارستان روحیه ام از قبل بد تر میشد. از دیدن اون همه مریض که شاید طلوع فردا رو نمیدیدن دلم جمع میشد. اینبار که دیگه آب پاکی رو رویِ دستم ریخته بودن.


  "دیگه نیاریدش خانوم...بذارید آخرین روزا رو حداقل درد نکشه"....


  پشت در اتاق نگار ایستادم. سه تا نفس عمیق کشیدم و در زدم.


  در رو باز کرد و با دیدن من پوزخند زد.


  -چیه؟


  -باهات حرف دارم.


  -خوب؟


  -اینجا نمیشه. میتونم بیام تو؟


  پوزخندش با شنیدن لحن من که بوی جنگ و دعوا نمیداد جاش رو به تعجب داد. از جلوی در کنار رفت و بدون کلامی روی تختش نشست. اتاقش هم مثل رفتارش تجملی و شیک بود. تخت بزرگ و روتختی طلایی. میز آرایشی که معلوم بود کار دسته و بسیار گرون قیمت، لوستر اتاقش احتمالا از فرانسه یا ایتالیا آورده شده بود. یک دست فرش پرز بلند هم کف اتاق بود. دست از بازبینی محیط برداشتم و روی صندلی میز کاپیوترش نشستم.


  -امشب اومدم اینجا که راجع به خانوم باهات حرف بزنم.


  چشماش رو باریک کرد. قبل از اینکه چیزی بگه، دستم رو بالا آوردم و گفتم:


  -من تمام خصومتهای شخصیمون رو پشت این در گذاشتم و اومدم تو. اگه تا قبل از این باهات حرف نزده بودم برای این بود که فکر نمیکردم بتونم رو به روت بشینم و همه تحقیرها و توهین هایی که شنیدم رو فراموش کنم. دو ماه گذشته نگار. چیزی به خط پایان مادرت نمونده.


  سرش رو پایین انداخت. انگار با خودش درگیر بود. بعد از یک مکث طولانی بالاخره گفت


  -ماها دوست نیستیم بهار. من و تو دشمنیم. تو فربد رو ازم گرفتی. من آزادیتو.


  -من نیومدم اینجا در مورد خودمون حرف بزنم. بهت گفته بودم. مادرت اینقدر حالش بده که شیمی درمانی رو هم متوقف کرده. من اینجا موندم به خاطر اون . سه هفته است امتحانم تموم شده الان باید خونه باشم. مامانم روزی دو بار زنگ میزنه و میگه چرا برنمیگردم.


  چیزی نگفت. فرصت رو غنیمت شمردم و ادامه دادم:


  - حتی اگر نمیتونی از ته دل ببخشیش بیا و بهش سر بزن این شبای آخر. پیشش باش. یه روزی میرسه که دلت از همه کینه ها خالی میشه. اون وقت شاید خیلی دیر باشه. حداقل حسرت این شبای آخر رو به دل خودت و مادرت نذار.


  سرش رو پایین انداخته بود. تو اون لباسای راحتی و موهایی که بافته بود، اصلا شبیه نگاری که من میشناختم نبود.


  -تو از گذشته خبر داری؟ میدونی اون با ما چی کار کرده؟


  -نه. نمیخوام هم بدونم. مادرت تو ذهن من یه زن قدرتمند و مدیره. یه اشراف زاده. نمیخوام تو این روزای آخر تصویرش خراب بشه. مخصوصاً الان که میدونم با قدیمش چقدر متفاوته. الان که دیگه چیزی ازش نمونده به جز پوست و استخون.


  بلند شدم و دم در ایستادم. بدون اینکه برگردم در رو باز کردم و گفتم:


  -اگر فکر میکنی من مزاحم خلوت مادر دختر میشم، قبل از اومدن بهم یه تکست بزن. شماره ام رو میذارم تو دفترچه ی کنار میز تلفن.


  بعد از گذاشتن شماره ام، از پلّه ها بالا رفتم. دیگه از این خونه نمیترسیدم چیزی برای ترس نبود.


  بعد از دو روز که به چشم من دو سال گذشت بالاخره نگار به گوشیم پیام داد...


  -امشب بعد از شام.


  خوشحال شدم.از ته دل خندیدم و فکر کردم " شاید با این کار نگار خانوم دوباره روحیه اش رو بدست بیاره و با بیماریش مبارزه کنه" گرچه خیلی به چشمم بعید میومد. غده تو تمام بدنش پخش شده بود. اونقدر که شیمی درمانی فایده ای نداشت و به گفته دکتر فقط این چند صباح آخر رو به دل خانوم زهر میکرد.


  با فربد قرار گذاشتم که طرفای ساعت هفت و نیم برم پیششون. نمیخواستم تو خونه باشم. این اواخر زیاد نمیدیدمش و به خاطر عقب افتادن عقدمون کمی از دستم دلگیر بود. مخصوصاً که مجبور شده بود این عقب افتادن رو گردن بگیره. لباس مرتبی پوشیدم و موهام رو طرف راست صورتم بافتم. یه کلاه گذاشتم سرم چون هنوز موهام خیس بود. بیخیال مانتو و شال شدم و پریدم اون سمت کوچه.


  شام خورده بودم و فقط میخواستم سری به شهربانو جون و فربد زده باشم. رو به روی تلویزیون نشسته بودیم و از هر دری حرف میزدیم.کمی هم استرس داشتم که بهم اجازه نمیداد زیاد قاطی بحث ها بشم. قرار بود کار نگار که تموم شد بهم اس ام اس بده برگردم.


  عقربه های ساعت دوازده رو نشون میدادن که نگار پیام داد:


  "من پیش مادر میخوابم امشب. اگر میخوای تو اتاق من بمون.


  در ضمن...مرسی"


  شهربانو جون ساعتی میشد که رفته بود بخوابه. رو به فربد که کمی هم دلگیر بود و از سر شب خیلی لیلی به لالای من نذاشته بود گفتم:


  -مثکه امشب رو مهمونتم.نگار جام رو گرفته.


  -چه خوب.


  همین؟ بلند شدم و نشستم روی پاش. دستم رو حلقه کردم دور گردنش و بچّگونه گفتم:


  - چطور دلت میاد اینقدر با من نا مهربون باشی؟ منو نگاه کن...معصومیت از چشمام میریزه...


  چشمام و گرد کردم و نگاش کردم. خندید و گفت:


  -شیطونی نکن.


  پوفی کشیدم و گفتم:


  -قبلا که اینجوری حرف میزدم دلت میریخت ... میدونم تکراری شدم...میدونم دیگه دوسم نداری.


  دستش رو دورم سفت کرد و گفت:


  -همین الآنشم دلم میریزه. اصلا لازم نیست اینقدر ناز بیای برام. خودتو که میبینم ضربان قلبم میره رو هزار. برای همینم دیگه طاقت ندارم. ازت ناراحتم که عقدمون رو عقب انداختی.


  -خیلی هم عقب نیفتاده. تا آخر همین هفته میرم شیراز. شما هم با من میان؟ یا اینکه صبر میکنین من برم یه چند روز بعد بیاین؟


  -پس خانوم چی؟


  -بیشتر از این درست نیست صبر کنیم. منم از طرف مامان اینا تحت فشارم. فکر میکنن اومدم پیش تو که عین خیالم نیست.


  خندید و نفسش رو تو گودی گردنم فوت کرد.


  -راستی، امیر سام اومده تهران. مثکه دزدای اصلی پیدا شدن.


  گرچه دیگه خیلی مهم نبود. از وقتی خانوم گفته بود چکها رو پاره میکنه.


  -اِ ...کی اومده؟ جریان چی بوده؟ چرا زودتر نگفتی بهم؟


  -دیروز اومد. یک راست اومد دفتر. گفت خیلی وقت نداره. فکر کنم یه جورایی حرمت نامزدیمون رو نگه داشت که سراغ تو نیومد. پسر خوبیه. دیگه مثل قبلنا ازش بدم نمیآد.


  -حالا اینا رو ولش کن. جریان دزدا چی بوده؟


  -دو تا سارق آماتور رو گرفتن. تو اعترافاتشون یه موردی مثل مورد تو بوده. شگردشون این بوده که کسایی رو که میرفتن تو بانک زیر نظر میگرفتن. اون روز هم دیدن که یه مرد کت شلواری از یه بنز آخرین مدل پیاده میشه، تعقیبش میکنن. تو یه حرکت کیفش رو میزنن. مردم دنبالشون میفتن. مثل اینکه یه موتور سوار میفته دنبالشون.اما خوب فرار میکنن تو یه کوچه و هرچی میتونن زیر لباساشون و تو جیبهاشون قایم کنن برمیدارن. بقیشم ول میکنن و فرار میکنن. بعدشم که تو سر میرسی و کیف رو بر میداری. حالا امیر سام میگفت باید بره تو جریان کارای اداری. ممکنه خیلی طول بکشه این کاغذ بازیا. واسه همینم بهت نگفتم.


  دهنم رو که یک متر باز مونده بود با دستش بست. خندید و گفت:


  -دقیقا همون چیزی که امیرسام از اول حدس میزد. منتها مدرک نداشت. خوشحال بود که میتونه تو رو از اونجا در بیاره. فکر کنم نمیدونست که تو به میل خودت موندی.


  ته صداش دوباره ناراحت بود. مثل اینکه واقعا دلش از من گرفته بود. از رو پاش بلند شدم و گفتم:


  -من میرم بخوابم. فردا هم وسایلم رو جمع میکنم و تا پنجشنبه هر موقع بلیط گیر آوردم میرم شیراز. شب به خیر.


  -شب به خیر


  میدونستم دلش طاقت نمیاره میاد دنبالم. اما نیومد. منم آهی کشیدم و راهی اتاق شدم. در رو بستم کنار پنجره ایستادم. عمارت خاکستری طاها تو تاریکی فرو رفته بود. نگاه کردن به اون خونه از این فاصله حس خاصی رو بهم تزریق میکرد. حسی آمیخته با خاطرات خوب و بد. آهی کشیدم و پنجره رو باز کردم. باد خنکی میومد. تمام این هشت نه ماه از جلو چشمم گذشت. اشتباه اول رو من کردم. با برداشتن اون کیف و پس ندادنش. تاوان سختی رو هم بابتش دادم. گرچه تو این راه فربد رو دیدم و با عشق آشنا شدم. اما همه چیز میتونست از این بد تر باشه.


  در اتاق باز و بسته ش


  دستاشو باز کرد و خزیدم بین بازوهای حمایتگر و قدرتمندش.


  -بهت گفته بودم همیشه دوست داشتم یه خانوم ناز داشته باشم که موهاشو اینجوری ببافه؟


  نگاهش کردم. این مرد مال من بود. با تمام قلبش مال من بود. حس دختر شونزده ساله ای رو داشتم که برای بار اول عاشق میشه. فربد اولین عشق من بود. اولین عشقی که کمی دیر به سراغ قلبم اومده بود. لبخندی زدم و دستش رو گرفتم.


  -نه نگفته بودی.


  -خوب حالا میگم....همیشه دوست داشتم یه خانوم ناز داشته باشم که موهاش رو کجکی یه طرف شونه اش ببافه...


  خندیدم و روی تختم نشستم.


  -میخوای عکسای بچگی هامونو بیارم ببینی؟


  با ذوق دستامو به هم کوبیدم...


  -وای فربد! من عاشق عکس دیدنم. اونم از نوع قدیمیش.


  خنده قشنگی کرد و گفت:


  -بله در جریان هستم...هربار بهاران خانوم گم میشدن باید محو و مات جلو قاب عکسا پیداش میکردیم.


  خنیدم و اعتراضی گفتم:


  -چی کار کنم. دست خودم نیست.


  در حالیکه میخندید گفت:


  -الان میام.


  رفت و چند دقیقه بعد با چند تا آلبوم و یه کیف کوچیک برگشت. دو تا قاب عکس هم دستش بود که با یک نگاه فهمیدم از روی میز عکسای طبقه بالا کش رفته. نشستیم روی تخت کنار هم و تکیه زدیم به دیوار. قاب عکس بچه رو داد دستم و گفت:


  -این منم. تازه دندون در آورده بودم.


  -وای خدای من! چقدر تو نازی تو این عکس...نگا لباش....آب دهنتم که داره می ریزه از بس خندیدی....


  خندید و گفت:


  -اگه رو هر عکس همینقدر صبر کنی تا صبحم تموم نمیشه ها...


  رفتم سراغ آلبوم قدیمی تر. عکسایی بود که مامان و شهربانو جون تو دوره مجردیشون انداخته بودن.


  -چقدر مامان اینا صمیمی بودن.


  -یک روح در دو بدن. مادرم میگفت فقط شبا موقع خواب پیش هم نبودن.


  آلبوم رو ورق زدم. رسیدم به یه عکس دسته جمعی. مامان من کنار مامان و بابای فربد. نمیدونم به خاطر دونستن سرگذشتشون بود که غم رو تو چشمای مامانم می دیدم یا واقعا مامان ناراحت بود. آهی کشیدم. دست فربد دورم پیچید.آروم پرسیدم:


  -تو هم غم چشمای مامانم رو میبینی؟


  سرشو به نشونه تائید تکون داد:


  -این اولین مهمونی بعد از نامزدیِ مامان و بابامه. ماها درد مامانتو میفهمیم. نمیدونم اگه این اتفاق برای من میفتاد و مجبور میشدم تو نامزدی عشقم شرکت کنم و تمام مدت بخندم و به شادی تظاهر کنم بعدش چه اتفاقی میفتاد...شاید خودم و میکشتم...شایدم اونی رو که جای منو گرفته بود...


  چیزی نگفتم. عکسا گویای مظلومیت مامان بود.


  چند بار اومد سرِ زبونم که بپرسم فربد از بد دل شدنِ بابایِ من بعد از اون شبِ کذایی و شکش به مامانم خبر داره یا نه. اما هر بار خودم رو کنترل کردم. نمیخواستم به خودم وامدارش کنم. فربد میدونست که من وقتی کوچکتر بودم تحتِ مراقبت و نگهداریِ خاص بودم. میدونست و همین دونستن کفایت میکرد حتی بدونِ فهمیدنِ دلیلش. رفتارِ من با شهربانو جون، علیرغم همه ی مهربونیها و محبتاش خیلی صمیمانه نبود. یک رابطه معمولی، محترمانه با کمی چاشنیِ محبت- صرفاً به خاطره فربد. با وجودِ نصایح و حرفهایِ مامان هنوز هم در نظرم شهربانو جون مقصر بود. برایِ تمامِ سختیهایی که مامانم کشید، برایِ همه سالهایِ کودکی که من از دست دادم و برایِ همه زجرهایِ بابا. شاید بپرسین چه زجری؟ این عینِ عذابه که به عشقت شک کنی. عینِ عذابه که حسی درونت مجبورت کنه در رو رو زن و بچه ی ۵ ساله ات قفل کنی و تا لحظه ی برگشتنت از استرسِ اینکه نکنه بلایی سرشون بیاد و راهِ خروج نداشته باشن خفه بشی. عینِ عذابه که مجسمه ی وفاداری و نجابتت یک شبه بشکنه. اگر مامانم نبود اگر ایستادگی و مقاومت و درک بالاش نبود، چه بسا ریشه ی زندگیشون همون سالها خشک میشد. چیزهایِ زیادی بود که باید از مامان یاد میگرفتم. مامانِ مظلوم، مهربون و وفادارِ من.


  دو ساعتی گذشته بود. تند تند آلبومها و عکسا رو ورق میزدم. خوابم گرفته بود و هنوز کلی عکس مونده بود که من نمیخواستم از خیر دیدنشون بگذارم. با دیدن عکس یه پسر بچه...جیغ کوتاهی زدم:


  -فربد این چیه؟


  فربد که سرش رو گذاشته بود روی پای من و دراز کشیده بود نیم خیز شد. اومد عکس رو از دستم بکشه که اجازه ندادم. با شیطنت گفتم:


  -تو دست خودم ببین....این توئی؟


  خنده اش گرفته بود اما صداش حرصی بود:


  -فکر کردم همه عکسای این شکلیمو پاره کردم....بدش من ببینم....


  غش غش خندیدم و از دستش در رفتم...


  -عمرا! اگه بگی یک درصد احتمال داره من بذارم این عکسو تو پاره کنی. فردا میذارمش فیسبوک، خودتم تگ میکنم....


  ایستاد و با تهدید گفت:


  -بدش بهاران، وگرنه منم اون عکس رو میذارم فیس بوک که داری لبام و ماچ میکنی.


  -من بچه بودم نمیفهمدم....


  دوباره پرید طرفم...


  -نه اینکه من از عمد بدونِ لباس شدم تو سنّ پنج ماهگی..میخواستم عضلاتمو به رخ بکشم...


  شلیکی خندیدم و اونم از بی حواسی من سؤِ استفاده کرد و تو یه حرکت گرفتم. با یه دست شونه هامو گرفت و پاهاش رو پیچید دور پاهام که تکون نخورم. تقلا میکردم که عکسو بهش ندم.به چه دردم میخورد اون عکس نمیدونستم. اما خوب فهمیده بودم نقطه ضعفش اینه. این عکسا رو دوست نداشت وگرنه بقیّه اش رو پاره نمیکرد!


  عکسو از دستم گرفت. به هر بدبختی ای بود. التماسی گفتم


  -پاره اش نکن فربد...


  چشماش و ریز کرد:


  -این به چه درد میخوره وقتی خودم اینجام؟


  سرخ شدم و با مشت افتادم به جونش. محکم میکوبیدم تو شکمش. اونم عضلاتش رو سفت کرده بود به ضربه دست من میخندید...


  -خیلی بی ادبی فربد....


  -خوب راست میگم. میخوای بذاریش فیس بوک که چی؟ خوش اندامی شوهرتو به رخ بقیّه دخترا بکشی؟


  عکسو به طرفم گرفت و گفت:


  -بیا. برو همین الان بذارش. نصفه شبم هست...چه شود...فقط کار خودت سختتر میشه...


  بدجنس شده بود و اذیت میکرد. منم از ته دلم میخندیدم. بریده بریده گفتم:


  -اذیت نکن فربد...من یه چی گفتم حالا...اصلا پاره اش کن...


  دستش رو پیچید دورم. بهم خیره شده بود و لبخند خوشگلی میزد:


  -اگه میدونستم اینقدر خوشت میاد و اینجوری از ته دل میخندی زودتر نشونت میدادم...


  بیشتر خندیدم. دیگه از لحن دو پهلوی فربد خجالت نمیکشیدم. چیزی نمونده بود محرم هم بشیم. دلامون که مدتها بود محرم شده بودن. مونده بود امضای دو خط قرارداد.


  ساعت حدود چهار بود که دیدن عکسا و شنیدن خاطرات بچگی از زبون فربد به پایان رسید.


  -فربد پاشو برو تو اتاقت. چه جوری میخوای فردا بلند شی بری سر کار؟


  سرشو به پام مالید و گفت:


  -بذار همینجا بخوابم....ساعت دو جلسه دارم. یکمی دیر تر میرم.


  -زشته تو اینجا بخوابی. صبح مامانت پا میشه فکر میکنه اینجا خبرایی بوده. من خجالت میکشم.


  چشماشو مالید و نگام کرد. لبخند خوشگلی زد. مثل پسر بچه های خوابالو شده بود. دستم و کردم تو موهاش و آروم بوسیدمش...


  -شبت بخیر عشق من.


  به زور فرستادمش رفت. خودمم ولو شدم روی تخت و به ثانیه نکشید خوابم برد.


  



  *****


  -بیدار نمیشی خانوم خانوما؟


  کسی تکونم میداد...


  -هوممم...


  صدای فربد پر از خنده بود...


  -پاشو یه خبر خوب برات دارم...وای ..چقدرم خوابت سنگینه...


  نمیتونستم جواب بدم...هنوز نصفه نیمه داشتم خواب میدیدم.


  -یعنی نمیخوای بدونی میثم مخ سپیده رو زد و تمام؟؟


  یهو پریدم:


  -چی؟؟کی؟؟تو از کجا فهمیدی؟


  خندید و گفت:


  -الان میثم اس ام اس داد. گفت دیشب بالاخره بله رو از سپیده گرفته...


  -وای خیلی خوشحالم...سپیده ی مارمولک...لو نمیدادا...


  ساعت یازده بود. برای همین بود که هنوز احساس خوابالودگی داشتم. دست و روم رو شستم و رفتم پایین. شهربانو جون صبحانه رو آمده کرده بود و رفته بود بیرون. فربد هم لباس پوشیده آماده بود که بره.


  -صبحانه نمیخوری؟


  - چرا نخورم؟


  کنارم نشست، مشغول تایپ کردن یک اس ام اس پر از بد و بیراه به سپیده بودم. دختره ی آب زیر کاه...فربد لیوان آب پرتقال رو جلوم گرفت و گفت:


  -مامان پرسید دیشب کجا خوابیدم...


  نگاه بهت زده ام رو بالا آوردم. شونه اش رو بالا انداخت و گفت:


  -به من چه! میگفت تو امانتی...کلی دعوام کرد...فکر کرده بود جیغای دیشبت....


  پریدم وسط حرفش:


  -خاک عالم به سر من...آبروم رفت...


  -نه نترس من بهش گفتم خبری نبوده. گفتم عکس میدیدیم. تازه آبروی تو چرا بره. با من دعوا میکرد و میگفت بی طاقتم...


  چیزی نگفتم. چقدر زشت شد. کاش شب و نمیموندم. فربد سرم رو بوسید و گفت:


  -شاید جلسه ام طول بکشه. به محض اینکه تونستم بهت زنگ میزنم.


  -مواظب خودت باش.


  فربد که رفت اس ام اس رو فرستادم. باید زود تر میرفتم. یه اس ام اس هم به شهربانو جون زدم که من رفتم. کلاهم رو گذاشتم رو سرم و سریع دویدم تو کوچه. صدای اس ام اس ام بلند شد. حتما شهربانو جون بود. کلید انداختم و وارد شدم. باغ رو با قدم های بلند طی کردم و در خونه رسیدم. چقدر همه جا سوت و کور بود. دستگیره رو پایین بالا کردم. قفل بود! کلید انداختم و وارد شدم. چند قدم جلو اومدم...


  -اکرم خانوم؟ نگار خانوم؟ کسی خونه نیست؟


  چیزی محکم به پشت سرم اصابت کرد و نقش زمین شدم...


  "بهاران را بر دوشش انداخت. از پلّه ها بالا رفت و وارد اتاق قدیمی بهاران شد. دلش میخواست از این جا وارد اتاقکش شود. همه جا را از نظر گذراند. دخترک بی هوش از کتفش آویزان بود. ضربان قلبش تند شده بود و نفس های صدا دار میکشید. چنگ زد و روتختی صورتی بهاران را برداشت. میخواست صحنه را همانجور که اولین شب بهاران را دیده بود باز سازی کند. فرش را کنار زد و از پلّه ها پایین رفت. در بالای سرش با صدا بسته شد. بهاران را روی صندلی گذاشت. دستها و پاهایش را بست. از اینهمه زیبایی به ستوه آمده بود. بهاران به چشمانش فرشته میآمد. با همه دیوانگی اش ترجیح میداد بهاران هشیار باشد و جسمش را تصرف کند. قبل از آن باید انتقام مادرش، نگار و همه دخترهای خیانت کار دنیا را از بهاران میگرفت. بهاران باید به فربد خیانت میکرد. همان طور که مادرش به پدرش خیانت کرده بود. همانطور که نگار به هومن خیانت میکرد.


  نگاهی به دور و بر انداخت. اتاق کوچکش بی شباهت به دخمه و سیاه چاله نبود. پنجره نداشت. هیچ نوری به داخل نمیتابید. به یاد آورد روزهایی را که فارغ از هر سختی روزگار میگذراند. آن روزها هیچ کس انگ دیوانگی بهش نزده بود. بزرگترین مشکل زندگی اش در گیری های کودکانه اش با نگار بود بر سر" کی تو ماشین جلو بشینه" یا "من کنار پنجره هواپیما میشینم"...پدر همیشه طرفدار نگار بود. به نوید میگفت "تو مردی، تو قوی باش، تو گذشت کن" هیچ نمیدانست بذر کینه را در دل کودکش میکارد. هر بار که نگار با قلدری و حمایت پدر بر او پیروز میشد یک قدم از انسانیت فاصله میگرفت....به بهاران نگاه کرد. به این دخترک ساده و بی آلایش که بازیچه ی دست خواهرش شده بود. چه وجه اشتراکی! به خیالش میتوانست بهاران را قانع کند با این وجه اشتراک همراهش شود. با او برود و از این دنیای پر از کثیفی فاصله بگیرد. نمیخواست بهاران مال هیچ کس دیگر شود. عشق را ندیده بود. نشناخته بود. نمیفهمید حسی که به جایِ روح جسمش را قلقلک میدهد عشق نیست.


  از جلوی بهاران بلند شد. کنار میز کوچک خطاطی اش ایستاد. دست برد تکّه کاغذی را که نوشته بود برداشت...


  به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم


  بیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینم...


  ساعتی گذشت... روی مبل لمیده بود و خیره خیره بهاران را نگاه میکرد. داشت نگران میشد. شاید زیادی محکم زده بود؟ دلش به درد میآمد اگر خودش باعث مرگ دخترک میشد. آن هم بدون استفاده از جسمش. بلند شد و نزدیکش ایستاد. روی دو زانو نشست و دستی به موهایِ بهاران کشید. 


  -بیدار شو گربه ی ملوس....


  دستش را حرکت میداد...بالا پایین...چپ راست...نوک انگشتش به گز گز افتاده بود. لمس بهاران آتیشش را تند تر کرد. نمیتوانست صبر کند...لیوانی آب سرد از یخچال کوچک دخمه اش برداشت و به صورت بهاران پاشید...دخترک تکانی خورد و با ناله چشمانش را باز کرد.


  "


  چشمام رو با احساس خنکی عجیبی روی پوستم باز کردم. تار میدیدم و پشت گردنم میسوخت...تلاشم برای تکون دادن دستام بی فایده بود. تاریِ چشمام که رفت قد بلند و خمیده ی مردی رو که پشت به من ایستاده بود تشخیص دادم...من اینجا چی کار میکردم؟ این آدم کی بود؟ مرد به طرفم برگشت و با دیدن قیافه اش جیغ خفیفی کشیدم. سر تراشیده، قد بلند و کمی قوز دار، بینی عقابی...درست مثل مشخصاتی که از اون مرد پشت پنجره و اون سایه به خاطر داشتم...


  -با من چی کار داری؟ اصلا تو کی هستی؟ به چه حقی منو بستی؟


  محکم خودمو تکون میدادم. نزدیک بود با صندلی پرت شم کف زمین که خودم و نگه داشتم.پوزخندی روی لبش بود...


  -میدونستم منو نمیشناسی...اصلا از کجا باید بشناسی؟


  نزدیکم شد...با پشت دست کشید به گونه ام....


  -تقلا میکنی خواستنی تر میشی...


  کمی عقب رفت و قهقهه ی کریهی زد...


  -نسبت به وقتی که آروم خوابیده بودی...اینجوری بیشتر دلم میخواد گازت بزنم. من از دخترای مظلوم متنفرم...


  -دست کثیفتو به من نزن. مردکِ روانی...


  چشماشو باریک کرد و بهم نزدیک شد...چونه ام رو تو دستش گرفت و فشار میداد. نفس های سنگینش میخورد به صورتم. تو چشماش خیره شدم که فکر نکنه ازش میترسم...


  -با کی بودی روانی؟ها؟ با کی بودی؟ مثکه حواست نیست کجائی؟


  چونه ام رو محکم هل داد. صندلی رو پایه های عقب برگشت. دست و پا زدنم برای حفظ تعادل بی نتیجه بود. همراه با صندلی با کمر افتادم زمین. درد بدی پیچید تو کمرم. سوزش بالای گردنم بیشتر شد.ای کاش دستم آزاد بود تا حداقل بازش کنم. ترس به وجودم خیمه زده بود. اصلا نمیدونستم کجام.هنوز تو خونه خانومم یا بردتم یه جای دیگه؟ کنارم ایستاد، از هیبتش ترسیدم. درونم میلرزید. صورتم یخ کرده بود و نمیدونستم چی انتظارم رو میکشه...


  همونجور که افتاده بودم رو زمین و دست و پا میزدم صورتش رو بهم نزدیک کرد...اونقدر نزدیک که بینیش به بینیم میخورد...تو صورتم داد زد:


  -جونت تو دستای منِ دختره ی احمق. پس بهتره حواست به رفتارت باشه...


  رفت عقب و یک دفعه انگار چیزی یادش اومده باشه...برگشت و محکم لگدی زد به پهلوم....دردی که تا مغز استخونم رو لرزوند جیغم رو برد هوا. نمیخواستم گریه کنم. نمیخواستم داد بزنم...اما نمیشد...اشکم روون شد و با داد گفتم:


  -حداقل بگو من اینجا چی کار میکنم؟ منو به چه جرمی آوردی اینجا؟


  دوباره نزدیک شد. صورتش عوض شده بود. چشماش نگران بود. گوشه صندلی رو گرفت و بلندم کرد.


  -من چی کار کردم؟ منِ احمق زدمت؟ الهی دستم بشکنه...الهی یکی همینجوری بزنه تو پهلوم..


  به گریه افتاد. مرد گنده با اون هیکل گریه میکرد. دردم رو از یاد برده بودم و فقط به دیوانه ای فکر میکردم که رو به روم نشسته بود و من نمیدونستم چه نقشه ای برام کشیده...


  هق هق خفیفی میکردم.


  -من...من اصلا تو رو نمیشناسم...بهم بگو برای چی اینجام؟


  -اومدی که پیش من باشی. میخوایم نگهت دارم پیش خودم. برای همیشه...


  دستاش رو گذاشت دور صورتم. چندشم شد. چیزی نگفتم. اون مرد بود و من زن، اون دیوانه بود و من نه. اون آزاد بود و من کت بسته. عاقلانه نبود باهاش کل کل کنم.


  -میریم ... از اینجا میریم..قبلش باید عاشقم بشی...یعنی یه کاری میکنم که عاشقم بشی...


  نالیدم...


  -من نامزد دارم...


  هیستریک خندید...


  -میدونم دیوونه...برای همینم باید عاشقم بشی...


  -منو ول کن برم...تو رو خدا...تو رو جون هر کی دوست داری....جون مادرت...


  دوباره عصبی شد. دوباره بهم حمله کرد...دستش رو گذاشت دور گلوم و فشار داد.


  -اسم اون زنیکه خائن و نیار...اسمشو نیار...منو به جون مادرم قسم نده که بیخیالت میشم و همین جا سرت رو میبرم میذارم رو سینه ات تا بفّهمی جون اون زنیکه هر جایی پشیزی برام ارزش نداره...


  بی توجه به من که از کمبود اکسیژن حتما تا حالا کبود شده بودم غرید:


  -شیرفهم شد؟


  دستش رو برداشت...چند تا سرفه ی پی در پی کردم... نفسم داشت تنگ میشد.یکم دیگه لفتش داده بود حتما به اسپری نیاز پیدا میکردم...


  به طرف در رفت.داد زدم:


  -کجا میری؟ چرا منو اینجا تنها ول میکنی؟ چرا نمیذاری برم...؟چی کارم داری؟


  -میرم برات ناهار بیارم.


  بعد انگشت اشاره اش رو به طرفم گرفت و گفت:


  -اگر داد هم بزنی فقط گلوی خودت رو اذیت میکنی. اینجا هیچکی صداتو نمیشنوه.


  رفت بیرون و در رو بست. جیغ زدم. داد کشیدم. کمک خواستم. فریاد زدم و اشک ریختم. دستام بسته بود...پهلوی راستم درد میکرد و پشت گردنم میسوخت... از همه اینا بدتر گیر یک آدم روانی افتاده بودم که معلوم نبود چی میگه و از من چی میخواد. از این افتضاح تر نمیشد. از این بد تر ممکن نبود...اشکم گوله گوله میریخت..آب دماغم جاری شده بود، دستام بسته بود و مجبور بودم فین فین کنم..چه وضعیت رقت انگیزی. خدایا من چه جوری از اینجا جون سالم به در ببرم؟


  نگاهی به اطرافم کردم برای کوچکترین روزانه امید. یه اتاق نسبتا بزرگ با تخت خواب یک نفره گوشه غربی. پنجره نداشت. یه میز کوچیک که ارتفاع زیادی نداشت و کلی کاغذ روش بود روبه روی تخت گذاشته شده بود. یخچال کوچیکی کنار میز قرار داشت.یه کمد زوار در رفته و همین! تمام وسائل اتاق همین بود. هیچ راهی به جز اون در به بیرون نبود. ولی آخه من دست بسته، بدون کلید، اونم با این غول بیابونی چطور میتونستم از اون در خارج بشم...؟


  ربع ساعت بعد برگشت. یه سینی دستش بود. گذاشت روی پام و جلوی پاهام زانو زد. یه ظرف سوپ که ازش بخار بلند میشد، یه چیزی شبیه به قورمه سبزی و کمی برنج. قاشق رو داخل سوپ فرو کرد و به سمتم گرفت. لبخند دندون نمایی زد. با حرص نگاهش کردم. چشمام رو که متوجه خودش دید به قاشق اشاره کرد.


  -نمیخورم.


  اگر هم گرسنه بودم نمیخوردم. معلوم نبود چی تو اون سوپ ریخته دیوانه ی زنجیری. با ملایمت گفت:


  -میخوری.


  و قاشق رو به دهانم نزدیک تر کرد. روم رو کردم اونطرف....


  -گفتم که نمیخورم...


  -چرا؟ ببین هواپیما داره میاد....بگو آااا


  اومدم ادای زرنگا رو در بیارم:


  -دستامو باز کن تا بخورم...


  کمی نگاهم کرد و بعد یک دفعه زد زیر خنده....حالا نخند و کی بخند....طولانی که شد ازش ترسیدم...بغض گلوم رو گرفت...هنوز داشت هیستریک میخندید... چشمام و بستم...کاش دستام رو میذاشتم رو گوشم...دوباره گریه ام درومد. من بی دفاع و بی پناه اینجا چی کار میکردم؟ چه کار میتونستم بکنم....زار زدم...مردک همچنان میخندید...زیر لب گفتم...خفه شو....نشنید...بلندتر..."خفه شو"....بازم نشنید...فریاد زدم:


  -خفه شو...خفه شو...خفه شو....چی از جونم میخوای؟ چرا نمینالی ببینم دردت چیه؟


  کمی مات و مبهوت نگاهم کرد. دوباره جلوی پام نشست و گفت:


  -اگه سوپتو بخوری بهت نقشه فرارمون رو میگم...


  جان؟! فرارمون؟


  -حالا دختر خوبی باش و غذاتو تموم کن.


  از سوپ بخار بلند میشد...قاشق رو دوباره زد توی سوپ و پرش کرد آورد نزدیک لبم...


  -بخور...


  -نمیخورم...


  خالیش کرد روی پوست گردنم... پوست گردنم سوخت...ناله ی خفیفی کردم...بی توجه به من دوباره قاشق رو به دهانم نزدیک کرد...اینبار چیزی نگفت....یک، دو،سه....دوباره سوپ رو خالی کرد روی گردنم...ایندفعه بیشتر سوزوند...چیزی نگفتم..من اون سوپ رو نمیخوردم...اگر میخوردم و میمردم چی؟ سوختن بهتر از مردن بود....


  حرکات دستش تند تر شده بود...جا به جای گردنم میسوخت و ذوق ذوق میکرد....بی توجه اشک میریختم...این مرد سادیسم داشت....شایدم مازوخیسم داشت....بالاخره یه چیزی داشت که از آزار من لذت میبرد....و فکر میکرد دوستم داره و این کارا رو به خاطر خودم میکنه...سوپ تموم شد...عصبی از مقاومت من بلند شد...


  -به تو محبت کردن نیومده...نه؟


  چنگ زد تو موهام...سرم رو محکم کشید عقب...گردنم صدا داد و دوباره دردش که آروم شده بود شروع شد...لباش رو آورد نزدیک صورتم...


  -به زور...به زور هم که شده عاشق من میشی...میفهمی....اگه به محبت به راه نیومدی...با کتک آدمت میکنم..


  با یک عکس العملِ ناگهانی به سمتم حمله کرد. لپم رو داخل دهنش کشید و جوری گاز زد که احساس میکردم تمام مویرگهای زیر پوست لبم پاره شدن....طعم خون رو که حس کردم، ازم جدا شد...آروم روی زمین نشست...نفس نفس میزد...به تمام دردام لبم هم اضافه شده بود...خدایا...نجاتم بده...من نمیدونم چه جوری...فقط نجاتم بده....تو خدایی تو باید بدونی...


  انقدر هق هق کرده بودم که دیگه اشکی برام نمونده بود. اینم آخر و عاقبت من...یعنی همین جا میمردم؟ یعنی ناکام از دنیا میرفتم؟ مسلما این تندیس احساس نمیذاشت من ناکام از پیشش برم...به سکسکه افتاده بودم.چرا از این اتاق بیرون نمیرفت؟ آدم ربا این شکلی ندیده بودم. از وقتی چشمام رو باز کرده بودم اینجا بود.


  -ساعت چنده؟


  همونجور که خیره نگاهم میکرد زیر لب گفت:


  -سه.


  چهار ساعت بود که کسی از من خبر نداشت. از شدت درد و ترس داشتم بی هوش میشدم اما از یه طرفم مطمئن بودم خوابیدن مساوی بود با از دست رفتن عزت و آبروم. از نگاه خیره اش کلافه بودم..پوفی کشیدم و گستاخانه بهش پریدم:


  -چته؟ چرا اینجوری نگام میکنی..


  خندید و آروم بلند شد اومد کنارم...


  -خیلی خوشگلی...دارم فکر میکنم یعنی من طاقت میآرم تا وقتی که تو باهام راه بیای؟ اسب چموش !


  دست برد به دکمه های لباسم....اولیشو باز کرد...جیغ زدم....خودمو روی صندلی تکون دادم...


  -نه خواهش میکنم...تو رو خدا...به من دست نزن....


  بی توجه به کارش ادامه داد. اصلا انگار تو این فضا نبود...داشتم سکته میکردم...خدایا جون من رو همین الان بگیر..انقدر جیغ جیغ کرده بودم که گلوم میسوخت. بدون اینکه دستام رو باز کنه با یه قیچی افتاد به جون حلقه آستین لباسم. حرکاتش تند شده بود .قیچی رو گوشه ای پرت کرد و با چشمانی خمار و لبخندی کثیف بهم نزدیک شد... تمام بدنم از ترس و خجالت دون دون شده بود..دستی که پی در پی به بدنم برخورد میکرد و جیغ هایی که لحظه به لحظه بی جون تر میشدند...دستم به هیچ جا بند نبود...بی پناه بودم! بی پناه!....اسم فربد رو صدا میزدم...خدا رو صدا میزدم...حالت تهوع گرفته بودم..عق زدم...چیزی توی معدم بالا نبود که بالا بیاد...فقط گلوم از عبور صفرا سوخت....


  چشماش رو بست....بی رمق افتاده بودم روی صندلی. مثل یه تیکه گوشت بی جون. زبونش رو کشید دور گردنم...از استخون ترقوه تا زیر گوشم....یاد خوابهایی که میدیدم افتادم....هیچ کدوم رویا نبود...این آدم واقعی بود و تو خونه خانوم زندگی میکرد....


  -چی از جونم میخوای؟


  خندید و نگاهم کرد...مهربون گفت:


  -ببین، میریم فضا دو تایی...بهت قول میدم عاشقم بشی...


  -دستامو باز نمیکنی؟


  -الان نه.


  تو خودم جمع شده بوده بودم. از اینکه بالا تنه ام پوششی نداشت هم میترسیدم هم خجالت میکشیدم..در یخچال رو باز کرد....از تو فریزر کوچیک یخچال یخهای قالبی رو در آورد...کنارم ایستاد. یه قالب یخ رو گذاشت بین استخون ترقوه و گردنم...تهدید آمیز گفت:


  -وای به حالت اگه بیفته...


  چیزی نگفتم...مثل مرگ ترسیده بودم...کمربندش رو باز کرد...یخ آب میشد و میریخت رو بدن بی پوششم. کمربند رو بالا برد و آروم ضربه ای به قفسه سینه ام زد...یخ کامل آب شده بود...تیکه ی بعدی....و بعدی...و بعدی... بدنم کامل یخ کرده بود...ضربه های کمربند محکم و محکم تر به بدنِ سردم میخورد و دردش بیشتر از حد عادی حس میشد.


  نمیدونم چند تا ضربه خوردم. از زور درد داشتم بیهوش میشدم که نزدیکم نشست....جیغ میزد...فریاد میکشید...درکش نمیکردم..نمیفهمیدمش...این چرا اینجوری میکرد...چند تکون پی در پی خورد و کنارم افتاد روی زمین.


  چند دقیقه ای گذشت...به سختی بلند شد. چشماش رو باز کرد و یک راست از در خارج شد...دندونام به هم میخورد. دائم حالت تهوع داشتم. اینجوری نمیشد. باید یه کاری میکردم. معلوم نبود دفعه بدی چه بلایی سرم بیاد. تمام تنم از ضربه های کمربندش سرخ بود و میسوخت. سگک کمربندش خوره بود گوشه کتفم و ذوق ذوق میکرد. خودمو محکم تکون دادم...طنابا رو خیلی سفت بسته بود.دور مچم میسوخت مطمئن بودم از اصطکاک با طناب سابیده شدن. طناب کمی شل تر شد اما باز نشد. به زحمت روی پام بلند شدم. پاهامو جفت به هم بسته بود. پایه های صندلی تو هوا بود و من میلیمتری جلو میرفتم. چشمام فقط قیچی رو میدید که گوشه اتاق افتاده بود. نمیدونستم اگه برسم به قیچی میخوام باهاش چی کار کنم. شاید مثل یه وسیله دفاع شخصی. یه چیزی برای اطمینان. از صبح چیزی به جز کتک نخورده بودم و پاهام از زور ضعف میلرزید. آب دهانم رو قورت دادم و به در نگاه کردم. نفسم رو آزاد کردم، هنوز نیومده بود.


  "دوباره و دوباره..."مشترک مورد نظر قادر به پاسخگویی ..."...گوشی را روی داشبرد پرت کرد و گاز را بیشتر فشرد. نمیدانست بهارانش کجاست. از وقتی از جلسه بیرون آمده بود بی وقفه شماره اش را گرفته بود...و تنها چیزی که شنیده بود صدای آزار دهنده زن بود که به نگرانیش میافزود. چنان با سرعت داخل کوچه شد که جیغ لاستیکهای ماشینش در آمد. بی اینکه به سمت خانه برود ماشین را وسط کوچه نگاه داشت و بی اینکه در را پشت سرش ببندد سرآسیمه به طرف عمارت طاها رفت...وقتی زنگ زدن فایده نکرد، مشت بر در میکوبید و اسم بهاران را صدا میزد. شاید بهتر بود با پلیس تماس بگیرد. شهربانو در جواب پرسشش گفته بود که تنها یک اس ام اس از بهاران گرفته و آنهم نزدیکی های ظهر بوده. در تمام سالهای زندگیش قلبش اینطور بیقراری نکرده بود. هیچ وقت از شدت نگرانی گریه نکرده بود. حال فربد را هیچ کس نمیفهمید. مستأصل کنار در عمارت سر خورد و روی زمین نشست. سرش را میان دستها قایم کرد..."کجایی دختر؟کجایی"....


  تلفنش زنگ میخورد....با عجله به سمت ماشین دیوید...به امید اینکه بهارش پشت خط باشد سرآسیمه فریاد زد:


  -بهارم؟


  -منم فربد...


  پوفی کشید...حوصله این یکی را نداشت...آنهم در این اوضاع قمر در عقرب.اما فکری به ذهنش زد...شاید نگار بداند بهاران کجاست...


  -بهار پیش شماست؟


  -منم زنگ زدم همینو بپرسم. نزدیک ظهر بود که بهش اس ام اس دادم که بیاد بیمارستان. دیشب حال مادر بد شد آوردیمش اینجا. تو مراقبتهای ویژه بی هوشِ ....


  صورت فربد بیشتر و بیشتر رنگ میباخت...


  -من فکر کردم بهاران اومده خونه شما...


  -هیچ کس خونه نیست. من خودم همه رو مرخص کردم. حقیقتش بعد از اینکه علی ما رو رسوند بیمارستان اونم فرستادم بره...


  فربد بدون لحظه ای فکر فریاد زد:


  -اما بهاران به مادرم اس ام اس داده که داره میاد اونجا...اگه کسی خونه نبوده پس کجا ممکنِ رفته باشه؟ با من بازی بدی رو شروع کردی نگار...


  قلب نگار ایستاد...یک اسم جلوی چشماش بالا و پایین میشد...."نوید"...تمام این دو روز به بهاران بیشتر فکر کرده بود تا به مادرش. خودش هم خوب میدانست فربد سهمش از زندگی نبود. برای اولین بار طی این سالها، خودش خواسته بود که شخصیت آنتی سوشیالش را کنترل کند. دو روز تمام، شبانه روز به هومن فکر کرده بود. از بهاران بدش میآمد...از فربد هم. به خودش اعتراف کرده بود که تمام این مدت اشتباه میکرده...گرچه عمر این نتیجه گیری کوتاه بود و دوباره یک جمله در ذهنش نقش بست "مقصر تمام این اتفاقات این دختره است" ...کمی طول کشید تا بپذیرد مادرش اولویت حال حاضر زندگیش است. میخواست تنها برای مدت زمانی که مادرش زنده بود کینه ی بهاران را کنار بگذارد و مثل قبل کنار مادر بایستد...دستهایش را بگیرد و مجبورش کند دوستش داشته باشد....درست مثل وقتی که کوچکتر بود و پدر هنوز از میانشان نرفته بود...درست قبل از اینکه نوید با کلمات جادویی اش ذهن کوچک نگار را بر علیه مادر شست و شو بدهد....آن شب سر بر بالین مادر رنجورش بعد از سالها گریسته بود....چشمه اشکی که بعد از دیدن مادر و عمویش در تختخواب خشکیده بود دوباره میجوشید...و نگار مادرش را چه ساده و رنجور پیدا کرده بود. چقدر متفاوت شده بود مادر. نگار را بغل کرده، بوسیده بود...تا نزدیکی های صبح از کودکی هایش برایش گفته بود...و اینکه نگار میدید چقدر مورد توجه مادر بوده بی آنکه بفهمد.. فهمید که مادرش قلب پرنده ای داشته در پوسته ای از جنس شیر....از آتش درونش کاسته شد...کینه اش فروکش کرد...و غصه خورد...که چرا زود تر از این سر بر بالین مادر نگذاشته..به خودش لعنت فرستاد که گدایی عشق از فربد میکرده بی اینکه بداند کمبود محبتش را فقط عشق آسمانی مادر است که سیراب میکند....از بهاران متشکر بود...از خودش هم...که باعث شده بود پای این دختر به عمارت بی روحشان باز شود...دنبال بهانه بود که از بهاران تشکر کند...چند بار اس ام اس را نوشت و پاک کرد...با تمام این حرف ها، هنوز هم بهاران عشق نوجوانی هایش را دزدیده بود...هر کاری کرد، بهتر از این نتوانست بنویسد " من امشب پیش مادر میموندم، خواستی تو اتاق من بمون....در ضمن...مرسی"...


  نگفت تشکر برای چه. نگفت که خوشحال است از اینکه قبل از آنکه خیلی دیر شود بهاران او را به سمت مادرش سوق داده بود. نگفت از بهاران برای عوض کردن روحیه مادرش ممنون است...


  گوشی هنوز روی گوشش بود...ولی آنطرف خط کسی نبود...به خودش آمد...همیشه میخواست فربد را داشته باشد..میخواست بهاران را از سر راه فربد دور کند...میخواست او را بترساند که از این شهر برود...میخواست کاری کند که بهاران با فربد نباشد، نه اینکه دیگر نباشد...هرگز راضی به مرگ کسی نبود...و این تنها همین وجه تمایزش با نوید بود که باعث میشد نپذیرد او هم بیمار است...بارها در جواب جلسات درمانیاش به فربد گفته بود:


  "دیوونه نوید بود که میخواست منو بکشه نه من که حتی نمیتونم به کشتن کسی فکر کنم"...


  و فربد بارها جواب داده بود


  "مشاوره گرفتن نشونه ی دیوونه بودن نیست..."


  به سمت ایستگاه پرستاری رفت."


  *****


  فقط چند قدم دیگه مونده بود برسم به قیچی...از سر رو روم عرق میریخت...از فعالیت زیاد گرمم شده بود...از بیرون صدا میومد...اون دیوونه ای که اسمشم نمیدونستم داشت نزدیک میشد...ضربان قلبم بالا رفت و از استرس زیاد دمای بدنم ناگهانی پایین اومد...کلید توی در چرخید و در با کمی مکث باز شد...آب دهانم رو قورت دادم و نا امید به فاصله ی کمی که با زحمت زیاد طی کرده بودم خیره شدم...


  با نگاه خیره اش به سمتم میآمد...پره های بینیش از خشم باز و بسته میشد...موهام رو تو مشتش گرفت و گفت:


  -میخوای منو دور بزنی؟ فکر کردی ازت میگذرم؟


  زده بودم به سیم آخر...کاش منو میکشت اما با این نگاه خیره که تمام وجودم رو از ترس زیر و رو میکرد نگاهم نمیکرد...کاش جونم رو میگرفت اما دیگه دست کثیفش رو به بدنم نمیزد....


  -چی از جونم میخوای عوضی؟ تو یه آشغالی...یه دیوانه روانی...معلوم نیست از کدوم تیمارستان آزاد شدی..کسی میدونه اینجا زندگی میکنی؟ نکنه توی بوی(toy boy) اون دختره هرجائی هستی؟


  کمی نگاهم کرد..همانجور خیره....از آرامش ناگهانیش ترسیدم..به سمت قیچی خیز برداشت و با لحن سردی گفت:


  -دنبال این بودی؟ با دست بسته چه جوری میخواستی برش داری؟


  قیچی رو باز کرد و به سمتم اومد...جیغ زدم..داد کشیدم...التماس کردم..بی فایده بود...نوک تیز قیچی رو گذاشت روی پوست شکمم و حرکت داد...


  -که من روانیم؟آره؟ نمیدونستی؟ اتفاقا اینبار درست حدس زدی...از تیمارستان فرار کردم....یه فرار احمقانه...البته منو احمقانه هم فرستاده بودن اونجا...پارتی بازی کردیم آوردنم بیرون...


  دست از خط خطی کردن شکمم برداشت و به حرف بی مزه خودش خندید...


  درد کشیده شدن قیچی روی زخمهای کمربند یک طرف، درد فهمیدن اینکه با یک دیوانه فراری طرفم هم یک طرف. هنوز میخندید....


  -اون بیرون هیچکی نمیدونه من زنده ام....همه فکر میکنن مرده ام..


  نزدیک تر شد..صورتش رو چسبوند به صورتم و زمزمه کرد:


  -از یه دیوونه ی مرده باید ترسید....


  دلم ضعف رفت...جلوی چشمام سیاه شد و از هوش رفتم.


  *********


  کلید انداخت و وارد شد. پشت سرش فربد داخل شد و شروع به دویدن کرد...بلند اسمش را صدا میزد. با قدم های بلند خودش را به فربد رساند. دستش را گرفت. نگاه تند فربد را که دید آروم دستش را رها کرد و سر به زیر گفت:


  -فربد...آروم باش...من فکر میکنم بدونم کجاست...فقط...اگه داد بزنی ممکن دیگه هیچ وقت نبینیش...فقط میخوام یه قولی بهم بدی...


  پرسشگر نگاهش کرد...از دستش عاصی شده بود که لحظات به این مهمی را میکشت. ساعت هشت شب شده بود...اما چاره ای نداشت...زندگیش دست این دختر بود.


  سکوت فربد را که دید گفت:


  -از دیدنش شوکه نشی...


  به سمت در راه افتاد،فربد بیقرار پرسید:


  -مگه چه بلایی سرش آوردن؟


  -منظورم بهاران نبود.


  وارد شد و دستش را به نشانه سکوت روی بینی اش گذاشت. به طرف در پنجمِ "پنج دری" رفت. همان جایی که همیشه قفل بود و هیچ کس رفت و آمدی نداشت. همان درب رو به روی آشپزخانه. وارد اتاق انباری مانندی شدند. پر از وسیله های گرد و خاک گرفته و تاریکی. نگار از میان وسایل عبور کرد و جلوی در کوچکی ایستاد. با حرکت دستش فربد را متوقف کرد و گوشش را به در چسباند.صدایی نبود....سکوت بود که بیداد میکرد.......نگار در را هول داد و فهمید که از داخل قفل شده است. فربد را پشت مبل بزرگی فرستاد و گفت:


  -نوید...نوید....اونجایی؟؟


  جوابی نیامد.


  ابروهای فربد بالا رفت...نوید؟


  نگار با تهدید گفت:


  -در رو باز کن وگرنه میشکنمش...


  باز هم جواب سکوت بود و سکوت...فربد که بی طاقت شده بود از پشت مبل بیرون آمد. با اشاره نگار در را هول داد...چند بار دیگر و هر بار محکم تر...و بالاخره قفل با صدایی شکست و چشمهای هر دو دور تا دور اتاق به گردش در آمد. فربد با تعجب و دل نگران، نگار ترسیده و دلواپس...هیچ کس آنجا نبود.


  -نمیتونه از خونه خارج شده باشه. جایی رو نداره بره..


  فربد بی توجه به وسایل خوشنویسی اشاره کرد و گفت:


  -نوید؟


  نگار چشم هایش را بست. بی اختیار اشکی از چشمانش فرو ریخت.


  -الان بهاران...فقط بهاران...باید پیداش کنیم قبل از اینکه خیلی دیر بشه.


  دستهای مشت شده فربد کنار بدنش افتاد. بهارش در خطر بود. با قدم های بلند خارج شد. از پلّه ها بالا رفت و درب تک تک اتاقها رو با شدت باز کرد.هیچ کس نبود. هیچ جا نبود. غرور مردانه اش اجازه گریه نمیداد. چشمانش از جوشش اشک میسوخت و شقیقه اش نبض میزد. درب اتاق سابق بهاران را باز کرد و روتختی سرخابی اش را ندید.. با کمی تامل یادش آمد که روتختی در همان دخمه ای بود که با نگار رفته بودند. کنار در نشست و به حال بهارش زار زد...دیگر مهم نبود نگار کجاست و شاهد اشک ریختنش هست یا نه. بدون بهار غرورش را میخواست چه کار...؟


  نگار سرآسیمه نزدیک شد. دست انداخت زیر بازوی فربد و بلندش کرد.


  -هنوز که چیزی نشده...زنگ زدم پلیس...بلند شو...یک جای دیگه مونده که نگشتیم.


  فربد خودش را پیدا کرد. نباید جلوی نگار ضعف نشون میداد و داده بود. با صدایی که سعی میکرد به محکمی گذشته باشه پرسید:


  -کجا؟


  همیشه از این عمارت قدیمی بدش میآمد. هزاران راه پیچ در پیچ و دخمه و پناهگاه داشت.


  -دنبالم بیا.


  از پلّه ها بالا رفتند و وارد خرپشته شدند. اینجا هم درست مثل اتاق انباری مانند پر از وسیله های گرد و خاک گرفته بود. قدمهایشان را آهسته کردند و به آرامی درب فلزی را باز کردند. کمی این طرف آن طرف را از نظر گذراندند...در نهایت سایه تاریک دو نفر را دیدند که لبه ی ساختمان نشسته بودند و پاهایشان آویزان بود. بدن کوچکتر کمی به سمت چپ خم شده بود و به جثه بزرگتر تکیه زده بود...


  نگار به فربد اشاره کرد که نزدیک تر بروند....صدای نوید واضح تر میشد...و فربد کم کم اندام برهنه بهاران را تشخیص میداد...خونش به جوش آمده بود...میخواست حمله ببرد سمتشان که صدای نوید و دست نگار متوقفش کرد:


  -الان دو ساعته هیچی نمیگی...با من قهر کردی؟ من که معذرت خواستم...باشه قبول...یکم تند رفتم...


  صدای آژیر ماشین پلیس پیچید...از بالا دیدند که چهار ماشین پلیس و یک آمبولانس آژیر کشان وارد کوچه شدند. نوید دست و پایش را گم کرد. سرآسیمه بلند شد و با دیدن فربد که به سمتش یورش میبرد بازوی بهاران را گرفت و به سمت پایین خم کرد:


  -جلو بیای میندازمش پایین....


  فربد در حین حرکت متوقف شد. باورش سخت بود، اما این که جلوی چشماش ایستاده نوید بود. دوست صمیمی نوجوانی هایش که هیچ وقت نفهمید چطور از پنج سال پیش یک دفعه و یک شبه تغییر کرد. به خاطر آورد که نوید همانی بود که با هم آن مخفیگاه حیاط پشتی را برای قلیان کشیدن گاه و بی گاهشان دور از چشم بزرگترها ساخته بودند...نمیدانست چه بر سرش آمد که دو سال بعد اول غیبش زد و بعد از مدتی خبر فوتش را بهش دادند...نگاهش به بهاران چرخید...تاریک بود و درست نمیدید...با کمی دقت مطمئن شد بالا تنه بهاران بی پوشش است..دیگ غیرتش به جوش آمد و همه خاطرات خوب گذشته را پس زد و غرید...


  -نوید...این دختر زن منه...دستتو از دور زنم بردار...


  و یک قدم نزدیک شد. نوید با پوزخندی بهاران را بیشتر به سمت پایین هول داد.


  -گفتم که...جلو نیا...میدونی که میندازمش...


  سکوت بهاران برای فربد عجیب بود. نوری محیط پشت بام را روشن کرد و صدای بلندگوی پلیس بلند شد:


  -خونه در محاصره است. بهتره بیاین پایین...


  نگار پایین را نگاه کرد. میدید که باغشان پر از نیروهای پلیس شده است. چشمانش را بست و خدا رو شکر کرد که مادر نیست تا این اوضاع آشفته را ببیند.


  نوید فریاد زد....


  -اگر نزدیک تر بیاین میندازمش پایین...


  فربد اما فارغ از همه ی هیاهوها نگاهش به بدن بی جون بهاران بود که بی حرف، شل و وارفته در دستان نوید به پایین خم شده بود...


  به طرف نوید حمل کرد. حتی اگر میفتاد پایین بهارش را از دست نوید گرفته بود...نگار فریاد زد:


  -فربد....


  فربد دستش را دور بدن بهاران حلق کرد...چقدر بدن بهارش سرد بود...نوید داد میزد و نگار جیغ میکشید. هیچ چیز نمیشنید....بهارش نفس نمیکشید...بهارش آسم داشت....


  بهاران را طرف خودش کشید. از آن نوید تنومند چیزی جز پوست و استخون نمانده بود...هر سه با هم گوشه ای پرت شدند. فربد زودتر به خودش آمد و بهاران را بغل کرد و به طرف پلّه ها رفت. هم زمان نیروهای پلیس بالا رسیدند اما درست قبل از آنکه به نوید برسند او خودش را از پشت بام پرت کرده بود پایین...


  پایین که رسید، مات و مبهوت به جسد نیمه جان دوستش زل زد. استخوان پایش شکسته و شلوار جینش را پاره کرده بود. دایره ای از خون دور سرش را گرفت که قدرت هر عملی را از فربد سلب کرده بود. صدای جیغهای نگار که بالای سر جسد ایستاده بود فربد را به خود آورد. آمبولانس بعدی سر رسید و فربد گیج و مات بهاران را برای مراقبت های ویژه روی تخت گذاشت. خودش هم با ذهنی آشفته کنارش نشست و به فعالیت های تند پزشکان برای برگرداندن نفس بهاران زل زد. ثانیه ای چشمانش را بست...."دنیا را بدون بهاران نمیخواست....حتی یک لحظه"...


  -نبضش میزنه...خیلی کنده...اما میزنه...


  ماسک اکسیژن دور دهان بهاران قرار گرفت...همچنان بیهوش بود. پارچه ای که روی بدن بی پوشش بهاران کشیده بودند هم نمیتوانست فکر فربد را از آن زخمها دور کند...لبهای باد کرده و صورت زخمی او هم که جلوی چشمش بود و خنجر به قلبش فرو میکرد. چشمش را بست و اشکش را کنترل کرد. چه کشیده بود بهارش در این هفت هشت ساعت....دست ظریفش را در دست گرفت. مچش دور تا دور خراشیده شده بود...بی اختیار بوسه ای بر دستانش نشاند و سرش به روی آن خم کرد.


  آمبولانس آژیر کشان وارد قسمت مراقبتهای ویژه شد. فربد با عجله از ماشین پیاده شده و از سر راه کنار رفت. بردیا به موبایلش زنگ میزد. باید جوابش را میداد. دستش را در موهایش کشید و صبر کرد تا بهاران را کامل داخل ارژنس ببرند. زنگ خوردن موبایلش قطع شد و میس کال افتاد. تقصیر خودش بود وقتی مستأصل از همه جا به بردیا زنگ زده بود و گفته بود از بهاران خبر دارد یا نه. به یاد آورد که بردیا گفته بود درگیر مراسم کفن و دفن پدر خانومش است. دستش به شماره بردیا رفت و دکمه سبز برقراری تماس را زد.صدای عصبی و نگران بردیا که در گوشی پیچید نا خوداگاه بغض کرد...مواظب بهارش نبود...به قولش عمل نکرده بود.


  -بهار کجاست فربد؟ چرا موبایلش رو جواب نمیده؟


  -خوب میشه بردیا...


  بردیا غرید:


  -چه بلایی سرش اومده؟ چرا صدات اینقدر ناراحته؟


  -آوردمش دکتر. الان تو مراقبتهای ویژه است. خودت رو برسون داداش...


  لحن بغض دار فربد، تن بردیا را لرزاند. چه بلایی بر سر خواهر کوچکش آمده بود؟


  -فردا صبح حرکت میکنم...فربد.....فقط بگو که زنده است...


  اشکی بر گونه اش چکید بی اختیار زمزمه کرد:


  -اگر نبود که من هم نبودم....


  روی صندلی وا رفت. نزدیک صبح شده بود و قدمی از بیمارستان بیرون نگذاشته بود. شهربانو یک بار آمده بود و به اصرار فربد ساعتی قبل از نیمه شب رفته بود. نگاهی به خودش با آن بلوز و شلوار رسمی انداخت. به خاطر آورد که از سر کار یک راست دنبال بهاران آمده بود. حتی فرصت نکرده بود چیزی بخورد. دستی به موهایش برد. خسته بود و اما خواب به چشمانش نمیآمد. اجازه نداشت بهار را ببیند. مثل بچه ها شده بود. بهارش را میخواست. شادی زندگیش را میخواست. عمر و نفسش را میخواست.


  سرش را روی پا گذاشت و به خودش لعنت فرستاد. چه میدانست شادی اش به این زودی جایش را به غم میدهد.ای کاش دیشب میدانست قرار نیست فردا به این شادی باشد.ای کاش بیشتر پیش بهار مانده بود.ای کاش از لحظات با هم بودنشان بیشتر استفاده کرده بود.ای کاش بهار از اول ماجرا را به او گفته بود. سرش میرفت نمیگذاشت وارد این بازی کثیف شود...ای کاش هیچ وقت به بهار اجازه نداده بود دوباره به دهان شیر باز گردد...ای کاش مراقب گل زندگیش بود...ای کاش ها دست از سرش بر نمیداشت. کوتاهی کرده بود؟ یا به خاطر عشق شدیدش نتوانسته بود به بهاران نه بگوید؟ دلش نیامده بود روی حرفهایش حرفی بگذارد. به خودش دلداری داد:


  "هیچ کس نمیدونست اون تو چه خبره....هیچ کس نمیدونست چی قراره پیش بیاد.."


  کلافه در راهرو قدم زد. میثم دیشب با خبر شده و گفته بود صبح با سپیده میاید. خورشید بالا آمده بود و محوطه انتظار را روشن میکرد. پرستاری وارد مراقبتهای ویژه شد و بیرون آمد. نگاهی به فربد انداخت که بی طاقت به سمتش میآمد...


  -حالش چه طوره؟


  -هنوز بیهوشه...اما نفساش عادی شده....بدنش زخمیه....شما شوهرشی؟


  چنان با خصومت گفت که فربد منظورش را گرفت. خیلی خودش را کنترل کرد دست به یقه ی دخترک فضول نبرد.


  -بله، اما من این بلا رو سرش نیاوردم...


  یاد نوید افتاد...نمیدانست مرده یا زنده. آمبولانس او را هم به این بیمارستان آورده بود. نمیدانست نگار کجاست؟ بر بالین مادر یا سر بر بستر برادر...دوباره دلش به رحم آمد...بیچاره نگار که بی کس میشد...اما فقط ثانیه ای بود و گذشت...با اینکه نگار بهاران را پیدا کرده بود، از دید فربد اما چیزی از بار گناهش کم نمیشد...او بود که بهاران را وارد این عمارت وحشت کرده بود...فربد هنوز نمیدانست نگار هم دست نوید بوده...وای که اگر میدانست...اگر میدانست.....


  دستی روی شانه اش قرار گرفت.سر برگرداند و میثم را دید. سپیده با چشمانی که از زور گریه قرمز شده بود نگاهش میکرد.


  -چه بلایی سرش اومده....


  طاقتش طاق بود. اگر این رفت و آمدها ادامه میافت مجبور بود مدام به خاطر بیاورد آن لحظات مرگ را. سری تکان داد و گفت:


  -الان بهتره...بیهوش شده بود...


  طولی نکشید که بقیّه هم سر رسیدند. اشکان و وحید از هم کلاسی هایش و رها و هومن پسر خاله فربد. شهربانو باز هم آمده بود و فربد از حضور اینهمه آدم نه تنها آرامش نمیگرفت بلکه گریه های دختران جمع روی اعصابش بود. مخصوصاً سپیده که طی یک ساعتی که رسیده بودند یک ریز فین فین میکرد. دستش را به پایش میکوبید و زیر لب با خودش حرف میزد. میثم را کناری کشید و از او خواست سپیده را از آنجا دور کند.در آن شرایط مودب بودن سخت بود اما با کمال احترام گفته بود "داره خودش رو میکشه"...میثم سمت سپیده رفت و دستش را دورش حلقه کرد:


  -خانوم خانوما قول داده بودی گریه نکنی...داری مجبورم میکنی ببرمت خونه


  نگاه بدی به طرفش انداخت:


  -دوست صمیمیم داره جون میده...نمیخوای که بشینم نگاهش کنم؟


  فربد رویش را گرفت...چه کسی گفته بود بهارش رو به موت است؟ بهار قوی بود و طاقت میآورد...باید طاقت میآورد...نفهمید میثم زیر گوش سپیده چه گفت که دخترک آرام تر شد. اصرارش برای دیدن بهار بی نتیجه بود. عقربه های ساعت یازده را نشان میدانند که با حضور کسی سرش را چرخاند. باور نمیکرد این بردیا باشد. صورتش را اصلاح نکرده بود و لباسایش سر تا پا مشکی بودند. بغض گلویش را گرفت. فراموش کرده بود پدر زنش مرده ...ناباور رو به بردیا که بی طاقت با چشمانی سرخ مقابلش ایستاده بود گفت:


  --چرا مشکی پوشیدی؟


  همه به سمتش برگشتند. بردیا محکم در آغوشش کشید. از آنچه فکر میکرد و انتظار داشت حال فربد خراب تر بود...خودش هم غصه دار بود...غم داشت..نگران جقجقه اش بود...نگران خواهری کوچکتری که همه به اتفاق میگفتند صفا و شور و شادی خانه شان است. با این حال به فربد دلداری میداد. همین اخلاق مردانه اش بود که از او برای بهاران بت ساخته بود...


  -پدر ناز گل...


  فربد به نشانه ی یادم آمد، سرش را تکان داد...بردیا دوباره گفت:


  -همون دیشب حرکت کردم. برای مامان اینا بلیط گرفتم امروز میرسن.


  -بهشون گفتی؟


  -هنوز نه. نمیدونم عکس العملشون چی میشه...به اینکه موضوعِ به این مهمی رو ازشون پنهان کردیم.


  عقربه های ساعت به کندی میگذشتند. فربد نه لب به غذا میزد نه میخوابید....اصرار همه بی فایده بود...کم کم دورشان خلوت شد و بردیا هم آخرین نفری بود که برای آوردن پدر مادرش به فرودگاه رفت...


  پشت پنجره اتاق ایستاد. نگاهی به بهاران انداخت. از پشت آن پنجره کوچک دلش به درد آمد که دخترکش زیر چادر اکسیژن هم به سختی سینه اش بالا پایین میشد... سوختگی گردنش از این فاصله پیدا بود..دستانش مشت شد...اگر نوید خودش را از بالا پرت نمیکرد، قطعاً فربد بود که این لطف را در حقش انجام میداد.


  -آقای فربد بهنیا؟


  سرش را چرخاند. مردی با لباس نیروی انتظامی و یک نفر دیگر با لباس شخصی...


  -بله؟خودم هستم.


  مرد محترمانه گفت:


  -میدونم موقعیت خوبی نیست. اما مجبورم هرچه سریعتر پرونده رو تشکیل بدم. اگه ممکنه با من بیاید باید به چند تا سال جواب بدید.


  نمیخواست بهاران را تنها بگذارد. از طرفی آتش انتقام در وجودش شعله میکشید. اگر نوید زنده میماند باید به سزای اعمالش میرسید...


  -نمیتونم خانومم رو ول کنم.


  -از بیمارستان خارج نمیشیم.


  به سمت فضای باز حرکت کردند.


  مرد کمی دست دست کرد و آخر سر پرسید:


  -اون شب چه اتفاقی افتاد..


  فربد کلافه از یادآوری مو به مو جریان را تعریف کرد. جاهایی بغض گلویش را میفشرد، دست از صحبت بر میداشت. او یک مرد بود و مرد گریه نمیکرد "حداقل جلوی چشم بقیّه"....


  فربد بی اینکه سؤالی پرسیده شود، مو به مو هرچه که میدانست از دلیل رفتن بهاران به آن خانه گفت. حتی جریان کابوس های بهاران را هم تعریف کرد. با شرمندگی گفته بود که حرف هایِ بهاران را باور نکردند. نه او و نه بردیا. تهِ دلش خودش را مقصر می دانست. دخترکش را باور نداشت. آنهم درست زمانی که باید.در انتها مرد دستی بر شانه اش نهاد و گفت:


  -نقش خانوم نگار چی بود؟


  -من نمیدونم. فقط میدونم که نوید تو این جریان دست داشته. نگار دل خوشی از بهاران نداشت با این حال اون بود که جای بهاران رو نشونم داد...اگه نبود شاید بهاران الان نفس نمیکشید...


  و در دل ادامه داد " اگر نبود هیچ کدوم از این اتفاقا نمیافتاد"...


  سرگرد تشکری کرد و به همراه سرباز که مشغول نوت برداری بود از آنجا دور شدند.


  



  ******


  دستی به سر و رویش کشید. بلند شد که پیش بهار برگردد...صدای دختری متوقفش کرد:


  -فربد...


  حرصش در آمد. چطور به خودش اجازه میداد اینجور صدایش بزند؟


  -بله؟


  -حال بهاران چطوره؟


  -بی هوشه.


  مختصر میگفت و میخواست زودتر برود...


  -نوید رو به کمک هومن از آسایشگاه در آوردیم.


  دندانهایش قفل شد. همیشه از هومن بدش میآمد. بسکه آب زیر کاه و موذی بود.


  -نمیخوام چیزی بشنوم....امیدوار باش که زنده نمونه...چون اون موقع خودم میفرستمش جهنم...


  فربد با قدم های بلند دور شد و نگار روی صندلی وا رفت. بازی رو باخته بود. نه تنها فربد را به دست نیاورده بود که باعث مرگ کسی هم شده بود...اگر بهاران زنده نمیماند تا آخر عمر خودش را نمیبخشید... مادرش در بیمارستانی دیگر با حال نزار رو به احتضار بود. باید میرفت. فقط مانده بود که فربد را ببیند و معذرت بخواهد...اجازه همان هم به او داده نشد. با قدمهای شل از در بیمارستان بیرون زد. دو نفر از نیروهای پلیس بالای سر نوید بودند و اینبار هیچ کس نمیتوانست برایش پارتی بازی کند.


  ****


  فربد داشت از هوش میرفت..بیست و چهار ساعت بیشتر بود که چیزی نخورده بود و برای ثانیه ای چشم بر هم نگذاشته بود. زنی شیون کنان به او نزدیک میشد. دست های بردیا را میدید که دور بدن ظریف مادرش را گرفته بود و نمیگذاشت بیشتر از این به خودش آسیب بزند.


  مویه کنان به طرف پنجره کوچک بهاران رفت. اولین بار نبود که از حمله آسمی زیر چادر اکسیژن میرفت. اینبار اما قضیه جدی تر بود. از کی از حال دخترکش این همه غافل شده بود؟ خودش را سرزنش میکرد که مادر خوبی نبود...از بعد از ظهری که بردیا سر بسته قضایا را برایشان تعریف کرده بود یک ریز میگفت مادر خوبی نبودم. تلاش بردیا برای منحرف کردن ذهنش فایده نداشت.همه میدانستند یک سال گذشته به اندازه ای زندگی شان توفان زده بود که حضور پدر بالای سرشان از محبت داشتن مادر مدیری مثل او بود. چطور میتوانست در یک زمان به همه چیز فکر کند؟ هیچ وقت فکرش را هم نمیکرد بهاران اینقدر از او فاصله گرفته باشد که سوالهایش را نپرسد، دردهایش را نگوید... خودش را سرزنش میکرد...بهاران اینطور به دنیا نیامده بود اینطور بزرگ شده بود. بردیا برایش همه کس بود...با او که حرف میزد احتیاجی به هیچ کس برای درد دل نداشت...مادر آرزو کرد ای کاش هیچ وقت این دو را اینقدر وابسته به هم بار نیاورده بود...آنوقت بهاران برای سوالاتش به شخص با تجربه تری مراجعهِ میکرد...ای کاشها فایده ای نداشتند...چوب احساساتی بودنشان را زیاد خورده بودند...تصمیمات ناگهانی گرفتن را نتیجه احساساتی بودن فرزندانش میدانست...به خودش نگاه کرد...زن منطقی و عاقلی بود...از شانسش هر دو فرزندش به پدر احساساتیشان رفته بودند...ابر و باد و ماه و خورشید و فلک مقصر بودند....همه مقصر بودند که الان دخترکش به زور نفس میکشید...از یادآوری بهاران اشک در چشمش جوشید....نالید:


  -دخترکم...عزیزکم...مادر برات بمیره نبینمت رنجور و ضعیف...


  بردیا شانه هایش را مالش میداد و پدر برای دود کردن سیگاری دیگر رفته بود....شایسته نگاهی به بردیا انداخت و گفت:


  -تمام اینها تقصیر پدرته...چقدر وقتی بچه بودید ازش میخواستم تو خونه سیگار نکشه...باید حتما این دختر به این روز میفتاد؟ باید حتما بهارم پژمرده میشد؟ الان کجا رفته؟ چرا دست از این لعنتی بر نمیداره....


  بردیا هرگز مادرش را اینگونه بر آشفته و علیه پدر ندیده بود...


  



  بردیا نگاهی به آشفتگی فربد انداخت. دست مادر را گرفت، رو به فربد گفت:


  -داری خودتو از بین میبری. برو خونه فربد. مامانم ببر. یکمی بخواب و دوباره بیا.


  فربد به نشونه مخالفت سر تکون داد.


  -تو هم نخوابیدی دیشب تا حالا پشت فرمون بودی. تو برو. من اینجا میمونم.


  نگاهش رو به سمت در بسته ای انداخت که علامت ورود ممنوع داشت.


  -اینجا بودنت آثری نداره فربد. دکترا دارن کارشون رو میکنن. بلند شو برو مرد. مادرت هم نگرانه.


  فربد ایستاد. دوست داشت مقاومت کند و نرود. بماند تا بهاران چشمهایش را در چشمان او باز کند. اما نمیتوانست. سخت خسته بود و سردرد امانش را بریده بود. رو به شایسته گفت:


  -مامان بیاین بریم خونه.


  شایسته فورا مخالفت کرد. ده دقیقه ای طول کشید تا راضی شود نیم ساعت دیگر برود. دست آخر هم بردیا به سختی هر دویشان را راهی کرد و روی نیمکت به انتظار نشست. نازگل امروز فردا می آمد. به محض اینکه کارهای مراسم پدرش تمام میشد. فقط مراسم سوم را میگرفتند و برای مراسم بعدی خیرات میدادند. هرچند پدر نازگل در حقش پدری نکرده بود، اما ناراحت بود که نازگلش یتیم شد. مادرش را کوچک بود از دست داده و زیر دست نا مادری بزرگ شده بود...آنقدر به ناز گل فکر کرد که نفهمید دکتر کی وارد اتاق شد. تنها وقتی حواسش را جمع کرد که دید در باز شد و دکتر از آی سی یو بیرون آمد....بردیا خودش را به او رساند و پرسید:


  -حالش چطوره؟


  دکتر لبخندی زد و گفت:


  -خیلی علائمش بهتر شده...دستاش رو تکون میداد. نگران نباشید. تا صبح فردا به هوش میاد.


  بردیا نفسش را فوت کرد و خواست فربد را در جریان بگذارد سریعاً پشیمان شد. میدانست که به سرعت خودش را میرساند بدون اینکه ساعتی استراحت کرده باشد.


  تنها برای لحظه ای سرش را به پشتی نیمکت تکیه داد و نفهمید که چگونه خوابش برد.


  فربد به خانه رسیده بود. مراسم گریه زاری را مادرها دوباره راه انداخته بودند. رعایت میکرد وگرنه دوست داشت داد بزند که بهارش هنوز زنده است و نفس میکشد. دو سه تا مسکن رو با لیوانی آب فرو داد. لقمه ای نان و پنیر و سبزی گرفت و قدم زنان به اتاقش رفت. از پلّه ها بالا میرفت... بهاران را در آغوشش حس میکرد که آن شب در برش گرفته بود به سمت اتاق مهمان میبرد...لبخندی روی لبانش جا خوش کرد..." فکر کرد خواب میبینه فسقلی خوابالو"...لبخندی که سریع آه شد و بغضی در گلو...خودش را با همان لباسها در حمام انداخت. کمی با لباس زیر آب نشست...مسکن داشت اثر میکرد...تند تند دوش گرفت و قبل از آنکه خواب از سرش بپرد به درون رختخواب خزید...و نفهمید چطور ده ساعت تمام را در بیخبری و رویا به سر برد....


  ******


  -متأسفم...


  نگار نگاه وحشتزده اش را بالا گرفت. بی اینکه بداند چشمانش پر از اشک شد و جیغ بلندی کشید. خودش را در بغل هومن انداخت و داد زد:


  -بی مادر شدم...هومن...بی کس شدم...بی یاور شدم...چرا انقدر زود...چرا اینقدر یک دفعه ای...


  حالش بد بود وگرنه هومن میگفت که همچین هم یک دفعه ای نبوده...دستش را دور نگار حلقه کرد و سعی داشت آرامش کند. در سرش پر از نقشه های آینده بود. میخواست با نگار از ایران برود. دیگر هیچ چیز نمانده بود که به آن دلخوش باشند. محیط برای نگار مساعد نبود. میخواست برای همیشه این دختر را آرام کند. ببردش جایی دور از هیاهو...از همه مهمتر دور از فربد...


  -با هم میریم عشقم...میریم از اینجا برای همیشه...یه جای جدید، یه زندگی جدید..دوستای تازه....من پیشتم همیشه...


  باورش نمیشد نگار آن کار را برای بهاران کرده باشد...باورش نمیشد باعث زنده ماندن بهاران شده باشد. بیشتر از قبل به او علاقمند شده بود. نگار میتوانست خوب باشد اگر آنقدری که لیاقتش بود عشق دریافت میکرد...روانپزشک بود...میتوانست نوسانات روحی نگار را بیشتر از هرکسی تحمل کند و در این راه با کمک خود نگار برای همیشه مشکلش را درمان کنند...نور امید به دلش تابیده بود که با دیدن چند مرد ملبس به لباس نیروی انتظامی که به طرفشان میآمدند کاخ آرزوهایش را خراب شده دید...


  -خانوم نگار طاها؟


  سرش را از سینه ی هومن برداشت..


  -خودم هستم.


  -شما باید همراه ما بیاید. سؤالاتی هست که باید جواب بدید.


  هومن مداخله کرد:


  -ایشون تازه مادرشون رو از دست داده اند.همین امروز بود که بازجوییش کردید..


  نگار اشکش را گرفت. از این بدتر هم ممکن بود؟ مادرش مرده بود، مادری که تازه یاد گرفته بودند چطور برای هم مادر و دختر باشند را از دست داده بود، برادرش روی تخت بیمارستان بود...و خودش در مضان اتهام باید به کلانتری میرفت...ناخودآگاه یاد بهاران افتاد...از این بدتر هم میشد...موقعیت بهاران با آن شبح هر شبه از او هم بدتر بود..."دنیا دار مکافات است"..."از هر دست بدی از همون دست میگیری"..."چاه نکن بهر کسی...اول خودت دوم کسی"...دایره المعارف ضرب المثل ها شده بود در این بحبوحه...مرد منتظر نگاهش میکرد و فکر میکرد حتما خل شده ....فکر میکرد اگر جای نگار بود و جسد له شده برادرش را میدید و یک روز بعد مادرش را از دست میداد حتما خل میشد...دلش به رحم آمد...


  -اشکالی نداره...فقط از تهران خارج نشید تا تحقیقات کامل نشده.


  دور شد و رفت. هومن نگار را برد پیش مادرش و رها و خودش دنبال کارهای کفن و دفن رفت. این دختر دیگر هیچ کس را نداشت...یک شبه...از عرش به فرش رسیده بود...هیچ نداشت...به هر کس که میشناخت زنگ زد و برای روزنامه فردا صبح آگهی داد و فوت بزرگ خاندان را به گوش آشنایان رساند. پرواز ونکورشان را هم برای دو ماه دیگر بوک کرد. در این مدت خودش را سرزنش میکرد و برای وضع به وجود آمده مقصر میدانست...میتوانست وقتی فهمید نگار از حرفهایش برای آزار رساندن به بهاران سؤِ استفاده میکند جلویش را بگیرد...نگرفته بود و این قضیه به اینجا رسیده بود. حتی میتوانست دکتر غیاثی را راضی کند که نوید مجموعه ای از بیماری های روانی است و حضورش در جامعه خطرناک. خودش را سرزنش میکرد، گرچه میدانست که اتفاقی که نباید افتاده و پشیمانی سودی نداشت....آب رفته به جوی باز نمیگشت


  ...


  



  سرآسیمه از خواب پرید....دور و برش را نگاه کرد، صدای خنده ی بهاران از خواب بیدارش کرده بود...نمیدانست چه کسی بالای سر بهار است...عقربه های ساعت پنج صبح را نشان میداند...خودش را لعنت کرد..."چطور تونستم اینقدر بخوابم"...لباسش را عوض کرد...هیجان داشت...بی آنکه بداند چرا...باید زود تر میرفت اما قبل از اون صدای معده اش در آمده و اذیتش میکرد. انگار داشت سوراخ میشد با درد بدی میسوخت..در یخچال را باز کرد و کمی از غذایی که از دیشب مانده بود برداشت، در ماکروفر گذاشت و تا دو دقیقه تنظیمش کرد. یاد صبح هایی افتاد که سحری میخورد....زیاد نتوانست بخورد. بلند شد و بی سر و صدا از خانه خارج شد...ماشینش را از پارکینگ خارج کرد و به سمت بیمارستان رفت. ده دقیقه بعد منتظر یک خبر جدید پلّه های بیمارستان را دو تا یکی بالا میرفت. کنار در آی سی یو ایستاد اما بردیا را ندید...پرستارها تند تند داخل اتاق میشدند و کمی بعد بیرون میآمدند. زانوانش لرزید...با نگاه خیره پرستار دیروزی که همچنان مغضوب نگاهش میکرد روی دو زانو افتاد...بهار برای آخرین بار برایش خندیده بود...آمده بود در خوابش که با او خداحافظی کند...اینها فکرهایی بودند که از سرش گذشت و مقاومتش را در هم شکستند...روی زمین بر زنوانش نشست و بغض سنگینش را آزاد کرد... بردیا از آسانسور خارج شد و قامت خمیده ی فربد را دید...به سمتش دیوید...فربد اختیارش را از کف داده بود...بردیا از پشت بغلش کرد و زیر گوشش گفت:


  -آروم تر داداش...


  فربد با دیدن چهره ی آرام بردیا طاقتش طاق شد...


  -کجا رفتی؟ اینجوری مراقبش بودی؟


  بردیا که فکر میکرد فربد جریان را میداند گفت:


  -رفته بودم نظرم رو ادا کنم...یک ربع هم نشد...


  اشک میان چشم های یشمیش دیوید و با بغض گفت:


  -دیدی فربد...دیدی به هوش اومد...


  فربد وا رفت...بهارش برگشته بود؟ بدنش لمس شد...بی اختیار بلند شد و به طرف آی سی یو دوید...بردیا دستش را از پشت کشید:


  -هنوز اجازه ملاقات نداریم...ولی به زودی...به زودی میآرنش بخش فربد...


  نگاه بردیا خندان بود...نمیتوانست شوخی کرده باشد...نمیتوانست خوشحال باشد اگر حال بهاران خوب نبود...


  تعداد ملاقات کنندگان زیاد و زیاد تر میشد...فربد در خواب هم نمیدید بهاران اینقدر دوست دار داشته باشد..زیر لب با خودش گفت "کارم رو سخت کردی دختر...باید چهار چشمی مراقبت باشم"...بهاران هنوز به بخش منتقل نشده بود...نگار از رشت آمده بود و با سپیده حرف میزد. میثم گل بزرگی را در دست گرفته بود به سپیده اشاره کرد و رو به فربد گفت:


  - میبینی؟ کار این دو تا ست...از صبح که با خبر شدن فقط به فکر اینن که چه گلی بخرن و چی بپوشن...از خوشحالی رو پاهاشون بند نبودن...


  فربد لبخند خسته ای زد...آرزویش بود بهاران چشم باز کند و سؤال کلیشه ای "حالا چی بپوشم ؟" را بپرسد...او هم بخندد و کلیشه ای بگوید ..."تو گونی هم بپوشی خوشگلی...."


  -قدر این لحظات رو بدون پسر... زبونم لال اگه یه روز طوریش بشه، حاضری جونت رو بدی که برگرده...


  میثم چشمهایش را بر هم فشار داد. میدانست که فربد با تمام وجودش به این جمله اعتقاد دارد و با تک تک سلولهایش آن را حس کرده است.پرستار وارد شد و به همه تذکر داد، فربد نشمارده بود اما میدانست که حداقل ۲۰ نفر از افرادی که آنجا ایستاده اند همراه بهاران اند...پرستار گفت:


  -مریضتون رو داریم میبریم تو بخش. خواهشاً تشریف ببرید تو محوطه و یکی دو ساعت دیگه که وقت ملاقات بود برگردین...


  بگو بازم هوامو داری و


  مثلِ همه من رو تنها نمیذاری و


  بگو هستی تا نترسونتم


  ظلمتِ این شبِ تکراری و...


  چشمانم را باز کردم...اولین چیزی که به چشمم اومد نفسهای کم عمق و بدن بی جونم بود...کجا بودم نمیدونستم...فقط میفهمیدم تو اون اتاق وحشت نیستم...ترجیح میدادم مرده باشم تا اینکه چشمام رو تو چشمای اون روانی باز کنم...با یاد فربد دلم لرزید...نه خدا جون..فقط نمرده باشم که فربدم خیلی اذیت میشه...


  -با خودت حرف میزنی؟


  پرستار تبم رو چک کرد...سردی تب سنج زیر زبونم متعجبم کرد...


  -من زنده ام؟


  -معلومه که زنده ای...باید زنده میموندی...نمیدونی اون بیرون چه خبره...یه لشکر ملاقاتی داری...منم همشون و برای تنبیه فرستادم بیرون...بسکه شلوغ میکردن...


  لبخند بی جونی زدم...چیز زیادی یادم نبود...آخرین چیزی که یادم میومد التماس هام برای اذیت نشدن بود...تصویر خاطراتم انگار پشت پرده ای از مه، غبار گرفته و نا واضح بودند...از پرستار آینه خواستم...کمی طول کشید تا برام آورد.خودم رو نگاه کردم و تصاویر جلوی چشمم شکل گرفت....گردنم سوخته بود....چند جاش تاول داشت....یادم اومد سوپ داغ روی تنم میریخت...لبم کمی باد داشت و زخم بود...از هرچه بوسه بود متنفر شده بودم...و زخم اون سگک کمربند سر شونه ام...آینه رو روی میز کنار تختم پرت کردم....از خودم میترسیدم...از خاطراتم میترسیدم...از لمس شدن و بوسیده شدن هم میترسیدم...سرم رو زیر پتو کردم و سعی کردم به چیزی فکر نکنم....چند نفر آمدن و رفتند...ساکت شده بودم...میترسیدم حرف بزنم...حالم رو یکیشون پرسید...با تکون سر جواب دادم...چیزی توی دفتری که مخصوص ثبت احوال من بود یاد داشت کرد...دکتر که رفت چیزی نگذشت که راهرو پر از همهمه شد...در اتاقم باز شد و چهره های آشنا با لبانی خندون و چشمانی به اشک نشسته وارد شدند...مامان نزدیکم اومد...همه ایستاده بودن و با اشکهای مامان اشک میریختن...به دستم افتاد....غرق در بوسه ام کرد...نمیدونم چند بار خدا رو شکر کرد...اشک منم در اومده بود...بردیا که نزدیکم شد حس امنیت رفته به وجودم برگشت...دستش رو گرفتم...میخواستم برای همیشه پیشش بمونم...نمیخواستم ثانیه ای رو هم از دست بدم...


  -بالاخره بیدار شدی...خوشت میاد اینهمه آدم دوست دارن و نگرانت میشن..؟


  به همه سلام کردم...هر کس چیزی میگفت...این بین فربد از همه ساکت تر بود...گوشه ای ایستاده بود و فقط نگاهم میکرد...نگاهی به بردیا انداختم....شرمندگی تو نگاهش بیداد میکرد. قیمتِ گزافی داشت فهمیدنِ حقیقت، اعتماد کردنِ به حرفِ من. گفته بودم کابوس نیست. گفته بودم همه چیز واقعیه. هیچ کس باورم نکرد. گذاشتن فکر کنم مشکل پیدا کردم. فرستادنم پیش روانشناس. آهی کشیدم و فکر کردم "حالا دیگه حتما به یه نفر احتیاج دارم تا کمکم کنه این لحظات رو از یاد ببرم..."


  وقت ملاقات خیلی سریع گذشت. تا کمی به خودم بیام و بتونم تو جمعشون قرار بگیرم تموم شد...بردیا آخرین نفری بود که از اتاق خارج شد...نفهمیدم چرا مشکی پوشیده بود....چشمکی زد و گفت:


  -مامان اینا از دستمون شکارن...مردم داری کردن که چیزی نگفتن...


  میدونستم کار بدی کردیم. شاید اگر از اول در جریانشون میذاشتیم این اتفاقا نمیافتاد...بابا بردیا نبود که چک بکشه و پای حفظ غرورش جون خودش و خانواده اش رو به خطر بندازه...مامان اگر میدونست من پولی پیدا کردم هرگز نمیذاشت بیشتر از یه روز پیش خودم نگهش دارم و به هر ترفندی بود راضیم میکرد برش گردونم...به خانواده ام اعتماد نکردم...چوبش رو هم خوردم...کلّه ام باد داشت و فکر میکردم اگر کسی مخالفتی کنه درک درستی از موقعیتی که من توش هستم نداره...


  بردیا رفته بود و فربد همچنان زل زل نگاهم میکرد...نزدیکم شد...نگاهش روی پوست گردنم بود و لب باد کرده ام. دستانش مشت شد و کنارش افتاد...آنقدر در چشمان خوش رنگش گم شدم که بی هیچ حرفی نگاهش رنگ عشق گرفت...دستم رو گرفت تو دستش و هیچ نگفت....اشکی از گوشه ی چشمش ریخت و کم کم به هق هق خفیفی تبدیل شد....دستم رو میبوسید و اشک میریخت...میدونستم اشک شوق میریزه...دست آزادم رو توی موهاش کردم و آروم گفتم:


  -گناه من چیه که سه روزه صداتو نشنیدم؟ نمیخوای بام حرف بزنی؟


  -نمیخوام سرزنشت کنم...نمیخوام دعوات کنم...انقدر تو این سه روز اذیت شدم که فکر کنم تمام گناهان گذشته و آینده ام پاک شد...اما اونی که بیشتر زجر کشید تو بودی...


  -من اشتباه کردم فربد...تنبیه شدم...باور نمیکنی چقدر خوشحالم که بلایی سر بردیا نیومده....


  -بهش حسودیم میشه...


  نگاه اشکیش رو بهم دوخته بود....چشم غره ای رفتم و گفتم:


  -فربد....


  دستم رو به جای هر حرفی بوسید...چند تار موی سفید کنار شقیقه اش رو لمس کردم..نمیدونم من ندیده بودمشون یا اثرات استرس این سه روز اخیرش بود...هرچی بود به اندازه دنیا برای من عزیز بود...کسی به در زد...تق..تق...فربد کمی از من فاصله گرفت و لبخندی زد...


  -بفرمایید...


  با دیدن مردی تو لباس نیروی انتظامی رنگم پرید...وای بر من! ما که محرم نبودیم...حالا نیان بمون گیر بدن...با عجله سعی کردم سر جام صاف بشینم...موهام رو زیر روسری بردم و آروم سلام کردم...


  مرد جواب سلامم رو داد و به فربد گفت:


  -چشمت روشن...


  متعجب بهش نگاه میکردم...


  -شرمنده مهندس، نمیشه صبر کرد...خانوم طاها فوت کردن و شرایط پسرشون مساعد نیست...


  چی؟ خانوم؟خانوم مرده بود؟؟ اشک تو چشمام جوشید....اومده بود خبر مرگ بده...مادر مهربان و قویِ من از پیشم رفته بود و من نتونسته بودم باهاش خداحافظی کنم...نتونستم برای آخرین بار دستهای گرمش رو تو دستم بگیرم و ازش بخوام قوی باشه...فقط یک موضوع آرومم میکرد و اونم اینکه شب آخر نگار کنارش بود....


  سرگرد متعجب به طرفم برگشت....


  -شما خبر نداشتید؟


  اشک نذاشت چیزی بگم...نفسم کند شده بود....فربد هل کرد....شوکه شده بودم...پرستار رو خبر کرد و قبل از اینکه اتفاق دیگه ای بیفته ماسک اکسیژن دوباره دور دهانم قرار گرفت نفسهام عمیق شد و کم کم به خواب فرو رفتم...


  ***


  دو روز بعد از بیمارستان مرخص شدم. محبتهای فربد و مامانش به اضافه دلسوزیها و مراقبتهای خانواده خودم روند بهبودیم رو سرعت بخشیده بود. گرچه دکتر باز هم سفارشهای ریز و درشتش رو بدرقه راهم کرد و از خانواده ام خواست که تا مدتی فقط اسباب آرامش من رو فراهم کنن و کاری نکنن که استرس بگیرم.


  من اما فارغ از همه هیاهوها به خانوم پر جلال و جبروت عمارت پلاک سیزده فکر میکردم. با اون لبخند کمیاب اما گرانبهاش...خوشحال بودم که تونستم نقش کوچیکی توی آرامش قبل از مرگش داشته باشم. خوشحال بودم که اگر خانوم نتونست اشتباهات گذشته اش رو جبران کنه، حداقل نگار تونست ببخشه و درست پیش از اونکه واقعا دیر بشه مهر مادر و فرزندی دوباره جریان یافته بود. مطئمن بودم هم که همیشه از این فرصتها تو زندگی آدم پیش نمیآد که جبران کنه و حلالیت بطلبه. خانوم وقتی جوان تر بود با غرور و خودخواهی به زمین زیر پایش هم فخر میفروخت که پاش رو روش میذاره...آهی کشیدم و فکر کردم ای کاش قبل از اینکه "کارما" بازتاب کارهاش رو بهش پس میداد، خودش با خودش مینشست...چایی مینوشید...فکر میکرد....کلاهش رو قاضی میگذاشت...و راه اشتباه اومده رو پیش از اینکه از نگار یک دختر عقده ای و از نوید یک بیمار خطرناک بسازه برمیگشت...حلالیت خانوم رو من از خدمه منزل میگرفتم...میدونستم که چقدر این اواخر از رفتار سابقش شرمنده بود...مشکل اینجا بود که از کجا میدونستم چند نفر دیگه هستن که صابون خانوم به تنشون خورده؟ گرچه اصلا نمیخواستم بهش فکر کنم...من وظیفه و نقش خودم رو انجام داده بودم...صدمه اش رو هم دیدم...درسای بزرگی گرفتم و مثل شرکت تو یک کلاس خودسازی فولاد آبدیده شدم...


  روز اول برگشت به خونه فربد اینا درست وقتی از در ماشین پیاده شدم...درست وقتی که بوی اسفند همه جا پیچیده بود و بابا به همراه بردیا و میثم گوسفندی رو ذبح میکردن یک لحظه وجودم از دیدن اون عمارت لرزید...دست و پام شل شد و نفسم سنگین...دست فربد که حمایتگرانه دورم پیچید موقعیتم رو به خاطر آوردم...این خونه اونقدرها هم بد نبود...هیچ چیز تو دنیا بد مطلق یا خوب مطلق نبود...هر اتفاقی تو زندگی جنبه خوب و بدش کنار همه و این دریچه دید ماست که به اون جوری نگاه میکنه که خودمون میخوایم...مثبت یا منفی...


  لبخند زدم و وارد شدم. دست فربد رو فشار دادم و گفتم:


  -من خوبم فربد...از همیشه بهتر....


  همه اومدن تو خونه..مامان فربد همه رو برای ناهار دعوت کرده بود...من اما تا یکمی فعالیت میکردم خسته میشدم و احساس خواب آلودگی میکردم...با فربد رفتیم تو اتاقش...پتو رو کنار زد و با ملاطفت مشایعتم کرد تا دراز بکشم...پیشونیم رو بوسید و گفت:


  -نگران هیچ چیز نباش...سرگرد همه حرفات رو صورت جلسه کرده...


  با اینکه گفته بودم از هیچ چیز و هیچ کس شکایتی ندارم و پرونده مختومه شده بود، حقیقت این بود از اینکه نوید هنوز زنده بود میترسیدم. این رو وقتی سرگرد جلالی برای بازجویی اومده بود هم گفته بودم. فکر نمیکردم وقتی نوید از بیمارستان مرخص بشه بزارن آزاد تو جامعه بگرده...


  -فربد؟


  پشت دستم رو نوازش کرد و گفت


  -جون دلم...


  -چطور ممکنه بذارن کسی مثل نوید راست راست تو جامعه بگرده؟ این افراد خطرناکن و میتونن جون بقیّه رو به خطر بندازن....


  -این روال تو بیشتر کشورهای دنیا هست. بخصوص اونها که خدمات درمانی مجانی یا با قیمت پایین تر ارائه میدن. البته من نمیگم همشون، اما خیلی از کشورها رو میشناسم به علت اینکه نگه داشتن بیمار برای مدت طولانی هزینه بر هست به محض اینکه بیمار از وضعیت اضطراری خارج میشه، و به حالتی میرسه که مثلا دیگه احتیاج به شوک الکتریکی نداره و بیماریش با خوردن قرص به حالت قابل کنترل در میاد، اجازه ترخیصشون داده میشه...در این حالت، وظیفه خانواده مریض هست که پشتیبانی کنه، همونجوری که میدونی بعضی بیماریهای روانی صد در صد درمان نمیشن، اگر هم درمان بشن احتمال برگشتشون هست...خیلی از خانواده ها مخصوصاً تو جامعه ما پشتیبانی لازم رو نمیکنن و با تصمیمات غلط به اختلالات دامن میزنن...


  -هومم..منظورت رو فهمیدم. مثلا نگار و خانوم که برای حفظ آبروی خودشون دروغکی قبری خریدن و برای فرزند زنده شون ترحیم گرفتن...با زندانی کردنش و از مردم جدا کردنش فقط باعث به وجود اومدن مشکلات بزرگتر شدن...


  دستم رو فشاری داد و لبخند زد...بعد هم خم شد و سرم رو بوسید...تلاشی برای بوسیدن لب هام نمیکرد که برام خیلی با ارزش بود...


  -یکمی استراحت کن. یک ساعت دیگه صدات میکنم...کباب سیخی که دوست داری؟


  صورتم جمع شد...بعد از چشیدن طعم کبابای دانشگاه، از هرچی کباب بود بیزار شده بودم...لوس شدم و گفتم:


  -میشه من جیگر بخورم؟


  خندید و گفت:


  -تا جیگر کی باشه...


  بدجنس شدم و با اینکه کنایه اش رو گرفته بودم گفتم:


  -معلومه...گوسفنده...


  خندید و گفت:


  -چشم...تو یکم بخواب...صدات میزنم.


  خوابم نمیومد. دوست داشتم با مامان حرف بزنم و ازش معذرت بخوام. میدونستم که دیگه چیزی بهم نمیگه....همونقدر که دکتر گفته بود استرس و نگرانی برام مثل سمِّ کافی بود که مامان دیگه پی پنهانکاریمونو نگیره.حداقل تو روی من چون میدونستم حساب بردیا رو رسیده...


  یک ساعت استراحتم رو به خوندن اس ام اسهایی که تو این چند روز گرفته بودم گذروندم. هرچی با اس ام اس های فربد اشکم از اونهمه دلواپسی و غمش در اومد با بعضی اس ام اسهای جوکی که نگار بی خبر از شرایطم برام فرستاده بود خندیدم.


  تقّه ای به در خورد و فربد وارد شد...نگاهم رنگ گرفت و لبخندی به روش پاشیدم. هول بودنش به چشمم اومد...


  -چیزی شده...؟


  -هومن گفت بیام بالا...داره میاد اینجا..باهامون حرف داره مثکه...


  فهمیده بودم چیزی بین هومن و نگار هست. نگار میومد و احتمالا برای همین هم فربد استرس گرفته بود.


  -نگران نباش. من که از چیزی نمیترسم...خداییش نگار آزارش زبونی بود و هیچ وقت اونقدر وحشی نبود که بهم حمله کنه...توام نگران نباش...


  قبل از اینکه چیزی بگه، تقّه ای به در خورد و پشت سرش نگار و هومن وارد شدند. سر جام کمی نشستم...چقدر تکیده شده بود...لاغر با چشمهایی بی فروغ...غم از دست دادن مادر غم بزرگی بود...


  -بهت تسلیت میگم نگار....


  -ممنون.


  هنوز اما مغرور بود. غرور توی رگهای خانواده ی طاها جریان داشت و ربطی به موقعیتشون نداشت. من اما آروم بودم. مبارزه ای نداشتم با یه آدم بی جون بکنم. ضعیف کشی رسم من یکی نبود.


  پاکت نامه ای به طرفم دراز کرد. نگاهم به دستانش افتاد که به طور محسوسی میلرزید...آنقدر مسخ شده بودم که فراموش کردم پاکت رو بگیرم. چی از اون دختر پر جنب و جوش و پر هارت و پورت مونده بود؟ فربد به جای من پاکت رو گرفت و پرسید:


  -این چیه؟


  -مادر همون شبی که بهاران اینجا بود و من پیشش خوابیده بودم این رو داد که بدم به بهاران. نمیدونم چی توشه...


  صداش مرتعش بود. شاید بغض داشت. شاید گله مند بود...شاید میترسید...بی حرکت نگاهش کردم. با نگاهی که تمام سعیم رو کرده بودم که رنگ ترحم نداشته باشه...نگاهی که پر از حس هم دردی بود...


  -نگار...خانوم ...خانوم من هم بود...مادرم هم بود...منو تو غمت شریک بدون...سرِ پا که شدم اولین کارم اینه که برم سر خاکش...هنوز هیچی نشده دلم هواش رو کرده...


  بی صدا اشکی روی گونه اش چکید...


  -منو به خاطر همه بدی هام ببخش بهاران...


  این رو گفت و از در خارج شد...حتی صبر نکرد جوابش رو بگیره...حتی صبر نکرد بگم خیلی وقته چیزی ازت به دل ندارم...مغرور بود...نگار بود...دختر خانوم...بازمانده ی یک خاندان پر طمطراق و با شکوه....


  هومن رو به فربد گفت:


  -هنوز وصیت نامه خانوم رو نخوندیم...من مطمئنم بهاران هم یه جورایی...


  وسط حرفش پریدم و گفتم:


  -من چیزی نمیخوام...شما مختارید که اگر چیزی به من تعلق گرفته ببخشید به موسسه محک.


  کمی با شک و تردید نگاهم کرد. جدیتم رو که دید بحث رو عوض کرد...


  -دو ماه دیگه با نگار میریم کانادا. بعد از چهلم مادرش یه عقد محضری میگیریم و از اینجا دور میشیم.


  فربد پرسید:


  -پس نوید چی؟


  هنوز نگران دوست نوجوانی هاش بود...چه سخت بود دیدن رفیق گرمابهٔ و گلستان تو این حال نزار...


  -نوید قطع نخاعی شده...حتی اگر به هوش هم بیاد باید تحت معالجه و پرستاری باشه...میسپاریمش به یه موسسه مطمئن...


  برام آرزوی سلامتی کرد و خداحافظی کوتاهی گفت و بیرون رفت. فربد موشکافانه به پاکت نگاه میکرد...


  -بازش کن تا از فضولی نمردی...


  خندید


  کاردک مخصوص نامه رو از تو کشوی میزش در آورد. پاکت رو که باز کرد، اول یه کارت بانک ازش بیرون آورد که اسم من روش بود....


  مثل خنگا پرسیدم


  -این چیه؟


  جدی جواب داد


  -کارت بانک...


  دهانم رو کج کردم و گفتم:


  -اونو که میبینم...منظورم اینه که...چرا اسم من روشه؟


  -حتما برات ارث گذشته توش.


  شونه ام رو بالا انداختم...


  -گفتم که...ببر بدش به محک...پول ارث خوردن نداره...


  پاکت رو تکون داد و دو تا برگه ازش بیرون افتاد..فربد برگه چک شکلی رو بالا گرفت و با ذوق گفت:


  -اینم چک بردیا...


  گرچه حرف خانوم سند بود، اما نمیتونم منکر خوشحالی زاید الوصفی که وجودم رو گرفت بشم.


  -بده ببینم..


  چک رو از دستش گرفتم...خودش بود...لبخند عمیقی رو صورتم نشست...


  -اینجا رو ببین بهاران.


  نگاهم رو از چک گرفتم. فربد آروم کنارِ تخت نشست. برگه ای رو که کناره هاش طرح داشت و زمینه اش سبزِ کم رنگ بود به طرفم گرفت. خطِ خانوم رو شناختم. بارها دیده بودمش که با خودکار و یا روان نویس خطِ ریز مینویسه.


  برگه رو نگرفتم. دلم پر از غم شد. بغض به گلوم چنگ انداخت و اشک به چشمم دوید.


  -دو خط بیشتر نیست.


  صدایِ فربد بغضم رو شکست.


  -دلم نمیآد. دلم نمیآد فربد. خیلی دوستش داشتم. خیلی.


  دستی دورِ شونه هام رو گرفت. طبقِ عادتِ همیشگی، فربد اجازه داد گریه کنم، و برایِ اولین بار، برایِ مرگِ خانوم اشک بریزم و رسما عزا داری کنم. خانومم رفته بود. مادر بزرگی بود که هرگز نداشتم.


  -میدونی فربد وردِ زبون چی بود؟ این اواخر دائم آرزو میکرد ای کاش عمرِ دوباره داشت. پشتِ هر کلامش یه هشدار خوابیده بود برایِ نشکستنِ دلِ اطرافیان. برایِ گرفتنِ دستِ درمونده ها. میگفت فرصتِ عمر کوتاهه. زمانی برایِ از دست دادن نیست.


  اشکم شدت گرفت.


  -میخواست برگرده، زنده باشه و جبران کنه. به زمین و زمان فخر فروختنش رو. نگاهِ غیرِ انسانی به زیر دست هاش رو.


  سرم رو از رویِ شونه ی فربد بلند کردم:


  -به من سفارش کرد احساسم رو نذارم یه گوشه خاک بخوره. یادم داد که چطوری با احساسم عاقلانه تصمیم بگیرم. زنِ بزرگی بود فربد.


  فربد دستی به صورتش کشید و مغموم گفت:


  - خدا رحمتش کنه و از سرِ تقصیراتش بگذره.


  نفسِ عمیقی کشیدم...کمی سکوت حالم رو بهتر کرد. فربد متفکر و مغموم کنارم نشسته بود و با موهام بازی میکرد. آروم تر که شدم گفتم:


  -نامه اش رو میخونی؟


  بدونِ حرف، کمی صاف نشست. انگار که در حضورِ بزرگتری، جوانبِ احتیاط و احترام رو رعایت میکنه..


  "بهاران دخترم...


  کارتی که که میبینی مرتبط به مبلغی است که ماهانه به عنوان حقوق به حسابت واریز میشد..


  حلالم کن و از اشتباه بزرگم در گذر


  با مهر و ارادت


  مهین الملوک طاها"


  *****


  بعد از ناهار سنگینی که خوردم تصمیم داشتم به اتاق برگردم و استراحت کنم. نازگل هم اومده بود و بردیا، بر عکسِ تصوراتِ من با اخمهایِ گره کرده به استقبالش رفته بود. صحبتهایِ قایمکیِ مامان با بردیا و لحنِ هشدارش که هر بار با سر رسیدنِ من قطع میشد چیزی نبود که از دیدِ من مخفی بمونه. منم دلم با نازگل صاف نبود و خیلی نتونستم تحویلش بگیرم. هنوز هم نمیتونم باور کنم تونسته از عشق و علاقه صادقانه و پاک بردیا سو استفاده کنه، بدونِ در نظر گرفتنِ رابطه ی خونیِ من و بردیا، باز هم به نظرم کار نازگل قابل بخشش نبود. صحبتهای جمع در مورد یک سفر یک هفته ای به شمال برای تجدد روحیه من اونقدر جذاب نبود که مقابل حس خستگی مفرطم پیروز بشه و منو پایین نگاه داره. با معذرت از جمع راه پلّه ها رو در پیش گرفتم بی توجه به سمت اتاق فربد راه افتام...


  در رو پشت سرم بستم. با دیدن نازگل که روی تخت فربد نشسته بود و پاها رو روی هم انداخته بود هین بلندی کشیدم...


  -تو کی اومدی؟


  میدونم لحنم اصلا شبیه خوش آمد گویی نبود بیشتر به این میخورد که " چرا بی اجازه اومدی"...کمی نگاهم کرد...ته نگاهش دلخوری نبود..غم بیداد میکرد....


  -حوصله داری برات قصه بگم؟


  



  



  ۱.سٔسِ ورچستر شیر - Worcestershire sauce


  یک سٔسِ مایع مدیترانه ای است که معمولا با سالادِ سزار سرو میشود، هرچند به همراهِ همبرگر، خوراکِ گوشت و سایرِ غذاهایِ حاویِ گوشتِ قرمز هم سرو میشود.


  ۲. observer = مشاهده کننده


  ۳. دیالوگی از فیلمِ شبِ یلدا با بازی محمدرضا فروتن


  پایان : مرداد 92


  انتشار : بهمن 92


  نویسنده :  http://www.forum.98ia.com/member212669.html


  طراح جلد :   http://www.forum.98ia.com/member107173.html


  ناظر :      http://www.forum.98ia.com/member116990.html
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